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انکار نبوت حضرت محمد از روی نادانی و عناد .... 


جلوه تازه‌ای از اعجاز قرآن 
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قرآن سرچشمه علوم می‌باشد ... 
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تبلیغ و اشاعه ق ۱۱ 
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1 الجتابمشتمل برسه عم ات 


بیان مداخل شیطان درآدمی ... 
فائده: دربیان بعضی فضائل این سوره ۳۷ 
بیان زاری ابلیس در غمرخود. سنا 


سوری بقره..... 


وجه تسمیه» دلالت برمسائل ضروری دارد . ۳۴۰ 
بات ما خام: ۲۴۰ 
۱۳۰ 

۵۰ 
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نممد ۷۳۱ 


وجوه متعدد خصوصیت سوره بقره در برابرسایرسورهای قر 
بیان خواص سوره بقره برای دفع چیچک 
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آن رعایت ترتیب نزول تشد 


۱۳۶۰۰ 


چرا درترتیب قرا 
وجه ربط سوره فاتحه با سوره بقره 
دربیان حروف مقطعات .. 


دقائق حروف ... 
اصول احکام دین چهار چیزاند... 
مراتب سه‌گانه تقوی 
علامات و شرائط متقیان در پرتواحادیث صحیحه و آثار صحابه وتایعین ...۰ ۲۶۱ 


۷۵۶ 
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درییان هقت گروه مردم - 


بیان اختلاف علما درمعنی هدایت .. 


دربیان ایمان 
تحقیق مقام... 
ووجود ذهنی ایمان دومرتبه دارد.... 


بیان اقسام ایمان . 


بیان خرج نمودن مال که هفت نوع عبادت است . 
بیان خواندن آیات سور بقره 


بیان فساد منافقین در زمین به چند نوع بود.- 
بیان ظلماتی که منافقان را محیط خواهد بود .. 
بیان فرق معنی ضوء و نور... 
بیان پیدايش جرم ابرو رعد و غیره ... 
عجائب صنعت الهی در زمین ... 
آسمان گردش می‌کند. 
بیان پنج نعمت دراین دوآیت ... 
دلیل واضح برای گرد بودن زمین.. 
تفصیل انواع شرک .. 
فرق درمیان عبادت واطاعت 


خصائص ومحاسن کلام قرآن. 
بیان اشیای حقیره که درانجیل مقدس است . 
دربیان علم عقائد با دلائل - 
بیان فانده چند درپیدایش آسمان وزمین 


۹ 
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۷۷ 
۲۷۳ 
۲۷۹۰ 
رن 


دربیان حقیقت فرشته 


بیان خدمات و معصومیت فرشتها... 

تتمه واقعه پیدایش حضرت آدم :2.. ۳۹۴ 
بیان فضیلت علم. ۳۸ 
هفت وجه برتری علم برمال .... ۳۸ 
بیان مذمت فرقة که اصحاب پیغمبر را ظالم و غاصب می‌دانند لزق 
متعلقات تفسیری ۴۶ 
حیثیت سجده فرشتگان برای آدم ... ۴۷ 
ابلیس از فرشتگان نبود 

آمدن ابلیس بحضرت موسی ۳۳ 
بیان پیدایش حضرت حوا لد 
درخت ممنوعه کدام بود؟ ... ۴۲۴ 
بیان ادعیه حضرت آدم :152 .... ۴۳۰ 
بیان صیام بیض ۳۳ 
بیان ترکیب حقیقت توبه تشد 
بیان فرق معنی الم و خزن ۳۳۲ 
بیان نزول حضرت آدم و حزّا وابلیس و مار و طاوس برزمین ۴ 


بیان جرفتهای جمیع پیغمبران نت ... 

دعای حضرت آدم برای اولاد خود .... ۴۳۸ 
دعای ابلیس برای اولاد ... ۴۹ 
بیان کتاب و قرآن ورسول و مسجد ابلیس ملعون ..... ۳۵۰ 
اعتراض کردن حضرت موسی برحضرت آدم و جواب دادن ایشان را ۴۵۳ 


معنای اسرائیل و سایرمتعلقات ... 


بیان انشعاب اولاد حضرت یعقوب 2 


فوائد بیان نعمت‌ها 
عهود مفصّل از بتی‌اسرائیل ..- 
نکوهش بعضی از فرقه 
بیان اجرت گرفتن برتعویذ... 
بیان عدم جواز گرفتن اجرت برترک معاصی 
بیان فرقه‌هایی که در معنی نص و حدیث تحریف می‌کنند .. 
حکم گزاردن نمازبا جماعت .... 
بیان عذاب واعظ بی‌عمل 
بیان استعانت نما 


شمار پیغمبران بنیاسرائیل... 
بیان دفع عذاب 


مذهب اهل ستت دربارة شفاعت 
عذابی که فرعون برای بنی اسرائیل مقر کرد. 
سوالی جواب طلب 
بیان وجه عداوت فرعون و فرعونیان با فرقه بنی‌اسرائیل .- 
بیان پیدایش حضرت موسی ند . 
گفتگوی حضرت موسی :2 د رآتش .. 
جواز گرفتن اجرت برعبادت .. 
دوران تربیت موسی 358 


بیان مقدارلشکرفرعون وطول و عرض قلزم که دراصل خلیجی است یخی ِ 


بیان نسب حضرت موسی 2 ۵۶ 
شرک مسلمانان که بیشترمردمان درآن گرفتاراند ... ۵۲۸۰ 


بیان حقیت سلوی و خواص آن ... 
این دیه کدام دیه بود 
بیان توبه کردن . 
احسنیت بیعت بخاندان اهل صلاح وتقوی .. 


۵ 


۵۰ 


بیان ممانعت فراراز طاعون و وبا ..... 


شکایت دیگراز بنی اسرائیل- ۱ 
بیان عصای حضرت موسی 12 ۵ 


سژال جواب طلب . 


دو سزال و جواب... 


سژال مشهور.... 
بیان وجه تسمیه یهود مع بیان عقاید ايشان 


بیان وجه تسمیه نصاری و عقائد ایشان . 


۵۷۸۰ 


صابتیان و عقائد ایشان 2۷۹۰ 
سالی جواب طلب . ۸ 

ان آن کسانی که مسخ شده بودند بصورت بوزینها ..... ۵۸۷۰۰ 
آنهائی که اشکال آنان به مسخ شد ‏ ۵۸۹۰۰ 
نکات قابل بیان ۵۹۴.۰ 


عظمت و حقانیت دعوت قرآن 


درآیات قرآن گاهی (تحّی) یعنی دعوت به مبارزه نسبت به مجموع قرآن وگاهی به 
ده سوره و گاهی به یک سوره شده است واین نشان می‌دهد که جزء و کل قرآن همه اعجاز 
است. وازآنجا که دراین رابطه سوره معینی ذکرنشده هرسوره از قرآن را نیزشامل می‌شود 
البته شک نیست که اعجازقرآن منحصربه جنبه فصاحت وبلاغت و شیرینی بیان و 
رسالی تعبیرات -آنچنان که گروهی از قدمای مفسرین فک رکرده‌اند- نیست. بلکه علاوه 
براین‌ها ازنظربیان معارف دینی: و علومی که تا آن روز شناخته نشده بود» وییان احکام 
وقوانین: و ذکرتواریخ پیشین. پیراسته از هرگونه خطا و خرافات. و عدم وجود تضاد و 
اختلاف درآ 

آیات تحّی بار دیگراعجازقرآن راتأ کید می‌کند ومی‌گوید: این یک سخن عادی 
ایان 


جنبه اعجاز دارد. 


نیست. تراوش مغزبشرنمی‌باشد بلکه وحی آسمانی است که از علم و قدرت ب 
خداوند سرچشمه گرفته: وبه همین جهت تخدی می‌کند وتمام جهانیان را به میارزه 
می‌طلبد و با توجه به اينکه معاصران پیامیرت3 وحتی اقوام که تا به امروز روی کا رآمدند از 
انجام چنین چیزی عاجزماندند ون به آن همه مشکلات دادند اما اقدامی در راه معارضه 
باآیات قرآن انجام ندادند روشن می‌شود که چنین کاری اصولاً از بشرساخته نبوده و 
چیزی غیرازاین است.اين ندای قرآن هنوزدرگوش ماست: واین 
معجزه جاویدان همچنان جهانیان را بسوی خود می‌خواند وتمام محافل علمی دنیا را 
تحدی می‌کند نه تنها از نظر فصاحت و بلاغت یعنی شیرینی و جذابیت عبارات ورسائی 
مفاهیم. بلکه از جهت محتواء علومی که آن زمان از نظرانسانها پنهان بود. قوانین و مقرراتی 
که ضامن سعادت و نجات بشریت است. بیاناتی خالی از هرگونه تناقض و پراکنده گوئی» 
تواریخی خالی از هرگونه خرافات ‏ وگزاف گویی و مانند اینها. 


نیست.آیا معجزه 


همه قرآن یا ده سوره یا یک سوره؟ 
قرآن در چند سوره دعوت به مقابله به مثل نموده است از جمله: 
۱- درسوره اسراء آیه ۸۸- این سوره در مکه نازل شده است- می‌خوان 


ب(ع 


«بگواگرجمع شوند ‏ 
بعض ایشان بعض را مدد دهنده.» 


له :۳-۳ 

می‌گوند ان آیت اه خدا فترابسته (و ساختگی است) بگواگرراست می‌گوئید 
شما هم ده سوره ساختگی همانند آن بیاورید. وغیراز خدا هرکسی را می‌توانید به 
كمك خود دعوت کنید. و آگراین دعوت را اجابت نکردند بدانید این آیات از طرف 


خدا است. 


می‌گویند برخداافترا بسته. بگوسورهای همانند آن بیاورید وهرکس غیراز خدا را 


می‌توانید به یاری طلبید. اگرراست می‌گوئید. 
۴- آیه ۲۳ و ۲۴ سوره بقره که در مدینه نازل شده است. 
همانطو رکه ملاحظه می‌شود قرآن با صراحت و قاطعیت بی‌نظیری دعوت به مبارزه 


کرده. صراحت و قاطعیتی که نش 

قرآن با بیان بسیار قاطع و صریح تمام جهانیان و کلیه کسانی را که در پیوند آن با مبدء 
جهان آفرینش تردید داشتند دعوت به مقابله به مثل کرده است. نه تنها دعوت کرده بلکه 
ن آیات به کاربرده که به 


زنده حقانیت است. 


آنها راتشویق وتحریک به مبارزه نیزنموده است و کلماتی درا 
اصطلاح «به غیرت آنها برخورد نماید» این کلمات عبارتند از 


ار 


«ده سوره ساختگی مثل آن پیاورید» 
حدقین # «اگرراست می‌گونید یک سوره ساختگی 


«فائفو آلار ی ثرا اش و یار «ازآتشی بترسند که هزم آن بدنهایمردم 
(گنهکار) وسنگها است» 


نم توا ن تَنَلا 4 «اگرملآن را ناوردی و هرگزنخواهید توادست» 

همانگگونه که می‌دانیم قرآن مجید در یکجا مخالفان را دعوت به آوردن مثل قرآن کرده 
است. «اسره:۸۸) 

ودر جای دیگربه آوردن ده سوره هفانند قرآن ودر مورد دیگربه آوردن یک سوره مثل 
سووه‌های قرآن. ابثه 4۲ 

به همین دلیل درمیان گروهی از مفسران بحث شده که این تفاوت درتحّی و دعوت 
به مبارزهبرای چیست ؟ چرا یکجا همه قرآن و جائی دیگره۱ سوره و جای دیگریک سوره؟ 

در پاسخ این سوال طرق مختلفی پیمود 

الف - بعضی معتقدند این تفاوت از 
درست مثل اینکه کسی به دیگری می‌گوید: آگرتوهم مثل من در فن نویسندگی و شعر 
مهارت داری کتاب و دیوانی همچون کتاب ودیوان من بنویس بعد تنل می‌کند و می‌گوید 
یک فصل مانند آن را ویا حتی یک صفحه مشل آن ارائه بده؛ ولی این پاسخ در صورتی 
صحیح است که سوره‌های «اسراء» و «هود» و «یونس؛ و بقره به همین ترتیب نازل شده 
باشد. البتهآن باترتیبی که در کتاب «تاریخالقآن از«فهرست ابن ندیم؛ نقل شده سارگار 
است: چرا که اومی‌گوید: سوره اسراءآیه ۳۸ و هود ۴۹ و یونس ۵۱ وبقره نودمین سوره است 
که برپیامبری نازل شده . 

اما متاسفانه این سخن با ترتیب معروفی که برای سوره‌های فوق در تفاسیراسلامی آمده 


۳۹ 


از مرحله بالاتربه مرحله پائین‌تراست 


است سازگار نمی‌باشد. 


ب - بعضی گفته‌اند گرچه ترتیب نزول سوره‌های فوق منطبق برتتزل از مرحله بالا به 
مرحله پا 


نیست. ولی می‌دانیم که همه آیات یک سوره با هم نازل نمی‌شده چه بسا 
آیاتی که مدتی بعد نازل می‌شد. به دستور پیامب رت به خاطرتناسب‌هائی که داشت در 
قرارداده می‌شد. در محل کلام ما نیزممکن است چنین باشد و ازاین روتاریخ 
سوره‌های فوق منافاتی با تنزل از مرحله بالاتربهپئین‌ترندارد. 

ج - احتمال دیگری که رای حل این مشکل وجود دارد این است که اصولًواژه رن 
واژهایی است که به تسام و(بعض) قرآن هردو اطلاق می‌شود. مثلا درآیه اول سوره جن 
می‌خوانيم ۴ سیغتا مرا عجَبّ 4«ماقآن عجیبی شنیدیم.» پید است که آنها قسمتی از 
قرآن را شنیده بودند. 


اصولا (قرآن) از ماده قرائت است. و می‌دانيم قرائت وتلاوت. هم برکل قرآن صادق 
است وهم برجزء آن؛ بتابراین تحدی پدثل قرآن غفهُومش تمام قرآن نیست وبا ده سوره و 
حتی یک سوره نیزسازگار می‌باشد. 

از سوی دیگرسوره نیزدراصل به معنی مجموعه و محدوده است: و برمجموعه‌ای از 
نیزتطبیق می‌کند هرچند یک سوره کامل به اصطلاح معمولی نبوده باشد. 

وبه تعبیردیگرسوره دردو معنی استعمال می‌شود یکی به معنی مجموع آیاتی که 
هدف معینی را تعقیب می‌کند ودیگریک سوره کامل که با بنسم اه شروع و پیش ازبنسم 
له سوره بعد ان می‌پذیرد. 


آیا 


۰ 
آن ءامتُوا ال 6 
«هنگامی که سوره‌ای نازل می‌شود که ایمان به خدا بياورید و با پیامبرش جهاد کنید.» 
روشن است که منظوراز سوره دراینجا همان آیاتی است که هدف فوق (یعنی ایمان به 
خدا وجهاد را تعقیب می‌کند هرچند قسمتی ازیک سوره کامل باشد. 


امم راغب عفن نیزد ر کتاب «مفردات» درتفسیرآیه ول سورهنور تلا 4 می‌گوید: 
(جملة من الأحکام واحکم) همانگونه که ملاحظه می‌کنیم سوره ا به معنی مجموعه‌ای از 


(۳ 


احکام تفسی رکرده است. 

بنابراین فرق چندانی میان (قرآن) و(سوره) و (ده سوره) ازنظرمفهوم لغت باقی 
نمی‌ماند یعنی همه این به مجموعه‌ای ا زآیات قرآن اطلاق می‌گردد نتیجه اینکه تحّی 
قرآن به یک کلمه ویک جمله نیست که کسی ادعا کند من می‌توانممثل آیه لس )» 
وآیه مامتان ویا جمله‌های ساده‌ای از قرآن را بیاورم بلکه تحلّی درهمه جا به 


مجموعه‌ای از آیات است که هدف مهمی را تعقیب می‌کند. تدبر 


اعجاز قرآن بزگترین دلیل بررسالت حضرت محمد ی 

بزرگترین دلیل برنبوت ورسالت حضرت محمد ی قرآن عظیم واعجازآن است که 
هم اکنون دراختبارما قراردارد.قرآن کریم معجزه‌ی جاودانی است که حضرت محمد ی 
دردوران حیات خود آن را دریافت کرده و بعد از وفات اوو تا روژگار ما هم بصورت معجزه 
باقی مانده وهرکسی را که در مورد لت خضرت محمد تج شک دارد یا ایجاد شک 
می‌کند. به مبارزه می‌طلبد. وجه تمایزمعجزه‌ی قرآن با دیگرمعجزات پیامب رت ومعجزات 
پیامبران قبل ازاودراین است که قرآن درهرزمان و مکانی وتا روزی که خداوند خود زمین 
وهرآنچه که برروی آن است به ارث می‌برد. قائم وپا برجا می‌ماند. واین؛ گواهی است بر 
صدق نبوت حضرت محمد ی وبرصدق شهادتین. 

قرآن چه نوع معجزه‌ای است و چگونه برنبوت حضرت محمد بل دلالت می‌کند؟ 

کسانی که از حوادث تاریخ اسلام آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که اهل مکه و بویژه 
قریشیان در برابرنخستین دعوت اسلامی مقاومت شدیدی از خود نشان دادند وبا اشکال 
مختلف به اعمال خشونت آمیزو اذیت وآزار کسانی که مسلمان می‌شدند پرداختند و 
برانکارنبوت حضرت محمد ی اصرار ورزیدند و آسمانی بودن قرآن کریم را انکار کردند. 

ا زجمله حوادثی که میان پیامبس وقریش ودیگرمخالفان وی روی داد این بود که 
پیامبر با قرآن کریم آنان را به مبارزه طلبید و به دستور خداوند به آنان گفت: 


بگو: اگرهمه‌ی مردم و جنیان گرد هم آیند و متفق شوند براینکه همانند این قرآن را بیاورند. 
نمی‌توانند همانندآن را بیورندآگرچه برخی از آنان پشتیبان برخی دیگرشوند.» 


شروط تحی 
تحلّی کردن به هرادعایی که انسان خود مدعی آن است یا دیگران بدونسبت می‌دهند 
باید دارای شروط 


۱ موضوع تحلّی باید در تخصص کسانی باشد که مورد تحلّی واقع می‌شوند بطوری 
که درآن موضوع چیره دست و معروف باشند. مشل اینکه یک کُشتی‌گیر, کُشتی‌گیران دیگر 
رابه مبارزهبطلبد ومدعی شود که وی تنها قهرمان کشتی است واگ رکسی دراین 
با وی کُشتی بگیرد. موضوع تحی دراینجا کُشتی گرفتن است. و کُشتی گرفتن 
درتخصص گشتی‌گیرانی است که مورد تحتی واقع شده‌اند. پس اگراین گشتی‌گیران در 
برابرشخص مدعی ناتوان بمانند. دیگران بطریق آولی ناتوان خواهند ماند. 

۲) کسانی که مورد تحّی واقع می‌شوند باید برابطال ادعای شخص تحّی کننده 
وشکستن تحّی او کاملاً حریص باشتد. پس برای تحّی سالم و منتج به نتیجه تنها 
تحقق شرط اول کافی نیست. چرا که گاهی کسائی که موزد تحدّی واقع می‌شوند. رغبتی 
برای ابطال ادعای شخص تحدّی کننده ندارند ودرنتیجه سکوت را اختیار می‌کنند و 


دار 


به تحّی اوپاسخ نمی‌دهند. بنابراین سکوت آنن نه برنتانیآنان دلالت می‌کند ونه بر 
صدق ادعای شخص تحدّی کننده. مثل اينکه درمیان کُشتی‌گیران کسی باشد که بتواند 
تحّی کُشتی‌گیرمبارزه طلب را بشکند و برا و غلبهیابد ولی این کارراانجام ندهد چون 
رغبتی به آن ندارد بخاطراینکه پسرشخص تحلّی کننده ویا برادرویا دوست اوست ویا 
اینکه اورا کمترازآن می‌بیند که به تحّی او پاسخ دهد. 

۳ نباید مانعی برسرراه پاسخگویی به تحی وجود داشته باشد و تحدّی‌شدگان 
ترس این را داشته باشند که اگریه تحّی پاسخ بگویند وادعای شخص تحلّی‌کننده را 
باطل کنند, مورد مزاخله‌ی وی قرارمی‌گیرند. پس برای تحّی سالم تنها تحقق شرط اول 
ودوم کافی نیست بلکه باید شرط سوم هم تحقق پیدا بکند. بنابراین آگررئیس حکومتی 


۹ 


ب 


زوردار مخالفان خود را به مبارزه بطلبد و مدعی شود که وی تنها شخص مورد اعتماد مردم 
است ومردم تنها اور انتخاب خواهند کرد و آگرکسی دراین مورد تردید دارد. پیاید و خود 
را برای ریاست جمهوری کاندید کند. در این صورت آگرمردم سکوت کردند و هیچ کس از 
ترس مژاخله‌ی او خود را کاندید نکرد» این سکوت و کاندید نشدن برثبوت تحدّی وصدق 
مدعای شخص تحّی کننده دلالت نمی‌کند. 


قرآن کریم و شروط قحد: 

تمام شروطی که برای تحی ذک رکرديم. در تحلّی قرآن کریم در بابرمخالفان وجود 
دارد. 

۱) دررابطه با شرط اول و اینکه موضوع تحّی درتخصص تحدّی شدگان باشد» معروف 
است که قریش ودیگرعرب‌ها در فصاحت و بلاغت وآشنایی با زبان عربی شهره بودند و 
در خطابه ونظم ونشرعربی ید طولایی داشتند ومجامع ادبی را برای انتخاب بهترین شعر 
برگزار می‌کردند. ازاین روی خداوند متعال. قرآن کریم را به زبان عربی و به زبان خودشان 
نازل کرد. پس اگرخداوند متعال با قرآن ریم آنان را مورد تحلّی قرار داده. در واقع آنان ربا 
چیزی که درتخصص آنان است و در آن مهارت دآرند مورد تحی قرار داده است. بدین 
ترتیب شرط اول تحتی. درتحتی قرآن در برابرمخالفان تحقق پیدا کرده است. 

۲) درتحدی قرآن کریم با مخالفان شرط دوم تحّی هم وجود داشت: اشت. چرا که مخالفان 
رغبت کافی برای ابطال دعوت پیامبرت ونفی رسالت اورا داشتند و کسانی که کمترین 
اطلاعی از تاریخ اسلام درند براین امرواتفند. چون پرواضح است که قریش دعوت پیامبر 
را نپذیرفتند وبه طرق مختلف سعی درایطال آن و جلوگیری از گرویدن مردم به آن 
را داشتند. نخست ازراه ترغیب وتشویق وارد شدتد وبه ابوطالب پیشنهاد کردند که 
برادرزاد‌اش محمد تیا ازادامه‌ی دعوتش باز دارد تا در مقاببل, آنقدر مال وثروت در 
اختیارش قرار بدهند که ثروتمندترین آنها شود و ریاست خود را به وی واگذار کنند تادر 
میان آنان صاحب قدرت شود ولی پیامب ی همه‌ی این پیشنهادات رارد کرد. سپس 
ان. راه تهدید واذیت وآزارو محاصره‌ی اقتصادی پیا مب وپیروان مسلمانش 


ج 


را درپیش گرفتند. همراه با ایتها به دروغپردازی وافترا ومتهم ساختن پیامبربه سحرو 
جنون پرداختند وشروع به تعذیب جسمانی مسلمانان کردندتااینکه عده‌ای از مسلمانان 


براثرشکنجه‌های آنان جان خود را ازدست دادند وعده‌ای هم دوباربه حبشه مهاجوت 
کردند. همه‌ی اینها بطور قطع دلالت می‌کنند براينکه قریشیان رغبت و حرص کافی برای 
ابطال دعوت اسلامی را داشته‌اند. 

۳) شرط سوم تحلی هم درتحلّی قرآن کریم با مخالفان وجود داشت. چرا که از 
حوادث تاریخ اسلام بخوبی برمی‌آید که در مکه قدرت دردست مشرکان بود وپیامبرتل 
و مسلمانان مستضعفانی بودند که بهره‌ای از قدرت نداشتند وحتی عده‌ای ازآنان 
به منظور فرارازاذیت و آزار قریش. مکه را به مقصد حبشه ترک کردند تا اینکه بالاخره 
شهرمدینه هجرت کردند. اين امردلالت می‌کند 
که مانعی برسرراه قریش و مشرکان وجوذ نداشته که آنان را ازپاسخگویی به تحی 
قرآن و اثبات مدعایشان مبنی براینکه قرآن از طرف خداوند نازل نشده ومحمد تلهم 


فرستاده‌ی خدا نبوده است باز دارد. 


نتیجه‌ی تحی قرآن 

نعیجه‌ی تحّی قرآن کریم با مشرکان, ناتوانی آنان ازشکستن این تحدّی وابطال آن 
بود. واین ناتوانی آنان با وجود تمام شروط تحّی دلالت می‌کند برصدق مدعای پیامبرتل 
مبنی براینکه وی فرستاده‌ی خدا و قرآن کریم کتاب نازل شده‌ی خدا براوست. بنابراین 
برهرانسانی واجب است که به نبوت حضرت محمد ی وبه هرآنچه که در قرآن کریم و 
سنت پاک نبوی وارد شده است. ایمان بیاورد و از شریعت او پیروی کند. 


استمرار تحّی قرآن کریم 
تحی قرآن با مخالفان پیوسته ادامه داشته وهم اکنون هم وجود دارد وتا قیامت هم 


ادامه پیدا خواهد کرد وهرکسی را که درمورد نبوت حضرت محمد ی وآسمانی بودن 
قرآن کریم شک و تردید داشته باشد به مبارزه می‌طلبد. واين دلیل واضحی است براثبات 


(۳ 


نبوت حضرت محمد ی وعموم رسالت او همانطور که قرآن کریم با دلایل قاطع و غیرقابل 


انکاری آن را بیان کرده است. پس اگراعجاز قرآن در طول قرون متوالی از عصرپیامب رل 
تاکنون پابرجا مانده و دراين مدت اسلام با دشمنان ومعاندان و کافران مختلف ودارای 


عقاید و اندیشه‌های باطل مواجه شده و هرچه درتوان داشته‌اند صرف ضربهزدن به اسلام 
وایجاد شک وتردید درآن وآلوده کردن انکارو عقاید آن کرده‌ند. ولی‌تاکنون کسی به خود 
پاسخ دهد وآن را ابطال کند. بنابراین اعجاز قرآن 


جرأت نداده است که به تحی 
که صدق آن در طول بیش از چهارد: 
نبوت حضرت محمد نو صدق آنچه که از طرف پروردگارش آورده است: به حساب 


به اثبات رسیده است؛ قوی‌ترین دلیل برصدق 


می‌آید. 


هیچ‌گاه همانند قرآن را نخواهید آورد. 
عالی‌ترین و زنده‌ترین سند حقانیت پیامبراشلام که به صورت یک معجزه جاودانی 
قرآن؛ بهانه جوئی‌ها بیجا 


همیشه درتاریخ می‌درخشد همینن قرآن است وبا وجود این 


است! 


خداوند روی سخن را دراینجا به پیامبرتل؛ کرده. می‌گوید: «بهآنه یگواگرتمام انسانهاو 
بیاورند قادر نخواهند بود هرچند یکدیگررا معاضدت 


ض هیرا۹ااسر.:۸۸ 
این آیه با صراحت تمام. همه جهانیان را عم از کوچک و بزرگ: عرب و غیرعرب: 
انسانها وحتی موجودات عاقل غیرانسانی: دانشمندان» فلاسفه ادباء. مورخان, وابغ 


وغیرنوابغ» خلاصه همه را بدون استثناء دعوت به مقابله با قرآن کرده است و می‌گوید 
اگرفکرمی‌کنید قرآن سخن خدانیست و ساخته مغزیشراست. شما هم انسان هستید, 
همانند آن را بیاورید وهرگاه بعد ازتلاش و کوشش همگانی. خود را ناتوان یافتید. این 
بهترین دلیل برمعجزه بودن قرآن است. 


۹ 


ان دعوت به مقابله که در اصطلاح علماء عقائد.«تحی» نامیده می‌شود یکی ازارکان 


هرمعجزه است. وهرجا چنین تعبیری به میان آمد به روشنی می‌فهمیم که آن موضوع. از 
معجزات است. 

دراین آیه چند نکته جلب توجه می‌کند:+عمومی بودن دعوت به مبارزه؛ 

۱- قبل از مرچیزعمومی بودن دعوت به تحّی که همه انسانها و موجودات عاقل دیگر 
را فا می‌گیرد. 

۲- جاودانی بودن دعوت نکته دیگراست؛ زیرا هیچ‌گونه قیدی از نظرزمان درآن نیست 
رتیب این ندا ودعوت همانگونه که در زمان پیا مب بوده است: امروزهم هست: 


نیزخواهد بود. 

۳- تعبیربه اجتماع. اشاره به مسأله همکاری و همفکری وتعاون وتعاضد است که 
مساماًیزده کارانسانها را صدها یا هزاران برابزغی‌کند. 

۴- جمله وک بَْشهم لیفض هیرا> 

«هرچند بعضی؛ بعض دیگررا باری و کمک کنند» تاکید مجددی است روی مساله 


همفکری وتعاون. وضمناًاشاره سنربسته‌ی است به میت وتاثیراین کاردر پیشبرد 
هدفها. 

۵- تعبیربه #بیفل متا ] 
تمام زمینه ها می‌رساند. یعنی مشل آن ازنظر فصاحت. مشل آن از نظرمحتوی و مثل آن 
ازنظرانسان سازی؛ بحشهای علمی» قانونهای حیات بخش اجتماعی, تاریخ خالی از 
خرافات» پیشگوی‌های مربوط به آینده و امثال آن. 

۶- دعوت ازهمه انسانها دلیل براین است که در مسأله اعجازتنها جنبه الفاظ قرآن 
وفصاحت وبلافت مطرح نیست. چرا که اگرچنین بود دعوت ازناآشنایان به زبان عربی 


آن * تعبیرجامعی است که شباهت و همانندی رادر 


بی‌فایده بود. 

۷- یک معجزه گویا ورسا آنست که آورنده آن. مخالفان را نه تنها دعوت به مقابله کند 
بلکه آنها اب وسائل مختلف به این کار تحریک و تشویق نموده؛ وبه اصطلاح برسرغیرت 
آورد تا آنچه را در توان دارند به کار گیرند. سپس که عجزآنها نمایان شد. عمق و عظمت 


۵ 


نی آنها طی جمله لبون بسثله 4 آنها را رانگیخته و 
عیبر * تحریک پیشتری نموده است. 


آیه بعد درواقع بیان یکی از جنبه‌ههای اعجاز قرآن یعنی «جامعیت» آن است؛ 


ولی با این حال اکثرمردم جاهل ونادان جزانکار حی. و نادیده گرفتن دلائل هدایت: 

عکس العملی نشان ندادند 
۹2 ء 

«فََْا أَکْتَر آلّاس الا کنْورا4«صرفناه از ماده «تصریف» به معنی 
از حالی به حالی کردن آمده است. «کفوره به معنی انکار حق است. 

براستی این تنوع محتویات قرآن؛ آن هم از اتبانی درس نخوانده؛ عجیب است. چرا 
که دراین کتاب آسمانی, هم دلائل متین عقلی با ریزه کاری‌های مخصوص اش در زمینه 
عقائد آمده. و هم بیان احکام متین و استوار براساس نیازمندی‌های بشردر همه زمینه‌ها: 
هم بحث‌های تاریخی قرآن درنوع خود بی‌نظیر هیجان انگین بیدارگر, دلچسب. تکان 
دهنده و خالی ازهرگونه خرافه است. 

وهم مباحث اخلاقی‌اش که با دل‌های آماده همان کاررا می‌کند که باران بهاربا 
زمین‌های مرده! مسائل علمی که درقرآن مطرح شده؛ پرده ازروی حقایقی برمی‌دارد که 
حداقل درآن زمان برای هیچ دانشمند شناخته نشده بود؛ خلاصه قرآن دررهمروادی گام 


یا تبدیل و 


می‌نهد عالی‌ترین نمونه را رائه می‌دهد. 
آیا با توجه به اينکه معلومات انسان محدود است مخصوصا با توجه به اينکه پیامبر 
اسلام 4 د رمحیطی پرورش یافته بود که ازهمان علم ودانش محدود بشری آن زمان نیز 
خبری نبود. آیا وجود اینهمه محتوای متنوع درزمینه‌های توحیدی و اخلاقی واجتماعی و 
سیاسی ونظامی دلیل براین نیست که از مغزانسان تراوش نکرده بلکه از ناحیه خدا است. 
وبه همین دلیل آگرجن وانس جمع شوند که همانند آن را بیاورند قادر نخواهند بود. 


۹ 


فرض کنیم تمام دانشمندان امروز و متخصصان علوم مختلف جمع شوند داثرة 
المعارفی تنظیم کنند وآن را در قالب بهترین عبارات بریزند ممکن است این مجموعه 


برای امروز جامعیت داشته باشد اما مسلماً برای پنجاه سال بعد نه تنها ناقص وتارسا 
است بلکه آثار کهنگی ا زآن می‌بارد. 

درحالی که قرآن درهرعصروزمانی که خوانده می‌شود- مخصوصاً در عصرما- آن 
چنان است که گویی «امروزه و«برای امروز؛ نازل شده و هیچ اثری از گذشت زمان درآن 


دیده نمی‌شود. 

از کجا که مثل آن را نیاورده‌اند؟! 

نظری به تاریخ اسلام پاسخ این سوال را روشن می‌سازد. زیرا در داخل کشورهای اسلامی 
درزمان پیغمب رت وپس ازاوحتی در خود مکه و مدینه مسیحیان ویهودیان سرسخت 
ومتعصبی می‌زیستند که برای تضعیف شمان از هرفرصتی استفاده می‌کردند و علاوه 
درمیان مسلمانان جمعی«مسلمان نماء که قرآن مجید آنها را «منافق» نام نهادهزندگی 
داشتند که ژل جاسوسی بیگانگان برعهده آنان بود مانند آنچه درباره «ابوعامره راهب و 
همدستان اوازمنافقان مدینه و چگونگی ارتباط آنها با امپراطورروم درتواریخ نقل شده 
که منتهی به ساختن «مسجد ضراره در مدینه شد وآن صحنه عجیبی را که قرآن در سوره 


«تیه»به آن اشره کرده است» بوجودآورد. 
مساماً این دسته ازمنافنقان وآن عده از دشمنان متعصب وسرسخت که به دقت 

مراقب اوضاع مسلمین بودند واز مرجریانی که به زیان مسلمانان بود استقبال می‌کردند اگر 

به چنین کتابی دسترسی پیدا کرده بودند برای درهم شکستن آنها تا آنجا که می‌توانستند 

را نشرمی‌دادند وی لاقل در حفظ و نگهداریش می‌کوشید ند. 

ولذامی‌بينيم حتی افرادی که به احتمال ضعیفی ممکن است به معارضه با قرآن 

برخاسته باشند. تاریخ تام آنها را ضیبط کرده است از جمله: 


نام «عبد اه بن مقفع) را بدهاند که او کتاب «الدرة | 


2 را به همین منظور نوشته 


است. 


درصورتی که کتاب مزبورهم اکنون دراختیار ما است و چندین بارچاپ شده است 
و کوچکترین اشاره‌ای درآن کتاب به این مطلب نشده است؛ نمی‌دانیم چطور این نسبت 
را به وداده‌اند؟ 

نام «متنبی» احمد بن حسین کوفی شاعررا دراین زمره تتروسات ادعای 
نبوت نموده است» درصورتی که قرائن زیادی نشان می‌دهد که داعیه او بیشتربلندپروازی 
محرومیت‌های خانوادگی وحس جاه طلبی بوده است. 

«ابوالعلای معری؛ نیزمتهم به این امرشده است. گرچه ازاو سسخنان زننده‌ای نسبت 
به اسلام نقل شده ما هیچ وقت داعیه مبارزه با قآن انداشته است بلکه جملات جالبی 
درباره عظمت قرآن نیزگفته است. 

ولی «مسیلمه کذاب؛ از مردم یمامه مسلما از کسانی است که به مبارز با قرآن برخاسته 


وبه اصطلاح آیاتی آورده اسست که جنبه تقزنیجی آن 
آنها را دراینجا بیاوریم: 

۱- در برابرسوره «الذاریات»؛ این جمله‌ها را آورده است. 

(و البذرات بذرا و احاصدات حصدا والذاریات قمحا والطاحنات طحنا و العاجنات 
و امخابزات خبزا و الثاردات ثردا و اللاقیات لقا اهالة و سمنا)۱ 
«قسم به دهقانان و کشاورزان» قسم به درو کنندگان؛ قسم به جدا کنندگان کاه از گندم؛ قسم به 
جدا کنندگان گندم از کاه؛ قسم به خمیررکنندگان؛ قسم به نان پزندگان؛ قسم به ترید کنندگان! 
قسم به آن کسانی که قمههایچرب و یداد ! 


و نیمی دیگردر گل است. نه آب را گل آلودمی‌کنی: و نه کسی را ا زب خوردن جلوگیری می‌نمایی»! 


۱ - ٍعجازالقرآنوالبلاغةالبویة (۱۳۲ التحدی والمعارضة) للرافعی (العتوفی: ۱۳۵۲ هه الناشم:دارالکتاب العوبی - 
بیروتٍ 
۲ -|ٍمتاع الأسماح بما للنبی من الاأحوال والأمول والحفدة والمتاع: (۱۴/ ۵۲۹) الکامل فی التاریخ:(۲ / ۲۱۶) 


«( 


فصاحت و بلاغت 


یکی از جهات اعجازقرآن نصاحت آنست: و فصاحت این است که کلام رسا وروان 
باشد وا زکلما تنظیم شده وا زگره وپیج ومشکل خالی باشد و به اضافه زننده 
نباشد؛ یعنی دلالت آن برمعنی طبیعی باشد. عرب زمان جاهلیت درف فصاحت بح 
اعلی که برای بشرممکن باشد رسیده بودند والفاظی که شایسته مقصودشان بود به 
آسانی و زیبانی برزبانشان جاری بود. و به فصاحت افتخار می‌کردند. و زمینه مهیا شده 


بود بای آمدن کلام خداءزیرا کلام خدا ازهرنقص و عیبی ما است؛ و فصیح‌ترازآن بای 
مخلوق امکان ندارد.زیرا همان طور که در ایجاد موجودات دیگرهیچ‌گونه عیبی نیست: و 
به هرموجودی آنچه لوازم و احتیاجات وجود داشته عطا کرده: و بمانند آن کسی نمی‌تواند 
ایجاد کند همان طور کلامی را که حق تعالی ایجاد کند تمام کمالات لفظی درآن موجود 
است. و لیکن شناختن و تمیزدادن کلام جق کلام غیربرای هرکسی آسان نیست: باید 
اشخاصی در فصاحت ترقی کنند. و سبخن مینج بابند تا به رموز فصاحت وزیبانی کلام 
واقف باشند. تا محسنات کلام خدا را بشناسند: و لذا چون قرآن نازل شد در میان عرب 


مهابتی بوجود آورد که خود را درمقابل قرآن باختند. وهعه به ضعف خود درآوردن 
کلامی اعتراف کردند. و چنان مجذوب و دلباخته آن شدند که یارای مقاومت ویا کتمان 


حق در خود ندیدند: وفهمیدند که اگربمعارضه با قرآن برخیزند ویا به دسائس و حیله از 
اهمیت آن بکاهند رسوا می‌شوند. و لذا فصحای عرب بعجزخود اقرار واز معارضه و تفاخر 
دست برداشتند. 

در کلام قصحاء. جای معارضه و اختلاف است 

ترتیب حروف و ترکیب کلام فصحاء تفاوت دارد: و درتغییرات ایشان نقص و سستی 
راه دارد. و لذا مجال معارضه و تفاخروایراد می‌باشد. ممکن است دو نف رخطیب ویا دو 
شاعرویا دونویسنده درمقام برتری در سخن برآیند چنانکه زمان جاهلیت کاری بوده 
معمولی وهرگوینده به سخن زیبای خود می‌بالید. وبا دیگران معارضه می‌کرد. اما درقرآن 
آنچه دقانی بیانی و لطانف و زیبانی لفظی تصوّر شود موجود است. و مجالی برای معارضه 


(۳ 


اس 
باقی نمی‌ماند. ولذا اگرکسی یک کلمه از کلمات قرآن راعوض کند. از لطافت ودقائق 
کمالی آن کاسته و نمی‌تواند بهترا زآن ویا مساوی آن کلمه‌ای بیاورد که معنی همان کلمه 
محذوف را بدهد. وبه فصاحت وتناسب کلمه قرآنی باشد. ما برای نمونه یک آیه از آیات 
قرآن ا دراینجا می‌آوریم 2 آیا می‌شود جای یک کلمه آن راعوض کرد ویا کلمه 
دیگری مانند آن را گذاشت. تا خواننده به عظمت کلام حق پی‌برد: وبه دریای حیرت 


یم ما ف ارام وتا گذری 
تفش مَاذا تیب غنا تا تذری تفش بآ آزض تنوث | ال علیغ خبی4 
«محقق بدان که فقط نزد خدا است دانش ساعت قیامت و او است که نازل می‌کند باران مفید 
راو می‌داند آنچه درارحام است: و کسی خود نمی‌داند فردا چه کسب می‌کند و کسی خود 
نمی‌داند بهکدام زمین می‌میرد محققا خدای تعالی دانا و آگاه به ظواهرو بواطن امور است.» 
دراین آیه کلماتی است که اگربخواميم یکی ازآنها را برداریم وکلمه مشابه جای آن 
بگذاریم از لطافت آن کاسته می‌شود و معتی مقصود از بین می‌رود. در این آیه خدا علم 
پنج چیزرا اختصاص به خود داده و خواسته بفهماند که علم این پنج چیزرا احدی جزاو 
ندارد: 


اولا؛ خدا ۶ 
اگرموخزمی‌داشت مفید انحصارنبود. واگربجای تقدیم وتأخیرمبتداء و خب رکلمه ٍنما؛ 
می‌آورد صحیح نبود زیرا علم حق منحصرمی‌شد به این پنج چیزو حال آنکه تمام مفاتیح 
علوم غیب و غیرغیب نزد خدا است. خدااست که می‌داند یک شن کوچک میان تپه 
بزرگ شن درطوفان نوح کجا بوده؛ و کجا رفته وذرات هرتپه شن از اول خلقت تا بحال 
چندین مرتبه تغییرمکان داده. وهمچنین تمام ذرات آبها وبخارها وغبارها وخاکهاو 
سایرمخلوقات راء پس علم خدا منحصربه این پنج چیزنیست. ولذا(انما) نیاورده بلکه 
یم خبراکتفا کرده تا حصرعلم این پنج چیزرا برای خود بیان کند. 
فرموده علمْ آسَاع42 واگ رکلمه ۶لسَاع42 را برداريم و کلمه القيامة) را جای 


ام 


را که خبراست مقدم داشته بر علّمْآلسَاعَ4 که مبتداء است. و 


آن بگذاریم معنی مقصود ولطافت آن ازبین می‌رود. چرا برای اينکه رسول خد ام علم 
وایمان به قیامت دارد ومنحصربه خدا نیست. بلکه هربنده مقمن باید علم وایمان به 


قیامت داشته باشد. واما ساعت وقوع قيامت را احدی نمی‌داند جزخدا ول تعبیرفرموده 


4 وآن راعطف کرده به جمله عْ لاع42 عطف 
تجمه قعلیه به اسمیه که همان خی که دز معط رقغایه نت دزمعط وف بیارز 
آگرنه اختصاص افادهنمی‌شدد. وکلمه «غیث» را انتخاب کرده واگراغیت» را بردريم و 
بجای آن کلمه «ظر؛ وی «وابل» ویا«طل» ویا کلمه «من الشّماء ماه ویا «وذق» وامثال 
این کلمات که همه بهمعنیباران است یجای غیث بگذاريم صحیح نیست: ومعنی 


مقصود ولطافت کلام از ین می‌رود. زیرا ممکن است هرمهندس هواشناسی به واسطه 
مقدمات علمی بداند فردا مثلاباران می‌آید و خبردهد و خبراو صدق باشد. پس این علم 
اختصاص به خدا نداردء اما خدا کلمه«عیث» زا آوزده که بمعنی باران مفید لایضراست؛ 
وهیچ مهندس نمی‌تواند علم پیدا کند که باران فردا مفید است ویا مضر پس علم تزول 
غیث غیرازعلم نزول مطراست: و لذا خدا این کلمه را انتخاب کرده؛ اگرعوض شود با 
کلمه مشابه صحیح نیست. 

راب فرموده: یف ما نی رام » ومعنی: ما نی رام 
هویت تاه آنچه دررحم‌های زنان است ازابتداء تکوین تا انتهای امرآن را که بشرمی‌شود 
وبه سعادت می‌رسد ویاشقاوت. صالح می‌شود ویا طالح: دوزخی می‌شود ویا بهشتی, 
تمام مراحل را می‌داند. واگ رکلمه «ماء را برداریم وبجای آن کلمه (من) بگذاریم وبگولیم 
«من فی الأرحام» معنی عوض می‌شود. چنین می‌شود که؛ خدا می‌داند آنکه دررحمها 
است پسرمی‌باشد ویا دختر: دراین صورت اشکالی پیدا می‌شود که کسی بگوید هردکتر 
جنین شناسی می‌تواند به واسطه مقّمات علمی ویا اشقه برق بقهمد که دررحم فلان 
زن پسراست ویا دختره واین علم اختصاص به خدا ندارده ولی حت‌تعالی ما فی الأرحام 
فرموده تا چنین اشکالی نشود. 

خامسا فرموده : وا تذری تفت ماد کیب 41 ونفرموده «ما ذایقع غا» زیرا 


(۳ 


ن است که خدا 


منظورایین بوده که آنکه کسب فردای خود را نداند. چگونه سایرامورر می‌داند: پس به 
طریق اولی از کاردیگران بی خبراست. ولذا کلمه تیب # آورده. واگرآن را برداریم و 
بجای آن فعل دیگری بگذاریم لطافت مطلب از بین می‌رود. 

سادسا: فرموده: وا تذری تفش 4 و کلمه نفس را انتخاب کرده و اگریجای آن «أحد» 
یا کلمه «بشره ویا ان ان بگذاريم صحیح نب ت؛ زیر| هرفردی ویا بشری ممکن است 
به واسطه وحی ویا به واسطه خبردادن رسول ازوحی بداند فردا چه می‌کند. اماهیچ کس 
به خودی خود واز پیش خود نمی‌داند» و کلمه نفس که در لغت عرب بمعنی خودش 
می‌باشد. این معنی را می‌فهماند که احدی خودش نمی‌داند فردا چه می‌کند واين علم 
اختصاص به خدا دارد. 


ض توت باز کلمه «نفس» را آورده که مفید 


ساب فده وتا گذری قذگ بح 
این است که احدی بخودی خود نمی‌داندبه کدام زمین می‌میرد. اما ممکن است به توسط 
وحی الهی بداند و مقصود نقض نمی‌شود وم اگرکلمه دیگری جای آن بگذاریم هدف 
الهی نقض می‌شود. 

امناء جمله نا تذری؟ را عکور کرده برای تأکیند: واگرمی‌فرمود < 
عطف معمول برمعمول بدون تکرار ما تدرٍی # مفید تأکید نبود. 

تاسعا: ما تیب 4 جمله اسمیه می‌باشد و آگربجای آن می‌فرمود اکسب غده» 
بطورمضاف ومضاف الیه لطافت جمله اسمیه را نداشت. زیرا جمله اسمیه دلالت بر 


۲ 
آزض» به 


استمرارو دوام دارد. 

والبته اهل علم نک تری ممکن است ازآیه استفاده کنند مانند اينکه ما تَذر 4 
فرسوده «ولا تدری» با «لاء» نیاورده که نفی به کلمه «ماء دلالت بیشتری برنفی دارد. واز 
آن جمله تا تذری4 فرموده «وما تعلم؛ نفرموده زیرا درایت علم پیدا کردن به وسیله نظر 
واستدلال وحیله می‌باشد و خدا خواسته بفرماید به هیچ حیله ونظرووسائل کسی 
نمی‌تواند علم به مذکورات پیدا کند. 

بناب رآنچه ذکرشد بی‌جهت نیست که خدا درمقام معارضه و تحلّی اعلام نموده که 
آگرمی‌توانید یک سوره کوچکی ماتند قآن باورید. ا ینکه تمام قصحای عرب دشمن 


(۳ 


آوبودند. این کار را نتوانستند و اگرآوردهبودند در تاریخ ثبت می‌شدد. فصحا فهمیدند که 
جملاتی بهترازقرآن محال است. با اينکه به کلمات مخلوقی مانند خود ایرادها می‌کردند. 
چنانکه خنساء که زن فصیحی بود به دوشعرحتان بن ثابت هشت ایراد کرد در حالی که 
حشان اول شاعرعرب بود. چون حسان گفت: 

لا الجفنات الغریلمعن بالضحی وأسیافنایقطرن من نجدة دم 

ولدنابنی العتقاء وبنی محرق فأکرم بناخالاً وأکرم بتااینما 


شمشیرهای ما خون می‌چکد از 


یعنی : «مارا قدحهای سفیدیست که در روز نور می‌دهد» وا 
بزرگواری» فرزندان ما طاثفه بت‌العتقاء و طائفه بتی‌محرقند چه دائی و پسران برگواری داریم.» 

حسان این دوشعررا درمقام مفاخره گفت. سپس به خنساء گفت این اشعار چگونه 
است؟ خنساء گفت درهشت مورد آن نقض است: 

اول - گفتی «الجفنات»: وآن جمنع قلنهدلالت برکمی دارد واگر«جفان» می‌گفتی 


جمع کثرة است بهتربود. 
دوم - گفتی «الغره وآن سفیدی پیشانی و کم ومتحصزاست واگرمی‌گفتی «البیض؛ 
أَحسن وأوسع بود. 


سوم - گفتی «بالضحی؛ وآن روزاست واگرمی‌گفتی «بالعشی»آبلغ و أحسن بود زیا 
شب بیشترمهمان وارد می‌شود و احتیاج به روشنی دارد. 


چهارم - گفتی «واسیاف 


+ وآن جمع قلة است و«سیوفنا؛ که جمع کرةباشد. بهتر 
پنجم - گفتی «یقطرن» وقطره دلالت برکمی دارد واگرمی‌گفتی «یجرین؛ مناسب‌تر 
بود. 
ششم - گفتی «یلمعن» وآن روشنی آنی است و اگرمی‌گفتی «یشرقن» که روشنی 


یا ۳۲ 


بادوام‌تری است بهتر و مناسب‌تربود. 

هفتم - «دماء مقردآوردی واگرهدماء» جمع می‌آوردی بهتربود. 

هشتم - گفتی «ولدناء واین افتخاربه اولاد است واگرهابناه گفته بودی افتخار به پدر 
بهتربود. 


یرادها را که خنساء گرفته تمام فصحاپذیرفته وتحسین کردند به خلاف ایرادهائی 
که به قرآن می‌گرفتند که هرکس اهل زبان بود آن را بی‌جا می‌دانست. 

ملاحظه فرمائید کسانی که این قدر در سخن سنجی دقیق بودند در مقابل قرآن اقرارو 
اعتراف به فصاحت آن کردند. اما عده‌ای برای طمع ریاست و پیشوائی و خود نمائی مانند 
مسیلمه کذاب. آمدند کلماتی برای مقابله بقرآن گفتند و خود را رسوا و مفتضح کردند و 
اگ رخواستند چیزی مانند قرآن بگویند. مقداری از آن راز ق 


آن ضمیمه کردند یعنی سرقت 


کردند. و لذا فصحای عرب به آنان خندیدنلد, مسیلمه با اينکه اهل یمامه واز عرب خالص 
و بو دمقابل سوک یز کوچک ودارای هآ اد سویای 


بر قصل رب وجایزه لن رجْلْ کاّ 
اول هرسه جمله را ازقرآن سرقت کرده و لفظ «جماهر و «جاهر را که دلالت برریاست 
طلبی دارد آورده» وکلمه تا 
ازلطافت انداخته. زیرا جمله #تانعلت خر لاب 4 خبری ا زآینده و معجزه است؛ و 
۲ بر شاه دشمن معینیاست که ب اسط الف لام لت داد ویس 
مجهول و غیرمعلوم و خبردادن از 


فژه را جای آن گذاشته و 


مجهول لغواست. زرا معلوم نکرده رجل کاف رکیست. 

دراین اواخریک تفرمسیحی آمده به یاری مسیلمه و خواسته عیب کلام اورا پپوشاند و 
کلام اوراز 
گذاشته وبدترومسخرترشده زیرا «جواهر» مال دتیاپرستان‌ست. نباید پیغمبربه آن افتخار 


ت دهد وتا معارضه ی قرآن کند و کلمه «جماهر را برداشته ویجای آن «جواهرا 


۱- الشعرللمسیلمة الکذاب ینظ العقد الفرید للعلامه آبرعسی شهاب الدین المعروف باین عبد ربه الدلسی 


(المتوفی:۳۲۸هه 
سس 


کلام خنک و ۳ امسته 
«ولاتتمد قل ساحرهوخنک ترش کرده وبه خیال خود خوب ترش کرده. 
زیرا هیچ رسولی بقول ساحراعتماد نکرده که خدا اورانهی کند مگراینکه رسول دروغی 
مانند مسیلمه باشدء آن هم ساحررا نکره آورده که مهمل‌ترشده. 

واکنون که بیش از هزارو چهارصد سال ازنزول قرآن می‌گذرد. و دشمنان اسلام که از 
هرگونه عداوت و تق ریرو اذیت و آزارو خونریزی وتهمت نسبت به اسلام ومسلمین 
خودداری نکرده‌اند. وهرچه توانسته در محواسلام کوشیده‌اند اما نتوانسته‌اند یک سوره 
کوچکی مانند سوره قرآن بیاورند که دانشمندان دت 

از فصاحت قرآن همین بس که هرعجمی بشنود امتیازآن را از سایرسخنان عرب درک 
می‌کند وهرجمله‌ای از قرآن درهرکتابی باشند آن کتاب را زینت می‌دهد و مانند جواهری 
در میان ریگها می‌درخشد. 

ابن ابی العوجاء که یکی از علمای مادّی بود با سه نفردیگراز دانشمندان عرب که هرسه 
دارای علم و کمال و فصاحت بودند همدعبت وهم داستان شدند ودرمکه با هم متعهد 
شدند که هریک کتابی به قدر ربع قرآن بیاورد تا مذت یک سال و در مقابل قرآن بگذارند. 
چون سال دیکرشت در مسجدالحرام در گوشه‌ای جمع شدند. یکی ازایشان گفت رفقامن 
چون آیه: یت ض آیلی.. ار فان فسیدم:دادستم ک بارخه بافرن شیکن فیست: 
ولذا دست ازمعارضه برداشتم. عم دیگی گفت من چون بآ 


به تساوی آن با قرآن اعتراف کنند. 


رسیدم از معارضه ناامید شدم؛ دراي 
ازمقابل ایشان گذشت. وازسخناناشان ملع د وفرمد ور 
بیع آن وا بی دنا آلشزتان لا ون بیقه ًك# 


ینظر تفسیرالرآنالحکیم (تفسیرالمان (1/ 0۱۸۸ 


(۲ 


چ_ 


حفظ قرآن توسط خداوند و نظریات مفسران در موردآن 

خداوند متعال: قرآن کریم را بعنوان کلام خود برحضرت محمد یی نازل کرده و خود 
حفظ آن را برعهده گرفته است و درنتیجه دست تحریف -کنندگان و باطل- گرایان از 
آن کوتاه گردیده است. چرا که چیزی که خداوند خود حفظ آن رابرعهده گرفته باشد, 
بدون شک محفوظ خواهد ماند. خداوند متعال می‌فرماید: نت 
شون 4 «ما خود فآن را فرستاد‌ايم و خود نیزحافظ و نگهدارآن هستیم. 

مفسران در تفسیرآیه‌ی فوق نظرات مختلفی دارند که نخست به آنها اشاره می‌کنيم و 
سپس به امکان عملی محفوظ ماندن قرآن و وسایل حفظ آن می‌پردازيم: 
۱) تفسیرعلامه زمخشری: این آیه دررد انکار واستهزای مشرکان است که خطاب به 
1 و4 «ای کسی که رن براونزل 


شده است! بی‌گمان تودیوانه‌ای!» 


وازنسبت دادن آن به خدا خودداری می‌کردند. زاین روی خداوند متعال می‌فرماید: 
تن ولا کر وب قاطعیت تمام تأکید می‌کند که وی خود نازل کندده‌ی قرآن 
برپیامبیٍ بوده و جبرئیل را در حالی که نگهبانانی را دراطراف او گماشته تا ازشیاطین 
محفوظ بماند به سوی محمد ‏ فرستاده است واو خود برخلاف دیگرکتاب‌های آسمانی 
حفظ ونگهداری قرآن را ازهرگونه زیاد ونقصان و ازهرگونه تحریف وتبدیلی برعهده گرفته 
است. چون خداوند متعال حفظ کتاب‌های آسمانی پیشین را خود برعهده نگرفته بلکه 
حفظ آن‌ها را به روحانیان وعلمای دینی سپرده است که آنان هم دچار اختلاف شده 
ومرتکب تحریف در کتاب‌های آسمانی گردیده‌اند. ولی حفظ قرآن را به دیگران واگذار 
نکرده بلکه خود عهده‌دار حفظ آن شده است.! 


۲) تفسیرعلامه این عطیه: ضمیرهله» د رآیه به قرآن برمی‌گردد. یعنی ما قرآن را ازاینکه 
همچون دیگرکتاب‌های آسمانی دچار تغییرو تبدیل شود حفظ می‌کنیم. عده‌ای هم 
گفته‌اندء یعنی با ذخیره شدن قرآن در سینه‌های مردم آن را حفظ می‌کنيم.! 


۱- تفسیرزمخشری: ۵۷۲/۲. 
۲- تفسیراین عطیه: ۲۸۵/۸ -۲۸۵. 


۹ 


۳) تفسیرعلامه قرطبی: خداوند خود حفظ قرآن را برعهده گرفته ودر نتیجه تاکنون نیز 
محفوظ مانده است. در حالی که خداوند درمورد دیگ رکتاب‌های آسمانی فرموده است: 
تا نوا «به سبب چیزی که بدانان سپرده شده بود تاآن را حفظ کنند» 

وحفظ آن را به علمای دینی اهل کتاب واگذار کرده است که آنان هم دست به تبدیل 


وتغییرآن زده‌اند.۱ 
آمام قرطبی حادثه‌ی مستندی را ذکرکرده است که خلاصه‌ی آن بدون ذکرسند راویان 
آن چنین است: شخصی بهودی مسلمان شد و مأمون ( خلیفه‌ی عباسی) از علت اسلام 


آوردن اوسزال کرد. درپاسخ گفت: من دوست داشتم که این ادیان (سه گانه) را امتحان 
کنم. پس به سراغ تورات رفتم وسه نسخه ا زآن را نوشتم و چیزهایی را به آن افزودم و 
چیزهایی را کم کردم وآن را به کنیسه بردم و آن‌ها را از من خریدند. سپس به طرف انجیل 


رفتم و سه نسخه | 


ن را نوشتم و چیزهایی زا ازآن کم و زیاد کردم و آن را به کلیسا بردم و 
همه‌ی نها رازمن خریدند ودرپاین قآ را نتخاب کردم وسه نسخه را با حذف واضافه 


ازآن نوشتم و آن را به بازار کاغذ فروشان بردم. وآنها را مورد بررسی قرار دادند. چون فهمیدند 
که حذف واضافه درآن‌ها روی داده است؛ آنها را پرت کردند و از من نخریدند. ازاين روی 
من دریافتم که قرآن کتاب محفوظی است و درنتیجه مسلمان شدم. 
مبریل را به تمسخرگرفتند و خطاب به وی 
رن 4. ای کسی که قرآن براو نز شده است! 
تودیونه‌ای ا». خداوند این سخن آنان را محکوم کرد و فرمود: ۶ و .لو 4 
«و ما خود آن را از هرگونه تحریف و افزایش و نقصانی حفظ می‌کنیم.»7 

۵) تفسیرعلامه آلوسی ت: چون مشرکان نزول قرآن از جانب خداوند برپیامبر را 
انکار کرده و پیامبرت؛ را به مسخره گرفتند. خداوند دررد آنان فرمود: «ما خود این قرآن را 
که مشرکان منکرآن و منکرنزول آن برشما شده‌اند. ناژل کرده‌ايم و ما خود آن را از هرگزند 


۱- تفسیر قرطبی:۱/۵. 
۲- تقسرقوطبی:- ۱0/7 
۳ - تفسیرشوکانی:۱۲۲/ ۳ 


وازهرگونه تحریف و افزایش ونقصانی حفظ می‌کنیم بطوری که حتی اگرپیرمرد باابهتی 
نقطه‌ای ازآن راتغییردهد. کودکان سخن اور رد کرده وبه اومی‌گویند که صحیح آن. 
چنین است. 

۶) تفسیرفتح‌البیان: قرآن کریم از هرگونه تحریف و تغییروهرگونه افزایش و نقصانی 
محفوظ است وهیچ کس نمی‌تواند حرف یا کلمه‌ای برآن بیقزاد یا زآن کم کند. این 
ویژگی تنها به قرآن کریم اختصاص دارد. چون بعضی از دیگ رکتاب‌های آسمانی دچار 


تحریف وتغییرشدهاند. 
امکان عملی محفوظماندن قرآنکريم 


ازدلایل امکان عملی محفوظ ماندن قرآن کریم ازهرگونه افزایش ونقصان وتحریف 
وتبدیلی؛ حفظ آن درسینه‌ها است. چرا که با حفظ آن درسینه‌ها هرگونه تلاشی جهت 
تحریف قرآن حتی با زیاد کردن یا کلم کردن یک حرف به آسانی کشف می‌شود. واین 
خاصیت را خداوند خود به قرآن کریم داده است که برخلاف دیگرکتاب‌های آسمانی؛ 


حفظ کردن آن آسان شده است. قرآن کریم خود به این نکته اشاره کرده و مفسران هم بدان 
تصریح کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید: #ومد سر لالز کل من مد کر 4 
«ما قرآن را برای ذکر(پند گرفتن یا حفظ کردن) آسان ساخته‌ايم» آی عبرت گیرنده‌ای هست؟» 

قرطبی در تفسیراین آیه گفته است: یعنی ما قرآن را برای حفظ کردن آسان ساخته‌ایم و 
کسی که بخواهد آن را حفظ کند یاری می‌کنيم. یا کسی هست که خواستار حفظ کردن 
آن باشد تا اورایاری دهیم؟ 

امام سعید بن جبیرگفته است: هیچ کدام از کتاب‌های آسمانی بصورت حفظی 


خوانده نمی‌شوند مگرقرآن کریم. 
برخی هم گفته‌اند: بنیاسرائیل نمی‌توانستند تورات را از حفظ بخوانند بجزموسی و 
هارون و یوشع بن نون و عزیرتاتات. 


۱-آلوسی:۱۵- ۱۶/۱۲ 
۲- تفسی رفح لبیان:۱۸۸- ۷/۱۸۹ 


۸ 


ولی خداوند متعال حفظ قرآن کریم را برامت اسلامی آسان کرده تا آنچه را که درآن 


است به یاد بیاورند. یل ين مد کر 4 آیا تلاوت کننده‌ای هست که آن را تلاوت کند.۱ 


علامه ابن عطیه لته در تفسیرخود گفته است: ات4 قرآن را آسان و 
نزدیک (به ذهن) کردیم. لگ حفظ کردن وازبرکردن. 

امام ابن جبیرخه گفته است: از میان کتاب‌های آسمانی بجزقرآن کریم هیچ کتابی 
حفظ نشده است. 

علامه ابن عطیه درادامه گفته است: قرآن کریم با نظم زیبا ومفاهیم عالیش به قلب‌های 
(سلیم) می‌چسبد وبا خردهای سالم درمی‌آمیزد و درنتیجه حفظ کردن آن آسان است." 

یکی ازآثاروبرکات حفظ آسان قرآن کریم این است که هم اکنون هزاران مسلمان اعم از 
کودک و بزرگسال آن را حفظ می‌کنند و بدین ترتیب هرگونه تلاش جهت تحریف قرآن و کم 
وزیاد کردن آن به حمد وسپاس خداوند بزودی کشف می‌شود. 

دردهه‌ی شصت میلادی بهودیان تلاش کردنكٌ که با زید کردن یا کم کردن الفاظی: 
قرآن را تحریف کنند و هزاران نسخه ازقرآن تحریف شده را چاپ و د رآفريقاتوزیع کردند: 
ولی بزودی این دسیسه‌ی آنان کشت شد وعلمای له رفتوایی صادر کردند وضمن 
مشخص کردن جاهای تحریف شده. دستور دادن که تمام نسخه‌های قرا 


تحریف شده 


(جمع‌آوری و) سوزانده شوند. بد ب خداوند متعال این دسیسه‌ی شوم یهودیان را 


برطرف ساخت ونیرنگ نیرنگ بازان تنها به خودشان باز می‌گردد!. 


انکار نبوت حضرت محمد ی از روی نادانی و عناد 
آن کریم ودلالت قاطع آن برنبوت حضرت محمد یی انکارپیامبری 
او نادانی و عناد وبه سخره گرفتن خرد بشری به حساب می‌آید. ازاین روی چنین افرادی 
ولا درزمرهی کافران سرکش به شمار می‌آیند و جاودانهدرآتش جهنم می‌مانند. 

وثانیا با انکارنبوت حضرت محمد ی راهی بای ایمان به دیگرپیامبران نخواهند 


با توجه به اعجاز: 


قرطبی ج ۰۱۷ ص :۰۱۳ 
۲ - تفیراین عطیه: ۱۶/۱۵۳ 


۵ ۸ ۱۲۲۹ ۲ب 
فٍِ تقیرفتح المزیز ‏ + 

داشت مگراز طریق تقلید محض ازنیاکان. چون کسی که وجود آفتاب را د رآسمان صاف 

وبدون ابرودر حالی که به آن نگاه می‌کند. انکار نماید. راهی برای ایمان آوردن به وجود 


ستاره‌ای که آن را نمی‌بیند. نخواهد داشت. و آگربدان ایمان بیاورد دچار نوعی تناقض 


خواهد شد. 


قانونگذاری در وان 
به راستی انسان در برابرتعبیرقانونگذاری درقرآن دچار حیرت و شگفت می‌شود. ز 


دقت عجیبی که در ساخت قانونی بکاررفته است تا بدانجا جلوه‌گراست که نمی‌شود 
وهای را بهوژهای تبدبیل کرد و بندی را بربندی پیش یا پس انداخت: همچنین این دفّت 
مطلقی که در ساخت قانونی هویدا است برجمال تعبیرو مخسن آن نمی‌شورد. 
تعبیرقرآنی قانونگذاری راب وجدان دینی پیوند می‌دهد. آن چنان پیوندی که آهسته و 
آرام به درون می‌خزد و در ژرفای درون شوری یبا می‌دارد والهام بخش پیام‌هایی گشته و 
تأثیرنیرومندی در زوایای وجود آدمی از خود برجای می‌گذارد. بدون آنکه خللی به ارتباط 
نض قرآنی ازناحیه دلالت قانونی برساند. همچنین تعبیرقرآنی همه چیزهایی را که امکان 
دارد. در موقعیت طرفین پیمان و دز موقعیت گواهان و چگونگی سند تأثیرداشته باشد, 
در نظرمی‌گیرد. وهمه این عوامل و موترات را نفی نموده وازمیدان بدر می‌کند واحتیاط 
لازم را برای هراحتمالی از احتمالات بجای می‌آورد. تعبیرقرآنی از نقطه‌ای به نقطه دیگری 
نمی‌پردازد مگرآنگاه که نکات قانونگذاری را درباره آن به پایان برده باشد بدانگونه که نیازمند 
برگشت بدان نبوده جزآنکه ارتباطی میان آن نقطه قدیم ومیان این نقطه جدید پدیدار 
شود و مقتضی اشاره به رابطه آنها باشد... اعجاز موجود در ساخت آیه‌های قانونگذاری 
دراینجاء همان اعجازی است که در ساخت آیه‌های الهام‌گرو رهنمون بکاررفته است. 


بلکه اعجازدراینجا روشن‌ترو نیرومندتراست. زیرا هدف دراینجا دقیق وباریک است و 


یک واژه می‌تواند آن را تحریف و از راستای خود بدور دارد. ووژهای نمی‌تواند جایگزین واژه 
دیگری گردد. اگراعجاز نبود تعبیرقرآنی نمی‌توانست دفّت قانونگذاری مطلق وزیبایی 
هنری مطلق را بدین روال بی‌سابقه تحقّق بخشد. 


ج‌ 


گذشته از همه این چیزهاء قانونگذاری اسلامی درباره چنین مبادی و اصول قانون 


ن است همانگونه که فقهاء معاصر 


مدنی وتجاری. در حدود ده قرن جلوتراز سایره 
بدان اعتراف دارند.۱ 


ورقی ززین از عجایب قرآن کریم 


لو 4 اعراف: ۲:۳) 
وهدایت ورحمت پروردگارتان است برای کسانی که موم باشند (چرا که 
نین آن عمل می‌کنند).» 

جاهلان عرب دردوره جاهلیت خود ازاین قرآن روی‌گردان می‌شدند. وبه جای آن 
معجزه‌ای از معجزات مادی و ملموس را می‌طلبیدند. همچون معجزاتی که بردست 
پیغمبران پیشین انجام می‌گرفتند و مربوط به دوران طفولیت انسانهاء و 
رسالت‌های محلّی بودند نه جهانی؛ وععجزه‌هایی بودند که جزشایسته زسان ومکان 
خود نبودند. وتنها متوبخه کسانی می‌گردیدثلا که آنها زا می‌دیدند. دیگرنسل‌هایی که بعداً 
می‌آمدند. واقوامی که این معجزه را نمی‌دیدند بای چه کار کنند؟ خدا می‌داند. جاهلان 


عرب ازاین قرآن رویگردان می‌شدند؛ قرآن که هیچ معجنزه‌ای از معجزات مادی به گرد 
اعجازآن نمی‌رسد. مردمان از هرزاویه‌ای و از هرجانبی که بدان بنگرند و در هرزمانی ودر 
هرمکانی که باشند. چه آنانی که هم اینک هستند و چهآنانی که درآینده می‌آیند تاآخر 
یکسان ایشان را مات ومبهوت و واله و شیدا می‌کند. 


زمان. معجزه قر 
یری قرآن» 
دوران جاهلیت. بارزترین و برجسته‌تري 


قرآن معجزه است. چه بسا جنبه تعبیری قرآن نسبت به عربهای 


اشد. چرا که آنان به نحوه اداء بیانی توجه 


زیادی داشتند واهمیت فراوانی برای آن قائل بودند. و در بازارهای خویش بدان افتخارو 
مباهات می‌کردند! 

قرآن درآن زمان نیزمعجزء بوده است وهم اینک نیزمعجزه است و درآینده نیزمعجزه 
می‌ماند. هیچ کسی ازانسانها نتوانسته است وتمی‌تواند رخنه‌ای به قرآن برساند ودرمیدان 


۱- تفسیرفی ظلال: 10۱/۲7 


(۳ 


۱ 


مبارزه با آن گردن افرازد وا گوشه‌ای برآن تازد و به خویشتن بنازد! یزدان جهان مشرکان 
عرب را به مبارزه اين قرآن خوانده است واین مبارزه تا به امروز هنوزبرجا وپا برجا است. 
کسانی که با هنرتعبیرو فن بیان آشنایی و سرو کار دارت 
وفهم می‌کنند. چنین افرادی ازهمه مردمان بهترمی‌دانند که این شیوه اداء قرآنی معجزه, 
بلی معجه است. 

چه کسانی که به این 


توان بشری را دراین راستا درک 


ن ایمان دارند و چه کسانی که بدان ایمان ندارند. هردو گروه 
یکسان آگاه از معجزه بیانی قرآن هستند. چه مبارزه وتحّی از ناحیه بیانی براصول معین 


وبرارکان مشخصی استواراست؛ و چه مزمنان و چه منکران در برابرآنها مساوی هستند 
ودیدگاه یکسانی دارند. همانگونه که بزرگان قریش دردوران جاهلیت خود دراین قرآن 
چیزی می‌یافتند که نمی‌توانستند خویشتن را ازتاخت ونفوذ آن برکنار دارند. هرچند که 
منکربودند ودوست نمی‌داشتند. امروزوفردا نیزاهل جاهلیت هرچند که منکربوده 
ودوست نداشته باشند» همان چیزی را دزدرون سینه‌های خود درغوغا می‌یابند که 
اهل جاهلیت درروزگاران پیشین در درون سینه‌هایشان در غوغا یافتند! در فراسوی این 
رازاعجازانگیزی که دراین کتاب شگفت انگیزاست» سلطه و قدرتی است که قرآن بر 
فطرت جای می‌گذارد. وقتی که لحظه‌ای میان فطرت و میان این قرآن خالی گذارده شود. 
وفطرت با قرآن به خلوت رود. حتی کسانی که بردل‌هایشان لایه‌هایی اززنگ 
باشد. وتوده‌هایی برآنها سنگینی کرده باشد. گاه گاهی دل‌هایشان به جنبش وتکان در 
می‌آید. ودل‌هایشان گاه گاهی درزیرفشاراین سلطه و قدرت به پیچ وتاب می‌افتد وبر 


خود می‌پیچد. وقتی که صاحبان دلها بهقرآن گوش فرا می‌دهند. 

کسانی که سخن می‌گویند فاواند چه بسا مسخنانی بگویند که مشتمل ارکان و اصول 
وقوانین و خظ سیرها و اندیشه‌ها و رهنمودهایی باشد ولی این قرآن در چیزی که می‌گوید 
آهنگ‌ها و نواهایی برفطرتها ودل‌های انسانها دارد که منحصربه فرد وازنوع دیگراست. 
با سلطه و قدرت چیرهای که دارد چیره می‌شود و غلبه پیدا می‌کند. بزرگان قریش به پیروان 
خود می‌گفتند» بدان کسانی که خردهای ایشان را به بازی می‌گرفتند ودراصل به خودشان 


(۳ 


رآن فا ندارید. ودر (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرائی و جارو جنجال کنید (تا مردمان 
هم قرآن را نشوند و مجال اندیشه دربارهمفاهیم آن از ایشان گرفته شود وا شما پیروزگردید.» 


ام آنان درزوایای درونشان پسوده این قرآن وآهنگ ونوای آن را می‌یافتند؛ پسوده وآهنگ 
ونوائی که با آنها مقاومت و مبارزه بی‌فایده بود! حالا هم زمان ما می‌کوشند دل‌هایشان را 
قرآن منصرف گردانند وبا مکتب‌های ساختارانسانها جای قرآن اپ رکنند! ولی 
این قرآن با همه اینها چیره می‌شود و غلبه می‌کند. هرگاه آیه‌ای از قرآن یا آیه‌هایی از قرآن 
درلابلای سخنان مردمان عرضه شود. با آهنگ ونوای ویژه‌ای که دارد جدا ومشخص 
می‌گردد. و براحساس وشعورداخلی شنوندگان مستولی می‌شود: وسخنان شگفت 
وشگرفی را همم که انسانها در ساختن و پرداختن آنها رنج برده باشند وزحمت کشیده 
باشند واپس می‌زند! 

گذشته ازاین؛ ماده وموضوع این قرآن نیزمعجزه بت صفحات کم درتفاسیرگنجایش 
سخن گفتن ازماده وموضوع این قرآن را ندارد چه سخن دراین باره پایان نمی‌پذیرد: و 
جولانگاه آن حل و مرزی نمی‌شناسد! مگردر صفحات اندکی» چه چیزی را می‌توان گفت 


از 


ونوشت ؟! 

برنامه شگفت و شگرف قرآن این است که هستی انسان را با حقائق جهان مخاطب 
قرار می‌دهد. برنامه‌ای است که هستی انسان را جملگی مخاطب قرار میدهد. و زاویه ای 
اززوایای هستی انسان را رها نمی‌کند مگراین که بطوریکسان آن را مخاطب قرار می‌دهد, 
وراهمی ازراه‌های ورود به هستی انسان را رها نمی‌کند مگراین که از آنجا بدان می‌خزد؛ و 
اندیشه و خیالی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. وندای سروشی را درژرفاهای درون آدمی, بدون 
جواب رهانمی‌گراند! 

برنامه شگفت و شگرف قرآن این است که به قضایا ومسائل این جهان می‌پردازد و 
پرده ا قضایا ومسائلی برمی‌دارد که فطرت ودل و خرد انسان کامل توان دریافت وفهم آنها 
را دارد. وبا پویایی وسرزندگی پاسخگوی آنها می‌شود. و روشن وآشکارآنها را می‌بیند و 
از منظرمی‌گذ راند. برنامه شگفت و شگرف قرآن. مطابق با نیازهای فطرت انسانها است. 


+ 


یرت نز زو 


درفطرت انسانها نیروهای پنهان را بیدارو پویامی‌گرداند: وآنها را به ره درستی رهنمود 
می‌نماید. 

برنامه شگفت وشگرف قرآن این است که دست فطرت انسانها را گام به گام می‌گیرد. 
وپله پله ومنول به منزل راهمیبرد. وآن را آهسته وآرام و مهربنانه ودلسوزانه. وهمچنین 
با سرزندگی وپویانی» وبا حرارت وگرمی؛ وباآگاهی و بینش. به سوی قله سربه فلک 
کشیده بالا می‌برد. وازپله‌های نردبان به سوی بام جهان» اوج می‌دهد تا آنگاه که انسان 
را درپرتودانش و بینش؛ پذیرش و کنش دگرگونی و پایداری: اطمینان وی 
آرامش؛ وایمان واطمینان. به حقاثق کوچک و بزرگ هستی می‌رساند. 

برنامه شگفت و شگرف قرآن این است که فطرت انسان را لمس می‌کند يا این تار پاسخ 
دادن و پاسخ گفتن است. به ناگاه فطرت به لرزش می‌افتد وبه نغمه درمی‌آید وپاسخگوی 
می‌شود. این بدان خاطراست که نازل کننده اين قرآن آفریدگار این انسان است ومی‌داند 
چه کسی را آفریده است. و او از شاهرگ گردن به انسان نزدیک‌تراست. 

چه برنامه شگفت وشگرفی است: ماده‌ای که قر برنامه بدان می‌پردازد جای 
شگفت و شگرف بیشتراست:ماده موضوع این برنمه بهاندازه‌ای فراخ است که اصلبه 


ن. آسایش و 


آن درا 


سخن درنمی‌آید: 
فل لو کان خر متانا لکیعل وتی نید لبخز قیل آن تنفد کعدث ری وتز 
بیثله» نت4 کبد.م 


«بگو: آگردریا برای (نگارش شماره و صفات و ویژگیهای) موجودات (جهان هستی) پروردگارم 


جوهرشوده دریاپایان می‌گیرد پیش ازآن که (سخن از تعداد و حقائق و رموز» موجودات پروردگارم 
پایان پذیرد» هرچند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک بدان بیفزائیم (و مرب و جوهرش 


«آگرهمه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند. و دریا(برای آن مرتب گردد: قلمها می‌شکنند 
ومرگیها می‌شکند ولی» مخلوقات خدا پایان نمیگیرند.» 


(۳ 


« و هنن تن فرودآرده پروردگار عالم‌ها است. فرودآوردش روح امین یعنی جبرئیل. بردل تو 

تا شوی از ترسانندگان. بزیان عربی روشن. و هرآئینه خبروی در صحیفه‌های پیشینیان است. آیا 

نیست برای ایشان نشانه آنکه بدانند حقانیت قرآن را عالمان بتی‌اسرائیل» 

اصولا بیان قسمتهای گوناگون سرگذشت پیامبران پیشین با این همه دقت و ظرافت. 
وخالی بودن از هرگونه خرافه و افسانه‌های دروغین؛ آن هم در محیطی که محیط افسانه‌ها 
واساطیربوده وآن هم ازسوی کسی که مطلقا درسی نخوانده بود. این خود دلیلی است 
که این کتاب از سوی رب العالمین نازل شده است. و این خود نشانه اعجاز قرآن است. 


لذااضافه می کند:؛ آن راروحالامین ازسنویخداوند آورده است :۰ رل به لو 
یل .» 
اگرآن فرشته وحی. وآن «روح امین پروزدگار. آن را از سوی خداوند نیاورده بود. این 
چنین درخشان وپاک وخالی ازآلودگی به خرافات و آباطیل نبود. 

قابل توجه اينکه فرشته وحی دراینجا با دو منوان توصیف شده: عنولن «ررج» وعنوان 
«امین» روحی که سرچشمه حیات است: و امانتی که شرط اصلی هدایت و رهبری. آری 
این «ریج الأمین؛ قرآن را «برقلب توازسوی پروردگار نازل کرد. تا مردم را انذارکنی» ۶ 
کون من رین 4 هدف این بوده که تومردم را انذار کنی واز سرنوشت 
خطرناکی که براثرانحراف ازتوحید دامانشان را می‌گیرد آگاه سازی» مدف بیان تاریخ 
گذشتگان به عنوان سرگرمی و داستان‌سرایی نبوده هدف ایجاد احساس مسئولیت و 


بیداری است. هدف تربیت و انسان‌سازی است. 
ویرای اینکه جای هیچ‌گونه عذروبهانه‌ای برای کسی باقی نماند «آن ا به زبان عربی 
آشکارنازل کرد؛ ‏ 
آن به زبان عربی قصیح و خالی از هرگونه ابهام نازل شد. تا برای انذاروپیدار 


این قرآن ب 


ساختن: مخصوصا درآن محیط که مردمی بسیاربهانه جوو لجوج داشت به قد رکافی 
گواباشد. 

همان زبان عربی که از کامل‌ترین زبانهاء وازپربرترین وغنی‌ترین ادبیات؛ مایه می‌گیرد. 

توجه به این نکته لازم است که یکی از معانی «عربی» همان فصاحت وبلاغت است- 
قطع نظرازکیفیت لسان- چنان که ام راغب درمفردات می‌گوید: (و لعربی: لفصیح 
البین من الکلام): «عربی سخن فصیح وآشکار را می‌گویند» (ابن منظور در «لسان العرب» نیز 
این معنی را آورده است). 

دراین صورت هدف تکیه روی زبان عرب نیست. بلکه روی صراحت قرآن وروشنایی 
مفاهیم آن است. آیات آینده نیزاین معنی راتایید می کند. ودرآیه ۴۴ سوره فصلت نیز 


«اگراینفرآن را گنگ و مبهم نازل م‌کزديم می‌گفتنك چرآیاتش روشن و مشروح بیان نشده است 

دراینجا اعجمی به معنی کلام غیر فصیح است.» 

سپس به یکی دیگرازدلائل حقانیت قرآن اشاره کرده می‌گوید: «وصف این کتاب 
درکتب پیشینیان نیزآمده است و از ظهورآن درآینده بشارت داده‌اند» وان نی ژر 
و4 

مخصوصاً درتورات موسی. به اوصاف این پیامبروهم اوصاف این کتاب آسمانی 
اشاره شده بود. به گونه‌ای که علمای بنی‌اسرائیل ا زآن بخوبی آگاهی داشتند. حتی گفته 
می‌شود ایمان دوقبیله «اوس» وهخزرج» به پیامیراسلام جّبراثرپیش بینی‌هایی بود که 
علمای یهود از ظهوراین پیامبرو نزول اين کتاب آسمانی می‌کردند. 

لذا قرآن دراینجا اضافه می‌کند: «آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای 
بنی اسرائیل بخوبی ازآن آگاهند»؟۱ ۶ سرا 

روشن است در محیطی که آن همه داتشمندان بتی‌اسرائیل وجود داشتند و با مشرکان 
کاسااً محشور بودند ممکن نبود چنین سخنی را قرآن به گزاف درباره خودش بگوید. چرا 
که فوراً از هرسوبانگ انکار برمی‌خاست. این خود نشان می‌دهد که در محیط نزول آیات 


۳ 


بقدری این مساله روشن بوده که جای انکار نداشته است. 


جلوه تازه‌ای از اعجاز قرآن 

جالب اينکه با گذشت زمان جلوه‌های تازه‌ای از اعجاز قرآن آشکار می‌شود که در 
گذشته مورد توجه قرارنمی‌گرفت؛ از جمله محاسبا 
مغزهای الکترونیکی انجام شده ویژگی‌های تازهای برای کلمات و جمله بندی‌های 
قرآن ورابطه آن با زمان نزول هرسوره ثابت کرده است وآنچه ذیلامی‌خوانید نمونه‌ای ا زآن 


وانی است که روی کلمات آیات 


است: 

پژوهش‌های برخی از دانشمندان محقق امروز: به کشف روابط پیچیده و فورمول‌های 
محاسباتی بسیاردقیق منجرشده است که حیرت انگیزاست بایقین به این امرکه چنین 
نظم علمی در ساختمان قرآن است. از طریق بررسی‌های آماری وبه زبان ریاضی به کشف 
قواعد دقبق و فورمول‌های ریاضی و منحتی‌های کال و سالمی توفیقیافته است که ازنظر 
آهمیت و شناخت: کشف نیوتن را در جاذبه. تداعی می‌کند. 

یک قرآن شناس بزرگ نقطه شروع کارش این مسأله ساده است که آیات نازل شده در 
مکه کوتاه است و آیات نازل شده در مدینه؛ بلند این یگ مساله طبیعی است هرنویسنده 


یا سخنران ورزیده. طول جملات و آهنگ کلمات سخنش را برحسب موضوع سخن تغییر 
می‌دهد: 

مسائل توصیفی, جملات کوتاه ومسائل تحلیلی واستدلالی؛ بلند, آنجا که سخن. 
تحریکی وانتقادی ویا بیان اصول کلی اعتقادی است لحن شعاری می‌شود. و عبارات 
کوناه وآنجا که شروع داستان است وبیان کلام درنتیجه گیری‌های اخلاقی و ... لحن» 
آرام و عبارات طولائی و آهنگ نرم. 

مسائل طرح شده درمکه ازنوع ول است ومسائل طرح شده در مدینه: ازنوع دوم» 
چه درمکه آغازیک نهضت است وبیان اصول کلی اعتقادی و انتقادی: ودرمدینه یک 
جامعه ومسائل حقوقی و اخلاقی و قصه‌های تاریخی و نتیجه گیری‌های فکری و علمی- 

اما قرآن یک سخن گفتن طبیعی است و ناچارتابع سبک زیبا وبلیغ سخن گفتن بش 


۳ 


ودرنتیجه رعایت کوتاهی و بلندی آیات نیزیه تناسب مفاهیم. 

اما اگرقبول کنیم که این کلام درعین حال که یک کتاب است یک طبیعت نیزهست: 
باید این کوتاهی و بلندی بیحساب نباشد و طبق یک قاعده دقیق علمی اززآیات کوتاه 
آغاز کند ویک تواخت وتصاعدی روبه آیات بلند رود. براین اساس باید طول هرآیه‌ای 


کود 


طولانی شدن اندازه‌های دقیق و حساب شده باشد: 


آیه نازل شده سال بعد و بلندترا 


ل شده سال پیش باشد. واندازه این 
ن درطول ۲۳ سال که وحی 
نازل می‌شده است. باید ۲۳ طول معدل درآیات داشته باشیم! 


که همه آیات برحسب طول دراین 


ستونها تقسیم بندی شود حال از کجا می‌توانیم بفهمیم که اين تقسیم بندی‌ها درست 
است؟ می‌دانیم که شان نزول بعضی از آیات قرآن معلوم است برخی را روایات تاریخی 


قبله؛ حرمت شراب وضع حجاب+ 
زکات وغنیمت را بیان می‌کند وآیاتی که از «هجرت» سخن می‌گویند سال تعیین این 
احکام معلوم است. 

با شگفتی فوق‌العاده می‌بينیم که این آیات- که سال نزولشان معلوم است- درست در 
همان ستون‌هایی قرارمی‌گیرند که دراین جدول از نظرمعدل طول آیات ویژه هرسال فرض 
شده‌اند! آنچه جالب‌تراست پیدا شدن دوسه مورد | این معنی که سوره 
«ماشده» آخرین سوره بزرگ نازل شده است. درحالی که چند آیه ازآن طبق فرمول» باید 


درسال‌های اولیه ناژل شده باشد. پس از تحقیق درمتون تفاسیرو روایات اسلامی: اقوال 
مفسران معتبری را می‌يابیم که گفتهاند این چند آیه دراوایل ناژل شده. اما ازنظرتدوین 
به دستور پیامب رت درسوره (مائده) جای داده شده است به این طریق می‌توان سال نزول 
هرآیه اازروی این ملاک ریاضی تعیین کرد و قرآن را برحسب سال نزول نیزتدوین نمود! 

چه مسخنوری است درعالم که بتوان ازروی طول عبات سال ادای هرجمله اش را 
معین کرد؟ بخصوص که این متن کتایی نباشد که مشل یک اثرعلمی یا ادبی نویسنده‌اش 
نشسته باشد وآن را دریک مدت معین؛ و پیوسته: نوشته: وبرزبانش رفته و بویژه کتایی 


۲۸( 


نباشد که نویسنده‌اش دریک موضوع - یا حتی زمینه تعیین شده‌ای - تألیف کرده باشد. 
بلکه مسائل گوناگونی است که به تدریج برحسب نیاز جامعه ودرپاسخ به سوالاتی که 
عنوان می‌شود. حوادث یا مسائلی که در مسیرمبارزه طولائی مطرح می‌شود. به وسیله رهبر 
بیان و سپسر جمع آوری و تنظ تنظیم شده است. 


آهنگ معجزه آسای قرآن 

بلکه به گفته بعضی از مفسران, آهنگ مخصوص لغات و کلمات قرآن نیزدر نو خود 
معجزه آسا است. 

شواهد گوناگون جالبی برای این موضوع ذک رکردهاند از جمله جریان زیراست که برای 
سید قطب مفسرمعروف واقع شده: 


اودرذیل آیه مورد بحث (۳۸ یونس) چنین می‌گوید: 

من از حوادثی که بای دیگران واقع شباه سخنی تمی‌گويم.تدها حادثهای را بیان میکنم 
که برای خود من واقع شد وشش نفرناظرآن بودند (خودم و پنج نفردیگر). ما شش نفراز 
مسامانان بودیم که بایک کشتی مصری: اقیانوس اطلس را به سوی نیویورک می‌پیمودیم؛ 
مسافران کشتی ۱۲۰ مرد وزن بودند: و کسّی درمیان مسافران جزما مسلمان نبود. روز 
جمعه به این فکرافتاديم که نماز جمعه را در قلب اقیانوس و برروی کشتی انجام دهیم. 
وما علاوه براقامه فریضه مذهبی مایل بودیم یک حماسه اسلامی در مقابل یک مبشر 
مسیحی که درداخل کشتی نیزدست ازبرنامه تبلیغاتی خود برنمی‌داشت. بنمايانيم: 
بخصوص که اوحتی مایل بود ما راهم به مسیحیت تبلیخ کند!.ناخدای کشتی که یک 
نفرانگلیسی بودمواققت کرد که ما نماز جماعت را در صفحه کشتی تشکیل دهیم؛ وبه 
کارکنان کشتی نیز که همه از مسلمانانآفریقابودند نیزاجازه داده شد که با ما نما زبخوانند. 
وآنها ازاین جریان بسیار خوشحال شدند زیر این نخستین باری بود که نماز جمعه برروی 
کشتی انجام می‌گرفت! من (سید قطب) به خواندن خطبه نماز جمعه و امامت پرداختم 
وجالب ایتکه مسافران غیرمسلمان اطراف ما حلقه زدهبودند وبا دقت مراقب انجام این 
فریضه اسلامی بودند. 


(۳ 


پس ازپایان نما زگروه زیادی ازآنها نزد ما آمدند. واین موفقیت را به ماتبریک گفتند. 


ولی درمیان این گروه خانمی بود که بعدا فهميدیم یک زن مسیحی یوگسلاوی است که از 
جهنم «تیتوا و کمونیسم او فرار کرده است! 


او فوق العاده تحت تاثیرنمازما قرا گرفته بود به حدی که اشک از چشمانش سرازیر 


بود و قادر به کنترل خویا 
و خشوع خاصی سخن می‌گفت. واز جمله سخنانش این بود. بگوئید پبینم کشیش شما 
با چه لغتی سخن می‌گفت (اوفکرمی‌کرد که حتما باید کشیش یا یک مرد روحانی اقامه 
نما زکند آن چنان که درنزد مسیحیان است. ولی ما بزودی به او حالی کردیم که این برنامه 
اسلامی را هرمسلمان با ایمانی می‌تواند انجام دهد) و سرانجام به او گفتیم که ما با لغت 
عربی صحبت می‌کرديم. ولی او گفت من هرچند یک کلمه از مطالب شما را نفهمیدم اما 
بوضوح دیدم که این کلمات آهنگ عجیبِیٌ داشت اما ازاين مهم‌ترمطلبی که نظرمرا فوق 
العاده بخود جلب کرد این بود که درالابلای طبِّامام شما جمله‌هایی وجود داشت که 
از بقیه سمتازبود. آنها دارای آهنگ قوق العاده مزثرو عمیقی بودند آن چنان که لرزهبراندام 
من می‌انداخت یقینا این جمله‌ها مطالب دیگری بودند. فکرمی‌کنم امام شما به هنگامی 
که این جمله‌ها را ادا می‌کرد مملوازروح الققدس شده بود! ما کمی فک رکردیم و متوجه شدیم 
این جمله‌ها همان آیاتی ازقرآن بود که من دراثناء خطبه ودر نما زآنهارامی‌خواندم. این 


نبود. وبهزبان انگلیسی ساده و آمیخته با تاثرشدید و خضوع 


موضوع ما را تکان داد ومتوجه این نکته ساخت که آهنگ مخصوص قرآن آن چنان موثر 
است که حتی بانویی را که یک کلمه مفهوم آن را نمی‌فهمد تحت تاثیرشدید خود قرار 


می‌دهد. 
معجزات اقتراحی 
شک نیست که پیامب رت باید درمقابل حق طلبان معجزاتی به عنوان سند حقانیت 
خود رائه کند وهیچ پیامبری نمی‌تواندتنها روی ادعا تکیه نماید ولی بدون شک مخالفانی 
که درآیات فوق سخنی ازآنان به میان آمده در جستجوی حقیقت نبودند. و معجزاتی را 


۱-«تقسیرفی ظلال جلد ؛ صفحه ۰4۲۷ 


که مطالبه می‌کردند معجزات اقتاحی بود(منظور از معجزات اقتاحی این است که هر 
کس به میل وهوس خود پيشنهاد معجزه‌ای بکند وبه هیچ معجزه دیگری قناعت نکند) 
مسلماً چنین افرادی بهانه جوهستند نه حقیقت خواه. 

آیا حتما لازم است پیامبردارای گنج‌های عظیمی باشد آن چنان که مشرکان مکه 
پیشنهادمی‌کردند؟ وی حتما بایدفرشته‌ای همراهاوبه تبليغ رسالت پردازد؟ 


ازاین گذشته آیا خود قرآن از هرمعجنه‌ای برترو بالاترنبود؟ اگرواقعاآنها در صدد 
بهانه جویی نبودند چرا به همین گفتارقرآن گوش فرا نمی‌دادند که می‌گوید: «اگرمعتقدید 
این آیات را پیامبراز پیش خود گفته. بروید وهمانند آن را بياورید وازتمام مردم جهان 


کمک بگیرید.» 
اعجاز قرآن از دریچه علم غیب 


یکی ازطرق اثبات اعجازقرآن خبرهای غیبی قرآن است که یک نمونه روشن آن در 
همین آیات مورد بحث آمده. درطی چند آیه با انواع تاکیدات از پیروزی بزرگ یک ارتش 
شکست خورده در چند سال بعد خبرمی‌دعنل» وآن را به عنوان یک وعده تخلف ناپذیر 
الهی معرفی می‌کند. 

ازیک سوخبرازاصل پیروزی می‌دهد وم ینیع 

ازسوی دیگرخبراز پیروزی دیگری برای مسلمانان برکفارمقارن همان زمان یم 
یر بْضر ال 

وازسوی سوم تصریح می‌کند که این امردر چند سال آینده به وقوع خواهد پیوست 
بطع سنیت4. 

وازسوی چهارم با دو بارتاکید. قطعی بودن این وعده الهی را مسجل می‌کند #وَعُدّ 

له لا یف اه وخددر4 


تاریخ به ما می‌گوید که هنوز چندی سال نگذشته بود که این د و حادشه انجام یافت. 
رومیان درنبرد جدیدی برایرانیان پیروزشدند» ومقارن همان زمان مسلمانان باصلح 
حدیبیه پیروزی چشمگیری بردشمنان پیدا کردند. 


۳۹ 


اکنون این سوال مطرح است که آی یک انسان یا علم عادی می‌تواند این چنین قاطعانه 
از حادلهای به این مهمی خبردهد؟ حتی فرضاً گرقابل پیش بینی سیاسی هم باشد- که 
نبود- باید با قید احتیاط و ذکراحتمال بگوید. نه این چنین با صراحت و قاطعیت که آگر 
تخلف آن ظاه رگردد بهترین سند برای ابطال دعوی نبوت به دست دشمنان خواهد افتاد. 

حقیقت این است که مسانلی از قبیل پیش بینی پیروزی يك کشوربزرگ همچون 
کشورروم با مسأله مباهله به خوبی نشان می‌دهد که پیامبراسلام 9 بجای دیگری دل 
بسته بوده وپشت گرمی از جای دیگرداشت. و گرنه هيچ‌کس در شرائط عادی توانایی و 
جرأت برچنین اموری ندارد. 

بخصوص اینکه مطالعه در حال پیامبراسلام نشان می‌دهد که اواز کسانی نبود که 
بی‌گداربه آب بزند. بلکه کارهایش حساب شده بود. چنین ادعایی از چنین کسی نشان 
می‌دهد که اوتکیه برجهان ما ورای طبیعت, بروحی الهی و علم بی‌پایان خداوند داشته 
است. 

۱- ظاهربینان! 

اصولً بینش یک انسان مزمن رای با یک فرد مادی یا مشرک تفاوت بسیاردارد. 

اولی طبتی عقیده توحیدی. جهان را مخلوق خداوند حکیم وآگاهی می‌داند که تمام 
افعالش روی حساب وبرنامه است وبه همین دلیل معتقد است که جهان مجموعه‌ای 
هیچ چیزدر این عالم ساده نیست. همه کلمات این کتاب پر 


است از اسرار و رموزد: 
محتوا و پرمعنی است. 

این بینش توحیدی به اومی‌گوید: از کنار هیچ حادثه وهیچ موضوعی ساده نگذر زیرا 
ممکن است ساده‌ترین مسائل پیچیده‌ترین آنها باشد. 

اوهميشه به عمق این جهان می‌نگرد وبه ظواهرآن قانع نیست. اواین درس را در 
مکتب توحید خوانده است. او برای عالم هدف بزرگی قائل است و همه چیزرا در داثر آن 
هدف می‌بیند. 

درحالی که یک فرد مادی و بی‌ایمان دنیا را مجموعه‌ای از حوادث کورو کرو بی‌هدف 
می شمرد. و جزیه ظاهرآن نمی‌اندیشد. اصلابرای آن باطن و عمقی قائل نیست. مگر 
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می‌توان برای کتابی که مجموعه خطوط آن همان چیزی است که کودکی با حرکات 
بی‌هدف دست خود به روی کاغذ به وجود آورده ست اهمیت وعمقی قائل شد ؟1 حتی 
به گفته بعضی از دانشمندان بزرگ علوم طبیعی تمام اندیشمندان بشراز هر قشرو گروه که 
درباره نظام جهان به اندیشه برخاستهاند. از نوعی تفکرمذذهبی برخورداربودهاند. 
«اینشتاین؛ دانشمند معروف می‌گوید:«به سختی می‌توان در میان مغزهای متفکرجهان 
کسی رایافت که داای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به ود نباشد. این مذهب با 


مذهب یک شخص عامی فرق دارد ... مذهب این دانشمند تحیری شعف‌آوراز نظام 
عجیب ودقیق کائنات است که گه‌گاه پرده ازروی اسراری برمی‌دارد که درمقایسه با آن 
تمام تلاش‌ها و تفکرات منظم بشری انعکاسی ناقابل بیش نیست»! 

درجای دیگرمی‌گوید:*اصلاچیزی که سبب شد دانشمندان ومتفکران و مکتشفان 
درتمام طول قرون و اعصاردر گوشه تنهایی یه مطالعه اسراردقیق جهان هستی بپردازند 
همین اعتقاد مذهبی آنان بود.» 

ازسوی دیگرچگونه ممکن است کسی که این دنیا را مرحله نهایی وهدف اصلی 
می‌شمرد با کسی که آن را یک «مزرعه» و «میدان آزمودگی؛ برای زندگی جاویدانی که دنبال 
آن است می‌داند یکسان ببیند؟ اوازآن ظاهری بیش نمی‌بیند و این به اعماق ژرفش 
می‌اندیشد. 

واين اختلاف دیدها درتمام زندگی آنها اثرمی‌گذارد: 

آن «ظاهربین؛انفاق را سبب خسران و زیان می‌شمرد. در حالی که این «موحد؛ تجارتی 
پرسود می‌داند. 

آن یکی رباخواری را مایهاقزایش درآمد. و این یکی مایه وبال و بدبختی و زیان. 


آن یکی جهاد را مایه دردسروشهادت را به معنی نابودی واین یکی جهاد را رمزسربلندی 
وشهادت را حیات جاویدان می‌شمرد. 


۹ 


برای اينکه بدانیم شکست رومیان از ایرانیان و سپس پیروزی آنها در چه مقطع تاریخی 
واقع شده است کافی است بدانیم که در تواریخ امروزه دردوران خسرو پروین به یک دوران 
جنگ طولانی میان ایرانیان ورومیان برخورد می‌کنيم که بیست و چهار سال دوام یافت؛ و 
از ۶۰۴ میلادی تا ۶۲۸ به طول انجامید. 

در حدود مسته ۶۱۶ میلادی دوسردار معروف ایرانی بنام «شهربراز» وشاهین» به قلمرو 
روم شرقی حمله کردند. آنها را شکست سختی دادندء ومنطقه شامات و مصروآسیای 
صغیررا مورد تاخت وتازقراردادند. دولت روم شرقی که گرفتار شکست سختی شده بود 
تا آستانه نقراض پیش رفت و دولت ایران تمام متصرفات آسیایی اورا با مصرتسخی رکرد. 
واین در حدود سال هفتم بعشت پیامب رل بود. 

ولی پادشاه روم «هرقل» از سال ۶۲۲ میلادی تهاجم خود را به ایران شروع کرد و 
شکست‌های پی درپی به سپاه خسرو پرویزوارد ساخت. وتا سال ۶۲۸ میلادی این 
جنگ‌هایی که به نفع رومیان بود ادفه یافت»«خسرو پرویزه شکست سختی خورد و مردم 
ایران او را از سلطنت خلع کرده و پسرش «شیرویه» را بجای او نشاندند. 

با توجه به اينکه میلاد پیامبر: درسال ۵۷۱ وبعشت پیامبرت؛ در سال ۶۱۰ میلادی 
واقع شد شکست رومیان منطبق برسال هفتم بعشت وپایان پیروزی رومیان وشکست 
خسرو پرویزبرسال پنجم تا ششم هجرت منطبق می‌شود, و می‌دانیم درسال پنجم فتح 
خندق اتفاق افتاد ودر سال ششم صلح حدیبیه اتفاق افتاد؛البتهانتقال اخبارجنگ 
ایران وروم به منطقه حجاز و مکه نیزمعمولً مقداری از زمان ا اشغال می‌کرده است و به 


این ترتیب تطبیق تاریخی این خبرقرآنی روشن می‌شود. تدتّر 


قرآن معجزه است 

آیات (۱۲ همود) باردیگراعجازقرآن راتاکید می‌کند و می‌گوید: این یک سخن عادی 
نیست. تراوش مغزبشرنمی‌باشد بلکه وحی آسمانی است که ازعلم و قدرت بی‌پایان 
خداوند سرچشمه گرفته» وبه همین جهت تحّی می‌کند وتمام جهانیان را به مبارزه 
می‌طلبد وبا توجه به اینکه معاصران پیامبٍ وحتی اقوام که تا به امروز روی کا رآمدند 


۳۹ 


آزانجام چنین چیزی عاجزماندند وتن به آن همه مشکلات دادند اما اقدامی درراه 


معارضه با آیات قرآن انجام ندادند روشن می‌شود که چنین کاری اصولا از بش ر ساخته 
نبوده ونیست. آیا معجزه چیزی غیراز این است این ندای قرآن هنوز در گوش ماست؛ و 
این معجزه جاویدان هم چنان جهانیان را بسوی خود می‌خواند وتمام محافل علمی دنیا 
راتحّی می‌کند نه تنها از نظرفصاحت وبلاغت یعنی شیرینی و جذایست عبارات؛ و 
رسایی مفاهیم. بلکه از جهت محتواء علومی که آن زمان از نظرانسانها پنهان بود.قوانین 
ومقرراتی که ضامن سعادت ونجات بشریت است. بیاناتی خالی از هرگونه تناقض و 
پراکنده گویی. تواریخی خالی ازهرگونه خرافات و گزاف گویی وومانند اینها که همه قرآن 
یاده سوره یا یک سوره است 

وقبل یتأزش آبلبی ماع یدستاء آفلی وغیش آلناء وفضی انز رانتوث 

عْ یود وتیل بلق لشللییت #4 آمرد:۲۲) 

به گفته جمعی از دانشمندان عرب این آیه افصیخ تر 
می‌شود. هرچند همه آیات قرآن در سرحد اعجاز از فصاحت و بلافت است. 


شاهد گویای این سخن همان است که درروایات و تواریخ اسلامی می‌خوانیم که 
گروهی از کفار قریش. به مبارزه با قرآن برخاستند و تصمیم گرفتند آیاتی همچون آیات قرآن 
ابداع کنند» علاقمندان‌شان برای مدت چهل روز بهترین غذاها ومشروبات مورد علاقه 
آنان برایشان تدارک دیدند. مغزگندم خالص, گوشت گوسفند وشراب کهنه! تا با خیال 
راحت به ترکیب جمله‌هایی همانند قرآن بپردازند!. 

اما هنگامی که به آیه فوق رسیدند. چنان آنها را تکان داد که بعضی به بعض دیگرنگاه 


کردند و گفتند این سخنی است که هیچ کلامی شبیه آن نیست. و اصولا شباهت به کلام 
مخلوقین ندارد. اين را گفتند وازتصمیم خود منصرف شدند و مایوسانه پراکنده گشتند. 


قرآن از سایر معجزا 
قرآن از جهاتی با سایرمعجزات فرق دارد: 


۱- روح المعانی جلد:۱۲/ 2۷. 
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۱ 


۱- درقرآن ترتیب حروف و کلمات آن خرق قوانین طبیعی نشده و این بهتراز معجزاتی 
قوانین طبیعت که آتش را گلستان 


است که خرق نوامیس طبیعت درآن باشد زیر بهم زدن 
ویا چوب را اژدها کردن موجب غلومردم واعتقاد به الوهیت آورندء آن می‌شود: ولذا 
پیخمبراسلام از معجزات خارق العاده که ازاومی خواستند خودداری می‌کرد ومردم 
را به اعجاز قرآن و نظردرآن دعوت می‌نمود. تاپبینند کلامی که از حروف معمولی مرب 
شده چنان معارف و فصاحت دارد که همه را متخیرساخته» با اینکه برخلاف طبیعت 
کلامی درآن نیست. تا بنگرند و درباره محمد یت غلونکنند» و لذا به بندگی هموارهافتخار 
داشت نه به کارهای خارق العاده. 

۲- امتیاز دیگرآنست که پیروان اسلام به واسطه تأمل وتفکرد رآن آشنا به تبروتفکر 
درامورمعنوی و قضاوت فکری شوند وتعقل ایشان زیاد شود. وازتقلید مذمومه اجتناب 
کنند به خلاف سایرمعجزات که چنین فانلده نداشت. 

۳- آوردن معجزات خارق العاده باعث می‌شود که مردم درخواست‌های بی‌خردانه 
کدند و مقام توت دستخوش اوهام این وآن گردد. ودرنتیجه رسول خدا را متهّم به سحرو 
شعبده کنند. وبه اضافه یک رشنته افسانه و خرافات در پیرامون آن جعل کنند» به خلاف 


قرآن که چنین نیست. 

۴- امتیازدیگرقرآن این است که قرآن دلیل برنتوت و نبتوت معای پیغمبراست: و 
بین دلیل ومّعی تناسب و ارتباطی است یعنی نبوت برای ترییت و قرآن دستور تربیت 
تناسبی با توت ندارند. 


است. به خلاف سایرمعجزات که 
بیگراینکه قرآن از جنس تکلّم وسهل‌ترین کار بشراست. با این حال اگر 
بشرننواند مانندآن ابیاورده بخوبی اعجازآن ثابت می‌شود. ولی معجزات دیگراز جنس 
کارهای سهل بشری نیست. 

۶- امتیا زدیگراینکه چون نبوّت پیغمبراسلام جع دائمی وآئین او جاویدان است: 
ت اوباقی باشد به خلاف 


معجزه اونیزباید ماندتی باشد که درهردوره دلیلی براثبات 
سایرمعجزات که باقی نمانده و وجود آنها باید بوسیله تاریخ تا 
وقوعآنها رانک 


شود وهرکس می‌تواند 
۰ مخصوصاً کارهای فوق العاده وخارق العاده را زود انکارمی‌کنند, 
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خصوصامردمی که ماّی باشند وبا معنویات وتأثیرعالم غیب الهی سرو کاری ندارند. 
۷- اعجاز قرآن وعظمت آن به واسطه ترقی علوم و افکار در هردوره بهترثابت می‌شود و 

به واسطه عجزمردم هردوره از معارضه آن براهمیت آن افزوده می‌شود. و راههای جدیدی 

برای اعجازآن کشف می‌شود. و لذا اعجازقرآن ازنظرعلوم جدیده یکی از وجوه اعجاز 


آن شمرده می‌شود. اعجاززآن از نظرعلوم فتی و طبیعی و فیزیولوژی و از نظرعلم هیشت و 
نجوم و جنین‌شناسی و گیاه‌شناسی و تلقیح بادها و کیفیت خلقت آسمان وزمین وسایر 
علوم امروزه. 

اشکال و جواب آن 


اگ رکسی بگوید عالم به لغت عربی درک می‌کند اعجاز قرآن راما برای دیگران چگونه 
اعجازآن ثابت شود؟ جواب آنست که دیگران باید رجوع کنند به اساتید این ف وی به 
اهل زبان, وازایشان نظربخواهند. والیتاساتید ق عربیت به قدرکافی درابات اعجاز 
قرآن کتابهانوشت‌ند ونظرداهاندمانند؛علامرافعی مصری و علامه سیوطی و شیخ 
عبدالقادر جیلانی و جاحظ و باقلانی و سکاکی و واسطی و رمانی و امام فخرالدین رازی و 
ابن ابی‌الاصبح و علامه زملکانی و صدهاً نقردیگر 


قرآن از جهاتی معجزه است 

یکی از جهات اعجازقرآن از جهت دارا بودن آن برمعارف فطری و علوم حقیقی بروفق 
عقل, ودرزمانی که نازل شد چنین علومی درتمام روی زمین نبود. واحدی از علمای 
آن استفاده می‌شود که عمده اعجازش ازهمین 


بشری چنین ی نمی‌دانست. ازقرا 


بیاورید که دارای هدایت بیشتری باشد»: و غیرقرآن روج نع وظلمات خوانده؛ و 
به طورقطع قبل ازتزول قرآن علمای بشری چنین علم و حکمتی نداشتند. ودرظلمات 
اوهام و بافته‌های خیالی فلاسفه درتاریکی و ضلالت بودند که بعد ازقرآن چنین است. 


2۷ 


آری اگ رکسی به تاریخ دنیای آن روز نظ رکند مطلّع خواهد شد که تمام ملل و 
دانشمندان ایشان گسراه بودند. ملل بزرگی ماندد هند وایران وروم و چین آتش پرست و 
بت پرست وستاره و گاو پرست بودند. یهود ونصاری برای خدا دخترو پسرقائل بودند و 
در حوائج به هرچیزی توتسل داشتند به ضمیمه خرافات دیگر. وفلاسفه بونان جزاوهام 
وخیالات و بافندگی‌ها: علمی نداشتند» علم ایشان عبارت بود از وحدت وجود ووصل 
بح و قدم عقول عشره و مانند این خرافات درتمام روی زمین کسی نبود که به خدای 
حقیقی منژه از صفات مخلوق قائلباشد وعقاندشان برخلاف عقل سلیم و فطرت پاک 
بود. علم نجوم و هثیت ایشان عبارت بود اززمین وآسمان پوست پیازی. دراین هنگام 


خدا کتابی فرستاد روشن, ساده. دارای توحید فطری وشناخت خدای 
حدود وسایرصفات امکانی. و سایرمعارف و حقائق عوالم ملک وملکوت و قیامت؛ 
به انضمام اخلاق و قواعد وقوانین همگائی به نام قرآن که بهترازآن کتاب امکان ندارد و 
این حقانق برخلاف تمام افکار بشبرآن روزی بودآن هم به توسط یک مرد درس نخوانده؛ 
واگ رکسی بگوید درس خوانده باید بگوید نزد اساتید اوهام و خرافات درس خوانده زیرا 
درتمام جهان تدریس علوم حقیقی نبو. معلمی که واجد آن باشد پیدا نمی‌شد. ولذا 
باید یدقن رنورهدایت و وخود ۱ کرده: گاهی خود 


7۳ .گاهی خود را برهان و بصیرت وصف کرد: 

آلّاش قذ جاءکم برعلن من یط #عا بَصتبر لا گاهی خود ره رشد 
1 

۳ 


۳ ۳۹ له لول ذ دام ما بخبیکم4ه زاین بل اوصاف کر 
نمود که معلوم می‌شود قرآن علم وتورو حکمت است. آگرچه فصاحت وبلاغت وزیبایی 


۹ 


الفاظ آن مانند لباس زیبایی است که برقامت علوم و معارف آن پوشانیده باشد. ولی 
مفاخره وتحلنی قرآنبه تصاحت تنها نیست. زیراعاجزساختن چهارنفرعرب نصیح 
مانند امرءالقیس اهمیتی ندارد. وتمام هدف قرآن این نیست. بلکه هدف قرآن آوردن 
کمالات و علوم حقیقی است برای تمام اهل جهان. 

بزرگترین شأن رسول خاتم ‏ معارضه با اوهام و 
علم و حکمت گذاشته بودند مانند افکاربرماتیدس حکیم که ۶۰۰ سال قبل از مسیح بوده 
ومعتقد بوده که تمام جهان یک جوهراصلی وآن خدا است: ویاپلوش حکیم که ۴۰۰ سال 
قبل از هجرت بوده وقائل به وحدت انسان با خدای حکیم بوده: ومانند پوفیر حکیم که 
۰ سال قبل از هجرت بوده و قائل به وحدت وجود بوده. و مانند فیشاغورث و جالینوس و 
امثال آنان که افکارو مذاهبی اختراع کرده بودند که تماما گیج کننده و گمراهی بود. و هنوز 
پس از صدها سال فیلسوف‌نمایان اسلامی یه آن اوهام معتقد و علاقه دارند. ودر مدارس 
دینیآنهاراتدریس می‌کنند: ولی تدریس قرآن جزءبرنامه ییست. بطلمیوس حکیم علم 
هئیت وآسمان وزمین پوست پیازی از خود تراشید که صد‌ها سال فلاسفه اسلامی آن 
را تدریس می‌کردند وازقرآن بی‌خبربودند, واگ کسی آنها را ظلمات اوهام می‌خواند باور 
نمی‌کردند وهنوززمان ما یک عّه روحانی نما و مراجع دینی که از قرآن بی‌خبرندآنها را 
علم می‌دانند. 

بنابراین خدا خواست بشررا راهنمایی کند به فطرت اولیه واورا ازاوهام وخیال 
بافی‌های بشری برهاند وراه سهل و آسان را به اوبنمایاند. چنین کتابی به نام قرآن فرستاد 
که علم باشد در مقابل جهل. و حکمت باشد درمقابل اوهام فلاسفه و حقیقت باشد 
درمقابل بافندگی و چاپلوسی شعراء وهدایت باشد درمقابل ضلالت. و به همه مردم 
اعلان نمود که این را فرستادم «یْخْرجَ تن ات ! پس قرآن بای رفع 
سرگردانی بشرو نجات واز خرافات آمده وازاین جهت معجزه کرده: چگونه معجزه نباشد 
که اوهام و خرافات درآن راء ندارد لذا کسانی که دشمن قرآن بودند می‌گفتند این همان 
خرافات سابقین است *ِنْ نا طبر 4 ولی چون سخنان ایشان نزد عقلا 
و مراجعین به قرآن جزتهمت ودروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند. 


*( 


افات وشرک بشریست که نام آنها را 


چ 


اد میتی 


دانالنمود 
ون » یعنی به کدام 


خبرازه‌ای پس از خبرالهی و آیات او ایمان می‌آورند. 
درسوره طو رآیه ۳۴ فرموده: 
#فلیا وا بحدیث مَغْله ان کائوا صیقین 4 (طرر۳۲) 


«آگرراست می‌گویند سخن تازه‌ای مانند قرآن بیاورند.» 
ودرجای دیگرفرموده: 


«بگواگراست مگونید از جالب خدا کتایبهتری که هدایت کنندهترباشد یاون ۳ 

تا بحال که نیاورده‌اند زیرا غیراآنکه پیزو قرآنست هرچه آورده یا فلاسفه و بافته‌های 
بونان را آورده وی لافهای دیگررا. اما فلاسفه یک مشت قواعد حدسی و گمانی آوردند که 
در همان قواعد اختلافاتی دارند ومیزانی هم در فلسفه نیست که صخت و ستم اقوال خود 
را بسنجند, ومعلوم است مطالب مورد اختلاق قطع‌آورنیست. واما لافهای دیگ آن نیز 
ضّ ونقیض یکدگرو باطل است. یکی لاف خدایی می‌زند. و دیگری لاف گدایی: وهردو 
را عرفان می‌دانند و کشفیاتی دارند مخالف یکدیگر, پس آگرکسی مطالب فلسفه و عرفان 
آنها را فهمیده باشد بطلان آنان را می‌فهمد. واگرنفهمیده باشد گول ایشان رامی خورد. پس 
علوم و معارفی مانند وحی انبیاء وقرآن کریم نیامده. حال می‌گوییم چون قرآن معارف تازه و 
علوم حقیقی را آورده محال است چنین معارفی را یک ملت نادان بت پرست یا یک فردی 
ازآنان بیاورد مگراینکه از وحی باشد. 


لغت هرکس نماینده افکار آوست 
لغت والفاظ نماینده قوه متفگره فرد می‌باشد. هرمردی پنهان است زیرزیانش واز 
سخن اوهویت اوپیدا است. چنانکه درعلم قیاقه ازاردست و پا وصورت پی به اسرار 


۶( 


واخلاق وافکار صاحبش می‌تان برد از گفتاروتعبیرات هرملتی می‌تان بهانکارو 
روحیات آنان پی‌برد. فکره رکس را در صحیفه الفاظش باید خواند. دراین مورد رافعی 


گوید: قرآن وکلمات آن با وضع عرب دوره جاهلی و افکارشان تناسبی ندارد: یعنی اگر 
بخواهیم روش قرآن وترکیب کلمات ومطالب آن را نماینده فکریک عرب جاهلی بدانیم 
بسی خطا رفته‌ایم واگرمقایسه کنیم وضع عرب آن دورهراء بخوبی معلوم می‌شود که قرآن 
مولود افکارآنان نیست. واگرکسی بخواهد قرآن را کتابی آسمانی نداند ناچاراست که 
تاریخ راتکذیب کند ومعتقد شود که عرب آن دوره در منتهای درجه کمال بوده وبهره 


کافی از مدنیت ومقام شامخی درعلوم و معارف داشته که فردی ازآنانتوانسته چنین 
کتاب جامع پراز علوم و معارفی بیاورد. زیرا این نظم و اسلوب دقیق قرآن و معانی و حکم 
بلند پایه آن وازطرفی کشف حقائق آسمانی ودقائق علوم طبیعی و اسرار جهانی و حل 
مشکلات اجتماعی و سیاسی که درقرآن وجوذ دارد محال است از جمعیت بیابانی صادر 


شود از مردمی که فقط با بت پرستی و نزاع و جلدال وغارت و عداوت وحق کشی و 
زورگویی و تفاخرو تبختروفال و تطیّرتر و کار داشته و بکلی از شرائع حقیقی و قوانین 
علمی دوربوده؛ صادر گردد. وهمرکس درقرآن نظرکند ومعارف ومعانی آن را درک کند 
ودارای ذوق سالم و نظرصحیح باشد از خلال گلمات و دستورات آن نوری می‌بیند که 
وضع دوره جاهلیت را نشان داده ومی‌بیند قرآن تناسب با فکرمردم آن دوره ندارد. 
آگرکسی با ملل امروزه که سراپ درشهوت پرستی ورذائل اخلاقی و بی‌ایمانی سال‌ها 
فرورفته و جرئومه امراض درآنان منتشرشده به طوری که خوبی و بدی و کفروایمان در 
نظرشان یکسانست روبروشود. وبه آنان خطاب کند و بخواهد نصیحت وارشاد کند 
محال است بیاناتی زیباترورساترو 


ات قرآن برای آنان بگوید. به طوری که صورت 
حقیقی اخلاق آنان را مجتسم ووضع نکبتبارايشان را به ايشان نشان دهد وراه اصلاح 
ودفع مفاسدشان را بگوید. اگرکسی ازتاریخ قرآن و نزول آن و محیط آورنده آن بی‌خبر 
باشد. خیال می‌کند این آیات از طرف یکی ازبزرگترین مصلح دنیا برای این قرن صادر 
ن کسی که قرآن را بخوبی قهمید یا بای اعتراف کند که قرآن از طرف خدای 
سبحانست که عالم به اسرار و احوال بشربوده ناژل شده و یا باید معتقد شود که قرآن در 


ج 


دوره‌ای نازل شده که عرب درمنتهای درجات علم و کمال وصلاح بوده ودرعین حال 
آمیخته به مفاسد اخلاق زندگی می‌کرده. این معنی را چون تاریخ رد می‌کند ناچارباید 
شکل اول را که از طرف خدا نازل شده بپذیرد. 


قرآن سرچشمه علوم می‌باشد 

علوم اسلامی شعب زیادی پیدا کرده وتمام شعب گوناگون آن ازقرآن سرچشمه گرفت. 
عله‌ای متزجه به ضبط لغات وکلماتش شدند وبرای شتاختن حروف ومخارجش کوشش 
کردند تاعلم قرائت و تجوید و علم حروف پیدا شد. دسته دیگردر اطراف اعراب حرکاتش 
وتغیی رکلماتش ودر لازم ومتعّدی ومواد کلماتش بحث کردند تاعلم نحوو صرف پیدا 
شد. دسته دیگراز کیفیت کتابت ورسم الفاظ آن بحث کردند تا علم رسم الخط پیدا شد. 
دسته دیگربه معانی محتمله وترجیح این معنی برآن معنی پرداختند تا ازآن علم تفسیر 
پیداشد. دسته دیگردر قواعد عقلی و شواهک توحیدی ودرذات و صفات الهی که در 
قرآن بود بحث نمود تا ازآن علم کلام پیدا شد. عده دیگردر کیفیت استخراج و استنباط 
احکام وبحث درحقیقت ومجازوعام و خاض ونض وظاهرومجمل ومبین قرآن 
بحث کردند تا علم اصول پیدا شد. عَّه‌ای در فروع وافعال مکلّفین وصحت وبطلان 
آن تفخص کردند تا علم فقه پیدا شد. عده دیگردر قصص وآثارواخبار قرآنی تجسس 
کردند تا علم تاریخ مرتب شد: عده دیگردر مواعظ و وعد ووعید وصفات حسنه وسیثه 
بیان شده در قرآن تفخص کردند تاعلم اخلاق پیدا شد. عده دیگردر خطابات و اقتضای 
مقامات بحث کردند تا علم خطابه پیدا شد. عده دیگردرسهام و فرافض وتقسیمات قرآن 
تحقیق کردند تاعلم حساب دراسلام پیدا شد. علّه دیگردر علوم طبیعی قرآن و کیفیت 
ایجاد شب وروزو گردش کواکب و انجم پرداخته وا زآن علم هیشت دراسلام پیدا شد: 
علّه دیگردراطراف سلاست وروانی الفاظ قرآن و خسن نظم وسیاق وایجازواطناب آن 
بحث کردند تا علم معانی و بیان بوجود آمد. وهمچنین علم ژر وبینات و سایرعلوم که 
قواعد وقوانین تمام آنها را ازقآن گرفته وازآن استخراج کرده‌اند. وهریک ازدانشمندان 
علوم فوق برای اثبات نظریه خود استدلال و استشهاد به آیات قرآن می‌کردند. و سپس به 


۹ 


واسطه کوشش دانشمندان شرق وغرب ترقیاتی دراین علوم پیدا شد. ولی ماه ومنشأو 
سرچشمه تمام این علوم قرآن بوده. اما نباید فراموش کرد که یک نفراقی که میان جمعی از 
بی‌سوادان نشونما کرده ممکن نیست چنین کتابی که ماه همه این علوم بوده بیاورد. 


مگرآنکه از طرف خدای‌تعالی به اوتعلیم شده باشد. 


خصائص قرآن و امتیا زآن 

یکی ازامتیازات قرآن از سخنان دیگراین است که اگ رکسانی نغزو شیوا سخن وی 
اشعاردلربا گفته‌اند کلام آنان درپیرامون تختلات و عادات و خرافات ویا شهوات ویا 
عشق ودلباختگی ویاتقلید ازدیگری ویا مدح وثنا وتملّق واغراق بوده که دلیل برپستی 
فکراست. بخلاف قرآن که حقائی محض رآورده: وجمله‌ایی ازتخیلات و خرافات و 
يا تقلیدیات ندارد. واز عشق و عاشقی و رموزعشق دم نزده وپیچ و خم فکری وفلسفه 
بافی درآن نیست و درفهم معانی احتیاخ به مقَدمّات ندارد. ودقت و تفکردر آن موجب 
خستگی وملالت نیست. والفاظ آن با معانی مطابق ورسا است. یعنی نه کوتاه است و 
نه بلندتر ولی گفتار دیگران چنین نیست. وقوای فکری را به زحمت می‌افکند و برای فهم 
معانی انسان را به خیالات می‌کشاند. زیر داثره الفاظ دیگران از دائره معانی ومقاصد یا 
تنگ‌ترویا وسیع‌تراست. به همین جهت برای کسی که قرآن را بفهمد. کثرت و تکرارآن 
ملال آورنیست. بلکه نشاط آوراست. بخلاف گفتار و یا کتب دیگران که جامع ین مزا 
نیست. واین مایا بالاترین فصاحت است. 


قرآن و تصویر شکافته شدن ماه 
درآیه «َفتریَّب لسع نت4 ازدوحادثه مهم سخن به میان آمده: یکی 


نزدیک شدن قیامت است که عظیم‌ترین دگرگونی را در عالم آفرینش همراه دارد وسرآغازی 
است برای زندگی نوین در جهان دیگره جهانی که عظمت و گستردگی آن برای ما زندانیان 
عالم دنیا قابل درک و توصیف نیست. 

و حادثه دیگرمعجزه بزرگ شق القمراست که هم دلیلی است برقدرت خداوند بزرگ بر 


۶ 


۱ ۳۹ ۳۲۲ ت77 
اس اس 

هرچیزوهم نشانه‌ای است از صدق دعوت پیغمبرگرامیش. 
می‌فرما 
قابل توجه اينکه سوره گذشته (سوره نجم) با جمله‌هایی پیرامون نزدیکی قيامت پایان 


امت نزدیک شد و ماه ازهم شکافت»! 


اس عمردنیا ممکن است هزاران سال طول 
بکشد. اما باتوجه به مجموع عمراین جهان ازیک سو و: 
برابرقيامت لحظه زودگذری بیش نیست منظور از این تعبیرروشن می‌شود. 

ذکراین دوحادثه با هم. همانگونه که جمعی از مفسران گفتهاند. به خاطرآن است 
که اصولا ظهور پیامبراسلام تب که آخرین پیامبران الهی است خود از نشانه‌های نزدیکی 
قیامت است. لذا در حدیثی از خود پیامبرٌَ می‌خوانیم که فرمود: 


یت آنا الک اعة که 


موضوع که قيامت نزدیک است گرچه د 


رجه به اينکه تمام عمردنیا در 


«بعوث شُلدان من و قیامت همچون این دو است.»" (اشاره به دو 


انگشت مبارکش که در کنار هم قرار گرفته). 
ازسوی دیگرشکافتن ماه خود دلیلی است برامکان به هم ریخ 


نظام کواکب ونمونه 
کوچکی است از حوادث عظیمی که درآستانه رستاخیزدر این جهان رخ می‌دهد. چرا که 
تمامی کواکب و ستارگان وزمین درهم می‌ریزند و عالمی نوبه جای آنها ایجاد می‌شود. 
طبق روایات مشهور که بعضی ادعای تواترآن نیز کرده‌اند مشرکان نزد رسول خد 8 
آمدند وگفتند: اگرراست می‌گویی و توپیامبر خدایی ماهر رای ما دو پاره کن! فرمود: اگر 
این کاررا کنم ایمان می‌آورید؟ عرض کردند آری- وآن شب. شب چهاردهم ماه بود- 
پیامبر#؛ از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آنچه را خواسته‌اند به او بدهد ناگهان ماه به دو پاره 
شد. ورسول الیل آنها ایک یک صدا می‌زد و می‌فرمود: 


۱- وأخرجه مسلم 4۳۰۲۸3۷۰ فی الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبة واين ماجة :۰85 فی المقدمة: باب اجتناب 
لیدعوالجدل. البیهقی فی «الستن»: ۲۰2/۳ 

۲ -تفسیرفخورازی» جلده ۲۹/ ۲۹. 

۳ - رواهالبخاری ۸ / 8۷۵ فی تقسیرسورة (اقتریت الساعة)» وفی الأنباء. باب سال المشرکین آن بریهم النبی تج آية 
فأراهم انشتقاق القمر وفی فضائل آصحاب النبی ی باب انشقاق القمره ومسلم رقم (۲۸۰۲) فی صفات المشا 
باب انشقاق القمرهوالترمذی رقم (۳۲۸۲) فی لتفسیر: یاب ومن سور لقمرر 


۳ 


دراینکه چگونه ممکن است این کره عظیم آسمانی شکافته شود. ووجود چنین 


تی برکرهزمین ومتظومه شمسی می‌گذارد؟ و چگونگی جذب دونیمه 
ماه بعد ازشکافتن, واینکه چگونه ممکن است چنین حادثه‌ای رخ داده باشد وتواریخ 
جهان ذکری ازآن به میان نیاورند؟ و سژالات دیگری دراین زمینه است. 

نکته‌ای که ذکرآن دراینجا لازم است اینکه بعضی از مفسران که تحت تاثیرپاره‌ای 
ازالقائات سوء قرار گرفته‌اند. وهرگونه انجام عمل خارق عادتی را (جزقرآن) برای پیامبر 
اسلام ی منکرشده‌اند. با توجه به وضوح آیه فوق و کثرت روایاتی که دراین زمینه در کتب 
علمای اسلام تقل شده به زحمت افتاده‌اند که چگونه این خارق عادت را توجیه کنند و 
طوری از کنارآن بگذرند که جنبه اعجازآن نفی شود. 

ولی حق این است که مسأله شقی القمربه صورت اعجاز انجام گرفته وآیات بعد 
ید نظر 
می‌کردند تا بدانند که پیامبراسلام ی نیزمعجزات و خارق عادتی داشته: و اگرآیاتی ازقرآن 
آن را نفی می‌کند اشاره به «معجزات اقتراحی» است که گروهی بهانه جومطرح می‌کردند. 
نه قصد پذیرش حق داشتند. ونه بعد ازانجام آن تسلیم حق می‌شدند؛ ولی معجزاتی که 
برای تحقیق حقیقت مطالبه می‌شد از سوی پیخمبرتة انجام می‌گرفت؛ و شواهد فراوانی بر 
دگی آن حضرت وجود دارد. 
فزاید: «مخالفان لجوج هنگامی که نشان و معجزه‌ای را برصدق دعوت 
اعراض کرده. می‌گویند این سحری است مستمر»! وان یروا اه یروا 


حادثه‌ای چه تا 


شواهد روشنی براین امردر بردارد. چه خوب بود آنها درآن اعتقاد نادرست 


تعبیربه «مستمزه اشاره به این است که آنها معجزات مکزّری از پیامبراسلام جْ دیده 
بودند که شق القمرادامه آن بود.آنها همه را برتداوم مسحرحمل می‌کردند. وآن را «سحری 
مستمء می‌پنداشتند. هرچند این تهمت بهانه‌ای بود برای عدم تسلیم درمقابل حق. 
بعضی از مفسران ۱ به معنی «قوتمند؛ تفسی رکرده‌اند (چنان که می‌گویند 
«حبل مریر) یعنی طناب محکم) و بعضی آن را به معنی « گذراوناپایداره تفسیرنموده ولی 
ظاهرهمان تفسیراول است. 
(۵ 


درآیهبعد به نکته مخ 


آنها: وهمچنین به نتیجه شوم این مخالفت. اشاره کرده. 
( 


سرچشمه همخالفتآنهاوتکذیب پیامبراسلام یا تکذیب معجزات ودلائل او 
وهمچنین تکذیب رستاخیزو قیامت. پیروی از هوای نفس بود. تعصبها ولجاجتها و 
خودخواهی‌ها به آنها اجازه نمی‌داد که در برابرحق تسلیم شوند واز سوی دیگرعلاقه به 
بی‌بند وباری برای کامجویی ازلذات بدون هیچ قید و شرط: وآلودگی به هرگناه وستم. 
مانع ا زاین بود که دعوت حق را پذیرا شوند. چرا که قبول این دعوت مسئولیت آفرین بود.! 

آری هميشه چنین بوده: و همواره چنان خواهد بود که مانع بزرگ در مسیرحق 
«هواپرستی؛ است. 

منظوراز جمله و 4 «هرچیزتررگاهی درد »این است که هرکس به سزای 
عمل خویش می‌رسد. قرارگاه نیکی یکانند .و قررگاه شربدانند. 

این تعبیراحتمالا اشاره به این حقیقت است که هیچ چیزدر این عالم از میان نمی‌رود. 
وهرکارنیک وبدی ثابت و باقی می‌ماند تا انسان جزاي آن را ببیند. 

این احتمال نیزدر تفسیرآیه فوق داده شده است که تکذیبها و اتهامات نمی‌تواند برای 
هميشه چهره حق را بپوشاند. بلکه همه چیزبه سوی قرارگاه خویش پیش می‌روند. و چیزی 
نمی‌گذرد که چهره زیبای حق آشکار, و چهره زشت و منفور باطل نیزظاهرمی‌گردد. واین 
یک سنت الهی درعالم هستی است. 

این تفسیرها منافاتی با یکدیگرندارد. وممکن است همه آنها در مفهوم آیه جمع باشد. 


شق القمریک معجزه بزرگ پیامبر اسلام 3 
گرچه بعضی از کوتاهنظران اصرار دارند که این معجزه را طوری توجیه کنند که از صورت 
یک خارق العاده خارج شود. چنان که گفته‌اند: آیه فوق از آینده خبرمی‌دهد. و مربوط به 


«اشراط ساعت» یعنی حوادث قبل از قيامت است. ولی قرائن متعددی د رآیه وجود دارد 


ینظر: التفسیرالازی (۲۹ / 6۲۹۰ والیسایوری ۱ / ۲۱۷ 


۹ 


که تاکید بروقوع یک اعجاز می‌کند. از جمله ذکراین موضوع به صورت «فعل ماضی» که 
نشان می‌دهد «شق القمر واقع شده است. همانگونه که نزدیکی رستاخیزبا ظهو رآخرین 


پیامبرنیزتحقق یافته. 

بعلاوه اگرسخن از معجزه نباشد هیچ تناسبی 
آمده است ندارد. وهمچنین با جمله دا 
می‌دهد هماهنگ نیست. 

افزون براينها روایات فراوانی در کتب اسلامی در زمینه وقوع این اعجاز نقل شده که در 
اتراست: و لذا قابل انکار نمی‌باشد دراینجا به گفتاری از «امام فخررازی» 


سحریه پیامبریَلٍ که د رآیه بعد 
برض 4 که خبراز تکذیب آنها 


حد شهرت 


مفسرمعروف اهل مسنت می‌شود. امام فخررازی می‌گوید: «عموم مفسران معتقدند مراد 
ازآیه این است که ماه شکافته شد. و روایات صحیحی نیزبراین معنی دلالت می‌کند. 
وامکان عقلی آن نیزجای تردید نیست: وانشبوی دیگرپیامبرصادق از آن خبرداده. 
بنابراین باید آن را پذیرفت. اما داستان عدم خرق و التيام در اذلاک (طبق عقیده ابطال 
شده بطلمیوسی) مطلبی بی‌اساس و غیرعلمی است. چرا که با دلائل عقلی ثابت شده 
که خرق وتخریب درآسمانها کاملاتعکن است. 

طبرسی نیزدر «مجمع البیان» می‌گوید: مفسران این آیه را مربوط به معجزه شق القمر 
درزمان پیامبراکرم # می‌دانند. سپس تنها کسی را که در جهت مخالف این عقیده نام 
می‌برد عطا و حسن و بلخی است که با بی‌اعتنایی از قول آنها می‌گذرد. 

بعضی نقل کرده اند که «حذیقه؛ صحابی مشهور داستان شق القمررا در حضور جمع 
کثیری در مسجد مدائننقل کرد وهیچکس برو اراد نگرفت. با ایکهبسیاری از حاضران 
عصرپیا مره درک کردهبودند. 
بنابراین نه با توجه به خود آیه وقرائن موجود درآن. ونه ازنظرروایات. واقوال مفسران. 
موضوع شق القمرقابلانکرنیست. البتهدراینجا سئالاتی وجوددارد. 


۱- التفیرالکبیر(۲۸۹/۲۹) 
۲ - الاستیعاب فی معرفة الأصحاب (۱ / ۳۲۳) الدر المتخور(۷ / 1۷۲) البدايةوالنهایة (۳ / ۱2۷ 


۶۷( 


شق القعراز نظرعلوم روز 
از سالات مهمی که دراین بحث مطرح است این است که وقوع انشقاق وشکاف در 


اجرام آسمانی اصولا امکان دارد؟ یا اينکه علم آن را به کلی تفی می‌کند؟ 
پاسخ این سزال با توجه به مطالعات و اکتشافات دانشمندان فلکی چندان پیچیده 
ت» زیرااکتشافات می‌گوید: میزی نه تنها محال تیست. بلکه بارها نمونه‌های 
آن مشاهده شده؛ هرچند دره رکدام عوامل خاصی موثربوده است. 
به تعبیردیگر: کار دردستگاه منظومه شمسی و سای رکرات آسمانی انشقاق‌ها 
انفجارهایی روی داده است که برای نمونه موارد زیررا یادآور می‌شویم: 


ايش منظومه شمسی 
یه ازسوی همه دانشمندا 


رفته شده است که تمام کرات منظومه شمسی 
جدااشده. وهریک در مدار خود به گردش درآمده 


منتها درباره عامل این جدایی گفتگواست: 

«اپلاس؛ معنقد است عامل این جدایی«نیروی گریزاز مره در منطقه استولیی 
خورشید بوده» به این معتی که درآن هنگام که خورشید به صورت توده گاز سوزانی بود 
(وهم اکنون نیزچنین است) وبه دورخود گردش می‌کرد سرعت این گردش در منطقه 
استوایی سبب شد که قطعاتی ازآن جدا گردد. و در فضا پراکنده شود. و به دورمرکزاصلی 
یعنی خورشید به گردش درآید. 

ولی تحقیقات بعضی دیگراز دانشمندان بعد ازلاپلاس منتهی به فوضیه دیگری شده 
که عامل این جدایی را وقوع جزر و مدهای شدیدی در سطح خورشید براثرعبوریک ستاره 
عظیم ازنزدیکی آن می‌شمرد. 

طرفداران این فرضیه که حرکت وضعی خورشید را درآن روزگار کافی برای توجیه 
جدایی قطعاتی ا زآن نمی‌دانند دست به سوی این فرضیه دراز کرده. می‌گویند: این جزر 
ومت. امواج عظیمی در سطح خورشید به وجود آورد. درست همانند سقوط قطعه سنگ 
عظیمی در یک اقیانوس: و براثرآن قطعاتی از خورشید یکی پس از دیگری به خارج پرتاب 


۳ 


شد. وب گرد که مهب گردش درم 
درهرحال عامل جدایی هرچه باشد مانع از 


نیست که همه معتقدند پیدایش 


منظومه شمسی از طریق انشقاق و جدایی‌ها صورت گرفته است. 
ب-«آستروئیدها» 
-«استروئیدها» قطعات سنگهای عظیم آسمانی هستند که به دورمنظومه شمسی در 


گردشند. وگاهی ازآنها به کرات کوچک و«شبه سیارات» تعبیرمی‌کنند: بزرگی چنان 
است که قطرآنب ۵ کیلومترمی‌رسد. ولی غاب ازاین کوچك تن 


دانشمندان عقیده دارند آستروئیدها بقایای سیاره عظیمی هستند که در مداری میان 


مدا مریخ» و مدار«مشتری» در حرکت بوده؛ سپس براثرعوامل نامعلومی منفجرو شکافته 
شده است. 


از هزارآستروئید کشف ومتباهده شده: وعده زیادی ازآنها که بزرگتر 


هستند نامگذاری, و حجم و مقداروندت حرکت آنها به دورخورشید محاسبه شده 
است. بعضی از فضاشناسان برای آستروئیدها اهمیت خاصی قائلند. ومعتقدند احیانا 
می‌توان ا زآنها به عنوان پایگاهی برای مسافرت به نقاط دوردست فضا استفاده کرد! این 
اق دراجرام آسمانی است. 


-«شهایهاه سنگهای بسیار کوچک آسمانی هستند که گاهازانداز فسدق تجاوز 
نمی‌کنند: وبه هرحال باسرعت شدیدی درمدار خاصی برگرد خورشید در گردشند» و 
گاه که مسیرآنها با مدا کره زمین تقاطع پیدا می‌کند. به سوی زمین جذب می‌شوند. 

ایین سنگهای کوچک براثرشدت برخورد با هوایی که زمین را احاطه کرده: به خاطر 
سرعت سرسام آوری که دارند. داغ و برافروخته ومشتعل می‌شوند. و ما به صورت یک 
خط نورانی زیبا در لابلای جوزمین آنها را مشاهده می‌کنیم؛ وازآن به تیرشهاب تعبیر 
می‌نمافيم. 

وگاه تصورمی‌کنيم که ستاره دوردستی است که سقوط می‌کند. درحالی که شهاب 
کوچکی است که در فاصله بسیار نزدیکی آتش گرفته. وسپس خاکسترمی‌شود. 


)۶+( 


۱ 


مدا رگردش شهابها با مدارزمین دردو نقطه تماس دارد. به همین دلیل در مردادماه و 
آبانماه که دو نقطه تقاطع دو مداراست شهایها بیشتردیده می‌شوند. 

دانش‌ندان می‌گویند: نها بقایای ستارهدنباهدری است که براثرحوادث نامعلومی 
منفجروازهم شکافته شده است. 

این هم نمونه دیگری ازانشقاق در کرات آسمانی. 

به هرحال مسأله ۱ اق د رکرات آسمانی امری بی‌سابقه نیست: و هرگزازنظر 
علم محال نمی‌باشد تا گفته شود اعجاز به محال تعلق نمی‌گیرد. 

اینها همه در مورد انشتقاق است ولی بازگشت آن به حال معمولی براثرنیروی جاذبه‌ای 
که میان دو قطعه وجود دارد کاملاامکان پذیراست. 

گرچه درهیئت قدیم که برمحور عقیده «بطلمیوس؛ و افلاک هگانه پوست پیازی‌اش: 
دورمی‌زد. چنان این افلاک بلورین به هم پیوسته بودند که خرق و التیام آنها ازنظرجمعی 
محال بود. ولذا پیروان این عقیده هم معراج جسمانی را منکربودند. وهم شق القمرراء 
چرا که موجب شکافته شدن و سپس التیام درافلاک بود. ولی امروز که فرضیه هیئت 
بطلمیوسی به دست افسانه‌ها و اسطوزه‌های خیالی سنپرده شده. واثری از آن افلاک نه‌گانه 
باقی نمانده. زمینه‌ای برای این سخنان باقی نیست. 

شاید این نکته نیا به یادآوری ندارد که شق القمرتحت یک عامل طبیعی معمولی 
صورت نگرفت: بلکه جنبه اعجاز داشت. ولی چون اعجاز به محالات تعلق نمی‌گیرد 
منظور در اینجا بیان امکان اين مطلب بود. تدبّر! 


جاروا 


شق القمراز نظرتاریخی 

یراد دیگری که بعضی اززناآ گاهان به مساله «شق القمره دارند این است که اگراین امر 
حقیقتی داشت باآن همه اهمیتی که دارد باید درتواریخ جهان ثبت گردد. درحالی که 

ولی برای اينکه روشن شود این ایرد تا چه حد قابل اهمیت است: باید تجزیه وتحلیلی 


روی جهات مختلف این مساله صورت گیرد: 

الف- باید توجه داشت که ماه همواره درنیمی از کره زمین قابل ریت است. نه درتمام 
آن. بنابراین نیمی از مردم روی زمین ازاين حساب خارجند. 

ب- درنیمی ازهمین نیم کره نیزاکثریت قریب به اتفاق آنها در خوابند؛ زیرا بعد از 


شب است. به این ترتیب تنها یک چهارم مردم جهان می‌توانند از چنین حادثه‌ای با 
خبرشوند. 

ج- دربخش قابل رژیت نیزهیچ مانعی ندارد که قسمتهای قابل توجهی ا زآسمان 
ابری؛ و چهره ماه با ابرپوشیده شده باشد. 


د- حوادث آسمانی در صورتی جلب توجه افراد می‌کند که یا مانند صاعقه‌ها توأم با سر 
وصدای شدید باشد. یا مانند خسوف و کسوف کلی نوربه طور کامل قطع شود. آن هم 
برای یک مدت نسبتا طولانی. 

به همین دلیل در خسوفهای جزئی واه گرفتگی‌های مختصراگرقبلا از طرف منجمین 
اعلام نشود کمترکسی با خبرمی‌گردد. وحتی گاه بسیاری از مردم از خسوف کلی نیز 
بی‌خبرمی‌مانند. 

تنها دانشمندانی که اجرام آسمانی و ماه را رصد می‌کنند ویا کسانی که تصادفا چشم 
آنها به آسمان بیفتد ممکن است از چنین جریانی با خبرشوند. و عده‌ای دیگرر نیزبا خبر 


: ن حادثه کوته مدتی آن طو رکه بدا تصورمی‌شود مایه جلب توجه عمومی 
مردم 3 نیست. مخصوصا مردم آن زمان که اصولابرای اجرام آسمانی اهمیت کمتری 
قائل بودند. 

هب بعلاوه وسائل ثبت مطالب درتاریخ و نشرآن درآن زمانها محدود بود. وحتی تعداد 
با سوادها بسیارکم بودند. و کتابها خطی بود. مثل امروزنبود که حوادث مهم برق آسا به 
وسیله رادیوها و تلویزیونها و مطبوعات در سراسرجهان نشرشود. 

با توجه به این جهات و جهات دیگرهرگزنمی‌توان از عدم ذکراین حادثه در غیرتواریخ 
اسلامی تعجب کرد؛ و آن را دلیل برنفی آن گرفت. 


تاریخ وقوع این معجزه بزرگ 
دراینکه ش القمردرمکه و قبل از هجرت پیامب ی واقع شده درمیان مفسران و 


ات حدیث بحثی نیست. ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود این امرد رآغا 
پیامب رب بوده در حالی که از بعضی دیگربرمی‌آید که این امرنزدیک هجرت ودراواخر 
دوران مکه روی داده است. آن هم بنا به تقاضای حقیقت جویانی بود که از مدینه خدمت 
پیامبرت آمدند ودرعقبه با اوبیعت کردند. 

ونیزدربعضی روایات می‌خوانیم که علت پیشنهاد «شق القمر به پیامبرتٌ این بود 
که می‌گفتند سحردرامورزمینی اثرمی‌گذارد: ما می‌خواهیم مطمئن شویم که معجزات 

حتی جمعی از متعصبان لجوج بعد از دیدن این معجزه بزرگ گفتند ما قبول نخواهیم 
کرد مگراینکه کاروان‌های شام ویمن فرا زمسنند. و ازآنها سوال کنیم: ی آنها در مسیرخود 

شین چیزی را دیده‌اند. اما هنگامین کم میاقزان گفتند دیده‌يمبازایمان نیوردند!.۱ 
نکته‌ای که ذکرآن نیزدر اینجا لازم است اینکه: این معجزه بزرگ همانند بسیاری 


از معجزات دیگردر تواریخ و روایات ضعیف با خرافاتی آمیخته شده که چهره آن را در 
نظراندیشمندان دگرگون ساخته است. باید با دقت این خرافات را ازآن جدا کرد تا چهره 
اصلی معجزه که جنبه علمی دارد لوث نشود. 


قرآن و بیان ماجرای عجیب قوم سبا 

به طوری که ازقرآن وروایات اسلامی و همچنین تواریخ استفاده می‌شود آنها جمعیتی 
بودند که در جنوب جزیره عربستان می‌زیستند. دارای حکومتی عالی و تمدنی درخشان 
بودند. 

خاک یمن گسترده و حاصل خیزبود. ام علی‌رغم این آمادگی: چون رودخانه مهمی 


۱-الطیالسی ص ۳۸ والبزار:/ ۳۸۶ والببهقی فی الدلائل:۲/ ۲۹ وان جریرفی التفسیر: ۵۰/۲۷ والطحاوی فی 
المشکل الن:۲/ ۷۷ الطیراتی قی «الکیره:۷/ رقم ۰۷۱۶۲ وفی «مسند الشامیین»:(۱۸۹8).المنتور جلد: ۷ صفحه 
۷ 


نداشت ازآن بهرهبرداری تمی‌شد. بارانهای سیلایی در کوهستانها می‌بارید. وآبهای آن 
دردشتها به هدرمی‌رفت. مردم با هوش این سرزمین به فکراستفاده ازاین آبها انتادند, 
وسدهای زیادی در تقاط حساس ساختند که از همه مهمترو پرآب‌ترسد «مارب» بود. 


مارب (بروزن مخرب) شهری بود که درانتهای یکی ازاین دره‌ها قرار داشت؛ و 
سیل‌های عظیم کوه‌های «صراة؛ از کنارآن می‌گذشت. در دهانه این دره ودامنه د و کوه 
«بلق» سّ عظیم ونیرومندی بنا کردند. ومجاری مختلف آب درآن ایجاد کرده بودند. 
ره آب پشت سل زیاد شد که با استفاده ازآن توانستند باغ‌های بسیارزیبا: و 
کشتزارهای پربرکت در دو طرف مسیررودخانه‌ای که به سد منتهی می‌شد؛ ایجاد کنند. 

قریه‌های آباد این سرزمین تقریبا به هم متصل بود. وسایه‌های گسترده درختان دست 
به دست هم داده بود.آن قدرمیوه‌های فراوان برشاخسارآن ظاهرشده بود که می‌گویند 


هرگاه کسی سبدی روی سرمیگذاشت وازژیرآنها می‌گذشت پشت سرهم میوه درآن 
می‌افتاد و در مدت کوتاهی پرمی‌شد. 

وفورنعمت آميخته با امنیت محیطی بسیار مرفه برای زندگی پاک آماده ساخته بود. 
محیطی مهیا برای اطاعت پروردگا و تکامل در جنبه‌های معنوی. 

اما آنها قدراین همه نعمت را ندانستند. خدا را به دست فراموشی سپردند. وبه کفران 
نعمت مشغول شدند. به فخرفروشی پرداختند و به اختلافات طبقاتی دامن زدند. 

دربعضی از تواریخ آسده است مُوش‌های صحرایی دور از چشم مردم مغرور و مست 
به دیواره این ستّ خاکی روی آوردند. وآن را از درون سست کردند. ناگهان باران شدیدی 
بارید وسیلاب عظیمی حرکت کرد. دیواره‌های سدّ که قادر به تحمل فشا رسیلاب نبود 
یک مرتبه درهم شکست. وآبهای بسیارزیادی که پشت س متراکم بود ناگهان بیرون 
ریخت. وتمام بادی‌ها اغ‌ها: کشتارها و زراعتا. و چهارپیانراتباه کرد. و قصرها 
وخانه‌های مجلّل وزیبا رایکبارهویران نمود. و آن سرزمین آباد را به صحرایی خشک و 
بی‌آب وعلف مبدل ساخت. وازآن همه یاغ‌های خرم واشجار بارورتنها چند درخت 
تلخ «اراک» و«شورگزه واندکی درختان «سدره بجای ماند. مرغان غزل خوان ا زآنجا کوج 
کردند. وبوم‌ها وزاغان جای آنها را گرفتند. 


(۳ 


یک اعجاز تاریخی قرآن 

قرآن مجید داستان «قوم سباء را درآیات فوق آورده است: و مدتها بود که مرخان جهان 
از وجود چنین قوم و چنان تمدتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. 

جالب اینکه مقرخان قبل از اکتشافات جدید. نامی از سلسله ملوک سبا و تمدن عظیم 


آنها نمی‌بردند. و «سبا» را فقط شخص فرضی می‌دانستند که پد رموسس دولت «جفیّره 
بود؛ درحالی که درقرآن یک سوره به نام این قوم است و به یکی از مظاهرتمدن آنها که 
بنای سك تاریخی مأرب است شاره می‌کند. ام پس از کشف آثارتاریخی این قوم دریمن 


عقیده دانشمندان دگرگون شد. علت اینکه آثارتمدن سباتا این اواخراستخراج نشده بود. 
دوچیزبود: 

یکی: صعوبت راه و گرمای شدید همواء ودیگربدبینی سکنه این نواحی نسبت به 
بیگانگان. که اروپائیان نآ گاه وبی خبترگاهی ازآن تعبیربه توخش می‌کردند. تااینکه 
عده معدودی ازباستان شناسان ببخاطرعلاقه تبدیدی که نسبت به کشف اسرارآثارسبا 
آثارو خطوط ونقوش 
فراوانی که برروی سنگها ثبت شده بود نمونه برداری کنند. وا زآن پس گروه‌هایی پشت سر 
همم درقرن ۱٩‏ میلادی به آنجا راهیافتند. وآثارگرانبهایی از آنجا با خود به اروپ 
مجموعه این نقوش و خطوط و آثاردیگر که به هزارنقش بالغ می‌شد به 
قوم وحتی تاریخ بنای ست مأرب و خصوصیات دیگرپی‌بردند. و برای غربیان ثابت شد که 
آنچه را قرآن دراین زمینه بیان کرده. یک افسانه نیست. بلکه یک واقعیت تاریخی است 
که آنها ازآن بی خبربودند به طوری که الان نقشه‌هایی را توانستهاندازاین سل عظیم ومحل 
عبورآب و مجاری بافستانهای سمت چپ و راست و سای رخصوصیات آن تنظیم کنند. 


داشتند توانستند به قلب شهره مأرب» و نواحی آن وارد شوندء 


گواهی دیگران درباره قرآن 
دراینج لازم می‌دانیم چند جمله از گفته‌های غیراهل اسلام وحتی کسانی که متهم 


به مبارزه با قرآن هستند. درباره عظمت قرآن نقل تمائیم: 


۱- فرهنگ قصص قرآن ماده سب (با تلخیص). 


چ 


۱- ابوالعلای معری (متهم به مبارزه با قرآن) می‌گوید: 

«این سخن درمیان همه مردم- اعم از مسلمان غیرمسلمان- مورد تفاق است که 
کتابی که محمد یی آوره است. عقلها ار رب رخود مغلوب ساخته وتاکنون کسی 
نتوانسته است مان آن رابیارده سبک این کتاب با هیچ یک از سبکهای معمول میان 
عرب. اعم از خطابه. رجز, شعرو سجع کاهنان شباهت ندارد. 

امتیازو جاذبه این کتاب به قدری است که اگریک آیه ازآن درمیان کلمات دیگران 


قرارگیرد همچون ستاره‌ای فروزان در شب تاریک می‌درخشد!» 

۲- ولید بن مغیره مخزومی مردی که به حسن تدبیردرمیان عرب شهرت داشت و برای 
حل مشکلات اجتماعی از فکرو تدبیراو در زمان جاهلیت استفاده می‌کردند. وبه همین 
جهت اورا «ریحانه قریش؛ (گل سرسبد آنها!) می‌نامیدند. پس ازاینکه چند آیه ازاول 
سوره «غافره را از پیغمب ی شنید در محفلی اژ طائفه بنی‌مخزوم حاضرشد و چنین گفت: 

به خدا سوگند! از محمد سخنی شنیدم که ته شباهت به گفتار انسانها دارد ونه پریان 
( له کار ورن بلاق وان آغلاه تنیز ورن اسقله یی . وه نوا وتا ینق 
عَلّیه) «گفتاراوشیرینی خاص وزیبایتی مخصوصی دارد» بای آن (همچون شاخه‌های درختان 
برومند) پرشمر و پائین آن (مانند ریشه‌های درختان کهن) پرمایه است. گفتاری است که برهمه چیز 


پیروز می‌شود و چیزی برآن پیروزنخواهد شد» | 

۳- کارلایل- مورخ و دانشمند معروف انگلیسی درباره قرآن می‌گوید: 

«آگریک باربهایین کتاب مقدس نظرافکنيم حقائق برجسته و خصانص اسرار وجود 
طوری درمضامین جوهره آن پرورش یافته که عظمت و حقیقت قرآن به خوبی ازآنها نمایان 
می‌گردد وان خود مزیت بزرگی است که فقط به قرآن اختصاص یافته ودرهیچ کتاب 
علمی وسیاسی واقتصادی دیگردیده نمی‌شود. بلی خواندن برخی از کتابها تاثیرات 
عمیقی درذهن انسان می‌گذارد ولی هرگزبا تاثیرقا 
بایستی گفت: مزایای اولیه قرآن وارکان اساسی آن مربوط به حقیقت واحساسات پاک و 


آن قابل مقایسه نیست: ازاین جهت 


۱- نوادرالأصول فی حادیث الرسول- للحکیم الترمذی رحمه ان (۳ /۲۹۰) انظرز 


الطبری 081/۲۹۱ 
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هشام:۲۷۰/۱ تفسیر 
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عناوین برجسته مسائل و مضامین مهم آن است که هیچگونه شک و تردید درآن را 

و پایان تمام فضائل را که موجد تکامل وسعادت بشری است در برداشته وآنها را به خوبی 

نشان می‌دهد.:۱ 


۴- «جان دیون پورت» مولف کتاب «عذر تقصیربه پیشگاه محمد و قرآن» می‌نویسد: 

«قرآن به انداه‌ای ازنقائص مبرا ومنزّه است که نیازمند کوچکترین تصحیح و اصلاحی 
نیست وممکن است ازاول تا به آخرآن خوانده شود بدون آنکه انسان کمترین ملالتی از 
آن احساس کند.»۲ 

وبازاومی‌نویسد: «وهمه این معنی را قبول دارند که قرآن با بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین 
لسان وبه لهجه قبیله قریش که نجیب‌ترین و مزدب‌ترین عربها هستند نازل شده ... و 
مملواز درخشنده‌ترین اشکال و محکم‌ترین 

۵- «گوته؛ شاعرو دانشمند آلمانی می‌گوید: 

«قرآن اثری است که (احیانا) بواسطه بنگینی عبارت 
می‌شود و سپس مفتون جاذبه آن می‌گردد و بالاخره بی‌اختیار مجذوب زیبایی‌های متعدد 
آن می‌شود.؛" و در جای دیگرمی‌تویساد.: 

«سالیان درازی کشیشان از خدا بی‌خبرما را ازپی‌بردن به حقائ قرآن مقدس وعظمت 
آورنده آن محمد یت دورنگاه داشته بودند. اسا هرقد ر که ما قدم در جاده علم ودانش 


خواننده درابتدا رمیده 


گذاردهایم پرده‌های جهل وتعصب نابجا از ین می‌رود وبه زودی این کتاب توصیف ناپذیر 
(قرآن) عالم را به خود جلب نموده وتاثیرعمیقی درعلم ودانش جهان کرده؛ سرانجام 
محورافکارمردم جهان می‌گردد»! 

هم اومی‌گوید: «ما درابتدا از قرآن روگردان بو 
مارا به خود جلب کرد. وما را دچار حیرت ساخت تا آنجا که در برابراصول و قوانین علمی 


۱-ازمقدمه کتاب سازمانهای تمدن امپراطوری اسلام- 
۲ - همان کتاب صفحه ۱۱۱ 


۳ - همان کتاب صفحه .٩۱‏ 


۴- از کتاب عذرتقصیربه پیشگاه محمد مگ - وق 


( 


وبزرگ آن سرتسلیم فرود آوریم !+ 
۶- «ویل دورانت» مرخ معروف می‌گوید: 
«قرآن در مسلمانان آن چنان عزت نفس و عدالت وتقوایی به وجود آورده که درهیچیک 


۷- «ژول لابوم» اندیشمند و نویسنده فرانسوی در کتاب «تفصیل الایات» می‌گوید: 

«دانش وعلم برای جهانیان از سوی مسلمانان بدست آمد و مسلمین علوم ا از «قرآنی» 
که دریای دانش است گرفتند ونهرها ازآن برای بشریت در جهان جاری ساختند ....» 

۸- «دینورت» مستشرق دیگری می‌نویسد: 

«واجب است اعتراف کنیم که علوم طبیعی و فلکی و فلسفه وریاضیات که در اروپا 
رواج گرفت عموماازبرکت تعلیمات قرآنی است وما مدیون مسلمانانیم بلکه اروپ ازاین 
جهت شهری ازاسلام است!.:۱ 

-٩‏ دکترهلوراواکسیا واگلیری» استاد دانشگاه«ثاپل» در کتاب «پیشرفت سریع اسلام» 
می‌نویسد: #کتاب آسمانی اسلام نمونه‌ای از اعجاز است؛ ... 
«قرآن» کتابی است که نمی‌توان از آن تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در 
ادبیات سابقه ندارد. تثیری که این مسبک درروح اسان ایجاد می‌کند ناشی از امتیازات 
وبرتری‌های آن است ... چطور ممکن است «اين کتاب اعجاززآمیزه ساخته ۱محمد له 
باشد در صورتی که اویک بزرگمرد درس نخوانده‌ای بود. 

مادراین کتاب گنجینه‌ها وذخائری ازعلوم می‌بینيم که فوق استعداد و ظرفیت با 


هوش‌ترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قوی‌ترین رجال سیاست و قانون است. 
بدلیل این جهات است که قرآن نمی‌تواند کاریک مرد تحصیل کرده ودانشمندی 
باشد.؛ 


تن از کتاب:قرآن وآخوین یامه استفاده شده است. 


۳ 


معنای لفوی تفسیر 
تفسیردرلغت به معنی «بیان و کشف» است که خداوند متعال درسوره مبارکه فرقان 
آیه ۳۳ می فرماید 


تفسیردر اصطلاح 

مفسران قرآن درتعریف اصطلاحی تفسیرآراء واقوال مختلفی دارند که امام جلال این 
سیوطی نه در کتاب «الاتقان» دراین مورد با تفصیل بحث نموده: ما از میان آنها چند 
قول را برگزیده درذیل به بیان آن می‌پردازیم: 

۱- بسیاری از علما گفته اند: «تفسیرو در اصطلاح. علم به نزول آیات قرآن؛ حالات؛ 
قصص. اسباب نزول, مکی: مدنی, مُحکم؛ متشابه, ناسخ؛ منسوخ: خاص: عام, مطلق: 
مقید. مجمل مفسر حلال: حرام: وعده. وعید: اوامر: نواهی: تعبیرات و مثالهاست. 

۲- علامه ابوحیان اندلسی ع»: می‌گید: «تفسیر» علمی است که درآن از کیفیت 
تلفظ الفاظ قرآن مجید. معنی و مراد الفاظ» حکم افرادی و ترکیبی و آنچه وابسته به آن 
است بحث می‌شود. 

۳- علامه زرکشی نك می‌گوید: «تفسیر؛ آن علمی است که با استفاده از علوم مختلفی: 
صرف. نحو بیان. اصول فقه. قرائات. اسباب نزول: ناسخ و منسوخ. مفهوم احکام و 
حکمت‌های قرآن مجید دانسته می‌شود. 

دکترذهبی می‌گوید: در حقیقت همه تعاریف یک مطلب را می‌رساند. اینکه: علم تفسیر 
آن علمی است که با آن در تعیین مراد الهی به اندازه وسع و توان بشری بحث می‌شود. و به 
عبارتی دیگر آن را فهم قرآن می‌گویند و من ازیان تمام آن تعاریف؛ تعریف امام زرکشی را 
ترجیح می‌دهم. 


العفیروالمفسرون: ۱۳/۱ الکفسیروالتأویل قی القرآن, دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی, 1۶. 


۲- التضسیروالمقسرون, ۱۳-۱. 
۷ 


علامه محمد تقی عشمانی در علوم القرآن نیزتعریف امام زرکشی را برگزیده است. 

ولی دکت رخالدی می‌گوید: زیباترین و جامع‌ترین تعریف را امام طاهرین عاشور در 
مقدمه تفسیرهالتحریروالتنویر؛ بیان کرد وآن اينکه تفسیرآن علمی است: که دربیان 
معنی الفاظ قرآن واستنباط و استخراج احکام ازآن به طور مختصرو یا مفصل بحث 
می‌گردد. 

ابن عاشورلته می‌گوید: موضوع علم تفسیره الفاظ قرآن مجید هستند که از نظرمعنی و 
استنباط احکام بحث می‌شوند." 


پیدايش علم تفضسیر 

تفسیرقرآن مجید دورانهای زیادی را پشت سرنهاده تا به این شکل امروزی دراختیار 
ما قرارگرفته است. 

سرآغا زاین علم همان عصرحضرت پیامیری است» صحابه پیامبراسلام اعراب 
خالص بودند وبیانات قرآنی را با ذوق عربیت خزدشان درمی‌یافتند وآیات بینات قرآن 
را که بررسول خداء؛ نازل می‌گردیدند. به راحتی می‌فهميدند وهرگاه فهم قسمتی ازقرآن 
برایشان دشوار می‌آمد. از حضرت رسول آکرم یل سژال می‌کردند." 


منابع تفیرا 
اساسی‌ترین منابع تفسیربه شرح ذیل ان 


نخستین منبع ومأخذ تفسیرقرآن. خود قرآن مجید است؛ زیرا قرآن را خداوند نازل 
فرموده وبه اهداف آن آگاهمی وعلم کامل دار واگریعضی ازآیات آن رابنا رحکمتی 
درجایی به صورت مجمل ویا مبهم آورده د رآیات دیگری آن را تفصیل ورفع ابهام بیان 


۱-علوم القآن, ۳۲۲. 
۲-لتقسیرواتأویل د.خالدی: ۰۲۸-۳۷ 
۳ -علومقآن: دکترصبحی صالح: ۱۷۷. 
۴ - التفسیروأصوله طبع وزارت آموزش و پرورش عریستان سعودی: چاپ ۱8۲۰ هد 


۷ 


۲- احادیث پیامب رت 


دومین منبع تفسیرقرآن, احادیث پیامب ی هستند چون خداوند متعال قرآن را بر 
حضرت محمد نگ نازل فرمود و درآیات متعددی هدف از بعشت ایشان را تبیین آیات 
قرآنی ذکرنموده است. 

۳- اصحاب پیامبرعلة 

سومین منبع تفسیرقرآن؛ بیانات و برداشتهای اصحاب پیامبری است؛ زیراقرآن به 
زبان آنها نازل شده وآنان بدون واسطه در محضرپیامب راکرم ّ حاضرمی‌شدند و کسب 
علم ودانش می‌نمودند ومفاهیم قرآنی را ازایشان درمی‌یافتند وایشان بعد ازانبیا از 
هرجهت برترین و بهترین و دانشمندترین افراد بشرهستند. 

۴- تابعین 

چهارمین منبع تفسیر آراء واقوال تابعِنّ امت؛ زیرا یشان شاگردان اصحاب تقهستند 
ودرخیرالقرون می‌زیستند وتفسیرقرآن را با شرکت درمدارس تفسیری صحابه 3 آموختند 
ودرعصرآنان زبان عربی دچار تغییرات و تحولات زیادی نشده بود بنا: 


کسانی که بعدشان می‌آیند. بهترمعانی و مفاهیم قرآنی را درک می‌کردند. 
۵- لغت عربی 


ن باشد و درآن ابهام و اجمالی نباشد و نیازی به ذکرحوادث 
تاریخی. پس لغت عربی تنها منبع تفسیرقرآن به حساب می‌آید. 

مفضران صحابه عت 

مفسران صحابه بسیارند که البته مشاهیرشان ده نفرند: 

خلفای راشدین.ابن مسعود. این عباس یی بن کعب. زیدین ثابت ابوموسی اشعری و 
عبداله بن زبيرنتة درمیان خلفای راشدین بیش از همه از حضرت علی ابن ابی‌طالب ‏ 
«روایات» تفسیری رسیده است. وازسه خلیفه دیگربسیا کم نقل شده است؛ وعلت 
آنان است واشتغال‌شان به امورمملکت و نیا کمتربه نقل 


ج 


این تفاوت. زودتراز دنیا 


روایات تفسیری؛ زیرا درعصرآنان علما ومفسران زیادی وجود داشت. 
از جمله صحابه‌ای که غیرا زآن ده نفرروایاتی در تفسیردارند. حضرت ابوهریره: انس 
بن مالک عبداله بن عمر جابرن عبداله وسیده عالشه ام المزمنین علّ را 


ای نام 
برد. البته روایات تفسیری که ازاین بزرگواران رسیده در مقایسه با آن ده نف رکه قبلا ام برده 


شدند. بسیاراندک است.۱ 


مدارس تفسیری 

با پیروزی شکوهمند دین اسلام و گسترش قلمرو حکومت اسلامی در عصرحضرت 
پیامب رت و خلفای راشدین 23 اصحاب برای حفظ وانجام مسئولیت‌های مختلف 
استانداری: فرمانداری؛ قضاوت تعلیم و ترییت به استانها وشهرها فرستاده شددند که 
این افراد. علوم اسلامی را رای مردم آنجا به ارمخان بردند و در ضمن انجام وظایف محوله 
به بشرو ترویج علوم اسلامی نیز پرداختنلا: 

وتابعین بزرگوار در بلاد مختلف اسلامی اقوال صحابه نا فراگرفتند ونخستین 
مدرسه تفسیردر مکه و دومین مدرسه تفسیر در مدینه و مدرسه سوم در عراق پدید آمد. 

مزسس مدرسه تفسیرمکه حضرت عباله بن عباس نع است که ابن تیمیه می‌گوید: 
عالم‌ترین مردم به تفسیر, اهل مکه هستند؛ زیرا اصحاب ابن عباساند از قبیل: مجاهد, 
عطاء‌بن ابی‌ریاح. عکرمه مولی ابن عباس: سعید بن جبیرو طاووس علتت. 

در مدینه منوره جمعی از اصحاب ند بهترویج ونشرعلوم اسلامی اشتغال داشتند ولی 
می‌توان گفت موسس مدرسه تفسیر حضرت یی بن کعب ف است. 

وازعلمای اهل مدینه در تفسیرمی‌توان حضرت زید بن اسلم. ابوالعالیه. محمد بن 
کعب قرظی و حضرت مالک ین انس ند را نام برد. 

بنیانگذارمدرسه تفسی رکوفه. حضرت عبداله بن مسعود :3 است؛ زیرا حضرت 
امیرالمژمنین عمرین خطاب ۰22 ایشان را برای مسئولیت وزارت و به عنوان معلم به کوفه 
فرستاد. 


۱- الاتقن فی علوم لقآن, ۲-۱۲۲۷ /۱۳۲۸. 


«(۳ 


در کوقه علمای زیادی ازتابعین وجود داشت ولی معروف‌ترین علمای تقسیرعبارتنداز: 
علقمه بن قیسء مسروق بن اجدع: اسود ين یزید. مره همدانی: عامرشعبی. 
حسن بصری وقتاده بن دعامه سدوسی- 


تباع تابین. تفسیررازتابعین فراگرفتندواقول گذ شتگانشان ا گردآوری کردند و 
تفاسیری را تصنیف کردند از جمله: سفیان بن عیینه: وکیع بن جراح» شعبه بن حجاج, 
یزید بن هارون وعبد بن حمید. اين مفسران زمینه را برای کاراین جریر طبری فراهم کردند 
که تقریبامی‌توان گفت: مفسران پس از وی همواره سرسفره و بودند؛ پس از آن علما و 
اندیشمندان درتفاسیرشان روش‌های مختلفی را پیش گرفتند. 

طبقات مفسرین 

چهارم:آنانی که از جماعت اهل بدععات مثل: معتزله وهم‌سازان آنان که به نوشتن 
تفسیرپرداخته‌اند. وآنها درباره طبقه اول و دوم فقط نامی از تفسیربجای دارند. وبیشترآنها 
فقط ناقل بشمارمی‌رود و در طبقعه سوم فقط به تأویل پرداخته‌اند از این رو کتابهای آنها را 
بطورغالب تأویل می‌تامند." 


بعضی از تفاسیرو ترجمه‌های قرآن کریم در سرزمین هندا 
۱- «تفسیرتاتارخانی» از أمیرتاتارخان دهلوی. 
خ قاسم بن عمردهلوی. 


دکترصبحی صالح, نقل از ترجمه دکترفشازگی 4۱. 
۳ - طبقات المفسوین العشوین (۲۱) 

۴- دراین محل چون کتاب مستقلی فراچنگ این بنده حقیرنبود در بیشت رجا یرای ت 
گردانی کاب تاریخ گرانسنگ (الاعلام بسن فی تاریخ الهند سن لام السسمی ی(نزهة الخواطروبهجة السایع 
وانواظر)) توشته علامهعبدالحی (المتوقی:۱۳۵۱ه اکقاتموده وچون استیعاب تمام تفاسیروترجمهقرآن را که 


مربوط به این سوزمین می باشد دشواربود یه ذکرهمین تعداد اکتقا شد. 


چ 


۴- اکشف الکشاف فی تفسیرالقرآن» از شیخ مخلص بن عبد ال الاهلوی الهندی. 

۵- «آیات الا حکام من القرآن الکریم» ازشیخ علی بن الشهاب الهمدانی 

۶- «غریب القرآن والحدیث» و «مجمع بحارالأوارفی غرالب التنزیل ولطائف الأخباره 
ازعلامه محمد طاهرصدیقی هندی» فتنی.۲ 

۷- «البحرالمواج والسراج الوهاج فی تفسیرالقرآن.» از شیخ أحمد (شهاب الدین) 
زاولی؛ دولت آبادی؛ هندی." 


۸-الید البیضاء فی تقسیرالقرآن الکریم؛ و «تفسیرسراج الدیین؛ از شیخ عمربن 
|سحاق غزنوی هندی." 
۹ «تفسیرالقرآن؛ از شیخ عبد الوهاب ملتانی؛ الهندی.* 
۱- «التوضیح المجید فی تفسی رکلا اه المجید؛ از علی بن دلدار لکنوی. هندی.* 
۲- «التفسیرالأحمدی» از 
۳- «تفسیرمختصر و «تفسیرنصیرق) ا زیخ تجمال الدین گجراتی. 
۴- ترجمه «تفسیرالکبیرللرازی» به فارسی اززیب النساء دخترسلطان محی الدین 
یب عالمگیربزرگترین پادشاة هنل, 
۵- «سواطع الالهام فی تفسیر! الکریم» از آبوالفیض بن المبارک ناگوری. 
۶- ترجمه «عرائس البیان» تف ان البعلی از شیخ بدرالدین السرهندی. 
۷- «بسیط علی جواهرالقرآن» للغزالی از شیخ سعد الّه لاهوری. 
۸- «ریاض القدس فی تفسیرالجنء الأخیرمن القرآن؛ از شیخ نظام الدیین بن 


خ علامه أَحمد بن آبوسعید آمیتهوی مشهور به ملاجیون. 


۱ - نزهة الناظر۱1۱ ومعجم المولفین :۰۲۱۱ 

۲ -معجم المطبوعات ۱3۷۰ والتورالسافر! ۳۰ والش رات ۱۰:۸ وهدية العارفین ۲۵:۲ رکشف الظنون ۱۵۹۹ والرسالة 
المستطرفة ۱۱۳ 

۳ - کشف الظدون 1۸ و۳۷۵ و۱۳۷۱ و۱۷۲۵ وایضاح المکنون 35:۱ و۱۷۰ و۱۷۲ و۵7۱:۲ وسبحة المرجان ۱۳۹ 
ومعجم المژلفین ا: ۲۸۵ و ۳۰:۷ و :۳۵۹ 

۴ - فاد البهية ۱5۸ وتزهة الخواطر 5۵:۲ ومعجم المطبوعات ۱۳۷۹ وادررلکامتة ۳: انا الغعرا: ۲۷ والبدرالطالع 
۷ 

7 ومعجم الملقین ۲۱۷:۲. 


+۳ 


یرت ندز زو 


عبدالشکور البلخی الهندی:۱ 
-٩‏ «مجمع البحرین فی تفسیرالقرآن الکریم» و «مختصرتفسیرالمدارک» از شیخ طاهر 
بن یوسف السندی. 


۰- «تفسیرٌعلی سورة الفاتحة» از مولانا عبدالّه السیالکوتی. 

۱- «حاشية علی تفسیرالبیضاوی؛ از مولانا عبدالحکیم سیالکوتی پنجایی.! 

۲- «لوامع البرهان فی قدم القرآن؛ از شیخ هبة اه شیرازی. 

۳- ۱|عراب القرآن» از مفتی أبوالبقاه جونپوری 

۴- «تفسیرالقرآن الکریم علی نهج الجلالین» از شیخ نعمت الّه فیروزپوری- 

۵- «تفسیرالقرآن الکریم المسمی بالصغیر علی منوال الجلالین؛ از مولانا ستم علی 
القنوجی. 

۷- «الفوزالکبیرفی أصول التفسیره؛ #فتح الخبیرتکملة الفوز الکبیر»: «فتح الرحمن 
فی ترجمة القرآن». «لزهراوین فی تفسیرسورة البقرة وال عمران»: ازامام الهند و حکیم 
الاسلام شاه ولی اه دهلوی. 

۸- «موضح القرآن» از امام شنیخ عبدالقادر دهلوی. 

4- «حاشية علی أنوارالتنزیل فی التفسیرللبیضاوی» از شیخ آمان له بنارسی 


هندی. 
۰- «التفسیرالحسینی» از شیخ یحیی بن محمود گجراتی. 
۱- :ال کلیل علی مدارک التنزیل وحقائق التأویل» از محمد بن عبد الحق اله آبادی 
هندی مکی.؟ 


۲- التفسیرالمظهری» از علامه محدث قاضی ثناء له عشمانی پانی پتی.* 


وایضاحالمکنین :4۰ لام ۵:4 ومعج المفین ۹۵:۵ 
۷۱ ایضاح المکنون۱۳۹:۱ :11و۵۳ ویجد العلوم ۹۰7 والأعلم :۳۵۱ 
۴-الأعلام ۶۷:۷ ومعجم المطبوعات ۱2۷۳ ومعجم لب 

۵ - هدیة العارفین ۲: ۳۵۳ ومعجم المطبوعات ۱145 وایضاح المکنون 4 


(۳ 


۳-«تبصیرالرحمن وتیسیرالمنان ببعض ما یشیرالی |عجاز القرآن» و «رسالة فی 
تفسیرآلم». از شیخ علاء الدین علی بن آحمد المهائمی- 

۴- «تفسیرحقانی» از مولائا عبد الحق الدهلوی. 

۵- «الکمالین علی الجلالین فی التفسیر از مولائا سلام ال دهلوی. 

۶- «تفسیرالقرآن الکریم؛ و «تعلیقات شريفة علی تفسیرالبیضاوی) از بدیع الدین 


مدارمکنپوری. 

۷- «نظم الجواهرفی تفسیرالقرآن الکریم؛ از شیخ محمد بن أحمد الفرخ آبادی؛ 
هه 

۸-«الکشف الجلیل فی تفسیرالقرآن» از شیخ محمد بن عبد اه دهلوی گولیاری 
هندی.* 

۹4- «الصمصام فی ذم التأویل» و «البحرالمحیط» و «السلسبیل» مولانا عبدالعزیز 
ملتانی. 

۰- «تفسیرالقرآن الکریم؛ و «تعلیقات شريفة علی تفسیرالبیضاوی؛ شیخ حسن بن 
أحمد گجراتی. 

۱- «تفسیرالقرآن الکریم مسمی به «نورالنبی»» درسی جلد ازشیخ حسین بن خالد 
ناگوری. 

۲- اثواقب التنزیل مختصرعلی نهج تفسیرالجلالین؛ از شیخ علی صغ رالقنوجی. 


۵- «تفسیرربع القرآن المسمی بالائاه از مولنا غلام نقشبند اللکهنوی. 
۶- «تفسیرمحمدی (کتاب بسیط فی تفسیرالقرآن الکریم علی لسان الحقائق 


الخواطر۳: ۱۰9 وأجد لعوم ۸٩۳‏ وممج المطبوعات ۱۷۱۷ للم ۳۵ وهدیة العارفین. 
وکشف الظنون ۳۳۹ وقیه آن کتاب تبصیرالرحمن ... لعلی بن أحمد ین علی 


«علی ین آحمد بن هي ن!سماعیل» 
بن آحمد موی الحتبلی المتوفیستة ۷۱۰ ه ومعجم الما 


۲ -هدیة العارف 


۰۱ وایضاح المکنون ۲: 55۸ ومعجم | 


۹ 


یرتیل مه 


والمعارف)؛ از شیخ قتح محمد السیدانوی. 

۷- «تفسیرالقرآن الکریم» بزبان فارسی «تفسیرالقرآن بالعربی علی نهج الجلالین؛ از 
شیخ محمد بن جعف رگجراتی. 

۸- «تفسیرالقران» ازشیخ محمد أعظم دومری هندی. 

۹- «غریب القرآن» از مولانا عبد الصمد الدیوی. 

۵۰- «نجوم الفرقان) از مولانا مصطفی جونپوری. 

۱- «الأزهارالغائحة فی تفسیرسورة لغاتحة؛ از مولائا محمد حسین بیجاپوری. 

۲- «تفسیرالقرآن الکریم» از قاضی محمد معظم النابهوی. 

۳- «فتح العزیزه از سراج الهند شاه عبد العزیزدهلوی (همین تفسیر تحقیق شده) 

۴- «التیسیرفی مهمات التفسیر؛ و«برهان الهدی فی تفسیرالرحمن علی العرش؛ از 
مولانا نصیرالدین برهانپوری. 

۵۵- «تعریب الاکسیرفی أصول التفسیره ا ی سید نورالحسن کالبوی. 

۶- «تفسیرالقرآن الکریم» از شیخ ولی له دهلوی از احفاد شیخ عبد الا حد سرهندی. 

۷- «تفسیرالقرآن بکلام الرحمن؛ و «التفسیرالشنانی» از مولانا ثء له آمرتسری. 

۸- «تفسیرالقرآن بالقرآن» از موانا رفیع این بهاری. 
کریم؛ از شیخ رف أحمد رامپوری. 

۶ افتح وهنیل المرام من تفسیرآیات الأأحکام» و «خلاصة 
الکشاف» از مولانا نواب صدیق حسن خان. 

۶۱- «معالمات الأسرار مسمی به تفسیر حضرت شاهی» و «غاية البرهان» ازشیخ 


محمد حسن آمروهوی. 
۲- «تفسیرالقرآن الکریم منظوم به زبان آردو» از قاضی عبدالسلام بدایونی. 
۳- «تفسیرآیات الا حکام» از مولانا عبدالعلی نگوامی. 
۳۴- «تفسیرالقرآن الکریم» با نظم آردو از شیخ غلام مرتضی له آبادی. 
۶۵- «جامع العفاسیرتفسیرالقرآن الکریم» از مولاا قطب الدین دهلوی. 


(۶م 


۳۹ 


۱-هديةالعرفین ۳۳۹:۲ وایضاح المکنون 


۶۶- «مظهرالعجائب وهوتفسیرسورة الاتحة» از مولانا لطف اه لکهنوی. 


۷- «تفسیرالقرآن» از مولاتا محمد سعید مدراسی. 

۶۸- «الکلام الْوضح فی تفسیرألم نشرح؛ از شیخ نقی علی بریلوی حنفی. 

٩‏ «تفسیرالقرآن الکریم؛ از قاضی نورالحق رامپوری. 

۷۰- «نضد الفراند تفسیرالقرآن الکریم» از مفتی ولی ال الفرخ آبادی. 

۱- الاکسیرالاعظم» از قاضی احتشام الدین مراد آبادی. 

۲- الذْاویل فی تفسیرالقرآن الکریم؛ از سید آحمد بن متقی دهلوی المعروف بسیف 
آحمد خان. 

۳- «حبیب الحقائق فی تفسیرالدقائق» به زبان فارسی از شیخ حبیب اله دکنی. 

۴- «الکلام القدسی فی تفسيرآية الکرسی» از مولانا عبدالحمید لکهنوی. 

۷۵- «التحریرالأنورفی تفسیرالقلندره از شنیخ علی آنور کاکوروی. 

۶- «خلاصة التفاسیرا از مولانا فتج محمد لکهتوی. 

۷- ؛تصحیح التأویل فی الرد علی تفسیرالمکاشفات لعماد الدین المسیحی؛ و 
«ٍعرازالقرآن فی الرد علی |عجازالقرآن لرامجند ر الم ذکور از مولاا ناصرالدین دهلوی 

۸- «عجیب البیان فی آسرار لقرآن» مولائا عبد الباسط القنوجی. 

۹- «نثرالمرجان فی رسم نظم القرآن) از شیخ محمد غوث مدراسی. 

۸۰- «جنة النعیم فی استخراج لغات القرآن الکریم؛ از مولوی آسد اه سندی. 

۱- «فتح المنان فی لغات القرآن». و«مرآة الایقان فی قصص القرآن» ازمولان بدیع 


الزمان لکهنوی. 
۲- «نظام الفرقان؛ از مولائا عبد الحمید القراهی معروف به حمیدالدین فراهی. 
۳- «مشکلات القرآن» و «ت » از مولانا عبداللطیف سنبهلی. 


۴- «ٍعجازالقرآن؛ از مولانا عنية رسول جریاکونی. 
۸۵- «زبدة القاویل فی ترجیح القرآن علی الّناجیل» از مولوی فقیر محمد جهیلمی. 
۶- «جلا الأذان فی علم القرآن» از مولانا معین الدین الکزوی. 


+۷ 


اس 

۷- وتفاسیروترجمه قرآن که از علماء ومشایخ دیوبندبجای مانده از قبیل تفسیر 
شیخ الهند وتفاسیرعلامه تهانوی و تفسیرمولانا حسین علی وتفسیرعلامه سندی و 
لاهوری ومشکلات القرآن کشمیری و ارض القرآن. و تصص القرآن سیوهاروی وتفسیر 
معارف وصدها تفسیروترجمه دیگ که ازاین کاروان به یادگارمانده‌اند» که ذکرهمه آنها 
برون از حوصله و توضیح این بحث است. 

معرفی تفسیرفتح العزیز 

سپاس و ستایش برای خداوند منان که درهرزمان. رادمردانی ازاهل عم را برمی‌انگیزد 
تا مردم را از گمراهی و بدبختی به سعادت و هدایت نجات دهند: رادمردان در این راه درد 
ورنج‌های فرونی را تحمل کردند وبا هدایت قرآن, کور چشمان رابنا نمودد تا نورخدای 
را مشاهده کنند. و بسیاری از شکاریان ابلیس را نجات دادند و گمراهان را هدایت کردند. 

چنانچه علامه محقق سید انورشناه کشمیّری خلنه دررجای جای «فیض الباری علی 
صحیح البخاری» تفسیرمذکور را به وی نسبت داده‌اند.! 

وسایرارباب معاجم و ملفین اخیراین تفسیررا به ايشان نسبت داده‌اند. مثل زرکلی و 
صاحب الیانع الجنی و علامه ندوی و پدرمورخ ايشان و غیرهم.( 

وگزینه دوم که یا تفسیر(مجموعه معروف به تفسیر فتح العزیز) بطور کامل نوشته است. 
یا تنها همین سه جلد مطبوعه که عبارت از قسمت ناتمام تفسیررسوره بقره و سورهای جزء 
٩‏ و۳۰ می‌باشد. به جای مانده است. 

دراین باره بطور قطع ویقین نمی‌توان چنین تصریح نمود که این تفسیربط ور کامل 
نوشته شده است یا چیزی بیش ازاین سه جلد تفسیر(چاپ شده) ازایشان باشد. زیرا از 


تصریحات خود شاه صاحب دراین تفسیرفقط می‌توان به این نکته پی برد که سوره‌های 


۱-فیض الباری علی صحیح البخاری: (الف:- یاب أداء الخمس من الایمان. ب:- باب ما ذکرقی ذهاب موسی بل 
فی البحرالیا! تعلیمالرجل آمته وأهله» التصریح یماتواترقی زول المسیح (۲۵۹) 

۲ -هدیة لمافین :۵۸۵ وایضاح المکشون 33:۲ وفهرس القه ارس ۲2:۲ ومعجم الملفین ۵: ۲۵۳ ولیانع الجنی 
۳ والاعلام ۶: ۱۳۸. خزانة التراث - قهرس مخطوطات: ۶۲ / ۸۵۳ رقم ۱۱15۸ . تزهة الخواطرويهجة المسامع والنواظر 
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دیگراین تفسیرنیزنوشته خواهند شد. یا در شرف دیکته بوده‌اند:ء 
چنانچه درشروع تفسیرآیات سوه فاتحه می‌نویسند:«اولا رای ایضاح معانی؛ سوره 
آخرین از حضرت قرآن مجید نفعنا ال بآیته فی الدنیا الاخرة 
که اکثرمسامین در صلوات خمسه و جمعه و جماعات و محاضرارواح مقدسه انبیاء و 
اولیاء زیارت قبور صلحاء و عرفا بتلاوت این سورها تشرف واستسعاد می‌نمایند و تعطش 
بدریافت مضامین آنها بهم می‌رسانند و ثانیا باستیناف از سوره بقره که بحکم: 
شرنث لت گاشا فد گأس اتید شراب ولازویث ۱ 


اتحة الکتاب و دوسی پا 


مزید رغبت بحل حقایق ودقائق کلام الهی قراردادهاند تفسیربلغت سلیس فارسی 
بحسب روزمره متعارف این دیار و استعمال ت 
لاطائل اهل عربیت و اسقاط توجیهات بعی.؟ 

در جایی دیگرمی‌نویسند: حزقیل که اوله قبطیان بشرف ایمان مشرف شده بود و 
حال اودرسوره حم المزمن ان‌شاء له تعالی مذکوز خواهد شد ازآن مجلس دویده آمد و 
حضرت موسی را آگاه کرد" 

واینکه ما به فتاوی عزیزی اعتماد کردهآنجا رجوع کنیم می‌بایست گفت: همانگونه 
که علمای محققین فرموده‌اند: چون فتاوی ایشان از دستبرد اهل بدعات بالخصوص 
مبتدعان بریلویه مصون نمانده است. آن حصه تفسیرآیات که در فتاوی جلد دوم ایشان 
به تفسیرهفتح العزیزه آدرس داده شده‌اند. مثل: 

(من تفسیر فتحالعزیز تحت قولهتعالی سورة الومنین من أنا مس بَدجم و 
ءاحَرِینَ * اختلف القدماء من الفسرین فی آن للراد من هذا القرن...الخ)" 

(من تفسیر قتحالعزیز سورة النساء تحت قوله تعلی: ۶ تجث جلوذخم یسم 


ات رایج این روزگار و حذف تطویلات 


اقب ار ۱/ ۱54-1۹۳ 


۲-مقدمه تفع الزیز 


۴ - فتاوی عزیزی (۲ / ۳۳) ناشررحمن گل پبلشرز محله جنگی قصه خوانی پشاور. 


۸۰ 


جْلودا غرا درو ات 4 اعلم ان اسبوغ النفس فی النشأة الاخری یسری فی جمیع ما 
خدمها من القوی...الخ) 
ایضاً ههنا من سورة الَافات من باب اسرار القتصص ۶و1 
آمزسلین 8 تلم آَنضورُونَ 4 ان قلت قد ثبت بالتواترفی کتب الّبر... 16 
دراین باره علامه سیّد ابوالحسن ندوی عث نوشته‌اند: کتابی دیگربزبان ارد و «تفسیر 
عزیزی» معروف به وعظ عزیزی از چاپخانه انصاری دهلی چاپ شده در دسترس مردم قرار 
دارد. درآن ترتیب دهند؛ آن بنا به تصریح ابوالغدیرمحمد امام الدین: صاحب دروس قرآن 


۳ 


وحدیث شاه صاحب تثة (که هرسه شنبه و جمعه) انجام می‌گرفت جمع آوری شده و 
این تصنیف سال ۱۳۵۹ هاست که سورة المومنون تا الصَفات می‌باشد. 


اقا با توجه با ناقص بودنش دارای حقایق ونکانی است که در تفاسیرمعروف به چشم 
نمی‌خورد؛ دردرس تفسی رحضرت شاه صاحب عفته و کتاب تفسیره فتح العزیزه در مورد 
مسایلی بحث محققانه وتوضیح کامل انجام می‌گیرد که عموماً علماء زمان این نوع تحقیق 
وصراحت را ان می‌دادند. وبه همین علّت است تعدادزیدی از مردمعوام و بیسواد در 
فساد عقیده واعمال مشرکانه گرفتاربودند. بطور مشال تفسیر و 
توضیح سحردر ضمن آیت وا کر لیس" # 

وازنوشته مرخ بزرگ دیاررهند علامه عبد الحی :2 رالمتوفی:۱۳۲۱ه- که درتاریخ 
خویش می‌نویسد: (وأما مصنفاته فأشهرها: تفسير القرآن السمی بفتح العزیز صنفه فی شدة 
الرض ووق الضعف املاء وهو فی مجلدات کبار ... ضاع معظمها فی ثورة افند وم بقی 
منها الا مجلدان من أول وآخر.) 

نیزچیزی دقیق و مشخصی نمی‌توان به دست آورد که آیا چه مقدارازاین تفسیرضایع 
شده است. 


۱- المصدرالسایق (ص ۳۵) 

۲- السایق . 

۳ تاریخ دعوت واصلاح ترجمه فارسی از مولان رهيم دامتی عتق یاب پنجم ص 10۷-497 . 
۴ - تهة لخواطروبهجة المسامعواتواظر(۷/ 0۰۱5 


> ( 


البته بعدها تکمله‌ای برا: 


تفسیرتوسط علامه حید رعلی فیض آبادی (متوفی ۱۲۹۹ 
هق) ازشاگردان شاه صاحب دربیست وهفت جلد بنا به تقاضای تواب سکندربیگم 
بهوپال به نگارش درآورده است.۱ 

این تکمله فقط تا پایان 
اول آن یک یا دو برگ پاره شده است.( 


پنجم در کتاب خانه ندوة العلماء محفوظ است. البته از 


پس ما چیزی بیش ازاین نیاز نمی‌بینیم که به بحث وتوضیح این موضوع ادامه دهیم 
چون به هرحال همان مقدار تفسی رکه بطور موق به ايشان منسوب است برای بار دیگربا 
تصحیح وتحقیق قابل توجه به زیور چاپ درآمده است. و براین توفیق خدای کریم را 


بسیارشاکرو برلطف او تعالی بار بارمی‌بالیم. 


تخریج و تعلیق: 
عبدالرحیم زرنجی 


الخواطروبهجة المسامعوالواظر(۷ / ٩۳۱‏ 
تاریخ دعوت و اصلاح یاب پنجم ص 197 . 


4) 


محاسن «فتح یز تسیر زیزی 


تفسیرعزیزی از تفاسیر معتبرو موثقی می‌باشد که توسط امام بلانزاع و محقق بزرگ علم 
تفسیرو حدیث و سای رعلوم شرعی و دینی: شاه عبدالعزیزعات املاء شده است. 

دراین تفسیر آیات بطور قطعه قظعه با زبان فارسی (زبان دری آن زمان) بطور سلیس 
وروان ترجمه شده است و در ضمن ترجمه به تفسیرمحققانه برگرفته از منابع ملق تفسیر 
مورد عنایت و توجه قرارگرفته است. 

درجاهای نیازلغات مشکل حل شده‌ان: اسباب نزول. واحادیث مربوط به آیات» 
مباحث کلامی ومنطقی: مسایل فروعی وفقهی؛ تعارض دربین آیات. وجه فرق آیات 
یک سوره با سوره یا یک آیه با آیه دیگرووجه تعارض وحل آن تعارض و دهها علوم دیگر 
ازویژگی‌های این تفسیراست که می‌توان این تفسیررا در ردیف تفاسیرمعتبراز قبیل: 
«التفسیرالکبیر» و «البحرالمحیط» و «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» و«روح المعانی؛ و 
غیره قرارداد. 


گزیده نکته‌های علمی و تحقیقی این تضیر 
وان کنشم ی ریب یراع عبْیتا4 مق 
«واگرهستید شما در شک و شبهه ازآنچه نازل کرد‌ايم ما بربنده خود.» 


ریرا که منشاء شک وشبهه کافران درحقیقت 


۹ 


قرآن. تنزیل بود. 
ووجهش آنست که: تنزیل درلغت عرب دلالت برمرور و تدریج می‌کند و کافران چون 


می‌دانند که آن‌حضرت تْرٌ در جواب هرسوال و بمقتضای هرواقعه آیتی از قرآن می‌آرند 
ایشان را شک وشبهه پیدا می‌شد که مبادامانند افکارشعرا که بمقعضای هروقت چیزی 
ازشعرتالیف می‌کنند این کلام کلام آن حضرت ءٌْباشد نه کلام الهی پس گویا حق تعالی 
می‌فرماید که آگرشما را ازین نوع آمدن قرآن د رکلام الهی بودنش شکی وشبهه می‌افتد پس 
علاجش آنست که شما هم قوای فکریه خود را جمع کنید و درترکیب الفاظ ونظم معانی 
سعی بلیغ بکاربرده تتبع این کلام نمائید زیرا که این شخص را خود خوب می‌دانید که 
تا مدت چهل سال أقی محض بود ودر عمرخود گاهی یک بیت را موزون نساخته ویک 
فقره را ازفرننوشته وشما همه مشاق این کار واستاذاننادرروگاراید وسلیقهتلیف 
خطبه‌های طولائی و قصائد غا دارید و اگراز شنما تتبع تمام این کلام نتواند شد. 


خصائص و محاسن کلام قرآن 

وا زجمل موان آنست: که فصاحت عرب و دیگرفرقه‌های انام بیشتردر وصف چیزهایی 
که دیده وشنیده باشند مثل شترو اسپ وغلام و کنیزک وزن و فرزند وپادشامت وجنگ 
وغارت و امثال ذالک پیش می‌رود و دراين کلام این چیزها غیراز قدر قلیل مذکورنیست 
بیشتردراین کلام مذکور چیزهایی است که کسی آنها را ندیده ونه شنیده درییان آن 
چیزها رعایت تشبیهات دقیقه و استعارات بلیغه مقدورهیچ فرقه نیست. 

وازآن جمله آنست که: دراین کلام رعایت طریق صدق واجتناب از کذب بنهایت 
واقع شده وبا وجود رعایت این طریقه و اجتناب از کذب و مبالغه: نظم ونشررکاکت و 
خساست پیدا می‌کند و لهذا گفته‌اند که: (َخت خسن الشفر 
مبالغه بسیار شود همان قدر لطف پیدا می‌کند. 


شعر 


۱ -جلد اول سوره بقره. 
۲- عمدة الحفاظ فی تفسی رآ شرف الألفاظ (۲ /۲۷۵) للعلامه ین عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبی (المتوفی: 


4۳ 


وازآن جمله آنست که: ناظم شعرو همچنین نثرنویس چون کلام را درییان قصه و 
بستن مضمون مکررمی‌کند کلام او در باردوم ازرتبةٌ علومی‌افتد ونقصان می‌پذیرد ودر 
این کلام هرجا تکرارفرمودهاند لطف زائد بهم رسانیده. 

وازآن جمله آنست که: کلام چون طویل می‌شود رعایت فصاحت وبلافت درآن 
خیلی دشوارمی‌افتد و لابد در بعضی مواضع از درجه علیا ساقط می‌گردد و این کلام با 
وجود این طول درهیچ جا از درجه علیا ساقط نه 

وازآن جمله آنست که: که مضامین این کلام واجب کردن عبادات شاقه است و حرام 
کردن لذائذ ومشتهیات نفس و تحریض مردم برزهد در دنیا وبذل مال و صبربرمصائب 
ویاد کردن موت وتوجه بآخرت و ظاهراست که در بیان این امورداثر بلاغت خیلی تنگ 


می‌شود. 
وازآن جمله آست که: هیچ شاعرونترنویس نیست الا که سلیقه ادای یک مضمون 
در کلام او غالب می‌شود وبعضی دز بیان حسن معشوقان قدرت تمام دارند وبعضی در 
بزم وبعضی دررزم و بعضی در هجوو لهذا استاذان عرب گفته‌اند که امرهالقیس دربیان 
حسن زنان و صفت اسپان بی‌نظیراست ونابغه رزم را خوب میورزد واعشی مجلس شراب 
وطرب ورقص وتماشا را خوب بیان می‌کند و زهیردر عرض مطلب و اظهار طمع؛ قدرت 
خوب دارد. 
واین کلام را چون نیک بنگریم درهرفن بی‌نظیراست درترغیب یک آیتش 


۳ 


است مثل علم عقائد ومناظره با ال ادیان باطله وعلم اصول الفقه و علم فقه وعلم احوال 
وعلم اخلاق و دیگرعلوم باریک و درییان این قسم غوامض راه بلاغت را پیمودن مقدور 
بشرنیست اگرنثار بیغ را فرمایش کنند که یک دو مسئله منطق را یعبارت رنگین بنویسید 
یا یک دومستله فرانض را بکلام بلیغ ادا تماید هرگزاو را ممکن نخواهد شد. 


پس | : که این کلام کلام بشری نیست کلام الهیست 
واگربا وجود آنکه ازتتبع این کلام عاجزآئید وشک وشبهه شما زائل نشود و بگوئید که 
شاید سوای ما دیگری برین قدرت داشته باشد گوما عاجزشدیم. 


بیهوده گونی می‌توان گفتن اگر . قوتی داری بگوورقدرتی داری بیار 


بیان توبه کردن 
لوا لاب سجٌدا4 هب۵۸ 
«ودرآنید در دروزة آن دیه سجده کنان» و این شکریدنی شد. 

و4 «وبگونید»بهزبان تا توبه شکرزیانی هم اد شود که مطلب ماء 4 «فرو 
شدن گناهان است.» 


باید دانست که ازاين آیت چند فائده مستنبط می‌شود: 


دوم آنکه: علما نوشته‌اند که چون شخص مشهورشود بگناهی و مردم برگناه اواطلاع 
یابند پس اور لازم است که توبه را باعلان نماید و مردم را برتویة خود اطلاع دهد و باستغفار 
لسانی و استشهاد عدول وثقات و صدقات و صلوات قیام کند نه بآن جهت که توبه بدون 
این چیزها تمام نمی‌شود زیرا که توبه اخرس جا مانده نیزمقبول است آگرچه قادر برحرکت 
زبان و جوارح نیست بلکه برای اطلاع دادن مردم برتوبه خود تا بدانند که از 


منحرف 
شد وبرجاد؛ مستقیمه دین سلوک کرده تا تهمت ازین کس زائل گردد ومردم از سوء ظن 
وغیبت اوبازمانند وهمچنین اگرشخصی بمذهبی باطل متهم شده باشد بازاوراحق 


۱- تفسیرعزیزی - سورة بقرة یه ۲۳ . 


۵ 


5۱ ۱3۲۲ ۲ب 
رت اد موم 
واضح شود اور لازم است که مردم دیگرر که اور باین مذهب می‌شناختند ازرجوع خود 
آگاه سازد برای همین. 
وجوه سوم آنکه: بعضی مواضع متبرکه که مورد نعمت ورحمت الهی گشته‌اند یا بعضی 
خاندان‌های قدیم امل صلاح وتقوی خاصیتی پیدا می‌کنند که درآن‌ها احداث توبه 


نمودن و طاعت بجا آوردن موجب سرعت قبول و ثمرات نیک می‌باشد. 
وازهمین جااست که ابن مردویه ازابوسعید خدری 2 حکایت کرده که ما روزی 


همراه آن جناب نی شب هنگام درغزه یادرسفری می‌رفتیم چون آخرشب شد درپشته 


وبا طاعون که اشد لیات است چر ف زین بلادرشریمت وج 

دوم آنکه: طاعون و وبا زآشازارواح خبيشه جنیان است که به یکبارگی برای ایذای 
مسلمین ازبنی‌آدم وغیرمسلمین منتشرشده باین نوع اذیت می‌رسانند پس گری< 
مقابله آنها دلیل ترسیدن ازآنها است و صبرو استقامت موجب ذلت و انکسارنخوت آنها 
پس باین جهت نیزحکم جهاد وصبردرقتال پیدا کرد. و در حدیث نیزاشاره واقع شده 
باین معنی جایی که فرموده‌اند در حق طاعون که «فانها وخزاعدائکم من الجن.:۲ 


۱- کشف الأستارعن زوائد البزار(۲ / ۳۳۷ رقم ۱۸۱۲) الا حکام الشرعية الصفری «الصحیحة؛ (۲/ ۵۱7) المژلف:عبد 
الحق الأشبیلی: المعروف باین الخراط (المتوفی:۵۸۱ ه) الناشو: مکتية لا 
مکتبةالعلم. جدة - المملکة العريية السمودية 

۲ - قال القاری: لا آصل له فی مبناه؛ بل باطل یاعتبار معناه؛ فان من اعتقد آن النبی علیه الصلاةوالسلام؛ فرفقد کفر 
وأما قول موسی ند رت منک ما فشکن 4 «الشعراه:۲۱) قهوحکاية عم وقع له قبل النبوة. ما هجرة نبینا فا 
کان بطریت لفر بل بطریق الامرش تعالی؛معآن القرالیقال لا بعد الفالبةولمقتل. و أعلم. انظر: کشف الحقاء 
ومزیل الالباس (۲ / ۹5 اوالمرصوع فیما لا اصل له و باصله موضوع (۱۲۹ رقم ۳۵۵) 

۳ - وش زأعدانکم من الجن؛ أحرجه أحمد (۰۳۹۵/۶ رقم ۱۹۵7)قالالمشذری (۳۲۱/۲) ۰ والهیشمی (۳۱۲/۲): رو 
آحمد بأسانیدآحدها صحیح. وأعرجه یش الطیالسی (ص ۰۷۲ رقم 6۵۳۶ زار (۱3/۸ رقم -1۹۸) ۰ ویویعلی 


۳ 


جمهوریةمصرالعية, 


حکمت اول 


وآنچه متعلق به لخن لرّجیٍ# است اینست: که حقیقت رحمت درحق باری 
تعالی ایصال خیرو دفع شراست ورحمت اوتعالی دو قسم است: ذاتی و صفاتی. وذاتی 
نیزدو قسم است عام وخاص. 


عام: افاضه وجود است که هرموجود ازآن نصیبی دارد. 
وخاص: استعداد تقریب الی‌اله بخشیدن است که بعضی بندگان خود بآن مخصوص 


داشته است. 

وصفاتی نیزدو قسم است: عام و خاص. 

عام: بخشیدن آنچه لائق است به هرموجود از صفات و اعراض. و خاص: هرموجود را 
چیزی دادن که بآن مزیت و فضیلت بردیگران تحاصل توان کرد. 

پس ازاینجا معلوم شد که بازآوردن اخمن رجیم» دراین سور با وجود آنکه در تسمیه 
ن دواسم مذکورشده تکرارنیست: 
است ورحمتی که دراینجا مذکوراست صفاتیست و چون ذاتی دوقسم است عام و خاص 


یا که رحمتی که درتسمیه مذکوراست ذاتی 


برای دلالت بران دو اسم «رَخمَن» و «زجیم» در تسمیه مذکور فرمودند و چون صفاتی نیزدو 
قسم است عام و خاص برای دلالت بران دو قسم نیزدو اسم آوردند «رَخمن» و ازجیم.» 

حکمت دوم 

وبعضی گفته‌اند: که ذکرارَختن وجیم» درتسمیه برای تسکین هیبتی است که از 
ذکراسم ال برمی خیزد و دل را مدهوش می‌کندد ودراینجا برای امیدوار ساختن بندگان 
است تا از خوف «م لك یوم [ 
است وعبادت فعلیست نهایت شای لابد است که قائد رجا وسائی خوف همراه داده 
شود ودرهرمتنام؛ دواسم آوردن برای آن است که یکی دلالت برتسکین هیبت عوام کند 
وعوام را امیدوار سازد. و دوم: برای خواص. 


# بی‌تاب نشوند و چون د کلام آینده مذکورعبادت 


(۰۱۹4/۱۳ رقم ۷۲۲۲ »۱ فی الأوسط (۳۱۷/۳. رقم  )۳۵۲۲‏ والصغیر(۰۲۱۹/۱ رقم ۳۵۱) ۱ (۰۱۶۷/۳ 
۲ رتم والطیراتی فی الا ج والصعي رقم ۳۹۱) .ولد یا 


چ 


رحمتی‌ست عام وخاص: 


بیان آنچه متعلق پا تب است 


وآنجه متعلق به ی تب 4 است. آن است: که تقدیم مفعول نزد اهل عربیت مفید 
اختصاص است. یعنی هیچ کس را سوای توعبادت نمی‌کنم وازلفظ «َْبد 4 که این 
اختصاص مفهوم نمی‌شود ووجه اختصاص عبادت بآن ذات پاک آنست که حقیقت 
عبادت نهایت تذلل است برای نهایت تعظیم غیرخود چون باختیار صادرشود. پس تذلل 
تسخیری وتمسخر وتعظیم کمتراز نهایت آن عبادت نمی‌شود وهمچنین چون تذلل 
باضطرار باشد نیزدر عبادت محسوب نیست و حقیقت عبادت بالبداهة لیاقت آن ندارد 
که برای کسی کرده شود الا برای کسستی که آزرزی نهایت انعام باین کس رسیده باشد وآن 
ذات نیست مگرذات اوتعالی. و تفصیلش آنکه: بنده راسه حال است ماضی و حاضرو 

اما ماضی: پس بنده درآن معدوم محضض بود آورا از کتم عدم بتشریف وجود مشرف 
ساختند «ََدٌ من تب َلَم تك عَیْا». بازدرحالت نطفگی مرده بود اور زنده 
کردند «وکمأَنئ ۱ وج و 


وعقل است باو بخشیدند ‏ 


۲ 
ازاولعمرتآخرآن.وجوهاحتیاج او قیاس با کرد که چهمبلغ می‌شود وبا وجود انوع 
تقصیرات ونافرمانی‌ها که دمبدم ازوی صادر می‌شود دررفع حاجات اوتفضل واحسان 


منقطع نمی‌گردد. 


۱-جلد اول. 
۲ -العبادةتذلل للغیرعن اختيار لخية تعظیمه قخرج السسخیروالسخر... .4 
تعییرالرحمن: مهانمی-لتعریغات له ص 5۳۲. 


‌ 


واما مستقبل: پس ازابتدای موت تا وصول بجثت وجوه انعام و حفظ ازفتون عذاب و 
عقاب محض ازآنجتاب متوقع است. 


پس بنده را درهیچ حالت ازاحوال ملجا و پناه غیرازذات اونیست. پس عبادت پنده 
رانیزمستحق همان ذات است لا غیروهرچه درعالم دیده وشنیده می‌شود یا چیزی 
است که انتفاعبآن نقد وقت است نه قبل از وجود بود ونهبعد از موت خواهد شد مثل 
آفتاب وماهتاب و دریا وزمین و کوه. یا نفعی ازآن درزمان ماضی رسیده منقطع گردیده 
مثل آبا و اجداد و شیرده ومانن آنه. ی توقعنفع ازآن درزمانآینده است مثل مداد ارواح 
وکسی که نفع اوهرسه حال بنده را محیط شده باشد غیراز ذات اوتعالی نیست. 


یعنی محتاج بجناب اواست و هرمحتاج 
بحاجت نفس خود گرفتاراست پس اور فانده بقیررسانیدن بی‌امداد غنی مطلق که رافع 
حاجات هرمخلوق است همان ذات مقد است پس استحقاق عبادت منحصردر 
ذات اوست ولهذافرموده‌ند: ی یآ 


جواب اعتراض ملحدین 

آمدیم برآنکه بعضی ملاحده بطریق شبهه می‌گویند: که چون او تعالی غنی مطلق است 
پروای عبادت ما ندارد پس ما را چه ضروراست که تحمل مشقت بی‌فانده نمایم و یسردر 
ایجاب عبادت برای اوتعالی که متفق علیه جمیع ادیان است چیست ؟- 

جوابش آنکه: اوتعالی بجهت کمال ذات و صفات وافعال خود تقاضا می‌فرماید که هر 
که خالی از نقصان نباشد برای او تذلل کند ونهایت تعظیم اونماید برای رعایت حکمت 
که (وضع کل شی فی مواضعه) است پس ایجاب عبادت مقتضای حکمت است نه بتابر 
انتفاع و حاجت. و ظاهراست که ه رکمال تقاضا می‌کند که در مقابله آن صاحب نقصان 
تذلل وپستی نماید والا مساوات نقصان و کمال لازمآید وآن خلاف حکمت است. واز 
این است که دردنیا هرصاحب کمالی را ارباب مراتب دون معظم ومکرم می‌دارند ونیز 
چون انعام اوتعالی دردنیابرنوع انسان خاصه به نهایت رسیده است که بالاترازآن متصور 
نیست زیرا که اورا مختصری ازدفت رحضرت الوهیت ساخته‌اند واز صفات کامله خود 


)40( 


که وجود وحیات و علم و اراده و قدرت وسمع و بصرو کلام است پرتوی بروی انداخته و 
عالم را بتمامه دروی ودیعت نهاده چنانچه شمه ازآن سابق مذکور شد. 

پس لازم آمد که آدمی نعمتهای اوتعالی را باومصروف سازد ویرای چیزی که آن نعمتها 
مخلوق شده است بذل نماید. پس عقل برای معرفت داده‌اند وآلات جسمانیه برای آنکه 
جوارح را مکیف کند بهیثت عبادت. وعبادت رانگهبان معرفت ساخته‌اند. اگرعبادت 
نباشد تخم معرفت محفوظ نماند بلکه آگرتامل کرده شود راس المال آدمی معرفت است 
وعبادت طریق تثمیرو تنمية آن است برای آنکه ملکه حضور و توجه کامل‌ترمی‌شود چون 


اعمال بدن اعمال قلب را مساعدت می‌کنند زیر که رتباط قوی با هم واقع است هرعمل 
قلبی راتأثیری است درعمل بدنی وهرعمل بدنی را تأثیری است در عمل قلبی پس انسان 
که مخلوق برای معرفت و عبادت است آگراین دو چیزرا مخل سازد. انسان نماند. 

ازینجا معلوم شد: که عبادت چنانچه مقتضای حکمت کل است مقتضای صورت 
نوعیه انسان نیزهست. و اگرکسی اززملاحده بگوید که حاجت به شرع چیست ! در معرفت 
وعبادت عقل کفایت می‌کند؟. 

گوئیم: عقل را بطور خود وانگذاشته‌اند بلکه وهم و خیال دنبال آن گرفته درمقام معارضه 
و منازعه می‌باشد آگرتائید بشرع نباشد عقل از ادراک اکثرامور متعلقه معرفت و عبادت 
عاجزآید پس عقل بمنزله بصارت است وشرع بمنزله شعاع آفتاب که بدون آن دیدن 
اشیاء کماینبغی ممکن نیست ونیزآدمی درزندگی خود محتاج به معاونات و معاملات 
است وزندگی او چون زندگانی جانوران نیست که تنها بی‌مدد بنی‌نوع خود قیام می‌توانند 
نمود و لهذا اورا دنی‌الطبع گویند وامرتمدن واجتماع ومعاملات و معاوناتی که فیماپین 
مردم جاری می‌شود پایدار استوار نمی‌ماند الا باجرای قواعد. عدل میسرنیست الا چون 
آن قواعد از جانب خدا باشد ومردم بدانند که این حکم خداست ازآن برنباید گشت و 


این معنی تمام نمی‌شود لا بامیدثواب و خوف عقاب. وامید وبیم کسی دردل پایدار 
نمی‌باشد الا چون صفات آن کس را بتکرار و دوام بردل یگذارند و ذکرقلبی کامل نمی‌شود 
وصورت استمرار و دوام تمی‌پذیرد که چون افعال جوارح نیزیا اومساعدت نمایند وهمین 


ماما بقرب۲۳ 
ءام تا برای همه مردم -که بعد از تو بیایند- امام و پیشوای مطلق.» 
که در هرچیزبتواقتدا کنند ومتایعت توب رکافة نام واجب باشد گوی اقتدا واتباع تودلیل 
حقانیت آنها باشد و مخالفت توعلامت بطلان و گمراهی: واين امامت مطلقه از خواص 
حضرت ابراهیم 22: است. چنانچه خاتمیت از خواص حضرت افضل المرسلین لّ است 
ولهذا هروقت وهرجا بعد از حضرت ابراهیم :2 حقی ظهورنموده و پیغمبری مرسل 
شده و کتابی نازل گشت به تبعیت حضرت ابراهیم :هو اقتدا با ايشان مقرون بوده است؛ 
بهودیان ونصرانیان وصائبین همه درتعظیم آن جناب و قصد اتباع واقتدا با ایشان 
کوشش می‌نمایند وافعال واقوال ایشان را وجه کلی قانون تشزع ومسطرتدین می‌انگارند 
آگردر جزئیات متغيرة الحکم بحسب مصالح وقتبه بظاهرمخالفت می‌کنند آن مخالفت 
نیزدرآن قانون کلی ومسطرجملی داخل است وّدرحکم موافقت معدود بمثابةآنکه: 
یونانیان قاطبه در طب. ابن سینا را امام خود می‌دانند و قواعد کلیه را ازومی‌گیرند واگردر 
مقتضیات وقتیه راه مخالفت او می‌روند بموجب قواعد مقرر کرد؛ او می‌روند. 

وعلی هذا القیاس امام ابوحنیفه خله را حنفیان امام خود می‌دانند و اگردروقتی فتوی 
برقول صاحبین یا زفرابن الهذیل می‌دهند آن 
نمی‌دانند و در قواعد عامة مقررث آن امام مثل قول بالاستحسان و اعتبار عموم بلوی و امثال 
ذلک درج می‌نمایند. 

وبهمین تقریرواضح شد فرق درمیان ملت ابراهیمی و دین مصطفوی ٍ که ملت 
ابراهیمی درهرحال بوجه کلی واجب الاتباع است و دین مصطفوی بعد از نسخ یهودیت 


ازقانون حنفی و قاعد؛ مذهب امام خارج 


ونصرانیت بروجه جزئی لازم القبول است.! 
آضطفیکه ق آلنیا4 


«وبه تحقیق ما برگزیده‌ايم ابراهیم راد دنیا.» 


۱- جلد اول. ص ۰-۳۹ . 
۲ - چلد اول ص :9۵ . 


بدادن جمیع کمالات تفسانیه از تبوت در رسالت وامامت و ولایت و سرایت نورنبوت 
امت ورسانیدن بمقام خلقت واظهارمناسک حج که نمونه 


دراولاد واتباع اوتا ق 
وصال جناب حق است تبارک وتعالی و کشف اسرارآن مناسک برو وباقی داشتن خانه 
که اوبناء کرده است برای عبادت ما با امن و عّت تا قیام قيامت و پیدا شدن حاملان 
یونبوت وولایات مختلفة المذاق دراولاد واتباع اوالی یوم القيامة,اين است اسباب 
بزرگی‌های اودردنیا واگرکسی را باعث براتباع ملت امید شفاعت از صاحب آن ملت 


باشد د رآخرت پس ابراهیم شایان اين امید هم هست. 
واه نی لا 
«وبه تحقیق اودرآخرت» 
اگرچه درآن وقت نبوت ورسالت وامامت او منقطع خواهد شد. 

ی لس لجین4 (بق.. 

«البته از صالحان است.» 

بولایت خاصه که ا وافضل ازنبوت و رسالت اوست اگرچه نبوت در رسالت اوافضل 
ازولایات مختصه باشند وهرچند اين همه کمالات او بندریج و مرورتا آخرعمرحاصل 


شد ودایما درترقی بود.۱ 

یه «وبرای هرکس و هرفرقه وهرملک و هراقلیم» 
َا خر یا » «جهتی است که او روی خود را بآن سودارد» 

اما دربطن پس کسی را روبسوی اسلام است وکسی راروبسوی کفر و کسی بهقیر 
وکنشت می‌رود و کسی بمسجد ومدرسه و کسی دل بمال ودستگاه می بندد و کسی 
بحشمت وجاه و کسی چشم برزنان زیبا دوخته است و کسی دیده برفرزندان رعنا و کسی 
را دل در عبادت خدا مصروف است و کسی بمتابعت هوا مشفوف. 

مصرع: «هرقوم راست راهی دینی و قبله گاهی.» 

واما درظاهرپس کسی بتان راقبل خود ساخته و کسی ستاره وآفتاب را و کسی عنصر 
آتش را و کسی دریای گنگ را و کسی درخت تلسی و پیپل را و کسی کوه سوالک را و کسی 


۱- جلداول صی 3:4 . 


ی 


قبوراولیاء را و کسی تهان‌های شهیدان و جنیان راو کسی بحکم شریعت حقه کعبه و 
بیت المقدس را بازدرتوجه کنندگان بیت المقدس نیزاختلافی است بهودیان صخره 


را استقبال می‌کند وتصاری مکان شرقی را ودرتوجه کنندگان کعیه نیزاختلاقی است 
نهایت عظیم کسانی که درعین مسجد الحرام برای نماز استاده می‌شوند با هم اختلافی 
دارند که هرگزجهت یک نماز گزارنده با جهت نما زگزارندة دیگرمتفق و متحد نمی‌شود هر 
کس نقط جداگانه راز کعبه استقبال می‌کند و کسانی که دربیرون مسجدالحراموق‌ند. 
اختلاف ایشان تابع اختلاف جهات بلدان واقالیم خود است؛ اهل روم وشام ومدینه 
منوره بسمت جنوب متوجه می‌شوند واهل یمن وعدن و جزایربسمت شمال: واهل 
عراق وفارش هد وس رستات مرب :وف جع ور و رنه بت مشرق؛ و 
اهل این بلدان نیزدرتوجه يعین این جهات فیمابین جهتین مائل بیکی ازین چهار جهت 
مختلف اند پس با وجود این اختلاف فاحش که درتوجه ظاهربیک قبله رو داده اتفاق 
جمیع عالم در توجه ظاهرو باطن چه امکان دارد پسّ واجب آنست که ازین خیال بگذرید 


وکاری که مقصود بالات است از دست ندهید.۱ 

4 ودرپیدایش زمین.» 

که شکلی دارد مستدیرو جیزی دارد دز عین وسط عالم بوجهی که چون آفتاب برو 
می‌افتد بسبب کثافت جرم اومخروطی ظلی در مقابل؛ آفتاب پیدا می‌شود وهمرنگ 
آفتاب حرکت می‌کند و تناول نورو ضیاء در عالم متحقق می‌شود تا آنکه ماهتاب هرگاه در 
آن مخروط ظلی می‌افتد خسوف می‌شود و نیززمین را قدری از کر؛ آب بتدبیرغیبی خالی 
ساخته‌اند تامکان ات وردنت بران بهمرسد و اوضاع بقعهای زمین را به نسبت 
آسمان مختلف گردانیده تا گذشتن آفتاب و دیگرستاره‌های محاذی سرهای ساکنان 
شهرهای زمین مختلف گردد و بسبب ایین اختلافات فصلهای مختلف ومزاجهای 
گوناگون و اخلاق رنگارنگ درآدمیان پدید آیند وباختلاف آفاق طوالع ومطالع مختلف 
شوند وبا این همه زمین را محل روئیدن نباتات و اشجارو جای برآمدن حبوب و غلات و 


فواکه و ثمرات ساخته‌اند. 


۱- جلد اول صی :13 . 


(۳ 


بات ی 0 
کر 

جانی درختان انبوه صورت بیشه گرفتند وجائی درا ونهرجاریست و جائی کان 
می‌برآمد گویا خزانه فلزات است و جائی چشمه می‌جوشد و جائی کوهای بلند سربآسمان 
رسانیده وجائی مخاک نشیب رگ وريشه بتحت الشری دوانیده وزمیین با وجود این 
طرفگی‌ها بار جهان را برخود گرفته وانواع جفا را از مخلوقات پذیرفته شاه و گدا را نان 
می‌دهد و کسی منت آن نمی‌نهد هم ماد؛ خلقت آدم است وهم جای معاش اینها وهم 
جای سجود و محل عبادت ویقعة ازآن بخانگی خدا منسوب وبقعی دیگرمدفن جسد 
بند؛ُ محبوب. انوا رآسمانی در جنب این بقاع نورانی کان لم یکن گشته و معابد ملائکه در 
آسمانها رشک این آشیانهای تجلی در دل برده." 


شرح حال حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی جفد 

امامالعلماء رئیس الفضلاء علامه» محدث. شاه عبدالعزیزین شاه ولی له بن شاه 
عبدالرحیم عمری دهلوی خلته . سبرذار علماء دوران خویش و سرتاج و چشم و چراغ 
دانشمندان ادوار گذشته می‌باشد. عده‌ای ایشان را به لقب «سراج‌الهند» و عده‌ای دیگربه 
«حجة اله؛ ملقب کرده 

ایشان شب پنجشنبه مورخه ۲۵ رمضان سال ۱۱۵۹ هتولد یافتند. همچنان که ازنام 
تاریخی ایشان «غلام حلیم» استخراج می‌شود. ايشان پس از حفظ کلام له المجید. پیش 
پدر بزرگوارشان ادامة تحصیل دادند. وایشان پیش او به طریقه قرائت وسماعت با تحقیق, 
درایت وتوجه کامل تحصیل کردند. که بدین طریق ایشان در (کلیه) علوم ملک راسخه 
یافتند. در ۱۶ سالگی‌شان پد رگرامی ایشان وفات یافت. آنگاه ایشان ازوجود شیخ وراه 
برهانوی. شیخ محمد امین کشمیری استفاده کردند. ایشان اجازة علمی (سند علوم) از 


۱- جلد اول. ص ۷۰۵ 
قسمت که درارتباط با زندگی و شوح حال علامه شاه عبدالعزیزخفه می‌باشد. از کتاب تاریخ دعوت واصلاح» 


.یاب یازدهم.ص ۷-65۱ 6۸. توشته علامه سید بالحسن تدوی رحمه اه وترجمه فارسی توسط ما 
رح حال بطوربسیارزیب با 
وتان ین فن میباشد.به نگارش درآمده است. این حقیرازدرجزندگی شاه صاحب از 
مصادری دیگ رهمچون مدمه مفصل فتاوای ايشان وغیره خودداری تمودم.وتمام این شرح حال راز کتاب ایشان 


دراین محل گنجاندم. 
۹ 


شاه محمد عاشق بن عبداله پهلتی نت که ترییت یافته ومحرم راز پدر گرامی‌قدرشان 
بود یافتند. ايشان علوم و کمالاتی را که جهت از دست رفتن پدر محترم تشه تکمیل آن 
بودند ازاین بزرگواران به کمال رسانیدند. دریک کتابچه‌ای ایشان استفاده خویش را از 
پدرمحترم و علماء دیگرمفصلاً ذک رکرده‌اند. ازآن چنین برمی‌آید که ایشان کل کتاب 


«موطاء مع مسوی؛ و «مشکة المصاییح؛ ا از پدر بزرگوار خویش درس گرفتهاند. حصن 
حصین وشمائل ترمذی رانیزبه درس ایشان سماعت فرمودند که قرائت توسط برادرشان 
شیخ محمد پهلتی عل انجام می‌گرفت. صحیح بخاری را تا کتاب الحج از سید غلام 
حسین مکی علنه سماعت و قرائت فرمودند. جامع الترمذی: سنن ابی داود را پیش مولوی 
ظهوراله مراد آبادی عفن سماعت و قرائت فرمودند. و مقدمهُ صحیح مسام و تعدادی از 
احادیث آن وا سنن ابن ماجه و قسمت‌های سنن ابن ماجه را از محمد جواد پهلتی جفته 
قرائت وسماعت فرمردند. مسلسلات وقبسبّت‌هایی ازمقاصد جامع الاصول از مولوی 
جاراه خلنه‌ساکن (موقت) مکه مکرمه سنماعت و قرائت فرمودند. وقسمتی ازسنن النسائی 
را از جلسه درس پدر بزرگوارشان استفاده کردند. بقیه ابواب صحاح سته ر از خلفاء پدر 
بزرگوارش مانند شیخ نوراله لته و خواجه محمد امین خق: استماع کردند. 

علاوه براین اجازه عمومی (سند عادی) کتب را از خلیفه ارشد وپسردائی پدرشان 
نامه این دونفر 
از پدر بزرگواردر«تفهیمات الهیه» و«شفاء العلیل» درج است. این دو نفراز پدربرگوارشان 
درس گرفته‌اند. درعین حال شاه محمد عاشق عغقه دراجازه گرفتن از شیخ پدرشان شیخ 
ابوطاهرمدنی لته به پدرشان شریک (درس نیز) بوده‌اند. سندهای شان درهالارشاد فی 
مهمات الاسناد» و رسایل. دیگرمندیج است. 

ایشان درا 


بلند قد.لاغراندام» گندم گون. گشاده چشم دارای محاسن پرپشت: 
خط شان نسخ ورقعه‌ها را خیلی زیبا می‌نوشتند. درتیراندازی اسب سواری: و موسیقی 
مهارت کامل داشتند. ازایشان برادرانشان. شاه عبدالقادرخت» شاه رفی‌لدین ند. شاه 
عبدالغنی جث ودامادشان مولانا عبدالحی عفت ین هبة الّه برهانوی درس‌گرفته‌اند. مفتی 
الهی بخش کاندهلوی و سید قمرالدین سونی پتی عقه در استماع و قرانت (حدیث) از 


(۲ 


ایشان با برادرانش همدرس بودند. حضرت شاه غلام علی مجددی عقنه (خلیفة حضرت 

میرزا مظهرجان جانان ث» ازایشان صحیح بخاری را درس گرفتهاند. مولانا سید قطب 

الهدی بن مولانا محمد واضح رائی بریلوی صحاح سته را ازایشان درس گرفته‌اند. 
اصحاب دیگرشان از برادران ایشان درس گرفته مدرک (سند) ازایشان گرفتهاند واز 


مجالس ایشان کسب فیض می‌کردند: و درس قرآن از خود ایشان گرفتند. و به قدر توان و 
استعداد خویش فیض گرفتند. نواسة ايشان شاه محمد اسحاق بن افضل عمری در جلسه 
درس قرآن قاری بودند که روزانه یک رکوع از قرآن تلاوت می‌کردند. وشاه صاحب جل آن 
را تفسیرمی‌فرمودند. روش پدر بزرگوارشان حضرت شاه ولیانه له نیزهمین بوده آخرین 
درس ازتفسیرقرآن شاه ول یاه صاحب حف آیت آغیأوا هو اند 
بود. شاه عبدالعزیزصاحب جفته از همین جا درس تفسیرشان را ادامه دادند. ودرس آخر 
ایشان آیت ن رتم ند نکم 4«حجرات: ۱۳ بود. نا بهروایت «مقالات 
طریقت» ازاینجا به بعد درس تفسیرنواسه نان شاه محمد اسحاق لته ادامه دادة 

ایشان درعلم و فضل, درک وهوش؛ وسرعت وقو حافظه یگانه ونابغا زمان خویش 
بوده‌اند. ايشان از سنین پانزده مالگی برنامه تدریس و افاده را آغاز کرده بودند.و علما و 
فضلاء نامداری ازایشان استفاده کرده‌نند. آکثرطلاب اطراف در خدمت‌شان طوری با 
عشق و علاقه می‌آمدند گوئی تشنه‌ای است که خودش را از تشنگی روی آب می‌اندازد. 
درسن بیست وپنج سالگی ایشان را چندین بیماری آزاردهنده فا گرفت. که دراثرآن 
ایشان به مراق: جذام؛ برص مبتلاشدند» وبینائی 
چهارده بیماری ایشان را نام برده‌اند. بهمین علل ایشان مسئولیت‌های تدریس خویش را به 
برادرش شاه رفیع الدین صاحب نوشاه عبدالقادر صاحب فثه سپردند. در عین حال 
تدریس می‌کردناد: برنامه‌های تصنیف: فتوی. وعظ و سخنرانی نیزپیوسته 
ادامه داشت. هرسه‌شنبه وعظ هفتگی‌شان به صورت درس تفسیراز قرآن اجرا می‌شدء 
درآخرعمرایشان به مدت کمی هم نمی‌توانستند درمجلس بنشینند: بهمین جهت بین 
حوزه قدیم و جدید خويش قدم می‌زدند. وتعداد زیادی از مردم در همین حال هم ازایشان 
کسپ فیض و استفاده می‌کردند که درسء افتاءه» ووعظ ادامه داشت. همچنان بین عصر 


۶ 


ازدست دادند. بعضی از آگاهان 


خودشان 


ومغرب با کمک دو نفربه خیابان وسط حوزه و مسجد جامع بیرون می‌رفتند: مردم در راه 


منتظرشان می‌بودند و مشکلات‌شان را مطرح می‌کردند. 
اشتها به حدی بالا رفت که با گذ: 


در کناراین امراض مرض نداشتن چندین روزبه 
ان چیزی هم نیازی احساس پیدا نمی‌شد؛ مثل تب این هم به نوبت می‌آمد. ایشان 


ریظ «مناقب حیدریه» نوشته‌اندء 


«جهت کوتاهی دراین تقریظ معذرت می‌خواهم. که به علت عذرها وبیماری‌هابود. 


که دراثرآن اشتها کل ازیین رفت غذا خوردن مثل تب نوبتی به نوبت انجام می‌گرفت و 
احتمالاً این دراثرغلبه صفراءمی‌باشد تیروی بدن به اضمحلال رفه؛ در حواس ازقبل 


رق ایجاد شده اعضاء ناتوان استخوان‌ها ودندان‌ها نیزضعیف وناتوان شده‌اند» در 
نامه‌ای به امیرحیدر بن نورالحسنین بلگرامی می‌نویسند: 

«اگرجویای احوال محب خودت باشی: پس بسیار خراب است. و صبح وشام در 
خرابی اضافه می‌گردد. و دردهای ظاهنرو باط را محاصره کرده‌اند. آرامش و سکون 
ازبین رفته است. اضطراب و پریشانی بالارفته است. این همه به علت بیماری‌هایی 
است که یکی ازآنها برای پریشان و غمزده کردن انسان کافی است. بیماری‌هایی از قبیل 


بواسیر: ورم معده وروده؛ وازبین رفتن اشتها به حدی که با گذشت چند شب وروزبه 
چشیدن چیزی هم نیازنباشند: فشارتب زمانی که به طرف قلب بالا می‌رود نفس تنگی 


ایجاد می‌کند. و به طرف مغ زکه می‌رود دردسرشدیدی پیدا می‌شود. که مثل ضرب؛ آهنگر 
به سندان احساس می‌شود. (والی اه الشتکی وهو الستعان) دراین حالت نمی‌تواند یک 
کلمه حرف بزند چه پرسد به اينکه کتابی یا پیامی دیکته گردد.؛ 

ن که ایشان با توجه به این امراض دردناک وسنگین 
لطیف الطبع. حاضرجواب. خوش گفتا فروتن. خنده‌رو: مشفق ومهربان؛ کمافی 
السابق بودند. مجلس ایشان فکرو ذهن را جلا ‏ نورمی‌بخشید: دراين مجالس؛ خبرهای 
حیرت‌انگیز: اشعا رگلچین شده. اوضاع و احوال کشورهای دورو احوال عجیبه مردم آن 
دیاره چنین تعریف می‌شد که شنونده چنین احساس می‌کرد که گویاعیناً درد مشاهده 
می‌کند. در صورتیکه خود ایشان به جزء از کلکته شهری دیگرندیده بودند. اما طیعاً خیلی 


۷۳ 


شماتعجب خواهید کرد ازا 


ی .۳ 


ذهین و کتجکاو بودند. که دراثرآن ازمسافرین به دهلی و کتاب‌های داثرةالمعارف مانند 
(که با مطالعه‌شان کیفیت مشاهده به دست می‌آمد) این اطلاعات عمومی را در ذهن 
خویش ضبط کرده بودند. 

مردم جهت استفاده عملی ازایشان حاضرمی‌شددند: شعراء. اداء جهت استفاده 
ادبی وبرای چک کردن کارهای ادبی‌شان" و مردم فقیر و محتاج جهت استمداد مالی و 
سفارش ایشان به امرا (وثروتمندان) مراجعه می‌کردند. زیر اخلاق کریمانة ایشان عام بود. 
وهمچنان مریضان جهت معالجه و دارو می‌آمدند. ال عرفان و سلوک جهت استفاده 
معنوی و روحی به ایشان مراجعه کردند. علما و مشایخ غریب الوطن و مسافررا پیش خود 
مهمانداری کرده ضروریات شان را برمی‌آوردند. در مجلس‌شان اگریکی از مخالفین یا کسی 
که با ایشان اختلاف نظرداشت می‌آمد ایشان با سحربیانی خویش بین افراد معضادی 
چون آب و آتش اتحاد ویگانگی بوجود می‌آوردند. قبل از برخاستن هم خیال و متفق‌النظر 
خ محسن بن پخیی ترهتی در«الیانع الجنی» می‌نویسند: 

«ایشان درفضل و کمال ومحبوییت ونفوذ به مقامی ناثل بودند که مردم اطراف و 
اکناف هند با انتساب به ایشان ختی کوچکترین نسبت به یکی از طلاب و منسوبی 
افتخاری می‌دانستند... از جمله کمالاتی که معاصرینشان نمی‌توانستند با ایشان مسابقه 


بدهند حضورذهنی و حاضرجوابی ایشان بود. که دراثرآن معمولاً ايشان درمباحث 
غلبه یافته مخاطب را لاجواب می‌کردندازهمین کمالات؛ تسلط برییان»زیباییتعبیر 
و شیوایی نوشتارایشان نیزبود. که صاحب نظران ایشان را برترازهمگان می‌پذیرفتند.؛ 


از جمله کمالات‌شان فراست (روان‌شناسی) ایشان بود. که با حمایت آن 


ند که شاه نصیردردکن بنابه پیشنهاد شخصی غزلی بتعداد ٩‏ 


شعرنوشته که ردیف آن چنین بود آتش وآب و خاک وباد واين غزل را در مشاعره خوانده گفت ه رکس چنین غزلی 
بسید اور استادی تسلیم خواهم کرد درشب شعربعدی استاد وق (که شأگرد شاه نصی له بو رآن غزلی سرود 


ازطرف شاه صاحب تفه به جای خود ازآن اراد گرفته شد. محل جشن تزدیک بود شیخ علیه الرحمه در ستایش 
بادشاه قصیده‌ای بهمین روش نوشت اما اول خدمت مولوی شاه عبدالعزیز صاحب عرضه کرد تا از صحت وسقم آن 
آگاهفرماید.ایشان پس از گوش کردن اجازهدادند که خوانده شود اما ولی عهد بهادرآن رامجددً یا حدمتگذار خویش 
خدمت شاه صاحب مه فرستاد ایشان آنچه قباً گفته بودند در جواب نوشتند. شخ مرحوم خاطرجمع و مطمشن 
شده در چشنوارة دربارآن را سرودند. آب حیات ۳۵۳-۴۵۲ از مصتف. 


(م 


ایشان را حق تعالی در تعبیر خواب استعداد ممتازی عنایت قرموده بودند. ایشان خواب 


را چنان تعبیرمی‌کردند که موبه مودرست درمی‌آمد. و چنان احساس می‌شد که گویا 
این موضوع مشاهدة عینی است. واين استعداد به سهم پاکدلان بزرگ می‌افتد. علاوه بر 
این فضایل وتمایلات متعددی دارند که مختصرً می‌توان گفت که حق تعالی ایشان را 
جامع فضایل گوناگون و کمالات رنگارنگ قرارداده بود. که در بین افراد عصرمنتشرربود. 
اگرگویند؛ این شعرایشان را می‌دید می‌دانست که مبالغه او نیزازاظهار متام ایشان قاصر 


فتال ارجا ماو ی الْمَجدٍ 


آن هزاران نفرمساوی با یک 


(من فرق مراتبی مشل انسان‌ها جایی دیگرندیدم که دراث 
نفربه نظرمی‌رسد) 

دراین صورت چه کسی می‌تواند مفاخرو فضایل ایشان را بشمارد؟ کلیه تصانیف شاه 
عبدالعزی زصاحب له در قشرعلماء عموما نا نگاة وقار عظمت و محبوبیت نگریسته 
می‌شوند. و مورد استناد قرارمی‌گیرند: اسلوب نگارش ایشان دارای چنین روانی. شیوایی 
وقوت بیان است که سمع مردم کیف. چشم لذت وقلب سکون می‌یابد. در کلام ایشان 
چنان نیرویی از نفوذ وتسخیروجود دارد. که تأثرواتفاق نظربا آن ناگزیراست. ایشان اگربا 
عبارتی ضعیف و قابل نقد برخورد می‌کردند با روش خیلی زیبا ومناسب آن را رد می‌کردند. 
تصانیف معروفشان عبارتند 


۱- تفسیرقرآن موسوم به 
دیکته کره‌ند. این در چند جلد ضخیم بود که قسمت بیشترا 
1 


فتح العزیزه که آن را درحال شدت بیماری وناتوانی جسمی 
آن درهنگامةٌ سال ۱۸۵۷م 


رفت. فقط جلد اول وآخرآن باقی است. 
«بستان المحدئین» که فهرست مفصل ومعرفی کتب حدیث و محدئین کرام است 


۱-هوللزمخشری. 


اس 

ناتمام ماند.! 

«العجاله النافعه» کتابچه‌ای به زبان فارسی است دراصول حدیث و جهت حفظ 
حدیث خیلی مفید وموثراست؛ 

«میزان البلاغه» بهترین متنی است درفن بلاغت و همچنین «میزان الکلام؛ مت 
است درفن کلام یکی ازرسائل‌شان «السیرالجلیل فی مسئلة التفضیل» که در مورد فرق 
درجات خلفاء راشدین بحث می‌کند. رساله‌ای دیگربه نام «یزالشهادتین» است که 
تاریخچه جالبی است در مورد شهادت حسنین قّه رساله در فن «انساب» و رساله‌ای دیگر 
در+تعبیرالرویاه و چند رسال دیگردارند. درفن منطق و حکمت (فلسفه). ایشان برهرساله 
میرزاهد» و«میرزاهد ملاجلال» و «میرزاهد شرح مواقف» پاورقی نوشتند براحاشیه ملا 
کوسج پاورقی به نام عزیزیه اضافه کردند. برشرح «هداية الحکمة» صدر شیرازی پاورقی 
اضافه کردند برارجوزة اصمعی؛ شرحی نوشته اند. مکاتیب زیاد ب نام علماء و ادیاء ارند 
(که دارای مضامین مفید و جالبانل) برقصائد بائیه وهمزئیه پدر بزرگوارش تخمیس هم 
اضافه کرده‌اند". 

نظم ونشرهقوه تحریره شیوائیانشاءءزیبايی تعبیرایشان بی‌مشال بود.نوشته‌های ایشان 
نمونه عالی از بلندی تحریر گویائی فی‌البدیه.روانی قلم و سرعت نوشتن بوده پس از نماز 
فجرروزیکشنبه هفتم شوال سال ۱۲۳۹ هدرسن هشتاد سالگی رحلت فرمودند. مقبره 
ایشان دردهلی بیرون از شهردر جوار پدر بزرگوارشان است. 


۱- ازاین کتاب دقت و وسعت تظر: 
۲- انشاء عربی صاحب حبه خصوص قصید: لامیه ایشان (که ضمن زندگی در«تزهة الخاطر منقول است) نمونه‌ای 
است بس عالی درادییات عربی ودرآن ايشان از خود حضرت شا ول یا صاحب عْق در کلام غربیبرتردیده 
می‌شوند. ین گونه عربی شبیه اه زبان پس ازایشان درانشاء تا .شان مقتی صدرالدین خان هه نظر 
می‌آید. ملاحظه گردد اشعاری که به عنوان تعوته در التقافه الاسلامیه فیالهند» ودر«تزهة الخواطره قسمت زندگی 
مهم 


تقل شده است (مصتف). 


۳- تزهة الخواطرج ۷ صس ۲۹۸ - ۲۷۲ با کمی اختصار 


(۲ 


ادامه راه شاه صاحب تن و توسعه برنامه‌هایش 

ما (منظورعلامه سید ابوالحسن ندوی خثه می‌باشد) برنامه‌های تجدیدی شاه 
صاحب لته را در۵ قسمت تقسیم می‌کنیم: 

۱- توسعه وانتشارترجمه: مضامین و تعالیم قرآن کریم. وسعت کامل در اصلاح عقیده 


ومعرفی دین خالص به عموم مردم توسط آن. 
۲- نشرواشاعة حدیت. احیاء برنامه درس و اجازه آن. 


حلقه‌های درس آن. 


ربیت اساتید حدیث و شراح کتب آن. 
۳- مبارزه با فتنه رفض و غده .....س باب کلیه توطثه‌های مشکوک و منحرف و 


لکه‌دار معرفی کننده وقشراصحاب کرام شت.. 
۴- احیاء جهاد فی‌سبیل اه واعلام جنگ با بزرگترین خطرتهدید کنندة قدرت اسلام 
وآزادی مسلمین. 


۵- تربیت و پرورش مردان کاری که طبتی اقتضتاء زمان و نیازهای واقعی دین برنامه 
دعوت و اصلاح را ادامه بدهد. 


تبلیغ و اشاعه قرآن 

تا جایی که مربوط به تبلیغ قرآن مجید به عموم مردم و بدین وسیله اصلاح عقائد 
باطله و ریشه‌کنی رسومات باطله وایجادرابطه بنده با خداوند متعال است» حضرت شاه 
عبدالعزی زختهدراین مورد رنمهپدربرگوارش را خیلی رشد و را داده درس تفسیرشاه 
ولی اه صاحب حف در سوره نسآء به آیه آغدلوا هقرف 4 رسیده بود که ایشان 


وفات یافتند. شاه عبدالعزیزصاحب مه از همین جا درس خودش را ادمه داد تا سوره 
حجرات وآیه رتم چند ال آْمَُم 4 رسیده بود که این بنامه نیزهمانند 
لحظات زندگی‌اش به پایان رسید. (گویا آخرین وصیت حضرت شاه ول یاه صاحب نفه 
به حضرت شاه عبدالعزیز صاحب خفته تقوی بود) پس از وفات ایشان نواسه ایشان (که 
تربیت یافته و جانشین برحق ایشان بوده) شاه محمد اسحاق عثه دنبالُ درس را ادامه داد. 
درس قرآن حضرت شاه عبدالعزيزخته هفته دو روزایام سه شنبه و جمعه می‌بود, که 


[ 


یرت نز زو 


درآن خواص با اهمیت خاص و عوام با شور و شوق شرکت می‌جستند. دراین درس طبع 
ایشان درفوران کامل می‌بوده و مضامین در قلب‌شان مثل سیلی وارد وروان می‌شد. 

با این درس تفسیردر پایتخت دهلی (که مرکزعلما ودانشمندان بود) شوروشوق و 
علاقه بهقرآن عام گردید. سیلی از برنامه اصلاح عقیده جاری گردید. آن روش مبارک ترجمه 
وتفسیر«بعد ازنماز صبح درمساجد) چنان رواج گرفت که تا امروزد رآسیای کوچک بر 
صغیر ادامهدارد. که ازآن هزارافاد بشراصلاح شد ودل ودماغ شان از شیرینی توحید 
ولذت قرآن آشنا و بهره‌مند گردید. در خود حوزه‌های علمیه توسط علماء تربیت یافته و 
مستفیض ازاین درس برنامه تدریس متن قرآن وتفهیم (مطالب) آن تأسیس گردید. که در 
نصاب درسی بعنوان تبرک. مختصرتفسیری با این روش گنجانده شد" واین شایعه طلسم 
مانند علماء جهان که انتشار مطالب قرآن در محضرعامة مردم موجب خطرهای بزرگ 
دینی وريشه گمراهی است به طور کلی شکست از 

کارعلمی دیگرحضرت شاه ضاحپ نو نقش اصلاحی‌شان به صورت تفسیر 
«فتح‌العزیزه است که با نام‌های «تفسیرعزیزی» و «بستان التفاسیره نیزموسوم و معروف 
گردید واين تصنیف مستقلی است که شاه صاحب لته که با دیکته شخصی‌شان ترتیب 


ن رفت. 


یافته است. بنا به تصریح خود شاه صاحب حلّ» این مجموعه‌ای است از سوره الفاتحه, 
سوره البقره. و بعد ازسوره الملک تا آخرقرآن.7 

اما سوره بقره (بنا به عللی نامعلوم) به اتمام نرسید فقط تا نزدیکی ربع جزدوم تاآیت 
ون تضوفوا بر م4 چاپ شده است. وتفسیراصلی فارسی زبان چند نویت به 
چاپ رسیده است. کتاب درسه جلد است جلد اول ازابتداء کتاب نزدیک به ربع جزء 


دوم است. جلد دوم از سوره ملک تا مرسلات (جز۲۹) می‌باشد و جلد سوم سوره «نبأ تا 


۱- ملاحظه گردد ملفوظات حضرت شاه عبدالعزیزحت: ص/۱۰ 

۲ -درنصاب قدیم در مور قزآن (شناسی) فقط تفسیر جلالینکامل وبیضاوی (که مختص یه سور قه است) تدریس 
می‌شد ترجمه قرآن به عنوان ماده‌ای درسی مستقل و جداگانه اصلا ندریس نمی‌شد) 

لعزیزه از حضرت شاه عبدالعزیحقةه ص ۰۳ وازمقدمه این نبزیرمی‌آید که از 
ولی ان صاحب عفته در سال ۱۳۰۸ هسق بوده است. 


۳ 


تصنیف توصیه و تشویق برادربزرگ مولائا محمد. 


الناس به عبارتی جزء سی‌ام (۳۰) را دربرمی‌گیرد.! 
پس ازشاه صاحب عفته شاگرد ارشد ایشان علامه حیدر علی قیض آبادی قه (م ۱۲۹۹ 


ه) صاحب «منتهی الکلام» تکلمه آن را نوشته است. مصنف «مقالات طریقت» می‌نویسد 
که 

«مولوی حیدر علی؛ صاحب «منتهی الکلام؛ بنابرپیشنهاد وتقاضای (خانم» سکندر 
بیگم والی بهوپال تکلمه تفسیرهفتح العزیزه را درییست وهفت جلد نوشت که خودم آن 
را دیده‌ام»۱ 
ن تکلمه فقط تا پایان جزء پتجم در کتابخانه ندوةالعلماء محفوظ است. البته ازاول 
آن یکی دو برگ پاره شده است. 


کتابی دیگربه زبان اردو به نام «تفسیر عزیزی» معروف به وعظ عزیزاز چاپخانه انصاری 
دهلی چاپ شده دردسترس مردم قراردارد, در آن 


محمد امامالاین صاحب دروس قرآن وحدیث خضرت شاه صاحب له (که هرسه 


ب دهنده آن بنابه تصریح ابوالغدیر 


شنبه وجمعه) انجام می‌گرفت جمع‌آوری شده واین تصنیف سال ۱۲۵۹ هداست که 
سوره المومنون تا سوره الصافات می‌باشد. 

ام با توجه با ناقص بودنش دارای حقایق ونکاتی است که درتفاسیر معروف به چشم 
نمی‌خورد. در درس تفسیر حضرت شاه صاحب خته و کتاب ایشان تفسی رفتح العزیزدر 
مورد مسائلی بحث محققانه وتوضیح کامل انجام می‌گیرد که عموماً علماء زمان این 
تحقیق وصراحت را ارائه نمی‌دادند. وبه همین علت تعداد زیادی از مردم عوام بی‌سواد 
درفساد عقیده واعمال مشرکانه گرفتاربودند. به طورمشال تفسیر ۶و آ أمل به.لعٍ 
له وتوضیح سحردرضمن آیت وا سر ین 4 وتحقیقات نایاب دیگرجزء 
خصوصیات و امتیازات این کتاب است. 


۱-ومااکشون چون کارآن باتخریج وتعلیق انجام دا 
است. عبدالرحیم غفوله 
۲- (مقالات طریقت ص۳۳) 


به عتایت وتوفیق الهی در چهار جلد به چاپ رسید: 


۳۳ 


تدریس و ترویج حدیث 


تا جایی که مربوط به درس حدیت. تریج واشاعهآن است. درتاریخ علمی ودیتی 
هند مشال آن نایاب است. مدت تدریس حدیث ایشان تقریباً به شصت و چهارسال 


می‌رسد» دراین مدت ایشان نه تنها صحاح ششگانه را لدریس می‌کردند بلکه باتصنیف 
کتاب‌های مفید و موثری چون «بستان المحدئین» و هالعجالة النافعة» که عامل ایجاد 
ذوق صحیح حدیث. آگاهی به طبقات حدیث. وآشنایی ایشان با مقام و مرتبه محدئین 
می‌باشد تدریس می‌شد. که چکیده صدها صفحه از کتب می‌باشد» وایشان چندین 
اساتید کامل وتلامیذ راشدی راتربیت کردند که نه تنها درهند پلکه در خود حجازو کل 
جهان سبب احیاء وانتشارعلم حدیث قرار گرفتند. 

آماراین طلاب با ارزش ودارای کمال طبتی زندگینامه‌های که فقط در جلد هفتم از 
کتاب «نزهة الخواطر؛ بیش از چهل نفرمی بان دربین‌شان افرادی که توسط آنها کلاس‌های 
درس حدیث و تربیت شیوخ و اساتید حدیث تشکیل می‌شد به شرح زیراست: 

مولائا شاه محمد اسحق عفت» مولانا شاه محمد یعقوب دهلوی خلنه» مفتی الهی بخش 
کاندهلوی خف» مولانا سید اولاد حنتن قدوجی جل» میززا حسن علی شافعی لکهنوی ن. 
مولانا حسین احمد ملیح آبادی محدث فقه. مولانا حید رعلی تونکی له» مولانا خرم علی 
بلهوری لته مفتی صدرالدین دهلوی ع. مولانا مفتی علی کبیرمچهلی شهری هه 
مولانا سید قطب الهدی حسنی رائی بریلوی عقن.. 

علاوه براین افرادی که ازایشان سند حدیث گرفتند آمارشان به قدری زیاد است 
که جمع‌آوری آن مشکل است. اینجا اسامی تعدادی را که به علت برخی از کمالات. 
سلسله طریقت. یا معروفیت و محبوییت دارای امتیاز خاصی هستند درج می‌گردد: 
حضرت شاه غلام علی دهلوی جت. (خلیفه اعظم میرزا مظهرجان جانان عله) حضرت 
شاه ابوسعید دهلوی خثته (خلیفه حضرت شاه غلام علی صاحب نلء) حضرت شاه 
احمد سعید دهلوی خفتء (خلیفه حضرت شاه غلام علی صاحب خفنه) حضرت مولائا 
فضل رحمان گنج مراد آبادی جه (خلیفه حضرت شاه محمد آفاق دهلوی عث» مولانا 
بزرگ علی مارهروی عته استاد مفتی عنایت احمد صاحب کاکوری ع) شاه بشارت 


له بهرائچی له (یکی از مشایخ بزرگ سلسله مجددی) شاه پناه عطا سلونوی لته (یکی 
از مشایخ بزرگ چشتیه نظامیه که مکاتبة ماذون بودند) شیخ ظهورالحق پهلواروی عن. 
از جمله این تعداد تلامه حدیث ومشایخ تربیت یافته بیشترین اشاعه حدیث توسط 


اه محمد اسحاق صاحب تتانجام گرفت. که در سال ۱۲۵۸ هبه مکه معظمه هجرت 


فرمودند وازایشان علما نامدار و ممتاز حجاز در حدیث سند گرفتند. 

و از جمله تلامذه ایشان مولانا سید نذیرحسین محدث دهلوی لتمعروف به 
میان صاحب خلتت» قاری عبدالرحمن صاحب ختّ پانی پتی: مولانا سید عالم علی 
مرادآبادی ففت. مولانا مفتی عبدالقیوم. این مولانا سید عالم علی مراد آبادی عند. مولانا 
مفتی عبدالقیوم؛ ابن مولانا عبدالحی برهانوی جت. (خلیف؛ ارشد حضرت سید احمد 
شهید «فنه» حضرت مولانا فضل رحمن گنج مرادآبادی عف. نواب قطب الدین دهلوی له 
(مصنف مظاهرحق) مولانا احمد علی سهارنپوری ع» (محشی و ناش رصحیح بخاری) 
مفتی عنایت احمد کاکوری عته (اسبتاد العلماء مولانا لطف الّه صاحب علی گرهی) 
وبسیاری از علماء اسلام که ذک رکل آمارش طولانی خواهد شدد: به قول صاحب: «نزهة 
الخواطر در هند سند حدیث از همین سلسله باقی ماند وبس. 
یافته‌گان حضرت شاه محمد اسحاق صاحب له فقط مولانا سید نذیر 


از 
از 
حسین صاحب محدث دهلوی (م سال ۱۳۲۰ ه) دردهلی سالیان درازی درس حدیث 
می‌دادند. واز حلق؛ درس ایشان بسیاری از ناشرین ارزشمند و شارحین دانشمند حدیث 


بوجود آمد. از جمله مولانا عبدالمنان وزیرآبادی (تربیت یافته‌گان بیشمار ایشان در پنجاب 


مشغول درس و تدریس بودند) عارف باه سید عبدانه غزنوی امرتسری و فرزند ارجمندش 
مولانا سید عبدالجبار غزنوی امرتسری و پدرمولانا سید داود غزنوی مولانا شمسالحق 
دیانوی مصنف غاية المقصود. مولانا محمد حسین بتالوی: مولائا غلام رسول قلعوی. 
مولانا محمد بشیرسهسوانی: مولن امیراحمد سهسوانی: موانا حافظ عبد اه غازی پور ابو 
محمد مولان ابراهیمآروی صاحب طریقالنجاة:مولان سید امیرعلی ملیح آبادی: مولاا 
عبدالرحمن مبارک پوری صاحب تحفه الاحوذی: (و از علماء عرب) شیخ عبداله بن 
ادریس الحستی الستوسی. شیخ محمد بن ناصرالتجدی. شیخ سعد بن احمد بن عتیق 


۳ 


۱ 


النجدی. که اسامی این‌ها برای درک وتشخیص وسعت وافادیت این حلقه درس دلیل 


روشنی است. 

یکی ازتلامی حضرت شاه محمد اسحاق صاحب خء حضرت شاه عبدالغنی مهاجر 
مدنی خلته (م سال ۱۲۹۶ ه) نیزمی‌باشند» که در هند علماء بزرگ واساتید حدیث شرف 
طلبگی ایشان را دارند. وتوسط ایشان کل هند از نور حدیث منوروآباد گردید. وامروزه 
کلیه حلقه‌های درس وحوزه‌های علمیه شرف انتساب با ایشان را دارزند. حضرت مولانا 
رشید احمد گنگوهی جثت. و حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی عتء (بنیان‌گذ ار دارالعلوم 
دیوبند) از جمله تلامیذ نامدار ایشان‌اند. واز طلاب بزرگ حضرت مولانا رشید احمد 
صاحب گنگوهی عه. نامدارانی از قبیل مولانا محمد یحیی کاندهلوی له و حضرت 
مولانا خلیل احمد صاحب سهارنپوری له صاحب بذل المجهود کافی است: ودر 
معرفی طلاب مولانا خلیل احمد سهارنپوری. لته نام بردن از حضرت شیخ الحدیث 
مولانا محمد زکریا کاندهلوی لته «نصف اوجرّالمسالک کافی است. و ازطلاب مولانا 
محمد قاسم صاحب تله» مولانا سید احمد حسن امروهی اه و شیخ‌الهند مولانا محمود 
حسن دیوبندی لته می‌باشند: وا تلامیذشان مولانا سید انورشاه کشمیری له و مولانا 
سید حسین احمد مدنی خّ. و فعالیت و نقش‌شا! معرفی ندارد. عالی بودن سند 
شاه صاحب له فیط عام ای ومقام بلندشان را از کاب «الیانع الجنی» فی اساتید 
الشیخ عبدالغنی تالیف شاگرد ارشدشان مولانا محسن بن یحیی ترهتی می‌توان دریافت 
که جهت مطالعه کتابی است که دارای معلومات زیاد و افروزنده بصیرت. 


مبارزه با استعمار انگلیس و حفظ ملیت مسلمانان 

تا جایی که مربوط به حفظ قدرت مسلمین درهند. و دفاع ازآزادی مسلمانان و مبارزه 
با خطرات رقیب‌شان است حضرت شاه صاحب عتء دراین مورد بهترین تحلیل‌های واقع 
گرایانه را انجام داده‌اند که نشانگربیداری وآگاهی از اوضاع و دوراندیشی ایشان است و 
این صفات لایق کسی هست که عالم با بصیرت و فراست و دعوت‌گر مصلح و رهبر 
واقعی دین باشد. دردوران شاه ولیانه صاحب عنته مهمترین مسثله زمان سرکوبی تاخت 


۶ 


وتا زمرهته‌ها و جلوگیری از غارت‌گری‌شان بود. که چیزی عادی در هرروزقرارگرفته بود. 
و سلطنت وقت مغولیه به ستوه آمده به خاک ذلت و خواری افتاده بود. واز طرفی دیگر 
ناموس مسلمانان امنیت نداشت. درشهرها زندگی عادی وراحت غیرممکن شده بود. در 


آن لحظه ازبین بردن این خطرو استفاده ازهرنوع کمک ممکنه شبیه این موضوع بود که 
ما کت یی یک بات ناس زا تم ناسمه 
می‌شود. به نظرشاه صاحب له احمد شاه ابدالی وارتش او همچنین حیشیتی داشت؛ 
وبا اوچنین قراردادی هم شده بود که پس از خاموشی ا به محلشان برگردند به 
نظرشاه صاحب تفه برای به هوش آمدن دولت مغولیه وبرای جانشینی نظام بهتری به 
جای آن (اگربدون آن چاه‌ای دیگرنشود) اين برنامه و ندبیرموقت و کوتاه مدتی بود. که 
به علت پست همتی تاجدار مغول شاه عالم و کوته فکری اوموفق وثمربخش نشد. تاآن 
زمان آثاراشغال هند توسط کمپانی ایست نیا وملتی آن طرف هفت تا اقبنوس براین 
کشور پهناور مسلط گردد هنوزبه ظهورنه پیوسته بوّد. تا توجه کامل شاه صاحب نله را به 
خود جذب بکند. 


اما پس ازوفات حضرت شاه صاحب یه اوضاع هند یه سرعت تغییریافت» در سال 
۹ ه.ق مطابق با سال ۱۷۶۵ م (سه سال بعد از وفات شاه ولی الّه صاحب جفقه) 
مالکیت سه ایالت «بنگال». «بیهاره: «اریسه» بدون شرکت دیگری به صورت «التغما؛ 
(سند جائزه) به کمپانی سرکار(دولت انگلیس) داده شده بود. دولت بنارس و غازیپور 
به صورت جاگیر(واگذاری) قبلاًبه کمپانی تحویل داده شده بود. حالا دردست پادشاه 
خانواده تیموریه «شاه عالم» فقط یگانه ایالت «اله آباد» باقی بود و درآمد آن فقط همان 
مبلغی بود که انگلیسی‌ها به اومی‌دادند. به تاریخ ۸ مارس سال ۱۷۸۷ م (سال ۱۲۰۲ ه) 
با قطعنامه کلکته شایع کرده شد که سلطنت مسلمانان نهایتا ذلیل و خوارشده است. 
ازهندوها ما هیچگونه خطری تداریم» درسال ۱۷۵۷ انگلیسی‌ها در جبهه پلاسی 
سراج‌الدولة را وبه تاریخ ۲۳ اکتبرسال 2۱۷۶۳ (۱۱۷۸ ه) در جبهه بکسرشجاع الدوله را 
شکست دادند. درسال ۱۷۹۹ ۱۲۱۴ ه) سلطان شهید سلطان تیپودر جبهه سرنگاپتن 
به شهادت نائل گردید. به عبارتی به شانس مسلمانان هند خط بطلان کشیده شد. ژنرال 


هارس پس از دیدن جسد سلطان شهید بجا گفت: «هند امروزمال ما است.»۱ 


شاه عبدالعزیزصاحب ختّء که در دهلی به تدریس و افاده مشغول بودند. اما نگاه دقیق 
ودوررسی ب رکل هند داشتند. حق تعالی ایشان را ذکاوت واقع گرایان‌ای به حد نبوغ و 
طبعی با حمیت وعزیمت عنایت فرموده بودند. ایشان این تحول را درست بررسی وتحلیل 
کرده به این نتیجه رسیدند. درایین دوران بزرگترین خطرو همچنین درآتیه برای کشور 
مسلمان وبقایای دولت اسلامی انگلیسی‌ها هستند. دریک شعرعربی خویش ایشان این 
را درست اظهار فرموده‌اند. که ازآن برمی‌آید که ایشان اشرات انگلیس‌ها را فقط 
درهند محدود نمی‌دانستند. بلکه آن را خیلی دورس و ریشه‌دار تصور می‌کردند. ايشان 
می‌فرمایند: 

وان اری الافرنج اصحاب ثروة لقد افسدوا ما بین دهلی و کابل 

بینم انگلیس‌های ثروتمند را که دز منطقه ما بین دهلی و کابل فساد برپاکرده‌اند. 

به نظرما ایشان اولین شخصی هس که درٌآن عصرجرأت نموده هند را دارالحرب 
(کفرستان) اعلام کردند. وبه تحلیل واقع گرایانه اوضاع. و تجزیه مسئله طبق قوائین و 
ضوابط فقه واصول فقه می‌توان به دقت نظزو بصیرت ایشان پی برد. ومی‌توان جرأت 
اخلاقی ودینی ایشان را درک کرد. در جلد اول فتاوی دارالحرب قرار بگیرد یا خیر؟ پس از 
نقل عبارتی طولانی از «در مختاره چنین می‌تویسد: 

«دراین شهر(دهلی) دستورامام المسلمین اصلاًاجراء نمی‌شود. دستور دولت مسیحی 
بلافاصله بی‌درنگ به اجراء در می‌آید. در اصطلاح فقهاء آنچه به نام «اجرای احکام کفر 
موسوم است هدف ازآن این است که درامور کشورداری» نظم ونسق ملت. برنامه مالیات 
تجارتی. جزیه و خراج. مجازات رهزنان, دزدان. حل اختلافات. تعزیررمجرمین کفارا 
باشند وبه میبل خویش عمل بکنند. اگردر بعضی از امورشخصی و عبادی مذهب را از 
قبیل نمازهای جمعه. اعیاد. اذان و جماعت. ذبح گاو درقربانی و غیره آزاد یگذارند و 
جلوگیری نکنند اما معیاربازهم همین است که این نوع اعمال نیزیسته به لطف و کرم 


۱- ملاحظه گردد تاریخ سلطنت خدادادمیسور از محمود خان محمود بنگلوری ص ۲۶۶ 


ومجوزقانونی آنها است. ما داریم می‌بينيم آنها مساجد را بی‌درنگ دارند منهدم می‌کنند. 
هیچ یک از مسامانان یا ذمیان (رعایای غیرمسلمانان) بدون اجازه آنان در شهرو حومه 


نمی‌تواند وارد بشود. برای منافع خویش مراجعین به شهر, مسافرین و تجار را جلوگیری 
نمی‌کنند. اما افراد با وجهه ونفوذ مانشد شجاع‌الملک. بانوولایعی بیگم بدون اجازه و 


دستورشاء نمی‌تونند براین شهرها ورد بشوند.ازاين شهردهلی تا کلکته اختیارات در 
دست دولت مسیحیان است. البته چپ وراست مشلا در حیدرآباد. لکنوورامپورآنها 
احکام خویش رانافد نکرده‌اند. یک مقداری با درنظرگرفتن مصالح ومنافع خویش و 
مقداری به اين جهت که حکام این ولایات مهره دست نشانده خودشان‌اند.۱ 

پرتوافکار حضرت شاه صاحب عْثه و دیدگاه ايشان در مورد انگلیس‌ها درافکان 
خبالات واحساسات خلیفه‌ی گرامی و دعوت‌گرترییت یافته ایشان ومصلح عظیم 
حضرت سید احمد شهید له دیده می‌شبوذ» واین افکار به طو رآشکارا در برنامه‌های 
ایشان که درآن ایام برای افراد صاحب نفوذ و رژسای پا قدرت هند و تعدادی به مسلمانان 
صاحب حکومت خارج از کشورنوشته مترشح می‌شود. دریک نامه ای برای شاه سلیمان 
والی چترال می‌نویسد: 

«قضا را ازمدت چند سال حکومت و سلطنت این ملک براین عنوان گردیده که نصارا 
نکوهیده خصال و مشرکین بدمال براکثربلاد هند استیلاء یافتند وآن دیار را به طلمات 
ظلم و بیداد مشحون ساختند»" 

ازاین واضح‌تربرای هندو را و وزیرگوالیار نو 

«بررأی سامی روشن و مبرهن است که بیگانگان بعید الوطن» ملوک زمین و زمن گردیده؛ 
وتاجران متاع فروش به پایه سلعطنت رسیده: اصارات امراء کبار وریاست رژسای عالی 
مقدر برباد نموده‌اند» وعزت و اعتبارایشان بالکل ربوده:7 

برای یکی ازافسران ارتش گوالیاربه نام غلام حیدرخان می‌تویسد: 


اند: 


۱-فتاوی عزیزی۱۳۱/۱چاپخانه مجتبائی دهلی. 
۲ -سیرت سید احمد شهید خقج:۱/ :۳۸۹ 
۳ - حواله قبلی ص ۱۳۹۰۰-۳۸۹ 


1۹ 


تیرت‌نرز زو 


«اکثربلاد هندوستان به دست بیگانگان افتاده وایشان هرجا بنیاد وآئین جور و ظلم 


تها 


» ریاست رژسای هندوستان برباد رفته»! 

ازآن نامه سید صاحب نت که ايشان به شهزاده کامران نوشته‌اند به صراحت برمی‌آید 
که ازاین جهاد و هدف اصلی‌شان (نجات) کشورهند است که به تدریج به اشغال 
انگلیس‌ها درمی‌آمد. درنامه چنین تحریرمی‌فرمایند: 

«باز خود اینجانب معه مجاهدین صادقین به سمت بلاد هندوستان بنابرازاله کفرو 
طغیان متوجه خواهد شد. که مقصود اصلی خود هندوستان است» 

تخمین و تشخیص این امرازاین موضوع نیزمی‌شود که سید صاحب لته در سال 
۷ ه-«دوازده سال قبل ازوفات حضرت شاه عبدالعزیزنفته) به ارزتش امیرخان ملحق 
شدند. ارتشی که با انگلیس‌ها برسرپیکار بودند. درایین ازتش بهترین نیروهای نظامی 
هند خون تازه وگرم مسلمانان. بقایای ا زانرژی فاتحین هند. وبسیاری ازشاهین و 
عقاب‌های دوران؛ شرکت داشتندب: این یکن نیتروی آزادی خواه. در حال رشد هند بود. 
که هیچ مزرخ با بصریت نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. و ممکن بود که آگراین نیرو منظم و 
مجهزمی‌شد می‌توانست درمقانل قدرت استعماری انگلیس‌ها که درحال رشد بود س 
محکمی قراربگیرد. 

پیوسته درتاریخ اقوام و ملل این نوع نیروهائی با همت و حوصله با توجه به کمبود 
افراد وتجهیزات مسیرتاریخ و اوضاع را دگرگون می‌کرده‌اند. تا حال چنین مدرک کتبی 
به دمست نرسیده است که حضرت سید صاحب خة با دستورصریح و راهنمایی واضح 


حضرت شاه عبدالعزيزخت. در ارتش نواب امیرخان شرکت جسته‌اند. اما قراین آشکاری 
موجود است که این اقدام اواشاره حضرت شاه صاحب نف یا اقلا با تأیید ورضایت 


ایشان بوده است. زیرا درسال ۱۲۳۳ هزمانی که نواب با انگلیس‌ها آتش بست کرد به چند 


۱- «حواله قبلی ص ۳۹۰) 
۲- رای تفصیل ملاحظه می‌شود سیر 


سید احمد شهید رحمه اه قسمت اول - امیرخان مرحوم با پندارها (که در 
ن نها ه نام مخرب. (مفسد فی‌الرضی) و اشرر معرفی شدهاند کوچکترین 
است که گاه گداری پندارها که ازطرف دول تحت فشارقرار می‌گرفتند بهمناطق 
» می‌شدند وازاین طریق از شردولت درامان می‌ماندند. 


۳ 


راطه‌ای نداشست: اصل واقعه اي 
ایشان پا 


رق مانند «راجپوتانه» و «مالوه» قناعت نموده مجموعه‌شان را 


قسمت غیرمهم جزیی و 
به نام ریاست تونک نام‌گذاری کرد واز جنگیدن با انگلیس‌ها دست کشید بناباین سید 
صاحب بیشترماندن راد رآنجا بی‌سود دید. تصمیم گرفت تا ازاین ارتش منفصل گردد: و 
دریک نامه به حضرت شاه عبدالعزیز صاحب خثته چنین مرقوم فرمودند: 

«خاکسار جهت قدم بوسی حاضرمی‌شود. زیرا اینجا نظم ارتش ا زهم پاشیده است» و 
نواب با انگلیس‌ها یکی شده است. لذا برای ماندن دراینجا انگیزه‌ای نمانده است» 

(وقایع احمدی (خطی) ص: ۸ محفوظ در کتابخانه ندوة العلماء - لکهنوا 

ازاین امرچنین برمی‌آید که سفربنا به پیشنهاد و مشورت شاه صاحب تفه انجام گرفته 
است. به همین انگیزه برگشت باید به اطلاعاشان می‌رسید که ابلاغ شد. 

با این طریق حضرت شاه صاحب عفته درتشخیص این خط رکه مسلمین و خود کشور 
هند را تهدید می‌کرد از بصیرت الهی و فراسبت؛ ایمانی استفاده فرمودند. و برای دفع‌آن در 
زمان خویش هرتدبیری که مقدورشان بود دریغ نکردنده همین بصیرت و فراست ایشان 
درگروه مجاهدین منسوب به ايشان (که تحت رهبری حضرت سید احمد شهید خله 
وبرادرزاده قابل افتخارشان حضرت شاه اسماعیل شهید خث انجام وظیفه می‌کردند) 
آشکارا دیده می‌شد. و مظهرکامل آن به صورت قیام مسلحانه مولانا ولایت علی عظیم 
آبادی جلثه» مولانا یحیی علی صادق‌پوری خه. مولانا احمد له له و مولانا عبداله له 
علیه انگلیس‌ها در جبهه‌های مرزی وبه صورت فداکاری ای عظیم مردان راستین 
صادق پور جلوهافروزو نمایان گردید که یافتن نظیرآن از محالات است.! 
ن گروه به آن دسته از علماء ورهبران دین منتقل 
گردید. که درسال ۱۸۵۷ م جان برکف جان شیرین را به جان آفرین سپردند. که حضرت 
مولانا احمد ال شاه مدراسی خفقه. مولانالیاقت علی الهآبادی خنقه. حضرت حاج امداد 
اه تهانوی له و حضرت حافظ ضامن شهید غته از مشاهیرو نامداران این گروه بودند. و 
سپس به آن دسته ازعلماء که این شمع را به هرصورت ممکن تا سال ۱۹۴۷ م فروزان نگه 
داشتند به صورت‌های مختلفی این خون غیور در رگ‌های‌شان جاری بود. 


آنگاه این احساس وغیرت 


۱- برای تفصیل ملاحظه گردد +کاروان ایمان و عزیمت» ۴۳ تا۶۱ تألیف علامه تدوی عّ . 


۳۹ 
۱۳۱۳ 


ع: خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را. 


تربیت مردان کاری 

تا جائی که مربوط به تربیت مردان کاری و فعال و کسانی که طبق اقتضاء دین. وظیفه 
دعوت و اصلاح را انجام دهند وبیرق فعالیت و جهاد را بردوش گیرند. می‌باشد. از قضاء 
وبنابه حکمت‌های الهی است که سهمیه حضرت شاه عبدالعزیز صاحب له درآن از 
بسیاری از مشایخ و پیشروانش و حتی از کسانی که ممکن است مقام‌شان «به دلیل قرائن 
داله) پیش خداوند متعال برترو بالاترازایشان‌اند بیشتراست. توسط شاه صاحب له حق 
تعالی تربست وتزکیه تعداد کثیری از بلند همتان و صاحبان استعداد و دارای قلوب مزثر 
به انجام رسانید. که آنها زندگی هزاران نفراز جامعه بشری را متقلب و دگرگون ساختند. و 
یک قرن کاملی را به دست گرفتند. سطح اقیانوس علم و زندگی شاه صاحب نف رام بود 
واما عمق آن بنا به گفته اقبال جث: 


اسب دریاسی اثنی هی وه موج تند جولان دهی ۰ نهلبگون کی نشیمن جن سی هوتی‌هین تهوبالا 
از این اقبانوس چنان موج تندی برمی‌خیزد که نشیمن ولانٌ نهنگ‌ها را زیرو رو می‌کند. 


حضرت سید احمد شهید جقن 

برای اثبات این ادعا فقط اسم گرامی خلیفه ارشدشان حضرت سید احمد شهید نله 
(سال ۱۲۰۱-۱۲۴۶ ه) را معرفی کردن کافی است. کسی که دراین قاره پایین 
حرکت عظیم اسلامی را رهبری می‌کردند که نظیرآن در جامعیت قوت 
همرنگی با روش نبوی ودعوت ابتدایی اسلام» نه فقط درقرن سیزدهم که قرن خودشان 
است. بلکه تا چندین قرن گذشته نیزچنین حرکت ایمان آفرین. وسازمانی صادق. 
مخلص, منظم و مرتبط به چشم نمی‌خورد. آنها به صورتی در جبهه‌های اصلاح عقیده 
وعمل تربست افراد. دعوت وتبلیغ. جهاد ومبارزه مسلحانه سرگرم فعالیت بودند که 
اثرشان فقط درمیدان کارزاروبه تسل معاصرشان محدود نبود بلکه اثرات خیلی دیرپا و 
ريشه داری درنسل آینده. قشریعدی. از پیروان حق صاحبان دعوت وتبلیغ وپرچمدارن 


چ 


(هند) چنان 


شباهت و 


وخادمان دین باقی گذاشتند. جلوگیری از توسعه طلبی اشغالگران انگلیسی درهند. 
حفاظت کشورهای همسایه؛ توسط ایشان انجام گرفت» رهبری وقیادت این حرکت و 
فعالیت اوائل درهند به دست همین گروه از علماء ورهبران بود. در مناطق متعدد هند 


وترجمه کتب دینی و فعالیت توین از ترجمه انتشارات وتبلیغات (که عامل 
جبران خلاء وسیعی که بین قشرعامهٌ مسلمانان و تعلیمات درست دینی و کتاب وسنت 
وجود داشت قرار گرفت» درگرو احسانات ایشان است. بیداری دینی و سیاسی مسلمانان 
مستقیم و غیرمستقیم نتیجه وثمرُ همین دعوت و حرکت است. این حرکت روی علم 
وادب بینش اسلامی. اسلوب‌های زبان و قلم اثرات ریشه‌داری داشت. این تحریک در 
اصلاح جامعه. ریشه کنی رسومات کفرو جاهلیت از بین بردن اثرات هندوها و برگشت به 
فرهنگ اصیل اسلامی فعالیت قوی و موثری انجام داد. 

در مورد وسعت اثرگیرایی و عمق اثرات این دعوت وتربیت سید صاحب له ما 
اقتباسی چند از نوشته‌های تعدادی از اغل نظرراتقّیم می‌کنیم. 

مرخ و نویسند؛ جهانی هند نواب سید صدیق والی بهوپال (م سال ۱۳۷۰ ه) که اثرات 
وتربیت سید صاحب عفّ را با چشتم خویش مشاهده کرده بود. وبا تعداد کثیری از 


یاران تربییت شده مصاحبت داشته است. در کتابشان «تقصار جیود الاحراره می‌نویسند: 

«دررهبری خلتی خدا وبرگرداندن مردم از جهات دیگربه سوی خدا؛ آیتی ازآیات 
خدا بود. خلق کثیرو جمعیت عظیمی با توجهات قلبی و جسمی ایشان به مقام ولایت 
رسیدند. مواعظ خلفاء ایشان سرزمین هند را از خس و خاشاک شرک و بدعت پاک کرد 
ومردم را راهی شاهراه کتاب و سنت نمود. تا حالا هم برکات پند و موعظه ایشان جاری 
است وادامه دارد.» 

در سطور بعدی می‌نوه 

«خلاصه این که دراین قرن درهیچ کشوری از جهان چنین صاحب کمالی دیده نشده 
وآن فیض ونفعی که ازاين گروه برحق به بندگان خدا رسیده یک صدم آن توسط علماء 
و مشایخ دیگرمعاصرنرسیده است.»۱ 


۱- تقصار جیودالحرارمن تذکار جنودالابرار فارسی چاپ بهوپال سال ۱۳۹۸ ص ۰۹-۱۳ آگرچه اصل کتاب قارسی 


0 


«نورهدایت ایشان مانند اشعه خورشید با کمال قدرت وانرژی به دورترین بلاد ودل‌های 


عباد نور و حرارت داد. از هرگوشه و کنار خوشبختان ال رخت سفربسته از فرسخ‌ه اه به 
خدمت ایشان رسیده از شرک وبدعات واز کلیه گناهان و خرافاتی دکه عموماً مردم زمان 
به آن معتاد بودند) توبه می‌کردند وراه توحید و سنت را برمی‌گزیدند و خلفاء راستین ایشان 
به سوی بسیاری از کشورهای خودشان زحمت کشیده سفرمی‌کردند و صدها هزاراز مردم 
گم گشته راه را به جاد؛ مستقیم دین محمدی تن راهنمایی می‌کردند. کسانی که دارای 
وجدان وشعور بودند وتوفیق خداوندی هم آنها را دستگیری کرد ازاین فیض مستفید شده 
به اه مستقیم روان می‌شدند.:۱ 


مولانا عبدالحی برهانوی عن. و مولانا محمد اسماعیل شهید عن. 

«هردو بزرگوار در تفسیر حدیث. فقه: اصول و منطق و غیره ازاين فقی رکمترنیستند 
عنایت خاصی که ازباری تعالی شامل حال این دو بزرگوار هست بنده نمی‌تواند از عهده 
شکرآن برآید؛ این دوتفررا ازعلمای ربانی بشمارید ودرهرمشکلی به ایشان مراجعه 
کنیده" 

پایه ومقام مولائا عبدالحی صاخب له پیش علمای علوم مرسوم خیلی بلند بود. ودر 
تفسیر خود شاه صاحب تفه ايشان را از کلیه طلاب خویش برتری می‌دادند: می‌فرمودند 
که ایشان پرتوی خود من هستند. لقب شیخ‌الاسلام که درتاریخ اسلام به تعداد انگشت 
شماری از علمای خاص داده شده حضرت شاه صاحب غلّء دریک نامه‌ای ایشان را به 
این لقب متصف فرموده‌اند. 

تا جایی که مربوط به مولانا شاه محمد اسماعیل شهید لته است ایشان ازافراد غیر 
عادی با جرأت و باهوش: بلند همت و صاحب عزم راسخ بودند که نظیرش در قرن‌ها به 
وجود نمی‌آید. ایشان دارای مغزی مجتهدانه بودند. واین امراصلاًمبالغه واغراق نیست 
بوده اما در دسترس ما نبود لذا ما ا ترجمه اردوی آن تعبیرات خودمان به فارسی برگردندهيم. هترجم. 


۱- «صیانهالناس عن وسوسه الخناس» ص ۶ چاپ سال ۱۲۷۰« 
۲- مکتوب به نام منشی خیرالدین صاحب (سرای معالی خان -لکهنو) ملاحظه گردد سیرت سید احمد شهید جلف 


جلد اول ص ۲۱۶ و ۲۱۷. 
۳۴ 


که ایشان دارای استعداد ‏ صلاحیت تدوین جدید چندین علم را داشتند. حضرت شاه 
عبدالعزیزصاحب عث دریک نامهای ایشان راب 
تصانیف وعلومایشان پرتوا 
تارگی علمی. لطافت دراستدلال. نکته سنجیء خوبی ذوق و مهارت و تخصص در قرآن 
و حدیث و حضورذهنی و قدرت بیان. 

حضرت مولانا شید احمد صاحب گنگوهی عت می‌فرمایند: 

تکیه برحجت و اعجازبیان نیزکنند کارحق گاه به شمشیرو سنا 

گاه باشد که ته خرقه زره می‌پوشند. عاشقان بنده حالند و چنا 


حجت‌الاسلام یاد فرموده‌اند. در 
وار حضرت شاه ولی الّه صاحب حقت. به نظرمی‌رسد. همان 


کنند 
کنند 


مولانا شاه اسحاق صاحب <ذء و شاه محمد یعقوب صاحب حتتء 

شاه محمد یعقوب نیزتا مدتی دردهلی زبام درس و افاده را به دست داشتند سپس 
همراه با برادربزرگترشاه محمد اسحاق صاخب درستهُ ۱۲۵۸ به مکه معظمه هجرت 
نموده آنجا سکونت گزیدند. ازایشان تواب سید صدیق خان قدوجی لته (والی بهوپال)۲ 
وحضرت مولانا سید خواجه احمد حسنی تصیرآبادی" عفته ویک جمعیت عظیمی 
استفاده نمود» ایشان درروز جمعه ۲۷ ذیقعده ستن؛ ۱۲۸۲ هدر مکه معظمه وفات نموده و 


درجنت المعلات دفن شدند. 


علمای جلیل القدر و اساتید بزگ 
این کاملان درعلم وفن و اساتید بزرگ وبزرگانی که قبل ازاین اسامی‌شان به عنوان 
اهل دعوت و اصلاح ورهبران حرکت سازندگی و ترکیه و فرماندهان جهاد فی‌سبیل اه 
ذکرگردید که از شاه صاحب فتء استفاده معنوی ونسبت روحانی دا 


برمبنای آن 
۱- ملاحظه گردد منصب امامت عبقاب ایضاح الحق الصریح قی احکام المیت والضریح. 

۲- نواب صاحب خدمتی که برای حدیث انجام دادند وا وجود ایشان اشاعت حدیثی که انجام گرفت: باتوجه و 
سرپرستی ایشان ریاست بهوپالمرکزدرس حدیث و مسکن محدئین قرارگرفت این یک حقیقت تاریخی است ویکی 
ازنقش‌های موثرایشان می‌باشد. 

۳ -ایشان در خانواده حضرت سید احمد شهید حفته وسلسله اومصلح عالی مقام داعی الی ان وصاحب سلسله 
بودند برای تفصیل مراجعه گردد به کتاب کاروان یمان و عز 


1۵ 


می‌توان گفت قرن سیزدهم قرن تعلیم وارشاد وتربیت وترکیه افرد توسط حضرت شاه 
عبدالعزیزخن بود. و ذالک فضل ال یقتیه من یشاء 


۱ تاریخ دعوت و اصلاح؛ جلد پتجم, یاب یازدهم: ص (۶۸۷-45. نوشته علامه سید بوالحسن ندوی رحمه ال و 
ترجمه فارسی توسط مولناآهيم دامتی رحمه اش 


۲۶ 


لم قو ام 


حمد را اتونسبتی است درست بردره رکه رفت بردرثست 
سپاس تقدس اساس جمیع السنه راجع بدرگاه آوست وستایش مب ازآلانش در جمیع 
ازمنه سزاوارباگاه او جوارح آفریده را چه یار که آفریننده را در خور کبریای او ستانید. 
ازدست وزبان که رآید کزعهده شکرش بد رآید 
وبندة بهزارگناه شرمنده را چه روی که مدح گوئی ایزد پاک را بحرف نامقبول و صوت 
بی‌اصول خود سرانجام دهد. 
زین رشته شدم گسسته امید خاکی چه کند سپاس خورشید 


ودرود نامحدود ازازل تا بأبد ممدود نشارذات عالی صفات آن متمم مکارم اخلاق و 
برگزید آنفس وآفاق اشرف افراد عالم و افضل جمیع بنی‌آدم. 
خاکی وبراوج عرش منزل . اقی و کتابخانه در دل 
چابک قدم بسیط افلاک ولا گهر محیط لولاک 
آدم سروب به آب وگل داشت کوحکم بملک جان ودل داشت 
که منهمکان ظلمت بت پرستی و مستغرقان دریای بدمستی را بنورشمع هدایت از 
گمراهی و غوایت برآوردهراه مستقیم نمود و ابواب نورو سروردر ایصال بمقام قرب و حضور 


5 
۳۳۳ 


برروی آنها گشود. هزارهزارآ تا بأبدبرووآل واصحاب اوباد. 

اما بعد: این معتل الذات. ناقص الفکره اجوف الباطن. چون حرف ترخیم سقط. 
ومانند الف وصل گمنام. معزا از شعورو تمیزمستی به عبدالعزی زغفنه ذنوبه وستر 
عیوبه که اگرنظرباتصال صوری درمقام تعریف نسب خود بگوید می‌تواند گفت که:ابن 
لسان العرفان» ترجمان القرآن. خاتمة المحدئین» وارث علوم سیدالمرسلین» حکیم امت 
مصطفویه. معجز؛ از معجزات نبویه حضرت شاه ولی اه دهلوی وابن الابن صاحب 
الحالات السنية والمقامات العلية: قدوه اهل سلوک و عرفان, جامع جذب واحسان» 
حضرت شیخ عبدالرحیم دهلویست اعلی اه درجاتهما فی اعلی علیین و حشرهمافی 
زمرة الشهداء والصدیقین. 

اما نظریفقدان نسبت معنوی می‌ترسد که چون دود عا رآتش و چون کرم ننگ آب 
نگردد. در سنه یک هزار و دو صد و هشت؛ آژهجرت مقدسه نبویه علی صاحبها الف الف 
صلوة والف الف تحية بجاذبه شبوق و داعیه غزم برادر دینی. جوهرنتیجه حق گزینی: 
سالک راه خدا جوئی, ملازم طریقه صدق گوئی, مقبول جناب عالی قباب خلائق مآب. 
مولانا و بالفضل اولانا فخرالملة والدین محمد قدس ال سره الامجد شیخ مصدق الدین 
عبداله وفقه له لما یحبه و یرضاه و عامله باللطف والاحسان فی اولاه و اخراه که ولا برای 


ایضاح معانی سوره فاتحة الکتاب ودوسی پاره آخرین از حضرت قرآن مجید نفعنا له 
بآینه فی الدنیاالخرة که اکثرمسلمین در صلوات خمسه وجمعه وجماعات ومحاضر 
ارواح مقدسه انبیاء واولیاء زیارت قبور صلحاء وعرفا بتلاوت این سورها تشرف واستسعاد 
می‌نمایند وتعطش بدریافت مضامین آنها بهم می‌رسانند وثانیا باستیناف از سوره بقره که 


بعکم 


بث ال کاا فد کأسي 


مزید رغبت بحل حقایی ودقائق کلام هی قرردادهندتفسیریلغت سلیس فارسی 


۱- متاقبالر۱/ ۱۹۳ - 18۲ 


لاطائل ال عربیت واستقاط توجیهات بعید و تبید برروایات بی‌واق املانمود و آن برادر 
دینی لفظ بافظ اورا درسلک تحری رکشیدند بی‌آنکه مراجعت بکتابی یا تسویدی و 
انتخابی درمیان باشد؛ هرچند استعداد بلند. و فطرت ارجمند» و قدرت معنی آفرینی» و 
قوت خیال گزینی: وربطی بمبدأفیاض: و دلی بقواعد تصفیه مرتاض: و جمعیت ظاهر 
وطمانینت خاط رکه شرائط معتبره این شغل‌اند یک قلم مفقوداند واناع توزع خاطرو 
اصناف تشتت باطن و ملازمت امراض و مقاسات الأم وضعف دل و دماغ وتنگی ظرف و 


تنگی ایاغ که موانع قویه این عمل‌اند همه بوفور موجود؛ اما بعد از اتمام دیده شد که چون 
کچکول دریوزه گران لبریزنوالهای گوناگون است و مانند مرقع درویشان بهینت اجتماعیه 
قطعات بوقلمون چشمداشت از صاحب نظران بل کرت وازات انستعفاه اما 
فطرت. آنکه چون برین بلغور" خانه گدائی دست یابند هرلقمه که بمذاق‌شان گوارآید 
نوش‌جان فرمایند و همرنواله که بکام‌شبان لذت بخشد تناول نمایند. وکام وزیان را کار 
فرموده زکات دندان ادراک دهند. و جامه اوراق را بیش از سفره چینی مرتبه ننهند که ۳ 
1 ایسم وال 4 بط تفسی رکلام له که مانند ذات پاک متکلم جامع شیون لاانتهاست 
بیع نامیرن فیض الهی را دریک طور خاص منحصرنه‌انگاراند و اگرباطن عرفان 
مواطن ایشان قرین | 

وان ایضاً اسثل من فضله ان یوفقنی لاتمامه کما وقفنی لختامه وهوالذی بعزته وجلاله 
یتم الصالحات وعلیه المعوّل وفی جمیع الحالات وصلی اه تعالی علی سیدنا و مولانا 
محمد النبی الامی وله واصحابه وازواجه وذریاته واتباعه وخدامه. 


اظ و مسرت گردد از جناب حضرت عزت سال نماید. 


۴ - آخرجه البعاری فی: ۳ کتاب العلم: ۱۳ باب من یرد به حیایقههفی این وأخرجه مسلم قی الاب 
الشهی عن المألة رقم ۱۰۳۷. 


۹ 


# «بتام خدای بخشایند؛ مهریان.» 

درتسمیه» این سه اسم را ختیارفرموده‌ند: تا درشروع هرکاراستعانت به اين سه اسم 
حاصل شود. ووجه اختیاراین سه اسم آنست که ه کار از کارهای دنیوی یا اخروی برسه 
چیزموقوف است. 

اول: فراهم آمدن اسباب آن کار وا 
صفات می‌فرماید. 

دوم: بقای آن اسباب ازابتدای کار تا انتهای آن واین مقتضای صفت (َخن) است 
که بقای عالم بآن منوط است. 


ازتصرفات اسم (له) است که دلالت برجمیع. 


سوم: ترتیب ثمرات آن کار بحصول نتائج آن واین مقتضای صفت «رحیمی» است که 
سعی بندگان را رانگان نمی‌فرماید.* 


شأن نزول سوره فاتحه 

شأن نزول سوره فاتحه آنست: که مولانایعقوب چرخی از حضرت امیرالمزمنین علی 
کرم اه وجهه و عبد ال ابن عباس «ته_روایت کرده‌ان 
وکیفیت واقعه آنکه رسول ال یی فرمودند: که چون بصحراه می‌رفتم آوازی می‌شنیدم 
که یا محمد یل وشخصی نورانی می‌دیدم برتختی از ززدرمیان آسمان وزمین متعلق 
استاده من ازآن آواز ترس خورده می‌گریختم چون این حادثه مکزر شد با ورقة بننوفل که 
برادر عم زادٌ حضرت بی‌بی خدیجه غته بود این واقعه بیان کردم واو مد عالم بود بتوریت 
وانجیل وازعلماء نصاری علم بسیارفرا گرفته او گفت که چون آوازبشنوی مگریزو 
گوشدارتا چه می‌گوید همچنین کردم چون باز آوازآمد: :لبیک. گفت: 
(نا جبرئیل وانت نبی هه الام) بازگفت بگو: (َشهذ آن ل لل لا وان مه 
وَرشوله) با گفت: باو ‏ فد 4 تا آخرسوره.* 


. این سوره درمکه نازل شده است 


«تقیرهه۱:۸/۱. 
۶- تقسیریعقوب چرحی: (ص/ ۱۸) با تصحیح عبدالرحمن ریگی . وراجع من غیرذکر سو لفاتحة: لبدء والتاریخ 


۳۰ 


«افْند بل لین 4 «همه ستایش وثتا بای خداست که پروردگارعالم‌هاست.» 


این سوره برزیان بندگان تزول یافته یعنی بنده را باید که درحالت مناجات ودعا این 
طور بگوید وصفت *رَب لین # برای آن آورده تاستایش وثنا خاص بیک ذات باری 
تعالی گردد زیر که این صفت در غیراوتعالی موجود نیست. 

تفصیل این اجمال آنکه ربوبیت بمعنی پرورش کردن است یعنی چیزی را بتدریج بحد 
کمال اورسانیدن مثل باغبان که تخم درزمین می‌کارد و چون نهال شود یب دادن وشاخ 
بریدن وغیرذلک تربیت آن می‌کند تا بحد کمال خود رسد و برگ و با رآرد. و همچنین پدر 
ومادردرحق فرزند. واین ربوبیت گاهی خاص می‌باشد بیک شسخص يا چند شخص 
مشل پدروساد رکه درحق فرزندان خود این عمل می‌نمایند یا باغبان که درحق یک باغ 
یا دوباغ این عمل می‌کند. با بادشاه وامیردرحق متوسلان ولشکریان خود. این قسم 
ربوبیت خاص را هیچ کس از موخد و مشرک قابل عبادت نمی‌داند. 

وگاهمی ربویست عام می‌باشد که یک نع یا دوع یا چند نوع را شامل می‌باشد مغل 
ربوبیت آفتاب وماهتاب یا ربویست عناصریعنی روحانیات متعلقه بآن عناصرمثل 
«جوالا که متعلق بآتش است و «بهیون؛ که متعلی بآب است و این قسم ربوبیات عامه 
را مشرکین لیاقت عبادت می‌دانند وعبادت می‌کنند. چنانچه در مذهب اشراقیین ارباب 
انواع می‌گویند ودرمذهب فلاسفه ارواح و نفوس می‌خوانند. و دراصطلاح اهل دعوت 
مژکلات می‌نامند. لیکن این ربوبیت عامه محض در یک عالم از عوالم است. 

مشل: ربوییت آفتاب درعالم» حرارت ویبوست است. و ربوبیت ماهتاب درعالم؛ 
برودت ورطوبت و علی هذا القیاس. و چون این ربوییات هم خاص شد قابل عبادت 
ولائق نا وستائش نماند؛ زیرا که خاص کننده آنها دیگرکیست که در حقیقت قابل 
عبادت ولاثقثنا وستانش اوست تعالی شانه وعظم برهانه وآن ‏ 
که در جمیع عوالم ربویبت او داثرو ساثراست. 

ولهذا چون فرعون از حضرت موسی :2 سوال کرد که (مَا بل ایشان در جواب 


لطاهرالمقدسی (المتوفی: تحو ۳۵۵ هه الناش: مکتبة القاقة لدينية ور سعید 
1- شمه - روشتی . 


۱۳ 


# با اول عموم ربوبیت در 
مکانات بیان فرمودند. و باردوم عموم ربوبیت ازمنه ارشاد کردند. فرعون چون این بمعنی 
راست دانست که یک ذات واحد درامکنه متعدده و در زمانهای متطاول چه قسم ربوییت 


تواند کرد درحق حضرت موسی 2 اعتقاد جنون پیدا کرد. و حضرت موسی :*: بار سوم 
ارشاد فرمودند که: رب لش قرب وا یه + چنانچه ربوبیت اوعام است در 


امکنه وازمنه همچنان عام است دراوضاع غیرمتناهیه پس معلوم شد که قابل عبادت و 


لت ثنا وستایش همان ذات است که هرچیزباو محتاج است و ربوبیت اومقید بجنسی 

ونوعی و شخصی نیست و غرضی و عوضی در ربوبیات او را منظور نیست. 

دراینجا دانست که هرچند ربوییات غیراو تعالی بظاهرربوییات اند لیکن در حقیقت 
ربوبیت خاص وعام همه مختص بذات اوتعالی است زیرا که حقیقت ربوبیت بدون 
پیدا کردن اسباب انتفاع و پرورش او و قدرت دادن برانتفاع و رفع موانع انتفاع متصور 
نیست واین معنی درغیرذات اوتعالی ثابت نیست زیرا که ارباب دیگرمخلوقات او 
تعالی را در ربوییت خود بکارمی‌برند و قدرت بررفع موانع و تحصیل شرائط ندارند. غاية ما 
فی الباب آنکه آن ارباب خود نیزاز جمله شرائط و وسائط پرورش‌اند. 

ولهذا حضرت ابراهیم خلیل اثه صلوات اه وسلامه علی نبینا وعلیه این چیزها را 
مطلق ازنظرساقط فرمودند ومّت حنفی اختیا رکردند چنانچه درقرآن مجید ازایشان 
ی وج رَجْمی ی فطر السَوّت 4 وحق تعالی این اعتقاد راز 
ایشان پسندید وایشان را امام ملل گردانید.! 

رن 
پرورش می‌باشد وآن رحمت آگرنباشد پرورش متصورنشود و حقیقت آن رحمت 


منقول است؛ 


الرجیم4) باید دانست که ازلوازم پرورش درقسم اول رحمتی که درعین 


یج تام 


۱- انظره وتفاصیله فی 
التمهید این عیدالیرن۱۸/ ۹۵75۸. مجموع فتاوی: ۳۰۱/۱۳ . تهذیب مدرج السالکین:۵۸. «منهاج الستة:1۲ 
۳ درءتعارض العقل والنقل:4۱۰/۸.مفاتیح لقیب- تسیر الکیر:۲۰۰/۱.تفسیراین کیرد ۱/ ۵۸ .لطبری: 
+ تقسیرآیی السعود.1/ ۲۹4؛ واللوسی:۲۰/ ۵. 


(رب):۰۱۳۳۹/۲«الصحاح؛ (ریب):۰۱۳۲/۱«اللسان؛ (ریب؛ 


۳/۳۰ 


بدفع حاجات پرورد؛ خود وتعهّد ضروریات اودرهروقت و تفقد بایست وتابایست اودر 
هرآن است و ازین رحمت باسم «رحمان» تعبیرفرمودهاند. 


وقسم دوم ازرحمت آنست که بعد ازپرورش بحصول کمال ثمرات آن کمال را مترتب 
فرمایند وآن کمال را رایگان نسازند والا ازلهوولعبی بیش نباشد. مثلاً شخصی به محنت 
تمام نهال را بارورکرد وازآن باردوشابی وسرکه ومربای و اچاری ومانند ذلک درست 
نساخت تا خواص آن علی مرالدهور مستمرمی‌ماند درحق آن باراین رحمت نشد و ازین 
مقام اشارت به آن است 


فرموده‌اند: به «رحیم.» پس آوردن این دواسم دراي 
که پرورش الهی درحق تب مر هم درحال قیام بتیة آن عالم است وهم درحال 
انفکاک بنیه آن عالم وهمین است معنی معاش و معاد. اگرعاقلی تأمل کند درهرذره از 
ذرات عالم معاش و معادی هست مثلاطعام که انسان می‌خورد ازابتدای کاشتن حبوب 
بغایت بهم رسیدن کیلوس" معاش طعام اسنت و بعد ازآن معاد اوست که پاره ازآن خون 
شده جزوبدن می‌شود و پاره اخلاط دیگ رکه هم بکارهای ضروری صرف می‌شوند. و پاره 
فضله شده از راهبول و براز برمی‌آید؛ و پاره آب بینی و آب دهن و چرک چشم وموی بدن و 
غیرذلک شده می‌رود. وعلی هذا القیاس. در جمیع چیزها معاش و معاد متحقق است 
وانتظام معاشی هرچیزدرهرعالم وابسته بصفت رحمانیت است و حسن معاد هرچیزدر 


آمده است ومعنی آن بادشاء روز ۳ درهر 
وقت علی‌الحقيقه غیرازذات اوتعالی نیست چه خالق همه اشیاء اوست. پس مالک هم 


«دوشاب:۱.انگور. ۲.شیره انگور. 
وس مود غذایی داخل معده که با شیرهمعده و دیاستازهای معده آمیخته و مخلوط شده وبه صورت مایعی 
کمابیش غلیظ درآمده قیلوس . 
۳ - مقاتیحالغیب- اتفسیرالکیی:۲۰:/۱لی ۳۳ الفصل الثالت فی تفسیرقولهالرحمن الرحیم. 
۴- قراءة عاصم والکسائی (مالك) ويقيةالسیعة (ملك): انظر «السیعة؛ این مجاهد ص / ۰۱۳۴ «الحجة؛للفارسی: 
۱ حجدة القراءات؛ لابن زتجلة ص ۰۷۷ :الکشف؛ لمکی:۱/ ۲۵. وانظر: «البسیط؛ تفسیرالغانحة الیقء ۳ 
الطبری:۰۱۵۰/۱ تقله الواحدی 


۳۳ 


اوباشد وهمچنین ملک وبادشاهت علی | 
جرا ملک و ملک اودرنظرخاص وعام بحقیقت و مجاز ظهور خواهد فرمود و دراوقات 
دیگرحکمت اوتقاضا فرموده است که دیگران را نیزبهره از ملک و ملک باشد تا کارخانه 
عمل درست افتد. 

تفصیل این اجمال آنکه: آدمی مستعد تکلیف و قبول احکام الهی است بحسب 
جبلّت خود و لهذا اور بای همین کارآفریدءاند پس اگریعضی اشیاء در ملک اونباشد 
در بعض دیگرازبتی‌نوع خود حکم او جاری نگردد واعمال صالح و طالح ازوی چه قسم 
صورت بندد علی‌الخصوص آن اعمال که تعلق بمال و ذبح حیوانات و اعطای صدقات و 
ادای نفقات دارند. وهمچنین آن اعمال که تعلق به سیاست رعیت و معامله با ممالیک 
دارند بدون حکمرانی اوصورت نمی‌گیرند پس بنابرمقتضای حکمت تکلیف درین دار 
دنیا ملک و ملک باو نیزعطا فرموده‌اند تا زوز جزا عذربی‌ملکی و بی‌حکمی در میان نیارد 
وحجت اوبالکلیه زائل شود. 


نیزخاصه اوست درهروقت. اما روز 


اسا روزجا پس وقت پاداش آن اعمال است درآن وقت هیچ تصرف از ملک وملک 
بکسی ندادند والا معنی جزا متحقق نشود وبرای همین نیزدراینجا یم ین 4 مذکور 
فرموده‌اند که بمعنی یوم الجزا است نه یوم القيامة و نه یوم البعث والنشور و غیرذلک من 
اسماء یو القيامة؛ تا اشاره باشد بوجه اختصاص ملک و ملک بذات پاک درآن روزو 
وجه عدم اختصاص ملک و ملک بآن ذات درغیرآن ر 
حق تعالی حمد را اول باسم ذات متعلق فرمود و بعد از 
رحمت. سوم صفت جزا و درآوردن این سه صفت نکته‌ایست دقیق و آن آنست: 

که درعالم ه رکه ستایش وثنای کسی می‌کند از سه چیزبیرون نمی‌باشد: يا آنکه در 
زمان سابق پرورده نمک و مشمول نعمت او بوده است گوحالا ازوی نفعی ندارد و نه آینده 
توقع فانده» وی آنکه بالفعل ازوی انتفاع دارد گودرزمان ساب نداشت ونه آینده متوقع 
است. يا آنکه توقع نفعی از آنکس دارد گودرزمان سابق وحال با و منتفع نشده است. 

واین هرسه چیزدرعالم دنیا داری و دینداری به تجربه می‌رسد چنانچه پوشیده نیست 


ونیزباید دانست که حضرت 


پس درآوردن این سه صفت اشاره بان است که اگربندگان راه مروت روند و حمد خدای 


خود را بملاحظه نعمتهای سابقه نمایند نیزجای آن دارد که مر صفت ربوبییت ثابت است 
ازسابق نعمتهای بی‌شماربرایشان دارم واگرنظربه نعمتهای عاجل نمایند آن نیزنقد 
وقت است که رحمن ورحیمام واگ رآخربینی و دوراندیشی پیش گیرند نیزشایان آنم که 
کارخانه جز وابسته بمن است وبازگشت نقیرو قطمیربسوی من پس بهرصورت مستوجب 
حمد وثناام. 


ی تخب 4 تااين وقت که بنده مشغول به ثشا وصفت اوبود و حالا که صفات اورا 


بخوبی ملاحظه نمود از غیبت بحضو رآمد ومتوجه بصاحب نعمت گشت ورتبه خطاب 
یافت ناچار بلفظ ۶ات4 تکلم کرد. یعنی «خاص ترا بندگی می‌کنم.» 

وحقیقت عبادت آنست: که اقصی مراتب تعظیم بجا آرد وآن درشرع شریف منقسم 
است بأقسام بسیار بعضی بظاهرتعلق دارد و بعضی بباطن. 

اما آنچه بظاهرتعلق دارد: 

پس یاد کردن است بزبان و تلاوت قرآن وتسبیخ و تهلیل و دیگرادعیه خواندن ودعا 
کردن وآنچه تعلق بچشم دارد دیدن مشاهد خیرمثل کعبه شریفه و قرآن مجید ودیدن 
بزرگان مثل انبیاء واولیاء و زیارت قبور شهداء وصالحان که جان خود را درراه باخته‌اند و 
اوقات عزیز خود را دریاد او گذرانیده و دیدن مخلوقات اواز فلک و ستاره ودریا و کشت 
وغیرذلک تا دلیل برقدرت و برحکمت اوتواند بود وبگوش شنیدن قرآن مجید وشنیدن 
ذکروسماع آنچه محبت او تعالی را دردل افزاید وشوق طاعت اوبرانگیزد وبدست وپا 
نوشتن قرآن ونوشتن اسمای اوورفتن بمسجد و بحج وبرای زیارت صلحاء وبرای جهاد 
واعدای اوو بکارروائی بندگان بیچاره او 

و آنچه تعلق بباطن دارد: 

پس فکرست: درآیات اوودرمعنی قرآن ودرحکم شریعت واین همه عبادت 

واما عبادت نفس: پس صبرکردنست برترک مألوفات برای او مشل روزه واعتکاف و 
صبرکردن برمصائب وترک جزع و فزع و صبرکردن از محرمات و معاصی. 

واما عبادت قلب: پس محبت‌ست بمحبوبان اوو بغض داشتن به مبغوضان او وامید 


5 
6۳۵۲ 


واما عبادت روح: پس سعی کردنست در مشاهده او انس و لذت یافتن از مراقبه او 


واماعبادت سر پس مستغرق بودن درمعرفت او وآنچه تعلق بمال دارد پس زکوة و 
صدقه و خیرات وعلی هذا القیاس. 

وازینجا معلوم شد: که عبادت در حقیقت مشغول کردن است تمام اعضا و قوی ظاهر 
و باطن دراه او و بمرضیات او 

*و2 6 «از تومدد می‌خواهیم.» 

این لفظ برای آن آورده شد تا 


نسبت عبادات بخود غجبی دردل پیدا نشود پس گویا 
می‌گوید که عبادت توبدون طلب مدد. از توصورت نمی‌بندد و نیزدر عالم سه طائفه‌اند: 


۱ 


یان می‌گویند: که هیچ اختيار نداريم ومانند سنگ و چوب بیاختیار از حرکات 
سربرمی‌زند. 

۲ وقدریان می‌گویند: که اختبازتمام دازیم و حرکات و افعال ما بایجاد ما ازما صادر 
می‌گردد. واین هردو طائفه مردود و برطریقه نامحموداند. چه طائفه اول ابطال شرائع و 
تکلیفات می‌کنند و طائفه دوم دعوی شرکت در کارخانه خالقیت می‌نمایند. پس این دو 


لفظ برای رد عقیده آن هردو طائفه آورده‌اند. #!یلَ نید 4 رد عقیده جبراست. #راّلَ 
تْشْتْعب 4 رد عقیده قدر. 


۳ وراه راست نصیب طائفه سوم‌ست: که ستیان باشند می‌گویند: که بندگی می‌کنیم 


و توفیق از تومی‌جوئیم. 

وبعضی اهل معرفت گفته‌اند: که استعانت دراینجا طلب عون نیست بلکه طلب 
عین ومعاینه است یعنی عبادت ازطرف ماست و مرتبه معاینه دادن وبعین الیقین 
رسانیدن کارتوست. 


شیخ سفیان وری رحمة ال علیه روزی درنمازشام امامت می‌کرد چون 
وی تین # گفت بی‌هوش افتاد چون بخود آمد ای شیخ ترا چه شد: 
چون ای ذنْتَمین 4 گفتم ترسیدم که مرا یگویند که ای دروغ گوی چرا از طبیب 
دار و می‌خواهی و از امیرروزی و از پادشاه یاری می‌جونی. 


۱۳۶ 


ولهذا بعضی ازعلماء گفته‌اند که مرد را باید که شوم کند ازآنکه هرروزوشب پنج 
نوبت در مواجهه پروردگار خود استاده دروغ گفته باشد. 


فصل. استعانت بغیر 

لیکن دراینجا باید فهمید: که استعانت ازغیربوجهی که اعتماد برآن غیرباشد و 
آورا مظهرعون الهی نداند حرامست واگرالتفات محض بجانب حقست او را یکی از 
مظاهرعون دانسته و نظربکارخانه اسباب و حکمت اوتعالی درآن نموده بغی استعانت 
ظاهری نماید دورازعرفان نخواهد بود ودرشرع نی زجانزورواست و انبیاء واولیاء این 
نوع استعانت بغی رکرده‌اند ودرحقیقت این نوع استعانت بغیرنیست بلکه استعانت 


بحضرت حق است لا غیر.! 
یط َلنستَمیم 624 «بنمای ما راه ره واست. ۷ 
باید دانست: که هرچند شخصی دریعضی مور بررا راست باشد لیکن اور از طلب راه 


راست چاره نیست زیرا که بعد از هرمرتبه کمال. مرتبه دیگریست بالاترازآن» پس صاحب 
مرتبه سفلانی طالب راه راست مرتبه فوقانیستت و هکذاالی غيرالنهاية واستقامت راه و 
راستی آن بچند وجه تواند بود: 

۱- قرب راه. زیرا که راه نزدیک راست‌ترمی‌باشد به نسبت راه دور, 

۲- بصفای مسافت ونبودن سنگ وگل و خاروامثال وذالک. به همین معنی 
است آنکه گفت: «ره راست برو اگرچه دوراست.» 
۳- امن از قاطعان طریق و سباع درنده ونایافت آب ودانه ودیگرموذیات. 
وبهرسه معنی استقامت راه شرط وصول به مطلب است و اگ رکسی به راه راست باشد 
یک معنی: اورالازم است که راستی به دو معنی دیگرنیزطلب نماید. 
تفصیل این اجمال آنکه: ره توجه به وجه خاص وافشاندن علائی نفسانیه بذکرو 
استغراق در مشاهده. اقریست ازراه عبادت و فکردر آیات مبثوثه درانفس وآفاق. 


۱-راجع:مفاتیح الغیب - التفسیرالکبیم:(۱/ ۲۰۸ الی ۲۱۹) القصل الخامس فی تفسیرقوله یل تب ال 


وراه اتباع شریعت مأمون‌تراست از محض توجه به وجه خاص: وراه تمسک برخصت 


وامتشال تیسیرات شرعیه صاف‌تراست ازراه رهبانیت وتشدد ونیزاستقامت راسه 
قسم‌ست استقامت: اقوال. ‏ استقامت افعال؛ و استقامت احوال. 

وصاحب یک استقامت را طلب دو استقامت دیگرضرورست پس از طلب راه است 
هیچ کس ازمیتدیان ومنتهیان ومتوسطان مستغنی نیست ولهذا این دعا رادروقت 
مناجات اختیار فرموده بندگان را تعلیم نمود‌اند. 

واستقامت بمعنی توسط و عدم افراط وتفریط درهرباب محمودست: مثلاّدر عقاید 
ه رکه مبالغه درتشبیه می‌کند ومعبود خود را دررنگ مخلوقات دیگرمی‌پندارد که در 

۳ 

پیموده است. و ه رکه درتنزیهمبالغه می‌کند و معبود خود را معطل می‌انگارد اوه افراط 
پیموده علی هذا القیاس. در عقاید دیگو: 

وتوسط دراخلاق آنست که قوت نطقیه را ازافراط او که جربزه است نگاهدارد واز 


مکانی یا درجهتی مقیدست ومحتاج باسباب: مذهب او باطل‌ست واورا 


تفریط که غباوت و بلادتست احتراز نماید. 
وهمچنین قوت شهویه را از فجور که افراط اوست واز خمود که تفریط اوست نگاهدارد. 
وهمچنین قوت غضبیه را از تهرو جُبن محفوظ دارد تا مرتبه اوسط که شجاعت ست 
حاصل آید. 


 لامعاردو‎ 


استقامت وتوسط مطلوبست زیرا که کثیراعمال سبب تنویرروح و 
تأثیربدون مداومت حاصل نمی‌شود و مداومت بدون توسط ممکن 
نیست و چون بنده را تعلیم فرمودند که هدایت براه راست طلب نماید لازم آمد ذک رکسانی 
که بواسطه آنها اه راست از غیرراه راست متمیزشده و الا هرکسی از اهل مذاهب مختلفه 
دعوی می‌کند که من برراه راستم پس جماعت را تعین باید کرد ودرذهن خود که بیان 
کننده راه راست باشد و لهذا بیان راه راست باین طریق تعلیم فرمودند. 

«راه کسانی که انعام کرده برایشان.» واین لفظ را در 
جائی دیگرازقرآن مجید تفسیرفرموده‌اند بچهار فرقه: که انبیاه وصدیقان وشهداو 
صالحان باشند. پس معلوم شد که راه راست راه این چهار فرقه است و دروقت مناجات 


لطائف اوست وا 


۱۳۸ 


«هرکهاطاعت خدا و سول خدابجاآره گنه آن هرد عملکند پس او دراه مره کسانی 
می‌رود که انعام کرده است اه تعلیبرآنه نها چهارفقه‌اند نبیاء وصدیقان و شهیدان و 
صالحان و این گروه نیک 
پس در «آهدنا الط لد 
عََیبِمُ» ودراینجا باید دانست: که عوام مژمنین را رفاقت صالحان طلب باید کرد و 
صالحان را رفاقت شهیدان و شهیدان را رفاقت صدیقان و صدیتان را رفاقت انبیاء: واگر 
کسی از عوام مزمنین خواهد که رفاقت انبیاء نماید او را ازرفاقت این سه گروه درجه بدرجه 
آگرکسی رفاقت بادشاه خواهد بدون رفاقت جماعه‌داری که اودر 


جستن راحق‌ست ودر صوّظ أذ 


ناچاریست؛ 


رفاقت رساله‌داری واودر رفاقت امیری از آمرای کبارباشد ممکن نیست ولهذا دخول 
درطریق اهل ال وتوسل بآنها جستن محمود افل اسلام شده ون 


دانست که چون 


اصل اه از عالم غیب بحضرات انبیاء تعلیم فرموده‌اند و ازایشان بصدیقان و از صدیقان 
بشهداء وازشهداء بصالحین رسیده لازم آمد که اول معرفت انبیاء حاصل شود و بعد ازآن 
معرفت این سه گروه دیگرتا طلب رفاقت آنها میسرگردد. 


تفصیل حقیقت نبی 

بن یقت دس اه میسنت رغزاستان اج مش ات نع رن 
دانست اشیائی تواند کرد و قوت علمیه که بآن کردارهای نیک وبد از صادر می‌گردد. این 
انسان را حق تعالیبلاواسطهتربیت بشری کامل میفرماید بای طریق که أثینرالقدس در 
قوت نظریه او بوجهی واقع می‌شود که خلط و اشتباه در معلومات او راه نمی‌یابد و در قوت 
عملیه اوملکه پیدا می‌کند که بسبب آن اعمال صالحه بکمال رغبت صادر می‌گردد واز 


اعمال بد بکمال نفرت. محفوظ می‌ماند و چون قوی بدنی اوبحد کمال می‌رسند وعقل 


۳۹ 


تجربی نیزبانتها می‌رسد او را برای تکمیل خلق مبعوث می‌سازند و با بمعجزات تصدیق 
ومی‌فرمایند ومعجزه گاهی از جنس اقوال می‌باشد؛ مشل قرآن مجید و گاهی از جنس 


نیزاورا می‌دهند که 


افعال مثل جاری کردن آب اززانگشتان و همراه معجزات. آیات عقلیه 
موجب ایمان خواص مردم می‌گردد؛ چنانچه معجزات موجب ایمان عوام می‌شود.۱ 

وآن آیات عقلیه چند قسم می‌باشد: 

ازآن جمله است: اخلاق کریمه؛ وا زآن جمله است علوم صادقه: وازآن جمله است 
بیان شافی و حجت واضح. وازآن جمله است انوارصحبت. و چون قاصران استدلال 


بمعجزات می‌کنند. کاملان استدلال بکمالات می‌کنند؛ خصوص چون معالجه امراض 
روحانیه وتکمیل نفوس ناقصه وفیضان اشعه انواربرهم صحبتیان ازایشان مشاهده 
می‌شود یقین جازم به نبوت ايشان حاصل می‌گردد. وانبیاء بعضی اوقات چیزی بیان 
می‌کنند که عقل 
او وبعضی اوقات چیزی راییان می‌کنند که عل بالاستقلال درنمی‌یابد؛ چنانچه احکام 
هرروز؛ باری تعالی درحق بندگان و بیان تفصیلات ثواب و عقاب براعمال صالح و اعمال 
فاسد وبیان حال افعال که گاهی نیک می‌شوند و گاهی بد پس آگرتصدیق معجزات و 
آیات عقلیه همراه انبی نباشد عقل محض خصوصاً در عوام سخن آنهاباورنکند و فائده 
بعشت متحقق نگردد و چون معنی نبی بقدر ضروری دانسته شد حالا معنی صدیق باید 


بزآن را باورمی‌کند؛ چتّانچه وجود حضرت حق تعالی وصفات کمال 


تفصیل معنی صدیق 

صدیق آنست: که قوت نظریه اومثل قوت نظریه انبیاء کامل باشد وازابتدای عمردروغ 
گفتن وسخن دورویه آوردن شایان اونباشد و درمقدمات دینی اخلاص تام ازوی سربرزند 
که اصلاًشوب حظ نفس دروی نباشد وازعلامات صدیق آنست که درعزم خود تردد 
نکنند ودرنمازهرچند حادثه صعب پیش آید بچپ و راست التفات نکند و یِرّوعلانیه 


۱-انظی شرح أصول اعتقاد أهل التة والجماعة- لهبة اه الطبری اللانکانی - الجواب الصحیح لمن بدل دین 
ورفی التقسیریال مر للعلامه جلال الدین السیوطی. 


۳۰ 


آو برابرباشد و کسی را لعن تنماید و علم تعبیرروژیا خویترداند. 


تفصیل معنی شهید و صالح 

و شهید آنست: که قلب او بمشاهده متحقق باشد و آنچه انبیاء با رسانیده‌اند بنهجی 
قلب اوآن را قبول کند که گویا می‌بیند ولهذا دادن جان درامردین نزد اوسهل کاری باشد 
گوبحسب ظاهرمتتول نشده باشد و قوت عملیه اودر کمال, قریب بقوت انبیاست.! 

وصالح آنست: که هردو قوت اوازمرتبه کمال انبیاه پست‌ترافتده لیکن بسیب کمال 
متابعت ظاهر خودراازمعاصی پاک کرده باشد وباطن خود ا از اعتقادات فاسده واخلاق 
ذمیمه دور داشته ازیاد حق آن قدرپُرکرده باشد که گنجایش چیزدیگردرآن نماند ونام 
ولی هرچند شامل این هرسه گروه است لیکن بیشتراین لفظ برصالحان اطلاق کرده 
می‌شود." 

وچیزی که شامل این چهارفرقه است یعنی انپیاء وصدیقان وشهداء وصالحین 
ازعلامات آنست که حضرت حق ایشان را دوست می‌دارد وتکفل رزق ایشان می‌فرماید 
بنهجی که ممتازاز ساثرناس باشند وازاعدای خود ایشان را محفوظ می‌دارد وانیس ایشان 
می‌باشد درغربت ودرنفوس ایشان عزتی می‌دهد که بسبب آن عزت بخدمت ملوک وامرا 
راضی نمی‌شوند و همت ایشان را بلند میفرماید.پس راضی نمی‌شوندبانکه بهقاذورات 
دنیاآلوده گردند ودلهای ایشان را منورمی‌سازد پس ایشان را چیزها معلوم می‌شود که غیر 
ایشان از ارباب نظرو فکربآن نرسند مگربجهد شدید در عمرطویل و سینه‌های ایشان را 
گشاده می‌سازد پس بمحنتهای دنیا ومصیبت‌های آن ومُردن اقارب ودیگرتکلیفات و 
شداید تنگ‌دل نمی‌شوند و نیزیرای ایشان هیبتی می‌دهد که در قلوب سرکشان و جباران 
تاثیرمی‌کند وبرکت در کلام و درانفاس ودرافعال ودرمکانات ایشان ودرهمصحبتان 
ایشان ودراولاد ونسل ایشان ودرزیارت کنندگان ايشان پی‌درپی ظاهرمی‌گرداند ونزد 


۱-مقاتیح الغیب- التفسیرالکیین(۱/ ۱۳۳ 
۲-لسایق: ۱۳۵/۱۱ 
۳-لسایی ۳۵/۱ 


۳۳ 


خود ایشان را جاهی و مرتبه می‌بخشد که دعای ايشان مستجاب می‌شود بلکه بهرکه در 
حاجتی بایشان توسل نماید حاجت اوروا می‌گردد و خصوصیات و علاماتی که ايشان در 
عالم برزخ و مواقف قیامت و درعالم ملکوت می‌دهد ازان قبیل نیست که عوام ممنین بان 


استدلال توانند کرد الا بعد از مشاهده آن عوالم. 

ودراینجا شبهه طاری می‌گردد که بسبب آن شبهه صراط 
مشتبه می‌گردد وتمیزحاصل نمی‌شود. 

تفصیلش آنست: که بعضی فرقها خود را بیکی ازین هرچهار گروه که صاحب طریق 
مستقیم‌اند منسوب می‌کنند و خود را منبع آن بزرگ می‌انگارند حال آنکه طریق را گذاشته 
درطریق شیطانی منهمک گشته‌اند پس بسبب این نسبت طریق کج آنها در نظرمردم 
طریق مستقیم می‌نماید و در حقیقت بهره از طریق مستقیم ندارد؛ مثل بهود ونصاری که 
خود را ازاتباع حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام می‌انگاشتند وازراه آن 
دوبزرگ بُعدالمشرقین دورافتاده ودرامتِ ما فرقه شیعه خود را به المه اهل بیت نسبت 
می‌کنند وبوئی ازعقاند واعمال واخلاق آن بزرگان در خود ندارند وهمچنین مداریه و 
جلالیه و دیگربی‌قیدان و ملحدان که خود را سهروردی و قادری وچشتی می‌گویند ودر 
اعمال و اشتغال اصلاًمناسبت بارباب این طرق ندارند. پس برای دفع این مظنه عبارت 
دیگ رآورده فرموده‌اند: 


باغیرمستقیم 


عََيیم ولا لین 4 «نه آن کسان که خشم الهی برایشان شده 


ستاو نه گمراهان.» 

گویا تعلیم فرمودهاند: که در طلب راه مستقیم احتیاط باید کرده ره گمراهان و مغضوبان 
را که خود را بارباب طرق مستقیمه ازانبیاء واولیاء نسبت کنند راه مستقیم نباید دانست؛ 
بلکه در طلب احتراز زان راه فاسد شده منظور باید داشت. 


قیقت غضب 


وغضب درآدمی کیفیتیست: که بسبب آن خون دل جوش می‌کند وروح حیوانی 
برای دفع مکروه وقهریت اوبسوی خارج بدن متوجه می‌گردد واين معنی درحق ذات 


۱۳ 


غضب الهی آتست که اسباب حکمت را در حق 
مغضوب قاصرگردانند تا بغایت خود نرسد. و مبدا غضب کفران نعمت ست واثراولعن 
ومذمت. ومقابله اورضاست که حقیقتش رسانیدن اسباب حکمت ست تا غایت آن و 
مبداً اوشکرست و اثراوثنا وعطاست. 


حقیقت ضلال 

وضلال اختیارراهیست که بمطب نرساند وان اختیارگاهی بسبب غفلت می‌باشد 
مشل ایشارلذات جسمیه برلذات روحانیه ولهذا نزد طفلء بازی از ساطنت بهترست و 
گاهی بسبب سکون نفس بسوی خواهش خودست بسبب شبهه وغلط فهمی که اورا 
پیش می‌آید مشل آنچه گویند نقد بهترازنسیه است ودنیا نقدست وآخرت نسیه حال 
آنکه این غلط ست زیرا که ده روپیه نسیه بهترازریک روپیه نقدست و چون این نسیه متیقن 
باشد.آخرت نزد انبیاء واولیاء و علماء متیقن است. واگرقاصران گویند که نزد ما متیقن 
نیست! گوئیم برشما لام است تقلید ابیء ولا کردن اگرچه شمارا درآن شک باشد؛ 
زیرا که مریض بتلخی دوایقینمی‌درد ودرشتفاء شک می‌کند ما بروی تقلید طبیب 
واجب است. 

وگاهی بسبب غلبه خواهش نفس بردل می‌باشد وآن غلبه بحدی می‌رسد که تنگدل 
می‌شود ازعمل خیر: منشرح می‌شود خاطراودر عمل بد واین مروض بسیارمخوف است 
زیرا که بعد از استمراربحد «زین می‌رساند که اشارت به آن فرموده‌اند: درآیه بل 
ان فلوبهسم ما کاثو یسیون 4.سلننین؛ ۱۲ یعد ازآن نوبت بغشاوه بازبطبع باز 
بختم بازبقفل می‌رسد بازمرتبه موت قلب است که بعد ازآن (لاینفع الیات والتذر) ودر 
عکس این آگربا وجود کشاکش نفس» صبربرحسنات نماید مورث انشراح صدر می‌گردد 
باز حد امتحان قلب للتقوی حاصل می‌شود یازمرتبه نزول سکیدت است و چون این مرتبه 
به نهایت رسد عصمت حاصل گردد واین دو لفظ را برای آن آوردند که عدول از طریق 
بونوع می‌باشد. نوع اول را موجب غضب گردانیده‌اند خواهنوبت بحد کفررسد 
یا نرسد. ونوع دوم را بضلال حکم فرموه‌اند خواه بح کفررسد یا نرسد. 


1۳۳ 


پس مغضوب علیه کسی است: که معاند در کقرباشد و دیده ودانسته انکاراحکام 
الهی نماید. ی بتعمد ارتکاب معاصی کند؛ 


بره: ۲ و نیزفرموده‌اند: 
4 بتر:۲۲)وضال کسی 
است: که در کفرواقع شود بتقلیدآء وبزگانخود یا بسپب تقصیردرفکروهم چنانچه 
درحق نصاری فرموده‌اند: 
لوا گییا ونوا عن سوآء لبیل 4 (مده:۷۲) یا کسی که درمعاصی واقع شود 
بسبب اعتماد برکرم الهی و عفواو تعالی یا بسبب قصد کردن طاعتی در غیرآن محل يا 
وقت که برای آن طاعت مقتراست مثل شزاب خورانیدن کسی را که بسبب خمار بی‌تاب 
وبی‌قراراست و علی هذا القیاس. 
چون از تفسیرسوره فاتحه فارغ شدیم لازم آمد که چیزی از لطاتف ونکات که متعلق 
باین سوره است مذکور شود. 


بیان بعضی لطانف و نکات سوره قاتحه و آنچه متعلق به تسمیه است 

باید دانست: که علم لطائف و نکات قرآن. علمیست که نهایت ندارد و هرروزدر 
تزیید وترقی است زیرا که همرصاحب فن بقدر حوصله و استعداد خود آنچه متعلق بفن 
خودست ازین کلام مجید برمی‌آرد پس استیفای این علم در دنیا ممکن نیست ولهذا از 
ذکراین علم دراین تفسیرسکوت کرده شد مگردراین سوره بطریق نمونه چیزی ذک رکرده 
می‌آید حالا باید شنید که نکات و لطائف این سوره دو قسم است: 

اول:آنچه بایات او رادی فرادی تعلق دارد. 

دویم: آنچه به مجموع سوره تعلق دارد. 

پس ازقسم اول آنچه متعلق به تسمیه است اینست: که جمیع علوم در چهار کتاب 
الهی مندرج‌ست وقرآن مجید حاوی آن جمیع علومست وعلوم قرآن در سوره فاتحه و 


فو 


علوم سوره فاتحه در بشم له * و علوم «بشم ال در حرف «با.» 

ایضاح این ابهام آنک مقصود از جمیع علوم وصول بنده بجناب حضرت حق‌ست 
وبسبب آنکه بنده در کمال دناست وتلطخ به نجاسات طبعیه واقعست واوتعالی در 
کمال ناهست و قدس پس طریق وصول نیست الا بذکراسماء اوو چسپیدن بنام پاک او و 
استغراق دریاد اوبحدی که ذکروذاکرو مذکوریکی گردد و دوئی ازمیان برخیزد و چیزی 
که دلالت برین چسپیدن می‌کند حرف (با) است که موضوع برای الصاق و چسپانیدنست 
ونیزابتدای تعلیم اطفال بحرف (الف) می‌کنند و ابتدای کتاب ال بحرف (با) واقع شد 
زیرا که الف بسبب تطاول و ترفع محل نظررحمت الهی شد. وحرف (با) بسبب انکسار 
وافتادگی مقبول جناب کبریاثی آمد که (مَنْ 
پادشاهان چون متاعی را رای خود می‌خرند برآنمهرمی‌نهند تا دزدان درآن طمع نکنند 
وجانوران را چون دراصطبل خاص پادشاهی داخل می‌کنند داغبرآنها می‌نهند تا سواق و 
قطاع الطریق دست تعذی و غارت را ازآنه کته اند . 

پس بنده چون درعمل و طاعت شروع کرد می‌باید که آنر زیرمهرخدائی داخل کند و 
داغ اوبآن نهد که مضمون یشم له للجم است. 

گویند: که حضرت نوح علی نبینا وعلیه وسلم چون بر کشتی سوار شد از خوف غرق 
هراسان بود برای نجات ازغرق شم له ترا ولا » گفت. کشتی اوازغرق سالم 
ماند.؟ 


اضَعث رقعَْ له ونیزعادت است که 


پس بنصف این کلمه چون حصول نجات واقع شده باشد کسی که تمام اين کلمه را 
طول العمردرابتدای ه کار مواظیت نماید چه قسم محروم از نجات خواهد ماند. 

گویند: عارفی شم هنن آلرجیم 4 رانویسانیده وصیت فرمود: که د رکفن من 
بگذارید مردم از وجه آن پرسیدند؟. 

گفت شنیده‌ام: که گدائی بردروازه کلان بلشد ایستاد وسوال کرد چیزی اندک باو 
دادند رفت وتیشه آورد و دروازه را هدم کردن آغاز نهاد. صاحب خانه برآمد و گفت که چه 


۱-أخرجه آبوتعيم فی الحلية (۲۶/۸). 
۲- مفاتیح الفیب - التفسیرالکیی ۱ / ۱۵۳) 


1۳۵ 


می‌کنی؟ گفت که یا دروازه الائق بخشش خود کن یا بخشش خود را لائق دروازه. 
وچون این آیه دروازة کتاب اوست روزقيامت مرا دست آویزی است محکم که ازو 
معامله رحمت را درخواست نما 


کس‌اند» بهرحرف بلای یکی ازآنها دفع می‌تواند شد. 
ونیزگفته‌اند: که روزشب بیست و چهارساعت است برای پنج ساعت پنج نماز مقرر 


فرمودند و برای نوزده باقی این نوزده حرف داده‌اند تا در هرنشست وبرخاست و حرکت و 


توزده حرف است مستغرق سازد. 


بگویند 2 ۳ 
رحمت اقتضای آن نمی‌کند. 
پس ه رکه این کلمه رحمت را هروقت وهرآن مداومت کند و الاقل در هرروزهفده بار 


درنمازفرض. البته!برزبان خودجاری باید کرد يقین است که از غضب و عذاب محفوظ 


وبرحمت وئواب محفوظ گردد. 
از خواص این 
می‌باید که #بشم 4 بگوید؛ تا حجابی واقع شود در میان شرمگاه او و نظرجنیان.۱ 
وچون این کلمه درمیان شخص و درمیان دشمنان دنیوی او حجاب شد درمیان 


آنست: که آن حضرت جع فرموده است: که چون آدمی بپایخانه رود 


شخص ودرمیان عذاب عقبی البته حجاب خواهد شد. 


آنچه متعلق به «لْحَفدٌ له # است 
متعلق بالحندٌ نه است این است: که دراینجا سه چیزاست حمد ومدح وشکر 


و ان 
پس مدح؛ زنده وغیرزنده را می‌باشد؛ چنانچه مدح باغ وبوستان و شهرو جواهرودیگر 
جمادات رایج و مشهوراست. 


۱ - لجع الکبر-ستن ترمذی (۲-7)واطبتی قی «لسجم الوسطه (۱۳۸/۷/ 0۷-۲۲ 


۳۶ 


وحمد محض زنده رامی‌باشد. ونیزمدح گاهی قبل ازاحسان می‌باشد وگاهی بعد 
ازآن. وحمد نیست مگربعد ازاحسان. ونیزمدح گاهی ممنوع می‌باشد؛ و لهذا آتحضرت 
فرمودهاند: ات لاب فی وجوء ناج یعنی خاک اندازید دردهان مدح کنندگان. 
و ری نیبم 

وشکرنمی باشد مگربرنعمتی که از کسی رسیده است و حمد برنعمت رسیده و 
نارسیده بلکه برکمال ذاتی شخص نیزمی‌شود پس باین جهات حمد را برمدح وشکر 


و حمد همیشه جائزبلکه مستحب است؛ چنانچه انحضرت ی فرموده‌اند: (2 
لتخم ال 


اختیارفرموده‌ند. ونیزهمقام مقتضی آن بود که اززبان بنده (* اه یعنی حمد می‌کنم 
خدا را بفرمایند. لیکن ازبس که آدمی عاجزاست ازآنکه بحد حمد الهی نمی‌تواند رسید. 
پس مناسب شد که اورا فوق‌الطاقه تکلیف دهند بلکه باین عبارت فرمودند: که ید 
4 یعنی کمال حمد. حق و ملک اوست تتواءبنده قادر برادای آن شود یا نشود. 

گویند: که حضرت داژد علی نبینا وعلیه القنلوق والسلام در جناب باریتعالی عروض 
کردند که (یا رب کیف کر من چه قسم از عهده شکرتوتوانم برآمد زرا که شکر 
من نیزبتوفیق وتعلیم تست واین انعام دیگرشد بران. شکری دیگرمی‌باید پس تسلسل 
لازم آمد؟ حضرت حق فرمود: ای داژد چون خود را از شکرمن عاجزدانستی ادای شکرمن 
کردی: 

ونب زاگ( مد الْ) می‌گفتند دلالت می‌کرد برآن که این گوینده حق تعالی را حمد 
می‌کند حال آنکه اوتعالی قبل از حمد هرحامد که باشد محمود است ولهذا فرمودند که: 
اند 4 حمد وثنالائق اوست 

وآنچه مردم پندارند: که هرصاحب نعمت مستحق حمد می‌شودا زآنکس که برو 
نعمت کرده است مثلا پیراز مرید واستاد از شاگرد و بادشاه عادل ازرعیت و مادرو پدراز 


زل تا به آبد. گوگوینده موجود باشد یا نباشد. 


فرزند. پس تمام حمد چه قسم حق و ملک اوتعالی شد؟. 


۱ -آخرجهالطبرنی(۲۳۹/۲۰. رقم ۵7). 
التفیرالکییر(۱ / ۱٩۳‏ 
العظیم (ین کشیو (۲ /۲۲۰) 


1۳۷ 


پس جوابش آنست: که منعم درحقیقت در پرده این صورتها: اوتعالی است زیرا که 


دردل هرصاحب نعمتی اراده انعام را پیدا کردن و آن نعمت را باو دادن واورا بران نعمت 
مسلط کردن که بردیگری به بخشد و کسی را که نعمت باورسیده است بآن نعمت منتفع 
ساختن واز خوف فوت وانقطاع مأمون داش اشتن کاراوتعالی است؛ و لهذا فرموده‌اند: که 
وتا پم تن تناس4 نحل:۵۳) پس دیگران در حقیقت مشل خدمتگاان 
وحمالان‌اند که بحکم مالک خوان‌های طعام بکسی می‌رسانند نعمت بآنها منسوب 


ونیزهرمخلوقی که هم جنس خود را نعمتی می‌رساند لابد عوضی ا زآن نعمت طلب 
دارد یا شواب یا ثنای نیک يا تحصیل خلی سخاوت یا دفع بخل يا دفع رقت جنسیت از 
خود. وه رکه طالب عوض شد منعم نماند و در حقیقت مستحق حمد نیست. و اوتعالی 
که کامل لذاته است بهیچ وجه طلب کال و دفع نقصان از خود منظورندارد؛ زرا که 
تحصیل حاصل محال است. پس انغام او جود محض است؛ و مستحق حمد غیرازذات 
اوتعالی دیگری نیست. 

جواب از یک شبهه 

دراینجا شبهه ورد می‌شود : که درهرجاتسبیح مقدم برتحمید است و لهذا گفته 
می‌شود بان اه اد ) دراین سوره چراتحمید را مقدم فرموده‌اند؟ 

جوایش آنست: که تقدیم تسبیح برتحمید وقتی است که هردو در کلام مذکور شوند 
ودراین سوره محض تحمید مذکوراست تسبیح مذکورنیست. آری اکتفا برتحمید را 
وجهی می‌باید. وآن آنست: که مضمون تسبیح در مضمون تحمید داخل است؛ زیرا که 
مضمون تسبیح آنست که ذات اوتعالی و صفات او از جمیع نقصانات مبزا وپاک است. 
ومضمون تحمید آنکه برکمال ونعمتی که درذهن و خیال بشراست همه ازآن جناب 
است. و چون جمیع کمالات وتعمتها مراو را اعتقاد کرد لازم آمد که هیچ نقصان درو 
نباشد.! 

گفته‌اند: که لفظ ند له 4 هشت حرفست بعدد دروازهای بهشت. 


۱- مفاتیح الغیب- التفسیرالکییر:(۹۲/۱) 


وحمد را بد و چیزتعلی است: اول: بماضی که شکرنعمتهای سابقه از گفتن آن اداء 


می‌شود. 
دوم: بمستقبل که این کلمه شکراست و شکرتقاضای مزید نعمت می‌کند بحکم 


لین سکزئم لا زی م4 پس بموجب تعلق اول دروازهای دوزخ ازروی حمد کننده 
مسدود شد؛ زیرا که مواخذه وعتاب بسبب ادای شکرنماند و بموجب تعلق دوم مستحق 
کشادن دروازهای بهشت گردید. 

قلاگفتهانده که 1 له 4 کلمه‌ایست بزرگ لیکن می‌باید که درموضع لاتق گفته 
شود تا ثمره آن بوجه احسن حاصل گردد. 
حضرت سری سقطی قدس ال سره العزیزه‌نقولست که می‌فرسود: که من یکبار 
ْد 4 گفتهام وازآن بازسی‌سال است که استغفار می‌کنم. سببش آنکه یکباردر 


بغداد آتش گرفت و بازاری که دکان من درآن ود همه بسوخت کسی نزد من آمد و گفت: 
که همه دکانها بسوخت ودکان تومحفوظ ماند. گفتمم اند للسه4 باز چون تأمل کردم 
شناختم که این کلمه ازمن مخالف حق دین و مروت واقع شد که بمصیبت مسلمانان و 
دوستان اندوهناک نگشتم: و بمنفعت قلیله خود خوشی کردم لهذا در استغفار مشغولم.۱ 

وبنابرین گفته‌اند: که حمد برنعمت‌های دین بهتراست از حمد برنعمتهای دنیاو 
حمد برحالات محموده دل بهتراست از حمد براعمال حسنه بدن و جمله برنعمتها ازین 
حیثیت که عطایای محبوب حقیقی‌اند بهتراست از حمد بران نعمتها ازآن جهت که 
لذیذ آید و خوش آینده نفس‌اند. پس این مقاسات را درگفتن این کلمه رعایت باید کرد تا 
درمقام لائق واقع شود. 

منقولست: که هنوزروح حضرت آدم خت تا بناف رسیده بود که ایشان را عطسه آمد 


]ند له رب یت فرمودند ودرقرآن مجید است که آخرکلام اهل جدت نیز 
]ند له رب یی 4 است پس فاتحه عالم انسانی مبنی برحمد آمد وخاتمه آن 


عالم نیزمبنی برحمد شد بنده را می‌باید که اول اعمال و آخراعمال خود رامقرون یکلمه 
حمد سازد. 


۱-لتضیرالکییر:(۱ /0۵ 


۳۹ 


دراینجا باید دانست: که تزول این سوره برایتعلیم بندگانست تا درمقام مناجات 
الهی این قسم بگویند. پس می‌بایست که می‌فرمودند: وا لد لیکن فا را 
مضمرداشتند و صریح تفرمودند بای نکته. وآن آنست که اگرصریح می‌فرمودند ومدم در 
امتشال امرصریح قصور می‌ورزید ند سزاوار عتاب شدید می‌گشتند؛ بمثابهانکه پدر آگرپسر 
خود را بگوید که فلان کار نکن و پسرامتثال آن ننماید داغ عقوق برخود نهد بخلاف آنکه 
فلان چیزخوب است یا کردنی است در این صورت درعدم امتثال عقوق صریح نمی‌شود 
پس رحمت کامله الهی تقاضا فرمود که بطریی تلقین بحضور ایشان ستایش خود بیان 


فرمودند تا بحکم بندگی بآن عمل نمایند.! 
آنچه متعلق به رب آلعلمین 4 است 
وآنچه متعلق به رت مین 4 اسبت این است: که هرچه درعالم دیده وشنیده 


ودریافته می‌شود ازد و حال بیرون نیست یا اجب لذاته است یعنی موجودی که بخود 
موجود باشد و نبودنش محال وآن ذات او تعالی است فقط. ویا ممکن‌لذاته است که هر 
دو طرف وجود و عدم او برابراست و بایجاد کردن او تعالی موجود می‌شود. 

پس آنچه ازین قسم موجود شده است یا موجود خواهد شد آنرا عالم گویند. وعالم 
مشتق از علامتست وان قسم را ازاین جهت عالم نامیده‌اند که علامت اسماء و صفات 
الهی است زیرا که هرفدازافرادآن مظهراسمی وصفتی است و اجناس واناعآن مظاهر 
اسمای کلیه و صفات اطلقیهاند. و چون هرفرد از افادعالم مظهراسمی خاص است از 
اسمای اوتعالی پس عوالم ازین جهت غیرمتناهی‌اند. اما اصول و کلیات عالم پس موافق 
آنچه در شرع مقوراست بیان کرده می‌شود. 

تفصیلش: آنکه آنچه در عالم موجود است یا ذات است یا صفات است. وذات آنست 
که دروجود خود محتاج بچیزدیگرنباشد مثل آسمان وزمین. وصفت آنچه دروجود خود 
محتاج بچیزدیگرباشد. مثل: رنگ و بوومزه و غیرذلک. 

وذات را درعرف معقولیان جوه رگویند» وصفت را عرض نامند. وذات نیزد و قسم 


۱-السایق۱۱ ۳ 


۳ 


است: جسم. روح. 
جسم آنست: که مقداری وشکلی معین ندارد. و باشکال مختلفه ومقادیره 


ظاهرمی‌شود. و جسم نیزدوقسم است: علوی. و سفلی. 
وعلوی نیزاقسام بسیاردارد: عرشست و کرسیست و سدرةالمنتهی و لوح و قلم و 


معدن بهشت و معدن دوزخ وستارها از ثوابت و سیاره وآسمانهای هفت‌گانه. 


وسفلی دوقسم است: بسیط؛ چون عناصراربعه که زمین و آب و هوا وآتش است. 

ومرکب؛ وآن نیزدوقسم است: زیرا که از جمیع عناصرمرکب است. یا از بعضی آن. 
ول راتاموثانیرناقص گویند.ومرکب تام منحصردرسه عالم است عالم معادن و عالم 
نبات وعالم حیوان. هریک ازین هرسه مشتمل است برعوالم بسیار که تفصیل آن تطویلی 
می‌خواهد. 

ومرکب ناقص نیزسه قسم است: بخار(یعنی آب و هوا) وغبار (یعنی خاک و هوا) و 
دخان (یعنی آتش و هوا). وازین هرسه: عوالم بسیاز پیدا می‌شود پس از غبار محض کور 
بادها برمی‌خیزد و مختلف الالوان و گرد بادها پیدا می‌شود. و از بخار باران می‌بارد و چون 
بخار بلندتررود ودرمقام سردی رسد منجمد گشته ژاله وبرف پیدا می‌شود. وازدخان برق 


وصاعقه وشهب وستاره‌های دم‌دار و صورتهای نیزه پیدا می‌گردد. و چون بخارودخان 
منعکس شده درزیرزمین محبوس می‌شوند زیرزمین کور باد برمی‌خیزد وآنر ززله گویند. 
وچون بخارزیرزمین رفته محتبس می‌شود و بقوت هوا بیرون می‌براید چشمها جاری 
می‌گردد. و اگربخار لطیف درمیان آسمان و زمین بسبب سردی شب انجماد می‌پذیرد و 


باز برزمین می‌افتد آنا شبنم می‌گویند. واگرمنجمد شده درمیان آسمان و زمین پراگنده 
می‌ماند آنرا صقیع نامند. ودرلغت هندی کهل نامند. ودربعضی بلاد وشهرها همین 
بخارات لطیفه قلیله منجمد شده برنگ شکرسفید و سرخ برزمین می‌بارد» وآنراترنجبین! 


۳" 


۲ - شیرایههایبرگ و ساقه‌هایگیاه خارشت رکه ملینبوده وجوشاندهآن رای سرفه و درد سینه فید است.. 


0 


وخشک انگبین"» ومَء وشیرخشت" گویند. اینست اقسام مرکب ناقص بحسب جریان 
عادت. وگاهی بطریق خرق عادت چیزهای عجیب و گوناگون پیدا گردد ودرمیان آسمان 
وزمین معلق استاده ماند وگاهی برسطح زمین فروافتد. وتفصیل این در مقام خود مذکور 
است. ودر کتب «عجائب کائنات الجو؛ مسطور: وروح یا نیک محض است. و آ 


گویند. یا بد محض, وآن‌ها را شیاطین نامند. یا مختلط ازنیک وبدء وآنها دوقسم‌اند 
جن وارواح بنی‌آدم. 

و فرشتها نیزسه قسم‌اند 

اول: فرشتهائی که متعلق باجسام ان خواهباجسام علوی تعلق داشته باشد مثل حاملان 
عرش وخازنان کرسی و داروغهای بهشت ودوزخ وساکنان سدرة المنتهی و مجاوران 
بیت‌المعمورو کشندگان ستارها ومحرکات سماوات و دربنن آنها خواه باجسام سفلی 
تعلق داشته باشند مانند فرشتهائی که به ابرو باد مربوطاند. و همراه هرقطره نزول می‌کنند 
وبردریا و کوه‌ها و درختان موکل و بحفظ بنی‌آدم ونوشتن اعمال ايشان وامداد واعانت 
تالیان اسماء اه و عزیمت خوانان ارتباط کارند. 

دوم: فرشتهانی که درعبادت مستغرق‌اند و خدمت ایشان یاد کردن خاوند خود است 
واينها در کثرت بمرتبه هستند که احاطه آن ممکن نیست چنانچه در حدیث شریف واقع 
شده است: که «د رآسمانها جای یک بالشت نیست مگ رکه درآن فرشته است مشغول 
بعبادت استاده ی دررکوع یا در سجود.؛ 

سوم: ملائکه مقربین که امو عظام در عالم بتدبیرایشان وتوسط ايشان صورت می‌گیرد 
مشل انزال وحی و شریعت وایصال رزق ودولت و امداد ونصرت و برهمزدن دولتها و 
مُلکها و قبض ارواح بتی‌آدم. وملائکه اریعه یعنی حضرت جبرئیل :2 و میکائیل نت و 
اسرافیل نت و عزرائیل ن. و جنود واعوان ايشان در همین قسم داخل‌اند ودرحال فرشتها 


ودارای قند ونشاسته وسقزاست . درطب به عتوانملین ومسهل به کار می‌رود. 


۵۲ 


مطلقاً وبیان کثرت ايشان حق تعالی فرموده است: که وا یل جُنود رب الا و4 

وصفت نیزعالم‌های بسیاردارد مثل مکان وزمان و کم و کیفیت و وضع ونسبت و 
جهت واستیفای این عوالم در کتب مفصله حکمت است بالجمله هرکرا احاطه باحوال 
موجودات و تفاصیل آنها بیشترباشد برتفسیرد رب لیب * زیاده‌تروقوف یابد. دراینجا 
دغدغه بخاطرمی‌رسد که چون نزول این سوره برای آنست که بندگان در مقام مناجات 
پروردگارباین نوع شکرنعمتهای اوتعالی بجا آرند پس ربوبیت عالم انسانی بدون دریافت 
ربوبیت جمیع عوالم ممکن نیست که متصور شود و چون بندگان بدانند که تمام عوالم را 
درتربیت ما مصروف داشحه است قدرنعمت اوتعالی در اذهان ايشان عظمی پیدا کند و 
برطبق آن عجزازشکراو تعالی خالی گردد و انکسارنفس در جنب انعام منعم حقیقی که 
شکرو خلاصه حمد است حاصل شود. تفصیل این اجمال طول طویل می‌خواهد اما 
برای نمونه قدری ازآن بیان کرده می‌آید. 


بیان اسباب حصول سعادت 

مثلًتربیت الهی که در حق آدمی ظهورفرموده است ابتدای آن از وجود اوست وانتهای 
آن تا حصول سعادت ابدی است و سعادت ابایه را چون برشکافتيم سه چیزمی‌برآید: 
اعتقاد حق وعمل صالح و خلق نیک وهرسه چیزیدون چهارچیزبدنی تمام نمی‌شود 
صحت وقوت و جمال و طول عمرواین چهار چیزموقوف برچهار چیزدیگراست مال و 
اهل و جاه وقبیله که ممد ومعاون باشند و فضائل بدنی را ربط با فضائل نفسی که اجزای 
سعادت ابدیهاند متصور نمی‌شود مگربه پنج چیزدیگ رکه: 

اول: آنها هدایت است یعنی شناختن طریق خیرو شربعقل و شرع. 

دوم: ثمره مجاهدات یعنی لمعان نوری که ازعالم نبوت و عالم دلالت بعد از کمال 
مجاهده ظهور می‌کند. 


سوم: مرشد یعنی چیزی که باعث باشد برتوجه بجهت سعادت. 
چهارم: توفیق وتائید یعنی آسان شدن حرکت به صوب صواب ووصول بمطلب در 
اسرع اوقات بسبب مساعدت اسباپ. 


1۵۳ 


پنجم: استقامت یعنی بقای عزم قوی تا اخرامروانفتاح بصیرت در کار پس این همه 
شانزده چیزاست که تربیت آدمی برآنها موقوف است و ادنی‌ترین این همه‌ها صحت است 


وصحت را اسبایی است که تفصیل آن در کتب طب موجود است. وادنی‌ترین آن اسباب 


خوردنست و چون خوردن فعل اختیاری است محتاج بجسمی هست که دروی قدرت و 
آراده وعلم در کاراست و هرچند درتباتات که قدرت واراده وعلم ندارند نیزقوت جذب 
غذا بعروق داده‌اند وبهمین جهت نبات را از جماد کامل‌ترگردانیده‌اند لیکن نبات از 


طلب غذای بعید عاجزاست زیرا که نه اور معرفت است بمکان آن غذای بعید ونه او 
قوت انتقال دارد. 


بیان حواس خمسه 

پس حیوان را حواس خمسه داده‌اند: که یکی ازآنها قوت لامسه است: تا بسبب آن 
احساس کند گرمی آتش و سردی یخ و بریدن #نمشیرراء پس بگریزد و محفوظ ماند لیکن 
حیوانی که اورا همین یک قوت انست و بس مثل دیدن عاجزمی‌باشد ازآنکه ازدشمن 
بعید بگریزد ویا مرغوب بعید را طلب نماد پس برای دریافت اشیای بعیده قوتی دیگر 
عطا فرمودند که آنرا شامه گویند تا ادراک رائحه نماد و چون بادراک رائحه جهت مطلوب 
ومرهوب کما ینبغی دریافت نمی‌شود. قوتی دیگردادند که آن باصره گویند: وبسبب آن 
ادراک جهت اشیای مطلوبه و مرهویه می‌تواند شد لیکن این قوت هم محجوب را ادراک 
نمی‌تواند کرد پس طلب و هرب متصور نخواهد شد مگریعد از رب آن. 

پس برای ادراک محجوبات قوتی دیگرداده‌ند که آن را سمع گویند؛ واگرشخصی را 
رغبت بغذای بهم رسید که از حواس خمس او غائب است برای طلب کردن آن از بنینوع 
خود کلامی دادند منتظم از حروف تا فرمایش کند که فلان چیزو فلان چیزازبازاربیارید و 
درست سازید. 

بازچون غذابهم رسید برای دریافت لذت اوقوت ذائقه بخشیدند: تا بسبب لذت 
اقبال طبیعت برآن غذا بسیارشود وجذب اوطبیعت را سهل گردد باز حس مشترک 
بخشیدند تامجموع محسوسات را در خیال نگاهدارد ووقت رغیت 


وقوت خی 


۵۴ 


مشلاٌ ترنج راشیرین وزرد و خوشبوبتوسط سه حاسه دریافته صورت مرکبه آن را در 
خیال داشت تاوقت حاجت طلب نماید بازقوت شهوانیه که محرک بمطلوب باشد 


وقوت کارهه که موجب گریزاز ضد مطلوب شود وقوت غضب برای دفع خصمی که 
غذای حاصل کرده را غصب نماید نیزدادند و پا برای آن دادندتاآله طلب و هرب شود و 
دست برای گرفتن و بدهان رسانیدن ودهان برای رسانیدن طعام به معده وهردو لحیین 
ودندان‌ها برای طحن کردن طعام تا ایتلاع آن آسان شود و زبان برای تحریک طعام دردهن 
وبرای چشیدن مزه وبرای یاد کردن نام اوعندالطلب ولعاب برای عجن کردن و مری و 
حنجوه برای دفع طعام سوی معده و معده را برای آنکه کشاده شود و طعام را در خود بگیرد 
وبازمنطبق شود تا طعام درآن مدتی بماند وطبخ پذیرد وبتشابه الاجزاء مثل آشجوا 
گردد وبرای طبخ وپختن طعام در معده جزارت کبد و طحال وثرب " ضروری شد این 
اعضا را نیزبا و عنایت کردند و نیزبرای آنکه طعام یعد از طبخ کیلوس" شده از مجاری 
عروق در کبد رسد ودرآنجا طبخ دیگرخورده خون گردد وبسبب حرارت طبخ پاره ازآن 
سودا شود مثل دردی و آنرا طحال جذب کند و پاره صفرا شود مثل کف وآنرا تلخه بخود 
جذب نماید وهنوزدر خون که زیادت رقت و رطوبت باقیست محتاج بآن است که باز 
تصفیه آن نموده شود پس برای این کار کلیتین دو گرده دادند تا جذب مائیت نماید و چون 
خون مستعد تغذیه شد لابد اورا تقسیم بتمام بدن باید نمود وبرای این کارعروق عنایت 
فرمودند از عروق عظام گرفته تا شعریات. باز چون فضله طبخ اول اگردر معده می‌ماند 
موجب مرضهای صعب می‌گشت به امعاء دقع شد لابد مراره را قوتی دادند وراهی کشادند 


صفراء را بهامعاء فرستد و آن صفراء امعاء را بخارد تا حاجت دفع فضله بهمرسد 
و چون بدن دائما درتحلل است لابد چیزی از سوداء که طحال آنرا جذب کرده بود ودرآن 


۱ ترنج:۱.بلنگ. ۲ .یو درخت بالنگ . 
آشجو: آشی که دانه‌اش بلنور و جریش جواست. 

تنک بالای شکنبه وروده. (تتک یالای شکنبه وروده)گوسقند. 

ای داخل معده که با شیره معده ودیاستازهای معده آميخته و مخلوط شده ویه صورت مایعی کماییش 

غلیظ درآمده قیوس. 


بت شهوانیه بحرکت آید 


حموضتی! و قبضی بهمرسیده باردیگرازآنجا به فم رسانیدند تا 
وطبیعت طلب غذا تماید وآنچه کلیه ازمائیت جذب کرده بود بقدرغذای خود گرفته 
باقی را بمشنهاندازد تا دراه باریک که منتهی به |حلیل است مندفع گردد. 

بیان رکن فلاحت 

با زآدمی را از جنس خوردنی‌ها چیزی بسیار در کاراست که تخم آن را محفوظ دارد ودر 
صورت تلف تخم ها آدمی گرسنه می‌ماند پس لابد اور حرفتی دیگرتعلیم کردند که بسبب 


آن انمای تخم حاصل گردد. 
وآن حرفت را حرفت فلاحت است ودرآن سه رکن است: 


؛ خاک که تضم را در 
آن نگاه دارد. ودوم وسوم: آب وهوا تا آن تخم منتفخ نشده شاخ وبرگ برآرد. و هوا را لابد 
است ازتحریک بعنف تا تفوذ کند درزمین و دراجزای تخم درآید وازدواجی در میان هر 
سه واقع شود وبا وصف این همه از گرغی بهاروتابستان نیزناگزیراست زیر که بدون گرمی 
هو اثارت" اجزای تخم نمی‌تواند کرد چه ظاهراست که هوای سرد موجب جمود می‌شود 
نه موجب هیجان. 

با زآب راتا زمین زراعت رسانیدن محتاج بکندن نهرو جاری کردن چشمه ودرست 
کردن سواقی وآلات سقی از چاه است و زمینهانی بلند که آب انهار و عیون و آباربه آنها 
نمی‌تواند رسید برای آنهاابرها پیدا کرده‌اند و بادها را بران رها مسلط ساختند تا هرطرف 
رانده به برند و چون آب باران درهروقت میسرنیست کوهستان را خزانه آب باران ساختند 
تا ازآنها نهرها وچشمها بتدریج جاری شود وبلاد وشهرهاراغرق نکند وبرای گرمی 
آفتاب را دروقت حاجت مسخرکردند تا نزدیک برسد واثرگرمی اودرهوا پیدا شود و 
چون نبات اززمین بلند شد صلابت وانعقاد درآن پیدا آید ورطوبت آب وهوابآن کمتر 
می‌رسد وهنوزرطوبت بسیاردر کاراست برای این رطوبت ماه را مسخ رکردند همچنین 
نیزهرستاره را که د رآسمان است درامرزراعت فائده است که عندالتفتیش معلوم می‌شود 


یار کردن زمین وکاشتن. گاوراندن برزمین. جفت راندن. شورانیدن زمین. 


وتسخیرشمس وقمرودیگرستارهای آسماتی بدون حرکات افلاک متصور نیست و 
حرکات افلاک را فرشتگان سرانجام می‌دهند ویعضی از فرشتگان برای تمشیت امرغذا 


دربدن آدمی نیزموکل‌اند زیرا که فائده غذا آن است که جزوی از طعام قائم مقام جزوی از 
بدن که بسیب حرکات متحلل شدده است گردد. پس لاید فرشته می‌باید که غذارا بسوی 
« برد زیرا که غذا جسم تقیل است بالطبع حرکت به پاین دارد 
ته دیگرمی‌باید که آن غذا را در عضونگاهدارد. و فرشته سوم نیز 
می‌باید تا صورت خون را ازآن غذا خلع کند. و چهارم نیزتا صورت گوشت و استخوان به 
پوشاند. وپنجم نیزتا دفع فضله نماید. وششم نیزتا جنس را بجنس چس‌انیده یکسان 
نماید. و هفتم نیزتا مراعات مقدارنماید و پستی و بلندی در صورت عضوپیدا نشود پس 
این هفت فرشته برای غذای هرعضودرکاراند. و بعضی اجزای بدن مثل چشم ودل زیاده 
از صد فرشته را محتاج‌اند وهمه این فرشتهای ارضی را مدد از ملائکه آسمانی است و آنها 
را از حملة العرش: 

پس این یک شعبهایست: از شعبهای تربیت الهی که بصورت خوردن ظهور فرموده و 
خوردن یک سببی است ازاسباب صنحت و صحت ادنی چیزیست که غایت تربیت برآن 


موقوف است وهرکه جمیع اسباب صحت را باز جمیع (ما یتوقف علیه التربية) را بنظر 
تفصیلی مشاهده نماید بالیقین جازم شود که حقیقت ت بدون ریط هرعالم بعالم 
متصورنیست لهذا درمقام امتنان به نعمت الهی لفظ «رَتِ لین 4 آوردهاند تا اشاره 
باشد بانکه تربیت همه عالم درتربیت هرفرد داخل است ودر حقیقت تربیت تمام عالم 
تربیت اوست ولنعم ما قیل. 
قطعه: 
ابرویادومه وخورشید وفلکهمه‌درکارند تاتونانی یک فآری وبغفلت نخوری 


همه از بهرتوسرگشته وفرمان بردار ‏ شرطانصاف‌نباشد که‌توفرمان‌نبری 
باید دانست: که لفظ «رَب» را در لغت عربی چند معنی آمده است وهمه آن معانی در 


جامناسبت دارد پس: 


۱ - روان ساختن. به ره انداختن ۲۰ .سروسامان دادن . 


۵۷ 


معنی اول: مالک است و مالکیت اوتعالی همه عوالم را رظاهراست زیرا که هرچیز 
چون مخلوق اوست مملوک او نیزباشد وملک آدمی اول مطلق نیست: دوم بعاریت است 
از مالک حقیقی. 

و معنی دوم: موجد است یعنی خالق و باین معنی نیزمتاسب مقام حمد است بلکه 
خالقیت مستلزم اتم محامدست که تعمت‌های او قبل از استحقاق بمخلوقات رسیده 


است و می‌رسد. 

سوم: سیّد است یعنی سردارفرقه وبهمین معنی رب‌النوع گفته می‌شود و حقیقت این 
معنی علورتبه است و آن نیزمستدعی اعلی محامدست. 

چهارم: مرتی است یعنی اصلاح امور کننده و رساننده هرچیزها علی مراتب او؛ 
نطفه را با خون مخلوط فرموده علقه ساخت و علقه را منجمد کرده مضغه ساخت و مضغه 


را اعضای مختلفه داد بازافاضذ روح فرمنود وهرعضورا قوتی که لاثق بآن عضواست 
بخشید بازروح را بشریعت و طریقت و حقیقت مکمل نموده پس مستحق اکمل محامد 
شد. 


ونیزباید دانست: که ت 


ربیت دوقتبم است قسم ی آنست که شخص چیزی را برای 
منفعت خود پرورش کند تا آن چیزبکار او بباید واين قسم ت شأن مخلوقات است 
که پابند اغراض وحاجات خوداند. 


قسم دوم: ازترییت آن است که برای فائده آن چیزاو را پرورش نمایند وهمین است 
شأن خالق سبحانه وتعالی زیرا که مرتبه اوازآن بلندتراست که بمخلوقات خود استکمال 
فرماید. وله ذا درحت اوتعالی در حدیث شریف وارداسست که( لیب ال فی 
العَاء.۲ ونیزوارد است که: (مَنْ لزیشأل لیب علیه.)" واز همین مقام دانسته شد 
لْعلمتّ 4 اکمل صفات اواست «جل شانه» زیرا که از ابتدای ظهور نور وجود تا 


۱-وأخرج الطبرانی فی «الدعاء»۱۳/ ۳۳۹ (کتاب الدعوات وقول اه تعالی: آذغوتی | 
والداء ص ۰۸ وشرح عینالعلم ۱ ۰۳۵ 

۲ -آحمد فی المسند ۰۴۴۲/۲ والیخاری فی لدب المقرد. ص ۲۲۴: باب من لم یسال ا یقضب علیه (۲۸۶), 
الحدیث (۶۵۸) و(۶۵۹). والترمذی فی السنن ۵/ ۰۴۵۶ کاب الدعوات (۴۹). یاب قضل الدعاء(۲):الحدیث 


ب لک 6(خان ۰ اد 


۳۳۷۳ 


۵۸ 


انتهای وصول هرکس به میعاد خود درحیطه این اسم اعظمست و هرنسبت وعلاقه که 
درعالم دیده وشنیده می‌شود پرتوی ازانواراین اسم مبارک است؛ و لهذا بعد ازاسم مبارک 
اه این اسم را درمقام حمد آورده‌اند. زیر که سم اه دلالت برتمام و کمال می‌کند واين 
اسم برما فوق التمام والکمال . متعلق به من ال 

وآنچه متعلق به: من ریم # است اینست: که حقیقت رحمت درحق باری 
تعالی ایصال خیرو دفع شراست ورحمت اوتعالی دوقسم است ذاتی و صفاتی. وذاتی 
نیزدوقسم است عام و خاص. 

عام: افاضه وجود است که هرموجود ازآن نصیبی دارد. 

و خاص: استعداد تقزب الی‌اله بخشیدن است که بعضی بندگان خود بآن مخصوص 


داشته است. 


وصفاتی 


ردو قسمست: عام وخاص, 
عام: بخشیدن آنچه لائق است بهرموجود از ضفات و اعراض. 
و خاص: هرموجود را چیزی دادن که بآن مزیت وفضیلت بردیگران حاصل توان کرد. 
پس ازاینجا معلوم شد که با آوردن 
ن دواسم مذکورشده تکرارتکرارنیست: 
ذاتی است و رحمتی که در اینجا مذکوراست صفاتیست و چون ذاتی دو قسم است عام و 
خاص برای دلالت بران دو اسم َخمن و زجیم درتسمیه مذکور فرمودند و چون صفاتی نیز 
دوقسم است عام و خاص برای دلالت بران دو قسم نیزدو اسم آوردند:«َخمَن) و ار 
وبعضی گفته‌اند: که ذکرهرخمن» و «زجیم» در تسمیه برای تسکین هیبتی است که 
از ذکراسم ال برمی‌خیزد و دل را مدهوش می‌کند و دراینجا برای امیدوارساختن بندگان 
است تا از خوف مك یم ال زتاب نشوند وچون در کلام آینده مذکورعبادت 
است و عبادت فعلیست نهایت شا لابد است که قائد رجا وسائق خوف همراه داده 
شود ودرهرمتنام دواسم آوردن برای آن است که یکی دلالت برتسکین هیبت عوام کند و 
عوام را امیدواررسازد. و دوم: برای خواص. 
ونیزگفته‌اندء که ابتدای ظهورعالم به رحمتی است عام و خاص وانتهای آن نیز 


یر که رحمتی که درتسمیه مذکوراست 


۵۹ 


رحمتی‌ست عام وخاص. 

پس درتسمیه اشارت برحمتهای ابتدائی است: و دراینجا اشارت برحمتهای انتهائی. 
ونیزمبداء حمد رحمتهای عام و خاص است. عام در نظرعام و خاص درا 

پس می‌باید: که منتهای حمد نیزدو قسم رحمت باشد بهمین تفصیل و نیزاشاره بآن 
است که هرچند حمد کامل وتام باشد لیکن مکافات نعمتهای سابق؛ اوتعالی خواه عام 
باشند خواه خواص نمی‌توانند کرد چه جای آنکه رحمت موجب جزائی مزید تواند شد مگر 
بانکه دو قسم رحمت دیگربا این حمد منضم شوند و موجب جزای مزید گردند. عام بای 
مزید عام و خاص برای مزید خاص. ونیزاشارت بآنکه چنانچه رحمت دنیا دوقسمت 
عام که ایجادی است و خاص که تفضلی است همچنین رحمت آخرت دوقسمت عام 
که سبب نجات است و خاص که سبب قربست يا اشارت بآن است که رحمت اوتعالی 


سبب حمد اوست بلاواسطة خاص واببظٌ حمد خاص است وعام سبب حمد عام. و 


نیزهمان رحمت موجب عبادت ات بواسطه ملاحظه مضمون ۶: مین عامه 


برای عبادت عامه وخاصه بای عبادت خاصه پس حمد را بد و جهت ضرورباید دانست: 
اول: آنکه مقتضای رحمت اسّت. 


دوم: آنکه مقصود از عبادت است و عبادت مقصودست ا انسان وخلق انسان 
مقصودست از خلق عالم. 

فائده دیگرد 

بعضی گفته‌اند: که «رَخمَن زجیم؛ دو لفظ اند بیک معنی مثل «ندمان» و«ندیم»؛ پس 
جمع کردن د: این دو لفظ محض برای تاکید است مثل آنکه گویند: فلانی ت 

وبعضی گفته‌ند: که «رَخمَن» ابلغ است از «زجیم» زیر که زیادت لفظ دلالت برزیادت 


تند است. 


معنی می‌کند و «رَخمن) پنج حرفیست و «زجیم؛ چهار حرفی؛ و لهذا «رَختن؛ اسمیست 
مخصوص بذات پاک حضرت حق بطریق غلبهُ حکم عم پیدا کرده پس ه رکه غیراو 
تعالی را رَخمَن گوید کافرگردد ومبالغه که دررخمن است بسه طریق توان فهمید: 

اول: کثرت افراد رحمت ایجادی. 
زیادت در کمیت است. 


دوم: کثرت افراد مرحومین و این هردو نوع از 3 


۶۶ 


وبعضی گفته‌اند: که ( ازاین جهت گویند که رحمت دنیا 


عام است مومن و کافرو نیک وبد درآن شریک‌اند بخلاف رحمت آخرت. 


ایغ 


اند: که «رَخمَن» در لفظ خاص است و درمعنی عام؛ زیرا که غیرازذات پاک 
باری تعالی را بآن وصف نکنند پس لفظ اوخاص باشد وازبس که خالقیت و را 
منافع دادن شامل جمیع موجودات است معنی اوعام باشد وزجیم درلفظ عام است و 
درمعنی خاص زیرا که مخلوقات را نیزبآن وصف کنند گویند: فلانی رجیم است و لطف 
وتوفیق که مدلول اين اسم است مخصوص بمومنین است. 

ضحاک گفته است: که «7 اشاره بظهور رحمت اواست براهل آسمانها و ژجیم 
اشاره به نزول رحمت اوست براهل: 

ابن مبارک گفته است: که 


و 


ن» کسی است که چون ازوسزال کنند بدهد وجیم 


کسی است که چون ازو چیزی نخواهنند بخشم آید. 
وبعضی گفته اند: که نعمتهای گوناگون دنیا وآخرت ا زآثاررحمت رحمانی است و 
دفع بلیات و آفات دارین بمقعضای رحمت رحیمی است و بهرتقدیراگر: بخمن؛ ابلغ 


اول ذکراسم ذات فرمدند با دکراسمی ازاسمای صفات که مانند اسم ذات است در 
اختصاص باز ذکراسمی دیگرا زاسمای صفات که عام است.۱ 
لیکن دراینجا شبهة وارد می‌شود: که چون لفظ «رَختن» مذکورشد با وصف دلالت بر 


زیرا که لفظ «رَخمن» 


قبیل ارادف وتتمیم است: 
نعمتهای بزرگ و کلیات و اصول منافع را درگرفت و لفظ «زجیم» نعمتهای حقیرو جزئیات 
وفروع را شامل گشست وا برای آنست که تا بنده را در طلب حاجات حقیره مفل 


: (۲۷/۱): الیحرالمحیط قی التفسیر: (۰)۱۳۱/۱ التفسیرالمظهری: (۳/۱) 


تمک وپاپوش و علف جانورازآنجناب شرم دامنگیرنشود وبی محابا ازآن جناب مسئلت 
نماید گویا می‌رمایند: که اگ رخود را «رَختَن» می‌گفتيم از ما احتشام می‌کردی و سژال 


چیزهای سهل ازما بی‌ادبی می‌دانستی حالا که خود راوزختن» و ازجیم» گفتیم اجازت و 
پروانگی دادیم تا هرامرعظیم و هرامرحقیراز ما بخواه واین تفضلی است برخلاف عادت 
بادشاهان و امیران و جباران زمین. 

در کتابی دیده شدده: که شخصی درمقدمه سهلی غرضی بحضور پادشاه گذرانید 


پادشاه فرمود تا اورا تأدیب نمایند که مقدمات سهل را از مردم سهل بایستی طلب کرد. 
دراینجا کمال رحمت الهی ظهور می‌فرماید: که بنده را باین مرتبه دلیرمی‌کند. 
وبعضی گفته‌اند: که ن» دلالت می‌کند برنعمتهائی که وصول آنها از جهت 

بندگان متصورنیست مشل زندگی دادن و قوت شنوائی و بینائی عطا کردن و فرزند دادن 

و«زجیم» دلالت می‌کند بران نعمتها که ذ گمان مردم از مردمنیزتوان حاصل کرد مغل 
تشخیص مرض و معالجه بدوا وت اش و معاد پس 
گویا می‌فرمایند که من رحمانم نطفه گنده را به من حواله می‌کنی من او را مرد خوش قامت 
نیک منظرکرده بتومی‌دهم وتخم خشک پوسیده زا بمن می‌سپاری من اورا درخت با 
شاخ و برگ بارورکرده بتوعطا می‌کنم و طاعتی ناقص برای من بذل می‌کنی و من اورا 
کوشکی بلند مشتمل برحورو قصورواشجار وانهار کرده بتوحواله می‌نمایم وهم من 
رحیمم که آنچه پدرو سادرتوو خاوند و مالک توواستاذ وپیرتوو طبیب و عطاروآقاو 


ن روزيشه ودیت واعانت در امور 


مربی توبتومی‌توانند نمود از من توقع دارد لهذا گفته‌اند: 


لکل شیء اذا فافت؛ وش . لیس ث ان فارفت من عوض 
دراینجا شبهه‌ایست بس مشکل و آن آنست: که اگرهرخمن وزجیم» است پس چرا 
شرورو قبانح ر آفریده وافعال مذمومه واخلاق ردیه وغموم وهموم وافکاروحاجات را 


بما راه داد این کدام مقتضای رحمت است؟. 
جواب این شبهه آنست: که در حقیقت کوته‌نظری ماست که این چیزها را خلاف 
رحمت بدانیم آگرپدرمشفی پسررا تأدیب نکند البته برمقتضای رحمت نرفته باشد حال 


آنکه صورت تأدیب صورت عذاب است. از طفل باید پرسید که هرگاه صبح برخیزد و اورا 
کشیده ازاهل ومأئوسات خود برآورده بمکتب برند که معلم کریه المنظرتازیانه دردست و 
چین برجبین گرفته نشسته است واورا فرصت نمی‌دهد که لمحه بازی کند یا استراحت 
نماید باز چون روز جمعه ازین مهلکه خلاصی یابد به حجام می‌سپارند تا ناخن اورا بگیرد 
وموی سررا بتراشد باز چون در خانه بياید اور بآب گرم غسل دهند وچرک را ازبدن او 
بمالیدن کیسه دورتمایند واگراحیانا اوراتخمه وسوء هضمی به هم رسد آب و طعام 


ازوبند نمایند تمام خانه را می‌بیند که اطعمة لطیفه واشربه لذیذه می‌خورند وآشامند و 
ایین برای یک لقمه ویک جرعه محتاج می‌طپد وهرچند فریاد می‌کند کسی گوش بران 
نمی‌نهد پس این صورت صورت کمال عذاب است و در حقیقت عین رحمت است (من 
یزدبه الابوان آدبهاللوان). ه رچند طفل ناقص‌العقل هرگزنمی‌فهمد که اين همه در حق 
آورحمت است پس هرچه درعالم از قبیل محنت وبلاست در حقیقت رحمت ونعمت 


قصف حضرت موسی و حضرت خضر بای عبرت دراین مقام کافی وشافی است: 
جالیکه این قسم پیفمبری اولالعزم را سراربعضی افعلالهیواضح نشد و برحضرت 
خضرنت! دران افعال بانکار پیش آمدند دیگران را که هنوز کشف ظواهرعالم میسرنیست 
حکمتهای اوتعالی را دریافتن چه امکان. 

سبیل عام و خاصآنکه اور رحیم مطلق ورحمن برحق اعتقاد کنند و خود رامفل 
طفل ناقص العقل ناعاقبت بین شناسند که هرچند آن طفل جهد می‌کند هرگزپی بوجه 
تعذیب وتادیب والدین نمی‌برد. 

ودراینجا باید دانست که چیزهائی که دردنیا وآخرت برخلق می‌رسد چهار قسمست: 

قسم اول آنست: که هم نافع باشد وهم ضروری مثل تنفس دردنیا که اگریک لحظه دم 
منقطع شود شخص بمیرد ومثل معرفت الهی د رآخرت که آگریک لحظه ازدل زائل گردد 


۱-غرالب لقن ورغائب الفرقانء 
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مستوجب عذاب ابد شود. 


قسم دوم: آنچه نافع است و ضروری نیست مثل مال دردنیا ‏ کثرت علوم ومعارف و 
کشرت نوافل و طاعات د رآخرت. 

قسم سوم: آنچه ضروری است وا 
آخرت نظیرنیست. 

قسم چهارم: آنکه نه نافع است ونه ضروری مثل فقردر دنیا وعذاب درآخرت. 

پس آنچه نافع است خواه دردنیا خواهدرآخرت: مقتضای رحمت خاص است و 


نیست مثل آفات وامراض دردنیا واین قسم را در 


آنچه ضروری است خواه دردنیا خواه درآخرت مقتضای رحمت عام است که نسبت 
بکل عالم تعلق گرفته است وآنچه نه نافع است و نه ضروری هم در دنا وهم د رآخرت 
مقتضای رحمت اضافی است. 

تفصیلشی:آنکه اگردردنیا فقرنباشد تا و لوازمغا از بادشاهت وامارت صورت نه 
بندد زیرا که چون هیچ کس را با هیچ کس احتیاجی نباشد چرا درسرانجام کارهای او 
خود را ذلیل سازند واوقات خود را دراطاعت اوامرو نواهی او صرف نمایند؛ پس این همه 
مناصب برهم شوند و انتظام ازنیخ ب رکنده شود بلکه تمدن و اجتماع بنی‌آدم و تعاون و 
تناصرهمه یک قلم راه عدم گیرد و خلقت انسانی مثل خلقت جانوران پراکنده وبی‌سر 
باشند. پس رحمت اضافی اوتعالی که به نسبت هرمنصب وهرمرتبه وهرحرفت وهر 
صنعت تعلق گرفته است مقتضی فقرواحتیاج و لحوق امراض و مصائب و آفات گردیده 
فرض باید کرد که اگردر عالم دزد نباشد پاسبان چه خواهد کرد واگرمرض نباشد طبیب 
وعطار و جراح و سالوتری معطل خواهند ماند واگرفقرو احتیاج نباشد پادشاه بی‌لشکرو 
امیربی خدمتگار و تاجربی‌گماشته ومتصدی بی‌پیشکار چه خواهند کرد ازینجا حقیقت 
رحمت الهی واضح شد که درهربلاوآفت مکنون ومختفی است و معهذاآفات وبلای 
را بوجه داثردرتمام اهل عالم پراکنده ساختهاند بسا پادشاه ذوی‌الاقتدار که درامراض 
گرفتاراند ومحتاج به اطباء وعطاران و دواسازان و بسا فقیران که از هیچ کس خوف ندارند 
ویأمن تمام می‌گذرانند حاجت لشکرو پاسبان ندارند وپادشاهان وامیران واغنیا رشک 
بحال شان می‌برند؛ پس مرض بادشاه رحمتی است عظیم در حق طبیبان وفقرواحتیاج 


۶۴ 


طبیبان رحمیست درحق پادشاهان برهمین قیاس باید کرد جمیع بلیات وآفات را که 
بظاهرخلاف رحمت می‌نمایند آری کسی را از مخلوقات جمیح انواع رحمت نداده‌اند والا 
فساد نظام ظاه رگردد وصفت قهرو غضب بی‌مظهرماند. 

ودراینجا نکته‌ایست لطیف که حضرت مریم را رحمتی دادند که سبب نجات 
ایشان اطعن کفارفجارگردد چن چنانچه 0 داد و 


دوزخ خلاص شوند 
آنچه متعق به(تیب تم لین » است 


وآنچه متعلق لك یمین 4 است آنست: که مقعضای عدالت فرق است درمیان 
محسن و بدکار و مطیع و عاصی و موافی و مخالف وواين فرق ظاهرنمی‌شود الا در روز جزا 
زیرا که اگردر دنیا نیکان را نعمت و دولت و عافیت دهند وبدان را فقرومصیبت و مرض 
حواله نمایند مردم بالطبع راه نیکی گیرند و ازبدی پرهیزنمایند بطمع حصول دولت و 
عافیت وصحت و جهت ایمان درمیان نباشد پس امرتکلیف برهم شود این کارهای 
نیک باضطراروی‌اختیارازمردم بظهورآید نه ید روز جز را ازروز عمل جدا 
و ممتاز گردانیده تا حقیقت تکلیف و معامل امتحان بما متحقق تواند شد. 

اید انست: که دراینجادوقائت متواته صحیحه است «قاب ود 
طریق خواندن این لفظ درست است لیکن علما در ترجیح یکی ازین دو قرائت بردیگر 
سخنها گفته‌اند. 

کسانی که قرائت «تالكِ» می‌خواندد می‌گویند: که اين قرائت ارجح است بچند وجه. 

اول: آنکه مالکیت عام است: بمردم و غیرمردم نیزمتعلی می‌شود بخلاف (َلٍِ) و 
بادشاهت که خاص بمردم است. 

دوم: آنکه (مَالكِ) را برمملوک کمال قدرت است آگرخواهد مملوک خود را نفروشد یا 
بخلاف بادشاه که این قدرت بررعیت ندارد. 


سوم: آنکه نسبت مالکیت قوی‌تراز نسبت بادشاهت است؛ زیرا که مملوک را از مُلي 
مالک برآمدن ممکن نیست ورعیت را ممکن است که ازرعیت‌گری پادشاه خود را باختیار 
خود برارند. 

چهارم: علمرتبه «مَالكٍِ» برمرتبه مملوک افزون‌تراست از علومرتبه بادشاه بررعیت 
زیرا که مملوک در حالت اودن و پست‌تراست ازرعیت پس استیلل و قهردر مالکیت بیشت 


باشد از بادشاهت. 


ششم: عبد بغیراذن خاوند هیچ نمی‌تواند کرد بخلاف رعیت بدون پروانگی بادشاه. 
هفتم: بنده را طمع از خاوند لازم است و بادشاه را بالعکس در رعیت طمع می‌باشد. 
هشتم: نهایت آنچه ازبادشاه متوقع است عدل وانصاف است وهیبت وسیاست. و 


پنجم: عبد ا خدمت سید واجبست و رعیت را خدمت بادشاه واجب : 


عبد را ازمولای خود طلب خوراک و پوشاک و ترییت و رأفت ورحمت بیشترمتوقع است 
ز ز ‏ سو یه 


و وب م۱ 


پس کب قبع ی هب وی و۳ ۸ 


من بپوشانم اوا پس طلب پوشش کنید از من تا یپوشانم شمارا.» 
نهم: بادشاه چون موجودات لشکر خود می‌بیند پیررا و ضعیف را و شکسته حال را 
ومریض وعاجزر نظری می‌کند ومالک چون تفقد غلامان خود می‌کند برضعیفان و 
مریضان وپیران زیاده‌تررحمت می‌فرماید و بمعالجه واعانت می‌پردازد؛ پس مرتبه مالک 
بهتراز مرتبه بادشاه است. 
دهم: «مالكِ» یک حرف زائد دارد از (ملِكِ) پس ثواب او: 
یازدهم: در قيامت بادشاهان بسیار باشند وهمه بحالت خود گرفتار و مالک غیراز خدا 


۱ آخرجه مسلم من رویة یی ذرفی الصحیح ۲/ ۱۹۹۲- ۱۹۹۵. کتاب البر .۰ (۳۵): باب تحریم الظلم (6۱۵: 


الحدیث (۵۵/ ۲۵۷۷). 
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دوازدهم: بنده را با خاوند خود اتصالی است قوی‌ترازاتصال رعیت به بادشاه زیرا که 


درفقه بان کرده می‌شود که چون خاوند غلامی نیت سفرکرد یا نیت اقامت نمود غلام 
بی‌اختیار مسافرو مقیم می‌گردد بخلاف رعیت. و کسانی که لفظ «قلكِ» می‌خوانند 
می‌گویند: که هربادشاه مالک است وهرمالک بادشاه نیست؛ پس وصف بادشاهی 
ازوصف مالکیت است. ونیزحکم بادشاه برملک نافذ است و حکم ملک بربادشاه 
نافذ نیست ونیزسیاست بادشاه اقوی واتم واشمل واعم است؛ هزار مالک برابریک 


اه نمی‌تواند شد و مالکان بسیار در شهرموجوداند وبادشاه غیرازیک ذات نمی‌باشد و 
ألْعلبین4 دلالت برمالکیت می‌کند پس اگردر اینجا هم لفظ 
شود تکرارلازم آید 
نیست آری «مالِك الْملْكٍ» واقعست که بمعنین« 

ونیزلفظ «عَلِكِ» درآخرقرآن مذکوزاست مك آلتّاس» وختم کلام برچیزاشرف 
می‌شود پس افتتاح کلام نیزبهمان چیزمناسب می‌تماید وطاعت بادشاه برکل واجب 
است وطاعت مالک واجب نیست مگربرمملوکان او اين است آنچه از وجوه ترجیح 
قرأتین مذکورمی‌شود.! 

و دراین بحثها است زیرا که بادشاهت بغیرمردم تعلق نمی‌پذیرد ازآن جهت است 
که غیراینها یسرامرونهی بادشاه نمی‌فهمند و معهذا بادشاهت عام حضرت سلیمان تلا 
را حاصل بود ونیزدر بادشاهت هم بوجهی عموم است زیرا که بادشاه را استیلا و تصرف 
براحراروعبید حاصل می‌شود واستیلابراحرارات 
بادشاه ممکن است اورا بصورت است که ولایت او عام نباشد و دراینجا چون اضافت 


خوانده 
» درنود وله نام حسنی واقع است و «قالكِ» درآن جا 


است ورعیت را که خروج ازولایت 


و ین * واقع شد عموم ولایت مفهوم گشت وغلام کافرحریی را جائزاست که بدار 
الاسلام گریخته بیاید وازُلک مالک خودبرآید بلکه اوراشرعاً جایزست که مولای خود 
را مقهورنموده استرقاق کند و چنانچه غلام را خدمت آقای خود واجبست همچنان 


۱- مفاتیح الغیب - التفسیرالکییر(۱/ ۲۰۵)الفصل رایع ی تفسیرقوله مالك یوم الدین. 
راجع المصدرالسایق . 
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رعیت را فرمان‌برداری حکم بادشاه واجبست واین هم نوعیست از خدمت. وغلام را 
گاهی استقلال واکتساب بذن مولی حاصل می‌شود چنانچه دربحث عبد مأذون از 
کتب فقه مذکوراست ورعیت را اخذ حقوق و جزای حدود و قصاص بدون |ٍذن بادشاه 
معصورنیست و خاوند را برچند طمع درمال غلام نیست اما در خدمت غلام و منافع دیگر 


هميشه طالع می‌باشد و نیزا ور برغلامان خود هیبت و سیاست می‌باشد و عفوورأفت و 
رحمت وتربیت درضعفای رعیت از بادشاه نیزمتوقع است زیر که برذمه بادشاه واجب 
است که ضعفا را طعام و کسوت و دیگر حوائج ضروریه از مال صدقات برساند و معهذا در 
باب تمدن واجتماع احتیاج هیبت وسیاست بیشترمی‌باشد و لهذا بادشاه رعیت را از 
دشمنان محفوظ می‌دارد واين بهترین انواع ترییت و رعایت است و کثرت ثواب بکثرت 
حروف دروقتی است که همردو درئواب برابرباشند اما اگ رکلم؛ قلیل الحروف اشرف و 
افضل باشد از کلم؛ کثیرالحروف پس توقع ثواب بالعکس است چنانچه در سوره اخلاص 
نسبت بسورهای دیگرو معهذا می‌توان گفت که لفظ: کوتاه ترا زلفظ: «الكِ» 
است پس بهترباشد زیرا که از خواندن لفظ «ماكٍِ» تطویل أمل لازم می‌آید چه جائزاست 
که قبل ازتمام تلفظ موت در رسد واتمام آن ممکن بشود. آنست آنچه دروجوه ترجیح 
قرائت «مَالكِ» از بحشها توان گفت. 

اما بحثی که دروجوه ترجیح قرائت «مَلِكِ» است آنست: که بادشاهتِ بادشاه نسبت 
بمالکیتِ مالک در آنصورت عام می‌باشد که مالک را اضافت بکل موجود ننمایند چون 
«مايك» را دراینجا «بیژم الّینِ» که ظرف محیط است فرمودند در عموم با ملک برابر 
باشد وحکم مالک که دربادشاهنافذنیست ازآن جهت است که بادشاه در «مك» او 
داخل نیست ودراینجا ذکرمالکی است که مالکیت اوشامل جمیع ملوک و رعای است 
وسیاست «مَالك» چون تاوان ندارد قوی است ومالک که مقاومت بادشاه نمی‌تواند کرد 
همان «قايك» است که مالکیت اوعام نیست وآنچه گفته که در شهرمالکان بسیار 
می‌باشند و بادشاه جزیک کس نمی‌باشد این هم درهمان همان «مَالك» است که ملک 
اوشامل نباشد. ودراینجا مذکور مالک علی الاطلاق است که غیرازیک ذات نمی‌تواند 
بود وذکرد لك یمین # بعد از« رب لین # از قبیل دکرخاص بعد ازعام است 


1۶۸ 


که تکرارنیست ولازمنیست که هرچه در نود ونه نام مذکورباشد افضل واعلی از غیر 
آن باشد چنانچه ظاه‌راست و چون (ماكَ لد نود ونه نام مذکورشد زیرا که ذکر 
مقید مستلزم ذکرمطلق است در ضمن آن مقید و ذکر: (مك) د رآخرقرآن مجید وقتی 


یگرمنظورنباشد و 
تعالی هرحال وجوه ترجیح ازهر 
جهت موجود است وتواتردرهرطرف متحقق پس تطویل کلام درینمقام محض فضولی 


مفید شرف وفضیلت می‌گردد که درتخصیص آن درآن مقام 
دراینجا فائد؛ دیگرمنظوراست چنانچه بیاید انشاء 


است ناچار بتحقیق دیگرپردازيم.۱ 
تحقیق لفظ «یوم» 


باید دانست: که یر در عرف: ازابتدای طلوع آفتاب تا غروب آن گیرند. ودرشرع 
شریف از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب است و گاهی به معنی مطلق وقت می‌آید 
: روزی که فلانی بیاید 


خواه روز باشد خواه شب و خواه سال باشد خواه ماه چنانچه گو, 


چنین خواهد شد. یعنی وقتی که فلانی بیاید. و نیزگویند: روز صفین چنین و چنان وقائع 
واقع شد. در خندق چنین اتفاق حال آنکه این مدتها ماه‌ها وروزها بود؛ 
اینجا چون به (دِیّن) اضافت فرمودند معلوم شد که مرآد مطلق وقت است و 
ازابتدای نفخه ثانیه است وانتهای آن تا آنکه اهل بهشت دربهشت واهل دوزخ دردوزخ 
مستقرشوند وهرچند دراین بین وقانع بسیاروحالات بی‌شمارواقع خواهند شد لیکن 
چون مقصود ازهمه آن وقائع جزا است آن روزرا اضافت به (دین) فرمودند که به معنی جزاء 
است وهرچند صورت جزاء در بعض اوقات دردنیا نیزواقع می‌شود اما حقیقت جزاء که 
انعام صرف و انتقام صرف است دردنیا متصورنیست زیرا که برانعامی که دردنیا است 


پس در 
وقت 


ممزوج بنوعی ازانتقام است و هرانتقامی که دردنیا است محفوف وملفوف دروجوه انعام 


است. 


۱- راجعالسابق . 


۶۹ 


تعلّق حمد با این مالکیت و وجه استحقاق حمد 


باقی ماند آتکه حمد را برین مالکیت چرا معلّق فرمودند ووجه استحقاق حمد برین 
مالکیت چیست؟ 

جواب آنست: که درآن روزبزرگی تفضل و احسان خالق تعالی بکمال مرتبه ظهور 
خواهد فرسود که بریک کلم وبرعمل یک ساعت ثواب غیرمتناهی ایدی عنایت خواهد 
فرسود و نی زکمال عدل او ظهورخواهد فرمود که با وجود اسباب غضب ونهایت قدرت بر 
انتقام در جزاء از حّ مناسب افعال و اعتقادات تجاوز نخواهد شد و نیزحکمت اوتعالی 
ظهور خواهد فرمود که تفرقه در میان نیکوکار و بدکار مقعضای کمال حکمت است و نیز 
جزاء فی‌نفسه نعمتی است عمده که اصلاح ظاهرو باطن می‌نماید و حجب ظلمانیه را که 
از متابعت شهوت و غضب تراکم می‌نمایند دفع می‌سازد و امرتمدن و اجتماع بآن صورت 
می‌گیرد ونیز م لك یم ین 4 صفتن آئبت که برهَخمَی» 
که رحمت خاص در حقیقت سعادت ابدی) اسّت که ظهورآن «یژم | 


مترتب است زیر 


نیز رربوبیت تفرع دارد زیرا که منتهای ربوبیت اصلاح ظاهرو باطن انسان است تامفضی 
بسعادت ابدیه گردد وربوبیت مقتضای الوهیت اسّت پس هرصفت را برصفت مافوق 


خود ترتب و تفرعست. حالا باید دانست که دراین سوره دو مضمون است: 

اول: حمد وثنا که اززبان بنده در جناب الهی معروض می‌شود دوم: خواهش مطلب که 
بعد ازایفای حمد وئنا منظوردارد و دراین سوره پنج نام ازنامهای الهی مذکور فرموده‌اند: 
ال زب زخمن, زجیم. َاك یزم لّینِ+ که مرادف دیان است این پنج اسم را با هردو 
مضمون کمال ارتباط واقعست زیرا که حمد اول باعتبار کمال ذاتی او تعالی است که مفاد 


لفظ «الّ» است بعد ازآن باعتبارافاضه وجود و توابع وجود که مفاد اسم «رَب؛ است بعد از 
آن باعتبارنعمت تیسراسباب معاش ویقا دردنیا که از لفظ «رَخمن» مفهوم می‌گردد بعد 
ازآن باعتبارتوفیق اصلاح معاد که مضمون «رحیم» است بعد ازآن برنعمت جزا که مترتب 
است براکمال حمد وشکریا اخلاص آنها وآنچه سوال آن منظوراست چند چیزاست: 
اول: عبادت وآن مقتضای الوهیت است.دوم: استعانت وآن مقتضای ربوبیت است. 
سوم: طلب هدایت و آن مقتضای رحمانیت است. چهارم: استقامت راه و آن مقتضای 


۷۰ 


رحیمیت است. پنجم: انعام وآن مقتضای مالکیت است. 
اما نزدیک استقامت چنانچه غضب نیزمقتضای مالکیت است در صورت عدم 


استقامت است. ونیزدروجه تخصیص این پنج اسم بتعلیق حمد چنین گفتند: که 
حمد وستایش درمیان مردمان برای یکی از چهار وجه می‌باشد. 

۱-کمال ذاتی محمود. گوصاحب احسان نباشد. 

۲-وصول احسان آن شخص بحامد. 

۳-طمع وتوقع احسان ازوی. 

۴-خوف وترس از غضب او 


پس کمال ذاتی رایاسم ذات یعنی لفظ مبارک ان که دلالت براستجماع کمالات 


دارد بیان فرمودند و وصول احسان را باضافه وجود و 


رَحیْم) واضح ساختند و خوف و روج «مللكب 
پس گویا چنین ارشاد شد که اگربندگا مایت کمن خی من ناد پس لا 
را که نام من«اله» امست و اگرنظربوصول احسان تعظیم من نمایند نیزشایان 
آنم که «رَبَ لین » صفت من است و آگربجهت توقع انعام و احسان من دردنیا و 
آخرت ستایش من کنند نیزجا دارد که «زخمن. رجیمام» و اگربملاحظة خوف عقاب ثناو 
حمد کنند نیزرواست که لك # روز جزا منم. 
ریاعی: 
من بندگیت بجا نیارم چکنم احسان ترا که زیربارم چکنم 
خوبیست ترا و بیم امید زتو هیچم که وجود ازتودارم چکنم 
ونیزگفته اند: که تخصیص این پنج اسم برای آنست که نعمتهای عمده برآدمی 
ج سم است زیرا که ول اا از نهانخانه عدم بمقتضای الوهیت بجلوه ظهور 
آوردند باز بانوع عم بمقتضای ربوییت پرورش کردند با عصیان وعیب او را دردنیا مستور 
داشتند وقضیحت نفرمودند واین مقعضای صفت رحما: 


وسزاوارآنم 


آنا 


ت است با زگنجایش توبه 
دادند و آگرتوبه کند قبول فرمودند و آمرزش کردند واین بمقعضای صفت رحیمی است باز 


۷" 


بیان آنچه متعلق به ۴ 

وآنچه متعلق به یت 4 امست آن است: که تقدیم مفعول نزد اهل عرییت مفید 
اختصاص است. یعنی هیچ کس را سوای توعبادت نمی‌کنم وازلفظ «َبد#که این 
اختصاص مفهوم نمی‌شود. ووجه اختصاص عبادت بآن ذات پاک آنست که حقیقت 
عبادت. نهایت تذلل است برای نهایت تعظیم غی رخود چون باختیار صادر شود. پس 
تذلل تسخیری وتمسخروتعظیم کمترازنهایت آنء عبادت نمی‌شود وهمچنین چون 
تذل باضطرار باشد نیزدرعبادت محسوب نیست و حقیقت عبادت بالبداهة لیاقت آن 
ندارد که برای کسی کرده شود الا برای کسی که از روی نهایت انعام باین کس رسیده باشد 
وآن ذات نیست مگرذات اوتعالی. 

وتفصیلش آنکه: بنده راسه حال است: ماصّی و حاضرو مستقبل. 

اما ماضی: پس بنده درآن معدوم محض بود او را از کتم عدم بتشریف وجود مشرف 


4 نحل ۷۸ اما ات پس حاجات اواز حد شمارافزون است ازاول عمرتا 
آخرآن وجوه احتیاج اورا قیاس باید کرد که چه مبلغ می‌شود وبا وجود انواع تقصیرات 
ونافرمنیها که دمبدم ازوی صادر می‌شود دررفع حاجات اوتفضل واحسان منقطع 


نمی‌گردد. 
واما مستقبل: پس ازابتدای موت تا وصول بجتت وجوه انعام و حفظ از فنون عذاب و 
عقاب محض از آن جناب متوقع است. 


1۷۳ 


پس بنده را درهیچ حالت ازاحوال ملجاء وپتاه غیرازذات اونیست. پس عبادت 


بنده را نیزمستحی همان ذات است لا غیرو هرچه درعالم دیده وشنیده می‌شود یا چیزی 
است که انتفاعبآن نقد وقت است نه قبل از وجود بود ونهبعد از موت خواهد شد مثل 
آفتاب و ماهتاب و دریا وزمین و کوه. ی نفعی ا زآن در زمان ماضی رسیده منقطع گردیده 
مثل آبا و اجداد و شیرده ومانن آنه. ی توعنفع ازآن دزمان آینده است مثل مداد ارواح 
طیبه. و کسی که تفع اوهرسه حال بنده را محیط شده باشد غیراز ذات اوتعالی نیست. 
آنچه ماسوای اوتعالی است ممکن و ق 
بحاجت نفس خود گرفتاراست پس اور فاندهبغیررسانیدن بیامداد غنی مطلق که رانع 
حاجات هرمخلوق است همان ذات مقدس است پس استحقاق عبادت منحصودر 
و آلا توا 4 


یعنی محتاج بجناب اواست وهرسحتاج 


ذات اوست ولهذا فرموده‌اند: و 


جواب اعتراض ملحدین 

آمدیم برآنکه بعضی ملاحده بطریق شبهه می‌گویند: که چون اوتعالی غنی مطلق است 
پروای عبادت ماندارد پس ما را چه ضروزاست که تحمل مشقت بی‌فاندهنمائیم ویزدر 
ایجاب عبادت برای اوتعالی که متفق علیه جمیخادیآن است چیست؟. 

جوابش آنکه: اوتعالی بجهت کمال ذات و صفات و افعال خود تقاضا می‌فرماید که هر 
که خالی از نقصان نباشد برای اوتذّل کند ونهایت تعظیم اونماید برای رعایت حکمت 
که «وضع کل شی فی مواضعه» است پس ایجاب عبادت مقتضای حکمت است نه بتابر 
انتفاع و حاجت. و ظاهراست که هرکمال تقاضا می‌کند که در مقابل آن صاحب نقصان 
تذلل وپستی نماید والا مساوات نقصان و کمال لازم آید وآن خلاف حکمت است. واز 
این است که دردنیا هرصاحب کمالی را ارباب مراتب دون معظم و مکرم می‌دارند ونیز 
چون انعام اوتعالی دردنیابرنوعانسان خاصة به نهایت رسیده است که بالاترازآن متصور 
نیست زیرا که اور مختصری از دفترحضرت الوهیت ساخته‌اند وازصفات کامله خود 
که وجود و حیات وعلم واراده و قدرت و سمع و بصرو کلام است پرتوئی بروی انداخته و 
عالم را بتمامه دروی ودیعت نهاده چنانچه شمه ا زآن سابق مذکور شد. 


۷۳ 


پس لازم آمد که آدمی نعمتهای اوتعالی را باومصروف سازد وبرای چیزی که آن نعمتها 
مخلوق شده است بذل تماید. پس عقل برای معرفت داده‌اند وآلات جسمانیه برای آنکه 
جوارح را مکیّف کند بهیثت عبادت. وعبادت رانگهبان معرفت ساخته‌اند. اگرعبادت 
نباشد تخم معرفت محفوظ نماند بلکه آگرتامل کرده شود راس المال آدمی معرفت است 
وعبادت طریق تشمیرو تدميه آن است برای آنکه ملکه حضور و توجه کامل‌ترمی‌شود چون 
اعمال بدن. اعمال قلب را مساعدت می‌کنند زیر که ارتباط قوی با هم واقع است هرعمل 
قلبی راتأثیری است در عمل بدنی و هرعمل بدنی را تأثیری است در عمل قلبی پس انسان 
که مخلوق برای معرفت و عبادت است اگراین دو چیزرا مخل سازد انسان نماند. 

ازینجا معلوم شد: که عبادت چنانچه مقتضای حکمت کل است مقتضای صورت 
نوعیه انسان نیزهست. واگرکسی از ملاحده بگوید که حاجت بشرع چیست ! در معرفت 
وعبادت. عقل کفایت می‌کند؟ 

گولیم: عقل را بطور خود وانگذاشذ ند بلکه هنم وخیال دنبال آنگرفته در مقام معارضه 
و منازعه می‌باشد آگرتائید بشرع تباشد عقل ازادراک اکثرامور متعلقه معرفت و عبادت 
عاجزآید پس عقل بمنزله بصارت اسبت و شرع بمتزله شعاع آفتاب که بدون آن دیدن 
اشیاء کماینبغی ممکن نیست ونیزآدمی درزندگی خود محتاج به معاونات ومعاملات 
است وزندگی او چون زندگانی جانوران نیست که تنها بی‌مدد بنی‌نوع خود قیام می‌توانند 
نمود ولهذا اور دنی‌الطبع گویند وامرتمدن و اجتماع و معاملات و معاوناتی که فیمابین 
مردم جاری می‌شود پایدار استوار نمی‌ماند الا باجرای قواعد. عدل میسرنیست الا چون 
آن قواعد از جانب خدا باشد و مردم بدانند که این حکم خداست ازآن برنباید گشت و 


این معنی تمام نمی‌شود الا بامید ثواب و خوف عقاب. وامید وبیم کسی دردل پایدار 
نمی‌باشد الا چون صفات آنکس را بتکرار و دوام بردل بگذارند وذکرقلبی کامل نمی‌شود 
وصورت استمرارودوام تمی‌پذیرد که چون افعال جوارح نیزیا اومساعدت نمایند وهمین 


است عبادت. 


معیا رکمال انساتی و آهحیت عبادت 
ونیزکمال انسانی آنست که آئينه دل اوصفا وانجلاپذیرد ومحاذی منظرحق واقع 


شود وبه حّ صفائی دلهای ملائکه ملحق گردد و الا زنگ بر 
مظلمه تراکم گرفته بسرحد بهائم خواهد رسانید. وانجلا وصفائ ی آئینه دل حاصل نمی‌شود 
مگریمجاهده و حقیقت مجاهده قمع و قلع تاریکی‌های روحانی است که امراض قلب‌اند 
وروح را نزدیک مفارفت از بدن الم شدید می‌رسانند واين قلع و قمع بدون عبادت متصور 


نه دمبدم باتباع شهوات 


دوام عبادت است که قلب را بمشاهدة تورانی می‌فرماید و زبان را بذکرمشرف می‌سازد و 
می‌کند پس عبادت هرچند در ظاهرتذلل است لیکن در 
باطن کمال تعّزوتجمل است و معهذا ه رکه درعبادت مشغول می‌شود لذتی ومحبتی 
اورا حاصل می‌شود که دربیان نمی‌آید. خنکی چشم و نورانیت دل وبهجت روح همه 
درآن موجود است و ه رکه انکارلذتعیادت کند پمشابا عنین است که لذت جماع را 
ناشناخته انکار می‌نماید یا بمثابه کورمادر زاد که لذت ابصار را منکرمی‌گردد و حقیقت 
عبادت انتقال است از عالم غروربعالم سروزه وسبفراست از ظلمتکد؛ خلق بحضرت 
نورحق ومشاهد؛ جمال ازلی است بلکه اثبات نسبت امکان است وازهمین است که 


اعضاء و جوارح را بخدمت 


که عقب آن آوردند؟. 


جوابش آنست: که عبادت را سه درجه است: 
اول: آنکه برای رغبت درثواب واقع شود از حورو قصورو جنات وانهارواین در حقیقت 
معامله ومبادله است؛ زیر که چون عاقل به يقین بداند که دنیا ولذایذ وامتعه آن همه 
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فانی است و مکدربالام و مشوب بنقصانات و جهانی دیگراشرف ازین وباقی‌ترپیش 
آمدنی است اوقات عزیز خود را ازین فانی مصروف داشته در تحصیل آن باقی بذل می‌کند 
وثمره این عبادت حاصل نخواهد شد مگربروز جر زیرا که جمیع اقسام ثواب درهمان 
روزرسید نی ست. 

دوم: آنکه برای خوف ازعقاب باشد زیرا که انبیاء قاطبءٌ آصده ترسا 


اند که اگر 
بندگان عبادت نکنند مستوجب عقاب گردند و خبریک کس چون صادق وامین باشد 
مفید یقین می‌گردد چه جای خبریک لک وبست و چهارهزار کس که پیخمبران (علیهم 
الصلاة و علیهم السلام) صادقان و راست گویان بودند پس این عبادت مثل طاعت غلام و 
کنیرک است که ازترس ضرب وشلاق چارناچار در خدمت خاوند خود قصورنمی‌توانند 
کرد و ظهورثمر؛ این عبادت که خلاصی و نجات ازوجوه عتاب و عقاب است نیزمتعلق 
بروز جزاست. 

سوم: آنکه برای مشاهده حق واقع شود وین اعلی درجات است ولهذا درنیت نماز 
همین تعلیم شده است که (أصَّی ۵ ولتواب اه وللخلاصي عذاب ال تعلیم نشده 
است و درحقیقت رابطه که درمیان خدا و بنده واقع است با قطع نظرازئواب و عقاب 


تقاضای عبادت می‌نماید چه آلهیت موجب عزت وهیبت است و عبودیت مقتضی 
خضوع وذلت. وظاهراست که مشاهده حق تمام نخواهد شد مگردرآن روز مشاهد؛ 
دنیا راب آن مشاهده هیچ نسبت نیست اگرچه والهان در حالت سکربرخلاف این دم زده 
باشند چنانچه گویند؛ است. 
آمروزچون جمال توبی‌پرده ظاهراست درحیرتم که وعد؛ فردابرای چیست 
پس عبادت رادرهرسه درجه تعلق روز جزاست: ولهذا لت را متتب «بمال 
یژم الدّینِ» ساختند. 


حکمت تقدیم ذکرمعبود یعنی 2 4 
وذکرمعبود رامقدم فرمودند تا موجب خشیت واجلال گردد ودرعبادت التفاتی بچپ 


وراست نماند؛ چنانچه مشهوراست که شخصی از پهلوانان نامی با یکی از مردم دون 
کشتی گرفت ودرعین کشتی گرفتن مردم بآن دون گفتند که هیچ می‌دانی که این کیست؟ 
فلان پهلوان استاد است!؟ بمجرد این گفتن بیفتاد ومغلوب شد و چون نام استاد پهلوانان 
را باین مرتبه موجب خشیت و اجلال شده باشد نام قوی ومتین چه قدرموجب خشیت 
واجلال خواهد بود. ونيزتقدیم ذکراوتعالی برای آنست تا بنده راقوتی حاصل شود که 
آن قوت ثقل عبودیت آسان گردد چنانچه کسی که کار پرزورمی خواهد که سرانجام 
دهد پیش ازآن یا فوتی یا غذائی مقوی تداول می‌نماید تا اعانت بران کار ثقیل بهمرسد و 
نیزچون نام اوتعالی قبل ازعبادت یاد کرد حضور معنوی محبوب حاصل شد و عاشق 
بحضورمحبوب خود هیچ کلفت مدرک و محنسوس نمی‌گردد پس بنده بحضور محبوب 
خود هیچ کلفت وملال در عبادت بهم ثرساندٍ و بشوّق و ذوق ادا نماید ونیزخاصیت ذکر 
الهی است که شیطان را ازدل می‌گرد مهم تیگ 
من لین تذکروا 3 خم 

پس بندء رام‌باید قل ازعیادت ذکرهبردبجاآر تا فیطان که دزد عیادت است 
بکسل و غفلت نقصان نکند وعبادت او محفوظ ماند ونیزباید دانست که عبادت کننده 
یک کس است. 


ُ» برای جمع است یعنی عبادت می‌کنيم تا همه در اختیاراین صیغه چه 
نکته است؟ نکته آنست: که بنده عبادت ناقصه خود را در عبادت کاملهُ جمیم عابدان 
مخلوط کرده بحضوراقدس عرض می‌نماید تا بموجب کرم تمیزدر عبادات نکنند ورد 
کل برای نقصان بعض نقرمایند وهمراه عبادت انبیاء واولیاء بلکه ملانکه مقربین نیزاین 
عبادت ناقصه مقبول افتد چنانچه درفقه می‌نیسند: که آگرشخصی ده چیزییک قیمت 


بفروشد و بعضی آن چیزها ناقص و بعضی جید باشند خریدار را نمی‌رسد که جید را بگیرد 
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وناقص راواپس دهد بلکه یا همه را قبول کند یا همه رارد نماید و چون معامله باکرم 
الاکرمین است رد متصور نیست لاجرم همه مقبول خواهد شد ولتعم ما قیل. 


شعرد 
رشته واپس ندهد هرکه کُهرمی‌گیرد پذیرند بدان را بطفیل نیکان 

ونیزدرآوردن صیغ جمع اشارت است: بفضیلت جماعت در نماز گویا مقام عبادت 
مقام اجتماع است وبدون اجتماع عبادت ناقص می‌شود و نیزدرتلقین صیغ؛ جمع 
تشریف ست از جانب الهی بنده را گویا چنین فرموده‌اند: که چون عبودیت خود را بامن 
درست ساختی وازبندگی من ندگ نکردی تراد حکم یک است گرفتیم و لفظ 
جمع نمودیم قال له تعالی: # ونیزاگر یب می‌گفت مضمونش 
آن می‌شد که من بنده توام و چون ی تب 4 گفت مضمونش چنین شد که من یک 


بنده‌ام ازبندگان توواين مضمون خیلی متاسب مقام ادب وتواضع است. 


نآرد 
دَنستعین 4 دارد این است: که حقیقت استعانت طلب معونت 


وآنچه تعلق به 
است ومعونت برکار چهار قسم است: او 
آسان نماید. سوم: آنچه بان کارنزدیک کند. چهارم: آنچه برآن کار برانگیزد ورغبت دهد 


آنچه قدرت برکار بخشد. دوم: آنچه آن کار 


مثلاًعقل وشعورودست وپا بخشیدن برای عبادت از قسم اول است؛ و رفع موانع و 
اشتغال وفراغ خاطردادن از قسم ثانی است. و داعيه آن دردل انداختن و محسن آن را 
درنظرعقل جلوه دادن ولذت عبادت را وانشراح خاطررا فزودن از قسم سوم است؛ و 

مرشدی را ازانبیاء واولیاء پیدا ساختن تا دمبدم به پند ونصیحت تحریص وتاکید بر 


عبادت نماید از قسم چهارم است وتقدیم ی ین # بر« دَْتَعینْ # نیزدراینجا مفید 
حصرواختصاص است یعنی از غیرتواستعانت نداریم واين استعانت يا خاص است 
برای عبادت. یا عام است در جمیع اموردنی ودین» اگرخاص است پس بیودر استعانت 
آنست که عبادت هرچند کسب وعمل بنده است لیکن عمل بنده بسبب خواطرنفسانی 


است که قبل ازوقوع آن بنده را شعورآن نمی‌باشد پس نیست مگربه پیدا کردن خدا و نیز 
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علم نفع و ضررعبادت. بازآن علم را دردل جا دادن وراسخ کردن این همه پیدا کرد؛ خدا 
است بنده را دراین دخل نیست ونیزکار عقل آنست که عاق 
آن اصلح باشد آن را اختیار کند اگرچه فی‌الحال درآن مشقتی و مونتی لازم آید و خواهش 
نفس هميشه آنچه فی‌الحال نافع باشد اختیارمی‌کند و عواقب اموربرآن پوشیده می‌ماند 
پس عقل و خواهش نفس همیشه در کشاکش می‌باشند وتنازع می‌نمایند غالبا لشکرهوا 
غلبه می‌کند ومنجربهلاکت قلب می‌گردد ودفع آن لشکرممکن نیست الا بعون الهی. 


بینی نماید وآنچه مال 


موانع عبادت و دو شبهه 

ونیزعبادت آسان نمی‌شود مگربرفع عوائق وآن چهار چیزاست: دنیا وخلق وشیطان 
ونفس ونیز(عبادت) ممکن نمی‌شود الا بدفع عوارض وآن چند چیزاست: مصائب و 
خطرات مصائب. وانواع هموم وغموم» و نیز(عبادت) درست نمی‌شود مگربازال قوادح 
عبادت مشل ریا وسمعه وعجب و غییرذلک: و نیز(عبادت) تمام نمی‌شود الا بوجود 
بواعث که خوف و رجا و اشتیاق مشاهد؛ حق اسث و همه این چیزها عقبات شاقه‌اند که 
قطع آنها بدون عون الهی متصور نیست لیکن ذر اینجا دو شبهه وارد می‌شود. 

یکی آنکه: اگرعبادت مقدراست اعانت هم خواهد شد فائده استعانت چیست ؟ گوئیم 
عون الهی در غالب اوقات کسانی را حاصل می‌شود که استعانت بجناب اومی‌نمایند پس 
این بسبب عادیست برای حصول عون و دراسباب عادیه نتوان گفت که چه فائده دارند. 
فاند؛ آنها همین است که حق تعالی بجریان عادت خود آن چیزها را واسطه نیل مطلوب 
ساخته است چنانچه خوردن طعام برای حصول سیری شکم و آشامیدن آب برای دفع 
تشنگی پس اعتراض جبری و قدری ساقط است. 

دوم آنکه: استعانت برعمل قبل از شروع مناسب است نه بعد 
می‌بایستی که برعبادت درذکرهم مقدم می‌کرد. 

وجواب: آنکه عبادت وسیله است و استعانت حاجت است ووسیله را برحاجت 


.پس استعانت را 


تقدم است و چون استعانت برای اتمام عبادت است و اتمام هرچیزبعد از شروع درآن 


چیزمی‌شود استعانت را نیزیعد ازعبادت آوردند گویا بنده چنین می‌گوید که من در 
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عبادت توبحکم توشروع کرده‌ام اما اتمام آن دردست من نیست مبادا مانعی مانع شود و 


معارضی درپیشآیدپس بتواستعانت می‌کنمدراتمام ن: فان قلب الومن ین اصبعین من 
اصایعالرحن)۱ 

واگرعام است دراموردنیا ودین پس وجه این اختصاص آنست: که ه رکه غیرخود را 
اعانت می‌کند منتهای کارا وآدست که در دل اوداعیه اعانت آن غیرمی‌اندازند واین فعل 
فعل اوتعالی است پس گویا بنده می‌گوید که غیرترااعانت من ممکن نیست مگرچون او 
راتواعانت فرمائی تا اسباب اعانت بهمرساند با دردل او داعية اعانت من اندازی پس من 


از وسائط قطع نظرمی‌کنم و غیرازاعات 


انمی‌بینم. 


وضاحت مقام استعانت 

توضیح این مقام آنست: که بنده را بظاهرقدرتی داده‌اند که بسبب آن قدرت گمان 
می‌کند که کردن ونه کردن بدست من است لیکن ترجیح فعل برترک هرگزاو را از خود میسر 
نیست زیرا که اگرمرجحی از جانب بنده باشد درآن مرجح نیزسخن خواهد بو تاآنکه 
تسلسل لازم آید پس آن مرجح نمی‌باشد الا آز جانب خدا پس استعانت لایق نیست الا از 
خدا ونیزدیه‌ايم که جمیع خلائق مطلوبات خود را طلب می‌کنند حال آنکه در قدرت 
وعقل وشعورو کوشش وجد واجتهاد هیچ کس قصورنمی‌کند و بمطلب نمی‌رسند الا 
بعض ایشان پس حصول مطلب نیست الا باعانت غیبی و نیزبارها دیده شد که انسان از 


انسان دیگرحاجتی را طلب نموده وآن شخص مدتهای مدیده مدافعت کرده وبه لپت و 
لعلّ گذرانیدء بازناگاه حاجت اورا برآوردهازهمین جا معلوم شد که القای داعی انجاح 
درقلب آن شسخص از جانب غیب است پس مرد مزمن را که از شرک می‌گریزد از اول وهله 
باید که اعانت غیررا که بظاهراعانت است ودر معنی اصلاً قدرت ندارد از نظربیندازد و 
باعانت قادر حقیقی اکتفا نماید. 


گویند: که چون حضرت خلیل 2 را نمرود لعین دست و پا بسته درآتش انداخت 


مسلم (۰)1۶۵۲وابنآبی 


قلوب بنی آدم کلهابین اصبعین من أصایعالرحمن عزوجل کقلب واحد. 
عاصم فی «السنة»(۲۲۲)و(۲۳۱) .ون حبان ٩۰1‏ 


درجواب فرسود که بسوی توحاجت ندارم حضرت جبرئیل گفت که بخداالتجا کن 
حضرت خلیل نت" فرمود اودانای نهان و آشکاراست حاجت عرض من نیست. 

و چون بنده مزمن درنمازاستاد: هرد پای اوازرفتن وحرکت کردن بند شد وهردو 
دست اوازگرفتن معطل ماند وزبان اوغیرازقائت وذکرهیچ نمی‌تواند گفت گویا اسباب 
اهرنیزییکار نمود دریتوقت آن اسباب را 


طلب و هرب چنانچه در حقیقت بیکار بود 
بیکاردیده پی‌بحقیقت کاربرد وگفت: *ای تین 4." ونیزگفته اند: که چون بنده 
مومن «َّ تب 4 گفت تونید که ی بت امیافت نی کریم ودرقجب فاد 


تعلمفرمده‌اند واهمین جامزتقدیم «غبٌبرشتَهین» واضح گردید. 
گویند: :که دراین سورهدومقام است. مقام مرقت ربییت ومقاممعرفت عبودیت و 
چون این هردومقام جمع شود معاملً نم با ام گردد ومعنی را بقهدت وب 


است از مبداء تا معاد. و« 


َعبٌ 4 بیان ابتدای مقام عبودیت است وی نمی # بیان کمال آن و چون وفا بهردو 
عهد ازهردو جانب متحقق شد ثمرا که برآن مترتب گشت «آخدنا لوط تیم 4 


است. 


وجه صیفة مخاطب بجای صیفه غایب آوردن 

آکثرعلماء دروجه التفات از غیبت بحضو رکه درب 
چنین گفته‌اند: که مصلّی در وقت شروع نما زا جنبی‌وار استاده ثنای خدا بلفظ غیبت آغاز 
نهاد وچون ثنا را بکمال رسانید حجابی که درمیان بود مرتفع شد ویٌعد مبتل به فرب 
گردید واجنبیت به یگانگیت انجامید پس قابل آن شد که بلفظ خطاب تکلم نماید. 


)رتست 


لتضیرالکییر۲۱۷/۱) 


۸ 


چندان کارگرنمی‌شود و 
نا وستایش را درغیبت وپس پشت گفتن اولی است تا محمول برخوش آمد نشود. 


ونیزگفته‌اند: که دعا و سوال را حضور بهتراست سوال غ 


بیان آنکه تخصیص عبادت و استعانت مشرکین را با اهل اسلام خلاف است 

دراینجا باید دانست: که درتخصیص عبادت واستعانت مشرکین را با اهل اسلام 
خلاف است بعضی ازایشان اجسام معدنیه را مثل کوههای بزرگ و زو سیم عبادت کنند 
وبعض درختان را مثل درخت پل ولسیوغیرذلک و بعضی روحانیات غیبیه را که 
مربَی خود قرارداده‌اند بلکه جماعت از ایشان هرقسم را روحی از ارواح فلکیه مدبر و مربی 
شناسند وهرنوعی را ازانواع عالم نیزروحی مدیرومرّی اعتقاد کنند و برای دفع هرمروض 
و حصول هرکیفیت دربدن از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست: روحی را مقرر کرده‌اند 
که بآن استعانت نمایند و چون آن ارواح از نظرغائب اند صورتها و تمثال‌ها برای آنها ساخته 
بغایت تعظیم وتضرع پیش آیند ویعضی ازیشنان کاملین افراد انسان را عبادت نمایند و 
بعضی اجسام بسیط را خواه سفلیه باششند مثل آتش که معبود مجوس است و گویند که 
این جسم خیلی لطیف و نورانی است و ععهذا در هرصنعت آدمی دخل دارد پس ظهور 
ربوبیت الهی دروی اتج است و هیچ کس را ازانوآع حیوانات باین عنصردر معاش خود 
احتیاج نیست مگرآدمی را پس این عنصری است مختص بنوع انسان, وربوبیت خاص 
انسان دراین عنصرظهور فرموده قابل آنست که نهایت تذل نسبت بآن کرده آید. و جماع 
اجسام علویه را مثل ماهتاب و آفتاب و دیگرستارها پرستش نمایند و گویند که تدبیرعالم 
موقوف برتبادل نورو ظلمت است که روز و شب بآن انتظام دارد ونیزموقوف برتبدل فصول 
واختلاف هوا وزیادتی رطوبت در بعض اوقات وقوت یبوست در بعض دیگراست واین 
چیزها ازآثارهمین اجسام است پس نسبت باین اجسام غایت تعظیم را رعایت باید کرد 
ومعهذا این اجسام ارواح دارند که کمال مناسبت با اسمای الهی بهم رسانیدهاند پس 
بالاولی قابل عبادت باشند. جمیع این مذاهب را مرد مسلمان باین دو کلمه ر3 می‌کند و 


۱-درختی که هندوان وی را مقدس می‌پتدارند. 
۲ -چیزی خوشیوومتبرک نزدهتدوان. 


حققت بات فیک کرو یت ام یواست تفیل هی کر 


است که:۲ 2 تعبد وب 
تفصیل عبادت و استعانت ازغیر 


باقی‌ماند تفصیل عبادت واستحانت از غیر: و آن اینست: که عبادت یعنی غایت تذلل 
برای نهایت تعظیم مطلقاً مخصوص دراین ملت بحضرت حق است هیچ کس را ازارباب 
حقوق مشل پدرومادر و استاد وپیروآقا وخاوند وهیچ کس را از مظاهرانعام حق مثل 
عناصرو فلکیات وارواح غیبیه جائزنیست زیرا که اسباب غایت تعظیم درآنها معحقق 
نیست و چون اسباب غایت تعظیم معحقق نشد نهایت تذلل بی‌موقع و بیجاست واتلاف 
حق مالک الملک علی‌الاطلاق است و ظلمیست عظیم. اعاذنا له منه. 
واستعانت یا بچیزیست که توقم استقلال آن چیزدروهم و فهم هیچ کس از مشرکین 
وموحدین نمی‌گذرد مثل استعانت به جبوب وغلات دردفع گرسنگی واستعانت باب 
وشربت دردفع تشنگی واستعانت برای راحت بسایة درخت ومانند آن ودردفع مرض 
به ادویه و عقاقیرا ودرتعیین وجه معاش بامیرو بادشاه که درحقیقت معاوضه خدمت 
بمال است وموجب تذلیل نیست یا به اطباء و معالجان که بسبب تجربه و اطلاع زائد از 
آنها طلب مشوره است و استقلالی متوهم نمی‌شود پس این قسم استعانت بلاکراهیت 
جائزاست زیرا که در حقیقت استعانت نیست و اگراستعانت است استعانت بخداست 
وی بچیزیست که توقم استقلال آن چیزدر مدارک مشرکین جا گرفته مثل استعانت بارواج 
وروحانیات فلکیه یا عنصریه یا ارواح ساره" مشل بهوانی: و شیخ سدو وزین‌خان؛ و 
امثال ذلک واین نوع استعانت عين شرک است ومنافی ملت حنیفی است واگ رکسی 
دلیل برحصرعبادت و استعانت طلب نماید گوئیم: سه آیه سابق دلیل این حصراست 
زیرا که عبادت واستعانت یا برای آنست که آن شخص کمال ذاتی دارد ویا برای آنست 
که نعمتهای سابقه ازاوموجب شکرو طلب مزید است تا به آبد. واعانت نیزتتمه حق 


۱-دارها: گياهان دارویی . 
۷ - ساره .سیرکننده ۲۰ .جاری »روا - 


«۳۳ 


ربوییت است یا بجهت خوف ازتلف نعمتی ‏ و کمالی یا لحوق آفتی ونقصانی است واین 
چیزها بوصف عموم واحاطه و از حیثیت خلق وایجاد واقدارو تمکین مخصوص بذات 
اوتعالی‌اند پس عبادت و استعانت چون متفرع برین چیزها است نیزمخصوص بآن ذات 


باشد. 


نکته در بیان ایا # و ی 
دراینجا باید دانست: که چند عبارت برای این مطلب بخاطرمی‌گذرد ازآن همه این 
یک عبارت را اختیارفرموده 
جوابش آنکه: ی تب رَدنستَمین 4 نگفعند بلکه ی # را مکررآوردند تا کسی 
توقم نکند که استعانت به عبادت است بلکه بمجرد فضل الهی است. و«لک تب 
نیزنگفتند تا کسی توقم نکند که در عیادت بنده حق تعالی را نفعی هست؛ زیر که لام 
درلخت عرب برای نفع می‌آید چنانچه در ماله وماعلیه مشهوراست. و همچنین «بک 
نمی نگفتند تا کسی توقم نکند که حق تغالی را واسطه وآله گردانیده است درمیان 
خود ومیان مطلوب خود. وا تب ال نیزنگفتند با آنکه دراین عبارت تصریح 
بنفی بود؛ زیرا که اشعار فرمودند بقّت التفات به متقیات یعنی مصلی را درمقام مناجات 


التفاتی بنفی نیست هرچه هست اثبات مقصد خود است. و «عبادتی لک» نیزنگفتند 
تا اشعارباشد بوقوع فترات درآن عبادت که مفاد استمرار تجددی است. و«ایاک عبدت 
وعبدنا» نیزنگفتند تا کسی توهم نکند که از عبادت فارغ شده وآنر ترک داده و«ایاک اعبد 
آناء نیزنگفتند تا اشعار باشد بضعف آن عبادت گویا بسبب کمال ضعف قابل تاکید 
نیست. و «ایاک نعبد نحن؛ نیزنگفتند تا اشعار باشد بقصور عبادت جمیع خلق از حق 
آن گویا باین عبادت ناقصه نتوان گفت که اينها عایداند. 

بالجمله این ترکیب که اختیارشده است بهترین جمیع ترکیبات مقصوره و متخیله 
» نگفتند مثل «اهدناء تا اشعار کند بانکه حاجت بنده در حقیقت طلب 


است ونیوه 


عبادت است و ذکراستعانت محض برای درخواست اجازت طلب حاجت است. 


۸( 


بیان آنچه متعلق به «آهدتا 

وآنچه متعلق به ‏ آخیتا لوط تیم 
مطلب است: یاه الهام مل مکیدن پستان که بی‌تامل وتلمذ. طفل را الا میفرمیند. و 
مثل اظهار شکایت بگریه که نیزطفل را درابتدای خروجآوازشکم مادرتعلیم می‌شود یا 
بدادن حواس ظاهره و باطته یا هدایت عقل یا دلائل نظریه ی بارسال رسولان. پس مراتب 
هدایت مترتب است: اول هدایت الهامی است که درحالت طفولیت حاصل است؛ 
بعد ازآن هدایت احساسی است که چون حواس آدمی در ظاهرو باطن قوت می‌گیرند 
چیزهای نیک وبد را می‌شناسد. وآنچه حواس بآن نمی‌رسند برای دریافت آن هدایت 
عقل باوداده‌اند تا از مدرکات حواس ظاهره و باطنه لیات آنها را انتزاع نموده بکاربرد 
وهرچه هدایت عقل بآن نمی‌رسد برای دریافت آن, دلائل نظریه عطا فرموده‌اند که از 
آن دلاشل استنتاج نماید وهرچه ازنظرعقل تارج است و سن و قبح آن بقوت عقلیه 
مدرک نمی‌تواند شد یا درادراک آن وهم و خیال معارضه می‌نمایند برای دریافت آن چیزها 


#است آنست: که معنی هدایت نشان دادن 


پیغمبران را فرستاده‌ند. 


هدایتی که انبیاء و کتابهابی آسمانی با آن آمده‌اند بردو قسم است 

وهدایتی که بارسال رسولان وانزال کتاب‌ها متحقق است دو قسم است عام وخاص. 

عام آنست: که راه خیرو شرا واضح سازند و این هم دوقسم است تبیانی و توفیقی. 
تبینی: شرح ما جاءبه الرسول است بحی که هیچ احتمال وشک و شبهه در فهم مراد ر 
را نیابد واین را در عرف فقها بتلاء نامند. 

وتوفیقی آنست: که اسباب تمسک بهدایت انبیا :7777 درحق شخصی فراهم آرند وبر 
وی تمسک را آسان فرمایند تا بسعادت ابدیه واصل گردد و بمقام اصطفاء مشرف شود و 
منتهای این توفیقی یا بهشت است درآخرت يا دریافت حق است دردنیا. 

وخاص آنست: که نوری از عالم نت یا عالم ولایت برمدرکه این شسخص مشرق شود 
انکشاف حقائق «علی ما هی علیه؛ حاصل آید واین هم سه درجه دارد یا من‌اث هست 
چنانچه فرمودهان. تِن خی له و لت 4یا یاه است چنانچه فرموده‌ند: 


۸۵ 


وداخل درهمین هدایت خاص است آنچه ازامداد بنده واقع می‌شود در 
اثنای سیرو سلوک حالاً فحالاً ومقاماً بعد مقام. 


بیان هدایت 

دراین جا باید دانست: که آگرازهدایت نشان دادن راه مراد می‌شود اورا به «ّی» 
تعدیه می‌کنند و اگروصول راه منظور می‌افتد به لام تعدیه می‌کنند واگرقطع کنانیدن راه و 
رسانیدن بمقصد مقصود می‌باشد متعدی بنفسها می‌سازند پس درلفظ: «آهیتا َو 
آنستتیم4 اظهار کسال عجزوناتوانی بنده است که اکتفا برنشان دادن راه ورسانیدن راه 
بمطلب نمی‌تواند کرد تاآنکه دمبدم هدایت اوتعالی دلیل راه ورفیق مسافت ودست کش 
نباشد وایراد صیغة جمع در ادا بای همان نکته است که در «َْبْد 4 مذکورشد 
علی‌الخصوص که دراینجا مقام دعا است ودحای جماعة مسلمین اقرب باجایت است 
ونیزحمد را شامل حمد جمیع حامدین ساخته‌اند ویّ تَعبِد» نیزشامل عبادت همه 


راز طرف همه بیان شذة است لاجرم طلب هدایت نیزبرای کل می‌باید 
ونیزاگرشخصی را ازتمام خانه ی محله ی یک شهریا یک ملک نوعی ازهدایت حاصل 
شد ودیگران را درورطُ ضلالت گرفتاری ماند این شخص را که راه بمطلب یافته است 
خیلی دشواری پیش می‌آید اگرموافقت آنها کند دیده ودانسته درمهلکه می‌افتد واگر 
مخالفت پیش گیرد ضحکه و مسخره تمام آن مردم می‌شود و صحبتها فروطی می‌گردد و 
اوقات بقیل و قال. و جنگ و جدال به تکدرمیگذرد وعلاقهای قرابت و صداقت وتعاون 
وتناصرهمه برهممی‌شودناچارخود را وبن‌نوع خود را دردعای هدایت شامل باید کرت 
از کشاکش این قبانح محفوظ توانماند. 

ولفظ «صراط؛ مرادف طریق و سبیل است: که بمعنی ره است ودراینجا این لفظ را 


۱-آخرجه البخاری فی الصحیح ۷/ ۰۳۹۹ کتاب المفازی (۴۶). یاب 0 الحدیت ۲۰۲) 
واللفظ له وأخرجه مسلم فی الصحیح ۱۴۳۰/۳ -۱۴۳۱: کتاب الجهاد والسیر(۳۷). باب غزوة لأحزاب. ۰۰ (۳۴): 


الحدیث (۱۲۵/ ۱۸۰۳ 
(1۸۶ 


برای آن اختیار قرموده‌اند که مسلمانان را از دکراین لقظ عبور پل صراط یاد آید وبداند که 


مرا ازآن را گذشتنی است و گذشتن آن بدون سلوک طریق مستقیم ممکن نیست ومشهور 
آنست که طریق مستقیم سلوک را اختیار توسط است درمیان فراط و تفریط که آن هر 
دومذموم‌اند. مثلاً در عبادت افراط آنست که هرجا ظهور صفتی از صفات الوهیت دیده 
شود بی‌اختیار پرستش آن کرده آید چنانچه مذهب هنود است. و تفریط آنکه هیچگاه از 
مشاغل دنیا وطلب معاش خود را فارغ نسازند و بعالم غیب دمی متوجه نشوند چنانچه 
معمول فرقٌ انگریزو دیگرملاحده است. 

وافراط دراستعانت آنست: که هرچیزرا به توقم سببیت درخواست نمایند ودر 
کارهای مطلوبه بآن رجوع کنند و تاثیرات نجوم و سعادت و نحوست ایام و خواص مخفیه 
معدنیات ونباتات وحیوانات را رعایت کنند وشوم ویمن را درازواج و اولاد و غلامان 
وکنیزان واسپان وحویلی وشمشیرو دیگرچیزها بخیال آرند و اوقات زندگی را برخود 
تنگ کنند ومثل سودائیان از هرچیزبتزنسند و ازهرچیزتوقع انتفاع عظیم دارند. و تفریط 
آنکه اسباب معتبره را مثل دواء و غذا وپرهیزو مثل صحبت نیکان و صحبت بدان ودعا 
والتجا در جناب الهی ساقط الاعتبارانگارند وعلی هذا القیاس در جیمع امورتوسط 
محمود وافراط و تفریط مذموم است چنانچه بتفصیل در کتب مبسوط علم اخلاق و غیره 
مذکوراست واگربطریق نمونه دراینجا مذکور کرده شود می‌توان گفت که آدمی را سه قّت 


است. 


بیان آنکه آدمی را سه قوّت است 

قّت نطقیه که آنرا عقلیه نيزگویند: صفت آن دانستن اشیاء ودریافت حقایق است و 
حقایق یا ذات وصفات باری تعالی است با افعال و آثاراودردنیا وآخرت ودانستن این 
قسم راعلمالهی گویند فرط وتفریط دراین قسم آنست که تفگردرذات اوتعالینماید 
ودرپی‌سیافت سآن شود یا صفات را مطلقا نفی کند برای تنزیه یا اثبات آن صفات 
نماید برنهج تشبیه که خالق را با مخلوق همرنگ سازد یا صفاتی را که شرائع ثابت کردهاند 
بتاویل باطل انکار کند مثل کلام وسمع و بصرورژیت ورضا و غضب: یا افعال اوتعالی 


را مشل افعال خود مشوب بغرض انگارد یا اصلح و الطف را موافق قرارداد عقل خود بر 
وی واجب شناسد وافعال بنده را به بنده تسبت کند وفعل وتائیرات اوتعالی را دراین 
افعال منکر شود یا بنده را مثل جماد بی‌دخل اعتقاد تماید و جبری گردد الی غیرذلک من 
العقائد الباطلة المائلة الی جانب الافراط والتفریط. 


یا ارواح وملائکه وانبیاء واولیاء وائمه دین واین قسم را علم نبزت گویند وافراط 


ریط درینقسم آنست که اصلا این مراتب ومناسب را انکار کند یا معتقد عصمت و 


و 
محفوظیت اینها از خطا وگناه نباشد ومثل خود ملطخ باغراض دنیوی و طلب مطالب 
خسیسه ومغلوب حاجات نفسانیه انگارد یا رتبهاثمه واولیاء را برابررتب انبیاء ومرسلین 
گرداند وانبیاء ومرسلین را وازم الوهیت ازعلم غیب وشنیدن فریاد هرکس درهرجا و 
قدرت برجمیع مقدورات ثابت کند ووملانکه و ارواح انبیاء واولیا را در پرده صوروتمائیل و 
قبوروتعزیها معبود سازد و رزق و فرزند وخدذمت ومنصب ازایشان بالاستقلال درخواست 
کند و شفاعت وعوض ایشان را در چذاب اوتاگیواجب القبول گومکرو 
بداند یا معاملات قبرودوزخ و بهشت و حساب ومیزان و دیگرامورآخرت است واین علم 
راعلم معاد و علم سمعیات نیزگویندء 


علم معاد یا سمعیّات 

وافراط وتفریط دراین قسم آنست: که مثلاایمان را بحدی موثردر نجات شناسد که 
اصلاترس هیچ معصیتی بخاطراو خطور نکند و بداند که هیچ گناه با وجود ایمان ضرر 
نخواهد کر ی ایمان را بحدی ساقط الاعتبار گرداند که بهرگناه زال اثیرآن خواهد شد و 
گناه‌گاران با ایمان مثل کافران بی‌ایمان در دوزخ جاوید خواهند ماند یا اعمال نیک وبد 
را تائیرذاتی د رآخرت ثابت کند ویداند که حضرت اوتعالی درمقام مجازات بی‌اختیار 
تابع اعمال بنده است عفواز گناه وناقبولی طاعت ازوممکن نیست یا بهشت و دوزخ و 
تلذذ وتالمآنجا را برمغالانقلابات دنیا زائل و فانی اعتقاد کند و علی هذا القیاس ‏ 


+۸ 


علم الجواهرو العراض 
یا اجسام واعراض دیگراد که عم الجواهروالاعراض گویند وعلم طبیعی وریاضی 


نیزنامند. 
وافراط وتفریط دراین قسم آدست: که مشلادر شرح و بسط 1 
ومدرکه خود را به تحصیل مالایعنی از احوال و اوضاع و خواص وتا 
ازد مثل تعمق درعلم هیثات و هندسه و حساب وفنون ریاضی و موسیقی و جزائقال 
ومناظره وشعبده و طلسمات ونیرنجات وعلم فلاحت و علم حیوان و خواص نباتات و 
احجارو طب وغیرذلک یا این چیزها را مطلقا انکار کند وا زآنها یی بهره وبی‌نصیب ماند 


وبقدری که دردین و دنیا نافع شود و نیزمتوجه. 


قوت شهویه 

وقوت شهویه: که مبدأ جذب منافع و وسیلهٌ خواهش مرغوبات است و افراط او فجور 
است و خلاعت نیزگویند یعنی انهماک درلذات و مرغوبات زیاده ازآنچه می‌باید و 
تفریط اورا جمود گویند یعنی سکون ا زآنچه ترغیب می‌کند درآن عقل و شرع مثل نکاح 
حلال و طعام لذیذ بی‌شبهه و مرتبه وسط آن عفت است. یعنی تابع گردانیدن شهوت را به 
حکم عقل وشرع. تا از عبادت هواء سلامت حاصل آید وازین وسط اخلاق محموده بسیار 
متولد می‌شوند مانند حیا وصبرو قناعت و تورع و جوانمردی و سخاوت و ازتوابع سخاوت 
ایثار و کرم و عفوو مرّت و مساهله است در معاملات. 


قوّت غضبیه 


که مبداء اقدام برچیزهای پُرخطراست و مقعضای آن تسلط وترفع و 


دفع مضرت غیراست از خود و ازمتعلقان خود وافراط اين قوت تهراست یعنی جرأت 


کردن درجائی و برچیزی که نمی‌شاید وتقریط آن جُبن یعنی ترسیدن ازآنچه نمی‌باید 


ترسید وتوسط آن شجاعت است و از شجاعت اخلاق محمود بسیار متولد می‌شود مثل 


۱-۱ افسارگیختن. 


افسا برگرفتن. ۲ . خودکامی» خویشتن کامی. ۳.تابسامانی : پریشانی, 


۸۹ 


علوهمت و استقلال وحلم وتحمل وحمیت وغیرذلک. 

وتوسط استعمال قوت نطقیه را حکمت گویند وازآن ذکاء وسرعت فهم وصفائی 
ذهن وبآسانی تعلّم کردن وحسن تحفظ وتذکرو تعقل حاصل می‌شود و طرف افراط اورا 
جربزه گویند و طرف 7 


یط را بلادت و غباوت تامند و چون درهرسه قوت توسط حاصل 


آید آن را عدالت نامند وازتوابع عدالت دوستی والفت ووفا وشفقت ومکافات احسان 
و پاس علاقها وحسن صحبت و مشارکت وتوکل و ایفای حق معبود مطلق و ملائکه اوو 
پیغمبران او واولوالامروانقیاد اوامرو نواهی شرعست: و همین است کمال تقوی. 

لیکن دراینجا نکته باید دانست وا 
آورا پیش ازتعلق به بدن حاصل بود و قوت شهویه وغضبیه بواسطه تعلق بدنی حاصل 
شده پس کمال توسط در قوت نطقیه آنست که اورا دراستعمال بحدی رسانند که زياده از 
آن ممکن نیست و کمال توسط درقوت شهَویه و غضبیه آن است که آنها را بقدر ضروری 
استعمال کنند بحدی که کمترازآن ممکن نیست لاجرم طریق توسط را دریافتن بغیر 
دلالت انبیا :و رفاقت صدیقان وشهیدان وصالحان دشواراست ولهذا گفته‌اند که 


آنست: که قوت نطقیه ذاتی انسان است که روح 


صراط مستقیم اقتداء بهانبیاء است و قدرمشترک آنست که انسان بدل خود از ماسوی 
معرض باشد و قلب و فکرو ذکراوبالکلیه بسوی خالق خود متوجه گردد حتی که اگرازآن 
جناب فرمان دررسد که پسرخود را درراه ما ذبح کن اطاعت نماید مشل حضرت خلیل نت 
واگرارشاد شود که جان خود را درراه ما نثار کن بکمال بشاشت و خوشی قبول کند مفل 
حضرت اسمعیل اه و اگربفرمایند که خود را در دریای زخار بیندازفرمانبرداری کند مفل 
بلند. اشاره فرمایند 


حضرت یونس نا" و آگریعد از عنایت: منصب اعلی و بخشش مرتب 
که خود را دررنگ شاگردان پیش شخصی مجهول الحال برسان و ازوی یک دوسخن 
بکاربیاموزعارنکند وتنگ را بخود ره ندهد مثل حضرت موسی ۶ که بسوی خضر 
وشاگردی ایشان را اختیاکردند. 

درحدیث شریف است: که صحابه کرام 2 را درمکه معظمه چون از دست کفار 
اذیت بسیاررسید شکایت بحضور جناب رسالت 


۹ 


بردند آن حضرت درسایه کعبه 


نشسته بودند فرمودند که قبل ازشما مردم با ایمان را ازدست کفارمصیبتهای سبخت 


رسیده است بحدی که بعضی را ازایشان زمین کافته استاده می‌کردند وازه تیزراآورده برسر 
اومی‌راندند تا دو پاره می‌افتاد وهرگزازدین خود برنمی‌گشت و بعضی را بشانهای آهنین 
پوست و استخوان می‌کندیدند واصلاً حرف خلاف مذهب خود برزه 


نمی‌آورد. 

گویند که خط مستقیم کو‌ترین خطها است که درمیان دونقطه فرض توان کرد گویا 
بنده که صراط مستقیم را می‌خواهد عجز و ضعف خود را بیان می‌کند یعنیلائق ناتونی 
من نیست مگرطریق مستقیم ولهذا آگرپیری یا نتوانی را بحاجتی رفتن منظور می‌افتد راه 
نزدیک را تلاش می‌کند وازراه دور می‌گریزد. 

افته‌اند: که بنده تا دردنی است در کش مکش 

به راهی می‌خوانند و مادر و پدر به راهی دیگرو دوستان و مشفقان به راهی دیگرودشمنان 
وحاسدان به راهی دیگرونفس خودش به راهی دیگرو شیطان به راهی دیگروهرشهوت 
وهرغضب وهراعتقاد به راهی دیگروعقل و ضعیف و عمراو کوتاه وعرص؛ سعی تنگ 
حیران‌وار خود را بردر خاوند خود آورده فریاد می‌کند که:(آدنا آلصرّظ أْنستقیم۱.4 

یک شبهه وجواب آن 

دراینجا بعضی جاهلان شبهه می‌کنند: که چون مرد مسلمان را اين دعا تعلیم شده 
است که در نم از بحضور پروردگار برزبان راند سژال هدایت بی‌موقع است؟؛ زیرا که مزمن 
مصلی راتاباین حد هدایت حاصل شده است که بحضوررسیده بازتحصیل حاصل پر 
فائده دارد؟. 


ن وهادیان است زن وفزند 


و جوابش آنست: که مراتب هدایت چنانچه مذکورشد بسیاراست پس شخصی در 
یه دوطریق 
همیشه درتزاید است. اول دوام آن علم: یعنی تواصل اوقات التفات و قلت فترات. دوم 


هروقت ازسژال هدایت مستغنی نیست. گفته‌اند: که علم آدمی بیک 


۱ - ره ابخاری: ۷ / ۱۲۶ فی فضائل أصحاب النبی صلی اه علیهوسلم اب ما لقیالتبی-وأصحابه من المشرکین 
بمکة. وفی لیا یاب علامات النبوة فی الاسلام وفی ال کراه .باب من اختارالضرب والقتل والهوان علی الکقر وأبو 
داود رقم: (۲۶۴۹) فی الجهاد. باب فی اأسیریکره علی الکفر والتسائی: ۸ / ۲۰۴ فی الزينة. باب لبس البرود. 


التفسیرالکییر (۱ / ۲۱۸) 


بزیادت ادله: چه علمی که بیک دلیل حاصل شده است برابرعلمی که بچند دلیل حاصل 
شود نمی‌تواند بود و هرچه ازاقسام ممکنات درعالم موجودست روی دلالتی بروجود ذات 
الهی وعلم و قدرت و جود ورحمت و حکمت اوتعالی مودع و مخفی است. چنانچه 


تذل عآی اه واجذ 


فرد: 


هرگیاهی که از زمین روید .. وحده لاشسریک له گوید 
پس علم آدمی در هروقت زیادت پذیرو مستعد ترقی کثیراست. 
فرد: 
دربند آن مباش که مضمون نمانده است:., صد سال میتوان سخن از زلف یار گفت 

معهذا امتشال جمیع اوامرونواهمی|اوتعالی وتحصیل فضائل و مراتب عالیه میدانی 
است نهایت عریض, واهم از همه ثبات است برآنچه این کس را از مراتب هدایت حاصل 
است. و لهذا از حضرت امیرالمومنین علی کرم له وجه منقول است که دا راتفسیر 
فرموده‌ند ثبتنا علی الهداية. ودرقرآن مجید گویا برای شرح این کلمه در جای دیگرارشاد 
فرموده‌انده ریا لا ئرغ قلوبتا بغ اد 


دومین شبهه و جواب آن 

ونیزدراینجا شبهه دیگروارد می‌شود: که بزبان خواستن مطلب از غیرخود خالی ازدو 
وجه نمی‌باشد یا یادهانیدن است کسی را که ازآن مطلب سهوشدن باشد یا برانگیختن 
است بخیل را برجُود واین هردو جهت درحکیم مطلق و جواد برحق متصور نمی‌تواند 
شد پس فائده این درخواست واین دعا چه باشد علی‌الخصوص که دعا منافی رضا بقضا 
است؟. 

گوئیم: گاهی حکمت حکیم تقاضا می‌کند که مطلب طالب را بدون تضرع و زاری باو 
ندهند تانفس | ومنکسرگردد وتکبراو پست شود پس شاید تذلل ما کارگرافتد وشرطی که 


1۹۲ 


درحکمت اوتعالی مرعیست صورت گیرد. 
فرد 


تانگرید طفل کی جوشد لبن تانگرید ابرکی خندد چمن 

ودعا منافی رضا بقضا نیست چه جائزاست رضای الهی درهمین باشد که بنده 
تذلل وزاری نمایید وعطا بعد از طلب اوواقع شود حالابید فهمید که سّال هدایت رابر 
استعانت متفرع ساخته‌اندزیرا که هدایت نوعی ازاستعانت است و خاص را برعام تفرع 
هویدااست و برعبادت نیزبواسطه استعانت متفرعست ز 
کمال پذیرد مفید هدایت تصورمی‌گردد؛ قال اه تعالی: وین < 
سْبْلنا* ومجاهده محتاج باستعانت است و چون عبادت واستعانت ملحوظ شدند تفرع 
هدایت بر مب بَمآلّین# نیزظاهرگشت زیرا که کمال نفع هدایت درآن روز ظاهر 


یر که عبادت چون بمجاهده 


خواهد شد بواسطه عبادت کامله که بیان اوتعالی میسرنیست وتفرع این هرسه 
چیزبررحمت عام ورحمت خاص بلکه بررپ العالیمن که بهترین تربیت‌های او هدایت 
است. بُرظاه راست. 


در بیان آنچه متعلق به عوظ لین نعْتَ ی * است 


وآنچه متعلق به: #صر: 
منفعتی است که بوجه احسان بة 


زین نت عَلَیمٌ است آنست: که حقیقت نعمت 
رسانند ومنظورمنفعت خود درآن نباشد و لهذا منعم 
حقیقی غیرازاوتعالی نیست؛ یرا که مخلوقات را درانعام منافع خود ملحوظ و منظور 
می‌باشد چنانچه گذشت. و نیزنعمت الهی درحق کافرو فاسق حقیقت نعمت نیست؛ 


زیرا که احسان با وی منظورنیست هرچه از جنس منافع بکافران وفاسقان عطا شده 
است بصورت نعمت وبه معنی بلا وآفت است پس دررنگ آن است که زهرهلاهل در 
حلوا پیچیده دهند یا حلوای لذیذ غیرسموم بشخصی فاسد المزاج به بخشند تا درمعدا 
اومستحیل باخلاط سمیه گشته حکم زهرهلاهل پیدا کند یا شخصی را حلوای لذیذ 


۱- هلامل: زهری که هیچ پادزهرو درمانی تدارد. 


ون 


به چهارگروه که عبارت ازانبیاء وصدیقان وشهداء و صالحان باشند 
پس لفظ: َنحَنتَ عَیِ # هرچند نظربظاهرشمولی دارد لیکن در حقیقت مخصوص 
بهمین چهار گروه است. ۲ 
دراینجا گفتند: که حق تعالی: #صرّط زین أنَلت غلبم » فرمود: و (صراط من 
َْعَشت هم نفرمود برایآنکه لفظ من گاهی در لغت عرب نکرف موصوفهمی‌باشد پس 
علم باشخاص معروفین که بانعم الهی مذکور و مشهور شدهاند حاصل نشود و چون علم 
بآن اشخاص به اعبانهم حاصل نشد طلب متابعت مجهول لازم آمد وآن محال است و 
لفظ تحت 4 فرمود و اسنادانعام بذابت الهی نمود تا اشعار کمال انعام باشد چه ذات 
الهی به همه جهت کاماست وآنچه از کامل آیِّ کاملست و لفظ خطاب آوردند تا بنده 


را بعد از حضوربه غیبت رجوعی تگردد که آن ور بعد از گوریعنی نقصان بعد از کمال 


و «عََیم م4 را مقدم نفرمودندزیرا که تخصیص مفاد می‌شد وتخصیص مانع طلب 
مثل است وبنده در صدد طلب مثل آن انعام است پس تخصیص منافی غرض اواست 
و «َلْعَنت4 رابصیغه ماضی آوردند تا کسی توقم نکند که آن انعام مشکوک است چه 
مستقبل محل شک است. 

یک شبهه وجواب آن 

ومفعول انعام را حذف کردند تا شامل انعام دنیوی و اخروی گردد. ودراینجا شبهه وارد 
می‌شود که طراط مستقیم راهواحد است واین چهار گروه مختلف الطریق پس راه واحدء 
راه این چها رگروه چه قسم می‌تواند شد. و نیزهرنبی وضعی و شریعتی دیگرداشت وهر 
ولی اشغال واذکار جداگانه درطریقت معمول دارد پس با وجود کثرت طرق که درقول 


۱- تخمه: سوه هاضمه ‏ 


۲ - هیضت: اسهال شدید همراه استفراعبراترسوء هاضمه . 


و 


مشهور(الطرق ال یله بعدد انفاس الخلانق) مذکورست وحدت راء چه قسم راست آید؟. 
جواب این شبهه به تمئیلی خاطرنشان توان کرد وآن آنست: که طب یونانیان مثلا ره 
مستقیم علاج است وازوقت بقراط و جالینوس تا عهد علویخان وحکیم علی گیلانی 


دروقت خود بوضع دیگرآنها مفردات را استعمال می‌کردند. ازتنقیه به فصد واسهال؛ 
کمال احتراز داشتند واینها مرکبات را ازمعاجین و اشربه بکارمی‌بردند و در هرمرض 
اقدام برتنقیه فصد واسهال می‌تمایند پس معلوم شد که این قسم اختلافات و کثرتها 
منافی وحدت طریق نیست و نیزیعضی ازاطبای یونانی واضع قواعد گذشته‌اند وبعضی 
مقلدان قواعد؛ پس این اختلاف نیزموجب اختلاف راه نمی‌شود و در رنگ آنکه یک قافله 


ازشهری بشهری دریک راه روانه می‌شود و بعضی ازآن قافله تجار می‌باشند وبعضی 
حمالان وکرای‌کش و بعضی بدرقه وپاسدار حال آنکه همه بیک را می‌روند لیکن کارهای 
مختلفه برحسب خدمات ومناصب خود بعتلل می‌آرند همچنین انبیاء در همین راه راهبر 
وبدرقه‌اند و صدیقان وشهیدان و صالحان مرتبه بمرتبه رفیق ودست کش و باربردارو 
پاسدار. اين همه مراتب وحدت طریق را منافی و مخالف نیست. 


حقیقت حقیقت اختلاف شرائق 

واختانی که درون انا واقع است دراصل دین نیست بلکه بسبب اختلاف 
استعدادات امم واختلاف مصالح هروقت احکام متغایردر نظرعوام پیدا شده‌گان 
مخالفت انداخته است و در حقیقت منظورهمه انبیاء قدر مشترک است غیرمختلف 
ام ری ی ی وا ی 7 
واغذیه مرتبه برای او تجوی زکند و طبیبی دیگربرای مریض باردالمزاج در موسم زمستان 
درحمام نشستن وادویه گرم خوردن ذواغذیه مخففه استعمال نمودن فرماید هرگزبا هم 
مخالف نیستند چه اگرطبیب اول بجای طبیب دوم يا دوم بجای اول می‌شد و مریض 
یکی نزد دیگرمی‌رفت همان حکم بعینه می‌کرد ولهذ| در حدیث شریف وارد است: (لو 


۳ -حوض وخرانه حمام. ظرفی فزین یا چویین. 


۵۲ 


۳ 


وآنچه متعلق به «عْیر 
الهی دردنیا و آخرت نصیب بنده شد پس احتمال غضب و گمراهی بمراحل ازین بنده 
دورافتاد حاجت احتراز از غضب و گمراهی چیست؟ 

جواب این سابق گذشت: که جماعه که خود را باصحاب نعمت یعنی انبیاء و 
اولیاء نسبت می‌کنند و درورطه غضب و گمراهی گرفتاراند وراه خود را ره انبیاء و اولیاء 
می‌شمارند مباداآنراه منحرف باه مستقیم دراذهان عوام مشتبه گردد واتباع آن جماعه 
را اتباع انبیاء واولیاء گمان برند ودر غضب وضلال افتند برای دفع این اشتباه این لفظ 


آورده‌اند. 

مفضوب علیه و ضال چه کسانی ان 

واکشرمفسران درتعیین مغضوتب علیّه وضتال کلمات مختلف آورده‌اند برخی ا زآن 
مذکور می‌شود. 


بیضاوی گوید: مغضوب علیه عاصیان‌اند وضال جاهلان"؛زیرا که تمام نعمت الهی در 
حق بنده آنست که اورا معرفت حق دارد وعمل نیک هردو عنایت شوند و کسی را ازین هر 
دونصیب نشد نعمت تمام نشد. پس آگرمعرفت حق دارد و عمل خیرندارد فاسق است 
ومحل غضب. و کسی که معرفت حق ندارد گوعمل نیک می‌کند جاهل و گمراه است 
وسابق گذشت که مغضوب علیه دو فرقه‌اند کافرمعاند که دیده ودانسته انکارمی‌نماید 


وعاصی متعمد که دیده ودانسته ارتکاب گناه می‌کند» وضال نیزدو فرقه‌انه کافری که 
بتقلید در کفرافتاده باشد یانسبت قصرنظرحقیقت دین بهاوواضح نشد وعاصی که 
اعتماد بکرم و عفوالهی نموده ارتکاب گناه کند یا بسبب قصور درتامل و طلب علم و 
۱-آخرجه آحمد فیالمسند ۳/ ۳۸۷ ی مستد جابه. وعزه هقی فی «ضعب منامام بریزی فی مشک 
المصاییح۱/ ۶۳ الحدیث (۳۸/۱۷۷) 

۲ یلوسر 


سّال اهل ذکرنادانسته مرتکب مناهی گردد. 

وبعضی گفته‌اند: مغضوب علیه کافراست و ضال مبتدع. 

وبعضی گفته‌اند: مغفضوب علیه کسی است که ازوی بالیقین انتقام روز جزاء خواهند 
گرفت وضال عام است. احتمال عقوهم دارد. 


ودرحدیث صحیح از پسرحاتم طائی که عدی نام داشت وبه صحبت پرنور حضرت 
پیخمب رت رسیده بود مروی است که اوازان جشاب معنی این دولفظ پرسید فرمود که 
مفضوب علیهم بهودیان هستند وضالین نصاری وتصدیق اين در رن مجید وقع است 
درحق بهود: و بقشب ین 4 ودرحق نصاری: لوا ن 

وبعضی گفته‌اند: ه رکه دراعتقاد حق و خلق تیک وعمل صالح بطرف تفریط افتاد 
وازآنچه باید کوناهی نمود مغضوب علیه است و ه رکه بطرف افراط رفت گمراه است.! 


حکمتآورن روبق و لس 1 

ودراینجباد دانست که بظاهرجاجت این لفظ نمی‌ماید اگرچنین می‌فرمودند که 
(ایٌا الط مت هم نا این والشهتاءوَالسَایت) کافی وشافی 
می‌بود ذکرضلال وغضب چندان دز کاربود لیکن آیمان د و جناح دارد که بقوت آن دو 
جناح مزمن را سیر و سلوک این راه میسرمی‌شود و آن د و جناح عبارت از خوف و رجاء‌اند 
وهردومی‌باید که باعتدال باشند ولهذا درقرآن مجید جابجا وعده را باوعید مقرون 


ساخته‌اند وبتصریح ارشاد فرموده که رالرَجيم 0 َو ای 
هوالعب اللیم4 
ودرحدیث شریف وارد است: که (وٌ ف اون وَرَجَاوهلاغدلا.) پس چون 


ذکرانعام دلالت بررجاء نمود لازم آمد که ذکرغضب و ضلال نیزفرمایند تا دلالت برخوف 


۱ -أخرجه الطبری فی «تفسیره::۸۲/۱ بسنده من طرق» قال أحمد شاکرفی تعلیقه علی «تفسیرالطبری»: سنا 
صحیح. لطبری:۱ ۰۱۸۶۰۱۸۵ وخرجه این یی حاتمبسنده فی«تسیر»:۱/ ۰۳۱ وقلء لا عم بینالمقسرین فی 
هذا الحرف اختلافا. :تفسیراین أبی حانم::۱/ ۰۱۶۳ 

۲ - غرالب القرآن ورغائب الغرقان (۱ / 0۱۳) 

۳- شعب الیمان (۷ / ۳۲۸ رقم: 9۶) 


۹۷ 


کند وهردورکن ایمان برابرآید. ونیزباید دانست که غضب را نسبت بذات حق نفرمودند 
وهمچنین گمراهی را بخلاف انعام زیر که انعام محض تفضل است بی‌سابقه استحقاق 
وغضب بسبب شوم اعمال بندگان و گمراهی بسبب قصورادراک ایشان است پس گویا 


ب وضلال بشرکت بندگان واستحقاق 


حق تعالی فاعل حقیقی نیست مگرانعم راو 
اینها ازوی صدورمی‌پذیرد ودراینجا یرآ 
ازاشخاص معلومین که بغضب و ضلال شهرت 
آورده‌اند که مغضوب علیه است. 

وضالین که درمقابل مهتدین‌ست مناسب مقابله منعم علیهم نمی‌نماید لیکن چون 
منعم علیهم بالیقین مهتدین بلکه هادین‌اند چه راءآنها را طلب می‌کند وهدایت بآن 
اه می‌خواهد ناچارضالین نیزدر مقابله منعم علیهم افتادند و نیزباید دانست که تقدیم 
مغضوب علیهم برضالین اشعاری دارده آنکه حالت آنهاتباه‌ترو در آخرت آنها رسواتاند 
ازنسبت ضالین پس درتفسیرات رجحان جأئپ مغضوب علیهم را دربدمآلی رعایت 
باید نمود تا خلاف نظم قرآنی لازم نیاید. 


# نفرمودند تا احتراز خاص 
رد ونیزمنعم علیه را مقابلی 


بیان آنچه متعلق به تفیرتمام سوره است 

وازقسم دوم یعنی آنچه متعلی به تفسیرتام سوره به هیثات مجموعی آنست: که این 
سوره را در نمازواجب القرائت گردانیده‌اند واعمال محسوسه درنمازهفت رکن است و 
آیات این سوره نیزهفت. 

ارکان سبعه نماز:قیام» ورکوع؛ و قومه. وسجده اولین: و جلسه بین السجدتین؛ وسجده 
ثانیه, وقعده است. واين اعمال سبعه مثل هفت اندام جسم انسایی جسد بی‌روح است 
واین سوره بمنزله روح‌ست و چون روح یجسد متصل شود حیات وزندگی حاصل آید. 

1 ریم را مقابل قیام تصورباید نمود زیرا که قیام وجود هرچیز 


پس #بشم له ] 


۱-انظرتقصیل آیات ا +تقسیرالطیری»:۱/ ۰۸۱۰۷۹ و«تقسیرالشعلیی»:۱/ ۳۳/ أءواتفسیراین عطی:۱/ 
۷۶ واتقسیرالبشوی::۱/ ۰۵۵ ودالکش اف ::۰۷۱/۱ و 
اب آبی حاتم::۰۳۱/۱ ولاز قول 
اللفةه«(ضل) ۰۳۵۶/۳ «اللسان» (ضلل) 


بظهوراسم الهی است درآن یرای ایتدای هرکاری مقرراست و قیام 
ابتدای اعمال نمازاست. و # خن له رب نمی 4 مقابل رکوع است زیرا که در حمد 
باین صیغه هم نظربحق است وهم نظربخلق وهم ملاحظه منعم است وهم ملاحظه 
نعمت پس حالتی است متوسط بین الغفلة والاستغراق چنانچه رکوع تیزحالتی است 
متوسط درمیان قیام وسجود. ی آن است که چون در حمد نعمتهای بی‌شماراوتعالی 
را ملاحظه کرد پشت این از گرانباری دو توشد ومنحنی گشت و صورت رکوع بهمرسید. 
و «َلرسنِ رّجیم» مناسب قومه است زیرا که هربنده که حالت علو خود را برای 
خدا بحالت پستی بدل کند رحمت اوتعالی بطریق التزام اورا بحالت اصلی علو خود باز 
شرع اه 
ین اسب سججده ای ات زک لت می‌کد برتجلی رک 
تذلل و خضوعست و خاک شدن وژورا بر 


یدای بعد از موت است و موت رجوع بنیه 
اسان بر اصل ود است که خاک است. 

تَنستمین4 مَناسّب قاعدء بین السجدتین است زیرا که ی 
۳ 


حبذ 4 بیان فراغت از سجد؛ اولی است که غایت تذلل در آن واقع شدء و 
طلب میخیرای مجله دو نت 
(ظ لس عم » سال مطلب اهم است پس مناسب سجد؛ دوم 
است که محل اجابت است. 

وصوّظ زین آنعنت عَلیهم عَیر شوب عم ّلا سل گویا فال است 
بحصول مطلب ووصول انعام الهی پس مناسب قعده است زیرا که عادت مستمرا 
ملوک سلاطین برآن جاری است که چون بندگان ایشان بغایت تواضع ازادای مجرا و 
تسلیمات فارغ شوند حکم به نشستن آنها نمایند و اکرام وانعام برآنها فازشود ونشستن 
بحضورخاوند خود کمال مرت انعام است و لهذا بعد از حصول این مرتبه تحیات که 
مشتمل بر شکرو ثنای منعم حقیقی و درود و سلام بر وکیلان این طریق و 


1۹۹ 


رفیقان این راه است. مقررشده.۱ 


یک مناسیت دیگر 

وبعضی چنین گفته‌ند: که لفظ بش الا +4 مناسب طهارت است زیر که نوراسم 
الهی ظلمت حدث رارفع می‌کند ولفظ: خسن 4 که در #بنم له است مناسب 
استقبال قبله است زیرا که رحمت ایجاد حاصل آن توجه حق بسوی اشیاء و متوجه 
گردانیدن اشیاء بسوی حق است و دراستقبال نیزتوجه بدن بسوی مبدأًترابی آن که از 
کعبه است و جوهرتراب غالب‌ترین عناصردر بدن است و تراب همه از نقطةٌ کعبه منبسط 
گردیده است چنانچه در اخبار مذکوراست و این حالت موجب توجه روح بمبدا خود 
می‌گردد که بعد ازبنای کعبه درآن بقعه مبارکه متجلی است پس ایراد دولفظ یعنی ‏ 
خن آلرجبم4 اشاره با استقبال بدنی وتوجه روحانی است وحمد مناسب قیام است 
زیراکه اشعار می‌کند بقیام الخلق بالحق ختي که جمیع محامد خلق راجع بحق گردیده 
و 9ب أَلعسلیی4 مناسب رکوع اضت زیر که شامل است رب و مربوب را چنانچه رکوع 
شامل است معنی قیام و قعود را وذکر(زخمن وجیم) مناسب اعتدال است چه بعد از 
فناء بقالازم است وبقا مستلزم اعتدال؛ و مك یم لین 4 مناسب سجود است زیرا که 
همه خلق درآن روزدرغایت تذلل باشند و« تب 4 مناسب جلسه بین السجدتین 
است زیرا که بسجود کمال تقرب حاصل گشت و مقرب حضور مستحق جلوس است. 

#متاسب سجد؛ ثانیه است زیرا که استعانت موجب مزید تذلل است 
که ازتکرار سجود لازم می‌آید و(آخدتا آلَ رت ال مقابل قعده تشهد زیرا که اشعار 
می‌کند باکرام صاحب استقامت و حرط ی نع 
تشهد درود ودعا است. چنانچه پوشیده نیست. 


4 تا آخرمنامسب قرائت 


حکمت تکرار سجده 
دراینجا شبهه بخاطرعوام خطور می‌کند: که ازارکان نما سجده را چرا مکزرفرمودهاند؟. 


۱- التفیرالکییر(۱ /۲۳۲) 
۲- المصدرالسایق. 


۳ 


جوابش آنست: که سجده اولی مناسب ازل است و سجدء دوم مناسب ابد و جلسه 
که بینهما است صورت دنیا است پس به ازلیت اوتعالی پی‌برده می‌شود با آنکه لا او 
باین صفت سلبی سجودی می‌باید کرد و بآبدٍیت اوتعالی پی‌برده می‌شود 
با آنکه لا آخّله پس نظرباین صفت سجدد؛ دیگرمی‌باید. ونیزسجده اولی اشارت به 
فنای کل مخلوقات است فی حدّ ذاتها وسجده دوم اشارت به بقای همه کائنات است به 
بقای اوتعالی. ونیزسجد؛ اولی انقیاد عالم شهادت است زیرحکم قدرت و سجده دوم 
انقیاد عالمارواح است در ملاحظه هیثات عزت. و نیزسجده اولی سجده شکراست بر 


له پس : 


نعمت معرفت ذات و صفات وسجده ثانیه مسجده خوف است ازتقصیردرادای حقوق 
کبریائی. ونیزم‌شهوراست که نمازنشسته ازنمازاستاده نصف اجردارد پس سجده چون 
درحالت جلوس ادا می‌شود تواضع دو سجده برابرتواضع یک رکوع شد. ونیزدرهرباب 
دوشاهد معتبردر کاراست وروز قيامت ای دوسجده دوشاهد عادل‌اند برای بندگی 
بسن فتاسپ اتپسساظ 


بنده. و نیزابتدای وجود از وحدت بکثرت است راز فرد ت 
وجود همین است که دوسجده مقررشود. وتیزراستی قامت صفت انسانست وپست 
خم ماندن صفت چهارپایان و سربرزمین ماندن صفت خشرات و هوام است پس در رکوع 
هضم نفس دریک مرتبه است و درسجود به دومرتبه لاجرم سجود را مکرر کرده‌اند تا هضم 
نفس بیشترحاصل شود 


بیان فانده دیگر: در سوره فاتحه ده چیزاست 


وفائده دیگردر سور فاتحه ده چیزاست: پنچ چیزاز صفات ربوبیت: ال رب» رحمن: 
رحیم؛ مالک. وپنچ چیزاز صفات عبودیت: عبادت. استعانت؛ طلب هدیت؛ طلب 
استقامت طلب نعمت و: 


اه از غضب. عبادت به الّه تعلق دارد. واستعانت به رب؛ و 


طلب هدایت به رحمن و طلب استقامت به رحیم: و طلب نعمت وپناه از غضب به 
مالک. 

ونیزآدمی مرکب از پنج چیزاست: بدن: ونفس شیطانی؛ ونفس سبعی؛ ونفس 
۱- التفسیرالکییر(۱ /1۳۹) 


۳ 


توت ان و الاح نقس سیعیبهتجلیاسم رحمن 
ال خسن واصلح نفس بهیمی تجلیاسم رحیم است! 


رو پیت ۳9 
بهیمی تاترک لذات وارتکاب منکرات آسان گردد ی تین 4 آورد. وبرای خلاصی 
ازاستیلای نفس سبعی *َحْدتا 4 گفت. وبرای دفع مکائد نفس شیطانی طلب استقامت 
نمود و برای اصلاح جوهرملکی مرافقت ارواج مقدسه درخواست نمود و ازارواح متدنسه به 
عبر آلتفشوب عَلیهم ولا لسالبن4 دوری خُواست. 

ونیزچون بنده درمقام مناجاث استاد وصفات کمال ذات باری تعالی راز( ند 
للسه4 گرفته تا لك یم لین ملاحظه نمود بی!ختیار ا را شوق سیرالی ال دامنگیر 
آمد ناچار صد این سفرمصمم کرد. در هرسفرزادی و توش می‌باید؛ زاد این سفرعبادت 
است ال تب 4 گفت. و چون دانست که سفرنهایت طویل و زا 
نیزقوت بقطع این مسافت وفا نمی‌کند مژگبی می‌باید لاجرم 
درزاد ومرگب برای قطع مسافت !| 

از حضرت ابراهیم ادهم عفته منقول است: که ایشان بی‌مَرگب درراه حج می‌رفتند 
اعرابی بایشان گفت که ای شیخ! ترا چه حالست که این سفرطویل را بی‌مرکب قاصد 
شدد؛ ایشان فرمودند که نزد من سواری‌های بسیار است اگربلیه بياید مرکب صبردارم اگر 
نعمتی برسد مرکب شکرو آگرقضای مقدر شود برسواری رضا سوار می‌شوم و اگرنفس 
خلل انداز شود برسواری قناعت و زهد سوارمی‌شوم و آگرشیطان وسوسه کند به بدرقة ذکر 
درپناهمی‌مانم. اعرابی گفت ترا این سفرمبارک است و در حقیقت توسواری و من پیاده. 


اب امداد شود. 


۱-التفیرالکیین 6۲۱۸/۱ 


وچون بنده از تحصیل توشه وسواری خاطرخود جمع ساخت راههای مختلف درنظر 
اونمودارشد ند ناچار طلب راه مستقیم سرکرد و چون راه مستقیم ظاهرشد درآن راه دلیلی 


ورفیقی می‌بایست. نبی را دلیل خود ساخت واولیاء را رفیقان خود گردانید و از حجابها و 
خارها وسنگها که درآن راه درپیش می‌آید بلفظ: یر شوب 1 ۹« 
ازآن اجتناب کرد. 


فصل؛ اسامی سوره فاتحه 
باید دانست: که این سور را نام‌ها بسیاراست پار 


ازآن نامها را با شرح وجه تسمیه آورده 
شود تا فواندی که در تمام اين سور ودیعت نهاده‌اند منکشف گردد. 


ازآن جمله است «َابحَة 
سوره فتح می‌کنند وشروع می‌نمایند در تزشتن و در خواندن نمان بلکه تسمیه وحمد 
این سوره مبدأهرکتاب است ووجود هر چیزبظهور اسم الهی در آن چیزاست وبقای آن 
چیزبرحمت اوتعالی است وازآنجا ات که این سور را بفاتحه نیزسسمی کردهاند زرا 
که فتح می‌کند فضائل علوم را پس شم 4 اشاره بذات واسمای الهیست که از 
هزاران تجاوزست وتمام دین وشریعت برای معرفت او و عبادت اوست ولفظ «َحمَلنِ 
ریم اشارت است بظهور ذات اوتعالی بوجود و صفات کمال درعالم. و منتهای علوم 
دانست این سزاست؛ و حرف (باء) که برای الصاقست اشاره می‌کند بتخلق و تحقق به 
اسماء وصفات الهی که غایت کمال توع انسانیست. 

و(عشد) اشاره بشکرنعمتهای او که درتمام عالم پراگنده ومنتشراند واز جمله آن 
دربدن انسانی خاص موافق آنچه متبحرین اطبا ذک رکرده‌اند پنج هزارمنفعت است و 
مقداررا اگربجمیع نعمتهای اوتعالی قیاس کنیم ازنسبت قطره به دریای ذخار کمتر 
می‌آید ودرضمن این معرفت نفس حاصل می‌شود که بسبب آن معرفت کل خلاثق میسر 


می‌گردد. 


وجه تسمیّه باین نام آن است که کتاب الهی باین 


۳ 


واعراض- 


ّین4اشارهاست به معاد وبقای تفوس بعد مفارقت ازابدان وسعادت 
بعضی و شقاوت بعضی وتخریب عالم اعلی و عالم اسفل و نفخ در صورو کیفیت احیاء 
بعد الموت ووقوف درعرصات در حساب و میزان و درجات جنت ودرکات نارو مراتب 
اء وعلماء وشهداء واین مطلب از اجل مطالب علم اعتقاد است. 
# اشارت است بانواع عبادت قلبی و قالبی که در کتب فقه وسلوک و 
رسائل اوراد واشغال هرطریقه شمه ازآن سمت بیان گرفته. 

و «وَ نمی * اشاره است بانواغ جرفتها و صناعتها که در عالم رایج و معمول 
است زیرا که جمیع حرفتهای بنی‌آدم. صیناتهای ایشان استعانت است بمخلوقات او 
تعالی. مشلا صنعت فلاحت. و زراعت استعانت است به مقتضای صورت نوعیه تخم 


ومقتضای کیفیت زمین وآب و ها و آفتاب وماهشاب وآهن وگاووچرم وغیرذلک 
که همه مخلوقات الهی‌اند وعلی هذا القیاس جمیع حرفتهای و صناعتها باید فهمید و 
لهذا گفته‌اند: که صناعات بنی‌آدم راجع به سه چیزاست: استنتاج و استخدام ونقل و 


حکایت 
استتتاج و استخدام و نقل وحکایت 
استنتاج آن است که: چیزرا با چیزی جمع کند تا چیزثالث حاصل گردد مثل زراعت 


ودرخت که از جمع کردن نرحیوان با ماد؛ آن حاصل می‌شود. يا فوائد مثل در حیوانات 
وپیوند وتلقیح دراشجارونباتات وضم صغری به کبری و قضی؛ شرطیه و استثنائیه در 
قیاسات. 

واستخدام آن است که: قوت ومنفعت چیزی را بکار خود صرف کرده شود مثل سواری 
برجانوران و خدمت گرفتن ازغلامان و کنیزکان وسائیسان و خیاطان وملاحان ودیگر 


فض 


اجیران خاص ومشترک. 

ونقل وحکایت آنست که: بتوسط بعضی مخلوقات در بعض مخلوقات دیگرهینتی 
وشکلی و کیفیتی حادث کنند که حاکی چیزمرغوب باشد مثلاًچون خواهند زو سیم 
را درپوشیدن استعمال کنند اول آنها را به استعانت مصالح و تسلیط آتش آب کرده بر 


ریسمان پنبه یاریشم بدوانند تا درخشندگی وتابش و صفائی زو سیم در پنبه پیدا شود 
پنبه حکایت زروسیم نماید مثل کناری و طاش وبادله ‏ وعلی هذا القیاس درحکایت 
اصوات طیورو نغمات اوتار و درروائح گلها وریاحین و رنگهای طبیعی اوراد وازهارتامل 
باید کرد که علم موسیقی و عطاری وصباغی از آن پیدا شده. 

و یالط تیم اشارت است به دو طریق تحصیل علوم و معارف که 
استدلال وتصفیه است واول را طریق مشائین و دوم را طریق اشراقین نامند. 

و (صوّظ آلزین أَنعَنت عََیهمّْ» اشاره ات به مباحث نبوّت و ولایت و اعتقادات 
صحیحه واخلاق فاضل و اعمال صالحه و توا ریخ انبیاء (علیهم الصلوة والسلام» و 
تذکرهای اولیاء و مقامات و ملفوظات ایشان. 

وفغن شوب ان لا 


ولا سل اشاره است بفرقهای کفارو مبتدعان ومقالات 
ال عالم و کنایت است ازاعمال فاسده و اخلاق ردیه واعتقادات باطله که دراقالیم 
مختلفه و در قرون بعیده پراکنده و منتشربوده وهست. 


«شووالْحند» 
وازآن جمله است «شووٌ الحَمدٍ» زیرا که ایتدی این سوره بلفظ حد است و حَفد این 


سوره مشتمل است برجمیع محامد قرآن و غیر: 
بیان کرده شود. 


۱ بادله:لفظ هندی است بمعنی تارنقره که ی طلااندودهپهن سازند و جامهها یدان باقن وپوشنده این قسم جامه 


۳ 


را یدلهپوش خوانند. (دهعداء 


لش که زرا که حمد اساس شکراست و دراین سوره وجوه 
شکررا جمع فرموده‌اند وآن سه وجه است محبت به دل وثناء بزبان و خدمت باعضاء 
چنانچه تفصیل این همه گذشت.۱ 


زیرا که حضرت امیرالمومنین علی ابن 
کرم اه وجهه فرمودهاند که «نزلت سورةالفاتحة من کنزتحت العرش؛ یعنی از اسرار معارف 
که شامل‌اند معرفت ذات واسماء وافعال ومعاد و صراط مستقیم و جزاء وعلم مخاصمه 
وعلم احکام راء پس اه اسمی است جامع ذات و اسماء و به حرف بای الصاق اشاره بآن 


فرموده‌اند که وجودات اشیاء 


بذات واسمای اوتعالی است چنانچه قیام جسد بروج 
است وهمین است سروجود اشپاء اما بطویقَ ایجاب نیست بلکه مقتضای رحمت او 
است که افاضه وجود کمالات ذاتیه می‌فرماید. پس در لفظ خمن و رجیّم معرفت افعال 
بیان شد و سافعال نیزهویدا گشت که آفعال او بنابرکمال ذاتی اوست که مقتضی حمد 
است چه ازشأن کامل آنست که تکمیل غیرکند نه استکمال نفس خود زیرا که اوت 
همه است پس افاض کمالات کل مخلوقات ازواست واگرتحصیل کمالی باین افاضه 
می‌فرسود طالب عوض می‌شد وبه لام استغراق و لام اختصاص بیان فرموده‌اند که حمد 
اوتعالی محیط است زیرا که هرچی که درعالم بوجهی استحقاق حمد دارد همه بافاضه 
اوست پس اوتعالی بالاولی بآن حمد محمود باشد و لهذا گفته‌اند: 


حمد را با تونسبتی است درست بردر هر که رفت بردر تست 


بازاشاره می‌فرمایند: به یسرحمد زیرا که اوتعالی تریبت می‌فرماید کل عوالم راترییت 


رحمت که اول ه رچیزرا چنانچه می‌باید پیدا کرد با زآنچه دریقای خود بآن محتاج است 


الکیین 1۵۹/۷) 
۲ -انظرهالکشاف»:۱/ ۰۴ «تقسیرالسقی::۰۱/۱«تفسیراین کثیر: ۰۲۱/۱ «فتحالباری :۰1۵۶/۸ 


(۳ 


باوبخشید وساثرکمالات غیرمتنهائی را گنجایش داد وبمعاد اشاره فرمودهاند:«یَالكِ 
یزم الینِ» وباحاطه مالکیت نیزاشارهفرمودند باضافت مالکیت بسوی زمانی که محیط 


به بندگان است یعنی «یژم اللَّین» وسزمعاد را نیزاشاره فرمودند که مقتضای رحمت 
است زیرا که برمظلوم رحمت تمام نمی‌شود بدون انتقام گرفتن برای او از ظالم ونعمت 
برعبادت عابدان تمام نمی‌شود مگربربخشیدن ملک ابد بریک کلمه وبریک عملی باز 
اشاره بصراط مستقیم فرمودند وآن دورکن دارد تجلیه بعبادت 
صراط مستقیم را 
صبراست که از لفظ عبادت ظاه رگشت. 

بازاشعارفرمودند به لب لباب عبادت که دعا است؛ زیرا که متضمن است تضرع و 


زاری را که اظهارنسبت امکان وافتقاراست وآن روح عبودیت است واشارهفرمودند 
به جزاء بذک رو انعام و غضب. و سرجزا نیزییان فرمودند که از عبادت واستعانت پیدا 
می‌شود زیرا که حق ربوبیت عبادت اسنت وحقٌ عبّودیت اعانت و چون هردوحق جمع 
شد لابد حصول جزاء برای هرسالک طرق هدایت یا ضلال ضروری آمد. وبه علم محاجه 
ارشاد فرمودند بآنکه اوتعالی الوهیت و ربوبیت و رحمت و مالکیت بلاواسطه نسبت بهر 
فرد ازافراد عالم دارد پس حاجت توسط وسائط چیست وشرک دراین اموراعتقاد کردن 
برای چه و نیزچون همه مربوب و مرحوم و مملوک او شدند تساوی عابد با معبود لازم آمد و 
وجه غایت تذلل دریک طرف و غایت تعظیم در طرف دیگرنماند. وبه علم احکام اشاره 
بعبادت و استعانت نمودند که جامع جمیع عبادات و معاملات‌ست. 

وازآن جمله است: «سورة المناجات.» زیرا که مصلی مناجات می‌کند باين سوره با 
پروردگار خود و اوتعالی اورا نجات می‌دهد از شدائد دنیا وآخرت. 


وازآن جمله: «سورة التفویض.*" زیرا که دروی استعانت را بحضرت حق خاص 
فرموده‌اند. 


وازآن جمله: «سورة الواذ 


۰ زیرا که مضمون آن وفا می‌کند به معراج صلوة چه بای 
بش اه اشاره است بظهور موجودات ازوی. پس اواظهراشیاء است لیکن بسبب غایت 
ظهور مخفی است تا آنکه رحمت اوعام شد بافاضة وجود و ساث رکمالات تا آنکه مستحق 


جمیع محامد گشت وتربیت فرمود هرچیزر ولا به بخشش وجود و انیا به بخشش خواص 
تابع ماهیات واین کمالات مقتضای ذوات اشیاء نبود زیر که روز قيامت بسبب قهراو 
تعالی همه کمالات از ذوات منفک خواهند گردید. آری عوض آن کمالات اهل عبادت و 
استعانت را کمالات دیگرعطا خواهد شد پس طریق طلب آن کمالات آنست که هدایت 
واستقامت وانعام ازو خواهند ونقصان ورجوع الیالنقصان بعد الکمال را مضردانسته 
ازآن پرهیزکنند. 

وازآن جمله است: «سو الفا والشافیه. زیرا که در حدیث شریف وارد است (َا 
الاب بسا ین کل .1 ووجهش آنسنت که نوراسم الهی ظلمتی را که منشاء اسباب 
مرض است دورمی‌کندد ورحمت اتعالي ی آفت است که از مرض متوقع میباشد 
و حمد اوتعالی جالب نعمت است بمقتضای 


که درحالت مرض در کاراست شفا و صحت است و اقراربربویت مقعضی فیضان آثار 


تربیت است که بسبب آن شفا کامل می‌شود و بذکررحمت کمال افعال خود را می‌خواهد 


که مترتب برکمال صحت است ومالکیت یم ین # قهراسباب مرض را وتقویت 
اسباب شفا را بطریق جزای حمد طلب می‌نماید و در طلب هدایت اشاره به عصمت از 
خطا در تجویزدواء وتشخیص مرض رغبت می‌کند و باستعانت استقامت احوال بدن که 


مطیه"روح است درخواست می‌نماید وباعام اشاره می‌کند که انتفاع به لا وطیبات به 
پرهیزشکنی که تابع شفا است مرا میسرشود وبدفع غضب وضلال از سوء دبیرونکس 
اسباب مرض احتراز می‌کند. 


یی« ۵/۰ و رشن 
ن برمرکب. 


وازآن جمله است: 


زیرا که صحابی برمصروعی گذشته بود این سوره را برو 
خوانده دم کرد آن مصروع شفا یافت" ووجه مناسبت گذشت. 

وازآن جمله است:«آعاس» زیرا که شعبی ازابن عباس :32 نقل کرده است که 
اساس کتابهای آسمانی قرآن است واساس الکتاب است پس هرگاه مریض 
شوی می‌باید که باساس ترآن التجاء بری و شفا حاصل کنی و نیزاین سور رکن نمازاست 
ونمازاساس جمیع طاعات (لانمی ناخ اءوَاکَ)ونیزنسازبمقام مناجات 


ومشاهده می‌رساند که اساس جمیع کمالات است. و نیزدر این سوره معاد را به مبداء 
ربط داده‌اند بترتیب مراتب وهرمرتبه اساس مرتبه دیگراست مثلا انعام و غضب مترتب 
برهدایت واستقامت وضد آنها است وهدایت موقوف براستقامت است درعبادت و 
عبادت موقوف بردانستن افعال الهیست دردنیا وآخرت که رحمن ورحیم ومالک یوم 
الدین ازآن افعال اشعار می‌کند و افعال الهی آثاراسماء و صفات اوتعالی است که حمد 
برآنها مترتب است. 


شورة الصلوة 
وازآن جمله است: «ش ور الصَلوة 
ابوهریره :4 ازآن حضرت روایت می‌کند وآن حضرت از ربویمت حکایت می‌فرمایند: که 


ریرا که درنماز خواندن این سوره ضرور است. 


نمازرا من قسمت کرده‌ام درمیان خود و درمیان بند؛ خود بدو حص برابرچون بنده 
می‌گوید: #بشم له رن آلرجیم# حق تعالی بحضورملانکه می‌فرماید که بهبینید 
بند؛ من مرا یاد کرد یعنی ذکری که جامع ذات واسماء و صفات و افعال من است ازوی 
بظهورآمد و چون بنده می‌گوید: ند له رت لین 4 حق تعالی میفرماید: که 
بند؛ من مرا ستایشی کرد یعنی ستایش آورد که جامع جمیع ستایشها است و چون بنده 
می‌گوید: ۶ تجیم * حق تعالی می‌فرماید: که به بزرگی وتعظیم یاد کرد مرا بنده من 


۱- الجامع لأحکام لآ - تفسیرالقوطیی: ۱ / ۱۱۳ 
۲ - روا البخاری: (۵۴۰۴). کتاب: الطب. یاب: الرقی تحت الکتاب. ومسلم: (۲۲۰۱). کت 


:السلام, باب: جوا زأخذ 


من مرا به بزرگی زیرا که روزی ریاد کرد که د رآن روز دیگری را ملک و ملک اصلانیست 
و چون بنده می‌گوید: 


ربوبیت است واعانت حق 


حق مرا اداء کرد و بلفظ ی تسین 4 حق خود درخواست و چون بنده می‌گوید: متا 
حرط میم 4 تا آخرسوره حق تعالی می‌فرماید: که این همه برای بند؛ من است و 
بنده را سژال اودادم یعنی طلب هدایت و استقامت و انعام و اما 


از غضب وضلال. این 
همه منافع بندهاند و بنده بطریق تذلل که روح عبودیت است آنراتقاضا می‌کند پس حق 
ربوییت مقتضی آنست که اورا باین مطالب رسانند.۱ 


الب اما 
وازآن جمله است: لسغ العقایی؟ "یعنی هفت آیتی که تکرار کرده می‌شود درهر 
ان است مس من آلرجیم4 که مفتاح باب ذکراست 


نمازوآن هفت آیت اي 


و «ا خن له رپ لا مب 4 که مفتاح باب شکراست «َلَْمَن ریم که مفتاح 
باب رجاء وامید است لك یم ین 4 که مفتاح باب خوف وبیم است تب 


ایا تسین 4 که مفتاح باب اخلاص است واخلاص متولد می‌شود از معرفت عبودیت 
انش کقیم 


انعنت عم »تا آخرسورهمفتاح باب اویسیت است و اقتدا بارواح طیبه وانزال 


* مفتاح باب دعا وتضرع است و #صرّظ 


۱- آخرجه مالك فی الموط [شرح الزقاتی] کتاب: الصلاة. یاب لقراء2 خلف الامام ۱/ ۱۷۵ وأحمد ۲/ ۰۲۸۵ وسلم 


والترمذی (۲۹۵۳) کتاب: تفسیرالقرآن. یاب: وین سور فانحة الکتاب. النسائی: کتاب 
ترك قرع الیسملة فی الاتحة. 
۲ -«فاتحةالکتاب, وهی السیع المثانی؛ رو أحمد قی المسندء ۹۷۸۷ (۳: ۲۴۸ طبعة الحلبی) .والبخاری ۲۸۹۰۸ 


قتح الباری 
۳ 


برکات وا رنوااست که پمیب ان نی وازرجوع وزیغامن حاصل می‌گرددوبحکم 
فرقانی که ( با الط ارچیم) چون کلمه هشتم ا که(عوذ 
ی )است بااین صفت ضم کرد شود هشت مقالید روحانیه بای 


هشت باب بهشت بدست آید. 
وازآن جمله است: 


زیرا که این سوره از جمیع سوراعظم و افضل است 


درئواب. 


وازآن جمله است: (سُورة تیم لس ََّ)زیا که آداب سوال از پروردگار در این سوره 
بندگان راتعلیم شده است که اول ثن بعد ازآن اخلاص بعد ازآن دع نمایند.: 

وازآن جمله است: «گافية» زیرا که درحدیث شریف است که این سوره از غیرآن 
کفایت می‌کند و هیچ سور دیگرازین کفایت نمی‌کند." 

وازآن جمله است: الکتاب و أْلزآ) زیرا که این سوره برهرسه علم که موجب 
کمال علمی وعملی بنده است مشتمل است وآن سه علم علم شریعت است یعنی 
تکلیفات شرعیه وعلم طریقت یعنی شناختن معاملات قلوب وعلم حقیقت یعنی 
دریافت مکاشفات ارواح. 


«أملکتاب» مشتمل برسه علم است 

اساعلم شریعت پس دو قسم دارد:اول: اصول عقاند. دوم:فروع احکام از علم اصول. 
دراین سوره اول معرفت ذات است: به آنکه چیزیست که موجودات همه بآن چیزقائم اند 
مانند قیام اجساد بارواح. 

بازمعرفت وجود آن ذات مقدس است باین دلیل که ازرحمت خود أحد الطرفین 
ممکن را ترجیح داده است. پس لاد موجود باشد. 


۱- الجامع لأحکامالقرآن- تفسیرالقرطبی:(۱ / ۱۱۲) 

۲ - انظره «غرائب القرآن و رغانب الرقان: ۰۸۱/۱ نا اسنزیل: (۱/ ۰6۵ البحرالمحیط :(۳۲/۱) 
۳ - آخرجه الدرقطنی:(۳۲۲/۱): والحاکم: ۰۳۶۳/۱۱ رقم ۸۶۱۷).وأخرجه آیا؛الدیلمی:(۱/ ۴۱۷ رقم 0۱۶۸۸ 
والتفیرالکیر: ۱۵۸/۱ 


۴-السایق:(/۱۵۶) 


«( 


بازمعرفت صفات اوتعالی است بآنکه آن صفات همه کمالات‌اند که موجب حمد 
کمال اند ودلیل آن. تربیت است زیرا که پرورش بدون حیات و علم و اراده و قدرت متصور 


نیست ونیزدلیل آن؛ رحمت است زیرا که ن آنچه درکاراست 


یدن بدون دانستن احوال مرحومین بتفصیل و دانستن آنچه لائق هریک است 


واین بخث 
به استیفاء و قدرت بررسانیدن هرچیزبهرکس و ربط عوالم شتی با یکدیگرو سریان تدبیر 
واحد در جمیع کشرات ممکن نیست. و نیزدلیل آن. جزاء است زیرا که بغیر 
دیدن اقوال مکلفین و افعال آنها وبغیرکلام که بآن تکلیف دهند» ممکن نیست. 
بازمعرفت اسمای اوتعالی است بآنکه حقائق اسماء وسائط قریبهاند درمیان اوودر 


نیدن و 


میان خلت اووبآن حقائق می‌بیند ومی‌شنود و مهربان می‌شود و تفضیل می‌دهد بعض را بر 
بعضی. باز معرفت توحید است باین دلیل که اورت کل ماعداست و هرچه سوای اوست 
مربوب اوست پس در مرتبه و منصب باوشریک نمی‌تواند شد وبا وجود او احتیاج بدیگری 
باقی نمی‌ماند پس اگرآله دیگرفرض کنیم لغونباشند. و لغوقابل الوهیت نیست. با معرفت 
استحقاق اوبرای عبادت است باين دلیل که هرچیزرا درهرحالت و هرحاجت رجوع باو 
است واحتیاج به جناب او در حالت ابتداء بربوبیت اوو در حالت وسطی برحمان 


و 
رحیمیت او, ودر حالت انتها بمالکیت آوروز جزاء را و چون اوست که دراین حالات ودر 
این حاجات انعام وتفضل می‌فرماید پس مستحق عبادت هم اوباشد. 

باز معرفت نبوت و ولایت و مراتب ایمان در لس آلْستَقيم و صوط آ 
عَلَیٌِ» مذکوراست و معرفت کفروبدعت و فسق در غضب و ضلال منظورو معرفت 
سعادت وشقاوت آزاین دومعرفت حاصل می‌شود ومعرفت فضل و عدل باین دوصفت 


می‌شود که از عبادت استقامت روی می‌دهد وازاستقامت انعام وبرشقاوت وضلالت 


غضب مترتب می‌سازد. ومعرفت قضا و قدره از ذکرعبادت و استعانت حاصل می‌گردد 
زیرا که آگ رخلاف تکلیف مقدرنمی فرمود استعانت را وجهی نمی‌شد ومعرفت مبدأًبه 
#ینم ال ء4است‌تا مك یوم لین #ومعرفت معاد از مك 
انعام و غضب. 


۳ 


وازعلم فروع معرفت عبادت به بر ومعرفت معاملات و مناکحات و حکومات 
به تین زیرا که هواء معارض عقل در معاملات می‌شود پس واجب و مندوب ومباح 
و صحیح را بهدایت توان دانست و حرام و مکروه و فاسد را بعضب و ضلال توان شناخت. 
ومأخذ معاملات وعبادات که امرونهی است ازذکرعبادت و غضب معلوم می‌شود و 


ثمر؛ امرونهی که وعد و وعید است بانعام و غضب منکشف می‌گردد. 

وعلم طریقت که معرفت کمال قوت نظریه وعملیه است به لوط لش تقیم4 
اداء کرده شد ونقصان این هردوقوّت را بغضب وضلال ذک رکرده آمد. و در طریقت 
آنچه رعایت اوواجب است درابتدای سلوک بعبادت مستتی است و دروسط سلوک به 
استعانت ملقّب است و درنهایت آن به استقامت نامزد است. و معرفت اوصاف نفس, از 
ذکرغضب وضلال معلوم توان کرد که حقیقت آن انحراف نفس از جاده استقامت است. 

ومعرفت اوصاف قلب باستقامت و هدایتٌَ توان شناخت و معرفت تخلیه! به عبادت 
واستعانت وتجلیه به هدایت و استقامت. ود رتخلیه لابد است از خلوص عن الشهوتین 
وآناتعبیرفرمودهاند به عبادت که ضد شهوت است. و نیزلابد است از خلوص از غضب و 
بآن بذکررحمت الهی اشاره فرمودهاندزیا که ه رکه امیدواررحمت الهی باشد اور غضب 
برمرحوم الهی چه قسم روا بود. 

در حدیث شریف وارد است: (لَحُونّيزَهم رح ازواأَهلاْض یکمن 
فی السیاء." و پرهیزاز ها باستقامت بیان فرمودهاند زیر که هوا بیشتراز جاده استقامت 
می‌لغزاند. وازفروع شهوت و غضب وهوا چند چیزاست: 

اول: حسد وخلاصی ازآن به نله رب لین 4 است زیر که دلالت می‌کند 
که بنده راضی و خوشنود شد بعطایای آلهی در حت کافه خلائق اووحسد ضد این 


ردی است. 


۱- مشزهوپالك کردن نفس است ازکلیه ذئل و قبود سادی وآنچهانسان را ازروحانیت وتوجه بعالمقدس منصرف 
کند. ابالاسم قشیری گوید تخلی عبارت از سقوط رده و اختیار عید است درمقام اعتماد وتکل یحق (از کف 
المحجوب ص ۵۰۴: رساله قشیریه ص ۳۹- دستور-لعلماء ص ۲۸۱). 

۲ - روا الترمذی رقم (۱۹۲۵) فی البروالصلة: باب فی رحمة التاسء وأبوداود رقم (۱۴۹۴۱) فی لدب یاب فی الرحمة: 
وهوحدیث صحیح بشواهده.انظره مجمع لد ۸ / 2۱۸۷ 


۳۳ 


دوم: بخل است وطریق خلاصی ازآن به ملاحظه معنی *رَبَ لین # است زیرا که 
هرنعمت چون پیدا کرد؛ خداست پس بخل بانچه ملک این کس نباشد چه معنی دارد. 

سوم: عجب است وطریق خلاصی ازآن بمضمون ۶ 

چهارم: کبرست و طریق ازآن بمضمون ینعی 4 است. 

پنچم: کفرو بدعت است و طریق خلاصی ازین هردو احتراز از غضب و ضلال است. 

ونیزدرتجلیه ازتوسط دراخلاق ضروری‌ست مثل تعفف و شجاعت وسخا. ودر 
اعتقادت نی زکه مائل بافراط و تفریط نشود و دراعمال نیزکه از حد رهبانیت محفوظ واز 


مرتب؛ اهمال وتقصیرتجاوز کند وباین توسط اشاره واقع شده به ۶ 


ونیزدرتجلیه لابد است اززهد ومحبت وشوق واین همه را به حمد اداء فرموده‌اند 
زیرا که چون همه نعمت‌ها ازودید اسباب درنظرش ساقط گشت وزهد دراسباب حاصل 
آمد. و محبت وشوق به منعم. جبلی هرانسان بلکه هرحیوان است. 

ونیزدرتجلیه لابد است از اظهاراحتیاخ وآن باستعانت مبیّن شده وازتذلل وآن 
بعبادت مفهوم گشته؛ و از معرفت عزتژبوبیت و ذلت بشریت. و این مضمون از مجموع 

رب َْدسلبین» و «ی تب » ظاهرتی‌شَو3 ونیزدر تجلیه از معرفت ناچاریست و 
معرفت را اشعارفرموهاندبه بای لصاق یفن اتضال روحانی که بنده ربا خالق خود 
حاصل است. 


اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس هست رب الداس را با جان ناس 


وازمقام ذکرییاد کردن اسمای خمسه دراین سوره نشان داه‌اند وازمقام شکریحمد 
وازمقام رضا برحمت وازمقام خوف بمالکیت روز جزا و ذکرغضب.: وازمقام اخلاص 


نخست موعظت پیرصحبتم این است ‏ که ازمصاحب ناجنس احتراز کنید 


ون 


وعلم حقیقت که علم مکاشفه است اژین صوره باین طریق فهم توان کردء که معرفت 
سزربوبیت بکلمة ند +4 حاصل می‌شود زیرا که رجوع حمد کل بسوی اونیست 
لا به قیام وجود کل باووهمین است مدلول بای تسمیه. ومعرفت تجلّی جلالی به 


لك یوم تین # وذکرغضب ومعرفت تجلی جمالی بذکرهزخمن؛ و «رجیّم.» وانعام و 
معرفت کمالات آلهی از( ند »تا یمن 4 ومعرفت اسمای آلهی بذکراسمای 
خمسه. ومعرفت نفس بذکرضلال ومعرقت قلب به استعانت» ومعرفت روح به هدایت. 


ومعرفت یو خفی ومافوقه بلکراستقامت وانعام» و معرفت سسونبوت به اد 4 


وبه ذکرانعام و معرفت وحی بلفظ «باء»؛ زیرا که حقیقت وحی اتصال بعض 
ارواح ببعض دیگراست تا آنکه این سلسله اتصالی واصل بحق گردد و منتهی شود. 
وبحث فرق درمیان نبوت وولایت بذکرتابع ومتبوع در #صّظ ‏ 
نستعین» وذکرهدایت و 
استقامت وانعام توان فهمید. ومرتبه عم الیقین بذکرالفاظ غیبت که از ند لَِس4 
تا مك یمین است. حاصل می‌گردد. وعین الیقین بخطاب 3ب 4. ومعرفت 
حق الیقین وذکررحمت وهدایت ولو وتات سرقضا وقدربلفظ «آلّجیمٍ 4 
که مفید تخصیص هریک بقدراستعداد اواست تون فهمید. ومعرفت اسرار عبادات از 
تفریع آن براسمای خمسه توان دانست. واسرارمعاملات را بتفریع هدایت براستعانت 


توان دانست. و بحث احوال ومقامات به اه 


توان شناخت واسراراموراخروی بانعام برمستقیم و غضب برغیرمستقیم دریافت شد. 
وتسخیرعالم شهادت برای عالم غیب ازلفظ استعانت مفهوم شد. و فنای ماسوی ال 


درآن ذات به مك یم آلّین 4 افاده فرموده‌اند. ومعرفت بقا؛ باستقامت و انعام ارشاد 
نموده‌اند. 
بیان مداخل شیطان در آدمی 


دراینجا باید دانست: که مداخل شیطان که بیشترد رآمد اودردل آدمی ازآن جهت 


است دراصل سه راه است: شهوت و غضب وهواء. شهوت را بهیمیت گویند و غضب را 
سبعیت وهواء راشیطانیت ومرتبه غضب بالاترازشهوت است و مرتبه هواء بالاتراز غضب. 


۳۵ 


گویندء که انسان بسبب شهوت برجان خود ظلم می‌کند وبسبب ۶ 


بسبب هواء برپروردگار خود. ولهذا در حدیث شره 


ونتیجه شهوت د رآدمی دو چیزاست: حرص و بخل ونتیجه غضب نیزدو چیز 
است عجب وتکبس ونتیجه هواء نیزد و چیزاست کفرو بدعت وازاجتماع این شش 
چیزدرآدمی خصلتی هفتم پیدا می‌شود که نهایت اخلاق ذمیمه است. وآنرا حسد گوبنا 
حکمای حکمت ایمانی چنین فرموده‌اند که حسد دراخلاق ذمیمه مثل مرتبُ شیطان در 
اشخاص ملعونه است. 

چون این تمهید معلوم شد بایددانست: که اسمای ثلثه که در (بشسم له واقع 
شده‌اند بای دفع اخلاق نله اصلیه‌اند وآیات سبع فاتحه واقع اخلاق سبعی؛ فرعیهاند. 


بیانش آنکه: ه رکه «اله) را شناخت شیطانّ هواء ازو گریخت وهرکه رحمانیت اورا 


دریافت از غضب بالکلیه پاک شد وه رکه رحیمیت اورا بخود دید روا نخواهد داشت 
که برنفس خود ظلم کند و بافعال بهیمیه اورا ملطخ سازد وچون « خن 4 گفت 
مرتبه شکرحاصل نمود و قناعت بموجود نصیب اوشد وبت شهوت را شکست وه رکه 
رب لین 4 را معتقد شد حرص او بکلی دورشد و بخل اونیزراه عدم گرفت چه 
حرص درآن چیزاست که نزد خود موجود نیست و بخل درآن چی که نزد خود موجود 
است. و همرچه از موجود و غیرموجود می‌بیند همه را بربوییت وتعالی حواله می‌کند و 
هرکه مالکیت روز 
زائل گشت وهرکه اتید وب 
بکلمة دوم ازییخ برکند و چون «آُیتا سر آ 
عَلَییمٌ4 را تا آخربا وملاحظه نمود کفرو بدعت مندفع گشت وهرگاه این شش خلق بد 
دروی نماند حسد خود بخود دور گشت. 


ار شناخت بعد ازآن که «زخمن» و «رَجیّم؛ ا دانسته بود غضب او 
ان آورد. تکبررا یکلم اول و عجب را 


۱- ره دود الطیالسی فی «مسنده ۵۷۹/۳ (۲۲۳) ونیم فی «لحلیت ۱۳۹/۶ 


۲- التشیرالکین 6۲۷۶/۱ 
۲ 


وازلطائف این سوره آن است: که دروی هقت حرف مذکورنیست (ثا و جیم وخاوزاو 


شین وظاوفا) واین هفت حرف دلالت برهفت توع عذاب جهنم می‌کنند وبه عدد هفت 
دروازه دوزخ‌اند. لاجر در گمان مسلمان می‌افتد که هرگاه سور فاتحه بخواند از جهنم و 
طبقات آن و انواع عذاب آن و دخول ابواب آن خلاصی حاصل می‌کند. 

اما حرف ثا: پس اشارت به «ثبوره دارد: که روز 


قیامت خاص اهل دوزخ خواهد بود وقال 
اه تعالی: لا تذغوا ْم بو وجنا وذغوا وزا گییرا «فتن: 4۱۲ 

وجیم: یاد ازنام جهنم و جحیم می‌دهد. 
اشارت به خزی و رسوائی است: که دوزخیان را تا ابد لازم خواهد بود: 


عمران:۱۱۲) و زا: اشارت به «زفیر» است 


دوزخیان است واشارت به «زقوم» است که طعام آن گروه است. 
ن: اشارت به شهیق است ۸ ليم فیقا یر ری 4 (هود: :۱) 
وظا: حرف عمده لظی است: که طبقه ایست از چهنم. 


وفاء حرف بسزفراق است: که نزد محبان بدترین واع عذاب است ون 


اختلاف است که سبب دخول دوزخ است.۱ 


فائده: در بیان بعضی فضائل این سوره 

فائده: وچون ازلطانف ونکات این سوره فارغ شدیم لازم شد که بعضی از فضائل این 
سوره که در حدیث شریف مذکور است نیزینویسم. 

دربخاری و دیگرصحاح سته و کتب معتبره مروی است: که ابوسعید بن المعلی ۶ 
صحابی نقل می‌کند که من روزی در مسجد مقدس نماز می‌گزاردم که آن حضرت 9 مرا 
آوازداد من بسبب شغل نماز جواب نتوانستم داد تا آنکه از نماز فارغ شدم و بحضورآن 
جناب ی رسیدم و عذ ر خود را ییان کردم آن جناب فرمود که این عذر مسموع نیست ندای 


چه حق تعالی فرموده است: 
یی 4 راننال ۲۲). بعد از آن فرمود که 


۱- التفسیرالکبیر«0۶۰/۱ 


۳۷ 


همراه من ب ترین سورتّی که درقرآن است قبل از برآمدن از مسجد تعلیم خواهم کرد 
من دست آن جناب ی را گرفته روان شدم چون نزدیک بدر مسجد رسیدم یاد دادم فرمودند 
4 است وهمان است سبع المثانی وقرآن عظیم که 
ت گذاشته است جائی که فرموده است: 


نی ور لیم 4 حج: ۷۸ ودر مسند دارمی و 
مسند امام احمد وترمذی ونسائی وستن بیهقی وصحیح ابن خزیمه مثل ایین قصه از 
سیدالقراء ابی 


فش 


کعب ن2 نیزمروی شده ودرآن این کلمه هم واقع شده است که (َنْ 
رل فی الا ولا فی الانجیل ۰ ّلافی لور ورلافی ازآن له ؟ ال 
. بعد ازآن آتحضرت ی فرمودند که آن سوره ام القرآن است که در هرنما 


ابن عباس له آمده: 


که روزی حضرت جبرئیل ۶ نزدآنحضرت #نشبسته بودند که ا زآسمان آواز کشادن دروازه 
کلانی شنیدند وبتامل بسوی آسمان دیدند و فرمودند که این فرشته است که حالا ناژل می‌شود 
گامی ازابتدای خلقت آدم تااین دم برزه 


خوشوقت شوید ونوری که تا داه‌اند هیچ نبی را قبل از توندادهاند سور 
و هیچ حرفی ازینه نخوانی مگ رکه ثواب عظیم بران یبی. 
ونیزدر بخاری ومسلم و دیگرصحاح سته وارد است: که اصحاب آنحضرت ّْ مردم 
مار گزیده و عقرب گزیده و مصروعین و مجانین را باین سوره رقیه کرده‌اند وآن حضرت ‏ 
آنرا تجویز فرموده‌اند.۳ 
ودارقطتی وابن عساکرا زسائب ین یزید روایت کرده‌اند: که اور آنحضرت بل باین 


للیغوی:رقم: (۱۱۸۸). 

۲ - روه مسلم رقم (۸۰۶) فی صلاةالمساقرین, باب قضل الفاتحة وخواتیم سور 
الصلاق. باب فضل فاتحة الکتاب. 

۳ -وأخرجه البخاری فی صحیحه -کتاب الاجار, یاب مایعطی فیالرقيةعلی أحیاء العرب یقاتحة الکتاب (۲/ 
۳/ حدیث رقم ۲۲۷۶) الترمنی (۲/ ۳۹۸/ ۲۰۶۳ )۰ والشساتی فی «عمل الیوموالیلة: (۵۶۲/ ۰۰۳۰ واین ماجه 
۵۶/۷۷ وأحمد (۰/۳). 


والسانی۲ /۱۳۸فی افتاح 


۸ 


رس بو 


سوره رقیهفرمودهاند و آب دهن مبارک را بعد از خواندن این سوره برمقام درد اومالیده‌ند.۱ 

وبیهقی درشعب الایمان وسعید بن منصور در سنن خود آوردهاند: که آنحضرت ی 
فرموده است: (َاةالکتاب شِفاء من کل تاو .16 

و بزاردر مسند خود ازانس بن مالک 3۶ آورده است: که آتحضرت ت فرموده‌اند ه رکه 
پهلوی خود رابرفرش نهاد وفاتحه ول ول 4 خوانده برخود دم کرد از هربلادر 
امان شد مگرآنکه موت او مقدر باشد. ۳ 

وعبد بن حمید درمسند خود آزاین عباس :3 مرقوعا روایت می‌کند که فاتحة الکتاب 


برابردو ثلث قرآن است درئواب.! 

ودرروایات بسیار که نزد حاکم صحیحاند وییهقی در شعب الایمان نیزآنها را تصحیح 
نموده لفظ افضل القرآن و آخرسورة فی القرآن در حق این سوره وارد شده.* 

وابوالشیخ و طبرانی وابن مردویه و دیلمیوضیائی مقدسی در احادیث مختارا خود 
روایت می‌کند: که آن حضرت ی فرموه‌ند: چهاز چیزاز گنج عرش بمن داده‌اند وبه هیچ 
چیزسوای این چهارا زآن گنج بکسی نرسیده (ام الکتاب و آية الکرسی و خاتمه سور بقره 
وسور؛ کوثرا. 

وابونعیم ودیلمی ازابوالدرداء روایت کرده‌اند: که آنتحضرت تّ فرموده که فاتحة الکتاب 


۱ -أخرجه الطبرانی فی الکییر(۷/ ۱۵۹): وفی السط کمافی مجمع البحرین (ق ۲۲۳ ب) آخرجه این عساکرفی 
تاریخ دمشق (ج ۷ قی ۵۶) من طریق الدرقطنی الیغوی فی شرحالستة (۵/ ۲1۶) لهیشمی فی المجمع (۵/ ۱۱۳) 

۲ - الدارمی (۳۳۷۰): والبیهقی فی «شعب الایمان؛(۲۳۶۷).قال السیوطی فی «الدرالمور؛(۱/ 1۵):«یستلٍ رجاله 
تقات؛ 

۳ - آخرجه البزار کما فی کشف الأستار(۲۶/۴: رقم ۳۱۰۹) .قال المنذری (۲۳۵/۱): رجاله رجال الصحیح: !لا غسان 
ن عبید. وقال الهیشمی (۱۲۱/۱۰): فیه غسان بن ۳ رجاله رجال السحیح. 

۴ ۴-المنتخب من مسند هید ین حمید(۲۳۷ رقم ۷ [تحاف الخیة المهرة زان المسانید | تمد 
6۰۶ المطالب العاليةبزوندالمسانیدالشمانية (۱۲/ 6۳۳۳ 

۵ آخرجه این حبان (۵۱/۳. رقم ۷۷۴) : والحاکم (۰۷۴۷/۱ رقم ۲۰۵۶) وقال: صحیح علی شرط مسلم.والبیهقی فی 
شعب الایمان ۰۴۳۴/۲ رقم 0۲۳۵۸ والضیاء (۰۹۸/۵ رقم 0۱۷۱۸ .و التسائی فی الکیری (۰۱۸۱/۶ رقم 


۵۵ 
۶- المعجم الکبیر(۸ /۲۳۵ رقم:۷۹۲۰) ترتیب الأملی الحميسية للشجری (۱/ 0۵۶ رقم:۵۷۹) اما لی زان لأمالی 
والاأجزاء - وان لأمالی والقاندوالمعا جم والمشیخات علی الکتب الستة والموطأ ومد الامام أحمد ۷ /۱۸۸رقم 0۳۲۴۴ 


ترازونهند وتمام قرآن در پل دیگرالبته قاتحة الکتاب هقت چند قرآن آید.۱ 


وابوعبید درفضانل قرآن از حضرت حسن بصری روایت می‌کند: که آنحضرت ی فرموده 
است: هرکهفاتحة لکتاب را بخواند گویتریت وانجیل وزیو وفران را خونده باشد. + 


بیان زاری ابلیس در تمرخود. 

ونیزدرتفسیروکيم ‏ کاب المصاحف این انباری وکتاب العظمة ابوالشیخ و حلية 
الاولیای ابونعیم وارد است: که ابلیس علیه اللعنة را چهار بار در عمرخود نوحه وزاری و 
خاک برسرانداختن اتفاق افتاد. 


اول: وقتی که او را لعنت شد و وقتی که او را ازآسمانها برآورده برزمین انداختند و وقتی 
که بعشت آن حضرت ی واقع شد و وقتی که فاتحة الکتاب نازل شد.۴ 

وابوالشیخ در کتاب الثواب آورده آست: ه ه رکه را حاجتی باشد می‌باید که فاتحة 
الکتاب بخواند وبعد از ختم. حاجت خود بخواهد ان شاء اه تعالی آن حاجت برآید.! 

وثعلبی ازشعبی روایت کرده است: که شسخصی نزد اوآمد وشکایت درد گرده کرد 
شعبی با وگفت که ترا لازم است که آساش القرآن بخوانی و برجای درد دم کنی اوگفت که 
اساس القرآن چیست؟ شعبی گفت: فاتحة الکتاب.٩‏ 

ودراعمال مجربه مشائخ مذکوراست که سور فاتحه اسم اعظمست برای هرمطلب 
می‌توان خواند و این را ده طریق است.! 


۱-الفردوس یمأئرالخطاب (۳ / ۱۳۲ رق: ۳۳۸۵ 

۲ - فضائل ارآ للقاسم ین سلام (ص ۲۲۱) یاب فضل فاتحة الکتاب 

۳ -العظمة (۵ /۱۶۷۹) آخبار مکة وما جاء فیها من الأثار(۱۲۲) معجم این الأعایی (۳ / ۱۶۹ رقم:۱۳۰۱) المجمع (۶/ 
۱ رواه الطبراتی فی الأوسط وهوشبیهالمرفوع ورجاله رجال الصحیح. 

۴ - الاستعانةبالفاتحة علی تجاح الأمور(مطبوع ضمن کتاب جمه الْجزاءالحديثية) (۳۷۱) الدرالمنشور(۱ / ۱۷) 
المقاصد الحستة فی بیان کثیرمن لأحادیث المشهرة علی اللستة (۴۷۷) فیض القدیرشرح الجامع الصغیر(۴ / 
رت ۵۸۳ 

۵ -الکشف والبیان عن تسیر الآن (۱ /۱۲۸) 

۶-برای تفصیل این مجزیات به «مجزیات دیربی؛ - «جزیات امام غالی+ -«القول الجمیل»- «مجزیات صدیق» - 


۳ 


اول: آنکه ما بین سنت فجروتماز فرض باتصال میم #بشم له با لام ند له 4 
چهل ویک مرتبه تا چهل روزبخوانند هرمطلبی که باشد حاصل گردد. و اگرشفای مریضص 
یا کشاده شدن مسحور منظور باشد برآب دم کرده بان مریض و مسحور بنوشانند. 

دوم: آنکه روزیکشنبه اول ماه در میان سنت و فرض فجربی قید اتصال میم با لام هفتاد 
مرتبه بخوانند بعد ازآن هرروزهمان وقت ده ده بار کم کنند تا روزشنبه ختم شود اگردرماه 
اول مطلب حاصل شود فبها والا درماه دوم وسوم نیزهمچنین کنند. و نوشتن این سوره 
برکاس؛ چینی بگلاب و مشک وزعفران شسته خورانیدن آن بای شفای امراض مُزمنه تا 
چهل روز مجرب است. و بردرد دندان ودرد سرو درد شکم و دیگردردها هفت بار خوانده 
دم کردن نیزمجرب است. 


#آسان عملیات»- «اعمال قرآتی» رجوع شود. 


یعنی سورتی که درآن ذکربقره است.۱ 
مدنی است." دو صد وهشتاد وشیش آیت(۲۸۶) است." وشش هزار و بیست ویک 


وا 


(۶۰۲۱) کلمه است» و بیست و پنج هزار و پانصد (۲۵۵۰۰) حرف است.؟ 

سوره درازترین سورتهای قرآنی است واحکام شرعیه که ازین سوره مستنبط 

می‌شوند آنقدر از هیچ سوره مستنبط نشده‌اند. 
اهل تفسیرنوشته‌اند: که پانصد حکم شرعی د: 
ویک آیت مدانیت که دروی است اطول آیات قرآنی است و بربیست حکم شرعی 

مشتمل است وهرچند دراین سوره انواع امورعجیبه و اصناف شیون غریبه الهیه مذکور 

و مسطوراست اما درتسمیه او تخصیص باضافت بسوی بقره فرموده‌اند. 


وا 


وا ره 
این سوره مندرج است. 


۱- «ووجه تسمیتها آنها کرت یر التیآمراف... راجح:التحریر نویر« تحریرالمهنی السدید تتویر 
لعقل الجدید من تفسیرالکتاب المجید؛ لین عاشوز(۱ /۲۰۱)روحالمعانی فی تسیر ان لعظیموالسبعالمشانی 
۳0/0 


لمدیة لتاق وهی ول منزل فیالمديتة. وحکی این حجرفی 


البخاری» الاتفاق علیه. 


غرائب القرآن ورعاب الفرقا 
۵ -قال بعض اد 


تهی وألف حبو روحالمعانی:(00۱/۱ 


۱- آنکه بقره که ذکراو دراین سوره آمده درهیچ سورتی سوای این سوره مذکور نشده 
پس قصه بقره خاصة این سوره است و در مقام | 


اضافت بخاصه شی ضرورا 
۲- آنکه قصف بقره برجمیع مهمات دین دلالت می‌کند پس آن قصه گویا خلاصه تمام 
قرآن است و علی‌الخصوص خلاصة مطالب این سوره است.۱ 
اثبات صانع عالم 


تفصیل این اجمال آنکه: مهم اعظم دینی اثبات وجود صانع است وازین 
باین طریق مستفاد می‌شود که زنده شدن آن کُشته از ذات خود نبود واّا هرکشته زنده 


می‌شد ونه بزدن اعضای بقره بروی و الا هروقت بزدن اعضای بقره برمیت آن میت زنده 
می‌شد پس ن بود الا بمحض قدرت او تعالی نه این سبب بلکه نزد این سبب؛ وازهمین 


جا قدرت اوتعالی نیزثابت شد بلکه حکمت اونیززیا که اززنده کردن این مرده اشعار 


فرمود بآنکه دل مرده را نیزیذ بح تفس اماره ژنده می‌توان کرد. 


بازمهم دیگراثبات نبوت است واین مهم ازآن قصه صریح ثابت شد زیرا که آن 
قصه معجزه حضرت موسی بود علی نبینا و علیه الصلوة والسلام و چون نبقت حضرت 
موسی 722 ثابت شد نبوت جمیع انبیای متقدمین و متاخرین ثابت شد زیرا که جمیع 
انبیا :25 ازدوحال بیرون نیستند یا مصلّق حضرت موسی بودند یا مصلّق (تصدیق 


شده) حضرت موسی. و مصّق مصلذّق صادق هردو صادق‌اند. 

ودرضمن اثبات نبوت دراین قصه اشارتی است خیلی مفید بآنکه اطاعت انبیاء 
علیهم السلام بی‌تفتیش وجه حکم برمردم واجب است تا مونت کم شود و فضیحت واقع 
نشود مانند آنچه گویندگان #أئَتَخْدنا مرا را پیش آمد. 


۱-راجع محتویات هه السوةلتحویر سنوی (۱/ ۲۰۳) 


ورن 


بازفهم سوم. استقامت است واین مطلب ازاين قصه باين نوع مستفاد شد که قاتل آن 
مقتول طلب دنیا کرد وذلیل شد پس معلوم شد که طلب دنیا ذلت است و طلب ماسوی 
اه خطا. 


قصه برمجاهده وشرائط مجاهده بوجه اشباع 


نفس اماره در زمان پیری نباشد زیرا که چون 
هوای نفسانی در قوی و جوارح رگ وریشه دوانیده استحکام پذیرفته باشد قلع آن بسیار 
دشواراست علی‌الخصوص که وقت وقت ضعف وتساقط قوی است از ضعیف نمی‌آید 
که درخت قوی را ازبسخ برکند. و نیزمی‌باید که درزمان مستی جوانی و عنفوان شباب 
هم نباشد زیر که عقل درآن وقت کم وبی‌تجریه است طاقت محارية هواندرد غالب که 
مغلوب خواهد شد. 

ونیزاز شرائط مجاهده صفرت صلاح اسنت که دسر 
سلامت است ازانهماک دراعمال دنیزی مثل راعَت وتجارت و صحت استعداد است 


ری # شأن اوست و 


وبی‌داغ بودن جوهرروح و علی هذا القیاس. 

باز مهم پنجم. معاد است واين مهم نیزصراحة ازاين قصه ثابت می‌شود زیرا که حیات 
مفارقه ازبدن قتیل بازبسوی آن بدن عود کرد. و همین پنج مهم است که خلاصة مطالب 
این سوره است و باقی امور متممات و مقدمات این امور پنجگانه‌اند. 


باید دانست: که درمسند امام احمد و دیگ رکتب معتبرة حدیث وارد شده که 
آنحضرت ء فرموده‌اند: که سور بقره بمنزله کوهان قرآن است همراه هرهرآیت ازآن 
هشتاد هشتاد فرشته نازل شده و آیت الکرسی که بهترین آیات قرآن است از زیرعرش 
آورده دراین سوره گذاشته‌اند.۱ 

وازین حدیث معلوم می‌شود: که آية الکرسی بمنزلُ دل این سوره است و فی‌الواقع بعد 


۱-آخرجه الترسذی رقم (۲۸۸۱) فی ثواب لقآن اب ما جاء فیقضل سورة لقةآةلکرسی.وخرجه الحمیدی 
(۹۴) آخرجه النسانی فی «عمل الیوموالللة» (۰۷۵)»والطبرنی ۲۰/ 6۵۱۱۱ 


۳۹ 


ازتأمل وامعان نظردریاقته می‌شود که جمیع مطالب این سوره گردا گرد همین آیت دوران 
می‌کنند. 


«الْحَي الَْیُومُ*بمنزله روح است و تمام آیات شیون و مظاهرآن‌اند 

آنچه بمنزله جان است لفظ: لب 4 امست که درآية الکرسی واقع است و 
جمیع آیات سوره شیون ومظاهراین کلمه‌اند چنانچه جمیع اعضای انسانی مظاهرو 
شیون جان پاک‌اند. 

تفصیل این مقام بحدی طویل است که اين تفسیرتحمل گنجایش آن ندارد ام بحکم 
«مالا یدرک کله لا یترک کله» بطریق نمونه چیزی نوشتن ضرور است به غورباید شنید چیزی 
که افاض آن د: این سوره منظوراست حیات و قیومیت اوتعالی است برنگارنگ ظهور در 


عالم جلوهگرشده اول حیات هرهرفرد انساني است که: و خی م4 بان 
اشاره می‌فرماید باز حیات و قیام تمام نوع اس پایجادابوالبشرو اعطای منصب خلافت 


ار واسترروتمکین اودزمن که که نی جاعل ف لرض 


حیات و قیام خاندان بنی اسرائیل 

بازحیات قیام خاندانی است از خاندانهای این نوع که مانند آن خاندان» خاندانی 
دیگردرعظمت وجاهعندا وطول مکث دیگری تاوقت نول این سورهموجود نشدء 
بود وابتدای شرح این حیات و قیام از آغازرکوع (اتنی |ضوائیل» تا انجام (یانی |انائیل) 
سوم که آخرسپارهواقع است امتداد کشیده, واز جمله اقسام حیات که دراین خاندان 
عالی ظهور فرموده است. اول آن قسم رابیان فرموه‌اند که دروقت فرعون که قصد ال 
حیات این خاندان کرده بودند به ذبح ابناء وایقای نساء ظهور نمود. بعد ازآن حیات 
قلوب این خاندان به دادن با وصف آنکه جاهلان این خاندان بگوساله پرستی در 
فکراالة این حیات شده بودند ارشاد شده و طریق دفع مضرت گوساله پرستی که بصورت 
قتل بود وبمعنی احیای خاندان ماتند قطع عضوعتا کل نیزضمیمة آن ارشاد شده. باز 


۷۲۶ 


جماع دیگ رکه بی‌ادبانه سوّال رژیت کرده حیات خود را برباد دادند به دعای حضرت 


موسی درتیه گرفتارشده قریب بود که نقد حیات خود را دربازند از جانب غیب اول از 
اسباب. حی وقائمی آنها سایه ابرر نمودار کردند. وم و تلوی نازل فرمودند بعد ازآن به 
دیهی نشان دادند. بعد ازآن چشمهای آب روان از سنگ برآوردند تا صورت حیات ایشان 
برهم نشود» و چون درایین خاندان» فرقه‌ی به هتک حرمت سبب مستحق ال حیات 
انسانیه شده خلعت حیات خسیس حیوانیه را دربدل آن حیات طیبهٌ انسانیه دربرکشیده 
ممسوخ گشتند. عنایت الهی شآنها را از سریان بازداشت. واين قصه را برای دیگران 
عبرت ساخت تا آینده حیات وقیام این خاندان بامثال این معاصی مختل نشود. بازدر 
قصه بقره حیات عجیب؛ غیبیه نموده از فرموده دستورالعمل برای ایشان ارشاد نمودند وبا 
وصف این همه قسوة قلوب اینها به تقائل وتشاجرمشغول شدن وبسبب نفاق فیما بین 
نقض عهود وموائیق الهی کردن و در فکراالهقیام این خاندان منهمک گشتن و ظهور 
عنایات الهی پی در پی ارشاد شده تا آنکه کلام منجرشد به بیان حرص ایشان برحیات 


و فرارازموت با وجود آنکه اسباب حیات ر از بیخ برمی‌کندند و دواعی موت را از هرطرف 
برای خود جمع می‌ساختند؛ پس فعلٌ يشان مناقض خواهش ایشان بود و عجب‌تربا وجود 


شدت حرص برحیات وقیام خاندان خود با فرشته که برین کارموکل است و حیات 


وقیام هرخاندان دینی بامداد واعانت اوست دشمنی می‌ورزیدند چنانچه درا 
«فْل من ان عَدژا 

وبطریق تتمة ین کلام اشتغال ایین فرقه بسحرو دیگ رکلمات کف رکه مزیل حیات 
غیبي الهیه‌اند نیزدر معرض بیان آمده تا آنکه قص این خاندان تمام شد. 


حیات و قیام بنی اسمعیل 
َغُد بیان حی و قائمی خاندان دیگرازب بنی اسمعیل شروع فرموده‌اند وابتدای آن از 
ِ ۱ ازنهاده اول قیام خاندان اسمعیل به بنای کعبهُ 
معمه ویقای آن خانهتجلی آشیانه درآن رت متبکهارشاد شده بعد از 


امریاستقبال 
آن خانه در عبادات و تعظیم وحرمت آن که سبب قیام آن خاندان بود اشعار فرموده و چون 


ازبیان حی وقائمی این دوخاندان عمده فارغ شدند. چند قسم از حیات که بظاهرمنافی 


حیات معلوم می‌شوند ودرحقیقت خلاصه اقسام حیات‌اند بطریق تنبیه سرکرده‌اند. 


ازآن جمله است: قوب ای یلعای ولا تفولو تن یفتل ی سبیل 
له آموث بل ن لا تففزون4 ۵ بهترین انواع حیات است ولهذا 
براسباب این نوع حیات تشجیع فرموده و دلیرگردانیدهاند و به صبربرمصائب وعد؛ اجر 


جزیل و بشارت عمده عنایت فرمودهاند. 
ازآن جمله است مقدم؛ قصاص که بظاهرسلب حیات ازقاتل است ود رحقیقت 
سبب زندگی عالّمی. 


وازآن جمله است حیات معنوی هرمیت بانفاذ وصیت او بی‌تبدیل و تغییر, 

وازآن جمله است حیات روح بگزسنه وتشنه داشتن بدن در صوم. 

وازآن جمله است حیات دین به مشغولی بجهاد و قتال باعدای دین که دد 
لو ی سبیل 4 تا آخرقصه ملگوزاست. 

وازآن جمله است حی و قائمی ملت به اقامت شعاثرحج درمکانی که منبت و منشاء 
این خاندان عالیست درایام حج. 


حیات و قیام هرخانه 


بازمتوجه می‌شوند به حی وقائمی هرهرخانه به بیان آداب نکاح و منع از قریان 
درحالت حیض که موجب ابقای حیات خبیثه فاسده است و منع ازاتلاف حقوق 
زوجیت به بهانه قسم که آنرا درعرف شرع ایبلاء نامند و پرورش یتیمان و کیفیت انفاق 
درضمن خانه‌داری مذکورشده. بعد ازآن آگرنویت بانفساخ عقد نکاح و 
برهمی خانه‌داری واقع شود که آنرا درعرف شرع طلاق نامند. در بقای آثارآن نکاج» قائم 
داشتن حقوق آن خانه‌داری بمحافظت عدت ودادن متعه و ارضاع اولاد چه قسم باید 
کوشید تا حی وقائمی آن عقد بالکلیه برهم نشود واین مضامین تاآیت تال 


براقارب ن 


خَرَجْوا ین دیجم # ممتد است. 


واقعات حیات غیبی برای رسوخ معنای حی و قیوم در اذهان 

وچون ازین همه فارغ شدند چند قصُ عجیبه از جنس ورود حیات غیبیه بی‌اسباب 
ظاهرارشاد فرمودند تا معنی حی وقیوم قبل ازنزول این کلمه وبعد ازنزول آن دراذهان 
سامعان استقرار پذیرد و آنچه قبل از نزول این کلمه است دوقصه است: 

اول قصهُ حیات جمعی ازبنیاسرائیل که ازوبافرارکرده مردند و بازبه دعای حضرت 
حزقیل 2 زنده شدند. 

دوم قصهُ حضرت شمویل 2: و طالوت که بعد از زوال قیام خاندان بنی اسرائیل اعاده 
آن قیام نمودند و آخربردست حضرت داژد هو آمدن تابوت السکینه قیومیت اتم و اوفر 
ظهور نمود. 

وآنچه بعد از نزول این کلمه است چند فص است اول: قصب؛ نمرود با حضرت 
ابراهیم که احیا واماتت الهی را نفهمیده خود رامحی و ممیت قرارداد. 

دوم: قصه حضرت عزیرنته که حبات و قیام شهرویران را استبعاد نمودند تا آنکه بحق 
الیقین برخود و برسواری خود اعاد؛ حیات و قیام را معلوم کردند. 

سوم: قصُ حضرت ابراهیم 2 که در کیفیت احیای موتی توقف داشتند تا آنکه 
بعین الیقین کیفیت آنرا برمرغان سربریده و پراکنده دیدند واین مضامین تا آیت: 


حیات احوال و ذکرقيام 

بعد ازآن نوست به ذکرحی و قائمی احوال شروع شد و چیزی که موجب حی وقائمی 
اموال در اذهان مردم است از ربوا خواری و در حقیقت موجب اتلاف آن اموال است عند 
اه مفصل ارشاد شد و بالعکس آن اتفاق و صدقه است فی سبیل اه که دراذهان مردم 
موجب تلف اموالست وعنداثه سبب حیات وتضاعف آن وتفصیل آن 
برای حی وقائمی اموال در دیگرمعاملات مشروعه از مبایعات ومداینات دستورالعملی 


۳۳۹ 


درباب کتابت و اشتهار عنایت فرمودند وسوره را ختم نمودند. پس معلوم شد که مطالب 
این سوره همه شرح وبسط حی وقیو‌اند واین کلمه بملة جان این سوره اس وآیت 
الکرسی بمثابة قلب این سوره وتمام این سورهبمنلة اعضاء و جوارح؛ وا اعلم. 


خصوصیت سوره بقره درباره حد بندی‌های شرعی 
ونیزاین سوره درمیان تحدیدات زمانیه ومکانی شرعیه خصوصیتی دارد که سور 
راآن خصوصیت نیست. 

اول: ذکراریمین حضرت موسی است علی نبیناوعلیه السلام که اصل معتبراست نزد 
ارباب خلوت و ریاضت. 

بازذکرماه مبرک رمضان وتعین مدت صوم مفروض بآن.باز ذکراشهرالحج که عبارت 
از شوال وذی‌القعده وعشرة ذی‌حجه است. باز دکرشهرالحرام که چهاراند وابتدای قتل 
درآنها حرام بود وحسنات درآنها متضاعفمی شوند وسیئات متکائف. بازبیان مدت 
حیض که قربان منکوحه و مملوکه درآن حرام است. با ذکرمدت ایلاء که چهارماه است. 
بازذکرعدت طلاق که مدت سه حیض یا سه طهراست. باز دکرعدت وفات که مدت 
چهارماه وده روزاست ونهایتش تأیکسال تیزمی‌گشد این است بیان تحدیدات شرعیه 
که تعلق بزمان دارد و حرمت تمام شهرمکه و گرد و پیش او که عبارت از حرم است و مقام 
ابراهیم را مصلی ساختن ازتوابع آنست. 

وازآن جمله است: صفا ومروه که طواف و سعی در میان آن هردو واجب است .وازآن 
جمله است عرفات و مشعرالحرام ومنی که درآ 
اشاره بهبیتوتت درآن مقام است. وبیان جزای کاب محظورات احرام درصورت عدم 
استطاعت مال بصوم سه روزدر ضمن مبیّن شده و علی هذا القیاس مشروعیت تمتع را به 
شکان حرم خاص ساختن وایجاب صوم عشر کامل در صورت عدم تیسرهدی برمتمتع 
نیزدر ضمن آمده. 


تس 


وجوه متعدد خصوصیت سوره بقره در برابرسایر سورهای قرآن 
وعلم بخصوصیات زمانیه ومکانیه که احکام شرعیه بانها تعلق دارند ازآن قبیل است 
که بدون وحی اصلاً دريافته نمی‌شود وتعبندی محض است که عقل را به 


حیله امکان 


وقوف برآن نیست پس سورتی که مشتمل برین علم باشد کمال عرافت دارند دروحی بودن 
ولهذا این سوره را باین سیب خصوصیتی بهم رسیده که در چند چیزاز جمیع سور قرآنی 


ممتازاست. 
ازآن جمله آنکه:ابن بی‌شیبه زاین مسعود فّ. روایت می‌کند که: من لت بش و 
الق له لآ نها ین یعنی ه رکه سوگند خورد بسورةبقره پس برذمة اوبشمارهر 


یت ازآن سوره یک قسم می‌شود پس گویا بسور؛ بقره قسم خوردن د و صد و هشتاد وشش 
قسم خوردن است. 
رهمین مضمون رین ابی شیب از مجاه ار 


0 که س مر اد 


ود وی 5 
الرَجْل دا ِ" 
یعنی وقتی که شخصی از زمر ما سور بقره و سور آل عمران خوانده تمام می‌کرد او 

را درمیان ما عظمتی و جاهی پیدا می‌شد. 

ولهذا در حدیث شریف آمده است: که آن حضرت بت لشکری می‌فرستادند و در تعین 
امیرتردد داشتند هریک را ازاهل لشکربحضور خود طلبید: فرمودند که کدام کدام 
سور از قرآن می‌خوانید هرکس آنچه یادداشت می‌خواند تاآنکه نوبت بنوجوانی رسید که 


۱-عن عبد اله» قال: «من حلف بسورة من القرآن لقی اش بعدد آیاتها خطایاء أخرجه این آبی شیبة (۱۲۲۳۰) ((خلق 
آنعال العباد)) (صع۱9۶) 

۲ - الکتاب المصنف فی الا حادیث وال ثار «مصتف این یی شیبة؛ ۲/ 6۱۳۲۲۸۱۷۴ (۱۲۲۳۱. آخرجه عید الزاق 
(۲۷۲/۸: ۰۱۵۹۴۸ والبیهقی (۱۰/ ۴۳) وعن الحسن. المحلی (۶/ ۲۸۵). عن عطا» عن أبی هريرة مسند الشامیین 
۳۷ 

۳ - آخرجهالیخاری (۳۶۱۷) یی (۳۹۱9)آخرجه الطحاوی فی شرح مشکل ار (۳۲۱۷) ۰ وین حبان (۷۲۴) 
وأخرجه البیهقی قی «ثبات عذاب القبره (۵۲) ۰ والبقوی (۳۷۲۵) 


درسال ازهمه خردتربود ازونیزپرسیدند که توکدام کدام سوره از قرآن یاد داری؟ عروض 


کرد که فلان سوره و فلان سوره و سوره بقره نیز آن حضرت ی فرمودند که آیا سوره 
داری؟ عرض کرد که آری یارسول ان ! فرمودند بروتوامیراین لشکری؛ د رآن 
از کبرای آن قوم عرض کرد که یا رسول اه من هم می‌توانستم سوره بقره ریاد گرفت لیکن 
ترسیدم که اگرسور بقره ریاد گیرم آنرا در تهجد بسبب طول آن هرر 
خواند ازین جهت این سوره را یاد نگرفتم! فرمودند این خیال نکنید وقرآن را پیاموزیدزیرا 
که هرکه قرآن را بیاموزد و در تهجد بخواند مثال اومانند انبانی است پُراز مشک که دهان 
آنر واکرده گذاشتهاند بوی آن درهرمکان می‌رسد و کسی که قرآن را یاد می‌گیرد و با 
قرآن در سین اومی‌باشد مانند انبانی است پراز مشک که سریند آنرامحکم بسته‌اند. واین 
حدیث راترمذی ونسائی واین ماجه وبیهقی در شعب الایمان ازابوهریره روایت کرده‌اند.۱ 

وبیهقی در کتاب الدلائل از عشمان ین ابی العاص روایت آورده که من خردسال بودم 
وبا وجود آن. آنحضرت ی مرا صوبه‌ذاری شمه رطائف دادند باین جهت که من سوره بقره 
خوانده بودم.! 

وازآن جمله آنست: که بطریق تواترا زآن حضرت ی 
بقره را در خانهای خود می‌خوانده باشید زیرا که شیطان 
بقره خوانده شود.7 

وابویعلی و طبرانی وبیهقی در شعب الایمان از سهیل ابن سعد 4۶ روایت کرده‌اند: که 
آنحضرت بل فرمودند هرچیزرا کوهانی است و کوهان قرآن سور بقره است ه رکه این سوره 
را در خانه خود روزانه بخواند شیطان تا سه روز درآن خانه ندرآید وه رکه شبائه این سوره را 


اندو 


شده که می‌فرمودند که سور 


آن خانه می‌گریزد که دروی سوره 


که در خانه خود بخواند شیطان تا سه شب درآن خانه نه درآید." 


ذی (۲۸۷۶) واین ماجه (۲/۷) وان حبان (۲۵۷۸) 

۲- دلائل ابو (۵/ ۳۰۲) زا المعاد: (ج ۰۲ صی ۲۵). 

۳ -رواه مسلم رقم (۷۸۰) فی صلاة المسفوین. باب است‌حیاب صلاة لنفلة فیبیته وجوازه فی المسجد. والترمذی 
رقم (۲۸۸۰) فیثواب القرآن. یاب ما جاء فی فضل سورة الق ويةالکرسی. 

۴ -شعب الایمان (۴/ ۳۷ رقم:۲۱۶۱) آخرجه آبویعلی (۵۳۷/۱۳. رقم ۷۵۵۴ »واین حبان (۰۵۹/۳ رقم ۰0۷۸۰ 


والطبرتی (۱۶۳/۶ رقم ۵۸۶۲) 


۳۲ 


وازآن جمله آنست: که در حدیث متواتردرحق این سوره فرمودند: که (لا بش تَطیهّا 
بط «تاناتی مقایله این سورهندارند ساحران.»۱ 


ره سور آل عمران روز 
یا دوسایه‌بان سیاه خواهد آمد ودرمیان این هردو سوره خطی 
درخشان خواهد بود یا مانند دو فرقه از مرغان پرنده مانند کبوتران وا 


وازآن جمله آنست: که در حدیث مشهور وارد شده که سور 


قیامت بصورت دوا 


خواهند آمد وا طرف خوانندء خود در شفاعت مجادله واصرار خواهند کرد 
بهشت خواهند برد. و لهذا این دو سوره را زهراوین لقب داده‌ند.۲ 
واصفهانی در کتاب الترغیب خود از عبد الوا حد بن یمن را 
می‌فرمودند: که ه رکه سوره بقره وآل عمران را در شب جمعه بخواند او را اجری می‌دهند 
که مابین لبیدا وعروبا را پرمی‌کند. (لبیدا نم زین هفتم و عروبا نام آسمان هفتم است).۱ 


آورده که آن حضرت ت 


جمله آنست: که ابوعبید از امالذرداء 15 روایت می‌کند که شخصی از خوانندگان 


وا 
قرآن؛ شب هنگام برهمساية خود تاخت واورا کشت وقت صبح آن شخص را گرفته 
بقصاص کشتند چون اورا مدفون ساختند تعام قرآن سوره سوره از سینه او گریخته می‌رفت 
تاآنکه سور بقره و آل عمران همراه او تایک جمعه ماندند و اورا از عذاب محافظت کردند 
بعد ازیک جمعه سورة آل عمران نیزگری: یک جمعه دیگربسحافظت 
اوقیام نمود وفرشتگان عذاب را آمدن نداد تا آنکه از جناب رب العزة ندا دررسید که 
ما یل لول دق وم بل للع 4 بشنیدن اين ندا سوره بقرهنیزیرآمد رفت. 
امالدرداء می‌گفت که وقتی که این سوره برآمد چنان نمود که ابرکلانی برآمد.* 


رعبید فی غریب الحدیث )٩۳/۱(‏ ۰ وأخرجه أحمد ۰۲۴۹/۵ رقم ۲۲۲۰۰)»واینالضریس فی فضائل القرآن 
(ص ۰۵٩‏ رقم ۰6۹۸ واین حیان (۳۲۲/۱: رقم ۰6۱۱۶ والطبرانی (۰۱۱۸/۸ رقم ۴۲ ۰0۷۵ والحاکم (۰۷۵۲/۱ 

رتم0۳۷ 

۲ -آخرجه الطبرنیفیالوسط ۳۴۴/۸۱ رقم ۸۸۲۳ 
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۳- آخرجه آحمد(۲۵۷/۵()۲۲۹/۵) 
۴ - الترغیب والترهیب (۱ / ۵۵۲ رقم: 4٩۳۷‏ 
۵ - فضائل ان للقاسم ین سلام (۳۳۶) فضاتل رن (۲ / ۵۰۷ رقم:۷۱۱) الفشتففری, ای (الموفی:۴۳۲ه» 


۳ 


وازآن جمله آنست: که بخاری تعلیقاً ومسلم و دیگراصحاب صحاح بسند صحیح 
روایت کرده‌اند که اسید بن حضیرروزی وقت شب درخانه خود سور بقره می‌خواند و 
اسپ اونزدیک آن مکان بسته بود ناگاه اسپ جولان شروع کرد و اسید از خواندن بازماند 
بمجرد سکوت اسپ ساکن شد باز خواندن شروع کرد باز اسپ جولان نمود باز سکوت 
کرد اسپ ساکن شد چون چند بار همین قسم روداد برخاست و پسرخود را که یحیی نام 
داشت ومتصل آن مکان می‌خوابید برداشته آورد که مباداآن اسپ در شوخی و جولان 
خود آسیبی بآن طفل برساند دراین بین که سرخود را بسوی آسمان برداشت دید که 
سائبانی پراز چراغان اززمین بسوی آسمان عروج کرده می‌رود دانست که بسبب جولائی 
اسپ همین روشنی بود آن سالبان را درنظرداشت تا آنکه غاثب شد وقت صبح آمده 
این ماجرا را بحضورآنحضرت عرض نمود آنحضرت فرمودند: که اینها فرشتگان بودند که 
بسیب خواندن این سوره نزول کرده بودند اگرتا صبح خوانده می‌رفتی تا صبح در نظرمردم 
می‌آمدند و هرگزپوشیده نمی‌شدند:! 

وازابوعبید ازریش سفیدان مدینه منوره رولیت کرده است: که اهل محله انصار روزی 
وقت صبح نزدآنحضرت ی آمده عرض کردند که یا رسول اه شب در محله ما طرفه عجوبه 
نمودارشد که تمام خانه ثابت بن قیس بن شماس از چراغان درخشنده پربود سبب این 


معلوم نیست آنحضرت ی فرمودند: شاید اودر خانه خود سوره بقره خوانده باشد ازوبه 
پرسید سردم پیش ثابت بن قیس رفتند و پرسیدند که شب درتهجد چه خوانده بودی 
گفت که سور بقره. 

وبیهقی درشعب الایمان ازابن عمر:تاروایت کرده: که حضرت امیرالمژمنین عمربن 
الخطاب :تسوره بقره را با حقائق و دقائق آن در مدت دوازده سال خوانده فارغ شدند وروز 
ختم 
۱ - روهالبخاری تعلیقا۹ / ۵۶ فی فضائل القرآن. باب نزول السكينة والملانكة عند ق 
أخرجه آحمد ۸۱/۳ 
۲- ره ربیف «فضان ارآ (م ۱۳۹ اف ین حجرفیافتح(٩-۵۷)‏ ییاد وق( طری 
مرسلة). قال این اد جید الا فیه یهام شم هوموسل» التفسیر(۱/ ۳۳) 


۳ - شعب الایمان (۳ / ۳۴۶ رقم:۱۸۰۵) 
۳۹ 


تری را کشته طعام وافرپخته بیران حضرت پیغمبرخورانیدند." 


اقرآن. رمسلم (۱۹۳/۱). 


وازابن عمرعقت نیزروایت کرده: که تا مدت هشت سال در خواندن سور بقره توقف 
کردند وبعد ازهشت سال ختم کردند. بالجمله این سوره بحضورآنحضرت یل ودیگر 
صحابه کرام 2 عظمتی داشت که سور دیگرنداشتند. 


بیان خواص سوره بقره برای دفع چیچک 

وا خواص مجربه این سوره آنست: که درهنگام برآمدن بل اطفال که آنا چیچک 
خواندد وقت صبح ناشتا ناشکسته این سوره را به تجوید و ترتیل بحضور طفلی که خواهند 
خوانده دم کنند وطفل هم ناشتا ناشکسته باشد بفضل الهی آن طفل راد رآن سال چیچک 
نه برآید واگربرآید سهل وآسان گردد و آسیبی باونرسد لیکن شرط آنست که وقت شروع 
قرانت آن دونیم پاژبرنج با شکرو جغرات" بقدر حاجت مستحقی را درهمان مجلس 
بخوردن دهند وآن مستحق بحضور قاری و طفل بخورد. 


سوره‌ها ی توقیفیاند یا اجتهادی 

دراینجا باید دانست: که علما را اختلاف آنتت درآنکه ترتیب سورقرآنی بتوقیف 
فرمود؛ شارع است يا ازاجتهادیات صضحايةُ (رضوان ان تعالی علیهم اجمعین) است که 
بعقل خود مناسبت درمیان سورتهای قرآن دیده ودریافته یکی را بعد دیگری نو" 
وبهردوتقدیرازییان وجه ربط بین السورتین لابد است زیرا که آگراین ترتیسب توقیفی 
است ازشارع پس شارع حکیم است (وفعل الحکیم لایخلوعن الحكمة) واگرباجتهاد 
ابرآن است که صحابه را چه باعث شد که 
این سور؛ خاص را بعد ازین سور خاص نوشته‌اند والا حمل فعل صحابه برمجرد جزاف 
دردین لازم آید و هوباطل لان سیرتهم تشهد بخلاف ذلک).7 

ونیزهمفروض آنست: که این ترتیب اجتهادی است جزافی نیست و اجتهاد را ماخذی 


اند 


صحابه ج است پس تحقیق وجه منا 


۱- شعب اللیمان (۳ / ۳۴۵ رقم: ۱۸۰۴) 
۲ -ماست, ماست چکیده. 
۳ -انظر بان فی علماقرآن: ۱/ ۳ تظم ار قی تناسب لیات وال ور: ۵/۱ غاتح اتیب «تفسیر ری ۷۰۱/۸ و 
تفصیله فی: آسررتتیب القرآن ااعام السیوطی حفت. 
۳۳۵ 


می‌باید وبیان وجه ربط گویا اشاره بآ ماخذ است. 


ترتیب آیات توقیفی است و ترتیب سوره‌ها اجتهادی است 

ونیزباید دانست: که ترتیب آبات یک یک سوره بالاجماع بتوقیف واقع شده دراین 
ترتیب اصلاًا ختلاف نیست. اختلافی که همست درترتیب شور فیما بینهما است بوجهی 
که درمصحف عثمانی ثبت گردیده وصحابه نت قاطبة بران اجماع کردند نشخ آن 
مصحف به آفاق مختلفه رسید و همه مجتهدین تلقی بالقبول کردند و کسانیکه مخالف 
این ترتیب نوشته بودند مثل ابن مسعود :3 وابی بن کعب :3 ازمخالفت دست بردار 
شدند طوعا او کرهاء ۱ 

مذهب اکثرعلما ازمالکیه وحنفیه وشافعیه وغیرهم آنست که این ترتیب باجتهاد 
صحابه نت وقوع یافته وآن حضرت تّ در آن هیچ نفرموده‌اند بلکه مفوض بامت خود 
گذاشته ازین عالم انتقال نموده‌اند. 

ودلیل این طائفه آنست: که آگراین ترتیب توقیفی می‌بود وآن حضرت آن را ارشاد 
فرموده بودند مخالفت این ترتیب حراع محض وبدعت شنیعه می‌شد حال آنکه ابن 
مسعود وابی بن کعب که از کبرای صحابه اند مخالف این ترتیب اختیار کرده‌اند وتا 
دم مرگ همان ترتیب را مراعات می‌نمودند وصحابه دیگرنیزدر هنگام احتجاج برین دو 
بزرگ غیرازاجماع جمهوردلیلی نیاوردند و ذکرنکردهاند که آن حضرت بٍ خلاف ترتیب 
شما فرموده رفته‌اند پس معلوم شد که این ترتیب توقیفی نبود والا مخالفت آنها وسکوت 
اینها درمقام احتجاج از ذکرتوقیف وجهی نداشت. 

وطائفه از علما بان رفته‌اند: که این ترتیب هم توقیفی است باشاره و فرمود؛ آن حضرت 


۱-راجع: کتاب المصاحف ی یکرعبد شین سلیمان بن الأاشعث السجستانی «ت۳۱۶ه؛ تاریخ لقرآن وغائب 
رسمه وحکمه لمحمد طاهرعبدالقدرلکردی ط. مکتبةالمعارف الریاض تریخ المصحف الشریف [لشیخ عبد 
لفتاح عید الغتی القاضی «ت ۱۳۰۳ هه ط . مکتبةالمشهد الحسینی بالقاهرة ۱۹۶۵م. رسم المصحف وتقطه للدکتور 
عبد الحی حسین الفرماوی ط.الاهرة. سم المصحف. دراسة لغوية تاريخية. للدکتورغانم قدوری الحمد الطیمة 
لألی العراق ۱۴۰۲ه. لطائف البیان فی رسم القرآن شرح مورد انظمآن لاشیخ أحمد محمد أبوزیتحار ط . مکنبة محمد 
علی صبیح القاهر الشیخ محمد 
الصادق قمحاوی ط. مكتبة الکلیات لاهرية. رسم المصحف وضیطه بین التوقیف والاصطلاحات الحديقة. 


در 


فی رسم مصاحف الأمصارمع کتاب النقط لأبی عمروالدانی: 


بعمل آمده ودلیل این طائقه آنست که صحابه در محقرات امور از فرمودة آن حضرت 
3 تجاوز نمی‌کردند و هرگزاز طرف خود چیزی احداث نمی‌کردند دراین مقدمُ عمده چه 
قسم بعقل خود دخل می‌نمودند تاآنکه فرموده آن حضرت ی نزدایشان نمی‌بود واجماع 
بدون آن فرموده چه قسم متحقق می‌گشت. 


ومحاکمه بین الفريقین آنست: که هردو فریق راست می‌گویند کسانی که این ترتیب را 
باجتهاد صحابه می‌داند بآن معنی است که صاحب | 


رتیب و واضع هرسوره درموضع 
نفیس خود این عمل واين شغل نفرموده‌اند 
یف برده‌اند. 


خود صحابه‌اند و آن حضرت ی خود بنف 
بلکه بطور مجتهدین صحابه واگذاشته 2 

وکسانی که را توقیفی می‌گویند بآن معنی است که صحابه بمجرد عقل 
خود این عمل نکرده‌اند بلکه اتباع اقوال وافعال آن حضرت ی درینباب نموده بحدی 
شده بود که اگزآن حضرت ّ برنفس نفیس خود این عمل 
می‌فرمودند بهمین وضع می‌فرمودند لاغیرو همین است شأن اجماعیات صحابه نف 
که بدون مستند قوی ازنصوص متکثره که فرادی راد گوموجب قطع ویقین نشود اما 
بهیشت اجماعیه قطعی و یقینی باشند هرگزاقدام براجماع نمی‌کردند وبهمین محاکمه 
حل می‌شود اختلافات بسیار در توقیفی بودن بعضی از امور شرعیه واجتهادی بودن آنها 
مشل نصب حضرت ابویک 3 بخلافت که باجماع بود یا بتص. و علی هذا القیاس و 
کبرای صحابه ة: که مشاهده اسباب نزول نموده بودند ومعانی وحی را نیک می‌شناختد 


که نزد جمهورایشان 


وبسبب طول صحبت خواندن آنحضرت یک سور را بعد از سور دیگرترتیب بسیار 
ند برین معنی وقوف تمام داشتند گودیگران را این وقوف میسرنشود. 

و 
ت آمده: که ان سول ال یفن دیشر 5 


نانچه در مصنف این ابی شیبه: (2 


ضمیر نله 4 در سور قدرواجع به قرآن است که از لفظ أَنر * مفهوم می‌شودالتزاما. 

وحضرت عثمان :3 درمیان سور انفال و سور براء5 فرمودهاندء که (رائینا قصتها شبیهة 
بقصتها.)! 

زینجامعلوم شد: که دربعضی مواضع بعقل خود تیزکارفرمودهارتباط واضح را اعتبار 
نموده‌اند چنانچه از وضوح ارتباط در سور طلاق وتحریم و سور تکویرو انفطار و سور 
ضحی والم نشرح و سور فیل و لایلاف و درمیان معوذتین اظهرمن الشمس است. 

ولهذا قاضی ابومحمد عبد الحق بن عطیه در ترتیب سور قائل به تفصیل گشته وگفته: 
که ترتیب اکثرسورقرآن در زمان آن حضرت تن معلوم بود مثل سبع طوال و حوامیم و مفصل 
وترتیب بعضی ازآنهاء بعد از رحلت آن حضرت ی صحابه (رضوان له علیهم اجمعین) 
بظاهرعقل دریافتند وبموجب آن بعمل آوردند. 

والحق سخن این بزرگ بسیار استوازاست؛ زیرا که درصحیح مسلم ودیگرکتب 
امه له الَذین وا یعون به تلد 
وال عفران.۲ ودر مصنف این‌ابی شیبه از سعید بن خالد مرویست که: 
(حل رش ول افهبالبع الط فیک ونیزدر مصنف واقع است که: (کان جمع 
اجب ل فن رکم.؟ ودرصحیح بخاری از عبدالرحمن بن 


معتبرة حدیث وارد است: 
۶ 4 ۳ 
مسورة الب 


‌ ِ یرالطبری (۱۰۲/۱) وسنن یی داود برقم (۷۸۶) وستن الترمذی برقم (۳۰۸۶) 
النسائی الکبری برقم (۸۰۰۷) 
۲ - آخرجه مسلم من حدیث لاس ین سمعان الکلابی» ی الصحیح:۱/ ۵۵۴. کتاب صلاةالمسافرین (۶): باب 
فضل قراءة القرآن و سورة البقرة: (۴۲). الحدیث: (۲۵۳/ ۸۰۵). 

۳- مصنف این ایی شیبه: ۱ / ۳۲۳ رقم:۳۶۹۹) 

۴ - مصنف این ابی شیبه:(۲ / ۲۵۶ رقم: ۸۷۲۷) 

۵ بخاری: رقم:(۲۹۹۲) 


ودرمصنف بن ابی شیبه مروی است: (عن امیر الومتین عمر :هقرافی رکعة واحدة ام 
ترکیف فعل ریک باصحاب الفیل ولایلاف قریش فی رکعة واحدة) 

واگرتتبع کتب حدیث و کتب فضائل القرآن و کتب تفسیرمأئوه نموده شود. قدر کثیر 
ازین جنس می‌برآید. 


چرا در ترتیب قرآن رعایت ترتیب نزول نشد 

وآنچه بعضی ناواقفان این فن گمان می‌کنند: که صحابه دروقت ترتیب قرآن چرا 
ترتیب نزول را رعایت نکردند پس دو جواب دارد: یکی آنکه ترتیب آیات هرهرسوره باجماع 
المسلمین توقیفی است که آن حضرت ی بموجب فرموده جبرئیل ۳2 بعمل آوردهاند ودر 
آن ترتیب تقدم مدنی برمکی بسیار واقع است پس معلوم شد که ترتیب نزول در نظرشارع 
ساقط ازاعتباراست وآنچه درنظرشارغ درمقامی ساقط شده باشد آنرا باردیگرمثل آن 
مقام اعتبار کردن منافی تشرع وتدین است (لا یقدم علیه الا جاهل). 

دوم آنکه: آگرترتیب نزول را اعتبارمی‌نمودند طرفه بی‌انتظامی در میان شور لازم می‌آمد 
وسور قصیره برسورُ طویله مقدم می‌گشنت وتخلل شور طویله در میان شور قصیره و 
بالعکس رو می‌داد وترتیب مصحف مجید خیلی نازیبا می‌نمود. 

بلاتشبه مانند آنکه شاعری در صدد جمع دیوان خود شود وآنچه اول نظم نموده بود 
آن را درترتیب مقدم سازد برآنچه در زمان متاخرنظم کرده بود پس اول فردی بنویسد بعد 
ازآن غزلی بعد ازآن فردی دیگرو رباعی دیگربعد ازآن قصیده بعد ازآن مشنوی لیلی و 
مجنون وقیس ولیلی و امشال ذلک بعد ازآن بازفردی و قطعه وعلی هد القیاس که 
نهایت مکروه نو اهل عقل واهل طبح موزون می‌نماید ولهذا شعراء دروقت تالیف دواوین 
هب وس وج دای دود ی 
زآن لیات ر مد ازآنقطمات وربعیت و اراد رو گرکسی اهتدم وتاخر 
ی را اعتبار کند ملام ومطعون گردد و معهذا مراعات تقدم وتاخرنزول باوصف 


۲۳۹ 


این همه بی‌انتظامی نیزممکن نمی‌شد زیرا که فک آیات یک سوره از همدیگرممکن نبود 
پس تقدیم متاخروتاخیرمتقدم لازم بود که ازآن گریزنیست ارتکاب این بی‌انتظامی مفت 
نمودن چه حاصل داشت. 


وجه ریط سوره فاتحه با سوره بقره 

و چون این تمهید ذهن تشین شد پس وجه ربط این سوره با سوره فاتحه باید شنید. 

سوره فاتحه برسبیل اجمال متضمن جمیع معانی قرآن است و سور بقرهابتدای 
تفصیل آن. و نیزدر سور فاتحه با (غین لَط تیم بنده راطلب هدایت 


اجره هم ولو تلع نی نییان رواد که دولت هدایت که 
را میسرشده؟ واین نعمت که یافت؟ وان سعادت که دریافت؟ نیزو در آخرسورة فانحه 
ذکرزمرة مومنان و دو فرقه کافران بود ود رآغا سور بقره نیزذکرزمرة مومنان و دو فرقه کافران 
از مجاهدان و منافقان ارشاد شده. 


ونیزدرسور فاتحه اول از صفات الهیه ربوبیت مذکورا است ودراین سوه نیزا 


شرح بویت اوتعلی است نسبت بنع انانی که یف تفر 
َأخ م4 ودر «یت یا اش شا م4 این معنی رابطری تمهیدتفصیل 
مستتبع نموده‌اند. 

بازدر سورهفاتحه اناع رحمت دینی ودنیوی به دو اسم رح رجیم) ارشاد شده 
ودراین سوره تفصیل انواع رحمت دینی و دنیوی است که نسبت به دوفرقه بنی‌اسرائیل و 
بنی اسماعیل از پیش‌گاه حضور خداوندی عنایت شده. 

بازدر سور فاتحه به مقدمهُ جزاء بهآوردن ۶ 


# اشاره فرموده‌اند. ودراین 
سوره در ذکربنی اسرائیل مقابل ه رکفران و عصیان ایشان مجازات ایشان بعقوبات دنیوی 
مذکورشده. 


وبازدر سور فاتحه بیان عبادت واستعانت است. ودراین سور ازآیت 


تون # تا آخرمسائل جهاد وحج مشروح انواع عبادت 
ی # تا آخرمسائل صدقات وربوا تفصیل اقسام 
»بیان صراط مستقیم است که در حقیقت برطلب 


آن مطالب سور فاتحه منتهی شده؛ پس این سوره حکم شرح سور فاتحه دارد و مرتبة شرح 
بعد از مرتبهُ متن است. 

دراینجا باید دانست: که سور بقره از جمله آن بیست و نه سوره است که ابتدای آن 
سوره بحروف مقطعه واقع شده وآن حروف باسقاط مکررات چهارده حرف‌اند:(هالف» و 
«لام؛ و امیم» و«صاد؛ ودراء و «کاف» و «هاء ودیاء و«عین؛ و «طاء وسین؛ و «حاء و 
«قاف؛ ونون»)که لفظ (صراط علی حق نمسکه) جامع آن حروف است و دروارد کردن 
این حروف چهارده‌گانه دراین سور بیست ونه نکات و دقائق مرعیست که دربیضاوی و 
حواشی آن مذکور و مسطوراست. 

وآنچه دراینجا بیان آن مهم است آنست: که مغنی این حروف چیست بدون تمهید 


مقدمه بیان آن نتوان کرد لهذا بتقدیم آن مقدمه پرداخته می‌شود وآن آنست که علمای 
محققین را اختلاف است درآنکه دلالت الفاظ برمعنی وضعیة آنها بمحض وضع است 
که واضع هرچه را خواست برای هرچه خواست وضع نمود بی‌آنکه در ذات لفظ مناسبتی 
بآن معانی متحقق باشد. اکثرعلما همین مذهب را اختیار نموده‌اند. 

و بعضی از علما گفته‌اند: که در میان لفظ و معنی مناسبتی است طبیعی که تقاضای 
اختصاص آن لفظ برای آن معنی می‌کند وآگرآن مناسبت نباشد واضع را در وضع کردن 
لفظ به ازای معانی ترجیح بلامرجح لازم آید. 

دلیل مذهب اول آنکه: اگردلالت لفظ باقتضای ذات لفظ می‌بود اختلاف زبانها 
باختلاف فرقها وشهرها متحقق نمی‌شد وهرکس معنی هرلفظ را می‌فهمید ونقل لفظ از 
معنی بسوی معنی دیگرمحال می‌گشت زیرا که انفکاک بالات محال است ویک لفظ را 
برای دومعنی متنافی مثل خون که سیاه و سفید را گویند وقرء که حیض و طهررا نامند: 
محال می‌شد. 

ودلیل مذهب دیگرآن است: که بعد ازتتبع معلوم می‌شود که حروف را فی حّ 


۳ 


ذاتها خواص مختلف است مثل جهرو همس وشدّت ورخاوت و استعلاء وتسفل و 
۱ خواص مختلفه است مشل فعلان به تحریک که برحرکت دلالت 


می‌کند کالتّوان والخفقان وباب َل بضم العین برافعال طبیعی لازمه دلالت می‌کند 
وفعل بالتشدید برکشرت دلالت می‌کند؛ پس آگرواضع این خواص را با وجود دانستن آن 
خواص رعایت نکند وتناسب را اهمال نماید حق کلمه را اداء نکرده باشد واین منافی 
حکمت است حال آنکه واضع ذات پاک حضرت حق است که حکمت حکیمان جهان 
قطرهایست از دریای بی‌پایان حکمت اوتعالی. 

ومحاکمه بین | آنست: که تناسب ذاتی درمیان الفاظ و معانی البته مرعیست 
اما کسانی که انکاراین تناسب می‌کنند غر ضآنها آنست که این تناسب فقط درفهم معانی 
کفایت نمی‌کند والا محذورات مذکورة الصدرلازم آید بلکه بهمراء تاسب ذاتی وضع 
واضع درفهم معانی نیزمحتاج الیه است ی که بسائط الفاظ را که عبارت از حروف هجا 
باشد درترکیبات مختلفه مناسبات متخالفه رمی‌دهد وآن مناسبات متخالفه مقتعضی 
اوضاع مختلفه می‌گردد مانند آنکه عناصراربعه با کیفیاتی که دارند اجزای مرکبات تمام 
عالم‌اند اما کیفیات آنها بانضمام کیفیات دیگرو اختلاف وجوه انضمام از غلبه بعضی و 
اعتدال بعضی, مراتب ترکیب را خارج از حدّ حصرو احصاء نموده وآثارآن کیفیت را از 
نظرعقل ظاهربین پنهان ساخته هرگزغیراز ذات علامالغیوب نمی‌تواند دریافت که اثراین 
کیفیت دراین ترکیب خاص خواهد بود الا بعد از تجریه. 

مثلاً کیفیت برودت ویبوست که درافیون است غالب: 
بود حال آنکه قدری که از افیون می‌کشد اضعاف مضاعف آن قدرا زآب و خاک تغیرمزاج 
هم نمی‌کند تا بکشتن چه رسد و لهذا عقل ظاهربین این قسم خاص را مستند صورنوعیه 
ساخته تسلی خاطرخود می‌کند ومی‌گوید: که این فعل ازین مرکب بالخاصیت صادر شد 
مقتضای کیفیات اجزای آن مرکب نبود وعلی هذا القیاس. 
جاباید فهمید: که واضع بکمال علم محیط خود مناسبت بسائط الفاظ را در 


آب و خاک نخواهد 


درا 


هرترکیب دانسته هرترکیب را به ازای معنی وضع فرموده است لیکن چون عقول ظاهر 
بینان بدریافت آن مناسبت تمی‌رسد چاره بغیراز حوالذ یه راد واضع نمی‌دانند وراد 


۲۳۲ 


واضع را بجای صورت نوعیه عصای اعتماد خود می‌سازند والا الامرهمان است 
که مذکورشد ولهذا علمای اشتقاق بعد ازتامل وتتبع تراکیب متناسبه پی بحقیقت 
کاربرده‌اند وفرق درمیان تراکیب متقاریهتمودهمثل «فصم؛به فاء و«قصم؛بهقاف که 
«فصم» شکستن چیزاست بی‌آنکه جدا شود و«قصم» شکستن چیزاست تا آنکه جدا 
مناسبات بسائط الفاظ 


شود وعلی هذا القیاس «جند» و «جذب» و «مدح» و «حمد» و 
نسبت به هرفرقه وهرمُلک باین طریق مختلف می‌شود که فرقه وسکان ملکی در معنی 
ازمعانی چیزی را در می‌یابند که دیگران آن چیزرا در نمی‌یاب 

لهذا فرقه اول بمراعات آن چیز لفظی را به ازای آن معانی وضع می‌کنند و دیگران از 
آن چیزغافل شده مراعات آن در وضع لفظ به ازای آن معانی نمی‌نمایند ازین جهت 
اختلاف درالفاظ ولغات هرفرقه بهم می‌رسد و علاوه برین امزجه مکتسب؛ُ هرقوم را که 
از عوارض سماویه وارضیه صورت گرفته باشند, نیزدر کیفیات اصوات حاکیه ازمعانی 
دخلی است تمام. وازاین جا است که ژبان کوعیأ, صلب وا 
وزبان صحرائیان نسبت بزبان شهریان و علی هذا القیاس عادات هرفرقه 
وهرملک را نیزدخلی است کلی و بهمین سبب هرکس زبان هرکس نمی‌تواند فهمید. 

وصاحب مسلم ازیض شیوخ خود نقل کرده که اور با یکی از برهمنان کوه سوالک 
که شمالی هندوستان واقع است ملاقات اتفاق افتادهبود که نزدآن برهمن قواعد کلیه 
محفوظ بود که بسبب آن قواعد هرزبان بوجه کلی می‌توان فهمید والعهدة علی الناقل. 

آری این محذوروقتی لازم می‌شود: که تناسب ذاتی کافی باشد دردلالت الفاظ بر 


معنی چنانچه مذهب عباد بن سلیمان وغیره است لیکن حق آست که تناسب ذاتی 
فقط کافی نیست درافهام معانی ازلفظ, بلکه سبب مرجح است درنظرواضع حکیم. 
واین مبحث را اگرخواهند که تحقیق واقعی نمایند درمبحث حسن وقبح افعال نظر 
کنند که این حسن وقبح را اشاعرٌ شرعی محض دانسته‌اند ب‌آنکه درذات فعل اقتضای 
حکمتی باشد پس نود یشان آگربالفوض شارع زار واجب ونماز را حرمگردندم‌وند 
شد. 


وظاهربینان این فرقه احکام شرعیه را محض جزاف وتحکم می‌انگارند مانند جمهور 


۲۳۳ 


علمای ظاهربین دروضع الفاظ بهزای معنی همین قسم جزاف وتحکم را معتقد شدهاند. 

وفرقه معتزله عقل را حاکم مستقل دانسته‌ند: وحسن وقبح افعال راذاتیآن افعال 
می‌انگارند و برایشان درصورت نسخ وتبدل حسن به قبح داثر؛ قیل و قال خیلی تنگ 
می‌شود وعلی هذاالقیاس اجتماع نقیضین درمانند «وثْهلاکذین غداءبرایشان لازم 


می‌آید مانند مذهب عباد بن سلیمان ضمیری در این مبحث. 

ماتریدیه گویند: که حسن و قبح عقلی است لیکن نه بآن معنی که موجب 

حکمی باشد درحق عبد بلکه بآن معنی که در فعل چیزی می‌باشد که آن فعل را مستحق 

حکمی می‌گرداند از جانب حکیم علی الاطلاق که ترجیح مرجوح شان اونیست وتا وقتی 

که حکیم علی الاطلاق حکم نفرماید در حق مکلفین حکمی متحقق نمی‌شود. 
وازاینجا است: که بلوغ دعوت شرط تکلیف است مانند مذهب مختار دراین مبحث 

پس محذوراتی که بقولبلتناسب مذکوزردهنده ادنی تامل همه از هم میپاشد. 
چون این مقدمه مهد شد پس باید دانست گه هرحرف را از حروف هجا باعتبارهیأت 


آن 


ومحل خروج آن که درعرف فُزاءآنر مخرج نامند وهم باعتبار خروج صوت وتا 
درسامع به قرع وحدت ومات 
بسیط اجمالی که واضع دروقت وضع آنااعتبارفرموده در ترکیبات مختلفه به ای معانی 
متفاوته بکار برده است. و علمای اشتتقاق مثل امام راغب اصفهانی و غیره آن حالات را به 


آن که درعرف قراء آنرا صفت حرف نامند حالتی است 


قوت ذکاء دریافته‌اند وآن حالت بسیط دراستعمال واضع مجرد از خصوصیات ترکیبیه 
نیامده؛ آری عقل را ممکن است که آن حالت را از خصوصیات ترکیبیه تجرید نموده به 
نظردقیق تعین نماید وازآن بکیفیتی از کیفیات معلومه خود تعبی رکند مانند تعبیراهل 
موسیقی ازالحان نغمات به صورو اوقات. وحکایت اهل نجوم تطبیق کواکب را براقسام 
کائنات. 


واین معنی را حضرت سلطان العارفین اسوة الحکماء المتالهین حضرت 
دهلوی قدس ال سره العزیزد رآخرکتاب خی رکثی رکه ملقب 
با شواهد ودلائل تفصیل تمام فرموده‌اند ود رآخرکتاب «فوز کبیرفی علم التفسیر؛ بقدری 
که در تفسیرهقطعات قرّنی بکا رآید اکتفا نموده چنانچه عبارت سراسربشارت ایشان از 


کتاب «فوز کبیر؛ منقول می‌شود. می‌فرمایندء 

«باید دانست که حروف هجا که اصول کلمات عرب است هریکی را ازآنها معنی 
هست بسیط که ازغایت نازکی تعبیرا زآن به غیررمزاجمالی نمی‌توان کرد. از همین جا 
است که بسیاری از مود متقری »مق یا متقرب می‌باشند درمعنی من آنکه اذکیا از 
اهل ادب ذک رکرد‌اند که هرکجا نون وفاء جمع شده است دلالت می‌کند برمعنی خروج 
بوجهی از وجوه مانند نفرو نفث و نفخ و تفح و نفق و تقد ونفذ. 

وه رکجافاء ولام جمع شده است دلالت می‌کند برمعنی شکافتن مثل: فلق و فلح و 
فلج وفلذ وفلد وازهمین جا است که اذکی ازاهل ادب می‌دانند که عرب بسیاراست 
که یک کلمه را بروجوه بسیار نطق کنند به تبدیل حروف متقاربه مثل دق ودک ولج ولز 
الجمه واه ان من بساراست و ما راینجامصود هی است لا غیرواین هم 
لغت عرب است. اگرچه عرب ق 


مفهوم تعریف جنس با خواص کیپ آگرازعرب فح بپرسی, برتتقیح حقیقت آن قادر 
نباشند هرچند اعمال اینها می‌کنند. 

باز موشکافان کلام عرب نیزبریک طبقه نیستند بعض الطف است در ذهن از بعض: 
بسا مفهوم که جمعی آنرا تنقیح کردند و دیگران به تتقیح آن نرسیدند واین علم نیزاز لغت 
عرب است. اما دست اکثرموشکافان ازتنقیح آن مفهوم قاصراست. پس حروف مقطعه 
اسمای شوراند به آن معنی که مجملا دلالت می‌کنند, برآنچه مفصلاً در سوره مذکور 


می‌شود شبیه به آنکه نام کتابی چیزی مقرر کنند که حقیقت آن کتاب را پیش ذهن سامع 
واضح گرداند. چنانکه بخاری کتاب خود را بجامع الصحیح المسند فی حدیث رسول 
له نام کرده است. 

پس معنی «الم» اين است غیب غیرمتعین: متعین شد به نسبت عالم شهادت که 
متدنس است زیرا که همزه وهاء هردوبه معنی غیب‌اند. الا آنکه هاء» غیب این عالم 
است وهمزه. غیب عالم مجرد. ولهذا دروقت استفهام او آم می‌گویند ودروقت عطف 
آی زیرا که امرمستفهم عنه امرمنتشراست و آن غیب است به نسبت متعین وهمچنین 
۱-عرب خالعی . 


۲۳۵ 


متردد فیه غیب است واول امرهمزه زیادت کنند. تا دلالت کند برآن که, صورتی بخاطر 
اوبسته است. که تفصیلش فلان ماده باشد. 

ودرضمائ هاء را اختیارکرد‌اند زرا که غیب این عالم است و متعین را ف‌الجمله 
اجمالی حاصل شده ولام به معانی تعین: لهذا دروقت تعریف لام زیاده می‌کنند ومیم: 


چون هردوشفت بآن مجتمع می‌شود ودلالت می‌کند برهیولای متدنس که حقا 
درآن مجتمع شدند ومقید گشتند وازفضای مجرد به محبس تقد وتحیزافتادند. 

پس ؛آلم» کنایت از فیض مجرد است که یعالم تحیزد رآمده به حسب عادات و علوم 
ایشان متعین شد و قسوت قلب ایشان را به تذکیرقابله کرد. واقوال فاسده واعمال کاسده 
را بمحاجه و تحدید بروائم مصادمه نمود و تمام سوره شرح و بیان آنست. 

و؛آلره مثل «آلم» است الا آنکه «را» برتردد دلالت می‌کند. یعنی غیبی که متعین شده 
بدنس وبازمره دیگربمتدنس درآمد ومتخین شد. ومیم با «ره نیزهمچنان, واین کنایه 
است ازعلوم مصادمه به قباحت هبای پني‌آذم؛ صادمه بعد مصادمه؛ وآن صادق است 
ة یعد آخری و به سوال و جواب مکور. 

وطا وصاد هردو عبارت است؛ از جرکت ارتفاع از عالم دنس بعالم متعالی الا آنکه طا 
دلالت می‌کند برعظم و فخامت یا تلوث وتدنس آن متحرک وصاد بصفا ولطافت وسین 
دلالت می‌کند برسریان و متلاشی شدن و پراگنده گشتن در آفاق. پس «طه» مقامات انبیا 
است. که آثارمتوجه شدن به ایشان است به عالم اعلی: که صورت غیبی پیدا گردد ودر 
این عالم به بیان اجمالی و مذکورشدن در کُتب و مانند 

و«طسم» مقامات انبیاء که آثار حرکات فوقانیه ایشان است» که ساری در عالم متدتس 
وپراکنده گشت درآفاق و «حاء همان «هاء است که معنی آن گفته شد. الا آنکه چون 
شعشانی و ظهوری و تمیزی داشته باشد. اورا «حاء تعبی رکنند» پس معنای «حم» اجمالی 
است نورانی و متشعشع. که در پیوست به خصائص عالم متدنس از عقائد باطله واعمال 
فاسده واین کنایه است ازرد قول ایشان و ظهورحق درشبهات ومناظرات وعادات 
ایشان و«عین» دلالت می‌کند برظهور شعشانیه ومتعین شدن. 


بقصص انبیاء ومقالات ایشان 


۱-صورت. هیکل, ماده هرچیز. 


۲۳۶ 


و«قاف» مشل میم دلالت می‌کند برین عالم: لیکن از جهت قوت و شدت و«میم» از 
جهت اجتماع صوردروی وتراکم آن. پس عشق حق متشعشع است ساری شده در عالم 
دنس ودنون» عباوت است ازنوری که در ظلمت ساری و پراگنده شود مانند. حالتی که 


دروقت صبح صادق یا نزدیک غروب شمس می‌شود. 

و«یا؛ همچنان مگرآنکه در یا؛نرائیت کمترفهمیده می‌شود به نسبت «نون» و تعین 
کمتریه نسبت «هاء پس کنایه از معانی است که منتشرشود درعالم و«ص؛ هیبتی که پیدا 
شد نزدیک توجه انبیاء به پروردگار خویش جبلة و کسبا. 

واق؛ قوتی وشدتی و کرهی که درایین عالم متعین شد, چنانکه کسی گوید: مرمی 
قصد من, این هیئت است که دراین عالم پیدا شده از جهت کسرو مصادمه واک؛ مثل 
«قاف» است الا آنکه معنی قوت کمتراز قاف فهمیده می‌شود پس معنی #کهیعص؛ علم 
متدنس ظلمانی که درومتعین شد. بعض علوم غیرمتشعشه و متشعشه نزدیک رجوع به 
پروردگار اعلی. 

«بالجمله معنی این کلمات را بطریق ذوق فهمانیدند وآن معانی اجمالیه را بجزاین 
کلمات که به تحریردرآمد. تقریرکردن مقبدورنیست. هرچند این کلمات وافی بکنه آن 
نیستند؛ بلکه مبین‌اند من وجه دون وجه واه اعلم بالصواب انتهی.۱ 

وشیخ کبیرشیخ صدرالدین قونوی را دورساله است دربیان معانی اجمالیه این حروف 
ودرآن هردو رساله قریب بهمین مضامین مذکور فرمودهاند. مثلاً دریک رساله می‌فرمایند: 
«الالف؛ کل قیم محیط مستقل بما هومقام به کادم وعیسی :: والکعبة. «اللام» کل 
وصلة تستقل بالایصال لما یقصد له کالوسل المستقلة. «المیم؛ کل تمام. و «فی؛ بمقصده 
کالفلک والاوض و علی هذا القیاس.» 

ودررساله دیگرمی‌فرماید:::الالف» غیب واحاطة.«اللام» وسع وصلة. «فی؛ لطف. 
*المیم» تمام اظهرمثال حس. و علی هذا القیاس.» 

ونزد علمای جفر حروف را طریقی است جدا درییان مناسبات حروف بارکان این عالم 


۱-لفوزالکبیرفی اصول التفسیر(۱۳۷ . ۱۵۱) تسخه فارسی. و (ص ۸۸) نسخه عربی. 
۲ -علمی که به كمك آن آمورپنهاتی وآیندهرابازگویند. 

۳ 

۳ 


وآن طریق مبنی براشکال خطیه این حروف است. 
بالجمله حروف هجا را معانی اجمالیه بودن و نظربه آن معانی مناسبتی با حقایق کلیه 


داشتن امریست که نزدیک اهل کشف وتحقیق واهل اشتقاق وتصریف هردومسآم 
است اگرظاهربینان متکلمین و فقها آن را انکار کنند در حساب نیست. 


دربیان حروف مقطعات 

اما آنچه از قدمای مفسرین در تحقیق این مقطعات منقول است پس همگی شانزده 
قول است: 

قول اول آنست: که این حروف اسرار محبت است که ازاغیار پوشیده به پیغمبرحبیب 
خود 3 نشان داده‌اند گویند: که (التخاطب بالحروف المفردة سنة الاحباب فان سر 
الحبیب مع الحبیب یجب ان لا بطلع علیه الرقیب). واین قول را تائید کرده‌ند بآنچه 
از حضرت امیرالمومنین ابویکرصدی 2 موی است که:(فی کل کِتاب ویر ال 
یاسور وبآنچه از حضرت امیرالمومنین علی مرتضی کرم اه وجهه مرویست 

اب حون ای 

ونیزگفته‌اند: که علم بمنه ری بان است که ازآن نهری جاری کرده‌اند وازآن 
نه رجدولی و ازآن جدول ساقیه: پس اگرنهررا تکلیف دهند که آب تمام دریا رامتحمل 
شود نمی تواند تحمل کرد ولهذا حق تعالی فرموده است: نژ من لس ء ْث 
آزریه 4 بقترقا4 ۱ رعد؛ ۱۷). پس دریای بی‌پایان علم نزد خدا است وا زآن دریا انهار مختلفه 
به پیمبران (علیهم الصلوة والسلام) عنایت شده و از آن انهار جداول صغاربه علمای هر 
فن رسیده داز وا بعم اسب سواقی سوه مود تا 
اویز 
ّ اپ علماء امیکنت نیست که بر 


۱ - لطاّف الاشارات- تقسیر ال 
۲ -انظراجامع لک لقآن لقطبی:۱ - ۰۱۵۴ ولرهنللزکشی:۱- ۱۷۲. 
۳ - معالم التزیل فی تفسیرالقرآن- تفسیرالبغوی (۱ / ۵۹) 
۴- مفاتیح الغیب- التفیرالکییر(۲ |6۱۵۰ 

۸۳ 


اء مطلع شوند وعلی هذا القیاس؛ وسببش آنست که عقول ضعیفه تحمل اسرار 
نانچه بصر خفاش تحمل تو رآفتاب ندارد این قول از شعبی منقولست که 
اور ازمعانی این حروف سوال کرده بودند گفت: (مب اه قلاطبّو). وآنچه دررد این ول 


قویه ندارند 


پس جوابش آنست: که فان نزول قرآن در فهم معانی آن منحصرنیست بسا که مجرد 
ایمان مطلوب می‌شود چنانچه در جمیع متشابهات همین معنی مطلوب است و موافق 
نص: «وما یغلمتأویله ال ۲ ۲ 

وچنانچه افعال مکلف با درشریعت دوقسم آمده‌اند: بعضی ازآن قبیل‌اند که وجه 
حکمت درآن ظاهراست مثل نماز که تواضع معبود است و شکرمنعم است و روزه که 
کسرنفس وقهرشهوت است وركوة که رفع حاجت مساکین ودفع رزیله بخل است و 
بعضی ازآن قبیل است که اصلاً وجه حکمت درآن ظاهرنمی‌شود مشل اکثرانعال حج 
وتکلیف بهردو قسم واقع شده تا بسبب امتثال آن تکلیف مکلفین در مرانب کمال خود 
ترقی نمایند بلکه کمال انقیاد درقسم ثأنی: 


ترظاهرمی‌شود و همچنان در کلمات قرآنی 


نیزهردو قسم ورود يافته تا قوت ایمان در قسم ثانی بیشترظهور نماید. 

قول دوم: آن که این حروف مقطعه اسمای شوراند واين مذهب اکثرمتکلمین است و 
خلیل و سیبویه نیزهمین را اختیار نمود‌اند. 

قول سوم: آنکه این حروف اسمای الهیه‌اند و این قول ازابن مسعود و دیگ ر صحابه 
اخیارتقت: مروی است.7 

واز حضرت امیرالمومنین علی کرم اه وجهه نیزمنقول است که ایشان دردعای خود 
می‌فرمودند: «یا کهیعص يا حمعسق.»" وقریب بهمین است که این حروف ابعاض اسمای 


۱- مفاتیح الفیب - التفسیرالکیر /۲۵۲) 

۲ - تفسیرالق,آن العظیم (ابن کشیر (۱/ ۶۷ ذکرهلواحدی فی «الوسیط ۱۰/ ۰۲۶ وأبوحیان فی«البحره۱/ ۰۳۳ وأورد 
الطبری هذاالقول ونسبه لزید بن أسلم۱/ ۲۰۶, وکذا الشعلیی ۴۰/۱ / وین عطیة۱/ ۰۱۳۸ واین الجوزی فی «زاد المسیرو 
۱ وأیوحیان فی «البحر»۱/ ۳۴: والسیوطی فی دالدره۱/ ۵۵. 

۳ - الطبری:۱/ ۸۸. وافرسژالبییط لأبی الخسن تلی بن أحمد بن محتّد الواحدی: (۲/۲) 

۴- روح الییان:(۳۶۳/۷) 


۲۳۹ 


الهی‌اند. دربعضی جاها ما راترکیب ممکن است؛ مثلادالرحامیم نون) را جمع کرده 
الرحمان برآوردیم ودربعض ممکن نیست و هوالمروی عن سعید این جبیر ۱.2 
قول چهارم: آنکه این حروف نام‌های قرآن است و همین است مذهب کلبی و سدی و 


قتاده .۲ 


قول پنجم: آنکه هریک ازین حروف بطریق اشاره دلالت می‌کند براسمی ازاسمای 
الهی؛ مثلا«الف» اشاره به احد و اول و آخرو ازلی وابدی است. و «لام» اشاره به لطیف. 
وه«میم» اشاره به ملک ومجید ومنان. وهکاف» یکافی و «ها» به هادی و «یاء به حکیم و 
«عین) بعالم و«صاد» بصادق و کبیرو کریم و خبیرو عزیزو عدل نیزمشارالیه می‌توانند شد 
ازابن عباس :42 همین قول منقول است لیکن گاهی ایشان ازاین حروف صاف مرکبه 
را نیزاستنباط می‌کردند مثلادر: «الف. لام میم» «انن له اعلم» می‌گفتند و در:هالف لام 
میم. صاد». «انا اه اعلم و افضل؛» و درد «الزة,«نا له اری.:۳ 

ومحمد بن کعب قرظی صفات افعال ازپن ,حروف می‌برآید ومی‌گفت «الف «آلای 
الّه»: ودلام) «لطف الهی است»: (میم) «مجد اواست.» 


قول ششم: آنکه (الف) ماخوذ از انّه» است و(لام) از » و(میم) از امحمد» 


یعنی الّه این کتاب را بوساطت جبرئیل برمحمد فرستاده است. 
وبعضی از صوفیه گفته‌اند: که (الف) «انا؛ و (لام) «لی» و (میم) «منی» یعنی در تمام 
عالم ظاهرمنم و هرچیزملک و خلق من است و ازمن پیدا شده.* 


را حروف ابجد مقطعه تعلیم می‌کنند بعد ا زآن مرکبات می‌آموزند دررآوردن این حروف 


۱- مفاتیح الغیب - التفسیر 
۲ -السایق. 

۳ -المصدرالسایی. وأخرجابنجریربسندهعن ان عباس: الم قال: نا أعم.الطبری:۱/ ۰۸۸ وأخرجه ای أبی 
حاتم بنحوروية این جریر. تقسیراینآبی حاتم:۱/ ۳۲ وأخرجه آبوجعقرالتحاس فی«القطع والانتناف» قال: (الم) نا 
اه آعلم. و«المع قال نا اث آری. و «العص) قال نا افصل- ص/۰۱۱۱ وذکرهالسیوطی فی «الدر؛ بل رواية این جریر 
وعزه ی وکیعوعبد ین حمید. وین جریر وین لمتره وین آمی حاتم والنحاس:۵۴/۱. 

۴- التفسیرالکبیرد(۲ / ۲۵۳) 

۵ -السایق. 


۹ 


مقطعه اشاره بهمان طریقه است.! 


قول هتم 
می‌کردند چنانچه درقرآن مجید فرموده: ول 


نحوی گوید: که کفار چون این 
توا لا تن تفوا له نا آلفزان 
لوا فیه4 (تسلت: 1۶). حق تعالی این حروف مقطعه را برای آن نازل فرموده تا از ره 


قول نهم: مبزد گفته است: که ایراد این حروف که شما نیزا زآن کلام خود راترکیب 
می‌کنید مرکب کرده نازل فرموده‌ايم اگ کلام ما نباشد شما همه چرا عاجزآنید از مق 
قول دهم: ابوالعالیه گفته است: که این حروف بحساب ابجد اشاره به آجال ومدتهای 
انقلابات عمد؛ این امت است که بعضی ازآن معلوم است و بعضی از آن نامعلوم.۲ 
وموید این قول است آنچه بخاری درتاریخ خود وابن جریردرتفسیرخود بسند 
ضعیف ازابن عباس 2۶ روایت می‌کنند. از جاپرین عبداله که روزی ابویاسربن اخطب 
با جماعت ازیهودیان متصل آن حضرت می‌گذشت شنید که آن حضرت بل اول سور 
بقره را می‌خوانند دویده پیش برادر خود حبی بن اخطب رفت و گفت که امروز من چیزی 
عجیبی از محمد شنیده‌ام که در کثاب الهی لْفظ «الم» راتلاوت می‌کردند. حیی گفت تو 
بگوش خود شنیدی. گفت: آری! حبی برخاست و جماعت علمای بهود را همراه گرفته 
پیش آن‌حضرت بل آمد گفت که این حروف را جبر 
آن‌حضرت ی گفتند: آری! حیی همراهیان خود را گفت که هیچ پیغمب راز پیغمبران 
سابقین مدت حکومت خود معلوم نشد این پیغمبررا چرا براین مدت آگاه ساخته‌اند باز 
به همراهیان متوجه شد گفت که شمار کنید الف) یک است والام) سی و(میم) چهل 
پس مدت این دین همگی هفتاد ویکسال است این دین را که این مدت قلیل دارد چرا 
قبول کنیم. بازمتوجه شد بانحضرت ی وپرسید که سوای این حروف حروف دیگرهم برتو 


زد خدا آورده است 


۱-السایق. 

۲- انظرنص قوله فی«معانی الرآن» للزجاج:۱/ ۰۱٩‏ «تهذیب اللغ:۱/ ۰۸٩‏ «اللسان»:۱/ 1۵. 
۳ - التیرالکییر(۷/ ۲۵۳) 

۴ - التفیرالکیی: (۷ ۸ ۲۵۳) 


نازل شده است آن حضرت ی فرمودند آری «المص» گفت این مدت درازتراست یکصد و 
شصت ویک سال می‌شود: بازپرسید که چیزی دیگرهم داری آن حضرت ی فرمودند «الر 
والمر» حیی گفت که یا محمد ی توبرما کاررا مشتبه مساختی نمی‌دانیم که مدت راوج 
ملت توکم است يا زیاده و چون برخاسته رفت با یاران خود گفت که شاید این همه مدتها 
برای امت محمد ی جمع کرده باشند لیکن و ورد انقلابات احوال امعش دراین مدتها 
برنگ دیگرظاهرشود همراهیانش گفتند که هنوزامرمشتبه است هیچ معلوم نشد. وی 


مِثه ءَایلت 


قول یازدهم: آنکه این حروف دلالت برانقطاع کلامی و استیناف کلام دیگرمی‌کنند.! 

قول دوازدهم: آنکه حق تعالی باین حروف قسم خورده است و حرف قسم محذوف 
است چنانچه به مخلوقات دیگردر وال سوردیگر قسم خورده است و فی‌الواقع این 
حروف شرافتی دارند که بسبب آن شرافت قابل قسم‌اند زیرا که اصول لغات‌اند وبسبب 
آنها تعارف ما فی الضمیرآدمیان حاصل می‌شود و ماد ذکرالهی‌اند واصول کلام اوتعالی 
و خطاب اوبه بندگان.۳ 

قول سیزدهم: الف اشاره است باستقامت برشریعت دراولامرسلوک چنانچه فموده‌اند: 


. و(میم) اشاره 
است بآنکه بنده درمقام محبت مانند دائره وگو کی نهایتش عین بدایتش می‌باشد؛ 


چنانچه عارفی فرموده است.۲ 


القرآن ورغالب الفرقان (۱ /۱۳۲) 
تفسیرالبیضاوی:(۱ /۱۷۱ التحریر و 
الکبیر ۲۵۳/۲ 
۳ - التفیرالکیین ۲۵۲/۷ 
۴- التفسیرالکبیرد(۲۵۲/۲) 


۷۵۲ 


ت درآخربدایت شود جوشاگرد مرد رسن تاب هون 

قول چهاردهم: آنکه ال ازبیخ حلق می‌برآید. و(لام) از طرف زبان که میانه مخارج 
است. و(میم) ازلب که آخرمخارج است اشاره به آن شد که اول کلام بنده ووسط اوو 
آخراو باید که ذکرالّه باشد.۱ 


قول پانزدهم: آنکه (ال) علامت تعریف است و(میم) علامت جمع؛ گویا اشاره 
می‌فرمایند که نزول قرآن برای تعریف جمیع مردم است تا احکام آلهی را در حق خود بدانند 
و مرضیات و نامرضیات او را بشناسند. 

قول شانزدهم: آوردن این حروف مقطعه دراوائل سوربرای اثبات اعجاز است زیرا 
که نام‌های حروف را بدون نوشتن و خواندن نمی‌توان شناخت أمّی محض که گاهی در 
مکتب نه‌نشسته باشد اورانامهای حروف اضلامعلوم نمی‌شود. آری بنفس حروف نطق 
می‌کند پس چون آن حضرت ت بدون نوشت و خوانل این اسماء را ذک رکنند یقن حاصل 
گرد که بوحی معلوم کرده‌اند." خصوصاً چون نظرامعان نموده آید منکشف می‌گردد که 
درآوردن این حروف آن قدرازدقایق ونکات مرعیست که عربیت دان ماهررا رعایت آنها 
ممکن نیست. 

دقائق حروف 

ازآن جمله آنست: که چهارده حروف وارد کرده‌اند که نصف حروف هجا است اگر 
الف را برسه حرف شمارنکنند دربیست وه سوره که عدد حروف هجا است با الف 
پس نصف اسامی حروف در عدد مسمیات وارد کردن. اشارت است که الف را با همزه 


۱-التضیرالکییر /1۵۲) 


۳ 


تگاومنکهبه مکتب نرفت و: 


غمزه مستله موز صدرمدزس شد 


یتیمی که ناکرده قرآن درست ‏ کتب خانه‌ی چند ملت بشست 


مشارکت تمام است فرق در میان اینها بسکون وتحرک است. 
وازآن جمله آن است: که دروارد کردن این حروف اشاره بجمیع اقسام حروف است که 


نصف نصف هرقسم را وارد کردهاند مثلا حروف دو قسم‌|ند مهموسه و مجهوره. 
مهموسه حروف ستشحثک خصفه وازین حروف ده‌گانه حا وبا وصاد وسین وکاف 
که نصفه حقیقتش باشد درمقطعات قرآنی وارد است و از حروف مجهوره نیزنصف حقیقی 
یا نصف اقل مذکوراست وآن لام ونون ویا و قاف و طا وعين و همزه ومیم ورا است. 
ونیزحروف دو قسم‌اند: شدیده ورخوه. شدیده هشت حرف است همزه: جیم: دال 
.تاءطاءیاء قاف کاف» وتصف این حروف که الف وقاف وطا وکاف است دراین 


مقطعات مذکور است وازییست حروف باقی که رخوه‌اند ده حرف مذکور است حا؛ میم» 
سین» عین» لام» باه نون صاده راء ها. 

ونیزحروف دو قسم‌اند: مطبقه ومنفتحه از مطبقه که چهار حرف اند صاد و ضاد وطا 
وظا. نصف آن را مذکور کرده‌اند که ضاد وا است واز باقی حروف که منفتحه‌اند نیز 


نصف آنر مذکورکرده‌اند که دوازده حرف ات و اژ حروف قلقله که پنچ حرف است قاف» 
دال. طاء باء جیم. نصف اقل را مذکور فرمودهاند که قاف و طا است تا اشاره باشد بقلت 
این حروف در کلام عرب و ازدو حرف لین که واو ویا است یا را اختیار فرموده‌اند زیرا که در 
ثقل کمترازواواست واز حروف مستعلیه که هفت‌اند: قاف و صاد و طا را که نصف اقل 
می‌شود اختیار فرموده‌اند و خا وغین و ضاد وظا را ترک کرده‌اند. واز حروف منخفضه که 


بیست ویک حرف باقی است نصف اکثررا که یازده حرف است مذکور فرموده و از حروف 
بدل که یازده حرفست موافق مذهب سیبویه الف و جیم و دال و طا وواوویا وتاومیم و 
نون وها و همزه. له حرف ذکرفرمود‌اند و ازآن حروف که در مثل خود مدغم می‌شوند و 
درقریب المخرج خود مدغم نمی‌شوند وآن پانزده حروف است همزه وها وعین وصاد و 
میم ویا را ذکرکرده‌اند که نصف اقلش می‌شود: خا وغین وضاد وفا وظا وشین و زا وواو 
راترک کرده‌اند وازآن حروف که درهردو مدغم می‌شوند هم درمثل خود وهم درقریب 
المخرج خود وآن سیزده باقیست نصف اکثرش را مذکورفرموده‌اند که حا وقاف و کاف 
ورا وسین ولام وتون است تا اشاره باشد به آنکه ادغام موجب سبکی کلام و فصاحت 
است هرچه ادغام بیشترقبول کند رعایت بحال آن اکثراست وازآن حروف چهارگانه که 


۵۴ 


درقریب المخرج خود ادغام نمی‌پذ یرد و قریب المخرج آنها در آنها ادغام می‌پذیرد وآن 
حروف میم ورا و شین وفا است نصف آنرا مذکور فرموده‌اند که میم ورا است و حروف 
که در ارب متقل؛ مجموعست. 

و حروف حلقیه که حا و خاوعین وغین وها وهمزه است بیشتردر کلام عرب واقع 
می‌شوند ود وثلث مذکورفرمودهان تا اشارهباشد بکشرت وقوع آنها در کلام عرب. 

واززوائد عشره که در سالتمونیها جمع است هفت حرف را مذکور فرمودهاند تا اشاره 
باشد با آنکه ابنیة مزید از سباعی تجاوزنمی‌کند وآن هم دراسم مثل استفعال وافعیلال 
بازاین حروف را گاهی مفرد آورده‌اند مشل صاد و قاف و نون وگاهی دوگانه مثل حامیم 
ویاسین وطاسین و گاهی سه‌گانه مثل طسم و الم و گاهی چهار گانه مثل المص المرو 
گاهی پنجگانه مثل کهیعص و حمعسق تا اشاره باشد بآنکه حروف مفرده در سه قسم اسم 
وفعل و حرف موجود می‌شوند دراسم مانند کاف خطاب و در فعل مانند ق ول که صیغه 
آمراست ازوقی یقی و ولی یلی و در حرف مانند بای جرو کاف تشبیه. 

وچهارجا دوگانه آورده‌اند: «طه». «طنل4» ایش»؛ «حم»: تا اشاره باشد بآنکه تروکیب 
دوگانی گاهی در حرف می‌شود بغیر حلّف مثل بل وّهل و گاهی در فعل می‌شود بحذف 
مشل قل وگاهی دراسم می‌شود بغیرحذف عثل سسن: و بحذف نیزمشل دم درثه جاتا 
اشاره باشد بآنکه این ترکیب در هریک از اقسام ثلثه سم و فعل و حرف برسه وجه واقع 
می‌شود وضم وفتح و کسرپس دراسمای من واذ وذوودرافعال قل وبع و خف ودر 
حرف ان ومن ومذ وسه ترکیب سه‌گانی را واردفرمودهاند که: «الم» و «الر و «طسم؛ باشد 
تا اشاره شود با آنکه این ترکیب دراقسام ثلثه اسم و فعل و حرف واقع شده در سیزده سوره 
تا اشاره بش با آنکه اصول ابنیه مستعمله سیزده بنا است ده برای اسم مثل فلس و فرس: 
کتف؛ عضد. حبر عنب. ابل؛ قفل؛ صرد. عنق. و سه برای فعل ماضی مانند نصرو علم 
وشرف وترکیب چهارگنی را درد جا ورد فموهند: «المر و «العصء و همچنین ترکیب 
خماسی را نیزدردو جا وارد فرموده‌اند: «کهیعص؛ و«حمعست؛ تا اشاره باشد باآنکه هریک 
را ازترکیب ریاعی و خماسی دوقسمت اصل چون جعفرو سفرجل وملحق چون قردد و 
جحنفل و برای همین اشارات این حروف را برسورتها تفریق کرده م ذکور فرموده‌اند ویکجا 
دراول قرآن مجموعه نیاورده. 
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پشم القّه رن ارجیم 
الم یعنی اصل لازمالاتباع محکم که منکران را معجزه است و مستدلان را مفید 
که مطالب عالیه را بحجج روشن و مثبنت اس و شبهات واهیه را مزیل وماحی. 
لك آلکتلسبٍ6: «آن کتاب ابستاه سب علودرج؛ کمال خود ودقت اسرارو 
دقالی خود ازوهم و فهم سامعان غالب وازجای جولان انکارو انظار بعید است؛ ولهذا 
درحق اوآن کاب گفته می‌شود که دلالت یربّعد دارد نه این کتاب که دلالت برقرب 
می‌کند. 


اصول احکام دین چهار چیزاند 

دراین جا بید دانست: که اصول احکام دین چهار چیزاست کتاب و سنت و اجماع و 
قیاس زیرا که بعض احکام دین از کتاب ثابت شده مثل نماز و روزه وزكوة و حرمت خنزیر 
وحلت گاوومانند آن. 

وبعضی ازقول و فعل پیغمبرٍِ که آن راسنت نامند مثل نما ز جنازه وحرمت خرو 
استروماتند آن. 

وبعضی باجماع مجتهدین امت مثل حرمت بیع کنیزک که ازمالک خود فرزندی آورده 
باشد وحرمت جمع درمیان دو خواهردر وطی بملک یمین 

وبعضی بقیاس ظاه رکه غیرمتصوص را برمتصوص قیاس کرده باشند مثل حرمت 


۲۵۶۱ 


سود گرفتن در فلوس وتنگها که صریح ملحق به زرو سیم می‌شود دراین باب لیکن اصلی 
که لام ومحکم است غیراز کتاب دیگری نیست زیر که قیاس را مستندی می‌باید که در 


اصل بموجب آن حکم شرع ثابت شده باشد ومستندش یا کتاب است یا سنت یا اجماع. 
واجماع نیزیذاته اصل نیست زیرا که اجماع نام قیاسی است که جمیع مجتهدین بران 
توارد قیاس کرده باشند پس اورا نیز مستندی خواهد بود از کتاب و سنت. 

و سدت نام فعل و قول پیغمبرت است. تاوقتی که نبوت پیغمبرثابت نشود قول وفعل 
| و معتبرنمی‌گردد و نبوت پیغمب رت به قرآن ثابت است که معجزه مستمره است. پس در 
حقیقت اصل محکم که برهرکس از پیفمبروامت و مجتهد وعامی لازم لاتباع است 
همین قرآن است وبس. 

و کتاب هرچند دراصل لغت بمعنی مکتوب است که هرنوشته را گویند چنانچه 
لباس بمعنی ملبوس اما در اصطلاح شرع خاض به قرآن است حتی که اگرگفته شود که 
فلان چیزدر کتاب است فهمیده می‌شنود که در قرآن است. وقرآن را سوای قرآن و کتاب. 
نامهای بسیاراست که درعین قرآن مذکور خواهند شد. ازآن جمله آنست: فرقان که در 
ول ی ول ْمزقان ععب 4 مذکور است, 


لین 
وآیت «ود > وآیت «وَن. کر لك لیات ». مذکور 
است. ومعنی تذکره وذکری و ذکریاد دهانیدن است یعنی این قرآن بندگان را احکام آلهی 
یاد می‌دهاند. 


و بعضی گفته‌اند: که ذکربمعتی شرف و فخراست. 

وازآن جمله است: تنزیل درآیت ۶و آتنزیل زر 

وازآن جمله است: احسن الحدیث یعنیبهترین سخنان درآیت ال خن 
آغییت4 

وازآن جمله است: موعظه یعنی پند درآیت ییا آتّاش 


هلا 


نی هت أفرم>. 

وازآن جمله است: صراط مستقیم درآیة #َأنَ عَلدّا صرطی ُنتتیتا4. 

وازآن جمله است: حبل اه درآیة #رغتصنوا بل له 
خدا است مانند کمندی که ازبالای کوشک بلندی بیاویزند تا ه رکه خواهد بدست گرفته 
الا رید وترقی حاصل کند. 

وازآن جمله است:روحدرآیه کل زیت لت زرا تن نت4 
سبب حیات ارواح است چنانچه زوح سپب حیات ابدان است پس قرآن بمنل؛ روح روج 


یراکه قرآن 


شد. 

وازآن جمله است: قصص حق درآیه #( ل|هْو آقَسض ألْ4. زیرا که ه رکه 
قصه را بیان می‌کند غالبا لغوو باطل نیزد رآن آمیزش می‌کند سوای این کلام که غیراز حق 
چیزدیگردرآن نیست. 

ازآن جمله است: بیان وتبیان ومبین درآیة بان لاس4 و بسا کل 


بصائریعنی حجت‌های روشن درآیة: #عَلذا باب ین رم 4. 
ل فصل درآیة «ذء لول فشل4. 
الیرم 
وازآن جمله است: مثانی زیرا که دروی قصص و اخبار و وعد و وعید راتکرا فرموده‌اند 
درآیة مغانی مر منهج 
وازآن جمله است: متشابه زیرا که هرآیت اومتشابه است 
بلاغت و اعجازو لطف اسلوب. 


۲۵۸ 


وازآن جمله است: 
ریم 4 وآیه واهء 
وازآن جمله است: عزیزدر آیه ‏ 


وازآن جمله است: نعمت موافق تفسیرابن عباس ۶ که نعمت را درآي ما بیِفنة 
بت فحَدث؟. به قرآن تفسیرفرمودهاند. وشترح این اسامی ان‌شاء اه تعالی در مقام خود 
پیاد. 

واین کتاب ازآن جهت اصل لازم الاتباع محکم گردیده که: 

ریب فیه4 «هیچ شک و شبهه درآن گنجایش ندارد.» 
آنکه خود این کتاب برمطالب خود حجت‌های رو* 


۲ اقامت می‌کند وشبهات 
را بتقریرشافی دفع می‌نماید باز مید باعجازاست که در دفع شبهات منکران سیف قاطع 
است با زکتب الهیه که قبل ازآن بودهاند ونزدطوائف انام وحی بودن آنها مسلم الثبوت 
است تصدیق آن کرده‌اند باز کشوف اولیاء و ارباب مجاهدات حقه مطابق این کتاب 


آمده‌اند بعد ازنزول آنء بلکه صدق کشوف بسبب مطابقت آن دانسته می‌شود و ادلة 
عقلیه محض کم است که از معارضات و متاقضات و نقوض خالی باشد پس شایان آن 
نیستند که اصل محکم لازم الاتباع گردانیده شوند وادل؛ نقلیه که ماخوذ از ِ 
است احتمال تحریف دارد وماخوذ ازاتبیای سابقین علیهم السلام بسبب انقطاع سند و 


شیوع کذب وبهتان درامم آنه محل اعتماد نیست و معهذاآنچه از علوم حقه ومعارف 
صادقه در کتب سايقه آلهیه واخبارماضية نبویه پراکنده ومتفرق بود دراین کتاب یکجا 
جمع است پس اتباع این کتاب گوی اتباع کتب آلهیه و ساثرانبیای سابقین است یمثابه 


آنکه کتاب متاخردرهرفن حاوی خلاصه کتب متقدمین آن فن می‌باشد وآن کتاب واحد 
ناظرخود را از جمیع کتب متقدمه مستغنی می‌سازد و چون اين کتاب اصل لازم الاتباع 
معکم استتاپس: 

دی لب 34 «هدایت باشد برای متقیان» 

زیرا که متقی نام کسی است که خود را نگاهدارد ازآنچه اورا ضرر می‌کند د رآخرت 
خواه آن ضرر کننده اعتقاد بد باشد یا ملق بد یا عمل بد. ومعرفت مضرات آخرت از 
اعتقادات واخلاق واعمال بدون این اصل محکم لازم الاتباع متصور نیست. 


مراتب سه‌گانه تقوی 

دراینجا باید دسته که تلع اه مقزر کردهاند. 

مرتبه اول: خود را از عذاب جاویدی نگاهداشتن امست واین ادنای مراتب تقوی است 
که بسبب دورداشتن نفس خود ازانواع شرک حاصل می‌شود وبه همین معنی است در 
آیت مهم کم آلقفوی4. 

مرتبه دوم: خود را از گناهان دورداشتن است و بهمین معنی است 
انوا وق 4. ودراصطلاح اهل شرع همین مرتبه را تقوی نامند. 

مرتبه سوم: آنکه از شبهات نیز خود را نگاهدارد و ازیعض مباحات که منجربارتکاب 
گناه می‌شود نیزاجتناب نماید وباطن خود را ازمیل بغیرحق بازدارد و بالکلیه 
اعضاء و جوارح متوجه بجناب خالق خود کر واین مرتبهراتقوی حقیقی و مرتبه ولایت 


1 


امند وبهمین مرتبه اشارت است درآیت 


۶ 


علامات و شرائط متقیان در پرتو احادیث صحیحه وآثار صحابه وتابعین 


حالا برخی ازعلامات وشرائط متقیان که دراحادیث صحیحه وآثارصحابه وتابعین 
(رضوان له علیهم اجمعین) وارد شده مذکور کنیم تا قی‌الجمله معنی متقی وتقوی در 


ذهن جا گیرد. 
ابن ابی حاتم ازمعاذ بن جیل عّ روایت می‌کند: که مردم را روز قيامت دریک میدان 
فراخ حبس خواهند کرد باز یک منادی ندا خواهد نمود که: متقیان کجا هستند؟ بشنیدن 


این ندا متقیان خواهند برخاست درساية پروردگارو بوجهی متصل مقام تجلی الهی 
خواهند شد که شأن آن تجلی یک لمحه ازایشان محتجب و مستور نخواهد شد مردم 
پرسیدند که متقیان کدام فرقه باشند؟ معاذ بن جبل :3 گفت که: آنها کسانی باشند که 
ازانواع شرک وبت پرستی خود را نگاهداشتند وعبادات خود را خالص برای خدا کردند.۱ 

وامام احمد وترمذی و دیگرمحدئان معتبر از عطیه سعدی :4 که صحابی است 
روایت کرده‌اند: که آن حضرت ی می‌فرمزدند پنده ای درجه نمی‌رسد که ازمتقیان شمار 
کرده شود تاآنکه بگذارد وترک کند چیزهای را که هیچ خطر شرعی درآن نیست بسبب 
ترس ازوقوع در حرام.! 

وروزی ازابوهریره :3 شخصی معنی تقو پرسید؟ ابوهریره :3 گفت: که گاهی در راه 
پرازخاررفت؛؟ آن شخص گفت: آری. گفت: پس چه قسم بعمل آوردة؟. گفت: جائی 
که خارمی‌دیدم ازآن کنارمی‌شدم وراه دیگرمی‌گرفتم. ابوهریره :3 گفت: همین است 
حقیقت تقوی چون درمقدمات دین همین قسم احتیاط بکاربری متقی شوی. این 
حکایت را ابن ابی الدنیا در کتاب التقوی روایت نموده.۳ 


ونیزدر کتاب مسطوراز حضرت حسن بصری :23 آورده که: (عا رات الَقوّی بالتقین 


المظیم ان بی حاتم (۱/ ۳۵ رقم:۶۱) ناش مکتبة تزا مصطفی ابا -المملکة العربية اسعودية 
آخرجه الترمنی رقم (۳۴۵۳) فی صفة القیامة. یاب رقم (۲۰) 

۳ -روی البیهقی فی ((الزهد الکییر)» من طریت این بی الدتیا تحوه. آورده این رجب فی ((شرحه لریمین النوویة)) 
«حدیث رقم ۱۸ آورده این کثیرینصه فی ول سورة ژحد. وجعل المسول یب وضی اه عته.وررده 
البغوی فی ««التفسیر) آیضاء وجعل المسژول کب الأحبا. انظر: «الزهد الکییر)) (ص ۰0۳۶۷ ((تفسیرالبغوی)) 


۶۰۱ -طیة) 
رقفنا 


۱-تفسیرا 


حتّی توا کثیر من ال اه ارام 
ونیزازعبداله بن المبارک آورده: که آگرشخصی از صد گناه پرهی زکند وازیک گناه 
پرهیزنکند از متقیان نباشد." 


وازعون بن عبداله آورده: که تمام تقوی آنست که بنده هميشه جویای دانستن شراثط 
تقوی ماند وبردانست خود اکتقا نکند چنانچه حافظ صحت و خاثف مرض همیشه 
جویای معرفت اسباب مرض می‌باشد و بردانست خود اکتفا نمی‌کند." 

ونیزازامام مالک روایت کرده: که وهب بن کیسان می‌گفت: که عبداله بن زییر 


ابن المبارک آورده: که حضبرت داژد. حضرت سلیمان را هناد فرمودند که بر 


تقوي مرد به سه علامت استدلال توان کرد. 

۱- بحسن توکلش برخدا درآنچه پیش آید. 

۲- بحسن رضا در آنچه او را عنایت فرموده‌اند. 

۳- بحسن زهد درآنچه ازوفوت شده.* 

ونیزاز سعید مقبری آورده: که شخصی پیش حضرت عیسی :1 آمد و گفت: یا معلم 
الخیرمرا نشان بده که چه قسم متقی توان شدد؟ فرمودند که این امرخیلی آسان است 
بتمام دل خود محبت خدا بجا آروبقدر توت واستطاعت خود برای اوعمل کن وابن 
جنس خود را چنان رحمت فرما که برجان خود رحمت می‌کنی او گفت که ابن جنس من 
کیست؟ فرمودند: همه بنیآدموآنچه رادوست نداری که باتوکنند با هیچ کس مکن اگر 


۱-شوح ستن النسائی المسمی :خی لعقبی فی شرح المجتبی»(۳۲۱/۴۰) الدرالمنشور(۱ /۶۱) 
۳۱ 

۳ - الدرالمتتور(۱ /۶۲) 

۴ - حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء ۱ / 6۳۳۶ 

۵- الدرالمنتور ۱ /۶۲) 


این کارها کنی حق تقوی بجا آری. 
وازسهم بن تخاب آورده: که کمال تقوی آنست که زبان توهميشه از دک رخدا ترباشد.! 


وازعون بن عبدالهآورده: که ابتدای تقو حسن نیت است وانتهای تقوی توفیق» 
وبنده را درمیان اين ابتدا وانتها مهلکها وشبهات بسیاردر پیش می‌آید ونفس ازیک 
طرف بجانب خود می‌کشد وشیطان که دشمن مکارست یک آن غفلت ندارد.۳ 

وازمحمد بن یوسف فریابی آورده: که من روزی سفیان ثوری را گفتم که نام شما در 
مردم باین مرتبه مشهوراست که در هرمقدمه سفیان ثوری» سفیان ثوری می‌گویند وشما را 
دیدم که شب در خواب می‌گذرانید! فرمودند که خاموش باش مداراین امربرتقوی است.! 

ونیزروایت آورده: که شخصی از حکمای عصرنزد عبدالملک بن مروان آمد. عبدالملک 
ازوپرسید که وصف متقی چیست؟ آن حکیم گفت که متقی مردیست که خدا را برخلق 
وآخرت را بردنیا اختبار کرده از مطالب و مطامع دست شسته باشد و به چشم دل بمراتب 
عالیه روح نظ رکرده بسوی آن مراتب متوجه شده فردم خوابیده باشند واو در غم ترقی بیدار 
است شفای اوقرآن و دوای اوسخن حکمت وپند دنیا را در عوض آ 


نمی‌پسندد ولذتی 
را سوای آن نمی‌داند حاضران مجلسس که بیشت رکبرای تابعین بودند این کلمات را نهایت 
پسندیدند.* 

ونیزاز قتاده آورده: که چون حق تعالی بهشت را پیدا فرمود ارشاد کرد که چیزی 
بگوبهشت گفت: «ضوبّی لین » "وا زمالک بن دینارآورده: که تمام قيامت شادی 
کتخدائی متقیان است.۲ 

ونیزاز محمد بن یزید رحبی آورده: که روزی ابودرداء را گفتم: که هیچ کس درانصار 


۱- شعب الیمان(٩‏ / 1۹۵ رقم: ۶۵۰۲ ال المنشور(۱ / ۶۲) 
۲ - الدرالمتور(۱ /۶۲) 

۳ - الدرالمنشور(۱ /۶۲) 

۴- الدرالمتور(۱ /۶۳) 

۵- الدر المتورد(۱ /۶۳) 

این یی الدنیاء ۶۳ رتم ۳۷ 

۷- الدرالمنشو: 


۳/۱ 


نیست مگ رکه شعرمی‌گوید چیست که شما شعرتمی‌گوئید؟ ابودرداء گفت که من هم شعر 
می‌گویم لیکن قابل آن نیست که در مجلس شعرا خوانده شود گفتم چیزی مرا بشنوانید این 
دوبیت خواندند. شعو: 


برید الم آن یعطی مشاه ویابی ال الا ما اراد 
یقول المرء قائدتی ومالی ‏ وتقوی ال اقضل ما استفادا۱ 


وابن ابی حاتم ازمعاذ بن جبل ۶ آورده: که مدار کارو باربهشت برچهار فرقه است 
اول متقیان بعد ازآن شکرگزاران بعد از آن ترسندگان بعد ازآن اصحاب الیمین.۲ 
ابی شیبه و ابونعیم در حلية الاولیاء از میمون بن مهران روا 
بدرچه متقیان نمی‌رسد تا آنکه با نفس خود هرروز محاسب؛ُ شدید نماید مانند محاسبهُ که 


با شریک خود می‌کند تا بداند که خوزذن من از کجا است و پوشاک من از کجا است و 
نوشیدن من از کجا است از حلال یا از خزام. ‏ 
ودراینجا مفسرین را اشکالی است که رام ذکورمی‌کنند ومی‌پرسند: که هدایت مناسب 
گمراهان است پس ظاهرچنان بود که دی للضالین» می‌فرمودند متقیان را که علامات 
اسلام وشرائط ایمان را بوجه احسن دانسته سالها وعمرها دراین راهرفتهاند ونشیب و فراز 
آن راه را طی کرده هدایت چه معنی دارد که تحصیل حاصل است وآن باتفاق غقلاباطل؟. 
جواب این اشکال آنست: که معسی دی لت 


ازوصول بمرتبه تقوی ایشان را هدایت می‌کند بلکه معنیش آنست: که هیچ متقی بفیر 
هدایت 


قرآن متقی نشده و بغیردلالت این کتاب آن راه را ندریافته چنانچه گویند این دایه 


شیرده این جوان است حال آنکه درعهد جوانی شیردادن در کارنیست بلکه شیردادن در 
حالت طفولیت است نه درحالت شباب لیکن چون شباب بسبب شیردادنش حاصل 
شده است می‌توان گفت که شیرده جوان است. 


حلية الولیاه رقم: ۷۵۹ 


۲-تقسیراقآن العظیم لاب آبی حام: ۱۳۷۹/۹ رقم 0۳۹۶) 
۸ 


قبیل (مَنْ قل لاله سَلَیّه) است باین معنی که این کتاب هدایت است برای گمراهانی 
که آخربدرجه تقوی خواهند رسید. 

وپیضاوی گفته است: که هرچند هدایت قرآن عام است هرمسلم و کافررا چنانچه 
درجای دیگرفرموه‌اند: دی لاس4 اما انتفاع بهدایت قرآن خاص نصیب متقیان 
است وبس؟ 

وامام رازی فرموده‌اند: که مراد از متقیان کسانی هستند که نت شناخت حق 
بی‌تعصب وسخن پروری دردل آنها جا گرفته وعقل وفهم آنها از زنگ تقلید آبا واسلاف 
خود خالص شده پس همین جماعت‌اند که بهدایت قرآن ر‌یاب می‌شوند نه کسانی که 
عقل آنها موف وآئینه دانش 
که موجب حفظ صحت می‌شود اما بشرط خصول اصل صحت والا غذای صالح در 
بدنی که ممتلی از اخلاط فاسده باشلا موجپ ژیادات مرض می‌گردد و در قرآن مجید : 
لت که: «ونرل من فان ما هو یفاء ور مین 
له یز دی بو 


آنها زنگ زده باشد این معنی را تشبیه داده‌اند به غذای صالح 


باین تحقیق اشاره است درا 
ولا ری لین 
گییا زا یل به 


در بیان هفت گروه مردم 
تقضی لین اجمالآن استه که مردم یخبب خاقیت کاز کید هقت گرو ند یراک 
آدمی بنص ترنی ی شقی است یا سعید قال اه تعلی: 
ال و شخب 


را ۸۲-۸4 ودراین آیت که ۶ 


مهم مَعلْ وَسَعیدٌ4 واشقیا رادر 
اصطلاح قرآن رآن ( شخب ]| 6 نامیده‌اند واينها دو گروه‌اند: 
گروه اول: مطرودین 


گروه اول: مطرودین که در حق آنها فرمود‌اند: ۶ لد در 


۱- الکشاف عن حقائی غوامض التتزیل:(۳۵) 
۲ - آنواراتنزیل وأسورلتآویل:(۳۶/۱) 
۳ - مفاتح لیب - اتفسیر لکیر (۳۳۳/۷) 


وتات کال عم بل خ سل آرتبق عم علَ 4 «عراف: ۷۹ واین گروه درحقیقت 
خارج ازانسانیت‌اند گوبصورت انسان باشند. 


۲ این که می‌بینی خلاف آدم‌اند . نیستند آدم غلاف آدم‌اند 

زیرا که بحسب اصل فطرت و ظلمت تشأت قابل نورالهی نیستند پیدایش ایشان 
محض برای پرکردن آتش دوزخ است که (َوْلا تم یار لا ای 

گروه دوم:منافقین 

گروه دوم: منافقین که در اصل مستعد قبول نورالهی بودند لیکن بسبب اکتساب رذائل 
وارتکاب معاصی و مباشرت اعمال بهیمیه و سبعیه و مزاولت مکائد شیطانیه: هیثات 
عاسفه وملکات مظلمه در نفوس ایشان شوخ پیدا کرده ورفته رفته دلهای ایشان زنگ 
بسته حالت این گروه بدترازفریق اولذ است زی که ملکة استعداد ایشان منافی حال ایشان 
واقع شده ولهذا درحق ایشان وارد است که: لین یلق 


شاه: ۱۳۵ 

گروه سوم: شعداء 

و سعید را درشرع دو قسم فرموده‌اند: 

الف: یک قسم سابقین وم 

ب: یک قسم اصحاب الیمین و مقتصدین وأصحاب المیمنه. 

واین گروهراسه قسم نهاده 

۱-فرقه ال فضل وئواب‌اند: که ایمان وعمل صالح ایشان بامد فضل وثوابالهی 
واقع شده (َرَجَدوا تا عیلوا عاضرا4. لک دج یم غیلوا4» بیان حال ایشان 


است. 
۲-: فرقه اهل عفواند: که لوا عتلا ح لا وَةَاحَرَ عسی اللّه آن 
عَلَییمٌْ4. وعفورا دوطریق است اول:آنکه بسبب قوت اعتقاد صحیح و عدم تاثیرسیثات 


۱ -بتجوه آخرجهآحمد قیالسند ۳۳۹/۵ 


۷۶۶ 


بقدر رسوخ معاصی معذب خواهند شد تا آنکه بشفاعت 
وعلماء وشهداء وملائکه نجات يابند واينها را اهل عدل واهل عقاب نامند. را 
اث مّا کَبُوا». بیان حال ایشان است: (د 


وسابقین مقربین نیزدو فرقه‌اند: که بعبارت شرع فرق؛ اول را مجتبی و فرقه دوم را 
منیب نامند چنانچه درآیت: ال یی اه من یاه رَد 


تسمیه اشاره فرموده‌اند ودراصطلاح اهل سارک این دو فرقه را محبوبین و محبین نامند و 
مجذوبین و سالکین دانند. 

پس محبین کسانی باشند: که اول نجاهده وّاثابت پیش گرفتند بعد ازآن راه معرفت 
برای‌شان کشاده شد. 

محبوبین کسانی: که اول ایشان زا برگزیده شناسای معرفت کردند بعد از 


آن را 
شوق مجاهده وانابت دردل افتاد. واين هردو فرقه را اهل اه گویند چنانچه هرسه فرقه 
اصحاب الیمین را اهل آخرت نامند و هردو فرقه اشقیاء را اهل دن 

وچون این تفصیل ذهن 
ازاشقیا هدایت نمی‌تواند شد ز 
استعداد این قبول ندارند بملة شیاطین وهمچنین فریق ثانی را 
ایشان بعد ازوجود زائل شد وصورت معنوی ایشان ممسوخ شد چنانچه طعام تعفن 
ذیرفته را نتوان اصلاح کرد پس هدایت قرآن خاص باشد برای فرقهای پنجگانه اخیره که 
شامل آنها است وآنچه بعضی از ناواقفان گمان می‌برند که یک فرقه از سابقین 
ومقریین که محبوبان باشند و جذب الهی ایشان را ولا شناسائی معرفت نموده است 


آن مجید بای فریق اول 
ایشان محال است بسبب آنکه 


یرا که استعداد 


چرا محتاج بهدایت قرآن باشند پس باطل است زیرا که محبوب نیز محتاج به هدایت به 
کتاب است بعد از جذب ووصول تا سلوک قیال تماید چنانچه در قرآن مجید باین معنی 


اشاره قرموده‌اند: که 7 
ث بوه وق 


آری فرق درمیان محبوب و محب آن است که محب محتاج هدایت کتاب می‌باشد 
قبل ازوصول و قبل از جذب و بعد ازآن نیزتا سلوک الی اه وفی‌اله نماید وبراین تقریر 
متقی دراین مقام قریب بمعنی لغوی خود است بمعنی کسی که براستعداد صحیح 
باقیمانده باشد وزنگ شرک وشک وظلمت استغراق درحب معاصی آئینه فطرت اورا 
برهم نکرده باشد پس این تقوی مقدم برایمان است چنانچه مراتب دیگرازتقوی متاخراز 
ایمان‌اند پس معلوم شد که تقوی در عرف شیع پرمعانی متفاوته واقع می‌شود گاهی بمعنی 


یرت نیاو لسع الا چاه رت ۳7 
ن وی م4 ودرفضال تقو آنچهدرقرن مجید ور است. آن است که: 
له مع نی اقوا4. وتروذا انعر لاد آلفزی4. لن رتسم ند له 
تس درا یویر ب تقوی رای 


وهمراه این آیت آیت ی که 
نس # صریح معلوم شود که ناس منحصر در متقیاناند وباقی مردم مک 

یک سوال مهم و جواب آن 

باقیماند دراینجا سژالی جواب طلب وآن آنست: که تمامقرآن راوصف کردن به هدایت 
چه قسم راست آید حال آنکه درقرآن مجملات ومتشایهات نیزواقع‌اند که تعین مراد از 
آنها نمی‌وان کرد الا بعقل و چون عقل دخیل شد پس هدایت شأن عقل باشد نه شأن قرآن 
ولهذا جمیع فرق اسلام خواه محق باشند خواه مبطل احتجاج به قرآن می‌کنند ونیزدر 
روایت صحیحه از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم اه وجهه وارد است که چون 
حضرت این عباس 6۵ رایرای مناظرا خوارج می‌فرستادند فرمودند که؛ (علیک بالسنة 


۶۸ 


فان القرآن ذووجوه» ونیزیعضی مسائل اعتقادی ا زآن قبیل است که هدایت بودن قرآن 
بران موقوف است بردلیل عقل مثل مباحث ذات وصفات واثبات تبوت علی‌الاطلاق 
پس قرآن درآن قسم چگونه هدایت تواند شد والا تورلازم آید؟ 


جواب این سوال آنکه: معنی هدایت بودن قرآن آن نیست که بمحض قرآن الزام مخالف 
نمود بلکه معنیش انکشاف حقائق نفس الامریه است برناظ ومجملات ومتشابهات 
قرآن یا بعد ازارجاع به محکمات موجب مزید انکشاف می‌گردند یا بسبب ایمان محض 
به مدلول آن مجملات متشابهات موجب ترقی درج ایمان می‌شوند واین هم نوعیست از 
هدایت؛ ودرمسائلی که موقوف علیه قرآنیت قرآن‌اند. هدایت قرآن بسبب تأکید و تقویت 


وامن از مداخلت وهم در دلائل آن مطالب است واين نیزنوعی است عمده از هدایت. 

وعلاوه برین آنست: که لفظ دی لت 4 دلالت می‌کند برآنکه هرجزواو برای هر 
متقی هدایت باشد تا محذوری لازم آید بلکه معنیش آنست که تمام قرآن برای جمیع افراد 
متقیان هدایت است علی حسب تفاوت درجاتهم کی الفهم والاستنباط. 


بیان اختلاف علما در معنی هدایت 

و علما را در معنی هدایت اختلاف است بعضی گفته‌اند: که حقیقت هدایت محض 
نمودن راه است به مطالب. 

و بعضی گفته‌اند: که همراه آن رسانیدن بمطلب نیزضرور است. 

وتحقیق این مقام آنست: که هدایت وتعلیم و ارشاد و انذارو امثال اين الفاظ گاهی 
بمعنی بو ور گواثرآن درمنفعل ظاهرنشوند و ازهمین قبیل است: 
ِ عل دی ». و گاهی بمعنی تاثیرفاعل که مقرون 
به ین باشد مستعمل می‌شوند چنانچه گویند: «هداه اه فاهتدی» مثل «احی 
وامات» وهردومعنی معنی حقیقی است بلکه عند التفتیش چنان معلوم می‌شود که 


۱-بنحوه خرجه لطبانی کم فی مجم اند (۷/ ۲۰۳)وفی الکییر(۲/ ۱۳۸ رقم ۲۸۲) فیمسند لشامیین (3۲۲) 
والبزار(۳۰۷۱ کشف الأستار). آخرجه ابن سعد قی الطبقة الخامسة من الصحاية قی کتاب الطبقات: 


مطبوعة علی ال الاتة.بتحقیی د. محمد ین صامل السلمی» . 


۲ 


مآل هردو معنی یک چیزاست؛ تأثیرفاعل را چون نسبت به فاعل اعتبارکنیم بدون تاثیر 
منفعل معنی اول است واگرهمان تاثیرا درمتفعل اعتبار کنیم معنی دوم است وبهردو 
معنی هم صفت خداست وهم صفت قرآن و پیغمبران و دیگرمرشدان. آری خلق اهتداء 
خاص بحضرت حق است لیکن خلی اهتداء معنی حقیقی هدایت نیست بالجمله 
علامت اهتداء 


ن آنست. همان علامت تقوی است که شخصی اول اعتقادات خود 
راصحیح کند بازاعمال جوارح خود را مطابق امرونهی قآن گرداند بازاخلاق ردیه ا که 
امراض مهلکه روح‌اند رک نماد وتصحیح اعتقادات بدون اجتناب از شبهات واهیه و 
مداخلات وهم متصورنیست.۱ 


ان کسانی هستند که: 


«آن جماعه که ایمان می‌آرند بغیب.» 


وغیب نام آن چیزاست که ازادراک حواس ظاهره و باطنه خارج باشد مثل ذات و 
صفات پروردگارو فرشتگان و رو زآنخرت و آنچه درآن روز موعود است و بتقدیرات الهی 
وکتب الهیه از حیثیت اضافت آنها بخدا و همچنین پیغمبران ناد به همین حیثیت. 


دربیان حقیقت ایمان 

وایمان بالغیب را ازآن جهت در علامات متقیان اعتبار فرموده‌اند: که در مدرکات 
حواس ظاهره و باطته مکلف را اختیاری نمی‌ماند بالضرورت تصدیق بآن مدرکات 
می‌نماید پس علامت اتقا نمی‌تواند شد وهدایت قرآن دراین باب به مزید اطلاع برحقائق 
وتفاصیل این اموراست ومهمات مسائل عقائد همین اموراند چون این اموررا با جمیع 

قائی و تفاصیل وارده درقرآن تصدیی کنند جزواعظم تقوی که تصحیح اعتقادات 
است. حاصل گردد. 

وهرچند ایمانی که دراینجا مذکوراست ایمان لغوی است بمعنی تصدیق لیکن 
مفسرین دراین مقام بیان حقیقت ایمان شرعی معمول دارند و اقوال رطبه و یاب معتزله 
و خوارج وزیدیه و کرامیه نقل نموده دماغ سامع را پریشان می‌کنند 


۱-التفسیرالکیی: 61۶۶/۷ 


۳ 


قدری که منقح است آنست: که ایمان در عرف شرع عبارت از تصدیق است بمعنی 
ردو اسر را بو 


4 ومقرون بمعاصی نیزساخته 
تلا ودرایت: ی لوا وم هاجژوا4 ین نتازن شد که نه عملهای نیک را 
درایمان دخل است ونه اعمال بد رهم زنند ایمناند و اقرارمحض را بیتصدیق مذمت 
فرموده‌اند درهمین سوره ودرآیت: ۶ توب رِِ 
4. پس معلوم شد که اقراتیجض حکایت ایمان است آگرحکایت با 
محکی عنه مطابق افتاد. فبها ولا خدغی وژژری بیش نیست ومحکی عنه نیست مگر 


تحقیق مقام 

وتحقیق المقام آنست: که چنانچه هرچیزرا سه نحووجود است: وجود عینی: و وجود 
ذهنی, ووجود لفظی؛ همچنان ایمان را نیزاین سه نحووجود متحقق است. و قاعده مقرر 
است که وجود عینی هرچیزاصل است وباقی وجودات فرع وتبع آن وجوداند. 

پس وجودعینیامان,نوری است: که دردل حاصل می‌شود بسیب رفع حجاب بینه 
وبین 9 «وهمین نوراست که درآ 


اشتداد وانتقاص است چنانچه درآ 
دیگرآیات بسیاربآن اشاره فرموده‌اند. 
وطریق زیادت آنست: که هرگاه حجابی مرتفع می‌شود آن نورزیادت می‌پذیرد وایمان 


۲۷ 


قوت می‌گیرد تا آنکه به اوج کمال خود رسد وآن نورمنبسط و فراخ شده جمیع قوی و 
اعضا را احاطه کند پس اول انشراح صدر حاصل گردد وبرحقایق اشیاء مطلع شود و 
غیوب‌الغیوب برمدرک؛ُ او متجلی شوند و هرچیزی را در موضع خود بشناسد و صدق 
انبیاء :75 د رآنچه اخبار فرموده‌اند اجمالا و تفصیلا وجدانی گردد بقدر نور بازبقدر 
انشراح صدرداعيه دلی نبعث شود بآنکه موافق هرامرالهی بجا آورد واز هرمحظور شرعی 
اجتناب ورزد و دراین حالت انواراخلاق فاضله و ملکات حمیده واعمال صالحه متبرکه 
وی رمع 


و وجود ذهنی ایمان دو مرتبه دارذ 

اول: ملاحظه اجمالی آن معارف متجلیه و آن غیوب منکشفه بوجه کلی که مفاد کلمة: 
( له اث مد سول ا) هست واین ملاحظه راتصدیق اجمالی و گرویدن وباور 
کردن نامیده‌اند. 

دوم: ملاحظه تفصیلی هرهرفرد از افراد غیوب متجلیه و حقائق منکشفه با ربطی که 
فیما بین دارد واین ملاحظه را تصدیق تفصیلی نامیده‌اند. 

ووجود لفظی ایمان در اصطلاح شارع شهادتین است و بس: و ظاهراست: که وجود 
لفظی هرچیزیدون تحقق حقیقت آن چیزاصلافانده نمی‌کند والا تشنه رانام آب گرفتن 

سیراب مک ك 7 ۳ نان گرفتن اه مراک تعبیرازما فی‌الضمیر 


ولو لا لا اش اد الوا ف ها وحم 
عَل ال 


۳۱ (۰)۳۵وأیوداد:(۳۰ ۰۲۲۶ ولترمذی: (۰)۲۷۸۹والتسائی: ۷/ ۰۷۹ 


۱- وأخرجه 


۲۷۲ 


وازهمین تحقیق معلوم شد کیقیت زیادت یمان و نقصان آن وقوت وضعف آن و 
نیزواضح گشت که آنچه در حدیث صحیح وارد است: که (لایژنیالانی حین یزنی وهو 
ای .1 و (لا ین کم عتییأنن ار 

همه محمول برکمال ایمان است دروجود عیتی خود و کسانی که نفی زیادت ونقصان 


کرده‌اند مراد ایشان مرت ول است ازوجود ذهن ایمان پس نزاعی و خلافینیست.! 


بیان اقسام ایمان 

وایمان را دو قسم است: اول: ایمان تقلیدی. دوم: ایمان تحقیقی. 

وتحقیقی نیزدوقسم است: استدلالی و کشفی وهریک ازین دو قسم یا انجامی دارد 
که از آن حّ تجاوزنمی‌کند یا انجامی ندارد. آنچه انجام دارد آن را علم اليقین گویند وآنچه 
انجام ندارد. نیزدو قسم است يا مشاهده است که مستی بعین‌الیقین است ویا شهود 
ذاتی است که مستی بحق‌الیقین اسث وان دو قسم اخیریعنی عینی و حقی داخل 


ایمان بالغیب نیست. 
وقدمای صحابه (رضی اش عنهم اجمعین) ایمان بالغیب را دراین آیه برمعنی دیگر 
حمل فرموده‌اند. 


از حضرت عبداله بن مسعود بروایت امام احمد در مسند خود وبروایت حاکم و دیگر 
محدثان معتبرثابت است: که حارث بن قیس روزی با ايشان گفت: که ما خیلی حسرت 
وافسوس می‌کنیم برآنچه ازما فوت شد وشما را حاصل گشت که نادیده بمحمد یل ایمان 
آوردید قسم بخدا که نبوت محمد ی نزد کسی که اورا دیده باشد ا زآفتاب ظاهرتراست؛ 


۱ - آخرجه البخاری: ۶۸۱۰)» ومسلم: (۵۷) (۱۰۴) و(۰۲۱۰۵ ولترمذی: (۲۸۱۳)»والتسائی فی «الکبری:(۷۳۱۵) 
۲- صحیح این 

۳ - نحوه فی البخاری کتاب الأدب: ۰۸۷/۷ والمام آحمد فی المسند رقم: ۸۶۵ ۷ (ط: شاکر) والحاکم فی المستدرل: 
۱ انظرکتاب «حت الجار امامالهبی (طء عالم الکتب- اریاض: 1۹۸۵). 

۴-راجع تماملبحث فی ما صتح مامتا السید محمد آنر شا الکشمیری الدبویندی(المتوفی: ۱۳۵۲۳ فیاملیه 
فیض الباری علی صحیح البخاری:(۱۳۴/۱ التاشر: دارالکتب العلمية بیروت - لبنان) کتاب العلم: بحث فی آن 
الأعمال آجزاء یمان آم لا؟ذکرالزيادة التقصان. 


و 
وا 


5 
۷ 


ایمان ایمان شما است باز سوره بقره را تلاوت آغاز نهادند تا آنکه به «مغلحون» رسیدند.۱ 


و این مضمون را بزار و ابویعلی و حاکم بروایت حضرت امیرالمومنین عمربن 
الخطاب تثآورده‌اند که ایشان فرموده‌اند: که من روزی بهمراه آن حضرت نشسته بودم 
فرمودند: که پیش من مذکور کنید که افضل اناع ایسان: ایمان کدام مردم است؟ مردم 
عرض کردند یا رسول ال !ایمان فرشتگان آن حضرت فرمودند: که ایشان را ازایمان چه 
مانع است؛ منزلت فرشتگان را نزد خدامی‌دانید. مردم عرض کردند یا رسول اه ایمان 


پیغمبران فرمودند: که ازایمان پیغمبرن چه عجب که حق تعالی ایشان را برسالت و نبوت 
خود ممتاز فرموده است. عرض کردند یا رسول اه ایمان کسانی که همه انبیاء حاضر 
شدند وبردین جان خود انشا کرده شهادت یا 
دارد که همراه انبیاء صحبت داشته اطوارواوضاع آنها را دید 


فرمودند: اما 


مردم عرض کردند یا رسول اه پس بفرمائید که ایسان کدام فرقه افضل است ؟. فرمودند: 


ایمان فرقه که هنوزدر پشت پدراند و بعد ازمن خواهند آمد وبرمن ایمان خواهند آورد 


ومرا ندیدند چند ورق سیاه کرده درنظرایشان افتاد وبسبب قوت ایمان موافق آن نوشته 
عمل نمودند این گروه درایمان افضل‌اند از دیگران." 

وهمین قصه را طبرانی ازابن عباس :2 باین طریق روایت نموده: که روزی آنتحضرت 
در سفرصبح برخاستند و فرمودند که آبی هست تا وضوکنیم مردم عرض کردند که یا 
جاآب نیست فرمودند پیش کسی آب خوردنی هم همست مردم یک آبخوره 
آورده پیش آنحضرت تج گذ اشتند آنحضرت ان 
فرمودند: که در لشکرآوازده تا مردم بیایند و وضوبکنند مردم می‌آمدند وازمیان انگشتان 


رسول اه 


خود را درآن آبخوره دررآورده بلال را 


آنحضرت ی وضو می‌کردند و آب فواره صفت از میان انگشتان جوش می‌زد و ابن مسعود 


فی «تفسیره»:(۱/ ۳۶- رقم ۶۶). وسعید ین منصور قی «تفسیره» من «الستن! 1 
۴ قم:۱۸۰) وأحمد بن منیع -کمافی ؛(تحاف الخية ۱ رقم: ۱۲۵). ودالمطالب العالیة::(۲۹۲۳ - 
العاصمة) -. والحاکم فی «المستد: واین منده فی«الایمان: (۲۰۹). 

۲ -أخرجه آبویعلی: (۱۴۷/۱ رقم:۱۶۰) ۰ والزار:(۴۱۳/۱ رقم ۲۸۹). والحاکم: (۹۶/۴: رقم: ۶۹۹۳ . قال الهیشمی: 
(۶۵/۱): رو آبویعلی: راز وقال:لصواب أته مرسل عن زید ین أسلم ود #سنادی البارلمفوع حسن 
والمنهال بن بحروئقه,آبوحاتموفیه خلاف ويقية رجاله رجال الصحیح. وأخرجه این عبد البرقی +التمهید؛ (۲۴۸/۲۰) 


نا می‌نوشیدند چون تمام لشکر 
از وضوفارغ شد آنحضرت تن برخاستند وتماز صبح ادا فرمودند بعد از نماز صبح بسوی 
مردم متوجه شدند وفرمودند که ای مردم درمیان مخلوقات کدام فرقه است که ایمان او 
عجوبگی دارد؟ عرض کردند که ی سول فرشتگان. آنحضرت نی فرمودند؛ که امرو 
نهی الهی را فرشتگان می‌رسانند خود چرا برانایمان نیارند. ایمان ازایشان چه عجب 
است. عرض کردند: یا رسول اله! ایمان پیخمبران فرمودند: که برپیخمبران وحی ا زآسمان 
نازل می‌شود پیغمبران چرا ایمان نیارند. عرض کردند یا رسول | 
که یاران مرا چیست که ایمان نيارند حال آنکه من در میان ایشان موجودم و هرلحظه و هر 
لمحه می‌بینند آنچه می‌بینند. عجوبگی ایسان آن گروه دارد که بعد از من خواهند آمد و 


یمان یران شم فرودند: 


نادیده برمن ایمان خواهند آورد ومرا تصدیق خوهند کرد همان فرقهاندبرادران من وشما 
یاران من‌اید. 

دوست ابوداژد طیالسی ازنافع روایت می‌کند: که شخصی پیش عبداله بن عمرظه آمد 
وگفت یا ابا عبدالرحمن شما بچشمان خود آن حضرت تا دیدید عبدالّه بن عمرگفت 
آری. آن شخص گفت که باین زبانهای خود به آنجناب هم کلام هم شدید؟ گفت: آری! 
باز گفت: باین دستهای خود بیعت هم کردید؟ گفت: آری! آن شخص را وجد در گرفت 
وگفت که عجب حالت خوشی دارید! عبدائه بن عمرعه گفت که پیش تویک چیزی 
می‌گویم: شنیده‌ام آن حضرت تا که می‌فرمودند: که خوشحال کسی است که مرا دید و 
برمن ایمان آورد و خوشحال است باز خوشحال است برای کسی که نادیده برمن ایمان 
آورد.* 

وحاکم ازابوهریره ۶ روایت کرده است: که آن حضرت ی روزی فرمودند که جماعه 
ازامت من بعد ازمن پیدا خواهند شد که در محبت من آنقدرفریفته خواهند شد که اگر 


۱-آخرجه أحمد (۲۵۱/۱ و ۳۲۴)والفریایی فیالدلائل؛(۳۰)والببهقی فی الدلائل؛ (۴/ ۱۲۸۰۱۲۷) المعجم الکییر 
۱ ۸۷) أخرجه الدارمی (۲۵) 


۲ -مسند أیی داودالطیالسی (۳ / ۳۷۷ رقم: 1۹۵۶) 


توانند دیدار مرا باهل و عیال و امتعه و اموال خود بخرند. 
بالجمله ایمان بغیب هرقسم که باشد مستلزم اعمال قلبیه و بدنیه وبذل مال و جاه 


واعراض ازلذت جسمانیه وشهوات طبیعیه است و لهذا بعد ازآن که دز 
ب4 ازاعمال قلبیه متقیان و صحت اعتقادات آنها نشان دادند حالا ازاعمال بدنیه 
و لصو «وبرپامی‌دارند نمازرا.» 

دراینجا باید فهمید: که نما زگزاردن نماز چیزیست. و برپا داشتن نما چیزی دیگر 
است ودرقرآن مجید جابجا درمقام مدح وتاکید گزاردن نماز را ذکرنفرموداد بلکه 


آنها نشان می‌دهند می‌فرمایند: که 


اقامت نماز را یاد نموده. 
واقامت درلغت ماخوذ ازقيام است: یعنی راست استاده کردن. و قاعده است که 
چون چیزی را راست استاده کنند هره رجزو ا زاجزای او برموضع مناسب که وضع طبعی 
اوست راست بنشیند پس معنی اقامت صلوة آنست که نماز را از هرخلل و کجی محافظت 
نمایند خواه آن خلل و کجی در کاردل باشد یا در کارزبان یا در کار جوارح و اعضاء و خواه 
این محافظت درفرائض باشد یا درشروط یا در سنن یا درمستحبات و لهذا حضرت 
ند: لماوع قالش جود والتلاوة واخشوع والاقبال 


وقتاده ته گفته است: الصا لدع تاه ا وتا ور کُویها 
وَسجویقا).7 

ونزد صوفیه دراقامت صلوة این هم داخل است: که دروقت ادای ارکان وآداب نماز 
سهریک را دریابد و قصد کند که خود را بآن سرّمتحقق سازد و دریافتن سرا نماز بقتصد 
تحقق بآن اسرار باختلاف مراتب و استعدادات نما زگذاران مختلف است آنچه مناسب 


بحال مبتدی است نوشته می‌شود. 
گفته‌اند: که طهارت ازنجاست حکمی که حدث اصغرو اکبراست وازنجاست 


۱-أخرجه الحاکم (۰۹۵/۴ رقم ۶۹۹۱ وقال: صحیح الاسناد. وأخرجه یضٌا:الطبرانی فی الأوسط ۸٩/۷(‏ رقم ۶۹۳۸). 


حقیقی که بول و براز و خون وریم وامثال ذلک است برای آن در نمازمقررشده است تا 
دلالت کند برتحصیل طهارت از علائق دنیوی که همه حادث ونوپیدااند وازنوع خبث 
خالی نیستند تا وقت توجه بحق مناسبتی به آن جناب منزه حاصل آید و قابلیت حضوردر 


آنجناب و قیام بخدمت ماموره بهم رسد مان آنکه بحضور پادشاهان بدون تقدیم حمام و 
غسل واستعمال عطریات و تنظیف جامه و بدن نمی‌توان رفت وبه خدمت‌شان نمی‌توان 


ام نمود وتوجه ظاهربسوی قبله که زمین آن بقعه پاک منشاء جسمیت آدمی است زیرا 
که تمام زمین از همان بقعه منبسط شده دلالت می‌کند برآنکه باطن ترا نیزمتوجه بجناب 
حق که منشاء روحانیت آدمیست باید کرد. وتکبیرتحریمه ی رفع دین اشارهمی‌کند بآنکه 
من ازهردو عالم دست برداشتم و جناب حق را از همه اکوان بزرگترپنداشتم و مزید این 
اعتقاد دعای استفتاح را برزبان جاری کردن است وایستادن دلالت می‌کند براستقامت 
دراین راه. وقرائت فاتحه که متضمن ثناینّانی است و زبان ترجمان دل است برآنکه 
دل من بالکلیه بسوی اومائل شد. ودرأین موه آلفاظ خطاب مشل: (یّ تب وی 
تْتعیل» وتخصیص بعبادت و استعانت دلالت می‌کند برآنکه بسبب کمال توجه ومیل 


رتبا مشاهده ومخاطبه دریافتم ودرعبادت واستعانت که اين دو شغل مستوجب اوقات 
بنی‌آدم‌اند ازاغیار اعراض کلی نمودم. و سئال هذایت و فرارازراه اهل غضب وضلالت 
دلالت می‌کند برآنکه حتٍ و بغض ومیل ونفرت من همه تابع آن جناب شد. بازرکوع 
دلالت می‌کند که بسبب مشاهد؛ عظمت او پشت من خم شده. باز قوم دلالت می‌کند 
برآنکه در این انکسار استقامت ورزیدم. باز سجود که کمال تذلل است بعد ازانکساربر 
کمال تقرب زیرا که تقربی که در مقدور بشراست همین قدراست که اشرف اجزای خود 
را آن قد پست کند که به اصل خاکی خود برسد و سجد؛ دوم دلالت می‌کند بردفع تکبر 
بحصول قرب و قعود اشاره می‌کند به حصول اعزاز واکرام ازآن جناب که قبول مجرا فرموده 
پروانگی نشستن داد وسلام دلالت می‌کند بررجوع ازین سفرباطنی. 
نیزگفتهاند: که نما اصل جمیع عبادات بدنی است زیرا که مشتمل است برطهارت و 
استقبال قبله وبرذکرو تسبیح و تهلیل وشهادتین و درود ودعا که اصول عبادات زبان‌اند. 
ونیزمشتمل است برمعنی صوم: که عبارت از حبس نفس است از مشتبهات بلکه 


۳/۳ 


درنمازنسبت بصوم زیادتها است زیرا که چشم را نیزازالتفات بغیرجهت دوست 
نگاهداشتن است وزبان را از غیرذکرنام اوی تلاوت کلام اوو پا را از حرکت بمقصد دیگر 
ودست را ازداد وستد وعلی هذا القیاس. قوه خالیه و فکریه را از سیرو دوردر مخزونات 
خود. واین معنی در صوم متحقق نیست. 

ونیزبرمعنی حج مشتمل است: تکبیرتحریمه اش بجای احرام و استقبال قبله بجای 
طواف وقیام بجای وقوف عرفات و رکوع وسجود و حرکات دوريك رکعات مثل سعی در میان 
صفا و مروه» ونیزمشتمل است برمعنی زكوة زیرا که بذل مال بای مسترعورت و تحصیل 
آلات طهارت درآن واجب است و نیزوقت را ازاوقات خالی از منافع خود ساختن و بحکم 
خدا مصروف داشتن مانند افراز حصه از مال است برای مصارف آلهی. 

ونیزعبادت جمادات نشستن است و عبادت جانوران چرنده رکوع است و عبادت 
جانوران پرنده ذکرو تلاوت اسمای آلهیه است به الحان خوش. 

فرد: 

مرغان چمن بهرصباحی .۰ خوانند ترا باصطلاحی 

وعبادت حشرات سجود است و غبادت اشتجازونبانات قیام است وعبادت هر 
فرقه از ملانک همین اقسام است و عبادت کروبین که آنها را مهیمن نیزنامند استغراق در 
مشاهده است ونمازبرهمه این عبادات مشتمل است. 

ولهذا در حدیث شریف وارد است که حضرت تب پرسیدند که ی الأعمالی 
َفسّل؟ ارشاد شد که السَلاة لوقتهّا وبنابراین است که دربیان علامات تقوی براقامت 
صلوة اکتفافرمودهاندگوی اشاره میفرمایند بنکه جمیع اعمال ایشان موافق شرع است 
که این عبادت را که اصل‌الاصول اعمال بدنی است باین خوبی ادا می‌نمایند. وچون از 
بیان خوبی اعمال متقیان فارغ شدند حالا از حسن اخلاق ایشان نشان می‌دهند که 


«ویتا روفتسهم بنیشوت4ج) 
حرص خود را پاک نمایند. 


زآنچه روزی داد‌یم ایشان را خرج می‌کنند» تا شهوت و 


۱- آخرجه البخاری فی صحیحه -کتاب مواقیت الصلات- یاب قضل الصااه لوقتها لفتح ۱۲/۲ ۵۲۷) 


۳۷۸ 


بیان خرج نمودن مال که هفت نوع عبادت است 


و خرج کردن مال درشریعت به هفت نوع عبادت است: 

اول: ادای ركوة مفروضه که | بشرط بلوغ حد نصاب و گذشتن یک سال چهلم 
حص آن واجب است و از مواشی و اموال تجارت و محصول زمین عشری نیزموافق آن 
درکتب فقه مسطوراست واجب می‌شود. 

دوم: صدقة الفط رکه از دیدن هلال عید. د و آثار گندم سرهرنفرواجب می‌شود. 

سوم: خیرات که عبارت است از دادن سائلان و ضیافت مهمانان واعانت ضعیفان و 


یتیمان و قرض داران سوای قدر کوة. 

چهارم: وقف: مانند بتای مساجد و مدارس و پل و چاه و مهمان‌سرای. 

پنجم: مصرف حج که خواه برای خود یا برای دیگری سامان حج درست کرده دهد از 
سواری و زاد راه و غیرذلک. 

ششم: مصرف جهاد که یک درم دررآن مصرف براپربه هفتصد درم می‌شود چنانچه در 
آخرین سوره بیاید ان‌شاء له تعالی. 

هفتم: ادای نفقات واجبه وآن نفقه زوجه واولاد صغاراست و دیگرمحارم نیزبشرط 
استطاعت این کس واحتیاج آنها در لفظ: ما به آوردن: 


اشاره فرمودهاند 


بهآنکه اسراف در خرج کردن مال برنفس خود واهل خود ممنوع است وحد اسراف آنست 
که بذل مال در جهتی موجب تقویت حق جهت دیگرباشد ودرنسبت رزق بسوی خود 
اشارتست به آنکه هرچیزملک و مال ما است پس بخل کردن به آنچه دردست خود است 
وبعاریت بما داده‌اند بخل بی‌جا است. 

دراینجا باید دانست: که برمذهب اهل سنت و جماعت چنانچه حلال. رزق است 
پس آوردن (ین) که دلالت برتبعیضیت می‌کند بسیارناسب می‌افتد زیرا که آن قسم رزق 


که حرام است شایا 
چنانچه دررحدیث شریف دارد که: ( لقنو وفرقه معتزله رزق را 


ارت از ملک دانند ومال حرام را از جهت آنکه درملک غاصب داخل نیست رزق 
۱- مسند المام آحمد بن حنیل (۳۹۶۹) 


۳۷۹ 


نمی‌گویند واین صریح خطا است زیرا که رزق عبارت ازانتفاع است ودرانتفاع حلال 
وحرام رابرامست واگررزق عبارت از ملک باشد می‌باید که جانوران را که اهلیت ملک 


امثال ایشان ازآقیان گردد زیرا که اکثرمسائل ذات و صفات و مباحث نبوات و معاد غیب 
نبّد مگرنسبت بایشان و اهمل کتب از یهود ونصاری این امورر بجهت کمال شهرت و 
تواتراخبارانبیاء و کتب الهیه کرأی العین می‌دانستند حتی که اطفال خردسال آنها نیز 
این معنی را بیان می‌کردند ناچاربرای داخل کردن اهل کتاب که مشرف باسلام شوند در 
زمره متقیان برایمان بالغیب صفت دیگررا عطف فرمودند تا اشعار شود به آنکه متقیان دو 
قسم اند. 

قسم اول: کسانی که ایمان بغیب می‌آرن و بقتضای آن ایمان اعمال و اخلاق خود را 


درست می‌کنند. 
قسم دوم: کسانی که از سابق این امور غیبیه را معلوم دارند وبرای تاکید وتقویت آن 
معلومات خود التجا باین کتاب می‌آرند مثل عبدالّه بن سلام و امثال ایشان. 


جماعت: 


متقیان‌اند کسانی که ایمان می‌آرند بآنچه نازل کرده 
شده است بسوی تو.» 

ازوحی متلوکه عبارت از کتاب است ووحی غیرمتل که عبارت ازسنت است که 
ایشان را بسبب این ایمان مزید اطلاع برتفصیل و تحقیق امورغیبیه حاصل می‌شود و 


بهدایت قرآن مهتدی می‌شوند. 
ی هت 
#ومَا آنزل من قَبلِكت 4 «ونیزایمان می‌آرند بآنچه نازل کرده شده است برانبیای 


سایقین.» که عبارت است از کتب الهیه سابقه مثل توریت و انجیل و زبور و صحف انبیای 
پیشین وازسنن انبیای سابقین و مواعظ و ارشادات آنها. 
پس این جماعت را بسبب احاطه واستیعاب جمیع افراد وحیء مرت تقوی و اهتداء 


۷۸۰ 


حاصل شد چنانچه جماعت سابقه را ايتداء حاصل شده بود. 
ومعنی هدایت قرآن به سنت باین جماعت آنست: که تفصیل وتحقیق اموراخرویه 
ودیگرامورغیبیه ایشان را ازقرآن حاصل شد و لهذا دیگرابنای جنس آنها هرچند دعوی 


ام ندارند. 
34 «وبآخرت ایشانند که یقین تام درند» زرا که یقین تام به چیزی 
بدون اطلاع برتفاصیل آن چیزورفع شبهات حاصل نمی‌گردد وا معنی غیرازایشان 


دیگراهل کتاب را حاصل نیست. 

دراینجا باید دانست: که چنانچه ایمان به قرآن برهرمکلف فرض است همچنان ایمان 
یکتب سابقه نیزفرض است آری بربعضی احکام آن کتب که منسوخ شده است عمل 
درست نیست چنانچه ایمان بقبله بودن بیت المقدس فرض است و استقبال آن در نماز 


نیست زیرا که منسوخ شده است. بالجبله همردو فرقه که باین کتاب هدایت یاب 
شدند هرچندبرتفاصیل هدایت‌های هه رکتاب | کنبالههسابهمطلع شون لیکن: 

ولبات عل هُدّی4 «آن گروه برهدایت عظیم‌اند» 

من رب 4 «ازپرودگار خوده زیرا که فرقه اول: اگرچه به درب ایت کتب 
سابقه مستولی نشدند اما چون این کتاب شامل جمیع مضامین آن کتب بود دفعهایشان 
را نورجمیع هدایات آن کتب پرتوافگند. 

وفرقَة دوم: هرچند به تدریج انوارهدایات سایقه را حاصل کردهبودند لیکن این امر 
غیبی که نزول قرآن مجید است بانوارو برکاتی که دارد ازنظرایشان غایب بود پس در 
حقیقت آنها را نیزایمان بالغیب بروجه کمال حاصل نگشته بود و لهذا هرد فرقه بسبب 
این قرآن بمطلب خود رسیدند. 

*أولتبات هم شون 34 «وآنگروهایشانند مطلب یایان.» 

فرق همین قدراست که فرقاول دفعة باین گنج فراوان ره یافتند وفرقا دوم بتدریج 
مرور دریا 

دراین جا باید دانست: که سور فاتحه 


از سوره بقره 


از جمله آن سی وسه آیت است که برکات آنها مشهور و معروف ست. 


۲۸۱ 


عبداله بن احمد بن حنبل درزواند مسند وحاکم و بیهقی در کتاب الدعوات ازابی بن 
کب 3۶ روایت کرده‌اند: که من روزی نزد آن حضرت نی نشسته بودم ناگاه اعرابی درآمد 
وعرض کرد که برادری دارم که به درد شدید مبتلااست فرمودند: چه درد دارد؟ عرض 
کرد که آسیب جن برو معلوم می‌شود. فرمودند: که او را پیش ما بیار. اعرابی برادر خود را 
دزی رت ووتت بیترت 9 را باین یا " فرمودند ِِ شد 


واز سوره اعراف ن ارم 


بیان خواندن آیات سور بقره 

ودارمی ازابن مسعود :2 روایت کردة است: که ه رکه چهار آیت ازاول سور 
ب دخل شیطان نشود تا صبح.! 

ودربعضی روایات بیهقی درشعب الایمان وسعید بن منصور در مسند خود و دارمی از 


شبی بخواند درآن خانه آن 


مغیره بن شعبه :قنه که ازیاران عبداله بن مسعود تا بود وارد شده که ه رکه (ده آیت از سورة 


بقره وقت خواب بخواند قرآن را فراموش نکند چها رآیت ازاول وی کی ود و آیت بعد 


۱ المستدرك علی الصحیحین: 
والطیرتیفی«الدعاء::(/ ۱۳۰۴ - ۳۸۰/۱۳۰۵ وین حجرفی«تانج کار کما فی«افتوحات الرباني 
وأخرجه ابن العرابی فی «معجمه»:(۱/ ۳۰۵ -۳۰۶/ ۵۸۴) وأخرجه عبد اس ین آحمد فی «زوائد المسند:(۵/ ۱۲۸) 
ومن طریقه ان الجوزی فی «لعلل المتتاهیة:(۸۸۱/۲ -۸۸۲/ 1۱۳۷۷ -» والحاکم:(۲/ ۴۱۲ - ۰0۳۱۳ ولببهقی فی 
«الدعوات الکبیر:(۲/ ۳۱۲ - ۳۱۳/ ۵۲۷) 

۲ و مرج ۰( ۵۵0 وأیوداود فی «ستته:(۲/ ۵۶ - ۵۷/ ۱۳۹۷ والنسائی فی «السنن 
واعمل الوم وال (۷۱۹/۲۳۷): والطیالسی قی «مسنده؛ (۸۶/ ۶۱۴) -ومن طریقه 
۰ ۰۳-رقم ۱۸۲۸)- وأحمد(۱۲۱۱۲) 


:)۳۵۴۹/۱۱۷۵ رقم: ۸۲۶۹) کتاب الرقی والتمائم آخرجه این ماجه:(۲/‎  / 


تعیم قی «مستخرج 


۲۸۲ 


ازآن وسه آیت ازآخرسوره بقره که ایتدای آن: له ما فی لد 

وطبرانی وبیهقی درشعب الایسان ازابن عمر:ت روایت کرده‌اند: که ازآن حضرت 
شنیده‌ام که می‌فرمودند چون یکی ازشما بمیرد اورا در خانه خود نگاه مدارید بلکه زود 
بقبررسانید ومی‌باید که در قبرایستاده نزد سرمردء اول سوره بقره بخوانید و طرف پا آخر 
سور 


بیان حفاظت دزد 

وابن النجاردرتاریخ خود از محمد بن سیرین روایت کرده: که ما یک باربرلب نهر 
تُشترخیمه کردیم مردم آنجا آمدند و گفتند که این جا جای خطره است هرقافله که دراین 
مکان فروکش کرده است متاع او را دزدان بخارت برده‌اند یاران من بشنیدن این خبرکوچ 
کرده درشهردرآمدند ومن بسبب حدیثی که ازعبداله بن عمرف: شنیده بودم درهمان 
مکان اقامت گزیدم و حرکت نکردم و آن حدیث این است: که آنحضرت بل فرموده‌اند: که 
هرکه درشب سی وسه آیت بخواند اورا درآن شب درنده و دزدی ایذا نرساند -لیکن دزد 
طاری یعنی دزد خانگی نباشد- ودر جان و اهل ومال خود محفوظ ماند تا صبح. چون 
شب شد من بخوف دزدان خواب نرفتم تا آنکه دیدم که جماعت کثیره شمشیرها برهنه بر 
من زیاده از سی بار حمله نمودند لیکن نزد من نتوانستند آمد چون صبح کردم و کوج نمودم 
درراه مرد پیری ملاقات نمود و گفت که تواز جنس انسانی با از جنس جن؟ گفتم انسانم 
گفت ترا شب چه حال بود که ما زیاده برهفتاد کس برتوحمله می‌نمودیم ودرمیان ماو 
درمیان توقلع آهنی پیدا می‌شد من پیش آن مرد پیرقصه این حدیث مذکور کردم گفت 
که آن سی وسه آیت کدام کدام آیت است گفتم: (چها رآیت ازاول بقره تا مفلحون. وسه 
آیت ا زآیت الکرسی تا خالدون. و سه آیت آخربقره: له ما نی لسوت 4 تا آخرسورث. و 
ازبنیاسوائیل: «غْلٍ وا ال 


سه آیت ازاعراف: 


۱- مسند الدارمی المعروف بسن الدارمی):(۲۱۳۱/۲ رقم:۳۴۲۸) وأخرجه الببهقی فی الشمب حدیث:(۲۴۱۳) 
واین متصور حدی:(۱۳۸). 
۲ - المعجم الکییر(۱۷/ ۲۴۴ رقم: ۱۳۶۱۳) شعب الزیمان: ۲۷۱/۱۱۱ رقم ۸۸۵۲) 


وچون ازبیان حال پنج فرقه ازمردم که لفظ متقی شامل آنها است وبه هدایت قرآن 
منتفع می‌شوند فارغ شدند حالا بیان دو فرقه دیگ رکه اشقی‌اند می‌فرمایند و گویا دراین 
ارشاد تسلی است جناب رسول ال را بآنکه عدم انتفاع این دوا 


در هدایت قرآن قصوری و فتوری است ونه بسبب آنکه در انداز 
بلکه بسبب بطلان استعداد آنها وفساد فطرت آنها است زیر که: 


ابوالحسن اشعری لته گفته‌اند: که هیچ کافررا کافر 
خاتمة او برکفرنشود این مسئله را نزد اشاعرة مسثله موافات نامند. و حقیقت کفرآنست 
که چیزی را زآنچه 
است خواه حقیقت آنرا بشناسد یا نشناسد پلکه خواه اقرار بحقیقت آن هم کند یا نکند 
پس اگراین حالت تا دم مرگ معاذ اه مستمرماند کفرحقیقی شد و الا بصورت کفراست 
ودرحقیقت کفرنیست زیرا که اعتبار خانمه شخص راست درایمان و کف پس کسانی 


ن ازدین محمد تست انکار کند. ومعنی انکار عم انقیاد 


که باین مرض مردندلبد دروقتی ازاوقات حیات خود توفیق نقیاد بدین تونیافتند وباین 


نترسانی ایشان را.» زیرا که کفرایشان بسبب شبهه نیست که دراعجاز قرآن یا درنبوت تو 


بهمرسانیده باشند بلکه بسیب بی‌التفاتی و کم توجهی ایشان است باینطرف یا بسبب 


۳ - ذیل تاریخ بغداد - این التجارالبغدادی: (۱۸ /۱۷۱ رقم ۷۳۴) الدر المنشور(۲۸/۱).واتحاف السادة المتقین 
(۱۳۴/۵). تخریج أحادیث |ٍحیاء علومالدین (۲ /۸۵۲) من مقاتیح الفرب وتفریج الکروب (ص /۸) 
وراه آیضا الخطیب فی تاریخه عن الحسن ین عللی من قولهولکن بلفظ نا ضامن لمن قربههالعشرینآيةفی کل 
لیلة آن یعفیه امن کل شیطان مار ومن کل شیطان حاسد. ومن کل لص عاد.ومن کل سبح ضار.. تریخ بفداد: 
رت 


۲۸۴ 


کمال عناد وبغض است که دیده را نادیده و شنیده را اشنیده می‌انگارند پس برابراست 
حال ایشان. خواه ایشان را دلیلی ظاهرشود یا تشود: 
لا ییون 534 «ایمان نخواهند آورد. 


دولفظ: لیم 4 در < برای آن افزودهاند که ترسانیدن ونترسانیدن آن 
حضرت 152 تسبت به آن حضرت ی بر 
حضرت با درترسانیدن ايشان سراسراجرو اب حاصل می‌گشت و درترک ترسانیدن 
آن؛ اجروئواب حاصل نمی‌شد پس گویا چنین ارشاد شد که «سواء علیهم لا علیک» و 
ازین است که آن حضرت ی بعد ازتزول این آیت هم از ترسانیدن آنها بازنيامدند بلکه در 
جدّ و کوشش می‌افزودند تا اجروئواب افزون حاصل کنند. و سبب بقای کفرآنها با وجود 
کمال هدایت قرآن و کوشش پیغمبرٍ وارشاد. آنست که دلائل هرچند یقینی و قطعی 
نمی‌شود مگربکسی که ذرواز4 دل او کشاده باشد و این گروه: 

عنم هل فلوبیم» «مهرنهاده ات اوتعالیبردلهای ایشان» 

پس ازایشان ممکن نیست که به هییچ دلیلی علم حاصل کنند زیرا که دا 
ایشان درآمدن نمی‌تواند وتا وقتی که دلیل دردل آدمی نه درآید اورا تامل درآن دلیل و 
استنتاج نتیجه متصور و ممکن نیست. 


ان برابرامست. اما ذ ت زیرا که آن 


دردل 


قلب و محل قلب 
و«قلب» درلغت نام گوشت صنوبری است: که درمکان کاواک جانب چپ سینه 


گذاشته‌اند وروح حیوانی درهمان گوشت پیدا می‌شود و همان روح است که منشای حس 
وحرکت است وازهمان گوشت بسوی سائراعضا بواسطه شرائین می‌رسد. 

ودراصطلاح اهل شرع نام لطیفه انسانی است: که انسانیت انسان همان است و 
او ولد حور زین 


گن فَیکُونْ 4 ودرکتب موجوده (انما امن بشی اذا اردناه ان نقول)الخ یافته شده. 


۲۸۵ 


چنانچه گوشت ت صنویر بلکهتمم بدن از عالم خلق است که وجود و مووف برماده 
است وگاهی ازین طیفه در قرآن مجید به نفس هم تعبرفمودن 
وتنی وتا سولها ۵ قاتا فْجوزقا وتفونا4 وگاهی بروح نیزچنانچه درآیففلِ 
آلژوخ من أثر 4 تخت فیه من و4 ودراین مقم ازلفظ قلب همین لطیفه 
را مراد داشته‌اند زیرا که از دلیل استدلال کردن و مدلول را برآوردن کارهمین لطیفه است و 
همین لطیفه است که اورا مشعرالهی و محل الهام ربانی ساخته‌اند و چون برین لطیفه مهر 
نهادند اه استدلال واه الم وذوق وکشف همه مسدود شد. ودرحق ایشان برینقدر 
اکتفانیست بلکه بردلهایایشان مهرنهاد‌ند 


هم 4 «برقوت شنوائی ایشان نیزمهرنهاده‌اند.» 

پس استدلال دیگران راهم نمی‌شنوند تا رفته رفته مضمون آن استدلال ازراه فرجها 
و سوراخها پنهانی به دل ایشان نرسد واگزکسانی را که راه استدلال پیموده یا استدلال 
دیگران را شنیده کمالی حاصل کرده‌اند می‌بیتاء اصلاً کمالات آنها را در نمی‌يابند تا خود 
هم بتحصیل آن کمالات مشغول شوند و راه بدیهی برند زیرا که: 


وغل أَبْصَ رم غشلو 4 «وبرییننی‌های ایشان پردهایست فروهشته که اصلا دیدن نمی‌دهد.» 
چند سوال و جواب 
باقی ماند دراینجا چند سژالی که اهل عربیت دراین مقام به جواب آنها می‌پردازند. 


سوال اول: آنکه: «#عْ سَْعهمٌ 4 معطوف برد غلبم 4 است پس داخل در تحت ختم 
باشد یا عطف جمله برجمله است پس همراه بصرداخل در حکم غشاوه است؟. 

جواب ازین سوال آنکه:القرآن یفتربعضه بعضاء درجای دیگردرقرآن مجید سمع 
را داخل حکم ختم فرمودهاند نه داخل حکم غشاوه درآیت: #رحَتَم عل سنیه. وقلبه» 
وَجَعَل ‏ بَصَریه غقلوة4 (جای: ۱۳ 

سا دوم: که متفرع براین جواب است آنست که دل و گوش را چرا در زیر مهرداخل 
کردند وبینائی چشم را چرا بفروهشتن پرده پوشیدند حال آنکه غرض از مهرنهادن برهرسه 
یکسان حاصل می‌شد و از فروهشتن پرده نیزهرسه آن غرض یکسان صورت می‌بست؟. 

جوایش: آنکه سیب دریافتن دل مدرکات راء حس سلیم و خبرصادق وعقل است. 


۲۸۶ 


وسبب شنیدن گوش مسموعات را تموج هوای متکیف بکیفیت صوت است؛ پس مهر 
کردن بردل وگوش برای آنست که این چیزها ازبیرون به درون ترسد. وسیب دیدن چشم 
مرئیات را برمذهب قوی خروج شعاع است ورسیدن آن شعاع به مرنی. پس پرد؛ چشم 
مانع بیرون آمدن شعاع است که منشای رژیت است و قاعده معمولة عقلااست که برای 
محافظت از درآمدن اشیای بیرونی مهرمی‌نهند وبرای محافظت ازبرآمدن اشیای درونی 
پرده می‌کشند موافق این قاعد؛ معموله این هردو تعبیررمختلف آمد. 

سوال سوم: آنکه «سمع) را چرا مفرد آوردند و «ابصار؛ را چرا جمع فرمودند حال آنکه اگر 
نظربه معنی جنسی هردو نمایند تعددی نیست مقرد هردو جا کفایت می‌کند واگرنظر 
بفرد این هرد که مضاف بصیغه جم‌اندنمایند هردو جا جمع بایستی آورد درتعبیراین 
اسلوب چه نکته است؟. 


جوابش: آنکه محل قوت شنوایی عصبی است که در سوراخ گوش مفروش است و 
محل قوت بینائی طبقات مختلف ورطوبات فتع‌داند چنانچه در علم تشریح مشروح 
است وازهرطبقه خروج شعاع و درهررطویت انطباع صورتها رو می دهد پس هرطبقه و 
هررطوبت در کاراین قوت دخلی دازد پس این قوت گویا در محل متعدده جا گرفته است 
نظربرتعدد محل جمع آوردن مناسب شد بخلاف قوت شنوائی که هم خودش واحد است 
اک 


اسمیه آوردند که افاده دوم وثات میک و نریم اه باشد؟. 
جواب: آنکه مه رکردن بردل و گوش مانع دخول امور خارجه است دردل و گوش: و در 
حقیقت منع تمام علت ومانع تمام تاثیرآن می‌کند مانند سپ رکه مانع رسیدن تیراست و 


مانع تمام علت ومانع تاثیرا 
فعلیه مناسب‌ترشد زیرا که جمل؛ فعلیه برحدوث دلالت می‌کند و غشاو؛ چشم مانع 


آن بصورت جملهٌ 


ازبدایت علت متاخراست پس تعبیرا 


بیرون آمدن شعاع از چشم است که مبدا دیدن است ود رحقیقت مانع بدایت علت است 


۲۸۷ 


چون شل شدن دست که مانع تیرانداختن است وهرچه مانع بدایت علت است موجب 
ابقای معلول برعدم اصلیست و عدم اصلی امری است ثابت. حادث نیست تا از آن به 
جمل فعلیه تعبیرفرمایند بلکه تعبیرازآن به جمله اسمیه که دال برثبوت و دوام است. 


سَنعه- وقلبه-# پس آگراین وجه فرق راست باشد درآن آیت ترک اولی لازم آید؟. 
جوایش:آنکه جَعَل 4 آگرچه فعلست لیکن ملحق بافعال قلوب است وافعال قلوب 
را خاصیت است که جمل؛ اسمیه را از دلالت برمعنی دوام و ثبات تغیرنمی‌کند و مبتدا و 


خبررا دو مفعول خود می‌سازند چنانچه در «علمت ژیدًقَاضل مصرح کرده‌اند که اسناد 


«علمت» حادث است و اسناد فضل بسوی زید حادث نیست پس در « 


نو » که بیان غشاوه بصربدان متعلق ات افاده معنی ثبوت و دوام متحقق است 
که اسناد مفعول ثانی بسوی مفعول اول بهمان وثیرهباقیست اگرچه متعلق به جعل شده 
است پس درآن آیت هم دربیان غشاوة ابصار من جهة المعنی جمله اسمیه آوره‌اند ودر 


بیان ختم برسمع و قلب جملهُ فعلیه را اختیار نموده وهمین فرق را منظور داشته. 

سوال ششم:آنکه سمع را بریصرچرا مقدم فرمودند حال آنکه نزد حکما حس بصرافضل 
ازحس سمع است زیر که متعلق ابصار نوراست و متعلق سمع هواء و بصراز دور می‌بیند 
وسمع ازدورنمی‌شنود و عجائب صنعت الهی درپیدایش بصربیشتراست ازآنچه در 
پیدایش سمع است وحضرت موسی :2 را سماع کلام الهی بدون خواهش و سوال عطا 
شد و چون رژیت بصری خواستند ندادند ودرچشم جمال چهره است بخلاف گوش و 
انکشافی که بسبب بصرمی‌شود از جمیع انکشافات اقوی واتم است ولهذا درامثال عرب 
ار است که لیس وراء لعینبیان؟. 

جوایش: آنکه هرچند این وجوه افضلیت در بصرمتحقی است اما دراین مقام رعایت 
این وجوه کردن مناسب نیست دراینجا رعایت وجوهی که درشناخت حق موجب ترجیح 
باشد باید کرد ولهذا دل را برهردوحس مقدم فرموده‌اند و قوت شنوائی را درانتفاع بهدایت 
قرآن وارشاد پیغمبری وترسیدن ازترسانیدن اودخل کلی است که آن قدر قوت بینائی 


را نیست دراین مقام رعایت همین وجه اولی است و معهذا سمع را شرط نبوت نوشته‌اند 
زیر که هیچ پیشمبرکرنشده ویعضی ازپیشمبران کورشدهاند مل حضرت یعقوب و 
حضرت شعیب ونیزقوت سمع سبب وصول معارف و نتایج عقول دیگران بسوی فهم 
است برخلاف بصرکه محض محسوسات را بآن شکارتوان کرد ونیزادراک قوت سامعه 


ازهرشش جهت ممکن است بخلاف ادراک قوت بینای که محض از جهت مقابل است 
فقط. بالجمله در بیان عدم انتفاع کفرهبهدایت قرآنی وانذارپیغمبر723 مهربرگوش نهادن 
مقدم است از پرده چشم چنانچه در تفسیرنیزاشاره باین معنی رفته است. 

و چون دراینجا مظنه شبهه بود که بخاطرکسی بگذرد: که هرگاه خدای تعالی دوام کفر 
کافران اراده کرده باشد وراه درآمدن پند را در دلهای ایشان باین مرتبه مسدود ساخته پس 


اینها در کفرمجبور باشند؛ در روز قيامت عذر معقول در بی‌اطلاعی برحقیقت کاربدست 
ایشان باشد برای دفع این مظنه می‌فرمایند: 

«وَهم غاب عظیمٌ04 «وایشان راشت علذابي بٌس بزرگ» زیرا که مهرنهادن بردل آنها, 
وچشم وگوش آنها را ازدیدن وشنیدن اسباب پد ابتداء از حضرت حق 
تعالی بوقوع نیامده تا جای عذر باشند بلکه بسیب تقعنیرایشان درنظروعناد یشان با 


و پند دهندگان و اصرار ب 


پیغمبران ن تقصیرو عناد این حالت پیدا شده پس این 
حالت ایشان بمنزل؛ مرض مهلکی‌ست که خود شخص آنرا بسبب خوردن سموم قتاله 
بخود می‌کشد که صریح محل ملامت و عتاب‌ست. 

و چون ازبیان حال یک اشقیاء فارغ شدند حالا بیان فریق دیگر از اشقیاء شروع 
می‌فرمایند که : 
لاس من ولا باه وبالیزم 


«وینَ تخر «وازمردمان کسانی هستند که 
می‌گویند ایمان آورده‌ايم بخدا و بو زآخرت» 

پس گویا ادعای هردو علم می‌کنند برای خود؛ علم توحید وعلم معاد. وهمین دو علم 
اصل دین است پس در حقیقت چنین می‌گویند که ما نه از مشرکین‌ايم که از حق محجوب 
مانه‌اند ونه ازاهل کتابیم که محجوب اززدین و معاداند. وحقیقت کفراحتجاب است 
یا از حق چنانچه مشرکین را می‌باشد یا از دین چتانچه اهل کتاب را وه رکه محجوب از 


حق‌ست محجوب ازدین‌ست زیرا که دین نیست مگرطریق وصول بسوی حق وکسی 
که محجوب ازدین‌ست گاهی از حق محجوب نمی‌باشد پس این گروهر رای خود دعوی 


می‌کنند که ما را هردو حجاب رفع شد حال آنکه دراين دعوی کاذب‌اند. 


راهم «و نیستند ایشان ایمان آورندگان.» 
حاصل: آنکه ایمان ازذات ايشان مسلوب است دروقتی ازاوقات نصیب 


نخواهد شد واین گروه را درشرع منافق نامند. 


بیان اقسام نفاق 

نفاق را چند قسم است: 

۱-اعلی و اکمل: آنست که اظهار ایمان نماید ودر باطن منکرصاف باشد. 

۲-آنکه ظاهرً وباطناً مذبذب ومترد باشد. 

۳-آنکه بسبب کثرت گناهان وزسیدن ائرخطایا وافراط حت دنیا واجتماع اخلاق 


بد ایمان ايشان مغمورشود و نهایت ضعیف گردد بحدّی که ایثار مضرت دنیا برمضرت 
آخرت نتوانند کرد و منفعت آخرت را برمتفعت دنیا ترجیح نتوانند داد پس در حقیقت 
این فرقه هم ایمان ندارند زیرا که مقصود ازایمان علهمت از پستی دنیا ولذائذ نفسانیه 
به ذروه علیای مرضیات الهی و درجات عالیهُ معادست واین فرقه هرچند تصدیقی دارند 
اما تصدیقی بغایت ضعیف که در علوهمت تاثیری ندارد. 

رره عقلیه است: که (الشی اذا خلاعن مقصوده لغا) پس تصدیق ایشان لغو 


محض گردید وبودن ونبودنش برابرشد وبرهمین مراتب سه‌گانه نفاق آیات واحادیث 
لزنم ین آلثار4. لا 
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وازواضح‌ترین دلائل تفاق ايشان که شاهد بی‌ایمانی آنهاست آنست که می‌گویند: 
که اگ رخدا وجزاء بالفرض متحقق باشد وازما حال ما نمایند دست‌آویزما 
همین ایمان زبانی ما است چنانچه دردنیا نسبت به مومنین همین دست 
می‌جستیم و جان و مال خود را درامان می‌داشتیم همچنان درآخرت همین ایمان کذائی 
تمسک جسته نجات خواهیم یافت. پس ایشان در زعم: 


ام ۱ 


امئُو 
باین ایمان ظاهری خود «ومَا یعون | نیم # «ودرحقیقت فریب نمی‌دهند مگر 
جانهای خود راءزیرا که مرتبه خدا از آن بلندتراست که از فریب دادن ایشان فریب خورد . و 
مزمنین را نیزحق تعالی بزبان پیغمبر 78 وبقرائن وامارات برحال ایشان مطلع می‌کند 
پس مزمنین نیزفریب نمی‌خورند آگرچه بپاس کلمه؛ بجان و مال اينها تعزض نمی‌نمایند: 

ما ی غرون 34 «وایشان شعورندارنده که ما باین آرزوی باطل و طمع کاذب جان 
خود را فریب می‌دهیم مانند مریضی که بمرض مهلک گرفتار باشد و نام ادویه را از برکرده 
بان تلاوت نمایید وآرزو کند که نام ادویه را برزبان آوردن مرا دردفع این مرض کافی و 


4 «فریب می‌دهند خدا را و کسانی که ایمان درست آورده‌اند» 


شافی خواهد بود که صریح جان خود را دغا دادن است واين فریب خوردن با وجود غایت 
ظهورش برعقلاایشان را ظاهرنمی‌شود زیرا که: 

نی هم ترش «دردلهایایشان مرضی است محکم» وآن مرض قصور ققت حکمیه 
است بسبب الفت گرفتن به دین وآئین پدران خود و غلبه خلط فاسد شهوت است که 
از مستلذات نفسانی ومشتهیات جسمانی خود را ضبط نمی‌توانند نمود واین کتاب هر 
چند باعث شفا ازین قسم امراض است لیکن چون ايشان بسبب کمال بغض وعناد و 
عناد رسول واستحکام مرض جهل دردلهای خود این را نفهمند ودرآن تامل نکنند از 
وی چه فانده بردارند مانند دوائی که اورا استعمال نکنند بلکه این قسم دوا که بطریق خود 
مستعمل نشود موجب زیادتی مرض می‌گردد: 


۱ مسند یی یعیالموصلی رقم 


راخ له مرا «پس زیاده کرد خدای‌تعالی ایشان را مرض دیگر.» 


باین طریق که چون مضامین | 
نفسانی و شهوات جسمانی مانح یافتند قوت غضبية ایشان جوش کرد و براین انکارو 
مقابله برخاستند و درپی ایذای پیغمبران 25:7 وواعظان ۱ 
واگربگویند: که ما چون دراین قرآن نظرنکردیم وتامل ندمودیم پس ما دربی‌ایمانی 
معذورباشیم 
باید گفت: که نظرنکردن دراین قسم سبب هدایت عذرنمی‌تواند شد واگربالفروض 
عذرهم باشد دراین قدر عذر خواهد بود که یمان نیاوردند اما درتکذیب و انکارو مقابله 


قرآن را مخالف وضع وآئین خود دیدند وازمستلذات 


پس چه قسم عذرتواند شد البته سزای این تکذیب و انکار خواهند یافت. 


وم اب يم بتا کوب 


بُونَ 34 «وایشان را است عذاب درد دهنده بسبب آنکه 


دروغ می‌گفتند.» زیرا که قرآن را تکذیب می‌گردند بلادلیل بلکه با وجود وضوح دلائل صدق 
او و اعجازاوازانکاردست بردارنمی‌شدنك و نیز خود را مزمن ومتقی وامی‌نمودند حال 


آنکه غیرازنام ایمان وتقوی که برزیان ايشان جاری بود هیچ اثری در دل نداشتند. 

چند سال و جواب 

باقی ماند دراینجا سوالی چند که مع الاجوبه مرقوم می‌شوند: 

اول: آنکه حق‌تعالی در اول این سوره درشأن مومنین خالصین همگی چهارآیت نازل 
فرمود و درشأن کافران مجاه رکه ظاهرو باطن ایشان یکسان به کفرآلوده است همگی دو 
فرستاد و درشأن این کافران پنهانی که عبارت از مناة 
آنکه بظاهرچنان می‌نماید که کف رکافرمجاه رکه ظاهرو باطنش بکفرآلوده است قبیح‌تراز 
کف رکافرمنافق باشد زیرا که هم دلش بمرض جهل گرفتاراست وهم زبانش دربیان عقائد 
کفربدروغ وانکار گناهگان بخلاف کافرمنافق که دلش در مرض جهل گرفتاراست اما 
زبانش دربیان عقائد حقه اسلام راست گفتار؟. 

جوابش: آنکه زبان منافق نیزدردروغ وانکارواقع شده زیرا که می‌گوید که مر عقائد 
اسلام درل جا گرفته‌اند حال آنکه دروغ است قال اه تعالی: ال هد اقآ 
لکنذبون 


ن باشد سیزده آیت فرمود حال 


. پس دردل وزیان اوهردو گتاهکاراند. 


وعلاوه برین آنست: که منافق قصد تلبیس می‌کند و کافربی‌پرده تصد تلبیس ندارد. 
ونیزکافرمجاهربرطبیعت مردان است که هرچه می‌کند می‌گوید ومنافق برطبیعت زنان 
ناقص که می‌کند چیزی و می‌گوید چیزی. ونی زکافرهرچند دروغ‌گواست اما بزعم خود 
راست می‌گوید و هرگزبرای نفس خود دروغ را پسند نمی‌کند بلکه ازآن عار می‌نماید و لهذا 
عقید؛ دل خود را واشکاف بیان می‌کند ومنافق آن قدر خسی س الطبع است که دیده و 
دانسته دروغ می‌گوید و این دروغ گفتن را کمال خود می‌انگارد. ونیزمنافق همراه کف رخود 
استهزاء و فریب دادن حضرت حق عرّوعلا قصد می‌کند و کافربی‌پرده این بی‌ادبی ندارد 
ولهذا کفرمنافق غلیظ ترو حجاب او کثیف‌تراست و حال او مخفی‌تر. برای فنضیحت او 
سیزده آیت نازل شد و ازببان حال بضرب امثال برای اوانتقال واقع شد. 


بیان زشتی تقیه 

وازاین جا معلوم شد: که مذهبی که بای اوبرتقیه و مخالفت ظاهربا باطن باشد بدتر 
است ازمذهبی که صاحب آن واشکاف آنکار کند زیرا که برحال دروزنی صاحب تقیه 
اصلااعتماد نمی‌نماند واقراروانکاراو اگرچه احیاناً صادق باشد کاذب می‌نماید. ولهذا 


۶ 


«قبول کرده نمی شود توید زندیق.» 

ومعنی این کلام آنست: که مردم را اعتماد برتوبة اومتصورنمی‌شود زیرا که طریق اطلاع 
برتوبه اش همین اقرارزبانی اوست و بس و اقرارزبانی او بنابرآنکه قائل به تقیه است محل 
اعتماد پیست. 

ومعنی این کلام آن نیست: که آگرازته دل و صدق نیت از اباطیل خود برگردد و باطن 
| و صاف شود عندائه مردود و مطرود است زیرا که او تعالی دانای نهان و آشکارست احوال 
قلبیُ هربنده را می‌داند ومردم را علم بمافی‌الصد ور ممکن نیست الا بتوسط اظهارزبانی. 

سوال دوم: آنکه ازلفظ: یمد ور 


# که ماخوذ از مخادعت است و مخادعت 


۱-تفصیل مسئله تقیه را درنوشته گرانسنگ این مقسرعالیقدرببینید:(تحفه ی نا عشری) کید صد و هفتم:آنکه از 
اعاظم کیرد ایشان و خاتمه اباب تقیه است. 
۲ -انظرالتفریع:۲/ ۰۲۳۱ الرسالةد ۰۲۲۰ لکافی: ۵۸۵ البحررقی شوح کنزادقائق: ۵ / ۱۳۶ . 


ازیاب مفاعلت است که مشارکت را می‌خواهد مفهوم می‌شود که این منافقان هم خدا را 
فریب می‌دهند وهم ممنین را وخدای‌تعالی و مومتین نیزآنها را فریب می‌دهند حال آنکه 
از خدای‌تعالی نه فریب دادن متصورست ونه فریب خوردن زیرا که علم محیط او که هر 
نهان پیش اوآشکارست از فریب خوردن مانع هست و حکمت او که جمیع افعال اوتعالی 
ح پاک اند از فریب دادن مانع است و مومتین راهرچند فریب خوردن ممکن است 
زیرا که بسبب کمال علم و حسن ظن بایشان درشتی نمی‌کنند و دروغ ايشان را را 
می‌پندارند. چنانچه در حدیث شریف وارد است: (لوِنْغر کر والفاچر حَب لیم 
ما فریب دادن ازایشان هم بعید است پس استعمال مخادعت را چه وجه باشد؟ 

جوابش:آنکه باب مفاعلت دراینجا برای مشارکت نیست بلکه بای اصل فعل است 
چنانچه در(عاقبت اللص) و(سافرت) واقع است وبالفرض اگربرای مشارکت هم باشد 
پس معنی خداع نسبت به اوتعالی آن امنت که اوتعالی با بند؛ خود معامله نمی‌کند مگر 
اوو علوهمت او, ولهذا در جدایث شریف وارد است که: (ََْکم ریا 
فک ی یعنی هرکه در سخن و کلام خود معتاد به صدق باشد در خواب نیزاو 
را ازعالم غیب خبرراست می‌نمایند وه رکه در حرف و سخن درو‌گوئی عادت دارد ازآن 
طرف هم بحسب حال او معامله می‌شود. 

پس هرکه دردین خود عقید؛ وعملی را پسندیده برای خود اختیار کرد و بآن عقیده 
وعمل قصد تحصیل رضوان الهی تمود اولً ور منهمک در شهوات می‌گردانند تا نزد او 
متیقن گردد که همین عقیده وعمل من درمیان من و در میان پروردگارمن وسیل من بس 
است وا زجانب غیب باستجایت دعا والتقای خواطرپی در پی و دیدن خوابهای موانق 
و حصول انشراح خاطردربدعات و گناهان و افعال رکیکه وتلطخ بنجاسات و صحبت 
حیوانات ملعونه امدادی واعانتی رو می‌دهد تا بليقین اورا خوبی آن عقیده وعمل دردل 
جا گیرد وهمین است معاملة خداع از جانب خداباز دروقت بگردانیدن ورق ومفارقت 


از 
از 


بقدر صدا 


روح ازبدن یا مصادمت همت قویه پیخمبری یا مرشدی آن همه کرم و لطف پرباد می‌رود 


۷۱ وأخرجهالطحاری فی «شرح مشکل ار (۳۱۲۸) 


۱- آخرجه الترم: 


)و سند الامام آحمد ین حنبل: (۳۳۷۲/۱۷رقم: ۲۵۵۶) 


۲۹۴ 


ومعامله دگرگون می‌شود. 

واما مخادعت مزمنین پس از طرف منافقان آن بود که خود را درصورت محبان و 
موافقان وانموده برای ازالة دولت مومنین و شکستن جاه ایشان حیلها می‌انگیختند 
چنانچه درزسان آن سرورٍعبدالهبن أبی برای مقابلة آن جناب ت بهودیان را برداشته 


وورغلانیده دلیرمی‌ساخت واز جانب مومنین آنست که با وجود دیدن و دانستن حال 
آن منافقین تعرضی بآنها نمی‌کردند تا از ظاهرداری رم نکنند و کثرت سواد خود بقلت نه 
انجامد و سواد کفاربآمیختن اينها فراوان نشود پس معنی خداع از همردو جانب متحقق 
شد. 


گفته‌اند: که مخادعت خدا عبارت از مخادعت رسول او 


وبعضی ازاهل ت 
است زیرا که رسول شخص بعینه مانند گف 


تا ریت ریت رن آلن و4 این معُبی را صاف ارشاد کره‌اند؛پس فریب 
دادن این منافقان را بقبول این اسلام کذائی وبسبب آن ازقتل وبندی نجات دادن ودر 
غنیمت ومنافع شریک کردن گویا فزیب دادن خداست ایشان را بآنکه اسلام شما مقبول 
شد وازدست برد ما نجات یافتید. 

علی الخصوص این رسول را با وجود رسالت مرتبهُ محبوییت هم ثابت بود و محبوب 
آنست که خدا را فریب دهند. چنانچه در صحیح بخاری در 


خدا را فریب دادن بمنزل 


حدیث قدسی وارد است: که بندٌ مومن بسوی من نزدیک می‌شود به ادای نوافل طاعات 
تا آنکه اورا محبوب خود می‌سازم چون اورا محبوب خود ساختم گوش و چشم او می‌شوم 
که بمن می‌شنود و می‌بیند و زبان اومی‌شوم که یمن سخن می‌گوید و دست اومی‌شوم که 
بمن کار می‌کند وپای آومی‌شوم که بمن رفتا می‌کند. انتهی. 

و کسی را که این حالت قرب با خدای تعالی بهمرسد قصد فریب دادن اوبلاشبهه 
قصد فریب دادن خدا خواهد بود. 

سوال سوم: آنکه بیان حال منافقان را بریبان حال کاقران بطریق عطف آوردند وبیان 
۱-بخاری:۶۵:۲. 


۲۹۵ 


حالکافن راز حا ممنن قطعکره استینف کرد تکه درتیبراین اسلوب چیست 
حال آنکه درجاهای دیگردرقآن مجید بیان حال هرذ 


فرقة دیگربطریق عطف می‌آرند چنانچه درآیت ۶ ار ی تعیی 9و لیا نی 
یی اننطا: ۱۲-۱۳) وموافی قاعد4 اهل معانی نیزجامع وهمی که تضاد است درمیان 
هردو متحقق است زیر که کفرضد ایمان است. با وجود جامع و تناسب عطف نکردن 
خلاف آئین بلافت است؟. 

جوایش: آنکه کلام سابق دراصل بیان حال کتاب بود وآنکه کتاب مذکور سبب 
هدایت فلان فلان فرقه شده است پس ذکرکافران ونکوهش ایشان که مضمون جملة 
مرا 4 است تبائن این مقام باشد نه مناسب: و جامع وهمی که تضاد است 


درمیان مزمن و کافروایسان و کفرمتحقی است نه درمیان مدح کاب وذم کفا. و 
مقتضای کمال بلاغت آن است که تبائنمقام را با وجود جامع مقدم می‌سازند دراعتبار 
وترک عطف می‌نمایند چنانچه در ضورت اختلای کلام به خبریت و انشاء این اختلاف را 
ترجیح می‌دهند بروجود تناسب وترک عطف می‌کنند؛ همچنان در این مقام باید فهمید. 
وصاحب مفتاح درباب فصل و وصل قاعد؛ تبائن مقام را برای لزوم فصل بتفصیل بیان 
نموده. 

سوال چهارم:آنکه من یو ام 
خبرمی‌باید که لفظی مفید باشد و بودن منافقان اززمرة آدمیان امری است معلوم که خبر 
به آن هیچ فائد؛ ندارد؟. 


بل مبتدا است وم لاس4 خبراواست و 


جوابش: آنکه «مَنْ) در من یه ول 4 موصوفه است پس ماد کلام شد که از 
جدس آدمیان طائفه چنین و چنان‌اند پس مدارفائده کلام بروصف است چنانچه در 
نی رجال صَتَُوا4 گفتهاند. 

بیان مراد ازلفظ من التّاس 4 

ومی‌توان گفت: که ذکر زین اس # برای آنست که دراین فرقه غیراز محض ماهیت 
آدم‌گری چیزی دیگراز صفات فاضله آدمیان مثل ذکا ‏ علم و فهمید چیزی موجود نیست 


چنانچه دراصطلاح علمای مصنفین لفظ * من اس #برای همین اشاره مذکورمی‌شود. 


۹۶ 


و شارحان گفته‌اند: که معتی این کلام آنست که «ومن الناس لا من العلماء». 


وبعضی ازمفسران گفته‌اند: که لفظ من آلتّاس 4 دراینجا آوردن برای تعجب سامعان 
است یعنی از جمله آدمیان این قسم بی‌وتوفان هم می‌باشند پس بصورت انسان خود خره 
مشوید و دراصطلاح علم و فهمید خود کوشش کنید. 

سوال پنجم: آنکه در عذاب کافران لفظ: ۶عذلیم ‏ آورهاند ودر عذاب منافقان لفظ: 
لیم 4 فرق درمیان اين دو عذاب به بزرگی و درد دهندگی از چه اه است؟ 

جوابش: آنکه کافرانی که موت ایشان برکفرمقتر است مطرودان ازل‌اند که دروقت 
تقدیرایشان را ازنعمت‌های دینی محروم ساخته‌اند پس عذاب ایشان بزرگتراست لیکن 
بسبب بطلان استعداد خود و کمال تکدرلج ادراک خود شدت الم آن عذاب رادر 
نمی‌یابند مانند حالت عضومیت یا مقلوج یا خذ رکه درو قطع و داغ نهادن ودیگراقسام 
آلام را در نمی‌یابند. اما منافقان پس بجهت بقای اصل استعداد خود و قوت ادراک شدت 
غایت مولم خواهد شد و نی زکافران که 
ند وبردر خانهایمان ترسیدند کیفیت تلذذات ایمان راب وجود 


الم آن عذاب را خواهند دریافت لهذا عذاب ایشا 
اصلاً حلاوت ایمان ن 
حرمان کلی چندان خواهش ندارند برخلاف منافقان که بردراین خانه رسیده وفیالجمله 
حلاوت یمان بکام وزبان آنها چسپیده از استیفای لذات آن محروم گردانیده شدند لاجرم 
برفقدان لذات دیده و چشیده حسرت ایشان 


زیاده‌ترخواهد بود چنانچه مردم ولایت را که 
بخوردن میوها متمتع شده از وطن دورافتاده باشند حسرت فقدان آن میوه زیادهترگریبان 
جان می‌گیرد و بخلاف کسانی که ولایت را ندیده‌اند ولذات میوهای آنجا را نه چشیده که 


ایشان را آنقدر حسرت نیست. 
سوال ششم:آنکه: ما ُم 
آنکه در اما 4 ذکرشأن فعل است نه ذکرشآن فاعل ودر #مَا هم 
فاعل است نه ذکرشأن فعل؟. 
جوابش: آنکه ایین جواب بطریق ترقی است یعتی اینها دعوی می‌کنند که ما درایمان 


- # درجواب اما 4 چه قسم واقع تواند شد حال 
ین 4 ذکرشأن 


۹۷ 


داخل شدیم حال آنکه اهلیت آن ندارند که در گروهی ازمومنان معدود شوند واگردر 
جواب این کلام می‌فرمودند که «ولمیژمنو؛ این ترقی عفهوم امیش وبرهمین اسلوب 
است آیت دیگره ییون آن وا من 
ومحتمل است که در تا شم بویت به دووجه دیگرترقی فهمیده شود. 
بجهت عموم اوقات یعنی اینها دعوی می‌کنند که ما ایمان آوردیم درزمان قریب حال 
آنکه اينها درهیچ وقت از اوقات نه بالفعل ونه در زمان آینده قابلیت ایمان دارند. 


۲-بجهت عموم متعلقات یعنی اینها دعوی می‌کنند که ما ایمان آوردیم بخدا و بروز 
آخرت حال آنکه بهیچ چیزایمان ندارند نه بخداونه بروزآخرت ونه برسول ونه به قرآن و 
نه بچیزدیگراز چیزهای که ایمان به آنها فرض است. 


وب زسّی» چرا نفرمودهاند در 


آنکه تا معلوم شود که مرض ایشتان عارضی است اصلی نبود لیکن با وجود 

عروض. استقرارو رسوخ تام بهم رسانیده است و لهذا مرض را تنکیر فرمودند واین معنی 
از لفظ هب می؛ فهمید» نجی‌شبد زیاکه:فَوهم »يا دلالت بردوام مروض و 
اصلیت آن می‌کرد یا برعروض بی‌استقرار و رسوخ. 

وحقیقت مرضی که دردل منافقان هروقت پیدا می‌شود نزد محققین طب روحانی 
آن است: که هرگاه امری از امورغيبية الهیه درنشان دنیا سوت ظهور می‌پوشد او را ازدو 
قسم لواحق ضروریست: 

نزاهت و طهارت عالم غیب زیرا که معدنش عالم غیب ست. 

لوازم نشاء دنیازیرا که ورد در نشاء دنیا شده. 

پس مزمنین مخلصیین آن امرغیبی را با قطع نظراز لواحق نشاء ملاحظه می‌نمایند و 
بحقیقت کار پی‌می‌برند. ومنافقین چون لوازم غیب را با او می‌بینند اقرارمی‌نمایند و چون 
لواحق نشاء را با اودرمی‌یابند برمی‌گردند وبانکار پیش می‌آیند مش پیفمبر را 82 بانورو 
دلائلی که داشت چون ملاحظه می‌کردند بی‌اختیار سرخم می‌شدند وانقیاد می‌ورزیدند 
با زچون می‌دیدند که پیغمبربا زنان هم صحبت می‌کند وطعام هم می‌خورد و در بازارها 


۲۹۸ 


ازهادیان این راه چیزی از لوازم نشاء دنیا مخلوط فرموده‌اند هرقدر ایشان در ملاحظة آیات 
وتلاش هادیان دور دورروند هما 
تن شیل له 
طرفه آنست: که از حقیقت مرض خود بی‌خبرند و آن مرض مهلک را عیین صحت 
می‌انگارند. شاهدش آنکه افعال سقیمة خود را افعال سلیمه می‌دانند. 

وان قیل لَْمْ لا تشیس درا ی دض دژاچون گفته می‌شود ایشان را که فساد می‌کنید در 
زمین:» 


وشبه ایشان را بیفزاید وازمقصد دورافتند؛ 


من قَادٍ# وبا وجود استحکام این مرض در جوهرذات ایشان 


بیان فساد منافقین در زمین به چند توع بوک 

و فساد ایشان درزمین به چند نوع بود. 

۱- آنکه درتحصیل مقتضیات قوت شهویه و قوت غضبیه افراط می‌کردند ودرتحصیل 
مقتضیات قوت حکمیه تقصیرمی‌نمودند. حال آنکه صحت مزاج روح انسانی به آنست 
که قوت حکمیه غالب باشد و قوت شهویه وغضبیه مغلوب وتابع: تا انقیاد احکام شرعیه 
ممکن شود وبسبب آن انقیاد. انتظام اموردارین میسرگردد ومعنی انسانیت تحقق پذیرد. 

۲- آنکه درمیان کافران و مومنان تردد وآمد و رفت می‌نمودند وسخنان هرفریق را 

ان می‌رسانیدند تا نزد هردو فرقه جاهی وقدری حاصل کنند» ویک سوویک رو 
موالات مسلمین نداشتند. 


۳- آنکه در مخالطت کفارومدارات ایشان از حد می‌گذرانیدند و مداهشت درامور 


دین می‌کردند و چون خود را اززمرة مزمنین می‌گفتند نزد کفار 
پیغمبر2 واعتقاد یاران اوباین مرتبه سست است که نسبت بما تملق می‌کنند وازما 


۳۹۹ 


طمعها دارند باین سبب کفاردلیرمی‌شدند و نزد مقمنین شبهات کفاررا که دردین و 
نبوت آنجناب ۸ مذکور می‌کردند نقل می‌نمودند و باین جهت ضعیف‌الایمانان را 
تشکیک می‌شد ازین همه امورتعبیربه فساد کرده‌اند.۱ 


و چون ایشان را ازارتکاب این فساد. کبرای مومنین منع می‌کردند در جواب: 

عم مُضلخون 624 «میگفتند که جزاین نیست که ما اصلاح کنندگانيم.» 
حاصل آنکه: ما می‌خواهیم که امرملک و ملت بهمان حالت اصلیةٌ خود رجوع کند و 

همه مردم با هم متفق وشیروشکرشوند و منازعتی و مخالفتی که بسبب این دین وآلین 

جدید فیما بین مردم بهم رسیده است زائل شود. وحقیقت اصلاح همین است که امر 


ملک وملت را بطورقدیم که درزمان ماضی بود راجع کرده شود و تعصب آنین که موجب 
مخالفات و مشاجرات است ازمیان برخیزد و هیچکس هیچکس را در پی‌قتل وایذا وآشر 
و نب اموال وهتک حرمات نباشد. 

پس درحقیقت صلاح را منحطردر تحضیل معاش و تیسیراسباب آن وانتظام امور 
دنیوی می‌نگارند واين ناشی است از یشان در محبت دنا وانهماک ابشان درلذات 
بدنیه وبسیب کمال توجه بهدریافتمنافع جزئیه ولذات حتیه از دریافت مصالح کلیه 


عامه و لذات عقلیه باقیه. محجوب ماندن که عين فسادست. چنانچه دررد اين فهمید 
ایشان بتاکید تمام ارشاد می‌شود: 

لا هم هدوت 4 «داناوآگاه باشید که بتحقیق این گرد 
امرملک ومّت قبل از بعشت این رسول فاسد بود نفساد مستمرو حق تعالی خواست که آن 
فساد را اه رماید وایشان می‌خواهند که آن فسادر باز بعد از اصلاحبرقرا خودآرند. پس 


انند فسادکاران» زیرا که 


ایشان فسادکاری بعد ازاصلاح می‌کنند و این قبیح‌ترو بدترازفساد کاری مستمزاست. 
وحقیقت اصلاح عندانه آنست: که دین حق را برجمیع ادیان غالب کرده شود و 


خدمت این اراده الهی بجان و مال نموده آید و به مقدور در تمشیت این اراده حق کوشش 
کرده شود گرچه دراین بین قتل وآشرو تهب اموال ودیگر شددائد بخود وبه بنی‌نوع خود 


پرسد چنانچه درآیت دیگردرهمین سور فرموده‌ند: لحم لا سور 


۱-تفصیل عوامل فساد درزمین را درتفسیرگراتسنگ شیخ و مرشد ما نوش مقده «ببین لفرقان؛ ( / ۱۱۴) ینید 


پس این شدائد وافساهقهمیدن واجتتب زین شداندااصلاعدانستن ابا مر 
را علی ماکان صحت کامله تصورنمودن بعینه مانند دانست مریضی‌ست که عضوی 
ازاعضای اومتاکل شده تعقن پیدا کرده باشد وخوف سرایت کیفیت سمي آن عضو 
باعضای رئیسه رودهد و طبیبی حاذق قطع و «گی» آن عضورا تجویزفرماید و این مریض 
ناقص‌العقل ازآن به پرهیزد وبگوید که قطع و «گی؛ این عضوافساد بن 
می‌باید که اصلاح بدن خود نمایم وآنچه ازابتدای خلقت دربدن من موجود است آنرا 
علی ما کان علیه باقی بگذارم که صریح خطا وموجب هلاک است لیکن بحکم (رای 
العلیل علیل) این جماعة بیماردل نمی‌فهمتّ که اين نوع اصلاح مخل امورعامة دارین 
است بلکه برهمزن حقیقت انسانیت ابست چنائچه میفرمای 

ولج لا یعون 4 3) «ولیکن شعور ندارنده که درعین اصلاح فساد کاری می‌کنند؛ 
وشاهد قوی بربی‌شعوری ايشان آنست که اهل عقل کامل را سفیه و احمق می‌گویند. 

#واذا قیل 

ایمان حقیقی که مستازم ترک فتنه وفساد و زهد درحطام دنیوی و اعراض از لذات 
نی و طلب نام و جاه هست. 


بدن است مرا 


وا # «و چون گفته می‌شود ايشأن را که ایمان آرید.» 


فان 


«گناً امن آلّاش4 «چنانچه ایمان آورداند مردسان» که در حقیقت مردم نام همان 
گروه هست؛ زیرا که بسبب اصلاح انتظام دارین تحقق معنی انسانیت است و اصلاح و 
انعظام بدون انقیاد شرع ظاها وباطناً میسرنیست و چون در غیرایشان این انقیاد متحقق 
نیست گویا معنی انسانیت متحقق نیست اون بات انعم بل هم أسَلْ4 مصداق 


حال آنهاست و لهذا دراین آیت ناس را بی‌تعین ارشاد فرمودهاند تا اشاره باشد بآنکه غیراز 


«می‌گویند آیاایمان بياريم ما مانند بی‌عقلان.» که یک 


۱- اکی؛ بالفتح وتشدید یا 


درعربی یمعتی «داع؛ که هن باتش گرم کرده برعضوبتهند. ۱۲ 


۳ 


جانب را محکم می‌گیرند وازاتقلابات روزگار نمی‌ترسند که مبادا غلبه جانب دیگررودهد 
ودرآن وقت مردم آن جانب در پی‌عداوت افتند ودائره راتنگ کتند. 


ونیزانقیاد واحکام شرع محض برای توقعات دورو درا ز موجب حرمان از فوائد کثیره 
دنیوی است و تحمل مشقتهای گران و لحوق مضرتهای بی‌پایان. 
پس مقتضای عق لآنست: که بظاهرانقیاد احکام شرع بایدنمود تا از لکدکوب مسلمانان 
که بالفعل تساط دارند نجات حاصل شود ومنافع دنیوی هم ازدست نرود و مردم جانب 
خفیه راضی باید داشت تا وقت انقلاب رضامندی آنهابکارآید. 
با ء 4 «دانا و آگاه باشید که > 


ایشانند بی‌عقلان» زیر که اگرمدار بر 
تحصیل منافع ودفع مضرت است پس اختیارفانی خسیس برباقی اشرف کمال بی خردی 
است وآخرت را بدنیا فروختن نهایت بی‌عقلی وآگرمدار برراضی داشتن هردو جانب 
است پس یک جانب علامالغیوب است کة نز اونهان وآشکاریکسان است خصوصاً که 
پنهانی مردم هرکس را بسبب 
آن اطلاع ممکن است و معهذا از مقتضای دلیل اعراض کردن و متمسک بدلیل راسفیه 
گفتن» عین سفاهت است. 

وحن [ یَنون 3:4 «ولیکناشان نمیدننده که سفیه کیست و معنی بی‌عقلی 

ودراین جا سالی است مشهو: که آیت اول را 
دوم رابنا یعون این فرق برای چه نکته است؟. 

جوابش: آنکه لفظ شعور بیشتردر علم حسی استعمال می‌شود وازهمان جهت خواص 
خمسه رامشاعرگویند وفساد آنها درزمین امری بود کالمحسوس. نهدریافشن قبح آنها 
را به بی‌شعوری تعبیرفرمودند. اما ترجیح نعمت آخرت برنعمت دنیا وحقیقت طریقا 
ایمان خالص وبطلان طريق؛ نفاق و تقیه امریست استدلالی عقلی ندانستن آنها را به 
تِن تعبیرمناسب افتاد. 

ونیزذکرسفه دراین آیت که نوعی است از جهل مقتضی آن شد که در مقابله آن علم 
آورده شود تا صنعت مقابله درست افتد. 


ی 


وقت وقت تزول وحی وآمدن اخبار غیبیه است بُرهرعقیدا 


لا یعون » ختم فرمودند وآیت 


ودراینجا شبهه دیگرهم هست: که مناققان کفرخود را پتهان می‌داشتند وازاظهار 


کفرخود نهایت احترازمی‌نمودند و ین گت من لسع 
که متافی تفاق است؟. 


#۶ صریح کلم کفراست 


در جوابش می‌توان گفت: که ان کلمه ازایشان بحضور محارم و رازداران خود که نفاق 


خود را زآنهانمی‌پوشيدند واقع شده 
همصحبتی و رازداری متحقق میت 
تعالی این کلمه را که بحضور محرمان خود م‌گفتند نقل فرموده فضیحت عام نمود. 

ونیزمی‌توان گفت: که این کلمه ازایشان محض در دل صادر شده باشد. پس معنی 
«قالواء آنست: که «قالو فی قلوبهم» که حق تعالی که عالم الترو الخفیات است قول قلبی 
ایشان را برملاظهارفرمود. 

وابن عساکردرتاریخ خودازابن عباس 7 زوایت کرده است: که ایشان درتفسیر3 امن 
لاش 4 فرموده‌اند: که «کما آمن ابویکر وغمروعثمان"وعلی (رضی ال عنهم اجمعین) ۱۱۰ 

وتخصیص این هرچهاریار کباربرای آنست: که خلوص ایمان ایشان مشهور خواص و 
عوام آن وقت شده بود الا سابق گذشت که ه رکه ظاهر وباطنًمنقاد احکام شرعی شد 
درهناس» داخل است و چنانچه این منافقان اهل ایمان خالص را بزبان احمق و بی‌وقوف 
می‌گویند همچنان دردل نیزاعتقاد حق و سفاهت آن گروه سعادت پژوه دارند. 

پس این کلم کفرکه ازایشان سرزد می‌شود ازآن قبیل نیست: که در حالت مغلوبیت 
غضب چیزی برزبان رود واعتقاد دلی مطابق آن نباشد تا در صدورآن کلمه کفرمعذور 
باشند زیرا که معامله ایشان دلیل آنست که اعتقاد ساده‌لوحی ممنان خالص و پختگی و 
زیرکی کافران در دل ایشان راسخ است چنانچه می‌فرماید: 

وا لوا دی ءامْا 4 «وفتی که ملاقات می‌کنند با مومنان خالص» 

فلا مت 4 «می‌گویند ما هم ایمان آوردیم» 

پس جمله قعلي؛ ماضویه می‌آرند و مبالغه و تاکید دراین دعوی نمی‌نمایند زیرا که 
می‌دانند که مزمنان خالص ساده لوح می‌باشند و گمان نمی‌کنند که کسی درعالم دروغ 


۱- تاریخ مدينة دمشق وذکرفضلها وتسمية من حلها من الامائل آ اجتازبنواحیها من واردیهاوأهلها:(۳۹ / ۱۷۷) 


ی 


زیرا که بعضی از مسلمانان را با بعضی ازمنافقان 


اند شد چنانچه پسرعبد ال بن ابی را باوی بود حق 


هم می‌گفته باشد. 
پس بمجرد گفتن ما بی‌تاکید ومبالغه قبول خواهند کرد وازجان ومال مادست 
تعرض کوتاه خواهند ساخت. 


حَعَُمْ4 «می‌گویند که بلاشبهه ما همه شمان ۰ 

حاصل آنکه: هرچند ما بحضورمومنان بنابرپاس جان و مال خود ظاهرداری می‌کنیم 
واظهارایمان وانقیاد می‌نمائیم لیکن در حقیقت ما همراه شمائیم چنانچه شما دراعلی 
مراتب کفرترقی کرده‌اید ما نیزدرهمان مرتبه‌ایم و دراین کلام اناع تاکید و مبالغه را مرعی 
می‌دارند جمل؛ اسمیه می‌آرند بازآن را بحرف تاکید مزکد می‌کنند و بجای «اناکافرون»: 
نا مَعَکُُ4 می‌گویند تا دلالت براتحاد مرتبه کفرکند؛ زیرا که معتقد کسال زیرکی و 
فطانت کافرانند. می‌دانند که ما نزد مزمنتان اظهارایمان کرده‌ایم آگردراظهار کفرباطنی 
خود نزد کافران تاکید و مبالغه تمام نخواهیم کرد ازما قبول نخواهند داشت ومعهذا با 
وجود این تاکید و مبالغه تسلی خاطرایشان نمی‌شود و گمان می‌کنند که کافران دراین 
دعوی با وصف این همه تاکید تا راتکذدیپ خواهند کرد واعتراض خواهند نمود که آگر 
شما با ما دردرجه کفرشریک‌اید پس لفظ: مت برزیان شما چه قسم جاری می‌شود چه 
جریان این لفظ اگرچه برظاهرداری و زمانه سازی باشد دلالت برضعف اعتقاد شما در 
کفرمی‌کند بنابران بطریق پیش بندی می‌گویند که: 
«نیستیم ما مگ رکه با مومنان استهزا می‌کنیم .» 

وبی‌عقلان ایشان را برملاواشکاف می‌نمائیم تا مردم بدانند که اين گروه ساده لوح به 
مجرد گفتن زبانی بی‌تامل در مخالفت افعال ماب اقوال ما از ما دعوی ایمان را باورمیدارند. 

پس بسبب این استهزاء کمال تصلب ما در کفرظاهرشد زیرا که ه رکه به چیزی 
استهزا می‌کند آن چیزرا بسیارسبک و خفیف می‌داند وهرگزقدری و وقعی نمی‌نهد حالا 
حق تعالی می‌فرماید: که هرچند این گروه دروقتی ازاوقات اهل ایمان را محل استهزاء 
واستخفاف می‌سازند ام این گروه همیشه در محل استهزاء و استخفاف علام الغیوب 
واقع‌اند وبه تجدد امثال در هیچ وقت از استخفاف و استهزای آن جناب خالی نمی‌مانند 


۳۰۴ 


مستحق عذابی شوند که در مشقت ورنج سخت‌تراز رفتن مال و جان است چه رفتن مال 


وجان درحیات دنیا ضررمی‌کند وبس. واین نقاق توبرتوحیات ابدی را مضزاست پس 
گویاازآن جناب دمبدم با ايشان معامله با بی‌عقلان و سفیهان بایستی کرد. می‌نمایند که 
سنگریزه می‌دهند ویاقوتی می‌گیرند وازین است که حق تعالی ایشان را به عجلت دردنیا 
برین نفاق مواخذه نمی‌فرماید بلکه فرصت می‌دهد: 

ردخم 4 «ومهلت دراز می‌دهد ایشان ر تا ستفرق باشند» 

ی یلبم 4 «درسرکشی خود» 
ن) 4 «کوردل شده» و از قبح حال خود بی‌خب رگشته. 
دراینجا باید دانست: که ابتداء از طرفت تخود با کسی استهزا نمودن جهالت است 


اجلهلی4 
اما در جواب استهزاء. استهزا کنردن عین حکمت و کمال انصاف است چنانچه در 
این آیت واقع است خصوصاً کسی که با محبوبان خود استهزاء کند در مقام انتقام از طرف 
ایشان می‌دهد. 


ونیزدراین آیت دلیل صریح است برد جواب اصلح که معتزله بآن قاثل شده‌اند زیرا 
که داشتن منافقان در طغیان و کوردلی بوجهی درحق منافقان صلاح نبود ودرلغت 
عرب چنانچه کور چشمی راعمی گویند کور دلی را عمه نامند واين گروه نفاق پیشه چرا 
در محل استهزای الهی نباشند حال آنکه در معاملتی که با خدا کرده‌اند کمال سفاهت 
ایشان بظهوررسیده زیر 
شترا لس هب4 «اين گروهآن کسانند که خرید کرد‌ند گمراهی 
نفاق را بدادن هدایت ایمان» زیرا که چون کلمه اسلام رب 
ایمان ربطی پیدا شد و گویا مالک آن شدند بازبسبب تقاق باطنی خود آن ایمان بدست 
آورده را برباد داده گمراهی نفاق را برای خود درعوض آن گرفتند حال آنکه درایمان سراسر 


۳ 


ن راندند فی‌الجمله با حقیقت 


تفع دارین بود ودرتفاق خسران آخرت تقد وقت است و خسران دنیا هرچند درنفاق 
معلوم نمی‌شود اما چون از جانب الهی فضیحت حال ایشان واقع شد و مزمنین را بران 
مطلع ساختند ودرقرآن مجید نازل فرمودند وبحدی مشهورورایج گشت که درهرمکتب 


صبیان واطضال آن راتلاوت می‌کندد خسران دنیا هم به اقبح وجوه بارگشت. پس این 
سودای ایشان مانند سودای کسیست که تریاق را داده زهرهلاهل خریده باشد. 
نا زبخت 


م4 «پس هیچ سودمند نشد این سوداگری ایشان.» زیر که در دنا نفع 
ندارد و آخرت را خود برباد کرده بودند زیراکه راس المال آخرت که ایمان است در عوض 


3 «و نشدند راه 


» زیرا که مجرد ایمان زبانی که حالا هم دارند 
هدایت نیست واگربالفرض هدایت هم باشد درصورتی است که اعتقاد دل مخالف آن 
د واين جا خود تکذیب وانکاردربدل آن حاصل شد پس دراین معامله بوجهی 
ند وسعادت ابدی که اگرآن رابسّعادت دن 


بدل می‌کردند نیزخسران بود 
چه جای آنکه سعادت دنیا را هم بدست نیاوردند مفت برباد رفت وزیاده برین حمقی 
وسفاهتی نمی‌باشد لیکن بسبب کمال حمق خود محض تکلم بکلمه اسلام را مرتبهُ از 
کمال می‌شناسند ومی‌فهمند که مقصود از اجرای این کلمه برزبان حفظ مال و جان است 
وآن را خود حاصل کردیم منْ بعد از مراتب دیگرما را استغناء حاصل شد. 

پس: م4 «تمشیل ا 

دراین کوته نظری و غلط فهمی و خریدن گمراهی وتاریکی در عوض هدایت و نون 
کمقلٍ ی أَسْتَقد 4 «مانند تمئیل کسی است که افروخت آتشی راء تا شعله او بلند شود 
وبسبب آن روشنائی و گرمی و پختن طعام و دیگرمنافع آتش بدست آید. 

همچنان این گروه نی زخواستند که نورفطری ایمان را که دراستعداد هرکس ودیعت 
نهاده‌اند بصحبت پیغمبرنته ورفاقت اهل ایمان مشتعل وقوی سازند تا منافع آن نوراز 
وضوح حقائی ومعارف و گرمی شوق وذوق درطاعات واذکاروپخته شدن اخلاق و 
ملکات پدست آید. 


ان» 


لا أضَاءث ما حول 4 «پس هرگاه که روشن کرد آن آتش گرد و پیش افروزندهراء 


«۳ 


حاصل آنکه: آن آتش را قرو می‌رانید باین گمان که حالا مرا چه حاجت است که زیاده 


ازین این آتش را برافروزم زیرا که چشم من واشده است خود بخود هرچیزرا خواهم دید واین 
قدرگرمی که کسب کرده‌ام را کفایت خواهد کرد بهت رکه درتاریکی به نشینم ومحنت 
افروختن آتش نکشم و منت طلب هیمه و خس و خاشاک برندارم. 

همچنان این گروه بسبب صحبت سرسری پیغمب رت و مشارکت مژمنان فی‌الجمله 


انفتاح بصربصیرت پیدا کرده قانع شدند و دانستند جان ومال ما که گرد و پیش ما است 
درحمایت داخل شد حالا چرا محنت طی مراتب ایمان باید کشید وتلخی مفارقت 
اقارب و اشاعرو مهاجرت اوطان و دیارباید چشید چون دراین حالت مردند دعب له 


ان را» 
۶ آن نبود مگر در حفظ جان و مال ایشان و این فائده 


برجم 4 «پاک برد اه تعالیآنقدر نوا 
که کسب کرده بودند. زیرا که فا 


شد. 


بعد از موت 
رکه نی لت لا یبْصرُونَ 234 بوگذاشت 


که هرگزچیزی را نمی‌بینند و بهیچ وجه حیلذ خلاص از 


ایشان را حق تعالی بعد از موت در ظلمتها 
ریکی‌ها در نظرایشان نمی‌آید.» 


بیان ظلماتی که منافقان را محیط خواهد بود 

و مار برای آن جمع آورهاند: که این منافقان را بعد از موت چند نوع ظلمت 
احاطه خواهد کرد. 

۱ ظلمت کفر. 

۲ ظلمت مکرو فریب که با خدا و با مزمنین می‌کردند. 

۳ ظلمت دروغ و افتراء که خود را مومن می‌گفتند. 

۴ ظلمت طعن و تشنیع مزمنان خالص که آنها را احمق و سفیه می‌گفتند. 

۵ ظلمت جهل مرکب که فساد خود را صلاح می‌دانستند. 


۱ الکشاف عن حقانق غوامض التزیل (1 / 6۷۴ 


۶ ظلمت معاصی وشهوات که دربند آن گرفتارشده پیشه نفاق را حبله تحصیل آن 


قرار داده بودند. 

۷ ظلمت گورو شدائد واهوال آنجا ازانواع عقوبات واصناف غضب الهی- 

پس اینست تمثیل ایشان آگربشنوند لیکن ایشان دردنیا 4 «کرنند» هرگزسخن 
حق را نمی‌شنوند وآگرمی‌شنوند درتدارک حال خود چیزی را که اصلاح آن کند ازاظهار 
ایسان خالص و عذرتقصیرات خود که در جناب پیغمبر :7۳ ودیگرمزمنین مخلصین 
بعمل آورده‌اند. بزبان نمی‌توانند گفت. 

زیر که ایشان یم 4 «گنگ‌اند» بغیرآنچه دردل ایشان مملوست ازتصلب در کفر 
گویا نمی‌توانند شد واگربه تصنع وتکلف قصد گویائی هم نمایند پس وقتی در تدارک و 
اصلاح حال خود شوند که حسن ایمان و قبح نفاق در نظرایشان آید وهنوز حسن ایمان و 
قبح نفاق بسبب تراکم ظلمات از نظرایشانغائب است. زرا که ايشان عب 4 «کورنند» 
که حسن و قبح اشیاء را نم‌تونند دید. 

*نَْمُ 4 «پس ایشان» هرچند قصد اقاله و باز گردانیدن این معامله نمایند لیکن 
یرجهُون 24 «هرگزنمی‌تواندبرگشت» 


زیر که بعد از موت هرچه دردنیا در جوهرروح راسخ شد زوال پذیرنیست وتدارک آن 


امکان خارج است. و حواس و مشاعردرآن وقت تابع همان کیفیت راسخه روح 
می‌گردند بخلاف آن دیدن و شنیدن و گفتن درآن حال ازهیچ کس نمی‌توانند شد. آری 
آثار مجازات این کیفیت را بی‌اعتباردیدن وشنیدن لام خواهد آمد وهمین است معنی 
عذاب ولهذا اجماع اهل عقل واهل شرع است برآن که بعد الموت کسب جدید ممکن 
نیست ومکسوبات حیات را از خود خلع کردن و دورافکندن نیزممکن نیست چنانچه در 
سورةبنیاسرائیل می‌فرمیند: ول نحل رل 

وآنچه درآیات دیگرفرموده‌اند: که کافران و منافقان بعد ازموت درروز قيامت تیز 


نی 


حواس خواهند شد وشت ی ایشان ترقی خواهد کرد چنانچه در سور مریم است: 
هه 

که «سیع هم ربهر یوم وتا 4 
پس منافی این آیت نیست؛ زیرا که تیزی حواس ایشان درادراک آثار جزای اعمال 


۳۰۸ 


مکسویه خود خواهد بود نه دردریافت حق واگردریافت حق هم ایشان رانصیب درآن 
عالم خواهد شد بطریق حسرت وافسوس خواهد شد نهبطریق کسب تهذیب تا مفید افتد 
مانند مدقوقی که اورا در درجه آخرین دق سوء تدییرخود؛ درستة ضروریه ودیگراسباب 
مرض ظاهرحواس گردد. عوائد حسرت و ندامت ودست تاسف بران اثری ندارد اعاذنا اه 


من امثال هذا الحالات قی الدنیا والاخرة. 


ومی‌تواندبود که جواب ما دح لس ور # باشد زیر که مدة العمرایشان در 


خذلان ايشان او تلف درطلعات که دودتا زا ور 
خدشه‌ایست قوی زیرا که اثرایمان لسانی 
منفک نشده همیشه جان 


ان که مراد ازتوراست دردنیاگاهی ازایشان 


ومال این میت وتعرض ل 


اثل توان گفت ول آن ظلمات وتاریکی را توان آورد پس این حالت نیست مگرحالت 
دربیان خسران معاملك منافقین 
که در خریدن گمراهی و دادن هدایت نموده‌اند کافی و شافی است اما اگرنظربحال آنها 
بعد ازین خرید و فروخت کرده شود و تنشرتام و اعراض مالا کلام که ایشان را ازاسباب 
هدایت رو داده در نظرآورده شود تمثیلی دیگرمطابی حال ایشان می‌افتد. 

پس سامع مختارست اگرخواهد برهمین تمثیل قناعت کند و اگرخواهد آن تمشیل 
دیگررانیزملاحظه نماید چنانچه می‌فرمایند: 

از «یاء تمشیل ایشان در خریدن گمراهی ودادن هدایت با وجود تنفرتام ازاسباب 
هدایت * گضَیّب ین سا ء4 «مانند تمئیل کسی است که از مکان باران بسیاری که از 
آسمان بیاید» گریخته دریّدل آن مکان قحطی اختیار کند. 

همچنان اين گروه منافقان ازاسلام که مکان بارش علوم نافع است و محل ریزش انوار 
وبرکات اعمال مرضی الهی است ازآسمان گريخته کفررا که نظیرمکان قحطی است نه 
علم نافع درآن ازآسمان می‌بارد ونه انوار و برکات اعمال صالحه درآن ریزش می‌کند مقر 


۳ 


آخرت که بعد ازموت رو خواهد داد و هرچند این 


وماوای خود اختیارنموده‌اند ود رخیال خود این استبدال و معاوضه را عین حکمت و 
فطانت می‌دانند زیرا که درمکان بارش متوقع اذیتها می‌باشند چه #فیه تست 4 «درآن 
باران تاریکهاست.» 

اول: تاریکی ابرتوبرتوکه هرطبقه آن گویا تاریکی جداست. 

دوم: تاریکی هجوم قطرات. 


تمیل صراحة نیمدهلیکن از ذکربرقی 
وا فیهوذ عقاو . قریب بتصریح انجامیده که 
مذکورشب است زیرا که این حالت واقع نمی‌شود مگردر شب. 

رَرَغد 4 «ودرآن باران آوا تندی‌ست» که مسموع می‌شود ازایرخواه بسبب اصطکاک 


اجرام سحابیباشد یا بسیب خرق اجزایدخانیه 


می‌درخشد؛ که چشم را خیره می‌کند. 

همچنین این گزید منافقان ازاسلام متوقع |ذیتها می‌باشد ومطاعن جهال و مشقتهای 
جهاد وترک خان ومال و جداافتادن از قبیله وعشیره درنظرایشان تاریکی‌ها نمودار 
می‌شود وتهدیدات شرعیه که براستیفای شهوت وامضای غضب در اسلام می‌شنوند 
مانشد رعد شدید جگرهای ايشان را می‌ترقاند و انا جلاليه الهیه که ازدلائل ومعجزات 
می‌تابد بصربصیرت ایشان را خیره می‌کند وآنرا مانند برق می‌پندارند چنانچه گریزندگان 
از مکان باران. 

ون سيم 4 «می‌درآندانگشتان خود راء نیم «درسوراخ گوشهای 
خود» به جهت ترس مس لسع 4 «ازتائیرآوازهای تن رعد وافتادن آتش برق» حَدّرَ 
ت4 «بخوف مرگ» که مبادا آن آوا 

همچنان این گروه منافقان ازشنیدن تهدیدات شرعیه گوشهای خود را بند می‌کنند 
ومی‌ترسند که مبادا بشنیدن آن تهدیدات هولناک شهوت و غضب ما که باعث تلذذ 


از تند صدمهُ به دل رساند ومنجربموت شود. 


بحیات دنیاست بمیرد و این گریختن ایشان را هیچ فائده نمی‌کند زیرا که ایشان ازدست 


یت «و خدا از هرطرف گيرنده است کافان راء از قهراو خلاص 


۳ 


نخواهند شد زیرا که آگراز قهرتشریعی او گریختند از قهرتکوینی او چه قسم خواهند 
گریخت واگرازسماع تهدیدات قرآنی گوشهای خود را بند کردند از سماع صهیل اسپان 
غزات و صهیل سیفی و سنانی مجاهدین و نعرهای تند آنها چه قسم گوش خود را بند 
تواندد نمود و چنانچه گریزندگان باران را درخشندگی برق موجب خوف می‌شود بحدی که 


«یَکاذ بر 
ایشان را کورسازد. 

همچنان انواردلاشل باهره بصریصیرت این خفاش سیرتان را کور می‌کند و چنانچه 
گریزندگان باران را بسبب ظلمات باران حیرت و چپ وراست زدن رو میدهد بحدی که. 

#ع أَاء لبم 4 «هرگاه که روشن می‌شود بای ایشان عالم بدرخشیدن برق» 

«مْنٍا فیه۹«راه می‌روند درروشنی آن» همچنین این گروه منافقان چون غلبة نور 
اسلام و ظهور معجزات قاهرهدرمی‌یابند بظاهربرجاده حق مستقیم می‌شوند. چنانچه 
گریزندگان باران. را نم 4 «چونتازیک می‌شنوه الم» لب 4 «برایشان بسیب وفتن 
روشنی برق» تا «استاده می‌شوند و را نمی توا 

همچنین این گروه منافقان را چون اذیتی و مشقتی در اسلام نمودار می‌شود در کف رخود 
استاده می‌شوند و کلمات ارتداد ونفاق ازایشان سربرمی‌زند و این نمی‌فهمند که باران هر 
چند این نوع مشقتها واذیتها دار وبرحاسة سمع و بصر صدمه می‌رساند لیکن منافعی 
که ازآن متوقع است به هزاران مرتبه از تحمل این مشقتها وقبول این صدمات بهتراست 
ومعهذا گریختن ازآن فائد؛ نمی‌کند 
دراین نیست در کفرهم اسباب مشقت بسیاراست و صدمات حواس نیزمنحصردر 


أبْص رح # «نزدیک است که تیزدرخشیدن برق بینائی ایشان را برباید» و 


رفت.» 


| که اسباب مشقت در کارخانة خدائی منحصر 


این نیست صدمهای بسیارست که درحالت کشرهم می‌رسد بلکه با وجود این قدر 
احتیاط ایشان که انگشتان خود را بخوف آوازرعد در گوشهای خود می‌کنند وازتابش برق 
می‌گریزند خدایتعالی می‌تواند گوش ایشان را کرو چشم ایشان را کورسازد بلکه ور شا 
له دعب نیم برجم 4 «گرخدایتعالیبه برد شنوانی ار 
رعد وبرق» زیرا که لس علّکَُمءقَبر4 2 «یتحقیق اه تعلی برمرچیزقادرست» و 


قدرت او محتاج بسیبی نیست و مانعی او را ازامضای قدرت خود منع نمی‌تواند کرد. 


ان را و بینانی ایشان را بدون 


۳0 


پس ترک مکان منفعت عمده به تقهم مضرت قلیله چرا باید کرد علی‌الخصوص که آن 
ترک هم بالیقین موجب خلاص ازآن مضرت تباشد. 


بیان فرق معنی ضوء و تور 
بای اد درایجا سالی 


مفسرین دراین مقام متصدی جواب آنها می‌شوند. 
مَا ,4 مناسب چنان می‌نمود که ذهب ال 
بضوء‌هم می‌فرمودند د مت له ئورجم » چر آوردند؟ 
جوابش: آنکه ضوء بیشتردراثرمضی بالذات مستعمل می‌شود و نو عام است خواه 
اترمضی بالات باشد شوه ثرمضی مر چننچهدآیت «هوّالبِی جَعَل ال 
ور بآن اشاره است پس درمقام بیان بی‌اثرشدن آن آتش «َعَ ال 


ی 9 
بلورهم 4 مناسب‌ترافتاد تا دلالت کند برآنکه اثرآن آتش بواسطه و بی‌واسطه همه برباد 


رفت وهیچ نام ونشانی ازآن باقي‌تماند این است توجیه جوا 
پلورجم» داخل درتمثیل و جوا (م) باشد واگرموافق تفسیرمرقوم د 
بیان حال منافقین باشد بعد ارگ نه داخل درتمثیل» پس وجهش آنست که 
ضوء ء درلمعان حسی مستعمل می‌شود و دراینجا منظوربرباد دادن روشنی ایمان بود که 
معنویست پس استعمال لفظ نورضرور شد تا خیال سامع بضوء حسی نرود. 

دوم: آنکه دربیان حال کافران دردنیا اول کری بعد ازآن گنگی بعد ازآن کوری بیان 
فرموده‌اند دراین آیت که سم یمن # ودربیان حال کافران د رآخرت کوری را 
برگنگی وگنگی راب رکری مقندم ساخته‌اند کمافی قوله تعالیفی سور بنی اسرائیل: 
وُجُوهیمٌ غنیّا وبا وَضم # نکته درتغییراین اسلوب چه 


تقدیری که 


باشد؟. 


جوایش: آنکه دردنیا حقائق الهیه واخرویه در پرده و حجاب اند واکثرافراد بنی‌آدم از 
آن حقائق کوری دارند طریق دریافت آن حقائق همین است که گفته واعظان و مرشدان و 
پیخمبران را که آن حقائق را می‌بینند وبما می‌رسانند شنیده شود و بعد از شنیدن اگرشبهه 
و خلجانی باقی ماند تفتیش و سوال وتحقیق نموده آید وبعد از تحقیق وتفتیش علامات 


۳۲ 


صدق وحق درنسود می‌آید وحجاب مرتفع می‌گردد و کوری برمی‌خیزد پس فقدان این 
هرسه مرتبه را دردنیا به همین ترتیب یاد فرمودند ود رآخرت که حجا 
ازمیان برداشته آید هرچه هست دیدن هست واعظی و مرشدی درآنجا در کار ني 

که«العیان لا یحتاج الی البیان» پس طریق فقدان دریافت حقاتق در آن مقام همین است 


برخاسته و پرده 


که اول دید؛ حقیقت بین کور شود بعد ازآن آلُ سژال و: 
مفقود گردد بعد ازآن اگرسال هم صدائی بگوش خورد محسوس نشود لاجرم 
نسبت بأخرت همین ترتیب مناسب‌ترافتاد. 

سوم آنکه: (ْ) در کلام عرب برای شک می‌آید و دراخبارباری تعالی شک گنجایش 
ندارد پس استعمال کلمة آودر (أَر 
که اگرچه اصل کلم )در کلام خبریبرای شک است لیکن چون کلام 
غظ )زا مجرد ازشک می‌آرند ودرتسویه وتخیبر 
استعمال می‌کنند! و دراینجا برای اظهار این که هردو تشبیه در جواز برابراند این کلمه را 
آورده‌اند. 

حاصل کلام:آنکه حال منافقان زا آگردر خسران معامله ومبادله دنا بآخرت و ضلالت 
بهدایت بحال آتش افروزنده که عنقریب 
زرواست واگرحال آن گروه را دراعراض از محل منفعت بتوقم مضرت قلیله و 
از فوائد کثیره بجهت ترس از مشقت یسیره بحال گریزندگان از باران و ترسندگان 
ازرعد وتاریکی و برق آن تشبیه دهند نیزروا و سزاواراست پس سامع مختاراست خواه 
این تشبیه را بشنود یا آن تشبیه را که هردو تشبیه در تصویرحال آنها مساوی همدیگراند. 

چهارم: آنکه باران نمی‌آید مگراز طرف آسمان پس فائده لفظ ۶ لت ء# چه باشد؟ 
یش:آنکه گاهی بارن را در هرچیزکثیرنافع استعمال می‌کنند بط 
گویند درفلان مکان نعمت می‌بارد ودر فلان شهرزمی‌بارد برای دفع توقم این مجاز تاکید 


که حرف وصوت است 


آلسَمَاء 4 چه وجه دارد. 


آفروخته خود را برباد داد و زیانکار شد 


دهند ذ 


۱ - وفیل: للتخییر انظر«تقسیرأیی اللیث»۱/ ۰5۹ وان عطية فی «تفسیره:۱/ ۰۱۸۹ القرطیی» فی «تفسیره»۱/ ۰۱۸۶ 
؛الدر المصون:۱/ ۱۶۷ «الکشاف»۱/ ۲۱۳. 


۲ -الَْفییرلببیط لأبی الخسن علی بن أحتد ين محتّد الواحدی (۲ 0۱9۸ 


۳ 


گفته‌اند: که غرض از اقزودن لقظ « 


+ دقع توقم 
تنبّه از خواب غقلت حمل نکنند و علی هذا القیاس. 
ٍیطیژبجتاخبه» گفته‌اند که کسی طیران را بطیران همت تاویل ننماید. 
جم: آنکه در گوش سرانگشت می‌درآرند نه تمام انگشت پس مناسب چنان بود که 
حون أَلَُممی‌فرمودند نه ی 4 زرا که اصایعتمام انگشت را می‌گویند؟. 
آنکه درآوردن انگشت درسوراخ گوش مستلزم آن نیست که تمام انگشت در 
آن رود بلکه سرانگشت. چون در سوراخ گوش رفت می‌توان گفت که انگشست دررگوش 
درآمد ودراستعمال لفظ اصابع که نم تمام انگشت است اشعاری بمبالغه هم می‌توان 
فهمید گویا ارشاد می‌شود که بسبب کمال خوف و ترس می‌خواهند که تمام انگشتان خود 
را در سوراخهای گوشهای خود د رآرند تايه هیچ وجه آوازتند رعد در گوش ایشان نه درآید.! 
شم آنکه برن زبرمیباد نهازآسمان پل معنی گیب 


باشد؟. 


آنکه هرچند باران ازابرمی‌بارد امات 


جوابش: 
چنانچه درآیت آینده مذکور است پس می‌توان گفت که بر 


ابرموقوف براوضاع آسمانی است 
ازآسمان می‌آید ومعهذا مراد 
ازآسمان جهت آسمانست نه جرم آسمان وابردرجهت آسمان است اگرچه درآسمان 


نباشد.* 


بیان پیدایش جرم ابرورعد وغیره 

دراینجا اهل حکمت گفته‌اند:که چون قوای فلکیه در عناصرتاثیرمی‌کنند به تسخین و 
تبخیرعناصربحرکت می‌آیند و با هم مخلوط می‌شوند وازاختلاط عناصربا هم مخلوقات 
چند از چند متکزن می‌شوند مثلاً چون گرمی تابستان در عناصرتائیرقوی می‌کند از دریا 
بخارواززمین دخان برمی‌خیزد وبسوی آسمان می‌رود پس دخان گاهی از جیزهوا برتر 


۱- الکشاف عن حقانق غوامض التتزیل (۱ / ۸۴) لتفیرالکییر(۲ / ۳۱۷) 


۲-المصدرالسایق . 
۲ 


می‌رود وبحد کرة آتش می‌رسد و مشتعل می‌گردد و گاهی تا چند روزآن اشتعال باقی ماند و 
بصورت ستارة دم‌دار و نیزه در نظرمی‌آید و آگربعد از اشتعال عنقریب زائل می‌گردد شهاب 
می‌باشد وگاهی مشتعل نمی‌شود بلکه احتراق می‌پذیرد وعلامات سرخ وسیاه درمایین 


آسمان و زمین ظاهرمی‌شوند. 
وبخاردروقت برخاستن چند قسم می‌شود: گاهی لطیف می‌باشد و بسیار بلند می‌رود 


وبمکانی می‌رسد که انعکاس شعاع آفتاب از زمین تاآن مکان منقطع می‌گردد وسردی 
وتکائف می‌پذیرد وقطره قطره شده برزمین می‌افتد آن بخار متکائف را ابرگویند وآن 
قطرات را باران نامند و گاهی چندان لطیف نمی‌باشد بلکه ثقلی دروی هم موجود است 
وبنابرآن بسیار بلند نمی‌رود واین بخاربسبب سردی آخرشب زود منجمد شده می‌افتد 
وآن را شبنم گویند و گاهی بسبب شدت برودت هوا بخار متکاثف که نزول می‌پذیرد ودر 
راه منجمد شده می‌افتد و آن را ژاله گویند. 

ونیزگفته‌اند: که هرگاه بخار و دخان و غبار از زمین مخلوط شده برمی‌خیزند و بعد از 
برخاستن ازهم جدا می‌شوند غبار برمی‌گردد وبادهای تند می‌وزد و کورباد می‌آید و بخار 
ودخان چون بحد برودت می‌رسند بخار سرد می‌گردد و دخان درائنای آن تلف 
تا را نفوذ ببالا پیدا کند وازین تغلغل آوازتند حادث می‌شود که اور رعد گویند وگاهی 
تغلغل آن دخان مشتعل می‌شود و برق می‌نماید وگاهی بسبب 
تکاثف وبرد بخا رمنجمد شده برزمین می‌افتد که آن را صاعقه نامند. این است طریق 
تکون این چیزها برظوراهل حکمت. اما نظرایشان بسبب قصور؛ غیراز استعداد مواد و 
تاثیر صور عنصریه را نمی‌تواند دریافت لاجرم برین قدر اکتفا نموده‌اند. 

وفی‌الحقیقت همراه این اسباب اسباب دیگرهم برای این کارخانه بلکه ج 
کارخانه جات عالم در کاراند که اراده و اختیار ارواح مدبرث موکله برین مواد و صوراند وآن 
ارواح را درزبان شرع ملانکه و فرشتها گوء 

و خصوصیات زمانی و مکانی و تخلف اثربا وجود اجتماع اسباب مادیه و صوریه از 
اختلاف همین اراده واختیاراست لهذا شارع :2جزو اخیرعلت تامه را که تعلق اراده و 
اختیارارواح مدیره است اعتبار فرموده اتمام آن کارخانه بلکه جمیع کارخانجات عالم را 


بسبس هنت خرگت! 


نسبت بفعل ملائکه فرموده و ملانکه را تایع امرتکوینی اوتعالی وانسوده که از طرف خود 
هیچ نمی‌کنند (فلله دره ما ادق نظره و ما احلی ثمره) آگرقوت فکریة انسانیه دراسباب 
مادیه وصوریه هرچیزتعمق نماید کمال غفلت ازمنتهی الاسباب اورا دست دهد و 
معرفت مسبب هرگزمیسرنشود وآگرنقی اسباب یکلی نماید از کارخانة حکمت اوتعالی 
را منکرشده باشد و خلقت این همه اسباب را باطل فهمیده (سبحانک ما خلقت هذا 
باطلا.) 

پس اعتقادی که اورا دردنیا وآخرت نافع شود همین اعتقاد است که اوتعالی فاعل 


هیچ یک از حکمت وقدرت لازم نیاید وال 


ازسبب سازیش من سودائیم /, وزسبب سوزیش‌سوفسطاليم 
وچون این معنا معلوم شد پس بای ذانست: که آنچه حکماء وفلاسفه دنکن ابرو 
باران و رعد و برق گفته‌اند محض برای تصویر ضورتی از صور واقعه بقدرت الهی گفتهاند تا 
استبعاد دفع شود وذهن مالوف بادراک جریان قدرت در ضمن اسباب متعارفه قبول نماید 
و الا برای این امور طرق دیگرو اسباب دیگرنیزمتصو بلکه واق‌اند چنانچه در تفسیرآیت 
آینده و قصص عقوبات اقوام سابقین انشاء اه تعالی اشاره بآن خواهد آمد. 
وهرگاه ازییان فرقهای نیک بختان و بدبختان فارغ شدند وارشاد فرمودند: که این 


کتاب هدایت است متقیان ا که شامل پنج فرقه ست حالا در بیان آنچه مقصود | 
کردن این سوره است شروع فرمودند وبرطریق تحصیل تقوی که سبب انتفاع بهدایت 
قرآنی است دلالت نمودند گویا چنین می‌فرمایند که چون دانستند که این کتاب برای 
هدایت متقیان نازل شده پس فکرتحصیل تقوی برای خود نمایند و طریق تحصیل آن را 
ازما به 

ییا آلتاش َغبذوا رصم 4 ای مردمان عبادت کنید پروردگار خود راء 

باین تمثیل که درحق منافقان بیان فرمودیم که اینها ازدین اسلام که سراسرمنفعت 


ند 


۳۹۶ 


است بسبب تاریکی‌های شدائد ورعد وبرق ووعد و وعید می‌گریزند چنانچه که مردم از 


باران که عین رحمت است بترس این چیزها می‌گریزند. 

ازجا مروید ومگوئید که کارعاقلان همین است که از مضرت عاجله می‌گریزند و 
برمنفعت متوقعه دل نمی‌نهند پس ما را همچنین باید کرد زیرا که اين تمثیل تصویر 
محض است حال منافقان کوته نظررا. مفید علمی نیست. پس معارض دلائل قاطعة 
داله بروجوب عبادت خدا بقبول دین اسلام وانقیاد احکام آن دین نمی‌تواند شد پس 
کسی که این اصل متمسک را درامثال اين مواضع فر و گذاشت کند و باین تمثیل ضعیف 
تمسک نماید گویاازانسانیت برآمده باشد وازمفهوم لفظ ناس خارج شده. در حاصل آن 
اضا می‌کند و حقیقت عبدیت 


متمسک به این است که حقیقت ربوبیت معبودیت 


عابدیت را می‌خواهد خصوصاچون رب برعبد نعمتی که بزرگترین نعمتهاست وهر 
نعمت بعد از حصول آن حاصل می‌گردد افاضته فرموده باشد وآن نعمت نعمت ایجادست 
که همم ذات عبد راازکتم عدم بوجود آورده است هم مبادی واصول اورا خلعت وجود 
بخشیده زیرا که همان منعم ست #آلٍی خَلقَحکُم لین من تم # «آنکه پیدا کرده 
است شما راو کسانی که پیش از شما بودهاند» ازآیا و اجداد شما و این پیدا کردن نعمتی‌ست. 
نهایت عمده دریّدل آن شکری می‌باید که بنهایت رسیده باشد وآن عبادت است پس 
معلوم شد که عبادت را ازبنده بای تفع خود نمی‌خواهم بلکه َلُْ 
آنک شاید متقی شوید». وبهدایت قرآن که درنصیب متقیان ست بهرهور گردید. ولهذا 


24) «برای 


محققین گفته‌اند: که حقیقت عبادت تصحیح نسبت عبودیت ست زیرا که چون بنده 
خود را ممکن شناخت رب خود را بوجوب خواهد شناخت و چون خود را مملوک دانست 
ن خود را مقهوردید رت خود را قاه رخواهد دید و 
چون خود رامقدوردید رب خود را قاد رخواهد دید وچون خود را ماموروذلیل شناخت 
رت خود را آمرو عزیز خواهد شناخت وعلی هذاالقیاس پس از ح خود تجاو زنخواهد کرد 
واین قضیه عقلیه را منعکس نخواهد ساخت و در خود قدرتی وتصرفی بوجهی نخواهد 
دریافت و خود را ماتند غلامی ذلیل که بحضور خاوند خود برپ ایستاده و کمراطاعت بسته 


رب خود را مالک خواهد دانست وچ 


هرامرونهی اورا منتظربوده خواهد دانست. 


۳ 


اصمعی روایت کرده است که غلامی را پیش شخصی آوردند تا خریدش کند آن شخص 
ازغلام پرسید که نام توچیست؟ گفت: هرچه مر نام خواهی نهاد! آن شخص پرسید که 
چه خواهی خورد. گفت: هرچه مرا خواهی خورانید. بازپرسید چه خواهی پوشید؟ گفت: 
هرچه خواهی پوشانید. آن شسخص گفت که می‌خواهی که ترا خرید کنم غلام گفت که: 
بنده را خواهشی نمی‌باشد خواهش خواهش مولی‌ست. 


چون معنی عبادت تصحیح نسبت عبودیت ست پس امرفرمودن بعبادت شامل‌ست 
کافررا ومزمن را ونیزشامل‌ست جمیح مبادی عبادت ونهایات او را واصول و فروع اورا که 
شرائع آلهیه شرح و بسط آنست. 

دراینجا بایددانست: که هرچند حقیقت عبادت بمجرد توجه بحال نفس خود ودیدن 
داغ عبودیت برخود ظاهروهویداست اما دراین جا بسبب قصوربشری و ضعف قوت 
فکری راهی بسوی معرفت معبود تشان دهد که بسیار سهل وواضح‌ست و حاصلش 
آنکه هرکس ازاهل عقل می‌داند که امن در وقنی"معدوم بوده‌ام بعد ازآن موجود شدم وهر 
چه بعد از عدم موجود شود اورا خالقی می‌باید و خالق من نفس من نیست و نه پدرو مادر 
من ونه دیگرابدای جنس من ژیرا که این همها درزنگ من عاجزند آگرپوست بدن من 
بسبب صدمه خراشیده می‌شود نمی‌وانند که آن را اعاده کنند ونه طبائع فصول وافلاک و 
عناصرو کواکب زیرا که اينها نیزدر گرداب تغیرو تبدل گرفتارند پس خالق من چیزی ست 
که از عجزو حدوث وتغیرو تبدل ونقصان بری‌ست و همان‌ست ذات معبود. 

باقی ماند در اینجا چند بحثی که مفسرین سخنان بسیار در آنها گفتهاد: 

اول آنکه از علقمه روایت آمده: که هرآیتی که اولش یت لاش 4 است مکی است 
وهرآیتی که اولش یتنا زین انا * است مدنی است واین هردو قاعده منقوص 
است زیر که ی آه مدنیاست بالاجماع حال آنکه اولش تیا آلقاش4 است وآیت 
یت یه نی ءاعثوا وا شم ات4 که در سورهتحریم واقع است مکی 
است حال آنکه اولش < 

جوایشآنکه معنی مکی ومدنی د کلام عقمه آن تیست که درمکه ومدینه تازل 
شده است بلکه مرادش آنست که هرجا یت 


۳۱۸ 


منوا وارد شده خطاب به 
مزمنان است که غالبا درمدینه بودند زیرا که درآن وقت محل غلبه کفرمکه بود ومحل 
غلبه ایمان: مدینه" 

دوم آنکه: لفظ «لعل» در لخت عرب برای امید و توقع است وامید وتوقع کسی را می‌سزد 
که از عاقبت کار آگاه نباشد در کلام الهی چگونه واقع شده؟ 

جوابش آنکه: حرف امید در کلام الهی به دوجهت واقع می‌شود. نقل کلام حالی يا قالی 
بندگان؛ مثل «َ یی #زیرا که حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا 
وعلیهما الصلوةوالسلام دروقتی که بسوی فرعون میعوث شددند حال ایشان این توقعا 
تقاضا می‌کرد گوواقع نشد. 

دوم آنکه: از معنی امید مجرد کرده بمعنی تعلیل محض استعمال نمایند. لهذافز گفته 
است که «لعل» در کلام الهی معنی «کی» است:. 

سوم آنکه: عبادت غیرازتقوی چذزی دیگزنیبت پس «َلُ سم تلو بعد از 
«َعْب وا یم 4 گفتن چنان است که * رب 


عبذوا ریم تتفون4یا نوا ریم 
للم تتفون4 گویند و این کلام خیلی نامناسب است؟ 

جوابش آنکه: معنی عبادت تصحیح نسبت عبودیت است و منتهی این تصحیح 
اتصاف بصفت تقوی است پس عبادت وتقوی باعتبار نهایت با هم اتحاد دارند و باعتبار 
بدایت افتراق و تغایر اینجا کلام مبنی براعتبار بدایت حال‌ست. 

ومحتمل‌ست که معنی اتقیا دراين جا موافق مفهوم لخویش بمعنی پرهی زکردن و خود 
اشد یعنی عبادت پروردگار خود بجا آرید تا خود را از غضب او نگاه دارید 


رانگاه داشتن 
زیر که اتلاف حقوق موجب غضب اوست و درترک عبادت سه حق تلف می‌شود. 


اول: حق ربویست اوتعالی. دوم: حق عبودیت خود. سوم: حق نعمت او که اهمال در 
شکرآن لازم می‌آید. 


رف بها المکی والمدتی» فی:البرهان۱/ ۰۱۸۸ القان۱/ ۰۴۷ مناهل العرفان۱/ ۰1۶ مباحث 
ن للدکتو صیحی الصالح ۰۱۸۱ المکی والمدتی ۱۶۱/۱ و۱۶۸.وراجع:«تعریغات للمکی والمدتی؛ ی : 
البرهان للزرکشی ۱۸۷/۱ والزتقان للسیوطی ۰۲۳/۱ ومناهل العرقان۱۹۳/۱ن والمکی والمدتی فی القرآن الکریم ۳۲/۱. 


۳۳ 


وتمثیلی که درحال منافقین گذشته است قابل آن نیست که ترک کنندگان عبادت بآن 
تمسک نمایند بلکه آن تمثیل مقلوب است برایشان به ابلغ وجوه زیرا که آنچه اورا منشاء 
گریختن از اسلام قرا داده‌اند در حقیقت از اسباب دخول دراسلام است هم باعتبارذات 
خود و هم باعتبار مبداء و منتها وثمرات خود زیرا که همان خالق‌ست. 

نی جَعَل لصُم] 

برای شما که بروی قرار می‌گیرید و سکونت می‌ورزید با وجود احاطه دریای شور به 
اطراف و جوانب آن پاره را ازآن مکشوف ساخته. 


تا «آنکه گردانیده است زمین را مانند فرش.» 


عجانب صنعت الهی در زمین 

آنرانهآنقدر صلب کرد مثل سنگلاخ‌های درشت که سکونت و استقرار برآن ممکن 
نشود ونه آن قدرلطیف ونرم گردانید مانند آب و هوا وگل ولای که مزلقه اقدام باشد 
پس گویا تمام زمین ماندد فرش گسترده اسنتوپجای خود قرارگرفته تا برو خواب کنید و 
بنشینید وازعجائب صنع الهی در زمین آن است که اورا در چیزخود ساکن ساخته‌اند که 
میانه عالم است زیر که هرچیزگران بالطبعمائل بسوی پائین است هرچیزسبک بالطبع 
مائل بسوی بالا است. 

جهت پائین. نام مرکززمین است که نقطه است دروسط حقیقیش و جهت بالا نام آن 
طرف ست که رو به آسمان دارد پس چنان‌چه بلند شدن زمین بسوی آسمان از طرفی که ما 
برآنیم مستبعدست همچنین پائین رفتن زمین در مقابل آن طرف نیزمستبعدست زیر که 
آن پائین رفتن عین بلند رفتن‌ست بسوی آسمان پس به این تدبیردرقرارگرفتن زمین دراین 
چیزخود احتیاجی نماند اب وی ور ازبالای اوبربندند تا به ستونی از پئین اواامداد 
نمایند بلکه آنچه درطبیعت او ازمیل طبعی بوسط حقیقی ودیعت نهاده‌اند درینباب 


و 
رش آن ولا * بهمین 


معنی اشاره است. 
واز جمله نعمتهای الهی بربندگان در پیدایش زمین آنست که اورا مانند سنگ سخت 


نساختند ونه مانند آب نرم تارفتن ونشستن و خواب کردن برآن مسهل شود و زراعت و 


۳۳ 


بنای عمارات میسرآید وکندن چاهها و جاری کردن تهرها ممکن گردد. 
وازآن جمله آن‌ست که اورا درنهایت لطافت و شفافیت مانند هوا نساختند تا اشعه 


انوا رآسمانی بران قرار گیرند و بسیب آن اشعه در باطنش حرارت و سخونت پیدا شود و 


بکار زراعت آید. 
وازآن جمله آنست که آنرا بطبع خود خشک ساختند تا عناصررطبه را باوی خمیر 
کنند وتماسک درابدان مرکبات حاصل گردد. 


واز جمله آیات الهی: که درزمین مودع است و مجملاً بسوی آن آیات در آیه 
نون » اشاره شده است چند چیزاست: 


ازآن جمله اختلاف بقعهای زمین است درنرمی و سختی و خوبی اثبات وضد آن و 
تفصیلااشاره است دراین آیت که ون لا 
جمله اختلاف رنگ زمین است دزآیه ره 
لها وغزابیب شود4. 

وازآن جمله است: 


وازآن جبلهاسته جوشیدن چشمها ورن شدن نهرها که درآیه لا مت 
ملگ رانبت: 


وازآن جمله: آنکه درطبع زمین کرم وسخاوت ودیعمت نهاده‌اند یک دانه را می‌گیرد و 


زان ماه استه دورن تلف که نوی پیدامی شود دون «وتَ 


کل بو 


وازآن جمله است: روئیدگی‌های گوناگون دراین آیه که وا 


۳۳ 


بهیج* واگردرحال روئیدگی‌ها تامل کرده شود پس اختلاف رنگهای آنهاآیتی است بزرگ 
واختلاف طعوم ومزها آیتی است دیگرو اختلاف روایح آیتی‌ست دیگر 

با زبعضی ازآن‌ها قوت آدمیان‌اند وبعضی قوت جانوران از چرنده و پرنده وبعضی ازآن 
طعام است وبعضی نانخورش و بعضی دوا و بعضی فواکه و بعضی لباس آدمیان مثل پنبه 
و کتان. سوای پوشش‌های حیوانی که از موو پشم وریشم و پوست می‌سازند. 

وازآن جمله است: سنگهای مختلف که بعضی ازآن ها برای زینت اند مثل یاقوت و 
الماس وعقیق و فیروزه وبعضی ازآن‌ها برای استحکام بنا مشل خارا و علوله و بعضی برای 
هردومثل مرمرو سرخ واز عجائب قدرت الهی دراین سنگها آن است که آنچه منفعت 
اوبیشترقیمت اوارزان‌ترمثل سنگ چقماق " وآنچه منفعت او کمترقیمت او گران‌ترمفل 
یاقوت سرخ. 

وازآن جمله است: کانهای عجیب و غریب که در زمین و دیعت نهاده‌اند وافضل آنها 
زروسیم است. 

واز عجائب قدرت الهی درینباب آن است: که آدمی را حرفت‌های دقیق و صنعتهای 
باریک و حیلهای دوردورتعلیم فرمودهاند تا آنکه ماهی را از قعردریا ومرغان را ازاوج هوا 
شکارمی‌کنند و با این همه اورا از ساختن زر وسیم عاجزداشته‌اند وسزش آنست که 
بیشترفواند زو سیم راجع به ثمنیت است و ثمنیت بدون عزت نمی‌شود وعزت تقاضا 
می‌کند که بشررا مقدورساختن آن نباشد والا متبدل گردد و لهذا گفته‌اند که من طلب 
المال بالکیمیاء افلس. 

وازآن جمله آنست: که در کوهستان‌ها و دیگرقطعات زمین؛ درختهای بزرگ جثه را 
اند وآنها را برو باری نداده تا قابل بنا وسقف هیمه و انکشت باشند ودر کارخانه 


رویان 
پخت وپزمصروف شوند. 

بالجمله اگرآدمی درحال خود تامل کند و عالم را با حاجات خود بسنجد بالیقین 
بداند که تمام عالم مانند خانه‌ایست که مایحتاج اورا دروی مهیا کرده باوداده‌اند آسمان 


رابرمخال سقف بلندکرده وزمین رمنند فرش گسترده وستاره ماد چراغان وقدادیل 
معلی آویخته وغذاودوا و پوشاک وسوارو زیوراز جنس نباتات و حیوانات ومعادن باو 
بخشیده اور مالک این خانه ساخته‌اند ومرهون انعام واحسان خود نموده چنانچه همین 
معنیدرمقام طلب شکرایننعمتبه دای عبادات وطاعات اشره میفرمیند 


نا 4 «وگردانیده است برای شما آسمان راینای عالی.» 
مانند سقف که شما را سایه می‌کند تا اشعه انوارملائکه علویه بنیههای شما را برهم 


واز جمله نعمتهای الهی دربنای آسمان بربندگان خود آنست: که آسمان را بچراغان 


بماهتاب نیزکه وج 
آن را بکرسی احاطه فرموه 


1 سب شلوا طباا4. «رَجَعَلا الما ء ما حفوظا4. 
جمله آنست: که آسمان را مصعد اعمال و مهبط انوارو قبله دعا ومحل ضیاو 
صفا گردانیده‌اند. 

وازآن جمله آنست: که رنگ اور نافع‌ترین رنگها ساخته‌اند قوت بصری را که سبز 
مستنیراست. و شکل او را بهترین اشکال گردانیده‌اند که مستدیراست. 
ن جمله آنست: که نجوم آسمانی را رجوم شیاطین ساخته‌اند و آنها را علامات 
برای مسافران بو بح رگردانیده‌اند. 

وازآن جمله آنست: که برای آفتاب طلوعی مقر کردهاند تا گردش آدمیان برای قضای 
حاجات خود را اطراف و جوانب زمین سهل شود و غروبی نیزتا سکون و راحت وتوجه قوت 
هاضمه بباطن بدن درحالت سکون وونوم یکمال حاصل گردد و تتفیذ غذا بسوی اعضا 
میسرآید. 


سس 


حکما گفته‌اند: که اگرآفتاب را طلوعی نمی‌بود غلبه برودت و کثافت بحدی می‌انجامید 


که موجب انجماد آب‌ها و جمود حرارت غریزیه می‌گشت و اگرغروب آفتاب نمی‌بود زمین 
بحدی گرم می‌شد که جانوروتباتات همه سوخته می‌شد عین عنایت اوتعالی است که 
متعاقب نورو ظلمت و حرارت و برودت تعدیل معاش آدمیان فرموده‌اند. 


آسمان گودش می‌کند. 
ونیزگفته‌اند: که اگرآسمان دوران نمی‌کرد آفتاب دریک جای ازآسمان قرارمی‌گرفت 
ودولتمندان درموسم زمستان آن جانب را گشاده می‌ساختند وبشعاع آفتاب منتفع 
می‌شدند و در موسم تابستان آنجانب را مسدود می‌کردند و از حرارت آفتاب مامون 
می‌گشتند وفقیران درهردو حالت محروم و مایوس می‌بودند حق تعالی بسبب ادارت 
فلک این نعمت را واین مشقت را درمینان غنی و فقیربرابرساخت باز 


اب را پسبب 
قرب وبُعد اوازسمت رس سبب فضول چهارگانه ساخت تا درزمستان حرارت درباطن 
اشجارو نباتات فرورود ومیوها ودانها پخته شوند وهوا بسبب قلب حرارت پاک و صاف 
گردد وابروبرف ببارد وبدن حیوانات بسببٌ احتقان حرارت غریزیه در باطن قوت گیرد ودر 
بهارهمه طبائع متحرک شوند وموادی که در زمستان متولد شده بود ظاهررگردد و درختان 
شکوفه آرند و جانوران را هیجان برای طلب سرما رو دهد و در موسم تابستان هوا حدّتی 
پیدا کند تا میوها پخته گردند و فضول ایدان متحلل شوند و روی زمین خشک گردد وقابل 
زراعت و عمارت شود ودر خریف سردی و خشکی غلبه نماید و میوهای ترقابل ذخیره 
شوند وابدان حیوانات آهسته آهسته مستعد تحمل مشقت زمستان گردند وماهتاب را 
خلیفهآفتاب ساختهاند وعدد سالها وحساب دیوان وآجالبه وی متعلق کرده ومواقیت 
شرعیه رابه وی ربطه داده پس اگرآدمی در حال خود تامل کند بالیقین بداند که اورا در 
هیچ حالت ازآسمان وزمین گریزنیست ولهذا وجوه ترجیح یکی بردیگری متعارض 
گشته اگرآسمان ازین جهت بزرگی دارد که عبادت‌گاه ملائکه است و خالی از عصیان و 


گناه وسقف محفوظ است وموصوف به برکت. واشعه کواکب آن تاثیرقوی در چیزهای 
زمین می‌کنند. «ولمتثراشرف من المته ولهذا ذکرآسمان 


درقرآن برزمین مقدم 


۳۹۲ 


است. زمین ازین جهت بزرگی دارد که خانه تجلی آشیانه کعبه معظمه ومسجدالاتصی 
درآن واقعست وماده خلقت انبیاء ومدفن اجساد مطهره آنها همین است خصوصاّدر 
حق آدمی که حکم مادر شفیق دارد یلکه آگرمادریک نوع غذا که شیراست به اومی‌دهد 
زمین رنگارنگ غذاهای نفیس می‌خوراند. وازین است که چون آدمی را حکم می‌شود که 


ازشکم مادر بآ به کمال بشاشت آن راتلقی می‌کند و بسرمی‌برآید وهرگاه حکم می‌شود که 


نکه مزکلان قبض ارواح کشیده می‌بند. 


ازدنیا بر هرگزیپای خود نمی‌رود 

وازین است: که دراین آیه ذکرزمین را برذک رآسمان مقدم فرموده‌اند و آسمان و زمین را 
هرچند درحق بندگان نعمتی عمده ساخته است اما این هردو را جدا جدا نگذاشته بلکه 
این همردو را با همه ریطی داده و قوت یکی را بدیگری رسانیده تاترکیب آثارنعمتین جلوه 
نماید چنانچه می‌فرماید: 


» «ونازل فرموده است» 

من لستأء4 «ازبمض اوضاع آسفاني» در جرکات کواکب علی الخصوص آفتاب 
م42 «آبی را برای رویانیدن نبانات گوناگون» که حامل مواد میوهای رنگارنگ اند. 

خر به.4 «پس برآود بسیب آن‌آب.» که قوت فاعله دارد ودر زمین قوت قابله 
ودیعت است تا ازاجتماع این هردو قوت پیدا کند. 

من مرت «ازاجناس میوهاه را لُمٌ 4 «رزق برای شماء و طریق نازل کردن 
آب ازاوضاع آسمانی آنست که چون آفتاب بحرکت خاصه خود قریب بسمت الراس 
ملکی وشهری می‌رسد حرارت و خشکی درآن ملک اشتداد می‌پذیرد ود اجزای زمین 
آن ملک تخلخلی پیدا می‌شود و غباره برمی‌خیزند واگربردورآن ملک قطعی از دریای 
شوراحاط کرده باشد دراجزای آن دریاتبخی رحادث می‌گردد و بخارات برمی خیزند و 
از معمورها وشهرها دود بسیار جمع شده بالا می‌روند این هرسه چی که غبار و بخارو 
دخان است درمابین آسمان وزمین فراهم می‌آیند در عین موسم تابستان که ب 
دارد و بخارات رطب کمترمی‌باشند غبا رغالب می‌شود و کوربادها بیمی‌خیزند وبادهای 
هولتاک تسد می‌وزند و چون آفتاب ازتقطه انقلاب صیغی برمی‌گردد وروز بروز از سمت 
الراس آن ملک دورمی‌شود آن همه غیارات و دخانات رطوبتی پیدا می‌کنند وحرارتی که 


ازسابق درجبود موجب ازدیاد وترقیق وتلطیف آنها می‌شود ودرولایات گرم سیرکه 
متصل سواحل دریای شورست موسم برشکال! نمودار می‌گردد پس ارواح مدبره جرا که 
ملانکه سحابند حکم می‌شود که این هرسه چیزرابه تحریک بادها تا طبقه زمهریری برده 
نضجی دهند وبعد ازتضج ادرااتمایند پس در حالت نضح غبارهای خام که ارضیت 


برآنها غالب‌ست مانند مواد سوداویه پخته شده آب می‌گردند و مستعد درور" می‌شوند و 
درآن جا صورت پختن دیگ بهم می‌رسد باین طریق که برودت طبقه زمهریری از بیرون 
سحاب متراکم که مشتمل برسه جزو غباری و بخاری و دخانی‌ست تاثیرمی‌کند و قاعده 
مقرره حکمت است که برودت و حرارت با هم چنانچه در موضوع و محل تضاد دارند در 
مکان نیزتضاد دارند؛ وازین است که باطن زمین در زمستان گرم‌ترمی‌شود از ظاهرآن و 
درتابستان بالعکس وآب چاهها درزمستان گرم می‌باشد ودرتابستان سرد پس گرمی 
ادخنه از یرون سحاب گريخته به درون آن پنهان می‌شود و ملائکه سحاب آن گرمی را 
بجای حرارت غریزیه معده و دیگرآلات غذا قرارکاده می‌افروزند ومشتعل می‌سازند واین 
افروختن واشتعال حقیقت برق است و درینوقت سحاب را مانند دیگی فرض باید نمود 
که اور برای پختن بردیگدان نهاده باشند- 

فرق همین است که حرارت طانجه دیگ از بیرون دیگ طبخ می‌کند و حرارت طانجة 
سحاب ازدورن آن مانند معده و کبد. و چون درطبخ لابدست که باستعانت جسم رطب 
باشد والا اجسام یابسه محترق شده برباد روند ولهذا طبخ غذا بدون استعانت رطوبت 


آب ومانند آن میسرنمی‌شود و بدون آب و مانند آن احتراق غذا هم بهم می‌رسد. 
همچنین در پختن دیگ نیزهمراه حبوب وغلات و دیگراجسام صلبه یابسه تا وقتی 
که آب رضم نکنند میسرنمی‌شود. 
ولهذا درطبخ سحاب غبارات را بجای حبوب وغلات می‌گردند و رطوبت بخارات را 


بجای رطویت آب. و گرمی دخانات را بجای حرارت طانجه و قاعده مقر حکمت است 


۱- برسات و دربهار عجم نوشته که لفظ هندی است. فصل باران هندوستان ما خوذ از سانسکریت. 
۲- روان ساختن . جاری 
۳ -ریزان کردن آسمان باران را . جاری شدن یاران ازآسمان. فرود آمدن باران. فرود آمدن آب. 


۹ 


که چون حوارت را برجسم رطب مسط کنند تغلغلی دراجزای آن جسم رطب بهم می‌رسد 
مانند آوازدیگ دروقت پختن وهمین تغلغل را آوازرعد باید قهمید که بقد ر احتیاج در 


طبخ امتداد و انقطاع می‌پذیرد و ازبیرون؛ بادها را برای جمع و تفریق اجزای مسسحا 
مسط می‌نمایند ودراین بین گاهی به سیب شنت اشتغال ادخنة طانجه پارة ازآنها 
به سبب تحریک باد جست کرده برزمین می‌افتد چنانچه شراره که از دود طبخ طیران 
می‌نماید آن شرارة نله را صاعقهباید فهمید وهرگاه نضج کامل می‌شود وترقیق غبارات 
بوجه اتم رومی‌دهد باران ورود می‌کند چنانچه در منضجات و مسهلات مجرّب است که 


بعد از نضح کامل اخلاط بتحریک ضعیف: درور و ریزش می‌نمایند. 

ودرینجا باید دانست که دراین کارخانه مدار کار برتسخیرریاح است در هروقت. اول 
برای برداشستن غبارات و بخارات وأدخنه و جمع کردن این هرسه در جق بعد ازآن برای 
احداث رطویت بخارات رطبه راز مجامع یا ریاهاآردن: ریاحاولی را «مثیرات؛ گویند 
که (تلثیز تخاا» شأن آنهاست وریاخ ثانیه وراه نامند که بمنله تخم. رطویت را 
منعشرسازند ماد تلقیح نخل رت رتنس لح » صفت آنهاست بعد ازآن برای 
تسویذ اجزای سحاب متراکم تا اثرتضنج را یکسان بتشابهقبول کند ن 
واین قسم ریاح نیزداخل لواقح‌اند بعد ازآن برای احداث فرجها درمیان اجزی سحاب 
وتفتیح مسام تا درو رآب بوفور حاصل گردد نیزازریاح لابدی است و این قسم ریاح را 
مثیرات نامیده‌اند و گاهی چنان اتفاق می‌افتد که درموسم زمستان قطرات باران بعد از 


ریاح لابدی است 


جدا شدن ازتکائف ابردرراه. هوای سرد خورده منجمد می‌شوند وژاله شده می‌افتد پس 
این فعل هم ازریاح است و درموسم ربیع تمام جرم سحاب منجمد شده کوهی ازژاله 
می‌گردد وسببش آنکه درزمستان بیرون سحاب بسبب برودت هوای عالم» سرد می‌باشد 
وسردی موجب تکاثف مسام می‌گردد و تکاثف مسام موجب احتقان حرارت درباطن 
سحاب. پس مادام که قطرات در باطن سحابند انجمادی پذیرند وهرگاه ازآن جدا شدند 
وا حّت تکائف بدر آمدند هوای سرد آنها را منجمد ساخته فروافگند. 

ودرربیع بسیب حرارت هوای خارج. طرف بیرون سحاب گرم می‌شود و بجهت تضاد 
مکانی اجزای باردة بخارات اندرون سحاب کامن ومختفی می‌گردند ودرونةٌ سحاب 


0۳ 


بسبب برودت آنها متکاتف می‌گردد و منجمد شده استاده می‌ماند هرگاه بعضی از ملائکه 
را حکم می‌شود بادی را بران مسلط می‌سازد آن باد تفریی اجزای منجمد می‌کند و لهذا 
دروقت باریدن ژاله در ربیع تغلغل بسیارشنیده می‌شود بلکه نوبت بقلع و قرع عنیف 


ووجه شّت لمعان برق دراين وقت آن می‌باشد که وقوع شعاع برق برجسم شفاف 
صیقل که عبارت از سحاب منجمد است شعشان اور دوبالامی‌کند وچشم را خیره 
می‌نماید وحالتی شبیه بحالت غمور پیدا می‌کند و چنانچه سحاب منجمد باین اسباب 
معلّق استاده می‌ماند همچنان گاهی سحاب مائع که بسبب شلّت رطوبت هوا بدون 
احتیاج به نضح مفرط رقّت ومیعان پیداکرده مننددریای معّق در جواستاده می‌ماند 
گویا هوای عالم در طبقه زمهریری هجه مستحیل یه آب شده به تسخیرارواح مدیّره برخلاف 
طبع خود نزول نمی‌کند و هرگاهباد تندی برای دریای معّق می‌گذرد؛ قطرات بسیاری را از 
آن دریا بطریق رشاش می‌پراند این حالت را حالت ترشسح نامند که دروسط موسم بارش 
رومی‌دهد. 

مانند ترشحی که دروقت وزیدن باد تند برساحل دریا یا چشمه وتالاب و پریدن رشاش 
پی‌درپی حاصل می‌گردد. این است طریق نزول باران درولایت گرم سی رکه متصل به 
دریای شور می‌باشند. 

ولایات سردسیرپس درآنجا طریق دیگرست وآن آنست که چون آفتا 
رأس الرأس آن بلاد درموسم خریف بسیار دورمی‌رود هوای جنّآن بلاد متکائف شده 
بصورت ابرمی‌ماند و منجمد شده يخ می‌گردند مانند آبی که دروقت سردی بسته می‌شود 
چون باد تند بران مسلط می‌گردد قطعه قطعه از آن هوای منجمد فرومی افتد که آن را برف 


نامند. 


۱- ضربه زد و 


۲- رواتی وگداختگی. رات آاکی. 


۸ 


وهرگاه آفتاب ازانقلاب شتوی مراجعت می‌کند و قریب یاعتدال ربیعی می‌رسد و 


احداث سخونت می‌نماید. آن هوای منجمد آب شده برزمین می‌ریزد وباران ربیعی در 
آن ولایات به درو رکشرت می‌بارد گویاآن باران تنقي هوا از ماد؛ بیف می‌نماید ودر موسم 
تابسان درآن ولایات بسیب دورمان آنهآنقدرگرمی می‌شود که 
سبب تخلخل زمین می‌گردد و موجب ارتفاع غبارات و بخارات تواند بود لهذا د رآن بلاد 
کوربادها برنمی‌خیزد و برشکال هم نمی‌شود. 

ونیزدراین جا باید دانست: که شورو شراین کارخانه» یعنی بارش باران و ریزش برف 
بیشتربعد از مراجعت آفتاب از انقلاب صیقی دربرشکال وازانقلاب شتوی درزمستان 
واقع می‌شود و ازاعتدال ربیعی تا انقلاب صیفی واعتدال خریفی تا انقلاب شتوی این 
کارخانه چندان زورندارد بلکه اگراحیانانزول باران و برف دراین اوقات می‌شود نادرو 


اب از سمت الرأس| 


خلاف معتاد می‌شود و سببش آنست که بلون حرارت مفرط؛ سابقه در تابستان تاثیر 
حرارت شعاع شمس درترقیق غبارات ز تبخر ارات که مادة ان برشکالند. صورت 
تمی‌بندد. 

و همچنین بدون برودت ویب مفرط در زمستان تاثیربعد آفتاب دراجماد بخارات 
واهویه متصورنمی‌شود این است آنچه ااسباب این کارخانه موفق بیان شرع و عقل 
دریافته می‌شود وورای این اسباب اواین طرق اسباب و طرق دیگرنی که بطریق ندرت 
موجب درورباران ونزول برف وژاله می‌گردند بسیارست پس هم رکه احاطهٌ اسباب این 


کارخانه را قتصد کند بی‌فهم است «وْه رب 


لا ینتاوت» 
یک سژال و جواب آن 
باقی ماند دراینجا سوالی مشهور که اثمرات» جمع قلت است که دلالت برسه تا ده 
می‌کند حال آنکه میوها بسیارند استعمال جمع قلّت با وجود این قدر کثرت چگونه جائز 
باشد؟ 


جوابش آنکه: کریم صاحب جود و عطای کامل: بسیارر اندک می‌داند باین جهت 
صیغه جمع قلّت آوردند که این همه میوهای گوناگون که درنظرشما بسیارمی‌نماید 


۳۹ 


نسبت به جود وعطای اوقلیل و حقیراست. 
وآنچه صاحب کش اف در جواب این سوال ذک رکرده است: که (نبا قیل اللمرات علی 


القلة 


وان کان الشسر الخرج بیاء الساء جما کثیرا لانه قصد بالشمرات جماعة الثمرة لتی فی 
قولکم ادر کت ثمرة بستانه تریدثیره کقوشم للقصيدة کلمة.)! 

وحاصاش آنکه: لفظ ثمرات گویا فانده جمع‌الجمع می‌دهد وبمعنی جماعات ثمرات 
است دردفع این سوال کافی نیست زیر که لفظ ثمرات هرچند برین تقدیردلالت برقلت 
افرد ثمارنمی‌کند اما دلالت برقلت عدد جماعات ثمار بلاشبهه دارد وآن برخلاف واقع و 
منافی مقام بیان کثرت است. 


بیان پنج نست در این دو آیت 

دراینجا باید دانست که: حق تعالی دراین دوآیت پنچ چیزاز نعمت‌های خود بر 
بندگان که دلائل وحدانیت اویند شمار فرموده: 

اول: خلقت مردم هروقت. 

دوم: خلقت آباء واجداد آنها. واین هردونعمت را یک جا ذکرفرمود وآیت راختم 


چهارم: پیدایش آسمان. 

پنجم: آنچه از مجموع زمین وآسمان حاصل گشته است که ازآسمان آب را نازل 
فرمودند و اززمین بسبب آن آب میوها رويانیدند ورزق ساختند. واین هرسه نعمت در 
آیت دوم یکجا آوردند وجه این تفریق و این ترتیب چیست؟ 

وجهش آنست که: هرد و نعمت اول از قبیل نعمتهای انفسی است؛ وهرسه نعمت 
دیگراز قبیل نعمتهای آفاقی. نعمتهای انفسی را مقدم فرموده یکجا آوردند زیرا که اقرب 
آاء وامهات. ونعمتهای آفاقی راباین 
م است قعود و قیام ویقظه ومنام ایشان 


اشیاء بسوی انسان نقس اوست باز اصول آ 


جا آوردند زیرا که زمین مکان و مقزینیآ 


۱ - الکشاف عن حقاتق غوامض التنزیل (1/ ٩۳‏ التفسیرالکییر / ۳۲۴) 


۳۳۰ 


بران است ودرهیچ وقت ازان غافل نمی‌شوند باز چون نظررا بلند کنند آسمان را می‌پینند 


بازآنچه 


که برمشال یک فبه برسوهای ایشان سایهافگنده وانوارواشعه گوناگون از وی تاذ 
ازمجموع این صحن و سقف پیدا می‌شود بیان فرمودند زیر که مرتبه مرکب بعد از مرتبه 


بسائط است. 


دلیل واضح برای گرد بودن زمین 

ونیزباید دانست که: بعضی کوته اندیشان از لفظ *یرَمَا# استدلال کرده‌اند برآنکه 
زمین برشکل کره نیست: 
زیرا که فراشیت زمین را برفراشیت فراشهای مالوفه خود ازتوشک ونمد و قالین وشطرنجی 
قیاس کردن کمال غفلت است فرش را چه ضرور است که سطح مستوی باشد. کره زمین 
با وجود کرویت واستدارت چون جرم کلان دارد واطراف او با هم تباعد کلی دارند و 
ارتفاع و انخفاض آن در نظرنمی‌آید قابل فراشیت ات بلاشبهه و معهذا دلائل قویه قطعیه 
قائم‌اند برکرویت وی. 

وآنچه اوضح دلائل عقلیه این مدعا است: آن است که طلوع و غروب کواکب براهل 
مشرق مقدم برطلوع و غروب اهل مغرب می‌شود و درماً بین شمال و جنوب ازدیاد ارتفاع 
قطب ظاهروانحطاط قطب خفی در صورت توغل در جانب شمال و بالعکس در جانب 
جنوب دلیل صریح برکرویت آن است. 

ولهذا محققین فقها در فتاوی نوشته‌اند که: آگرمقارن طلوع آفتاب دو برادر بمیرند یکی 
درچین ودوم دراندلس بلکه درسمرقند. ثانی وارث اول می‌شود دون العکس؛ زیرا که 
طلوع آفتاب در چین مقدم برطلوع آفتاب در سمرقند است پس موت برادر چینی مقدم بر 
موت برادر سمرقندیست. 


یرا که کره را فراش نتوان گفت واین استدلال بغایت پوچ است؛ 


آنچه ازاوضح دلائل شرعیه برین مکلف است آنست که اوقات نماز را براوضاع 

آفتاب قرارداده‌اند بوجهی که جمیع مکلفین را که در اطراف و جوانب زمین دراقالیم 

مختلفه منتشراند عام و شامل باشد و این معنی بدون کرویت زمین راست نمی‌آید. 
ونیزباید دانست که: | صریح معلوم می‌شود که رزق مخصوص به غذائی 


۳۳۱ 


بنی‌آدم نیست بلکه هرچه بدان انتفاع گیرند رزق است زیر که درمقام بیان عموم نعمت 


اکتفا برآن میوه‌ها که غذای آدمیان باشد ویس اصلا مناسب نیست. 

ونیزباید دانست که: از مفسرین سلف چنان منقول است که آب باران ازآسمان 
می‌آید نه ازابروابرواسطه بیش نیست مانند غربال چنانچه ابوالشیخ در کتاب العظمت از 
حضرت حسن بصری روایت آورده است که ازایشان پرسیدند که باران ا زآسمان می‌آید یا 
ازابر؟ فرمودند ازآسمان ابرعلامتی بیش نیست و آب از آسمان است.۱ 

وا زکعب احبارروایت کرده: که (السحَاب غَریال الط اگرابرنمی‌بود آب آسمان در 
وقت نزول آن قدر شدت می‌کرد که زمین کافته می‌گشت.* 

وهمچنین از خالد بن معدان روایت کرده: که باران اززیرعرش می‌آید وبه ترتیب از 
هفت آسمان می‌گذرد تا آنکه د رآسمان پائین جمع می‌شود ازآنجا ابرآن را جذب کرده 


بخود می‌کشد.* 

وازعکرمه چنین نقل کرده: که آب باران از یمان هفتم است.۲ 

واز خالد بن یزید روایت نموده: که باران دوفسم است قسمی از آن ازآسمان و قسمی از 
ن می‌اندازد پس قسمی 
که از دریا است قوت رویانیدن ندارد و قسمی گه از آسمان است قوت رویانیدن دارد.* 


آن آنست که ابراو را ازدریا می‌نوشد و بسبب رعد و بزق آن راب 


وحقیقت این اقوال آنست: که تکوّن سحاب بلاشبهه در میان آسمان وزمین است 
واستحاله غبارات وبخارات نیزهمانجاواقع می‌شود اما چون بیش ترصمود بخارات از 
دریای شور می‌شود ورعد و برق سبب انفتاح و ترقیق غبارات می‌گردند می‌توان گفت که 
ابرازدریا آب نوشیده بسبب رعد و برق برزمین می‌اندازد و اصل این کارخانه ازاوضاع 
آسمانی وازافعال ملانکه هرهفت آسمان ماخوذ است که بحکم قضای عرشی تدبیراین 
امرمی‌کنند پس جمیع عبارات منطبق شد ودر حقیقت هرکارخانه از کارخانهای عالم هر 


۱- العظمة 6۳۷۲/۲ 
۲-العظمة (۱۲۳۸/۲) 
۳- العظمة ۱۲۷۵/۲ 
۴- العظمة (۱۲۵۸/۲) 
۵- العظمة ۱۲۷۰/۲ 


چند درنظرظاهربین باسباب ارضیه سالفه وابسته می‌نماید لیکن تاثیرقضای عرش است 


که آن اسباب را فراهم آورده مصروف آن کارخانه می‌نماید خصوصا خلقت زمین وآسمان 
وآنچه ازترکیب قوای فاعله وقابله این هردو تمودار نمی‌گردد بلااشتباه تاثی قدسی الهی 
بآن متفرد است و چنانچه اوتعالی باین انعامات متفرد است پس بندگان را می‌باید که در 
شکرا 
فلا با له نا 4 «پس مگردنید بای خدا همسران راء که آنها را دراستحقاق 
عبادت با وی شریک مقررکنید چه جای آنکه کسی رب وی درالهیت يا در صفات کمال 
پرابراعتقاد نمائید. 
نو 24 «حالآنکه شمامی‌دنیده که شمارا وآب واجداد شما را وآسمان و 


انعامات او را بعبادت متفرّد سازند. 


زمین را سوای اودیگری پیدا نکرده است و باران را سوای او دیگری نازل ننموده ‏ میوه‌ها را 
سوای او دیگری اززمین نه بآورده چه پریدیهی است که تفزد درانعام موجب تفزد در شکر 
است پس تدین بدین اسلام مقتضای باران و لواحق اواست زیرا که هم ذات باران و هم 
مبدآاش که آسمان است وهم منتهااش که زمین است و هم ثمره‌اش که حصول رزق است 
درقبضه قدرت اوست وشما را ازباران گریزنیست پسچیزی که او را تمثیل گریختن از 
دین اسلام ساخته بودند برشما منعکس شد و موجب انقیاد بدین اسلام گردید. 


تفصیل انواع شرک 

دراینجا باید دانست که: هیچ کس درعالم نیست که برای خدا شریکی در وجوب 
وجود وعلم وقدرت و حکمت اعتقاد کند اما فرقهای بسیاردر چیزهای دیگرازراه غفلت 
برای اوتعالی شرکاء مقرر کردهاند و چون نیک تامل کنند شرکت درآن چیزها منجرباعتقاد 
شرکت دراین صفات چهارگانه می‌گردد پس در حقیقت اعتقاد شرک مناقض و منافی 
اعتقاد توحید درایین چهار صفت است که آن را عندالتفتیش والتحقیق هرکس مسم 
می‌دارد پس مشرکین خود بزبان خود ملزم می‌شوند. 

وتفصیل اناع شرک که درعالمواقع است اینست: که جماعه عالم راد صانع اعتقاد 
می‌کنند حکیمی که مصد ر خیرونیکیهاست و سفیهی که مصدر شرو بدیها است و 


ص 


این جماعه را «ثتویه» نامند و بطلان مذهب ایشان هم بزیان ایشان معلوم می‌شود زیرا که 
آن صانع سفیه پیدا کرد کیست اگرپیدا کرده صانع حکیم است پس صادر شدن شزاز 
حکیم لازم آمد واگربخودی خود پیدا شده است پس واجب‌الوجود گشت و واجب‌الوجود 
را کمال علم وکمال قدرت و کمال حکمت لازم است. چون شد که ین واجب الوجود 
جاهل وسفیه گردید!. 

وفرقه دوم که خود را صائبین نامند گویند: که هرچند وجوب وجود و علم وقدرت و 
حکمت خاص بخداست لیکن اوتعالی کارهای این عالم را به ستارهای آسمانی وابسته 
گردانیده و تدبیرخیرو شرا بایشان تفویض فرموده پس ما را می‌باید که ارواح این ستارها را 
بغایت تعظیم پیش آنیم و غایت تعظیم عبادت است تا کارروائی ما کنند ومذهب ایشان 
نیزبزبان ایشان باطل می‌شود زیرا که اگر خدای‌تعالی عبادت ما را می‌داند پس این عبادت 
کواکب لغوو بی‌حاصل شد زیرا که تقزبی که ما را بسبب عبادت بجناب اوتعالی حاصل 
خواهد شد مستغنی خواهد کرد ما ا از تویسل بازواح این کواکب. وآگراو تعالی عبادت ما 
را نمی‌داند پس در علم او قصور افتاد و علم اوتعالی کامل نشد و نیزاز کواکب که کارروائی 
ما می‌کنند اگربخودی خود می‌کنند پس در قدرت با خدا برابرشدند وشرک در قدرت لازم 
آمد واگربقدرت دادن خدا می‌گنند پس ما را چه ضروراست که باین وسائط رجوع آریم زیرا 
که قدرت او تعالی چنانچه آنها را وسائط کارروائی ما ساخته است همچنان داعیه فیض 
رسانی ما را در دلهائی آنها خواهد انداخت. 

فرقه سوم هنوداند گویند: که روحانیات غیبیه که مدبرامورعالم اند صورتهائی رنگارنگ 


دارند وازما درپرده و حجاب واق‌ند پس ما را می‌باید که صورتهای آن روحانیات را از 
اجسام خوش نمط مثل برنج وزوسیم ساخته بتعظیم پیش آنیم تا آن روحانیات 
راضی شوند. 

چهارم پیرپرستان گویند: که چون مرد بزرگی که یسیب کمال ریاضت ومجاهده 
مستجاب الدعوات ومقبول الشفاعات عنداه شده بود ازین جهان می‌گذرد روح اورا 


قوتی عظیم ووسعتی بس فخیم بهم می‌رسد ه رکه صورت اورا برزخ سازد یا درمکان 
نشست وبرخاست اویا برگوراوسجود وتذلیل تام نماید روح اوبسبب وسعت و اطلاق 


۳ 


بران مطلع شود و در دنیا و آخرت درحق اوشفاعت نماید. 

پنجم جماعه از جهال گویند: که حق تعالی در ذات خود منزه است ازآنکه اور عبادت 
کسی تواند کرد پس سبیل عبادت آنست که مخلوقی از مخلوقات اور قبله توجه خود 
ساخته شود تا آنکه توجه ما بسوی آن قبله عین توجه بسوی خدا گردد ومخلوقی که قابلیت 


این کاردارد خاص بیک جد ت بلکه هرچه مشتمل برخواص عجیبه و غریبه باشد 
قبله می‌تواند شد مشل آب گنگ دردریاها ودرخت تلسی درمیان درختها وعلی هذا 


القیاس ازاجناس حیوانات و نباتات ومعادن و کوهها و پریان قبله‌ها تراشیده‌اند همین 
است مذهب عوام هنود. 

اینست تفصیل کسانی که درعبادت دیگران را با خدا همسرمی‌کنند اما همسرکنندگان 
درغیرعبادت پس بسیاراند. 


ازآن جمله کسانی که: درذکردیگران را با خدا همسرمی‌کنند ونام دیگران را مانند نام 
خدا بطریق تقزب ذکرمی‌نمایند. 

وازآن جمله‌اند کسانی که: در ذیح و نذرو قربانیها با خدا دیگران را همسرمی‌کنند. 
جمله‌اند کسانی که: درتام نهادن خود را بنده فلان وعبد فلان می‌گویند واين 


وا 
شرک درتسمیه است. 

وازآن جمله‌اند کسانی که: دردفع بلاها دیگران را می‌خوانند وهمچنین درتحصیل 
منافع بدیگران رجوع می‌نمایند باستقلال نهآنکه توسل بآن دیگران نمایند. 

وازآن جمله‌اند کسانیکه: نام دیگری را با نام خود درمقام عموم علم و قدرت برابر 
می‌سازند؛ چنانچه نسائی وابن‌ماجه ازاین عباس 2 روایت کرده: که روزی شخصی 
آن حضرت را گفت: که (مَا شاء ال و 


ششت.) یعنی هرچه خدا خواست وشما خواهید 


خواست. خواهد شد؛ آن حضرت 2 فرمود (جعلتنی له ندا بل ما شاء له وحده.)" 
وامام احمد وابوداژد ونسائی وابن‌ماجه از حذیفه بن الیمان روایت کرده‌اند که: 


۱ - المجتبی من السنن ‏ الستن الصفری للنسائی (۷ /۶ رقم: ۳۷۷۳) 
۲- بنحوهآأخرجه این آبی شیبة ۰۳۴۶/۱۰ واین ماجه (۲۱۱۷) »النساتی فی «عمل الیوم والیلة»(۰)۹۸۸ وین آبیالدنیا 
الصمت؛ (۳۲۵) :والطحاوی قی +شرح مشکل له (۲۳۵) ۰ 


آتحضرت 2 فرمودهاند: (لا لوا تا تَاء ال 
کسانی که اطاعت آنها بحکم خدا فرض است. شش گروه‌اند 
دراینجا باید دانست: که چنانچه عبادت غیرخدا مطلقا شرک و کفراست اطاعت 


غیراوتعالی نیزبالاستقلال کفراست و معنی اطاعت غیربالاستقلال آنست که: اور مبلغ 
احکام اوندانسته ربقه اطاعت اودرگردن اندازد و تقلید اولازم شمارد وبا وجود ظهور 


مخالفت حکم اوبا حکم اوتعالی دست زاتباع اوبرندرد این هم نوعی است از 
انداد که درآیه داتعم ور 


نکوهش آن فرموده‌ند. 
۱ ازآن جمله پیغمبرنند که:اطاعت ایشان در حقیقت اطاعت خداست زیر که اطلاع 


من دون له زا 


ابسیب بُعد و 


براوامرونواهی اوتعالی بدون وساطت ایشان صورت نمی‌بندد چه < 
احتجاب ممکن نیست که معارف حق را اژ جانب پروردگار خود تلقی نمایند پس از وجود 
واسط؛ که روح او بمشاهده‌ی حق مناسبت تمام با حضرت الهیه پیدا کردهباشد ونفس 
اوبمخالطت خلق رتبه بشریهداشته باشد تا قلب وازروح او کلمات ربانهراتلقی کند و 
درقوای نفسیه اوآن کلمات را القا نماید و خلق از وی به رابطه جنسیت قبول آن کلمات 


نمایند و لهذا اطاعت اومقیّد است به آن آوامرونواهی که از حیشیت رسالت القا می‌کند نه 
مطلقا ولهذا درباب قبول مشوره و دیگراحکام اجتهادیه پیغمبر نت توسعه نموده‌اند.بریه 
را ولا حکم فرمودند که زوج خود را اختیار نماید وچون او پرسید که این حکم حکم رسالت 
است یا سفارش و اصلاح ذات البین؟ فرمودند حکم رسالت نیست بلکه بطریق سفارش 
ومشوره می‌گویم خواهی قبول کن و خواهی نه." 

ونیزفرمو‌ان: (نتم عم مر تیذا مر بمر من آمورٍ یک اب76 


۱-وأخرجه الطیالسی (۴۳۰) ۰ وأبوداود(۴۹۸۰)»والنسائی فی «عمل الیوم والیلة؛(۹۸۵) والدینوری فی «المجالسة: 
(۹۸۸) + ولییهقی فی «الستن» ۲۱۶/۳ 

۲ - آخرجه البخاری (۵۲۸۳) فی الطلاق: باب شفاعة النبی صلی اه علیه وسلم فی زوج بربرة واللسائی ۸ /۲۴۵- 
اب شقاعة الحاکم للخصوم قبل فصل الحکم. واین ماجة (۲۰۷۵) فی الطلاق: یاب خیار الم 
آعتقت. والبیهقی ۰۲۲/۷ والبغوی (۲۲۹۹) 

۳- بنحوهخرجه سلم ی لصحیح ۲/ ۱۸۳۶-۱۸۳۵ کتابالضائل (۴۳) باب وجوب ما الا شرغا(۸ ۳ الحدیث 4۲۳۶۷/۱۳۱ 


ص 


۶ فی آداب ال 


۲ وازآن جمله مجتهدین شریعت و شیوخ طریقتند که: حکم ایشان بطریق واجب 
ی ایض 


۳ ی ی ۱۳۳۳۳۳۷۳۳9 
اامرونواهی ایشان نیزدر مصالح جزئیه وحوادث یومیه واجب الاتباعست درحی رعای. 


۴ وازآن جمله شوهرست درحق زن. 


۶ ازآن جمله مالک است درحق مملوک. 
اما اطاعت این پنج فرقه مشروط و مقید است بشرط عدم مخالفت اوامرونواهی ایشان 
با اوامروناهی شرعیه: بان فرمودان ند: ی وی 1 


ردول له ولنشول. 


فرق در میان عبادت و اطاعت 

ووجه فرق دراطاعت و عبادت که درشرالع اطاعت غیرر باین شروط جائزبلکه 
واجب ساخته‌اند وعبادت غیررا بهیچ حال روا نداشته آنست که اطاعت بجا آوردن حکم 
کسی است که اوشایان حکمرانی است ولیاقت حکمرانی در غیراوتعلی نيب نیزمتصور 
است مثل رسول وحاکم. بخلاف عبادت که حقیقت اوغایت تذلیل است پس شایان 
آن نیست مگرکسی که غایت عظمت داشته باشد و آن منحصردر یک ذات حق است و 
بس. وبسبب آنکه جهال فرق نمی‌کنند درمعنی اطاعت و عبادت درورطه اشتباه وتحیر 
می‌افتند. ومشرکین هرفرقة ايشان را الام می‌دهند که شرک درهرمذهب وهردین است 
زیرا که اطاعت غیرائه در جمیع ادیان مسلم ومعتبراست مثل اطاعت پیغمبرومرشد و 
مجتهد و حاکم ومطاع بودن بدون عظمت و جاه معصورتیست پس اعتقاد مشارکت در 


۱-آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲۰۳۲۷ ۰۴۳۶ ۵/ ۰۶۶ ۶۷): والطیالسی قی مسنده (ص ۰)۸۵۶:۱۱۵والحاکم فی. 
المستدرك (۳/ ۴۴۳). وقال: صحیح الاستاد. ووفقه هی 


دص 


عظمت لازم آید ونمی‌فهمند که مطاع بودن را عظمت ذاتی لازم نیست ومعبود شدن را 


عظمت ذاتی وآن هم بنهایت خود رسیده لازمست پس قیاس عبادت براطاعت قیاس 
معالفارق است. 

بالجمله چون عبادت مقتضای ذات حضرت خالق است و نیزه 
ضای انعام واحسان اوتعالی بربندگان در حکمت الهی: از عبادت چاره نباشد و 


ضای ذات بنده و 


نیزه 
چون عبادت موقوف برامتثال اوامرست واوامرالهیه به چهار طریق توان دریافت کتاب ال 
یا سنت پیغمبران یا اجماع مجتهدان یاقیاس جلی. واصل همه این امور کتاب له 
است پس انزال کتاب هم ناگزیرشد و چون شأن کتاب بدون ازاله شک و شبهه ازآن تمام 


نمی‌شود طریق آن ازاله شاد می‌فما؛ 


شما درشک و شبهه ازآنچه نازل 
یرا که منشاء شک و شبهه 


کرد‌ایم ما بربنده خودم.» و در اینجا 2 
قرآن, تنزیل بود. 

نزیل در لغت عرب دلالت برمرور وتدریج می‌کند و کافران چون 
می‌دانند که آنتحضرت 1 در جواب هرسوال و بمقتضای همرواقعه آیتی از قرآن می‌آرند 
آن را شک و شبهه پیدا می‌شد که مبادا مانند افکارشعراء که بمقعضای هروقت چیزی 
ازشعرتالیف می‌کنند این کلام کلام آن حضرت 2 باشد نه کلام الهی پس گویا حق تعالی 
می‌فرماید که آگرشما را ازین نوع آمدن قرآن د کلام الهی بودنش شکی و شبهه می‌افتد پس 
علاجش آنست که شما هم قوای فکریه خود را جمع کنید ودرترکیب الفاظ و نظم معانی 
سعی بلیغ بکاربرده تتبع این کلام نمائید زیر که این شخص را خود خوب می‌دانید که 
تا مدت چهل سال نی محض بود و درعمرخود گاهی یک بیت را موزون نساخته ویک 
فقره را از نش وشما همه متاق این کارو استاذان نادر روزگاراید وسلیقه تالیف 
خطیه‌های طولانی و قصاند غادارید واگرازشما تسب تمم این کلام نتواند شد. 

مانند این کلام» که اقلش سه آیت باشد 


ومنند ان کلام درنهایت فصاحت وبلافت باشد و هرتکیب ازترکیب آنبرمن رتم 


۱-الضیرالکییر(۲ ۲۳۲۸۸ 


«۳ 


شده باشد وهرتشبیه وهرمجازوهرکنایه به حسن و لطافت درآن مستعمل شده وبا این 
همه ازتنافرو وحشت کلمات و تعقید ترکیبات. سالم وبری بود تا معلوم شود که این کلام 


تالیف بشری و سلیقه شعری است و این هم بتابرارخای عنان و سهل گیریست و الا 
این کلام چیزهای دیگرهم دارد سوای فصاحت و بلاغت که اگرتتبع آن چیزها از شما در 

خواسته شود کار برشما بسیار دشوار افتد. 

۱ آنکه اسلوب این کلام مخالف اسالیب کلام بشریست خصوصا در مطالع ومقاطع 
سور 

۲ . آنکه از تناقض واختلاف مبراء ومنزه است. 

۳ آنکه مشتمل براخبارغیب است قصص ماضیه قرون گذشته درآن بی‌مطالعه 
کتاب و مراجعت تواریخ به تفصیل تمام مذکوراست و وقایع آینده و نیزجائی به تصریح و 
جائی بتلویح ازوی معلوم می‌شود وآن وقایع مطابق آنچه درآن مذکور است. می‌افتد باز 
چون دراین کلام تامل کنیم دراین کلام وچوه سپ رمقتضی نقصان فصاحت است و 
معهذا در فصاحت بنهایت رسیده است ازینجا پی توان برد که غیراز قادرتوانا کار کسی 
نیست که با وجود این موانع اين سم کلامی را که در فصاحت وبلاغت بنهایتش رسیده 
تالیف تواند نمود. 


خصانص و محاسن کلام قرآن 

واز جمله موانع آنست: که فصاحت عرب و دیگرفرقهای انام بیشتردر وصف چیزهالی 
که دیده و شنیده باشند مشل شترواسپ وغلام و کنیزک وزن وفرزند وپادشاهت وجنگ 
وغارت وامثال ذلک پیش می‌رود و دراین کلام این چیزها غیراز قدر قلیل مذکورنیست 
بیشتردراین کلام مذکور چیزهائی است که کسی آنها را ندیده ونه شنیده دربیان آن 
ات دقیقه واستعارات بلیغه مقدورهیچ فرقه نیست. 


چیزها رعا 
وازآن جمله آنست که: دراین کلام رعایت طریق صدق واجتناب از کذب بنهایت 
واقع شده وبا وجود رعایت این طریقه و اجتناب از کذب ومبالغه: نظم ونشررکاکت و 


خساست پیدا می‌کند ولهذا گفته‌اند که: (خحسَنْ لسع که «هرقدر درشعرمبالقه بسیار 
شود همان قدر لطف پیدا می‌کند.» 

وازآن جمله آنست که: ناظم شعرو همچنین نثرنویس چون کلام را در ییان قصه و 
علومی‌افتد ونقصان می‌پذیرد ودر 


بستن مضمون مکرر می‌کند کلام او در باردوم | 
این کلام هرجا تکرار فرموده‌اند لطف زائد بهم رسانی 

وازآن جمله آنست که: کلام چون طویل می‌شود رعایت قصاحت و بلاغت درآن 
خیلی دشوار می‌افتد ولابد دربعضی مواضع از درجه علیا ساقط می‌گردد واين کلام با 
وجود این طول درهیچ جا از درجه علیا ساقط نشده. 

وازآن جمله آنست که: که مضامین این کلام واجب کردن عبادات شاقه است و حرام 
کردن لذائذ ومشتهیات نفس و تحریض مردم برزهد در دنیا وبذل مال و صبربرمصائب 
ویاد کردن موت وتوجه بآخرت و ظاهرام که دربیان اين امورداثرةبلاغت خیلی تنگ 


می‌شود. 
وازآن جمله آنست که: هیچ شاعرو نشرنویس نیست الا که سلیقه ادای یک مضمون 
در کلام اوغالب می‌شود و بعضی در بیان حسن معشوقان قدرت تمام دارند وبعضی در 
بزم و بعضی دررزم و بعضی در هجوو لها استاذان عرب گفته‌اند که امرءالقیس: دربیان 
حسن زنان وصفت اسپان بی‌نظیراست. و نابغه: رزم را خوب میورزد واعشی: مجلس 
شراب و طرب و رقص وتماشا را خوب بیان می‌کند وزهیر: در عرض مطلب و اظهار طمع؛ 
قدرت خوب دارد. ‏ 
وان کلام را چون نیک بنگریم درهرفن بی‌نظیراست در ترغیب یک آ 


۱- عمدة الحقاظ فی تفسی شرف اللفاظ (۲ / ۳۷۵) للعلامه ین عبد الدائمالمعروف بالسمین الحلبی (المتوفی: 
۵۶ج 


۲- التضیرالکییر۲ /۳۴۸) 


۳۳۰ 


رلعَهَدو الکبیر النتقال 

وازآن جمله آنست که: که این کلام اصل علوم دقيقه است مثل علم عقائد و مناظره با 
اهل ادیانبطله وعلم اصول الفقه وعلمققه وعلم احوال وعلم اخلاق ودیگرعلوم بریک 
این قسم غوامض راء بلاغت را پیمودن مقدور بشرنیست آگرنشار بلیغ را فرمایش 


بلیغ اد نماید هرگزاو را ممکن نخواهد شد.! 

پس ازین چیزها بالیقین خواهند دریافت: که این کلام کلام بشری نیست کلام الهیست 
واگربا وجودآنکه ازتتبع این کلام عاجزآنید شک ووشبهه شما زائل نشود وبگوئید که 
شاید سوای ما دیگری برین قدرت داشته باشد گوما عاجزشدیم. 

پس علاجش نیزمی‌گوئیم وآن آننست: که از مخلوقات ه رکه را قدرت کامله وعلم 
شامل اعتقاد کنید به وی استعانت جوئید. 
ام من و4 «وبتضرع وزاری دعا کید معبودان خود را سوای خداء 
تا دراین کارشما را مدد نمایند وحل این مشکل کنند. 

و معبودان ایشان را شهداء به دووجه لقب داده‌اندء 

اول آنکه: شهداء جمع شهید است و شهید ماخوذ از شهود است بمعنی حضورو 
ایشان را اعتقاد چنان بود که معبودان ما را علم محیط و قدرت کامله به آن حلّ حاصلست 
که هرگاه کسی ایشان را در وقتی از اوقات و مکانی از امکنه می‌خواند وفریاد می‌کند ویاری 
می‌جوید ایشان فیالفورحاضرمی‌شوند وامداد واعانت می‌نمایند وآن مشکل حل می‌شود 
وبنابرآنکه این اعتقاد مخصوص بایشان بود شهداء را اضافت بسوی ايشان نموده‌اند. 

دوم آنکه: شهید ماخوذ ازشهادت است ودرحق معبودان خود ایشان می‌گفتند که: 


۱-المصدرالسایق . 


(هوّلاء یشهدون لنا عند ال 


ان گم صلسدقی 54 «اگرشما هستید راست گویان دراین 
منصب حضورو مشکل کشائی یا منصب شفاعت و شهادت عند اه حاصل است. پس 
اگربا وجود این استعانت واستمداد هم مدعای شما حاصل نشود پس بدانید که مذهب 
شما به دو طریق باطل شد. 

یکی آنکه: شما منکراعجاز قرآن بودید واورا کلام بشری می‌گفتید حالا ثابت شد که 
کلام معجزالهی است. 

دوم آنکه: معبودان خود را حلال مشکل و عقده کشای جزو کل می‌دانستید وآن همه 
دروغ برآمد. 

وبعضی ازمفسرین شهداء را بمعنی گواهان گرفته‌اند: ووجه ربط این کلام ابا کلام 
سابق چنین تقریرنموده که آگربقد ریک سوره از مانند این کلام تالیف نموده در مجمع عقلا 
ومجلس مقابله ومعارض برخوانید و گمان آن دارید که مسلمانان ازراه تعصب. مکابره 
نمایند و ممائلث آورد؛ شما را باین کلام باورندارند وبگویند که اين آورده شما باین کلام 


برابرنمی‌شود و بگرد اونمی‌رسند پس تدبیردیگ رکنید و گواهان معتبرخود را از شاعران و 
نشرنویسان که نزد شما گواهی آنها معتبرباشد درآن مجلس حاضرکنید تا گواهی دهند که 
آن آورده شما برابراین کلام است و درینصورت لفظ ۶مّن دون »4 برای آن افزوده‌اند که 
استشهاد بخداء شأن هرعاجزبلکه عادت هرمحق و مبطل است پس قطع نزاع نمی‌تواند 
کرد چه اطلاع برشهادت اوعلی سبیل القطع واليقین ممکن نیست الا باعجازیا وحی و 
علی الاول یلزم التسلسل و علی الشانی یلزم الدور. 

جواب چند سوال 

باق ماند دراینجا سوالی چند که ظاهرالورود و واجب الدفع است. 

۱ آنکه پیخامب رش را دراین کلام بلفظ (عبنا) چرا ذکرفرمودند لفظ نبینا ورسولنا چوا 
ارشاد ندمودند که مناسب مقام می‌بود زیر که نزول کتاب نمی‌شود الا بررسول و نبی؟ 

جواب آنکه: یافتن منصب رسالت ونبوت بسبب خلوص بندگی و کمال عبودیت 


۱- السایق . 


است «وذکرالاصل یغنی عن ذکرالفرع ولتعم ما قیل). 


داغ غلامیت کرد پایه خسروبلند ‏ میرولایت شود ینده که سلطان خرید 


پس از جهت اظهار شرف عبودیت لفظ (عبتا مناسب‌ترافتد چنانچه در( رل 
عبیه آلکتلب4 و ول ره ده 4) ودیگرآیات مرعی شده. 


۲ آنکه درقرآن بعضی آیات بطریق تقل از کلام دیگران آوردهاند پس اگرآن آیات بهمین 
عبارات از آن‌ها صادرشده بود اعجاز قرآن متحقق نشود زیرا که کلام بشر: 


بلاغت رسید واآگرباین عبارات ازآن‌ها صادر نشده بود پس خبرمطابق واقع نباشد وعدم 
مطابقت خبرالهی با واتع محال است؟ 

جوابش آنکه: حکایت کلام دیگررا دو طریق است: 

اول: آنکه گفته‌اند اورابعینه بیارند وبوجهی تغییروتبدیل درآن راه نیابد چنانچه در 
استفتاء از احکام طلاق و عتاق و اقرارو انگاژویمین ووصیت. عبارت کسی را می‌آرند با 
کلام اطفال را به لغت اطفال نقل می‌کنتد 

دوم: آنکه نقل بالمعنی نمایند و معتی دیگرآنزا بعبازت خویش ترتیب دهند چنانچه 
منشیان احکام پادشاهی را ونویسندگان قباله‌ها و خطوط و محاضرهمین عمل می‌کنند. 

حکایات و قصص قرآنی همه از قبیل ثانی است کلام دیگران را بعبارت خود نقل 
فرموده‌اند و در بعض جاها برزبان بندگان بروجه تلقین و تعلیم ارشاد فرموده‌اند: 
مشل؛ ی تب وی نمی # دراینجا مطابقت معنی با واقع در صدق خبرکافی 
است مطابقت الفاظ در کارنیست. 


۳ آنکه وقوع شک وشبهه ا زکافران د رحقیقت قرآن یقینی بود. امریقینی را بحرف 
شک که (ٍنْ) است برای کدام نکته آورده‌اند؟ 

جواب: آنکه بجهت وضوح دلائل. اعجازقرآن که شک و شبهه را ازب 
آمریقینی را مشکوک قرار دادند و حرف شک استعمال نمودند. 

۴ آنکه صاحب شک مدعی نیست تا از و حجت درخواست نمایند زیرا که حجت 


۳ 


برمی‌کند این 


برمّعی است نه برمنکردر مقابله منکراز طرف خود حجت باید آورد پس طلب کردن 
معارضه قرآن از منکران به چه وجه وقوح یافته؟ 


جواب: آنکه ه رکه اعجا 


آن را منکرشد گویا دعوین کرد که تالیف مشل این کلام 
مقدور بشراست برین دعوی ضمنی» طلب حجت از مدعی ضرور افتاد چنانچه گفته‌اند: 


با چنین بیهوده گوئی می‌توان گفتن اگر ‏ قوتی‌داری بگوورقدرتی داری بیار 

۵ آنکه کسی که دررچیزی شک می‌کند در خاطرحکمی نمی‌باشد و صدق و کذب 
ازلواحق حکم است پس درمیان ( ان کم نی یب 4 و فا صَلیتیت) ارتباط 
به چه وجه می‌تواند شد؟ 

جواب: آنکه ان کش رتیت 4 دواحتمال دارد یکیآنکه مربوطه به ان 
فی ریب باشد و برین تقدیراین سوال متوجه می‌شود ودفعش آن است هرکه در اعجاز 
قرآن شک می‌کند پس گویا خبرمی‌دهلابنکه را 
ضمنی کاذب است نظرباین کلام تین 

دوم:آنکه مربوط به «رذغُوا شنم من دون 4 باشد وبرین تقدیرمراد آست 
که اگرشما دراین دعوی صادق‌اید که معبودان ما بفریاد ما می‌رسند و حل مشکلات ما 


الیف بشرمی‌تواند شد و دراین کلام 


می‌نمایند پس این وقت برای ازاله شک و حیرت خود آنها را بخوانید پس سال ازاصل 


جاباید دانست: که ضمیر تن له # رایعضی از مفسران به(عبد) راجع 
ساخته‌اند ومعنی کرد که ید بقدریک سور اند این ند ماک نی 


بالجمله طلب معارضه قرآن ازهرند ب بشری و جنی واقع شده. 

دراینجا چون مخاطبین دم تفوق دراین هنرمی‌زدند خطاب بانها مخصوص 
معهذا استعانت بغیررا نیزتجویزفرمودند وارشاد کردند که: #َأذغُواد 
4 بلکه بعد از ظاهرشدن عجزاز معارضه و اصرار برانکار تدبیردیگرارشاد شد که: 

نم و4 «پس آگرنتانی رد این کارراء با وجود این مبالغه ماد طلب معارضه 
کشرت وشهرت شما درفصاحت وبلاغت و حرص شما هرمعارضه ومقابله 
رن تلا «وهرگزنتونید کرداین کار ره زیرا که این کار سهل را در الزام مخالف گذاشتن 
وبه جنگ وقتال مستعد شدن وجان خود را ودیگرعزیزان خود را در باختن و جلای وطن 
وخرابی ملک خود گواراکردن ازهیچ عاقل متصور نیست پس چون ایین چیزها را قبول 
کردید وازآن امرسهل کناره گزیدید بالیقین معلوم شد که این کارسهل نیست بلکه از 
مقدورشما خارج است. 


پس نیست مگ رکلام الهی پس ایمان و اذعان به آن فرض متعین است و شما که هنوز 
درشک و شبهه‌اید راه عناد می‌پیمانید و معاندین را آتش دوزخ مهیا است. 
«پس پرهیزکنید ان آتش سوزان که آتش 
انگیزاومردمان وسنگها است» وآن آتش آتش غضب الهی است: که سبب اشتعال آن ابتدا 
از جنس مردم کفاراند واز جنس مخلوقات دیگربتان که غالبا از سنگ می‌تراشند وآنها را 
درعبادت با خدای عزوجل برابرمی‌کنند. وزوسیم که معبود دنیا طلبان است وشهوت 
وغضب که مطلوب شهوت پرستان وسباع منشان است داخل است در سنگ و مردم 


چنانچه پوشیده نیست و بهمین تقریر مندفع شد. 


سوال بسیارمشکل 


ار که درا 


ن مقام یراد می‌کنند و حاصلش آنکه: 
وت آلّاش و ِجَارٍ4 را که علامت ممیزه آن آتش ساخته‌اند به چه معنی است 
آگرمراد آن است که ابتدا اشتعال آن آتش باین دو چیزواقع شده پس خلاف واقع است زیرا 


۱-التتسیرالکییر«۲ /۳۵۹) 


د آوقت مردم وسنگ کج بودند که آتش انگیزآن آتش می‌شدند واگرمردآدست که 
آدمیان وسنگها را خواهد سوخت پس هرآتش همین خاصیت دارد که هرچه را درو اندازند 
بقدر استعداد قابل آن را احراقا وت 


نینا متفیرمی‌کند خصوصي ت؟ 

وتحریردفع این سال آن است که: آتش دوزخ ظهورآتش غضب الهی است که اشتعال 
آن ابتداء واصال بکفروبت پرستی واقع شده وارکان این شغل قبیح همین دو چیزاند 
مردمان و بتان که: یکی: عابد است. و دوم: معبود. اشتعال آن آتش بسبب معاصی نیز 
راجع بقوای فاسده انسانیه است پس باین معنی نیزآتش انگیزآن آتش مردمان باشند. 

بعضی از مفسران چنین گفته‌انند: که بسبب کشرت و هجوم مردم درآن آتش گویا 
چنانست که بجای هیمه. همین فرقه آتث انگیزآن 
است. 

دراینجا سوالی دیگراست: که دراین صورت ار آلّی وثوذعا آلثاش و یج 
بطریق موصول و صله آوردهاند وین طریق را علم مخاطب از سایق در کاراست؟ 

ودرسوره تحریم جر تما آاش أِحَارُ 4 بطریق موصوف وصفت ارشاد شد و 
این طریق را جهل مخاطب ازسابق در کاراست؟ 

پس وجه تطبیق آنست که: سوره تحریم قبل ازین سوره نازل شده باشد درآن سوره 
مخاطبین را علم بآتشی که صفتش این باشد حاصل نبود پس «ناره را نکرهآوده‌ند و 
موصوف باین صفت ساختند و دروقت نزول این سوره که بعد ازآن واقع شد آن نار معروفه 
را بترکیب موصول و صله یاد دهانیدند." 

آزپعض مفسرین سلف منقول است «ججا 


است پس کلام مینی 


۱- آخرجه ترمذدی. صفة جهنم (ب نارکم جزه من سبعین جزه من جهتم ۷۱۳/۴ من حدیر یره مرفوعا وموقوفاء 
قال الترمدی: (هذا موقوف أصح ولا آعلم أحدارفعه غیریحیی ین آبی یکیرعن شريك عن عاصم ین بهدلة عن أبی 
صالح عن آبی هرية به ‏ المجالسة وجواهرالعلم(1/ ۳۰۹ رقم: ۱۶) بوکرالدینوریالمالکی المتوفی: ۱۳۳۳ ه ااشر 
: جمعية التيية السلامية «البحرین - آم الحصم ):داراین حزم(یبروت -لبتان» 

۲-التضیرالکییر(۲ /۳۵۲) 


آتی در اکثر جاها دلالت برآن می‌کند که مراد از حجارة بتان باشند 


دق و4 بطریق خنامدآرنه ای سفت تفر 
قسوه داخل اجزا وابعاض ناس است حاجت اعادة آن بلفظ حجاره نیست الا بجهت 
تخصیص بعد ازتعمیم که دراين مقام چندان چسپان نیست. 

بعضی از مفسرین دراین مقام شبهه دیگردارند که: آتش دوزخ نمونه آنش قهرالهیه 
است چنانچه به افعال شنیعه آدمیان اشتعال می‌پذیرد وهمچنان بلکه زیاده ازآن به 
افعال قبیحه شیاطین وران و هیجان می‌نماید تخصیص ناس دراینجا برای چیست ؟ 

جوابش آنکه: مخاطبین چون از جنس آدمیان بودند. 
که ازافعال شنیعه آدمیان مشتعل شده و می‌شود گودرا 
قودها الشیاطین وکفارالجن؛ و نیزغزایت و ندرت آ 
شده‌اند و جن و شیاطین چون ناری‌اند و ماده آنها آتش است در 

ختن آنها آتش را غرابتی و تدرتی نیست 

وتحقیق المقام آنست که حرارت نارثابع صورت نوعیه اوست که ظل روحانیت و 
ملکوت اوست واگ رصورنوعیه که ظلال روحانیات و ملکوت هرجسم بلکه هرجوهرو 
مرق تارمن اتب چام هه دیا مب ره یکی ردق رام ازمیان 
آتش قهرالهی است که بعد از: 
مرتبه تفس بصورت غضب بروز نموده است وآن قدر دراحراق اخلاط و ارواح مثرمی‌افتد 
که نار جسمانیه آن قدردراحراق چوب تأثیرندارد و چون روز قيامت احکام روحانیه هرچیز 


ن را ازهمین آنش باید ترسایند 


آتشی دیگرهم است که «و 
ازهمین است که آدمیان و 


زد وروحانیت آتش شرری | 


ل درمرالب بسپاردر 


غالب خواهند شد آن آتش درایلام واحراق ودوام تثیریمراتب غیرمتناهیه ازآتش عالم 
ازدیاد پیدا خواهد کرد وهمین است مضمون حد: 
جُرءاین تار تم هن بل جزوقا.] وآن آتش ازکافران دورنیست که روزقيامت [ 


نا 


۱- آخرجه الترمذی رقم (۲۵۹۳) فی صفة جهنم: باب ما جاء آن تارکم هذه جزه من سبعین جزءأ 
حدیث حسن. ان هذا الجزء ٩‏ »ما وجدث قی کتب الأحادیث و الأخبار. للمحقق غقرله. 


۳ 


2 


ِلگلفرین 34 «مهیا کرده شده است برای تعذیب ایشان» قبل از پیدایش ایشان و 
قبل از کفرو معاصی ایشان: زیرا که آن آتش نیست مگرشرر قهرالهی و غعضب اوتعالی و 
ایتها مغضوب ازلی‌اند. 

ودراینجا باید دانست که: ازمهیا کردن آن آتش برای کافران لازم نمی‌آید که غیرکافران 
از گناهگاران وال کباثربدان تعذیب نکنند. 

چنانچه از ساختن زندان براین دزدان لازم نمی‌آید که قرضداران و دیگراهل حقوق را در 
آن زندانی نکنند یا از ساختن خانه برای سکونت خود لازم نمی‌آید که مهمانان را درآن جا 
ندهند یا کرایهداران و مستعیران را درآن فروکش نکنند. 

پس تمسک معتزلهوخواج بان رکه اهلکباترفرند راهل صفاواجب 
العفواند ساقط و پوج است بدلیل آنکه در فك بهشت أّت زا 
حال آنکه اطفال ومجانین نیزباجماع معتزله و خوارج در آن خواهند درآسد واطفال و 
مجانین متقی نیستند بلکه لفظ «عدَت 4 که صیغه ماضی واقع شده دلیل صریح اهل 
ودوزخ مخلوق شده ومهیا گشته‌اند چنانچه احادیث متواتر 
المعنی بدان ناطق است و معتزله برخلاف آن اصرار دارند. 

دراینجا سوالی است جواب طلب و آن آنست که: دراین آیت اول مردمان و سنگها را 
هیمه آتش دوزخ قرار داده‌اند با رمودهاند که آن آتش مهیا کرده شده است برای کافران و 


سنت است برآنکه 


چون کافران معذب باتش باشند دیگرمردمان کیااند که هیمه آتش باشند؟ 
آنکه چون معرفه را بعد از معرفه می‌آرند دلالت براتحاد می‌کند چنانچه (جاء‌نی 


جوا 
زید فاکرمت امخائی) «جائی وزید» یک ذات است پس کافران مذکورو مردمانی که هیزم 
آتشند ما صدق علیه ايشان یکی باشد و چون غرض اولی دراین کلام تاکید وتیّد مردم 
بعبادت وتوحید بود ومنجرشد بذکراعجاز قرآن و طلب معارضه آن از منکران ودر صورت 
عاجزشدن از معارضه آن واصرار برانکار ترسانیدن ازآتش دوزخ مذکور شد. 

موافق قاعد؛ حکمت تهذیب تفس لازم آمد که کسانی را که باین کلام ارشاد نظام 


۸۳ 


گرویده وبرطبی اوامروتواهی آن عمل تموده باشتد بشارت یافتن لذات دائمی ومزده 
راحت ابدی داده آید تا ترغیب با ترهیب جمع شود ورجا و خوف منضم گردد واعتدال 
کیفیتین درنفوس سامعان پیدا آید وهمین است عادت الهی دراین کلام مجید که وعد 
راب وعید مقرون می ایند ودرهیج جا اکتا برحد رین نی‌کنند تبرت وانارهر 
دوباهم مجتمع شده تعدیل هردو کیفیت خوف ورجا نموده باشند وهردو جناح ایمان 


را که سبب طیران و عروج در مراب قرب و ميادین اصلاح جوهرنفس است برابریکدیگر 


2 ش رای بر انذرهم باتار الوصوفة) که بعداز 
«ْث ین4 مقتراست ارشاد می‌فرمایند که بترسان ازین آتش منکران این کتاب 


وعبلوا لس لحلت4 «وعملهای شایسته کردهانده عمل شایسته همان است که این 
کتاب بآن فرموده باشد یا یکی از فروعثأثه این کتاب که سنت پیغمبرو اجماع مجتهدان 
امت وقیاس جلی است برآن دلالت نموده. 
/ 


شایسته ایشان. 


ارالخلد: و پنجم: بدارالسلام. وششم: بدارالمقامه. و هفتم: 
بعوض آنچه درباطن ایشان بسبب ایمان, معارف حقه وملکات طیبه مانند بوستان 

تب شده بود وآن بوستانها هميشه سرسبزوتروتازه باشد زیرا که ری ین تا 
هر «روانست اززیردرختان آن بوستانهانهرها.» 


۱- شعب الایمان (۲/ ۲۳۸ رقم: ۹۹۶) أحادیث القصاص ص ۶۸ رقم ۰۲۵ وسجموع لفتاوی (۱۸/ ۳۷۹) وقل الحافظ ؛ 
(هذامأئورعن بعض السلف: وه و کلام صحیح). 
یتاث (ص ۳۹) للعلامه مرعی الحنبلی «المتوفی: 4۱۰۳۳ 


چنانچه انهار حکمت ایمانی از باطن ایشان برزیان‌های ایشان جاری می‌شد وفیض آن 
بعالم می‌رسید و درآن وقت که ايشان درآن بوستانها داخل شوند ولذائذ آنجا را استعمال 
کنند ایشان را معلوم شود که اين همه لذائذ گوناگون جزای همان ایمان وعمل صالح 
است تا لت ایشان بسبب این دانستن دوبالا گردد و قدرایمان وعمل شایسته درذهن 


ایشان بیفزاید. 
واگراین امرمعلوم ايشان نشود مانند نعمتهای دنیا آن نعمت‌ها 


ابتدائی تصوّر کنند ولذت یافتن چ ایشان آنست که «کَا 


ززفوا من 4 «هرگاه که روزی داده شوند ازآن باغهاه ین ثَرٍَ رّ 
حسی باشد یاعقلی یا خیالی» َاُواحَلدّا4 «گویند این رزق جزای» : 
«آن چیزاست که ما را عنایت کرده بودند قبل از اين» در دنیا از مقامات و احوال که 
واعمال شایسته ما بود و چون هرعمل راثمرات بی‌تهایت درباطن ایشان پیدا شده بود و 
این همه ثعرات با وجود تشابه وتمائل که سیب اتحاد منشا داشتند با هم در کیفیات از 


جهت وسعت لاحقه ورسوخ و قوت استعداد با هم متفاضل بودند. 

َو .مب 4 دودادهخولمند شد آن زق را هبرنگ وهم صورت» با وجودتفاوت در 
لذت تا تشابه منشاء. و تفاضل آثاره هردو برقرآرمانند. 

واکثرمفسرین لد ی ززفت 
وبرایشان اشکالی قوی می‌آید زیرا که لفظ ۶ لا 4 مستوعب جمیع افاد رزق و مرات رزق 
است و ظاهراست که باراول این قول ازایشان متصورنمی‌تواند شد زیرا که قبل از آن گاهی 
رزق اخروی بایشان عنایت نشد: 


د. 


مستقیم نمی‌شود زیرا که دراین صورت لازم می‌آید که د رآخرت هیچ نعمت ورای نعمتهای 
دنیوی نباشد حال آنکه آیات بسیار و احادیث بی‌شمار دلالت می‌کنند برآنکه درآن جا 
نعمتهای نادیده ونا 
ازآن جمله است 
وحدیث: (َغَْتْ لّادی الصَا ی ما لین را وس مت لتق قلب 


۳۹ 


۰ وبنابراین هردو اشکال جمعی ازمتاخرین شتا من قْل * راعام گردانیده‌اند: از 
آنکه دردنیا باشد یا د رآخرت پس باراول رزق دنیوی را یاد خواهند کرد ودر بارهای دیگر 
رزق اخروی را لیکن این توجیه هم با وجود تکلفی که دارد مطلقا درست نمی‌شود زیر که 
اکثرافرادبهشتیان مفالیس و مساکین و بیمایهبودندایشان را در دنیا بیش از قدر مایحتاج 
له عنایت نشده ود بدیدن نعمتهای بهشت کدام تعمتها راید خواهند کرد که بایان 
رسیده بود ومعهذا درباربارآوردن همان چیزها لذت ناقص می‌شود گودر منافع وطعم 
تفاوتی باشد زیرا که مثل مشهوراست؛ ع: «چوحلوا بیکبار خوردند و بس:» 

پس اصح همین است: که حمل در دا ی فا من قبل # حمل جزابر 
مجزی علیه است نه حمل نوع برفرد. واتحادی که درمیان جزاء و مجزی علیه فی‌الواقع 
متحقق است قوی‌تراست از اتحادی که درمیان فرد و نوع در نظرظاهربین مدرک می‌شود 
زیر که جزاء در حقیقشت ظهور مجزیعلیه ات درل اس دیگرودردریافتنآنکه این 
نعمت ظهورآن عمل است که در دنی اما صاذز ده بود لذتی و لطفی حاصل می‌گردد 
که خارج از حذ بیان است. 

وآنچه گفته‌اند: که آدمی را به مالوفات خود انسیّت بسیار حاصل می‌شود و به مالوفات 


خود رغبت ومیلان شدید می‌کند پس دروقتی آست که مزاج معتاد و قوای شهویه او 
بهمان حالت اولی باشند و چون مزاج بجهت وسعت نشاء متبدل گشته باشد و قوت 


شهویه بسبب کمال علوخود ترقی نموده باشد بازپایند مالوفات خود اورا دانستن نادانی 
منقول است: که میوهای بهشت در 


رگان این 
آیه را بران حمل ندموده‌اند بلکه بیان واقع فرموده‌اندزیرا که این طریق هم از طرق لذت و 
اعجاب است دربعض اوقات.؟ 


انهارآب. وانهارشهد. وانهارشیر وانهارشراب. ومتحمل است: که ای 
انهارآب مراد باشد زیرا که درسرسیزی اشجارو تروتازگی آنها همین انهارآب بکارمی‌آید 
وبرای شرب بهشتیان آن انهار چهارگانه که بحسب رغبتهای مختلف ازآنها بخورند و 

بعضی ازاهل فلاحت اشجاررا نیزبه شیرو شهد و شراب تربیت می‌کنند و می‌گویند: 
که نرمی و دسومت درمیوْ درخت ازدادن شیرمی افزاید و حلاوت ازدادن شهد ونشاط و 
تفریح ازدادن شراب و دراین صورت در تربیت اشجار آنجا هرچهار نهربکار برده باشند. 
وچون مسکن ومطعم ومشرب بهشتیان را باین خوبی بیان فرمودند و نیزارشاد کردند که 
این لذتها ونعمتهای ایشان را در مقام جزا ومکاضات اعمال داده خواهد شد تاابتهاج و 
سرورایشان بیفزاید. 

وقاعده است: که بدون یاران موافق و محبوبان دلفریب هرنعمت مکدر می‌گردد؛ و 
لهذاارشاد می‌شود که برای تکمیل آیتهاج سوه ایشان را همصحیتان موافق نیزداده 
خواهد شد. 

يم نیا * «وبای ابشان درآن باغها و نهرها ومیوهاء در عوض آنچه از اخلاق الهی در 
خود گرفته لازم جوهرروح خود کرده بودند ومتخلی بآن اخلاق گشته بودند که ازروی 
عبارات واشارات این کتاب. آن را می‌فهمیدند ۶ 


ازاخلاق ردیه ازنجاسات بول و براز و حیض و نفاس و ازمستقذرات طبعیه مثل آب بینی 
وآب دهان و چرک وبوی بد وغیرذلک. وبا وجود این نعمتها اگرخوف زوال وانقطاع و 


مراد رمنزل جانان چه امن و عیش چون هردم ‏ جرس قریاد می‌دارد که بربندید محملها 

لهذا ایشان را زین نوع خوف امن کلی نصیب خواهد شد. 

هم فا حون 34 «وایشان درآن باغهای پرازنعمت جاویدان باشند.» زیرا که روحانیت 
براجسام ایشان غالب آمده و هیشات ایمان و اعمال برارواح و قلوب ایشان مستولی گشته 


پس اجسام ايشان بسبب غلب روحانیت قابل فا نمانده و ارواح و قلوب ایشان بآثارایمان 


واعمال همیشه مانند و خرسند باشند. 
دریافت سه چیزلازم است: 
در اینجا محققین گفته‌اند که: آدمی را دریافت سه چیزضرور است. 
۱- مبداء خود که از کج آمدهام و چه بودهام. 
۲ - معاش خود که از کجا می‌خورم و کجا می‌مانم. 
۳ - معاد خود که آخرکارمن چیست. 
دراین آیات هرسه چیزرا اد ده 


(بی م4 


اند و دربیان مبداء غیرازین حرفی نفرموده که 


شون 4 شباعتمامنمودند زیر 
که این مبحث را بقیاس برمعاش خوب می‌توانند فهمید و نمی‌فهمند پس خیلی محتاج 
بیان است. 

وچون دراین ضمن اثبات اعجازقرآن وتقریردلیل حقیت آن مذکورشد جواب 
معارضه کافران که دروقت مناظره وارد می‌کنند بطریق جواب سوال مقدر ذکرکردن ضرور 
افتاد تا دفع شبهه با اقامت حجت منضم شده کار را تمام کند. 

تقریرمعارضه از طرف کافران که در ابطال حقیت قرآن می‌گفتند آنست که هرچند ما از 
مقابلهقرآن وتتبع آن عاجزايم واين دلیل آنست که اين کلام کلام بشری نیست کلام الهی 
است لیکن ما را دلیلی دیگرهست برآنکه این کلام کلام الهی نیست و آن آنست که بزرگان 
در سخنهائی خود ازذکراشیای حقیره اجتناب می‌کنند وامثال خسیس را در کلام خود 
نمی‌آرند حق تعالی بزرگترین بزرگان است چرا در کلام خود ذکرمگس و عنکبوت فرموده 
است؛ دراخرسوره حج و اوسط سور عنکبوت برای تحقیراصنام و عابدان اینها. پس 


۱ - ذکره لواحدی فی:سیاب الشزول »دص ۲۶ - ۰۲۷ وذکره این قتيبة قی«تفسیرغریب ارآ :.ص ۴۴ وم یضسیه: 
وکذا الشعلبی بتحوه ۱/ ۵٩‏ وخرج این جریرعن قتا قال المشرکون: ما بال العتکیوت والذباب یذکرا 


۳ 


۵ تا : 


ما «بتحقیق خدای‌تعالی شوم نمی‌کند ازآنکه بیان کند در کلام خود مشلی را هرچون که باشد» 
خواهحقیرباشد خواءخطیرزیر که غرض از تمثیلآنسست که معنیمعقول گاهی بسبب 
منازعت وهم درادراک آن بخوبی ذهن نشین نمی‌شود چون آن معنی معقول را در صورت 
محسوسه جلودگرنمایند از کشاکش وهم خلاصی حاصل آید وادراک آن معنی معقول 
بکمال وضوح دست دهد ودراین غرض حقارت و عظمت آنچه او را در مقام تمثیل آرند 
بابراست. بلکه اجب درتمثیل آست که موافق شمتّل باشد اگرحقیراست حقیرواگر 
صاحب عظمت است صاحب عظمت. 


آری بزرگان و صاحبان عظمت از ذکر فحش در کلام خود واستعمال تمثیلات مشتمل 
برفحش, حیا می‌کنند ودرقرآن مجید نیزاین ادب را بروجه کمال تعلیم فرموده‌اند هر 
جا که مذکور جماع با اعضای مستوز زان |سّت بکنایه ایهم ادء شده کافان را این 
حی که محمود است با حبا از تشیل باشیای حقیره مشتبه شد وقیاس معالفرق نموده 
اعتراض نمودند حال آنکه ذکراشیای حقیره در مقامی که مقتصی ذکرآن اشیاء باشد 
کمال بلاغت وعین فصاحت است برابراست که آن شی حقی بُعوضَه قمَا ققَْ4 «پشه 
باشد پس بالاترازآن » و بالاتراز پشه بودن دواحتمال دارد: 

یکی آنکه: بالاتردر جثه باشد مثل مگس و عنکبوت ومانند آن.! 

دوم آنکه: بالاتردر خردی و حقارت بود مثل پرپشه" که در حدیث شریف دنیا را به او 
تمشیل فرموده‌نند جائی که ارشاد نموده‌ند: وا الیل ند اه جَناح وضو تا 


۱ - ۱۷۸ ونحوه عند این آبی حاتم. قال: روی نحوه عن الحسن ۱/ ۶٩‏ قال السیوطی فی «لباب النقول یعد آن 
ذکرقول قتدة: (وذکرالمشرکین لا يلام کون ی مدنية. وم آوردنه عن قنادةوالحسن حکاه عنهما الوا حدی بل سناد 
بلفظ: (قالت الیهود) وهوأنسب. «لباب النقول»: ص ۱۳ وانظر این کشیرا / ۶۸: دزد المسیره۱/ ۵۴ «الکشاف»۱/ 
یحو ۱۳۰/۱ 

۱- ذکرالعلبی۱/ ۵٩‏ .وا 
۲ - ذکرهالفراء فی «معانی لقرآن »۲۰/۱ والزجاج فی «المعانی»۰۷۱/۱ الا خقش فی «المعانی؛۱/ ۰۲۱۵ والطیری»1۱ 
۸۰ وضعفه: وذکره آبواللیث ۱/ ۱۰۴ وأبوعبیده فی «المجاز»۱/ ۰۳۵ واين قتيبة فی «المشکل»: ص ۰۲۷ واین الأنباری 
س ۰۲۵۰ والزمخشری فی «الکشاف»۱/ ۲۶۵- 


این عباس: ص ۲۷ 


فی«الاضداد: 


۳۵۴ 


ستی گافرا نها شَزبة ما یعنی اگردنيانزد خدایتعالی بقدر پرپشه هم بابرمی‌شد هیچ 
کافررا ازآن یک جرعة آب هم نمی‌داد. 
و درعرب مشهوراست که: (ما البق وما شحمه و ما رجل الحراد و ما محمه.) و درفارسی 
است که: «ازبستن پای پشه چه گشاید.» وعلی هذا القیاس بالجمله حسن تمثیل مبنی بر 
ال مطابقت است درمیان تمثیل ودرمیان آنچه تمثیل اوآورده‌اند اگراین مطابقت بر 


وجه کمال متحقق می‌شود حسن کلام و بلاغت آن بیفزاید والا دربلاغت کلام قصوری 
پیداآید و ظاهراست که مطابق امور حقیره نخواهند بود مگرامور حقیره پس ترک تمثیل 
بامور حقیره درمقامی که مناسب تحقیرواهانت است بموجب نقصان بلاغت است کلام 
الهی ازآن مب است و بسبب این حقارت ترک تمشیل نمودن وآن معنی را بدون مثال آوردن 
درتفهیم وایضاح خلل می‌اندازد. 

ولهذا گفته‌اند که: (الامثال مصابیح الاقوال), و ظاهراست چراغ خوا 
گلین درروشنائی فرق ندارد پس استتحیاء ال باشیای حقیره حق تعالی را محال 
است واگ رکافران گویند: که استحیا نکردن خدای تعالی از تمثیلات حقیربکدام دلیل 
ثابت می‌کنند آگربهمین کلام تمسک می‌جویند پس مضادره لازم می‌آید زیرا که هنوزدر 
بودن این کلام کلام الهی بحث است بخود این کلام اثبات آنکه این کلام کلام الهی است 
اثبات الشی بنفسه است؟ 

گوئیم: ما این مطلب را از کتابهائی که کلام الهی بودنش مسلم اللبوت دیگراهل ملل 
هم هست. ثابت می‌کنیم. 


باشد خواه 


۱ - آخرجه الترسذی فی الستن ۰۵۶۰/۴ کتاب الزهد (۰)۳۷ باب ما جاء قی‌هوان الدنیا...(۱۳). الحدیث (۲۳۲۰) 
واللفظ له وأخرجه این ماجه فی الستن ۲/ ۱۳۷۷: کتاب الزهد (۳۷). باب مثل الدنیا (۳۷).الحدیث (۴۱۰) 
وأخرجه آبونميمفی الحلية ۳/ ۲۵۳: ضمن ترجمة سلمة ین دینا ۲۴۰ )»وذکرهالسیوطی فی الجامع الصفیر۵/ ۰۳۲۸ 
الحدیث (۷۴۸۰)؛وعزهللضیاء المقدسی فی المختارة.وأخرجه لبقوی قی شرح الستة ۱۴/ ۲۲۸ - ۰۲۲۹ الحدیث 
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بیان اشیای حقیره که در انجیل مقدس است 
مثل انجیل مقدس که درآن کتاب بزرگ باشیای محقره تمثیل فرمودهاند: مثل زوان که 
آنرا درلغت هندی منمنه تامند وآن دانه‌ایست که د رگندم مختلط شده می‌روید واورا 


فاسد می‌کند. 

ومانند دا خردل و مانند غربال و سنگریزه و کرم چوب و کرم سنگ و زنابین در جائی 
که فرموده‌اند تمثیل ملکوت آسمانی مانند کسی است که درمزرع؛ خود گندم را کاشته 
چون بخواب رفت دشمنی آمد ودرمیان گندم زوان بسیاری را افشانده رفت چون کشت از 


زمین برآمد غلامان و خادمان آن شخص دیدند که زوان برگندم غالب است عرض کردند: 
یا سیدنا شما دراین مزرعه گندم صاف وپاک کاشته بودید این زوان از کجا پیدا شد؟ اگر 
بفرمائید این را ازمیان گندم برکنیم آن شخص فرمود که آگراین وقت شما در پی‌کندن 
زوان خواهید افتاد همراه آن گندم جید نیژبرکنده خواهد شد بگذارید این همردوراتابا 
تا وقت درو چون وقت,درو رسبیل درو کنندگان را فرمود که زوان را از گندم 


وآنرا دسته دسته بسته بآتش بسوز ید وگندم پاک را در خرمن کنید. ومن 
تفسیرمی‌کنم برای شما این تمثیل جید را کاشته بود ابوالبشراست و 
مزرعه اوعالم است و گندم پاک و صاف. ابنای ملکوتند که بطاعت خدا عمل می‌نمایند 
ودشمنی که زوان را درمیان گندم افشاند ابلیس است وزوان گناهان و معاصیند که 
ابلیس آنرا می‌کارد و درو کنندگان فرشتگانند که تا آمدن اجل. نیک وبد رایکسان پرورش 


: آن مرد که. 


می‌نمایند بوقت رسیدن اجل زوان راز گندم تمیزمی‌دهند بدان را بسوی آتش دوزخ می‌برند 
ونیکان را درملکوت الهی می‌سپارند و چون بدان راد رآتش دوزخ می‌برند درآنجا می‌باشد 
گریه وزاری و سائیدن دندانهاء ونیکان درراحت می‌باشند هرکرا گوش شنوا باشد پس 
باید که بشنود. 

من تمئیلی بای شما می‌کنم که بسیرمناسب ملکوت آسمائی است مردی دیگردانه 
از خردل گرفت که خردترین دانها است و آنرا در مزرعة خود کاشت چون آن دانه روئید 
درخت کلانی شد تا آنکه کلان‌ترین درختهای بقول گردید ومرغان ا زآسمان آمدند ودر 
شاخهای اوآشیانه کردند همین است تمثیل هدایت ه رکه بسوی هدایت دعوات کند. 


۳ 


خدای‌تعالی اجراو را بزرگ سازد وذکراو را بلند گرداند وه رکه بآن هدایت مهتدی شود 


نجات یاید. 

ونیزدر انجیل مقدس فرموده‌اند: که شما مانند غربال می‌باشید که نفیس ازو می‌برآید 
وبد دروی می‌ماند چنان نشود که حکمت ازدل شما بیرون رود و کينها درسینهای شما 
باقی مانند. 


ونیزفرموده‌اند: دلهای شما مانند سنگریزهاست که نه آنر آتش پخته می‌کند و نه آب 


نرم می‌سازد و نه باد اورا می‌جنبا 
ونیزفرموده‌اند که: ای بندگان خدا شما درفکرذ. 
نظرکنید که لباس صوف و پشم بآنها دده‌اند ورزق آنها بآنهامی‌رسد ونه نها می‌رسند و 
نه زراعت می‌کنند وبعضی از جانوران درشکم سنگ ودرجوف چوب می‌باشند کیست 
که آنجا جا باس ورزق بآنها برساند مگر خدای‌تخالی» آی نمی‌فهمید. 
‌ خیزانید از جاهای خوة پس خواهند گزید شما را همچنین با 
بی‌وقوفان و بی‌عقلان مخاطبه نکنید تا دشنام ندهند. انتهی. 
بالجمله حق تعالی؛ خالق کبیرو صغیراست و حکنت اودرهرچه پیدا کرده است 
جلوهدگراست پس تمثیل بهرچی زکه مشتمل برحکمتی و منفعتی باشد مستحسن و 
محمود است بلکه دراشیای صغيرة الجسم و حقيرة القد راگرحکمتی کامله و منفعتی 
عمده ظاهرگردد بسیار عجیب می‌باشد چنانچه از غرالب خلقت پشه نوشته‌اند که با 


زه فردا نباشید و درحال جانوران 


وجود این خردی جثه آنچه فیل را دراین کبرجثه دده‌اندازاعضا و جوارح همه بارهم 
عنایت شده مع شی زانده وا عجانب خرطومش آنست که با وجود این خردی و کاواکی 
اگراورا در پوست گاومیش یا فیل بخلاند همچون فرو میرود که گویا | 
ویزش آنست که در سرخرطوم اوتتیتی و دیعت نهاد‌اند که بسیب آن نفوذ می‌کند.۱ 

پس تمیلباشیای حقیرراحیتعلی که حکیم است ودرآن ایا حکمتهای گوناگون 
ردیست نهاده است هرگزترک نمیفرمایدلیکن سامعان کلام الهیدوقسم میباشند: 
قسمی اهل ایمننه که قول يشان معتبراست زی که موق عقل جاری میشوند وقسمی 


۱- یبیط (۲ / ۲۷۵) أبی الحسن تلی بن آحقد بن محمّد الواحدی. 


> 


0 


می‌دانند که آن تمثیل حق است آمده از پروردگار ایشان» زیرا که بیان خست چیزی و حقارت آن 
بدون تمثیل به شمی حقیرو خسیس نمی‌تواند شد آگرد رآن مقام تمثیل بچیزهای برگ 
نمایند بی‌موقع می‌افتد ورب ایشان که مراتب اشیاء رامی‌داند و هرچیزرا در مرتبه خود 
می‌نهد هرگز خلاف آن نخواهد فرمود. 


نمی‌تواند شد ماد که «چه چیزارادهکرده است با آنکه عظمت او بی‌نهایت است.» 
بدا متا 4 «بگردانیدن این چیزحقیرمشال.» تا صبب هدایت گردد حال آنکه این چیز 
حقیرمناسب عظمت اونیست واین‌ها نمی‌فهمند که مثال را می‌باید که مطابق ممثل‌به 
باشد درعظمت وحقارت نه مطابی ممثل که ذک رکنند؛ مشال است. آری حق تعالی با 


زهای حقیردرتمثیلات قرآن رده امرعظیمی فرمده است وآن امتیازاست 
آن و کافران زیرا کنه: به4 «گمراه می‌کند بسبب آن مثال» با آنکه فی 
نفسه سیب هدایت است» «گیر 4 «بسیاری ازمردم.» که زره ط فهمی تمثیل اشیای 
حقیره را باشیای حقیره منافی عظمت ذک رکننده مثال می‌دانند و هرچند اینها جماعة 
کثیراند اما کشرت ایشان هیچ اعتبارندارد تا قول ایشان را برصواب حمل نموده آید یا ذم و 
طعن ایشان را درشما رآورده شود. 

یی به- کَییرا 4 «وهدایت می‌کند بسیب آن مثال بسیاری راز مردم.» زیرا که بسبب 
آن مشال حقارت بعضی اشیاء درذهن ایشان بکمال وضوح جلوه‌گرمی‌شود ازآن اشیاء 
اجتناب می‌کنند چه جای آنکه آن چیزها را عبادت کنند. 
دراینجا سوالی است جواب طلب و آن آنست: که راه 


شم # اینجا هردو فریق را موصوف بکترت فرمودند که: یل بهء ۳0 ویفدی بهء کییرٌ4 


۳۹ 


بظاهرمخالف آن جاهای می‌نماید پس وجه تطبیق چه باشد؟ 

جواب آنکه: گاهی چیزی بذات خود بسیارمی‌باشد اما نسبت بچیزدیگ رکه ازو کثیر 
است او را قلیل می‌گویند حال مهتدیان هم همین است که فی انفسهم کثیراند ونسبت 
بغیرمهتدیان قلیل» اینجا بیان حال مهتدیان قی انفسهم فرموده‌اند ودرجاهای دیگربیان 
حال مهتدیان نسبت به غیرمهتدیان پس تعارضی نیست. 

علاوه آنکه: هرچند مهتدیان درعدد قلیل‌اند اما در حقیقت کثیراند چنانچه گفته‌اند: 


الکتام کییژ فی البلاد ان "توا ما عیزشم تلو ان و۱ 


سوالی دیگراست جواب طلب وآن آنست که: ذکرمهتدیان را چرا تقدیم نفرمودند حال 
آنکه شرافت آنها مقتضی تقدیم آنها بود ولهذا در اکثرجاها در قرآن مجید مذکورنیکان بر 
مذکوربدان مقدم است؟ 

جواب: سوق این کلام رای رد مقال کاقرن انتت که در ابطال اعجاز 
تمسک جسته زبان طعن دراز می‌کنند و گفراه می‌شوند پس اول بیان حال آنها 
ولهذا دراین کلام نسبت بکلام سابق که: ففن لذین ءاملوا4. رما لین کَنزوا4 
وارد است نشربرغیرترتیب لف اختیار فرموده‌اند واین هدایت و گمراهی که بسبب نزول 
قرآن وتمثیلات آن: مردم را بتفریق رومی‌دهد بنابرتحکم اوترجیح بلامرجح نیست بلکه 
نزول قرآن دراصل سبب هدا نه سب گمراهی؛ لیکن صحت مزاج مدرکه شرط 
است و قصوراستعداد سامعه مانع ولهذا فراد صحیح المزاج کامل الاستعداد اازبنیآدم 
نزول ف سیب گمراهی نمی‌شود. 
ت43 «وگمراه نمی‌کند خدای‌تعالی بسیب تمثیل باشیای حقیره 
که درقرآن نازل می‌فرماید مگرفاستان راء که از حل عقل وحد شرع برآمده‌اند واستعداد فهم 


حق را کم کرده. 


۱- البحرالمحیط فی التفسیر(۱ ۲۰۲) 


دربیان معتی فاسق 
دراینجا باید دانست که: 


فاسق درعرف قرآن دومعنی دارد: 

یکی ازآن دومعنی که در عرف اهل شرع رایج و مشهوراست آنست که: شخص فرمان 
الهی را بجا نیارد ومرتکب کبیره یا مصزبرصغیره ماند بیآنکه تدارکش بتوبه نماید واین 
قسم شخص نزد اهل سنت مسلمان است مگرآنکه گنهکار است. امید نجات اوو قبول 
شفاعت درحق اووامکان عفوا زگناه اوباید داشت وبا اومناکحت و توارث جاری باید 
داشت. وبعد از مردن اور بآئین مسلمانان غسل باید داد ونمازباید خواند. ودرمقابر 
مسلمین دفن باید کرد ولعنت براووتبزاازوو بعض اواز جهت دین حرام است بلکه امداد 
او باستغفارو فاتحه و درود و صدقات و خیرات لازم باید شمرد. 

ونزد خارجیا 


افراست از اسلام برآمده. 
ونزد معتزلیان: مرتب دارد در میان یمان و کفرنه مزمن است ونه کافر, 
ابل امامت نیست: گویند: که ثماز بامامت او درست نمی‌شوده این نماز 


ونزد 
را اعاده فوض است.۱ 
دوم آنست که: شخص در کقراز حذ بگذرد وتمرد وعناد پیش گیرد ودیده ودانسته 
انکارحق نماید چنانچه درآیفء بل کم لوق بغ آلایشلن 4 بمعنی اول مستعمل 
تن فعین هم فقو »ود رآیه 1 
لو 4 بمعنی دوم مستعمل است ودراین ی نیزبهمان معنی دوم است؛ زیر که 
فاسق بمعنی اول هنوزفاسد المزاج نشده حکم مریضی دارد که مرض و عارضیست و 
مزاج روح اوبسبب اعتقاد بعقاید حقه صحیح است بمواعظ قرآن وتمثیلات اومنتفع 
می‌شود واصلاح می‌پذیرد." 
بخلاف فاسق بمعنی دوم: که کفرا و از حد جهل بسیط تجاوز کرده بحد جهل مرکب 
رسیده قرآن وتمثیلات اومانند غذای صالح که درمزاج فاسد شدده موجب ازدیاد فساد 


می‌گردد. 


۱- البحرالمحیط فی التفسیر(۲۰۴۰۱) آبوحیان الأندلسی (المتوقی:۷۴۵هه 
۲ -انظرد «لطیری»۱/ ۰۱۸۲ وواین کشیر ۱/ ۰۷۰ زد المسیر ۱/ ۰۵۶ والقرطیی1 ۲۱۰/۱ 


شده ودرآیه 


آگ رکسی را بخاطررسد که: فاستی مطلقاً خصوصافاسقانی که موصوف باین صفت 
آینده‌اند خود گمره‌اند گمراه کردن گمراهان چه معنی دارد که تحصیل حاصل است؟ 

گوئیم: مراتب گمراهمی مانند مراتب هدایت انتها ندارند از مرتبه بمرتب1 دیگرترقی 
می‌نمایندقبل ازانکارقرآن وطعن در تمثیلات او اصل گمراهی آنها را حاصل بود؛ ما یعد 


دیگراز گمراهی حاصل کرده‌اند که سابق آنها را حاصل 
د. آری استعداد ترقی باین مرتبه درایشان کائن بود که این وقت بروزنمود زیرا که این 
فاسقان. 


ازنزول قرآن و انار اعجاز او مرت 


با خدا بسته‌اند بعد از پخته کردن آن عهد.» 
جاری کرد وبا پیغمبریا از 
خدا تصور کرد پس با خدا عهد 
بست که آنچه از حکم و احکام او بواسبط این پیخٌپرباو برسد او را قبول نماید و چون در 
صحبت پیخمبررسید یا کتب سیر و شمائل اورا مطالعه نمود و براوضاع واطوارا و که 
سراسردلیل حقائیت اویند مطلع گشست و معجزات او را و کرامات اولیای امت او را دید و 
شنید. آن عهد را پخته کرد بعد ازین حالت اگرمعاذ له شبهه را درامراسلام بخاطرخود 
جا دهد وبسبب آن شبهه طعن دراحکام شرعیه شروع نماید يقین است که | شخص 
ازحد عقل و شرع خارج شد و بمرتبُ اعلی از گمراهی ترقی نمود که اور قبل ازدرآمدن در 
اسلام و دیدن پیغمبرو معجزات اویا شنیدن اوضاع و اطوارا و حاصل نبود پس این حالت 
علامت ظاهره است برآنکه این شخص متمزد و خارج ازادنای حد کفراست و واصل بحد 
اعلای او( 

بعضی از مفسرین این عهد را بعهد روز لت ریم # حمل نمودهاند وگفته اند که: 
هرروح را ازارواح بنی‌آدم دروقت پیدایش حضرت آدم :2 از پشت ایشان برآورده بشکل 
ذره‌های خرد منتشرساخته‌اند وعلم وحدانیت حق تعالی را درایشان ودیعت نهاده‌اند و 


دراینجا باید دانست که: چون شخص کلمة اسلام ب 


خلیفه از خلفای اوبیعت نمود و پیغمبررا فرستاده و 


با پروردگار خود عهد بسته‌اند که غیراورا با اوشریک نکنند وازريقة اطاعت احکام او 


تعالی بیرون نروند.! 


یثاق این عهد و پخته کردن آن به دو طریق است: 

اول: مرکوز ساختن دلائل توحید در عقول ایشان به نهجی که آگرعقول خود را از غواشی 
اوهام تجرید تمایند آن ادله را دریایند وهمین است معنی مد آتشیهم4 . 

دوم: فرستادن رسولان با معجزات برای یاد دهانیدن آن عهد ودفع شبهات وهمیه؛ و 
نقض آن عهد این است که آن قدر در تقلید آبا واجداد خود واتباع اهویه وشهوات خود فرو 
روند ولذات بدنیه ومنافع دنیویه را اختیارنمایند که آن علم ضروری ازایشان محجوب 
اند دریافت و چون با وجود این تاکیدات که دراین عهد بوقوع آمد 
هو وی شودو 


قطع می‌کنند آن علاه که حکم ود لت ی آنملانه رل کرد فود رن 
چند علاقه است: 

اول: علاقه‌ی که روح را با مبادی عالیه وملاء اعلی وسکان جبروت و ملکوت است و 
آن را قطع کردن بسبب انهماک دراتباع شهوات و محبت جواهرمظلمه دنیاوی و حرص 
برامور خسیس فانیه است. 

دوم: علاقه که با حضرات انبیاء ومرشدان وواعظان بحکم حیلت انسانی متحقق 
است وقطع کردن آن علاقه بسیب مصاحبت کفارومنافقان ومبتدعان وشنیدن شبهات 
ایشان وطعن کردن دراوضاع و اطوارنیکان است. 


الطبری؛ ۱۳/ ۲۲۲,۲۲۳. قال این الجوزی: (ونحن وان لس نذکرذلك العهد. فقد ثبت بخبرالصادق فیجب 
الایسان به) دزد المسیره۱/ ۵۶. ویبقی السوال هل المیثاق المأ خوذ علیهم هوالعهدالمراد بهذه ليم ل؟ رجح ان 
جری آن الم رد المهد فی هه اليةالعهد الذی آخذء اه علی بنی|سرئیل فیالتوراة من القراریمحمدیماجاء به 
وین تبره.انظر الطیری»۱/ ۱۸۲ - ۰۱۸۳ ورجح الرطبی وضیره. نا عمة ولعهد هووصیة اثْ تعلی الی خلقهوأمره 
اهم بطاعته وطاعة رسله:ونقضهم للعهد ترك ذلك. انظر «اقرطیی۱۶/ ۰۲۱۰ این کشیر / ۰۷۰ 

«الوسیط ۱۰/ ۶۹. «الطیری»۱/ ۱۸۵. الطیری» ۱۳/ ۱۳۹ - ۰۱۳۰ وقد ذکرالعلیی۱/ ۵٩‏ ب. والبغوی ۱/ ۰۷۷ 


۳۶۲ 


وقطع کردن آن بچند نوعست: 

یکی: ازآنها ترک ملاقات وترک حضوراست دروقتی که متوقع حضور باشند مثل 
شادی وماتم وعیادت واعانت. 

دوم: ترک احسان و مروت بآنها. 

سوم ایذا رسانیدن بآنهاء و قطع این علایق با وجود آنکه پاس این علاقها هم مقتضای 
عقل است و هم مقتضای شرع دلیل؛ صریح است برآنکه این شخص از داثره عقل وشرع 
پرآمده. 


دون ق لش «وضاد می‌کند درزین» 

بچند طریق اول: آنکه مردم اازایمان متنفرمی‌کنند ومخالفان اهل ایمان را برجنگ 
وقتال برمی‌ورغلانند و کافران را براسرارمیتلمانان مطلع می‌کنند و عیوب صحابه«ث و 
دیگرصلحای امت را تجسس کرده تشبنهیر مي تا تا صردم | 
خوبی این دین, بد اعتقاد شوند. 

دوم: آنکه رسوم بد را وبدعات قبیحه را بتطمیع مردم در مال و انعام واحسان در 
مبتدعان و فاسان رایج می‌کنند. 


سوم: آنکه درامضای شهوت وغضب خود بی‌باکی نموده قتل و جرح و ضرب وشتم 
ومصادره واخذ مال می‌نمایند ومنجریتلف نفوس و مواشی و زراعات و قطع طریق و 
احتکار می‌گردد و بسبب این چیزها روی زمین فاسد می‌شود. 

لیکن اینها بسیب این حرکات بمقصد خود که اهانت دین حق وتحقیراهل اصلاح و 
نیکان‌ست نمی‌رسند بلکه ولبات هم آ یرون 43 ین گروه 

رأس المال خود را که عقل بود و بسبب آن متوقع ارباح کثیره بودند از فوائد کتاب دردنیا 
ولذائذ بهشت درآخرت برباد دادند وبجای آن این مهلکات را که بعد از موت بصورت 
حیات وعقارب نمودار خواهند شد خریدند پس درحق ايشان همان مثل راست آمد که 


۱- رجح الطیری؛ ذ لول ۱۸۵/۱ اظرالشعلیی ۵۵۵/۱ ب. تفسیریی اللیت»۱/ ۰۵ اد لمسیر۱/ ۵۷ وان کثیر / ۷۰ 
۲- انظر«الطبری۱۰/ ۰۱۸۵ والشعلیی ۵٩/۱‏ ب. 
سس 


(اعطی درة واخذ اجرة) واگرتتبع این قرآن عاجزشدید ومعبودان ومشکل کشایان شما 
نیزازامداد شما عاجزآمدند پس معلوم شد که شم این قرآن را کلام الهی دانسته انکار 
می‌کنید پس این انکار کفربخداست و کفربخداا زآدمی با وجود دانستن بدایت حال و 


انتهای حال خود متصور نیست. 
تفن باللَّسه4 «چه قسم کفرتونید کرد بخداه ۶ 
بودید شما اجسام بی‌جان» 


4 بوحالآ 


هیچ حس وحرکت درشما نبود اول عناصربودید بعد ا زآن غذای مادر و پدر شدید بعد 
خون بسته بعد ازآن گوشت پاره ودراین حالت عنایت اوتعالی بسوی 
شما متوجه شد. 7 یل 4 «پس زنده ساخت شمارا»بنفخ روح تا آنکه حس و حرکت 
درشما پیدا شد لیکن بسبب بی‌عقلی مانند مرد؛ جاهل بودید تا آنکه عقل کامل بشما 
بخشید وزندگی دیگربشم ارزانی فرمود و هنوز دردانستن چیزهائی که عقل بدریافت آن 


«ْمْ یمیشُْم 4 «باز خواهد می‌زانید شم راء ن 
بری آنکه شما رانقل کند ازین سرای تنگ فانیبسرای فراخجاودانی تا جزای علم و عمل 
مکسوب خود درآن سرا به بینید, « 

درصورنفخ کرده خواهد شد وین دیما ند زندگی اول نیست زرا که درزندگی 
اول شما از خالق خود محجوب بودید و دراين زندگی حجاب بالکلیه مرتفع خواهد شد. 

و۳ ریسوی او تعالی رجوع کنات 
انتها مرهون احسان ومتوقع انعام کسی باشد ودرهرحالت کاراو وابسته بآن کس بود ازو 


خواهید شد» پس هر که از ابتدا تا 


۱- ال این عباس فی رای لضحا: رده «وکنم تب رهم الی هم آدم.» اثرعن ابن عباس آخرجه الطبری امن 
طریق الضحاكك عن این عیاس:۱/ ۰۱۸۷ وکذا این یی حاتم۱/ ۰۷۳ وذکره السیوطی فی «الدر؛ وعزاه ریرواین 
أبی حاتم وین مردویه .۸۹/۱6 وذکره این کثیرعن الضحالكعن این عباس ثم قال:وهکنذاروی السدی بسنده عن 
آبی مالك عن آبی صالح عن اين عباس, وعن نرة عن این مسعود. وعن ناس من الصحاية. وعن آبیالعالية. والحسن. 


ومجاهد. وقتادة. وأبی صالح والضحالك وعطاء. این کثیر۷۱/۱ - ۰۷۲ انظرهالوصیط »۰۷۰/۱ 


چ 


چه امکان است که کفربآن کس پیش گیرد. 
چند سوال وجواب 
باتا در یج نت ما موب کلب 


له چه ربط است ظاهرآنست 
که حال باشد و درحال بودنش بچند وجه اشکال می‌آید: اول: آنکه جملهُ ماضویه چون 
حال واقع شود لابد است ازتقدیرقَذ» وخاص (ق) آنست که ماضی را از حال نزدیک 
می‌کند حال آنکه بودن ایشان بی‌جان درشکم مادران ماضی بعید است محل دخول «َذ» 
نمی‌تواند شد؟ 

جوابش: آنکه گاهمی ماضی بعید را قریب اعتبار می‌کنند ولفظ «قَذْ» برآن داخل 
می‌نمایند چنانچه در (کیف تکذب وقد قال رسول ای الوسن لایکذب) چون قول آن 
حضرت این حدیث را محفوظ و متبع اسبت قریب اعتبار نمودهاند آگرچه ماضی بعید 
است همچنین اینجا چون ساعات حیات وزمان ممربشتابی گذشته ومی‌گذرد اگرچه 
دوراست نزدیک می‌نماید. 

دوم:آنکه برین تقدیرعطف #ثد یک ثم بیکم ثم جَُونّ بر 
رکنم َو » مشکل می‌شود زیر که این امور مستقبلات محض‌اند فسات 
شوند حال باشند و مستقبل محض حال نمی‌تواند شد. 

صاحب کشاف ازین اشکال باین نوع جواب داده: که فقط جمله ما 
بلکه تمام قصه حال واقع شده پس گویا چنین ارشاد می‌شود که (کیف تکفرون باه و 
تصتکم هذه القصة).1 

لیکن دراین جواب هنوز خدشه باقی است زیرا که قصف که مشتمل برامور مستقبله 
باشد ثبوت مجموع اودر حالت وجود عامل مشکل می‌نماید لهذا اکشرتوجیه کنندگان 
عبارت کشاف چنین اختیارنموده‌اند که مجموع قصه حال واقع شده است اما باعتبار 
معلومیت نه باعتباروقوع. و علم باین قصه مقارن عامل است. 


ودراین جواب نیزخدشه باقی است وآن اینست که کافران اين قص را معلوم نداشتند 
واگریعضی ازآنها دیده ودانسته مکابره می‌کرده باشند محتمل است اما اکشری ازآنها 
احیای ثانی و رجوع را باورنمی‌داشتند. 

وبعضی از مقسوان متاخرچنین گفته‌اند: که ینجا مستقبلات باعتبارمعنی ثم 


مادل بماضی‌اند زیرا که معنی ثم عطف با تراخی است پس معنی کلام چنین باشد که 
(فاحباکم وتراخی امانتهوتراخی احیاءهایاکم وتراخی رجوعکم اله) و درینوجه نیز خدشة 
باقی است: زیراکه تراخی این اموررا در عدم کفردخلی نیست و معهذا تراخی که مدلول 
ثم است معنی حرفیست که اصلا استقلال ندارد بلکه مرآت ملاحظ غیراست وبس: و 
حال را می‌باید که معنی مستقبل باشد وآگرمعانی حرفیه را در حکم معنی اسمیه گرفته در 
توصیف وحالیت بکار برده شود پس فرق درمعنی حرفیه و اسمیه هیچ نمی‌ماند. 


یسفن) موف رجملا * کی تصنرون بل ». وحاصل کلام آنست:که با وجود 
دانستن بذات حال خود ازشما کفرنهایت مستبعد است واگربا این همه دانستن کفر 
می‌ورزید پس شما را با موتی و حیاتی دیگردر پیش است سزای این کفردرآن موت و 
حیات خواهید چشید. 

سوال دوم:آنکه در اد استعمال (قا کردند ودرمعطوفات اولفظ رم 
آوردند در میان ا 


هردوفرق چیست؟ 


نك 4 منکوراست همان است که در پشت پدر 


آنکه «مَوْتی» که در و1 


جواب 
نطفه و شکم مادر جنین را می‌باشد یعنی عدم حیات. و عدم حیات ممتدست تاوقت 
احیا؛ پس احیا به اومتصل شود و محل دخول (فا) گردد واماتت ازاحیا بسیارتراخی دارد 
گوازحیات تراخی نباشد وهمچنین احیای دوم نیزازامانت بسیارمتراخی است گواز 
موت متراخی نباشد و همچنین رجوع ال یال ازاحیای ثانی متراخی است پس محل در 
آمدن (ثم» گردید.۱ 

سوال سوم:آتکه بعضی مفسرین یی را یراحیاء در قبربرای سژال منکرو 
۱- التفسیرالکییر(۲ /۳۷۵) 


رن را براحیای بعث روز حشرو نشربرای ثواب و 


عقاب. این توجیه هم قباحتی دارد یا نه؟ 

جوابش: آنکه این توجیه هرچند من حیث اللفظ محتمل است اما من حیث المعتی 
چندان چسپان نیست؛ زیرا که اگرحیات قبررا حیات حقیقی اعتبارکرده شود پس در 
وقت بعث و حشرو نشروورود وحیات دیگربران حیات صورتی ندارد؛ زیرا که زنده را زنده 
کردن بی‌معنی است پس لابد ارتکاب احدالامرین باید کرد يا قائل باید شد بموت دیگر 


درقبروآن خلاف اجماع است ونیزخلاف اسلوب این کلام است زیرا که درینصورت 


چنین بایستی فرسود که شم ثم نم یم شم 


جَعُونَ4. یا قائل باید شد 


بآنکه حیات بعث و حشرونشرمجازی است 


نیست وهوصریح البطلان بلکه 
آست که معنی حیات تعلق روح به بدنست ودر قبراصلًتعلق روح به بدن نیست 
بلکه بقای شعوروادراک روح را بعد از مرت از بدن تعبیربهحیات فرمودهاندپس حمل 
حیات قبربرمجازیت متعین است لا غیر, 

سوال چهارم:آنکه بعضی مردم را بنتصوص قرآنی سه بار موت در پیش آمده مشل حضرت 
عزير اه که ايشان را تا صد سال می‌زانیه با زنده کردنك با موت دیگ رکه مستمراست 
چشانیدند وهمچنین کسانی را که از بنیاصرائیل بخوف وبا فرارکرده برآمده بودند حکم 
شد که (مُوتوا) بازایشان را زنده کردند وهمچنین کسانی از بنی‌اسوائیل که همراه حضرت 
موسی :12 در میقات رفته بودند بصاعقه کشتند بعد ازآن باززنده کردند چنانچه درهمین 
سوره می‌آید *لمْ ینم من ید وم 4وچون بعد ازهرموت احیاء لازم است پس 
این جماعه را احیاء هم هرسه بارواقع شده دراین آیت اکتفا بردو موت و دوحیات مطلقا 


چه قسم راست آید؟ 


جوابش: آنکه زیاده ازدوموت ودوحیات عادی نیست ودراینجا مذکورنعمتهای و 
تصرفاتی است که بحکم عادت مطرداند ودرهرکس وناکس یافته می‌شوند. وموت و 
زائد از دو بارمخاطبین را حاصل نبود زیرا که برقصص امم ماضیه مطلع نبودند در 
خطاب آنها ذکرزائد وجهی نداشت. 


۳۹ 


دربیان علم عقاند با دلائل 


دراینجا باید دانست: که دراین آیت مهمات عمده از علم عقائد با دلائل آن مذکور 
است سامع را باید که بآن مهمات مع دلائلها خبردار شود. 
مهم اول:آنکه عالم را پیدا کنندهایست دانا وتوانا وزنده و شنوا وب 


ومستغنی از 
ماسوای خود. 

وازآن جمله آنست: که قدرت زنده کردن کارسهل‌تراز باراول کردن است. وازآن 
جمله آنست: که حشرونشرحق است زیر که باردوم کردن کار سهلترازباراول کردن است. 

وازآن جمله آنکه: حق تعالی بندگان خود را به امرونهی تکلیف داده است واسباب 
خوف ورجا را درعالم آخرت برای ایشان مهیا ساخته. 

وازآن جمله آدست: که دردنیا زهد اختیارباید کرد زیرا که بعد ازین زندگی موتی در 
پیش است واین حبات متبدل بمماث/خواهد شد وصورتی که دراین حالت است و 


مالی واولادی و خانه وباغی که براي نفع این ندگی دادهاند همه باز خواهند گرفت بحدی 


که بعد ازموت مالک هیچ چیزنخواهد ماند ودردنیا ازوی اثری نخواهند گذاشت مدتی 
دراز در لحد خواهد گذرانید که هرچند اور آوازدهند نجواب نمی‌دهد وه رچند ازویپرسند 


سخن نمی‌گوید وباین مرتبه از خاطرها محومی‌شود که اقارب را پروای زیارت او نمی‌ماند 
واهل و عشالراواورافراموش مطلق می‌کنند چنانچه گوینده گفته است: 


دوبیتم جگرکرد روزی کباب که می‌گفت گویند؛ با زباب 
دریغا که بی‌سا بسی روزگار . بیاید گل و بشگفد نوبهار 
بساتیرودی ماه واردیبهشت ‏ . بیایدکه‌ماخاک‌باشيم‌وخشت 
و چون حالت این حیات چنین است پس قابل آن نیست که دل باو بسته شود وآنر بر 
زندگی جاودانی که درپیش است اختیار کرده آید. 
واگ رکافران بگویند: که هرچند خدای تعالی مصدراحیاء واماتت ما گردیده لیکن 
حقی برما ثابت ندارد تا ما را کفران نعمت و و التجا بغیراو مضرباشد؛ زیرا که صدوراحیا 


۶۸ 


واماتت ما ازوبطریق قصد واختیارنیست بلکه اسباب وجود ما ازو صادر شده بودند و 


آن اسباب رفته رفته منجرشدند بآنکه ما نیزدر عرص وجود آمدیم ازابتدا قصد ایجاد ما 
نداشت تا برما منتی ازوباشد؟ 

گوئیم: این اعتقاد شما غلط است؛ زیرا که: 

هی خَلسق کم «آن ذات پاک کسی است که مقر ساخت برای شماء قبل از 
پیدایش شما ما نأش یا «آنچه درزین است همه آدراه چنانچه غذای خوب و 
بوهای مرغوب وآوازهای خوش وصورتهای زیبا ودیگرحظوظ و لذات ولذائذ ومشتهیات 
وبعضی از چیزهای زمین را وسائل تحصیل این مطالب و اعداد واستعداد این مرغویات 
گردانید مثل تیرو کمان و دام وشست برای شکار و چوب و آهن گاوو رسن برای کشت‌کار 
وغرس اشجارو بعضی چیزها را وسائل دفع مضرت و حصول آرام و قرار ساخت چون 
مسکن و خیمه برای دفع گرما وسرماء ودوا یجهّت دفع مرض و بعضی چیزرا برای حصول 
عبرت و مزید خبرت پیدا کرد مثل موت وستم و مشقت والم. 

ودرموت فانده دیگرهم هست: که اگرپیشینیان نمی‌مردند و پسینیان پیدا می‌شدند 
زمین برای معاش این همه جمع کثیرتنگی می‌کرد وتزاحم وتقاتل رومی‌داد و پیشینیان بر 
ریاست و جاه متغلب می‌ماندند و پسینیان از لذت ریاست و حکمرانی محروم می‌ماندند 
وهمچنین درمشقتها. 

والم‌ها فواند دیگراست. عمده آنها آنکه: اگرمشقت نمی‌بود کارخانه اسباب دفع آن 
مشقت و سرانجام کنندگان آن اسباب معطل می‌مانند مثلاً گردزد نمی‌بود پاسبان چه‌کار 
می‌کرد وآگرخوف غنیم نمی‌شد قلعه و قلعه‌بانان بیکار می‌ماندند واگرگرسنگی نمی‌بود 
باورچی چه کار می‌کرد وآگرتشنگی نمی‌بود آبدار وسقا بیکار می‌ماند واگرمرض نمی‌شد 
دوا وطبیب وعطارو فصاد و جراح همه رایگان می‌شددند. وبعضی چیزها را اسباب 
تحصیل کمالات ساخته‌اند مانند حواس ظاهرو حواس باطن و ممدات استعدادات این 
امورمشل دوات وقلم و کاغذ وسیاهی و استاذ ومعلم. وبعضی چیزها را برزی تصحیح 
عذر وتقصیرات پیدا کرده‌ندمثل نسیان و خطا. 


۱-«شست» قلاب وتورماهی‌گیری, دام» کمند. 


بالجمله هرچه درعالم است همه مصروف کارآدمیان است حتی سح قاتل: که در 


بعض ادویه بان نیزانتفاع می‌شود و قبل ازپیدایش آدمی این چیزها را مقدر کردن دلیل 
صریح بودبرآنکه درآخ رکار مخلوقی را پیدا خواهند کرد که این چیزها را بکاربرد و 
مصروف سازد چنانچه پیدایش آدمی و محتاج ساختن اوبه همه این چیز دلیل صریح 
است برآنکه در آدمی اسراراین همه چیزها ر ودیعت نهاده‌اند ولا تصرف اودراین چیزها 
واستعمال اوآن چیزها را بروجه مناسب حکمت. صورت نمی‌بست. 

وچون این اشیای مقدره درزمین بخودی خود اززمین ظاهرنمی‌توانستند شد زیرا که 
زمین قابل محض است وازقابل محض هیچ چیزبالفعل نمی شود بای تکمیل منفعت 
شما عنایتی دیگرفرمود که: #ْم نع للم 4 «بازراست متوجه شد بسوی آسمان» زیر 
که آسمان متضمن اسباب تحصیل ما فی‌الارض بود. 

هن 4 «پس درست ساخت آن آستنانهارا»بوجهی که هیچ فطوروانشقاق و کجی 
درآنها نماند واعتدال کلی حاصل‌آید, سیم لت 4 «هفت آسمان» 

تا کواکب سیارهدرآنها حرکت تمایند واز حرکات آنا اوضاع گوناگون ظاهرشوند واز 
آن اوضاع چیزهائی که در زمین مکنون ومخفی بود بروز کند مثل ريزش باران و پختن میوها 
ومزه و خواص بماهتاب ودیگرستارها وتبدل 
فصول اربعه بقرب وبُعد آفتاب و بهم رسیدن حبوب و فواکه هرموسم و لحوق احتیاج 
پاسبانی که دفع مضرت برموسم نماید مثل عمارات مضبوط درهنگام بارش وملبوسات 
گرم درسرما و خسخانه وبادکش و برف ویخ در گرما وعلی هذا القیاس. 
وضیا وروشنی درحال از کواکب آسمانی است زیرا که جوهرنیزدر اجسام زمینی غیر 
آتش دیگری نیست ومداومت قرب آن جوهردریقای بنية انسانی خلل می‌کند بخلاف 
جوهرنیره آسمانی و معهذا نوراین جسم که آتش است عام وباقی نیست بلکه دمبدم 
محتاج امداد وایذال ماد؛ احتراق است ازیهیمه وخس و خاشاک. 


وحبوب وغلات وگیاه بآفتاب 


وچنانچه اسرار جمیع ما فی‌الارض در آدمی ودیعت نهاده‌اند: وبسبب آن از جمیع ما 


ء التی ذکرحکم کثیرة,متها ما علمللیشر. ومنها ما لم يعلم وم ذکره یعض هه الحکم. انظرد 
اف ۰۱۷۰/۱۰ :اد المسیره۱/ ۰۵۸ «القرطیی»۱/ ۲۱۶. 


فی‌الارض منتفع می‌شود و همچنین اسرار جمیع ما فی‌السموات نیزدرو ودیعت نهاده‌اند تا 
زهای آسمانی منتفع شود و یک نوعانتفاع که عمدد؛ اناعانتفاعات است هم باعتبار 


به 


مخلوقات سغلی که ما فی‌الارض‌اند وهم باعتبار مخلوقات علوی که ما فی‌السموات‌اند 
مخصوص بنوع انسان است وآن نوعانتفاع استدلال است بآیات قدرت و دلائل ال 


ثواب و عقاب آن جهان حاصل می‌شود مخصوص بنوع انسانی است زیرا که از اسباب 
نس ولذت از ماکولات و مشروبات و فواکه ومنکوحات و مرکوبات آنچه رامی‌بیند و 


می‌شنود نعمت بهشت را برآن قیاس می‌کند وازاسباب وحشت والم مثل غم و خوف و 
صاعقه و آتش و سباع درنده وطوق و زنجیرو مار و گزدم می‌بیند ومی‌شنود و عذاب دوزخ 
را برآن قیاس می‌کند.: 

وتخصیص هفت آسمان بذکردر این مقام برای آنست: که آثا سفلیه که نوع آسمانی را 


بیشتردر خورو در کاراست بهمین هفت آسمان و کواکب آنها است و الا اصول این 
از ارواح مدبرُ عرش و کرسی ناشی شده‌اند و انتفاع اعظم انسان را بلکه هرمخلوق را ا زآنها 
است لیکن چون ارتباط کائنات سفلی بآنها از نظرظاهربینان پوشیده و مسطور است ذکر 
عرش و کرسی بلکه لوح و قلم نیزدر این مقام نفرموده‌اند. 

بالجمله آدمی را به چیزهای زمین و آسمان منتفع ساختن وآن چیزها را مستعد کاراو 
پیدا کردن دلیل صریحست برآنکه وجود آدمی و حیات و موت او بغایتی خاص از جناب 
الهی واقع شد: 
مقصود بالذات بود زیرا که اوتعالی به ربط هرچیزبا سبب آن چیزدانا است. 

هو بل مء عَلیم 63:4 «واوبهر 

پس چیزهائی را که درزمین وآسمان است می‌داند واسرارآن همه چیزها راد رآدمی 
ودیعت نهادن می‌تواند و همچنین بعد از موت اجزای هرمرده را می‌داند پس جمع اجزای 
مرده برای اعاده آن تزد اوسهل کاری است و نیزآنچه مقتضای هرعمل از اجزای نیک و 


۱- یبیط (۲ / ۲۹۵ ی الکسن علی بن أحتد ین محمّد الواحدی 


۳ 


نیست که پیدایش چیزهای دیگربآن منجرشده باشد بی‌آنکه 


داناست.» 


بد می‌داند وآنچه مقتضای شکراین نعمتها است ومقتضای کفران این نعمتها است نیز 
می‌داند پس دانستن این چیزها آدمی را بالاضطراریآن می‌کشد که کفران نعمت اونورزد و 


چند سوال و جواب 
باقی ماند دراینجا دوسوال جواب طلب: 


اول: آنکه «عَلق آکم ما ن ْض جیفا» دلالت می‌کند برآنکه هرچه در زمین 
است برهرکس مباح‌الائتفاع است چنانچه مذهب اباحتیان است حال آنکه تحریم 
محرمات در جمیع شوائع قطعا ثابت شده؟ 

جوابش: آنکه پیدایش همه چیزها برای انتفاع همه آدمیان تقاضا نمی‌کند که هرچیز 
قابلانتفاع هرکس باشد بلکه دراین آیهمقابلة جمیع مافیالارض با جمیع بنی‌آدم تقاضا 
می‌کند که افرد اول برافراد ثانی منقسم شوت پس چیزی که متعین بحق غیرشده و بسببی 
ازاسباب ملک کسی گشته انتفاعبآن پغیابازت صاحب حق روا نباشد وهمچنین 
انتفاع بنی‌آدم از جمیع ما فی‌الارض تقاضانمی‌کند که هرکس را از هرچیزهرنوعانتغاع 
گرفتن روا باشد بلکه درتعین وجوه انتفاعات رجوع بشرع باید نمود مثل انتفاعی که اززن 
است به وطی است وانتفاعی که از مادر و خوآهراست بشفقت وامداد است وانتفاعی که 


ن است وانتفاعی که ا زآتش است به پختن است بلکه لفظ 


ازآب است 


م4 که لام نفعیه درآن موجود است دلیل صریحست برآنکه این همه چیزها را در 
نفع خود نه درضرر خود بکار برید. 

وضرردو قسم است دنیوی و دینی: دنیوی را اهل تجربه می‌دانند و می‌فهمند ودینی 
را غیرازانبیاء نمی‌توانند دانست زیرا که وقت ظهور ضرر دینی: آخرت است و آن وقت را 
کسی دريافته نیامده تا تجربه آن ضرر حاصل کرده باشد پس طریق معرفت آن ضررنیست 
مگرسخن پیغمبران شنیدن وآن را باورداشتن وازین است که تحریم محرمات در جمیع 
شوائعواقع شده. 

واگرکسی گوید: که بعضی چیزهای زمینی ازآن قبیل است که در شرع منفعت آن را 
مطلقا هدر ساخته‌ند وآن را از جنس مال متقزم خارج کرده مشل خمرو خنز 


۹ 


بآن 


چیزها چه قسم متصورشود؟ 
گونیم: همچنانکه در چیزهای زمینی این قسم چیزها را آذ 
است همچنان درزمة بنی‌آدم فقه را آفریدهاند که عندا بیقر محض اند آن فرقهباین 


چیزهای بی‌قدر منتفع می‌شوند و مثل مشهور است «هرگنده پزی را گنده خوری است». 
واهل عقل وشرع که آن جماعة بی‌قدررا ماپین چیزها ونفس ایشان نیز 
تقاضای آن انتفاع نماید و خود را برحسب حکم شرع ازآن بند نما 
می‌شود که مستحق ثواب صبرمی‌گردند 7 ِ 
دوم: آنکه زین آیهمعلوم می‌شود که خلقت آنچه درزمین است مقدم برخلقت آسمانها 


است وهمین معنی درسوره حم السجده بصراحت تمام مذکور است و آنچه در سور 
نازعات آمده که رش یلاق له » دلالت صریح می‌کند که «دحوا زمین یعنی 
پهن کردن و گسترانیدن آن بعد از خلقت آستبنان وتسویة آن بلکه بعد از حرکات کواکب 
آن است و بعد از وجود روزو شب و ظاهراست که خلت زمین وآنچه درزمین است بدون 
«دحوا زمین ممکن نیست پس در مضمون آیتین تعارض وتناقض بهم رسید ومعهذا ‏ 
خلّق کم ان آلارض جبیا#لاقل دلالت می‌کند برآنکه آنچه در زمین ازابتدای 
خلقت آن تا بوقت این خطاب موجود شده است مقدم به تسویة آسمانه است واين معنی 
مخالف حس وبداهت است قطع نظرا زآنکه معارض بآیت دیگرباشد راست نمی‌آمد؟ 
جوابش: آنکه عََ لحم مان 4 بمعنی رم باید فهمید وهمچنین در 
وتا 4 زیرا که خلقت 


متاخراز خلق آسمان است وبعضی 


زمین است پس مبنی است برغفلت از 


المسألةتاع ین المقسرین» جمع «القرطبی» ین القول یأن الدخان الذی خلقت منه السماء خلق أولا ثم 
الأرض ثم سویت السماء من ذلك الدخان ثم دحیت الأرض یعد ذلك: انظر. «تفسیرالطبری۱۸/ ۱۹۳ - ۰۱۹۵ «تفسی 
یی اللیث:۱/ ۱۳۷: زا المسیر:۱/ ۰۵۸ «الکشاف :۰۲۷۱/۱ ؛القرطبی؛۱/ ۲۱۹ - ۰۲۲۱ وهای کفیه۱/ ۷۷- ۰۷۳ 


۳ 


ال > آری محتمل است که اولازمین را در غایت خردی آفریده 
باشند ودروی اصول جبال وبرکت انهار و چشمها ودیعت گذاشته واقوات حیوانات در 
آن مقدر کرده با 


بعد ازآن بسوی آسمان متوجه شده وآنرا هفت آسمان ساخته بگردش 
دررآورده نورو ظلمت شب و روز ظاهرنموده باززمین را گسترانیده ‏ زآنچه بود پهن‌تروفراخ‌تر 
نموده باشند. 


وبراین احتمال جمیع آیات با هم مطابق نمی‌شوند الا آنکه ما فی الارض جمیعا را 
مخصوص باصول معادن و نباتات کردن ضرور است. 

وا حضرت حسن بصری تّ مزید این احتمال منقول است که فرموده‌اند: (َقَ 
الارتٌ فی موضع بیست القدس هر علیه دخانْ انم اصمت ادن وخلق 
من السموات وأمسّ ار فی موضهها ویتّط منها الارض وذللت قوله تعال گنر1 


بیان فائده چند در پیدایش آمان و زمین 

دراینجا چند فائده را باید دانست: 

اول آنکه: بروایت ستّی ازابن عباش ۶ وجماعه دیگراز صحابه کرام« چنین 
منقول شده که قبل از خلقت آسمان و زمین دو چیزموجود بود عرش وآب چون اراد الهی 
بخلقت آسمان وزمین متعلق شد از آب دودی برخاست و سبب برخاستن دود در بعضی 


روایت چنین آمده که بادی را بران مسلط ساختند و بسبب آن باد درآب تموج وهیجان 
بهم رسید وبسبب حرکت عنيفه امواج مسخونتی در جوه رآب پیدا شد و موجب تدخن 
گردید وآن دود بسمت بالا صعود تمودوهمان دود ماد آسمان است که درآیه دیگربآن 
اشارت واقع است «ْم توت | دَْان# باز قدری از آب یبس و تحجرپیدا 
کرد وماده خلقت زمین گردید پس اول آن زمین را قطعه قطعه کرده هفت زمین ساختند 
بعد ازآن بسوی ماده آسمان متوجه شدند وآن را هفت آسمان کردند. 

ودراین روایات خلقت زمین را در چهار روز باین تفصیل ذک ر کرده‌اند: که بروزیکشنبه 


۱- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (۱ / ۱۲۴) تفسیرالنسقی (مدارل العتزیل وحتقائق التأویل (۱ / ۷۷) 


۳۷۴ 


ابتدای پیدایش دود که ماده آسمان وطین متحجره که ماده زمین است واقع شد وروز 
دوشنبهزمین را هقت قطعه ساختند وروزسه شنبه کوههاابرزمن نصب کردند ونهرها 


را جاری ساختند وروز چهارشنبه درختها را رویانیدند وفّت جانوران ازدانه و که درآن 
پیدا کردند وروز 
روز جمعه در هرآسمان ستارها پیدا کردند و گردش برای هرستاره معین فرمودند و ملانکه 
را برای کارو باربرآسمان منصوب ساختند پس تمام خلقت عالم درشش روزباین تفصیل 
تفصیل ارشاد فرموده‌اند.۱ 
لیکن اشکالی که دراینجا می‌آید آنست که: روزوشب از طلوع وغروب آفتاب پیدا 
می‌شود قبل از خلقت آسمان و زمین روز شب چگونه متصورتواند شد؟ 
بعضی ازعلما در جواب این اشکال چنین گویند: که مراد ازین روزها حقية 
نیست بلکه مدت روزهاست یعنی تمام خجلقّت عالم در مدتی واقع شد که اگرآن مدت را 


به بسوی ماده آسمان متوجه شدند وآنزا هفت آسمان گردانیدند و 


واقع شد چنانچه در سوره حم السجده 


روزها 


برمدت روز وشب قیاس کنیم شش روز شود. 

وبعضی ازعلما چنین گویند که: روزوشب چنانچه بطلوع و غروب آفتاب متصور 
می‌شود همچنان بحرکات دیگریا وقائعه داثره نیزمتصور می‌تواند شد پس محتمل است 
که قبل از خلقت آسمان وزمین نورعرش دروقتی ازاوقات منتشرمی‌شد وآن وقت را 
روز اعتبا می‌کردند و دروقتی از اوقات مختفی می‌گشت و آن وقت را شب قرار می‌دادند 
چنانچه حالا هم در مواضعی که طلوع و غروب آفتاب بحرکت اولی نمی شود مشل عروض 
تسعین, طلوع و غروب آن را بحرکت خاصه‌اش که درمدت شش ماه می‌شود و تا شش ماه 
باقی می‌ماند مبداء روز و شب اعتبارمی‌کنند پس ازاول حمل تا آخرستبله را روز می‌گویند 
وازاول میزان تا آخرحوت را شب می‌نامند. علی هذاالقیاس قبل ازآنکه آفتاب موجود 
شود بحرکات دیگرو وقائع دیگرتحدید روزو شب می‌شده باشد به همان حساب خلقت 


تمام عالم درمدت شش روزواقع شد. 
ومحققین برآنند: که چنانچه روزوشب بحرکات سابقه محدد می‌تواند شد همچنان 


تواند شد پس این روزها که مدت پیدایش آسمان و زمین‌اند بهمین 


۳ 


بحرکات لاحقه نیزمی: 


۱-راجع تفاصیله فی التفسیرالقرطبی (۱ / ۳۷۵) 


پیدایش محدود و مشخص شدند چون یک کار کردند یک روز شد و چون کاردیگرکردند 
وزدیگر فد پس نعتی زوزضامفتی دقات دقمات است یقن درشتن دقع ون 
بارست. دوبارتوجه بآسمان شد یکباربرای افراز ماد؛ آن ازهیولای مشترکه که آنا باب 


تعبیرفرموده‌اند ویکب ار برای ای صور که وجود کواکب وترتیب هفت آسمان و صدور 
حرکات خاصه ازآنها همه بطفیل آن صوراست و چهار با توجه برزمین واقع شد یکبار 
برای افرازماده سفلیات و باردوم برای القای صور بسیط و بارسوم برای افاضه صور معدنیه 
وبار چهارم برای القای صورت نباتیه که بیشترقوت حیوانات از آن حاصل می‌گردد. 

آمدیم برآنکه در صحیح مسلم وتاریخ بخاری و صحیح نسالی ودیگر کتب حدیث 

هریره ۶ مرویست. که آنحضرت یل دست اور گرفتند ویرنگشتان اوشمردند و 
فیها بل یوم ای وق جر 
شور یوع ابا وس یا الاب و 
ایس وق آنع ده ند الْعضر ین یم سم واین روایت با روایت سابق ظاهرا 
تعارض و تناقض دارد؟ 

جوابش: آنکه دراین حدیث بیان ابتدای خلقت آسمان وزمین نیست بلکه بیان 
خلقت واشیای زمینی است گواین خلقت علی‌سبیل التوالی و الاتصال نباشد پلکه در 
میان خلقت بعضی اشیاء از اشیائی دیگر فاصلهٌ دراز بوده باشد. 

فائده دوم درییان ماده آسمان 

فاند؛ دوم: آنکه جواه رآسمانها ورای جواهرزمینی اند پس آنچه در روایات رییع بن انس 
وسامان فارسی و کعب احبارواقع شده است که آسمان دنیا موجی است معلق استاده 


وآسمان دوم ازنقر؟ سفید است وآسمان سوم ازآهن است و چهارم از مس وپنجم 
ششم از زمزد سبزو هفتم ازیاقوت سرخ یا مانند این روایات همه مبنی برتشبیه است یعنی 


۱- آخرجه مسلم رقم (۲۷۸۹) فی صفة القيامةوالجتة ونر اب ابتدء الخلق وخلق آدم علیهالسلام.وهذ الحدیث 
من آفراد مسلم: وروهآیضاأحمد فی « المستد ۲۰ / ۳۲۷ رقم (۸۳۲۳) ۰ وکذ لك رواهالشسائی فی التفسیر واین آبی 
حاتم. وین مردویه. ال الحافظ این کثیربعد ایراده۱/ ۶۹: وعذا الحدیث من غرائب صحیح مسلم. وقدتکلم فیه این 
المدینی والبخاری وغیرواحد من الحفاظ. وجعلوه من کلام کعب الا حبار ون آب هریرة (نما سمعه من کلام کعب: 
واتمااشتبه علی بعض الوا فجعله مرفوعاءوقد حررذلك الببهقی 


۹ 


آن جواهرراآگرب رجواهردنیا قاس کنند این تشبیه می‌توانند داد ولهذادراین رویات 
اختلاف بسیارآمده وهمین دلیل است که کلام مبتی برتشبیه است. 
فانده سوم دربیان طبقات آسمان 


ضای حرکات معلومه خود چنین قرار داده‌اند که 
آسمان له طبقه است آسمان اول از جانب اعلی را فلک الافلاک گویند واين حرکت یومیه 


را که طلوع و غروب آفتاب و دیگرستارهاست بسبب آن» محسوس هرخاص و عام است؛ 
به اونسبت کنند. وطبقه دوم را فلک الثوابت نامند. وحرکت بطیة کواکب را بسبب آن 
صور بروج و منازل پس و پیش می‌شوند بآن نسبت کنند وهفت آسمان دیگربرای هفت 


قمرست و عطارد و زهره شمس ومریخ ومشتری وزحل 

ثابت نمایند. وچون ادله نقلیه همه مظن عُدد هفت آسمانند برای تطبیق در میان 
این معلومه خود با ادله نقلیه گویند که آن 5 وآنتمان زائد را درشرع تعبیربه عرش و کرسی 
نموده‌اند لیکن این همه مبنی برتکلفات دوراژ کارت چنانچه پوشیده نیست زیرا که 
محتمل است که این هفت آسمان رایک ملک مدبربحرکت یومیه که شامل کل اجرام 
است تحریک می‌نموده باشد وهمه ستارهای ثابته برپشت آسمان زحل مرکوزباشند و 
زحل درثخن آن آسمان؛ پس بیش ازهفت آسمان ثابت نشود و آنچه دراوصاف عرش و 
کرسی در روایات شرعیه آمده است اکثرش منطبق برین دو فلک نمی‌شود پس اولی همین 
است که عدد آسمانها را هفت اعتقاد باید نمود و ورای آن عرش و کرسی را ثابت باید کرد. 

ابوالشیخ از حضرت امیرالمومنین مرتضی علی کرم اه وجهه روایت کرده است: که 
نام آسمان دنی «زقیع؛ ونم آسمان هفتم هالسراح» است. واين المنذرازابن عباس :2 
روایت نموده: که (سید السَمَوات السعاء ای فیها لش وسید اْضین | 


۱-العظمة (۳ ۱۰۲۶۱ رتم:۵۶۴) 


۹ 


بعة |[ َلكَ.) ونیزدرایتجا باید دانست: که تعدد 
عرش و کرسی یعنی جدا جدا بودن آنها هنوز بدلیل قطعی ثابت نیست بلکه از دلائل بسیار 
چنان مستفاد می‌شود که بالای هفت آسمان بفاصله بسیار و توسط انواربی‌شمان جسمی 
وگاهی بکرسی و آن جسم به 
ال وّت وش نیز 


تمام آسمانها وزمین محیط است چنانچه درآیه: وبع کز. 
اشمامی ازاین معنی داده‌اند. وا اعلم. 


بیان تخصیص خلافت بآدم نت 

بالجمله آدمی را که: باین شرافت ممتازساختند و جمیع ما فی‌الارض را برای او پیدا 
کردند وهفت آسمان رابرای کار وبر درس بساختند.ازآن اسست که وجامع هردو 
اسراراست؛ اسرار خدائی و اسرار عالم؛ وقابل خلافت اوتعالی است برجمیع عالمیان زیا 
که حق تعالی مخلوقات گوناگون را آفریده است از علویات و سفلیات وبا وجود خالقیت 
ومالکیتی که دارد بجهت کمال بی‌احتیاجی بهیچ چیزاز اشیای عالم منتفع نیست 
زیرا که انتفاع را بهرچیزکه فرض کنیم احتیاج به آن چیزلازم است و اوتعالی بوجهی از 
وجومها و به چیزی از چیزها احتیاج ندارد زیرا که احتیاج منافی صمدیت اوست پس 
لابد شد از مخلوقی که تخلق به اخلاق الهی و اتصاف باوصاف او تعالی و تنفیذ اوامرو 
نواهمی او وسیاست مخلوقات دیگرو تدبیرامورآنها و حفظ نظام آنها ومشغول کردن آنها 
بطاعت الهی ازو سرانجام تواند شد الا این همه مخلوقات گوناگون معطل و بیکار مانند 
وحکمت منافی آنست؛ پس باین تدبیرگویا منافع جمیع مخلوقات را بواسطه این خلیفه 


۱ الرد علی الجهمية ۶ رقم:۹۰)الدرالمنور(۱ / ۳۹ 
۲- تفسیرالقآن العظیم لاین یی حاتم ٩(‏ / ۳۰۶۴ رقم: 1۱۷۳۲۸ 
اسماءوالصفات للییهقی (۲ / ۳۲۳ رقم: ۸۷۷) 
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استیفاء نمودن منظورافتاد چنانچه گویندء گفته است: 


سرمد که عندلیب است پروای ززندارد بارش گل است وگل رایکمشت زضروراست 

واين خلیفه را واجب است: که بعد از خلقت جیمع انواع. پیدا شود تا استیفای منافع 
جمیع مخلوقات از وی متصور گردد و مخلوقات دیگرمانند مصالح و اسباب خانگی که 
در کتخدائیت ضرور می‌باشند قبل ازوجود اومهیا گشته به لسان استعداد خود تقاضای 
وجود این خلیفه نمایند وزبان حال آنها باین مقال مترنم گردد که: مصرع: متی ترکب الناقة 


المسرجة. 
وآن مخلوق نیست مگرانسان زیرا که قبل ازوجود. اواز ذوات الشعور والااده بیش از 
دو قسم موجود نبود ملائکه و جن. 


ملائکه شایان آن نیستند: که استیفای منافع مخلوقات علوی و سفلی توانند نمود زیرا 
که ازاکثروجوه احتیاجات مبزا ومعزا مخلوق شده‌اند؛ زن وفرزند و خورش و پوشش ولوازم 
این امورایشان را در کارنیست که شهوت و غضب ندارند. 

و جن هرچند شهوت وغضب دارند: لیکن قوت خیالیه برقوت عقلیه ايشان غالب 
است بحدی که هرچه را تخیل می‌کنند آن را حقیقت می‌پندارند مانند طفل نوسوار که 
خود را حقیقت اسب سوارمی‌داند وچوب سواری خود را لوازم فرسیت ثابت می‌کند پس 
اگرجمیع مخلوقات را درمنافع آنها مصروف ساخته آید غیراز تخیل آن منافع ازایشان 
سرانجام نخواهد شد و منظور ظهو حقائی آن منافع است بی‌کم و کاست ونیزاز جنیان 
تصرف ثابت مستقردائمی که مصدرآثارثابتهدائمه واندبود بجهت غلبة خیال وتلون 
اقوال وافعال آنها ممکن نیست چنانچه گفتهاند: شعر 

تا لیم علی عفد تون به نا تَردْ نی آلایها او 
بلکه اگرنظرامعانی کرده‌اید واضح گردد: که رت 
نقالان وبهروپیها است نسبت بآن فرقها که قولا وفعلا و شکلاو لباسا حکایت آنها می‌کنند 
وظاهراست که: مصرع:«لیس التکحل فی العینین کالکحل.» 


۹ 


ونيزجنیان را بسبب لطافت بٌنیه وقدرت قرارونفوذ درمضائی ومشام دقیقه وغلبه 
ناریت برمزاج ارواح ایشان تخلق بجیمع اخلاق الهی مثل صبرو حلم ورزانت نفس و 
آن ممکن نیست ونه باکثرمخلوقات مثل قلعه و حویلی و عمارات و اسلحه و مانند 

اع واحتیاج است پس این فرقهنیزماتد ملانکه استیفای منافع جمیع مخلوقات 
نمی‌توانند کرد چنانچه اتصاف جمیع نعوت ربانیه وتخلق بجمیع اخلاق الهیه ازایشان 
نمی‌تواند میسرشد پس از جمیع مخلوقات. آدمی است که متعین برای سزاواری این 
منصب گردیده واگرکسی ازینها منکراین معنی شود اور بقصه حضرت آدم 2۸ تذکیر 


کن. 


دق 

برای اظهار فضیلت آدم قبل از پیدایش اوتا بعد از پیدایش, اورا کسی بچشم حقارت 
نه نگرد وازاطاعت فرمان اوعار نکند» سک 4 «فرشتگان را زرا که منافع جمیع 
مخلوقات در حقیقت بدست فرشتگان اسّتآزیرا که برای محافظت هرمخلوق وبرای 
ظهور خواص آن همین فرقه معین و منصوب‌اند؛ اگرگردش آسمان و ستاره است بداست 
آنهاست واگربارش باران است يا روئیلان نبات است نا تکزن معادن در کوهستان است نیز 


4 «یاد ده آن وقت را که فرمودپروردگارتوه 


حواله آنه است پس تمام عالم بمنزله شهری است معمور که دردست فرشتگان سپرده‌اند 
و فرشتگان راعامل و کار کن مقررساخته تا وقتیکه اینها اطاعت خلیفه وقت نکنند تصرف 
اودرهیچ جاری نشود مثلاٌ اگرانسان تخمی را درزمین بکارد تا وقتی که موکلان اثبات 
اطاعت اوننمایند کشت و درخت اززمین نه برآید ومعنی خلافت متحقق نشود و کرده و 


ناکرده برابرشود و هرگاه این فرقه تن باطاعت دهند باز از هیچ چیزعصیان و سرزنی متصور 
نشود و پیش نرود که زمام اختیارهرچیزبدست آنهاست و حیوانات و جنیان هرچند 
شوبی ازاراده و اختیاردارند لیکن در مقابلةٌ تسخیرملانکه آن اراده واختیار به مجبوری 
وبیچارگی می‌انجامد مثل بیچاره شدن جنیان دروقت استحضار موکلان وبیچاره شدن 


جانوران دردست سائیسان خود. 
پس چون پیش بندی قبول خلافت آدم ازتصام عالمیان منظور بود متعین شد که 
اول فرقه فرشتگان را با وی رام کرده شود تا هرچیزچار وناچارباوگرویدگی نماید ولهذا 


۳ 


دروقتیکه» خلافت ظاهره آدمیان درعهد حضرت سلیمان 2 به اوج کمال خود رسید 
جنییان وباد و دیگرمخلوقات بی‌سر را فرشتگان چارو ناچار مسخرکردند وحکمرانی 
برآن مخلوقات واقع شد بلکه درابتدائی عهد حضرت آدم نیزته نسبت بجانوران همین 
قسم تسخیرقهری بوقوع آمده چنانچه در تواریخ مذکور است و لهذا باز جمیع موجودین آن 


وقت خطاب را خاص بفرشتگان فرموده ارشاد نمودند که: 
6 ز ای اه 
ی جاعلْ نی رش لیف » «بتحقیق من گردننده‌ا درزمین خلیفه ره که خلافت من 


نماید ودراشیای زمین تصرف کند و چون تصرف دراشیای زمین بدون تصرف دراسباب 
آن اشیاء که مربوط بآسمان است متصورنیست پس هرچند آن خلیفه از عناصرزمین پیدا 
شود ودرمحل کون وفساد ساکن ومستقرگردد اما دروی روحی آسمانی نیزخواهم دمید 
که بسبب آن روح برسکان آسمان و موکلان کواکب نیز حکمرانی نماید و آنها را بکار خود 
مصروف سازد چنانچه گوینده گفته است: 


بیت: 


گدای مصطبه‌ام لیک وقت مستی‌بین که نازبرفلک وحکم برستاره کنم 


طریقه خلافت دادن به خلیقه 

وطریق دادن خلافت آن خلیفه راآن بود: که روح او را نمونه صفات خود عطا فرمودند از 
علم و حکمت که عبارت ازدریافت کلیات و قواعد است واراده و اختیار که بسبب آرای 
کلیه منبعث می‌شود و قصد نظامات کلیه و اظهار آن نظامات درعالم وابقای آن نظامات 
تا قرون و دهورمی‌نماید و از سمع وبصرو کلام که درتصمیم این مراد وتمشیت این مهم 
صرف بشوند بازاورا قدرتی دادند که نمونه قدرت خود است بآن معنی که چنانکه قدرت 
کامله الهی سیب وجود حتایق متاصله ابتة الاثاراست همچنان قدرت این خلیفه بجمع 
وتفریق وتخلیل وترکیب و حکایت وتصویرسبب مصنوعات بی‌شمار گردید بوجهی آن 


(جبکتنب 
۲- مصطیه:۱.سکو تخت ۲۰ .محل اجتماع مردمان .۳ جایگاهگدایان .4 .میخانه :میکده . 


۳ 


مصنوعات حقایق مختلقة الاثار که علی مرالدهور والاعصار باقی وثاب 
ظهور جلوهدگرشدند. پس در جمیع صفات وآثا رآنهاء حکایت وانموذج صفات علیای 
الهی گشت ومعنی خلاقت متحقق شد و درعلم وحکمت بمرتبه رسید که قواعد کلیه 
برنظام را دریافت نمود وعلم طب وعلم فلاحت وعلم بیطره و بزدره" وعلم کیمیا وقلب 
اجسام معدنیه را استخراج کرد گویا حفظ نظام ابدان انسانی و حیوانی و نباتی ‏ معدنی را 
درقابوی خود گرفت بلکه نظام اصلاح نفس وترقی بخشیدن روح آسمانی از درجه پست 
بدرجه بلند وطی مراتب سلوک را نیزمالک گردید باین علم شریف درملکوت آسمان نیز 
تصرف کردن گرفت و طریق تسخیرقوای کوکبیه را ورام کردن ملائکه موکله انیزدان 
وقدرت بمرتب؛ رسید که در مخلوقات الهی بجمع بعضی ازآنها با بعضی مثل شهد و 
سرکه سکنجبین و شوره و کبریت درباروت وقند هلیله درشراب یا بتفریق بعضی از 
آنها با بعضی مثل ازاله دسمیت و جنبیت از ماءالجبن و ازاله سمیت از فلزات مقتوه یا 
تحلیل اجزای بعضی از مخلوقات مشل کشیلدن گلاب و عرقیات یا رکیب اجزای مختلفة 
الکیفیات از بعضی مخلوقات مشل تریاق فاروق ومثرودیطوس" واحداث مزاجی دیگر 
درآنها یا به القای صورتی در مخلوقات الهی مثل آوانی و اقسام زیور که ازاجسام معدنیه 
می‌سازد وتوپ و بندوق که ازآنها می‌گیرد آن قسم تصرف کرد که حقائق بی‌شمار و خواص 
جدیده فائتة المقدار برروی کارآورد و در سمع و بصرآن قدروسعتی پیدا کرد و تعمق نمود 
که باستعانت آلات رصدیه ستارها را برآسمان شمردن گرفت و مقادیرحرکات اجرام علویه 


باشند برمنصة 


را ازدقائق وثوانی وثوالث دیدن آغازنهاد وباستعانت آلات موسیقی مسموعات بسیار 
را برروی کار آورد وهریک ازآن مسموعات که عبارت از نغمات مختلفه‌اند درلذات و 
کیفیت. حقیقی شد بخیالها که قوت سامعُ بشرازآن متمتع و بهره‌مند گردید. 

ود کلام وسعتی ونعمتی که دارد بنهایتش پیدا نیست کلام خود را درانحای مختلفه 


۱- دام پزشکی . 
۲-زراعت . 
ِ 


به زین بونتیدویی است معجون ضد سمی که تهیه شدن آن را او دفعه متسوب به مهردد (میتردات) پادشاه 
پنتوس از خاندان پارت می‌دانند. مثرودیطوس. (قرهنگ قارسی معین) 


۳-۹ 


واسالیب متعدده جلوه داده هجوو مدح و بیان حسن معشوق و دیگرمضامین دلفریب را 
برروی کارآورد و آنچه نمونه قدرت الهی در مصنوعات گوناگون از جمع وتفریق وتحلیل 
وترکیب وحکایت وتصویرمی‌کرد در عالم لفظ ومعتی آنرا جاری ساخته کارخانه‌ی را 
برچید که هرگزدر خیال کسی از مخلوقات دیگرنمی‌گنجد عالم لفظ و معنی رانمونه 
عالم اجسام وارواح گردانیدبازدر حفظ آن مصنوعات غیرقارهطرفه تدییری اندیشید که 
باستعانت اقلام وقراطیس آن امور غیرقاره را اثبات ودوام داد ونقوش خطی آن الفاظ را 
قائم مقام آنها کرد ودراین باب سحرکاری‌ها نود واهمال و اعجام واعراب و سکون را 
بلکه اظهارواخفا ودیگردقائق خفیه را بشورها محفوظ داشت تا مردم دورافتاده رادر 
زمان و در مکان بآن منتفع شوند. 

وچون مداراین خلافت بردو چیزبود اول: علم بقواعد و کلیات هرنظام ازنظامات 
الهیه. 

دوم: توجیه اختیار و قصد بحسب آن تا حکایت آن نظام نماید یا بحفظ وابقای آن 
نظام کوشد. 

ملائکه را این معنی حاصل شدن امکان نداشت زیر که اول آنها را علم بقواعد و کلیات 
هرنظام حاصل نمی‌تواند شد منتهای کمال آنها همین است که قواعد و کلیات نظامی را 
که بآن تعلق دارند و خدمت آن نظام می‌نمایند. بشناسند. مثل قوت بصریه دربدن آدمی 


که ازنظام اصوات و متعلقات آنها بی خبرمحض است يا قوت سمعیه که ازنظام الوان 
غافل مطلق است و علی هذا القیاس جمیع قوا و حواس که هریکی بکاری مشغول است 
اگربکار دیگرمشغول شود رشته آن کار برهم شود. 

دوم توجیه قصد واختیاربحسب آرای معلومه خود نیزا زآنها ممکن نیست زیرا که 
اختبارآن را بطورآناوگذاشت ان بلکه مقید ومحصورد بضای خود داشته وتایع 
امرخود گردانیده وتا عَ 


یش َو له ما رم عون 
مسیون وقابل این منصب کسی است که اختیار اور بطورا واگذارتدبلکه اراد 
خود را تابع اراد؛ وی سازند تا هرچه را راده کند خود سرانجام آن فرموده با حواله نمایند 
وعصیان و مخالفت امرنیزازو متصور باشد ولهذا قوی وحواس انسان را قابل خلافت 


«۳ 


ایشان نداشته‌اند لیکن ملانکه ازلفظ ی جَاعلٌ ف ْض عَلیقَة 4 فهمیدند که چون 
این خلیفه درزمین پیدا شود واز عناصرمختافه زمین بهره برداردلابد اورا میلی به لذات 
سفلیه درچبلت ودیعت خواهند نهاد که هم مواد او مقتضی این میل‌اند و هم غرضی که 
از خلافت اومنظوراست یعنی انتفاع بمتافع مخلوقات زمینی بدون این میل سرانجام 
نمی‌شود پس دروی قوت شهویه نیزبوجه آتم خواهد بود وقوت غضبیه اونیزبرای دفع 
مزاحم ومعارض جوش خواهد کرد که مقتضای بعض اجزای اربلکه مقتضای صورت 


جامعه اوست. 
واین هردوقوت موجب برهمی نظامات صالحه خواهند گردید لهذا بطریق استفسار 
واستکشاف در جناب الهی. 


تلا 4 «عرض کردند» که پیدا کردن خلیفه درزمین اگرمحض برای آنست که زمین 
را آباد کند واصلاح آن نماید پس این معنق یدون احتیاج اوبسوی اشیای زمینی ممکن 
نیست و چون اورا احتیاج به چیزهای سفلی هنم رسید قوت شهویه او بجوش آمد وهرگاه 
دیگران با وی در استیفای لذت سفلیه مزاحمت و معارضت نمایند تا بوقت قوت شهویه 


اودرآنوقت بصورت غضب نمودار شاه بقتل و قتال و جنگ و جدال منجرخواهد گردید 
پس پیدا کردن اين قسم خلیفه برای عمارت و اصلاح زمین در نظرقاصرما موافق حکمت 
تونمی‌نماید. 

یل فیا4 ی متصرف می‌گردانیدرآنزمبنه من یشب فا 4 «کسی رکه فساد کند 


9 


درآن زمین» زیرا که وجود او از عناصرمختلفه که داعی به لذات سغلیه‌اند صورت خواهد 


بست وهرگاه نمونه صفات کامله تودرروح او تجلی خواهد فرمود آن همه را در کارلذات 
سفلیه صرف خواهد کرد ودرپی اتباع شهوت. آن صفات پاک را به کدورت ملوث خواهد 
ساخت مشلاًعلم وحکمت او در استیفای لذات بوجوه حیل وتدبیرات شیطانیه خرج 
خواهد شد و قدرت اودر جمیع ماکولات و مشرویات و مساکن محرمه خرج خواهد شد. و 
اراده و اختیاراوبمعاصی و قبائح متعلق خواهد گشت وسمع و بصراودرشنیدن نغمات 
اوتار و ملاهی و غیبت و نمیمه و هزل و ملاحظه امارد ونسوان رایگان خواهد رفت و کلام او 
درمدح و خوشامد متکبران و هجوونکوهش نیکان و فحش وستٍ ولعن وطعن مبذول 


«۳ 


خواهد گردید پس این قسم مخلوق را که بند؛ شهوت و غضب باشد نمونه صفات خود 
قلاده جواهرو مروارید را طوق گردن سگ ساختن است واين مخلوق 
ای جزوناری خود که از جمله عناصریدن اوست برین قدر اکتفا نخواهد کرد بلکه 
هرگاه کسی ازابنای جنس اوبا اودراستیفای لذات مقصوده او مزلاحمت خواهد کرد آتش 
غضب او مشتعل خواهد شد و بجنگ وقتال خواهد برخاست. 

یلا2 «وخواهد ریخت خونهای بسیارراء جانوران چرنده را برای خوردن 
گوشت آنها و گرفتن پوست آنها خواهد کُشست. و جانوران پرنده را بلکه ماهی درا رابرای 
لهووشکار گرفته خواهد کُشت. وبنی‌توع خود را رای دفع مزاحمت برملک و مال خواهد 
کشت وظاهراست که بهترین مخلوقات زمین حیوانات اند و افضل اجزای حیوان خونست 
که جزو قریب ابدان آنهاست چون این قسم جدس عزیزو شریف را باین بی‌صرفگی 
کند دیگرتوقع اصلاح ازوچه قسم باید داشت:ٌ 

واگرازپیدا کردن این خلیفه منظورآنست: که پزوردگار خود را با کمالات اوبشناسد و 
ازنقصان و قصورمنزه و پاک داند و کمالات اورا و پاکی او را بزیان بیان اظهار نماید پس ما 
دراین امرچه قصورداریم. 

«رعُْ نَبخ4 «وما همه تسبیح می‌کنيم ذات پاک تراء آمیخته بت » «بستایش 
ادای حق ذات به تسبیح 
وادای صفات بحمد. «وَنْقَ 4 «ونیزپاک می‌دانیم» افعال ترا از آنکه خلاف حکمت و 
عبث وسفه درآن راء یابد واین تسبیح وتقدیس ما وحمد برکمالات ذاتیه توکه ازما 


بخشیدن | 


توه برکمالات ذات توپس ادای حق ذات و صفات تومیز 


صادرمی‌شود خاص است. لت # «محض برای تست» 

دیگری را درآن شرکت نیست بخلاف این مخلوق ارضی که چون بند؛ حرص و هوای 
خود خواهدبود از هرطرف که حصول مطلب خود را خواهداندیشید تسبیح وتقدیس 
وحمد وشکراوهمان طرف مصروف خواهد شد و در ملاحظه اسباب آن قدر فرو 
خواهد رفت که ازمسبب غافل خواهد گشت پس درنظرما پیدا کردن این مخلوق و 
دادن منصب خلافت باوموافق حکمت بهیچ وجه نمی‌نماید حق تعالی در جواب این 
عرض ملانکه للم » «فرمودهرآنینه من می‌دانم» از قصور تسبیح و تقدیس شما و 


«۵ 


قابل نبودن شما بخلاقت مرا برتمام عالم من و ظهور مقتضای اسمای لطیفه و قهریه من. 
سا لا َو 34 هآنچه شما تمی‌دانید» زیرا که معنی خلافت الهیه وتجلی اوصاف 
ربانیه از خواص هیثات اجتماعية ترکیبیه است پس ترکیبی می‌باید که جامع هردو عالم 
باشد هم شهوت و غضب درآن ضروراست که تعلق روح با بدن بدون آن هردو پاینده و 
باقی نیست وهم قوت عقلیه پاک درو لابدست که حکایت ما فی‌الکون وانطباع نظام کل 


درآن متصورشود و نتایج ترکیب این هرسه قوت بظهور رسد و ظاهراست که هرطبقه از 
ملائکه را اطلاع برکمالات خود حاصل است پس حمد آنها واقع نخواهد شد مگربه ازای 
آن کمالات نه به ازای آن کمالات که فوق وتحت آنها باشند. 

وهمچنین تسبیح وتقدیس نیزواقع نخواهد شد: مگرمقید و محصوربه نقصاناتی 
که ضد آن کمالاتند لا غیر. پس ترک نصب خلیفه جامع را در مقام مشوره باین تقریرات 


عرض کردن ازملانکه مانندآن است که قوئل و جوارح شخص بوی عرض کنند که حاجت 
پروردن غلامی نیست ما همه کفایت میتی این نفهمیدند که غلام پرورده ترییت یافته 
حامل هیثات جامع مالک ومربی خود خواهد شد و قو و جوارح اوبیش ازیک یک شأن 
را اظهار نمی‌توانند کرد پس بوجودآنها در حصول هیثات جامعه کفایت نمی‌تواند شد. 
وآنچه ازمفاسد وشرورقوت شهوت و غضب ذکرکردند د رآن ازدو چیزغفلت ورزیدن 
اول: آنکه چون شهوت او مصروف کارخانه حق شود کدام نتیجه عمده ازوبظهور رسد که 


هرگزدر حوصله ملائکه مستکن نبود مثل غلب؛ عشق الهی و شوق وغلیان محبت. 
وهمچنین هرگاه قوت غضب او در کارخانه حق صرف شود جان بازی وشهادت و 


جهاد وغیرت دین بظهور رسد. 

دوم:آنکه اگردر عالم مصدر شرور قبائح موجود نباشد معنی تکلیف و بعشت رسل و 
انزال کتب و کارخانه وحی وامرونهی و ترغیب و ترهیب و وعد و وعید همه برهم شود و 
صورت مجازات د رآخرت وآبادی دارلثواب و العقاب متحقق نگردد واين همه شئون 
الهیه عظیمه در پر احتجاب و تعطل مانند. چنانچه گوینده گفته است: 


بیت: 


۳ 


درکارخانه عشق از کفرناگزیراست . دوزخ کرابسوزد گربولهب نباشد 


ونیزگفته است: 


قاتلش غازی ومقتولش بود صائب شهید . هیچ کافررا دراین دنیابه چشم کم مبین 
چند فائده ضروری 
باقی ماند فائد؛ چند که خبردار کردن بآنها ضروراست: 
اول آنکه: چون اراد الهی متعلق به پیدا کردن این قسم مخلوق و دادن منصب خلافت 
با و متعلق شد بود پس اظهار کردن این غرض با ملائکه هرچه وجه داشت و در|خبار باین 
امرفرشتگان را چه حاصل؟ این قسم اخبارات درمقام مشوره می‌شود و حقیفت مشوره 
استعانت بعقل دیگران است حق تعالی که درهرچیزمستغنی است از غیر خود چر با 


کسی مشوره نماید؟ 
جوابش: آنکه حقیقت خلافت چنانچه در تفسیرمذکورشد استیفای منافع عالم و 


تصرف د رآنهاست ومنافع عالم بتمامها در دست ملالکه است چنانچه گذشت پس 
عاملان و کارکنان این معموره فرشتگان‌اند وچیزهای دیگره مانند آلات عمل و موضوع 
الصناعة‌اند قبل از نصب خلیفه که اطاعت فرمان اوبرایشان واجب گردد ایشان را اطلاع 
دادن وبرای اطاعت فرمان اومسخرکردن ضرور بود زیر که آگراول وهله برایشان خلیفه 
منصوب می‌شد و ایشان دراستحقاق خلافت او قدحی می‌کردند امراطاعت کماینبغی 
صورت نمی‌بست وقبل ازپیدايش ونصب خلیفه چون شبهه ایشان زائل گشت بازدر 
اطاعت بکمال رغبت ونشاط قدم خواهند نهاد. 

وبعضی از مفسرین گفته‌اند: دراین معامله منظور آنست که بندگان بدانند که در 
کارهای عمده مشوره با اهل آن کارضروراست زیرا که حق تعالی با وجود استغناء از 


مشوره: مشوره نمودا و خطاب را بصورت مشوره القا فرمود پس بندگان که بسبب نقصان 


۱ -آورد این آبی حاتم فی «تفسیره عن السدی» وفیه:فاستشار الملانكة قی خلق آدم . نظر«تفسیراین یی حانم»۱/ ۰۷۶ 


۳ 


وبعضی از صوفیه رحمهم اش گفت‌اند. که هرچه درعالم کون حادث می‌شود اور 
صورتی قبل از حدوث می‌باشد در عالم قضاء باز در لوح محفوظ. بازدر لوح محوو اث 
که آنرا دراکشراستعمالات شرع تعبیربه سمای دنیا هم فرمودهاند پس لفظ تال 
4 کنایه است ازنزول صورت ایین راده دراین مراتب 
اظهاری و مشوره درمیان باشد چنانچه آدمی را در حال خود تامل کردن به سراین مراتب 
می‌رساند زیرا که هسرچه براعضاء و جوارح آدمی که عالم کون و شهادت اویند ازاقوال 
وافعال ظاهرمی‌شود اول اورا وجودی می‌باشد در مرتبه روح او که ماورای غیب الغیب 
اوست بازدرقلب او که غیبالغیب اوست با در قوای نفسانیهاوکه غیب ادنی وسمای 


دنیای او هست باز برجوارح و اعضاء ظهورمیپذیرد. 


در بیان حقیقت فرشته 

فائده دوم: آنکه در حقیقت فرشته که آن را درلغت عربی ملک نامند مردم را با وجود 
اتفاق برثبوت آن حقیقت. اختلاف بسیاراست اکثرمسلمین و یهود ونصاری بآن رفته‌اند 
که ملانکه اجسام لطیفه نورانیهاند وحق تعالی آنها را قدرتی بخشیده است که بسبب 
آن می‌توانند که خود را به اشکال مختلفه و صورتهای متفاوته ظاهرنمایند واصحاب 
مجاهدات از جهت مکاشفه برآن صورتها مطلع می‌شوند وبعضی اوقات اصحاب حاجات 
و ضرورات را نیز صور غریبه و آثار عجیبه آنها بای حل مشکلات و کفایت مهمات نمودار 
می‌گرددچنانچه درتواريخ حکماء مسطوراست که جالیتوس را دردی در جگرلاحق شد 


وآوردهابن کثیرفی تفسیره وقال:وهذره العبارة ان لم ترجع |لی معنی الا خبارفقیها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة فیرواية 
این جریرأحسی.«تفسیراین کشیره۱/ ۷۵. عبر الحسن وقتدة: نی قاعل»انظر «تفسیرالطبری»۱/ ۰۰۵ 

۱ -القضاعی (۷۷۴) وابن عساکرفی «معجم الشیوخ» (۱۲۰۳) والأوسط» ۶/ ۳۶۵ (۶۶۲۷). و الصفیر:۲/ ۹۸۵۱۷۵) 
وقال الهیشمی ۸/ ۹۶:روه الطیراتی فی («السط)). و ((الصغیر)» من طریق عبد السلام بن عبد القدوس: کلاهما 
ضعیف جلّا.قالالحافظ: آخرجه الطبراتی فی«الصفیر» بسند واه جداء(۱۳/ ۴۳۹) (کتاب الدعوات - یاب الدعاء 


۳ 


عندالاستخارم 


هرچند به معالجات گوناگون پرداخت به نشد روزی در خواب دید که گویا شخصی نورانی 
شکل اور میفرماید که فصد شریانی که برپشت دست راست تست درمیان ترانگشت و 
سبابه اين مرض ترا مفید خواهد شد از خواب که برخاست آن رگ را تجسس نموده فصد 


کرد و به شد. 
ودرشرائع بتواترثابت شده است: که کشرت ملانکه به حّی است که ب رکثرت 
مخلوقات دیگرآن را قیاس نتوان کرد. 


در حدیث شریف وارد است: که آواز می‌کند آسمان و اورا سزاواراست که آواز نماید زیرا 
که درآن آسمان هیچ جا موضع قدمی نیست مگ رکه درآن موضع فرشته ایست مشغول 
بسجود یا برکوع.! 

وآنچه از حال اهل خدمات این فرقه ازروی احادیث صحیحه به ثبوت پیوسته آنست 
که بعضی ازآنها حاملان عرش‌اند و بعضی از نها اکابرملانکه که کارهای عمده بتدبیرآنها 
وابسته است مثل حضرت جبرئیل که صاخب علم وحی‌اند و حضرت میکائیل 1۶ 
که صاحب رزق و غذا اند و حضرت اسرافیل #2 که صاحب لوح محفوظ و صاحب صور 
ونفخ ارواح‌اند و حضرت عزرائیل #۳ که ملک الموت‌اند و ازآن جمله نویسندگان اعمال 
بنی‌آدم‌اند وازآن جمله موکلان‌اند بحفظ نظام این عالم مثل ملک الجبال و ملک البحار. 


بیان خدمات و معصومیت فرشتها 
دراینجا باید دانست که: جمهور علمای دین اجماع دارند برآنکه فرشتها بجمیع 
اصناف خود از جمی گتامان مب وظ ومع وم‌اند وآیات صریحه بریین مضمون گواء 


است مثل قوله تعالی *ب عبا مرو 5 
ودیگرآیات ازین جنس بسیاراست و دراین قصه بچند وجه خلاف این عقیده تبادر 


می‌شود چنانچه فرقه حشویه به آن وجوه تمسک کرده عصمت فرشتگان را منکر شده‌اند. 


۱-آخرجه آحمدفی المسند ۱۷۳/۵ والتمذی فی لسن ۵۵۴/۴ کتاب هد (۳۷). یب فی ول اللبی-صلی اه 
علیه وسلم- +لوتعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاء (٩).الحدیث‏ (۲۳۱۲).وقال: (حسن غریب)؛ وین ماجه فیالستن 


۲ کتاب الزهد (۳۷). باب الحزن والیکاء (19) الحدیث (۳۱۹۰) 


«۹۳ 


وَنقس 

وازآن جملهآنکه حق تعالی ایشان را فرمود که: ان کش حلسقیت» پس معلوم شد 
که ایشان کاذب بودند؟ 

وازآن جمله آنکه حق تعالی فرموده است: نم آثل لمْ لمعب 
لا زض4 وازین معلوم می‌شود که فرشتگان را درآنکه اوتعالی عالم بکل معلومات است 
شکی و شبهه بود؟ 

وازآن جمله آنکه قول ملالکه: لت لا عم 
دلالت می‌کند و عذروتوبه دلیل صدو گام است؟ 

وجمهورعلماازین وجوه جوا دادن گم غرض ایشان از گفسن لفیا تن 
بیس نیا" اعتراض برخدا نبود پلکه بیان آنکه ما را وجه حکمت دراین اراده معلوم 
نمی‌شود تشفی ما بایدفرمود و بیان اثسکال برای طلب جواب بی ادبی نیست چنانچه 


#واین دلالت برعجب می‌کند؟ 


جمیع تلامذه را با استاذان خود همین طریقه معمول و مرسوم است وقاعده هرعاقلست 
که چون درحق کسی اعتقاد حکمت کامله داشته باشد وا زآن کس فعلی را معلوم بکند 
که وجه حکمت آن پوشیده باشد بی‌اختیارازراه تعجب استفهام می‌نماید و می‌گوید که 
یرغامض این فعل چه خواهد بود وغیبت بنی‌آدم که دراین سال واقع شد برای تعرض 
محل اشکال است نه بقصد تحقیرواهانت و این قسم غیبت حلال است چنانچه در 
وقت استفتاء و بیان صورت مسئله تجویزکرده‌اند. 

ومنه ما ورد فی الحدیث الصحیح: (ان هندا زوجة ابی‌سفیان قالت بحضرة رسول ال 
ان ابا سفیان رجل شحیح ای بخیل سک ول یمنعها رسول ان عن هذه الغیبة)۱ 

وخود ستائی خود ازایشان بقصد عجب نبود بلکه برای عذرازین سژال حال خود را 
۱- أخرجه الحمیدی (۲۴۲) قالء حدثنا سفیان. وأحمد (۳۹/۶) قال: حدتنا سفیان. وقی (۵۰/۶) قال: حدثنا یحیی 
ووکیم.وفی(۳۶/۶) قالء حداوکیم. والدرمی (۲۲۶۲)قال: با جعقرین عون.ولبخاری (۱:۳/۳) 


۳۹۰ 


بیان کردند یعنی این سول ما ازآن جهت نیست که درنزاهت و کمال حکمت توشبهه و 
شکی داشته باشیم زیرا که ما هميشه به تسبیح و تقدیس و حمد و شکرتومشغول‌ايم بلکه 
سال ما محض برای طلب وجه حکمت است تا شیده یرما هویدا گردد. 
فرمودن حق تعالی ایشان را غٍن کم َلدتیت4 دلالت برکذب صریح ایشان نمی‌کند 
بلکه مراد آن است که شما تسبیح و تقدیس خود را وحمد و شکرخود را کامل می‌پندارید 
وچنین نیست واگرامری خلاف واقع را به غلط فهمی شخصی مطایق واقع انگاشته بآن 


لش دلالت بروقوع شبهه وشکی ازایشنان نمیکند بلکهبریاددهانیدن ايشان آنچه 
آورا معلوم داشتند و دروقت سژال ازان غافل شلده بودند. 

وهمچنین گفتن ایشان: بح لالم لت 4 که اعتذاروتوبه است دلالت نمی‌کند 
مگربرترک اولی زیر که سزال از تفاصیل وجوه حکمت در افصال الهی شأن اهل کمال 
نیست اینها را ایمان اجمالی بحکمت اوتعالی ازین قسم سوالات زبان بندی می‌کند. 

فانده سوم:آنکه ( جَاعلْ ق لرّض لین ارشاد فرمودند و (خالق فی الاروض 
خلیفة) نفرمودند و حال آنکه مناسب بلفظ <خ کٌم مٌ فَرْض4 چنان می‌نمود 
که خالق میفرمودند چنانچه درجای دیگرهمین قسم ارشاد شده خی عل ی بان 
طینِ » نکته دراین تعبیرچه باشد؟ 

جوابش: آنکه منظوردراین جا بیان دادن خلافت است بنوع انسانی ومعنی خلافت 
بدون دو چیزنمی‌تواند شد یکی بدن ارضی که از عالم خلی است دوم روح سماوی که از 
عالم امرست پس لفظ خالق دراین مقام» مناسب نبود تا دلالت فقط بریک جزوازاجزای 
اونکند و در جاهای دیگرمنظوربیان خلافت نیست بلکه محض بیان خلقت اوست لهذا 
درآن مقامات لفظ خالق چسپان افتاد. 

قانده چهارم: خلیقه رامی‌باید که جاتشین کسی باشد و حکایت اقوال وافعال اونماید. 


جوابش: آنکه نزد محققین آن کس ذات پاک حضرت حق است وانسان خلیفه او 


مثل حضرت داد :72 که درحق ایشان ارشاد شده است ۶: 
رش فا خم ی قاس با 4 ونزد بعضی ازمفسرین مراد خلافت جنیان است: 
که قبل از پیدایش حضرت آدم بچند هزار سال در زمین متصرف بودند ومنافع زمین را 
بحسب حاجات خود صرف می‌کردند. 


ودرروایات ابن عباس ۶ ودیگرمفسرین صحابه نة اجمعین نیز قصه تصرف جن 
درزمین وفتنه وفساد آنها باهم منقول و مشهوراست چنانچه حاکم آنزا تصحیح نموده! 

فائده پنجم: آنکه خلافت الهی تمام نوع انسان را ثابت است و هیچگاه اين نوع بتمامه 
فاسد نمی‌شود واز جاده حق نمی‌برآید چنانکه خلافت پیغمب رت مجموع این امت را 
من‌حیث المجموع ثابت است و لهذاجماع این امت از خطا معصوم است و بخصوصیتی 
که حضرت آدم 8۵ راست آنست که درآن وقت نوع انسان منحصردرذات شریف ايشان 
بود بعد ازایشان آن کمال متوخد تکثرو انشعاب پیدا کرد پس برهرفرد از افراد انسان 
خلافت الهی نرسید بلکه مجموع را من حیث آلمجموع. 

وبرین تقدیربوجود کفارو فساق و بد وضعی آنها در معنی خلافت مجموع نوع اشکالی 
نمی‌آید واگربرهرفرد ازانسان را خلافت الهی ثابت کنیم راست نمی‌آید زیرا که معنی 
خلافت استیفای جمیع منافع عالم است و استخراج حقائق صناعیه بخواصها وآثارها و 
این معنی درهرهرفرد ثابت نیست بالبداهة پس هرهرفرد خلیفة او تعالی نمی‌تواند شد و 
لفظ خلیفه که مفرد واقع شده نیزاشعاری می‌کند بآنکه منظور خلافت. حقیقت وحدانیه 


مشترکه در جمیع افراد این نوعست والا خلفاء می‌فرمودند. 
فائد : آنکه علماء را اختلاف است درآنکه فرشتگان از کجا دانستند که این 


خلیفه درزمین فساد و خونریزی خواهد کرد؟ 


۱- ذکرهالتعلبی 
«تفیراین کشیر۷۶/۱. 


(وقال المفسرون ... ثم ذکره»: «تفسیرالشعلیی»۱/ ۶۰ ب «تقسیرالطبری »۰۲۰۱/۱ 


«۳ 


بعضی ازعلما گفته‌اندء که قرشتها حال آدمیان را برحال جنیان قیاس کرده این حکم 
برآوردند چنانچه ازابن عباس :4 و کلبی متقول است. 


وبعضی گفهاند: که چون حق تعالی فرشتگان رافرمود که ال لش 
عرض کردند که نا تاک انْیة؟ حی تعالی فرمود:( لو فی 
الْض ویحَاسدون وش یه َعضَّا)بعد ازان فرشتها عرض کردند نجل فا من 
یی فیها فك اللمَاء # واین توجیه ازاین مسعود و دیگرصحابه قة منقول است.۲ 

وبعضی گفته‌اند: که ملانکه عمده ااطلاع برلوح محفوظ حاصل بود و عوام ملانکه 
بعضی مکتوبات لوح را ازاکابرخود تلقی می‌کردند خبروجود این خلیفه و دیگرافعال 

نیزازین ره بایشان معلوم شده بود بلکه در بعض روایات چنین وارد شده است 

که چون حق تعالی آتش را پیدا کرد فرشتها را ازدیدن آن خوفی شدید بهم رسید عرض 
کردند که این مخلوق برای کدام چیزآفریده ات حق تعالی فرمود رای عاصیان ونافرمان 
برداران ودرآنوقت غیرازملانکه مخلوقی صاحب مور وارده موجودنبود چون ارشاد 
شد که جاعلٌ ق ْض یف 4 دانستند که مصدرمعصیت ونافرمان برداری همین 
مخلوق خواهد بود.؟ 

وبعضی گفته‌اند: که چون خلیفه نائب خداست درحکم وقضاء وظاهراست که 
احتیاج بحاکم نمی‌شود مگردروقت تتازع و تظالم پس از لفظ خلیفه بطریق التزام دریافتند 
که فساد و شواقع خواهد شد.! 


و در تفسیروجهی دیگربرای دریافتن ملائکه این معنی را گذاشته است یاد باید کرد. 

فانده هفتم: ازین آیت معلوم شد که خونریزی و فساد در زمین نزد خدا بدتریین 
گناههاست وهمچنین نزد ملائکه؛ ولهذا همین گناه را درمقام اظهاربدی وخساست 
این خلیفه بحضور خداوند عرض نمودند و نیزمعلوم شد که بعقل ناقص خود سوال از 


۱- رجح الطبری آن اه آطلعالملانکة علی مایکون من ولد آد لأن ذلك یفهم من السیاق. 
۲- تقسیرالطبری ۲۳۶/۱- ۲۳۷. 

۳- چامع بیان فی تأویل 
۴ -التضیرالکبیر السایق 


تفسیرالطبری۲۱۰/۱۰. 


۶۶/۱ التفسیرالکییر«۲ /۳۹۲) 


۳ 


تفاصیل وجود حکمت الهی درافعال واحکام اونوعی از سوء ادب است. 


تتمه واقعه پیدایش حطرت آدم 2 

فانده هشتم: دراینجا تحمة این قصه محذوف است زیرا که غرضی متعلق باتمام قصه 
نبود بلکه آنچه درییان سزاواری خلافت دخل داشت از تمام آن قصه التقاط فرموده ارشاد 
نموده‌اند وتمام قصه آنست که ابوالشیخ و دیگرمحدئین ا زآن حضرت ی روایت نموده‌اند 
که چون حق تعالی خواست که آدم را پیدا کند جبرئیل را فرستاد و فرمود که ازتمام 
روی زمین از سفید وسیاه وسرخ وشوروشیرین ونرم وسخت قبضذ ازآن بردارد: زمین 
پرسید که چر از من ناقص می‌کنی جبرئیل :#2 گفت که حت تعالی از تومخلوقی را خواهد 
آفرید که خلافنت زمیین به اوخواهد بخشید واوچنین و چنان خواهد کرد ودرئواب و 
عقاب خواهد افتاد زمین گفت که من بعزت خدا پناه می‌گیرم از آنکه از من قبض برداری 


که بعضی ازآن نصیب جهنم شود. جبرئیل برگشت و عرض کرد که بار خدایا!زمین بعزت 
توپناه گرفت من به ادب نام توو عزت توبرگشتم و تعرض نکردم؛ حق تعالی میکائیل شرا 
فرستاد و میکائیل نیزبهمین اسلوب برگشته آمد. بازاسرافیل را فرستاد اونیزبرگشته آمد 
بازملک الموت را فرستاد ملک الموت زاری زمین را نشنیده وگفت که من مطیع فرمان 
الهی‌ام بزاری توازاطاعت حکم الهی بازنمی‌تونم ماند حق تعالی کار قبض ارواح را به او 
سپرد و فرمود که این قبض؛ خاک را درموضعی که حالا کعبه معظمه د رآنجا بنا شده جمع 
نماید بعد ازآن فرشتها را حکم شد که خاک مذکوررا گلابه کنند وتا چهل روزبران خاک 
باران بارید سی و نه روز باران غم و اندوه ویک روز باران خوشی و شادی.! 

وازهمین است: که اوقات غم و اندوه آدمی را بیشترا زاوقات خوشی و شادی می‌باشد 
آن گلابه را خشک کردند تا آنکه مانند سفال کوزه گران گشست و بجنبش بادها 
آوازمیکرد چنانچه درجای دیگرآن گلابه خشک شده را حلص ک 


بعد از 


۱- الترمذی رقم (۲۹۴۸) فی العقسیس باب ومن سور البقرة,وآیوداود رقم (۴۶۹۳) فی الستة: باب فی القدر وقال 
لترمذی: هذا حدیث حسن صحیح:وأیوالشيخ فی«العظمة» (۱۰۰۲ و ۱۰۰۳) کلهم وه بالاختصار. وتمامهفی الخازن 
المشتهربلیاب التأویل فی‌معانی التزیل (۲ / ۹۸ سورةالاعام) ایض واسط دفترپنجم مشنوی معنوی. 


بعد ازآن فرشتها را حکم شد که آن گلابه خشک شده را درمیان مکه و طائف دروادی 
نعمان متصل عرفات است برده انداختند وحق تعالی بدست قدرت خود ازآن سفال 


قالب آدم را مصور ساخت. فرشتگان چون مانشد این صورت گاهی ندیده بودند ازراه 
تعجب گرد اومی‌گشتند و از خوبی صورت اوحیرت می‌کردند ابلیس نیزبرای دیدن 
آن قالب آمد و گرد اوبرگردید وگفت که ازین قالب چه تعجب می‌کنید که جسدی 
است مجوّف جابجا کاواکیها دارد بی پُرکردن سیرنشود اگرکاواکی اورا پرنکنند بسببی 
برزمین بیفتد واگ رکاواکی اورا پ رکنند اعصاب او متمدد شوند ودرحرکات کاهلی 
نماید پس ازین قالب کاواک درهیچ حال کاری نياید مگرآنکه درسینه اوجانب چپ 
حجر‌ایست بی‌درنمی‌دانم که دروچه چیزپنهان است شاید که همان مقام مقام لطیفة 
ربانی باشد که بسبب آن استحقاق خلافت بهم رساند بعد ا زآن روح را حکم شد که در 
آن قالب درآید ودر کاواکیهای آن جسم پُرشود چون روح نزدیک قالب مصور رسید دید 
که مقامیست تنگ و تاریک از د رآمدن در آن مقام آثبتادگی کرد او را از حضور خداوندی 
به کُزه در قالب درآوردند هنوزروح در سرش دررآمده بود که عطسه زد وبالهام خداوندی 
کلمه الخمد له برزبان راند حق تعالتی در جواب فرمود که یزحمك اه کذا رواه الحاکم و 


صححه عن ابن عباس. 

وبیهتی در کتاب الاسماء والصفات ازابن مسعود و جماعه دیگراز صحابه کرام ند 
روایت نموده که چون روح تا کمرحضرت آدم رسید جست کرده برخاستند هنوز که روح 
درپائین بدن ایشان نیامده بود برزمین افتادند حق تعالی فرمود که ۶ 
عجّلٍ 4 بعد ازآن که درتمام بدن ايشان روح سرایت کرد حکم شد که به جماعة فرشتگان 
گذرکن وبرایشان سلام علیکم بگووبه بین که ت ایض دم یز 
فرشتگان گذر کردند و گفتند: السلام علیکم. ذ گفتند: وعلیک السلام ورحمة له 
حکم شد که همین کلمات را تحیت توو تحیت ذریت توگردانیدم حضرت آدم نا عرضص 
کردند که ای خداوند من! ذریت من چیست؟ فرمودند که ذریت توبردودست من است 


۱- أخرجه الترمذی (۰۴۵۳/۵ رقم ۳۳۶۸) وقال: حسن ریب والحاکم(۱۳۲/۱: رقم ۲۱۴) وقال: صحیح علی شوط 


مسلم. والبیهقی (۱۳۷/۱۰ رقم 6۲۰۳۰۷ 
۳۹۵ 


ازین هردودست هرکدام را اول اختیار کنی مکنونات آن دست را اول به توبنمایم حضرت 
آدم 2۷ عرض کردند که اول من دست راست پروردگار خود را اختیار کردم و هردو دست 
پروردگار من راستند حق تعالی اول دست راست را برپشت ایشان گردانید و از پش 
نیک بختان را که تا قیام قيامت پیدا شدنی‌اند برکشید وایشان را تصویرات آنها دردست 


ان 


خود نمود بازدست دوم را برپشت ايشان گردانید و بدبختان را برکشید وتصویرات آنها را 
ذریت خود ملاحظه نمودند دیدند که تفاوت 


وبعضی فقیرو بعضی درازقامت وبعضی کوتاه قامت و بعضی صحیح الخلقت و بعضی 
ناقص, عرض کردند که بار خدایا اینها همه بندگان تواند چر اينها را یکسان نیافریدی حق 
تعالی فرمود که آگرینها را یکسان می‌ساختم هیچکس شکرمن نمی‌گفت حالا که تفاوت 
در میان ایشان واقع شده هرکس نعمتی زا که بر حاصل است خواهد شناخت و مرا شکر 
خواهد کرد وبعد ازآن انبیاء را دیدند که از ستانراولادایشان بنور عظیم امتیازدارند که در 


مابین هردو چشم ایشان می‌درخشید از آن جمله پیغمبران نوری که برجبین حضرت داود 
می‌درخشید درنظرحضرت آدم 272 بتبیار خوشنما آمد ووجهش آنست که حضرت داود 
از جمله انبیاء گرفتار خطیه گشته‌اند و تذارک آن بتوبه واستغفار و بکاء به حدی نموده‌اند 


که هیچ کس را ایشان بنورتوبه وندامت مخلوط 
شده طرفه شعشعانی داشت و حضرت آدم 2 را نیز همین قسم رو داد که ایشان نیزگرفتار 


مخالفت امروعصیان" فرمان الهی شده تدارک آن به توبه وندامت واستغفارو بکاء وزاری 


ای ای یام ۵ هه لقصة الخرافة السی یجل اه عنها 
اد 

و 
ان امرس یسم ی شام ۸3 س‌ لب بخ ۳ 1 
قال لام المصرانورشاه الکشمیری رحمه ان والنی تین لی فی هذا الباب: هون یکشی یم ی «مستد رل لحم 
وانظر فیض الباری علی صحیح البخاری (۴ /۳۹۱ رقم: ۳۲۲۰ کتاب آحادیث یاه یاب )واذکرعبدنا 
دود اه آواب(الی قول:)وفصل الخطاب( [صی: ۳۰-۱۷ ) 

۲ - (وعصی آدمریه فغوی) قال این حجر: وهذامنه فی ايةاتواضع .و اذعان لما جاء عن .وله تعالی آن یخاطب 
المعصية الوية بان علی مطلی المخالشة: ولومع الشسیان کما ها ین آدم لم 
یتعمد کل من الشجرة المنهی عتهایل تأول.آوتسی قال تعالی:(ولقد عهدتاالی آدم من قبل تدسی) [طه: ۱۱۵] ومع 


و 


عبیده: ویصفهم با یشاه: 


بیش ازبیش نمودند لهذا نورداژدی را با تور حضرت آدم 2 مناسبتی تمام بهم رسید. وهر 
قدر که مناسبت افزون‌ترشود محبت زیادهت رگردد حضرت آدم 2 بدیدن نو داژدی عرض 
کردند که بارخدایا این بند؛ توکیست و چه نام دارد؟ ارشاد شد که این پسرتوداد است 


عرض کردند که عمراو چه قدر مقدر فرموده ارزشاد شد که شصت سال عرض کردند که 
عمرمن چهقدراست ارشاد شد که هو سال عرض کردند که از عمرمن چهل سال کم 


چون عمرحضرت آدم #2 چهل سال باقی ماند ملک 
الموت واعوان او پیش ایشان آمدند و گفتند که وقت وفات شما رسید حضرت آدم 2۵ 
گفتند که هنوزازاجل من چهل سال باقی است فرشتگان گفتند که آن چهل سال را شما 
به پسرخود داد داده‌اید حضرت آدم :2 گفتند که مرا یاد نیست که من بکسی داده باشم 
وهیچکس از عمرخود هیچکس را نمی‌دهد آن حضرت بّ فرموده‌اند که حضرت آدم : 
معامله داد وستد را فراموش کرده منکزشدند وهمین رسم دراولاد ايشان باقیست واز 
همان وقت حکم شد که ه رکه کسی را چیزی بدهد می‌باید که هبه نامه بنویسد وشاهدی 
وگواهی طلب نماید تا عند الحاجت بکارآید. 

وامام احمد وابن ابی شیبه از حضرت حسن بصری 3#: روایت کرده‌اند: که چون او 
تعالی حضرت آدم :75 را اولاد ایشان نمود ملائکه عرض کردند که بار خدایا این جمع کثیر 
را زمین گنجایش نخواهد کرد حق تعالی فرمود که من برای کم کردن اينها چیزی را مقرر 
کرده‌ا وآن موت است فرشتگان عرض کردند آگرموت خود را اينها همچنان خواهند دید 
هرگززندگانی برایشان گوارا نخواهد شد. یاد کردن موت عیش ایشان راتلخ خواهد ساخت 


ذلك وصفه ربه بانه عصی وغوی |قامة لناموس الربويية علیه لا لیتأسی به الناس فی وصفه یلك لعصمة الأنبیاه من 
الکباثروالصفاثرقبلالنبوةویمدها:فلم یوصف یذلك فی غیرالرن؛ لا 
والسلام -. مق المفتیح شرح مشکاةالمصاییح 0۵۰/۱ 

۱ - آخرجه الترمذی فی التقسیر(۸ الأعراف: ۲) عن عبد ین حمید عن آبی تعیم عن هشام بن سعد عن زید ین أسلم 
عن ذکوان عن أبی هريرة:وقال: حسن صحیح, تحقة الأشراف (۳۴۵/۹) وأخرجه الحاکم فی« المستدرك ۲ / ۳۲۵ 
وقال: صحیح علی شرط مسلمولم بخرجاه:ووفقه الذهبی. 

۲ - آخرجه الترمذی (۳۳۶۷) و «النسائی؛ فی عمل الیوم واللیلة (۲۱۸) و(۲۲۰) 


دنه یوهمالعامةوقوع معصية منه - علیه الصلاة 


۳۹۷ 


حق تعالی فرمود که برای القای غفللت برایشان رشتة دراز امل وامید بایشان خواهم داد که 


بسبب آن از موت غافل خواهند ماند.! 

ودرصحاح سته ودیگرکتب معتبرُ حدیث وارد هست که حق تعالی حضرت 
آدم 22 اا جمیع اجزای زمین مقبوض فرموده پیدا کرد وازین است که آدمیان دررنگ 
هم مختلف می‌باشند سرخ و سفید و سیاه ود طبیعت و خلق نیزمختلف می‌باشند نرم 
ودرشت و درنیت نیک وبد نیزمختلف می‌باشند خبیث وطیب. 


وبیهقی در کتاب الاسماء و الصفات بروایت ابن مسعود نٍ آورده: که فرشتگان از 
بفه برما حکمرانی کند با او چه 
معامله واقع شود ابلیس آمد و قالب حضرت آدم #22 را عضوا عضوا ملاحظه نمود و 
(ل ترهبوا ان ریم صَمد وَعََآجوف لین سلطت له لاهلکته.)" 


پیدا شدن این خلیفه نهایت می‌ترسیدند که چون این 


ودیلمی از ابوهریرة ّة مرفوعا روایت آورده که هوا وبلاو شهوت را تا مدت چهل روزدر 
گلابه حضرت آدم خمیر کنانیدند. 

ودرصحیح مسلم و دیگ رصحاح مرویست: که آن حضرت بل فرموده‌اند که بهترین 
روزها روز جمعه است زیرا که در همین روز حضرت آدم 2 را پیدا کرده‌اند و در همین روز 
ایشان را دربهشت داخل کردند و درهمین روزاز بهشت برزمین افگندند و درهمین روز 
حضرت آدم :152 وفات یافته‌اند و درهمین روز قيامت قائم خواهد شد.۲ 

ودرروایت اسا احمد و طبرانی و دیگرمحدثان آمده: که آن حضرت بت فرموده‌اند که 
بهشتیان وقتی که دربهشت درآیند بی‌ريش وخالی بدن از موباشند و رنگهای ایشان سرخ 
وسفید و موهای سرایشان پیچ درپیچ و چشمهای ایشان سرمه‌گین گویا که سی و سه 
ساله‌اند وهمه ایشان بصورت حضرت آدم 2 باشند طول ایشان شصت دست و عرض 


رسیر0 ۱۷۳۸ 

۲ - الأسماء والصقات للبیهقی (۲ / ۲۳ رقم: ۷۷۳) الدرالمنشور(۱ / 1۱۷) 

۳ -آخرجه این آبی شیبة ۱۹۰/۷ رقم ۳۵۲۳۲ )ات ذکرةأحوالالموتی وأمور الخة (۳۴۲). الدرالمنشور(۱ / 0۱۷) 

۲ - روا مسلم رقم (۸۵۴) فی الجمعة: یاب قضل یوم الجمعة. والترمذی رقم (۴۸۸) فی الصلاة. یاب ما جاء فی فضل 
یوم الجمعة. والسانی ۳ / ۸٩‏ وه؟ فی الجمعة. یاب ذکرفضل یوم الجمعة. 


۸ 


ایشان مناسب همین طول.۱ 

وابن سعد وابن جریرواین ابی حاتم وابن عساکردرتاریخ خود ازابن عباس 3 
روایت آوره‌ند: که حق تعالی حضرت آدم 2 ا از جمیع روی زمین پیدا کرده از شورو 
شیرین هرکه ازاولاد ایشان جزو شیرین غالب دارد ‏ وآخربه نیکبختی می‌گراید اگرچه مادر 
و پدراو کافرباشند وهرکه ازاولادایشان جزو شورغالب دارد آخربه بدبختی می‌گراید اگر 
چه فرزند نبی باشد.! 


و چون منظورازپیدا کردن حضرت آدم 2 خلافت روی زمین بود وخلافت را دوچیز 
لازم است: 

اول: دانستن صفات و افعال کسی که اورا خلیفه کند تا موافق آن صفات و افعال از 
طرف خود سرانجام تواند کرد. 

دوم: دانستن چیزهای که زیرفرمان خلافت اوداخل‌اند تا با هرچیزآن معامله نماید 
که باوبایستی کرد - و کلاه را در پا کفش را در تترئیندازد- پس حضرت آدم ‏ را تعلیم 
اسمائی الهی و خلقی ضرورافتاد تا بانسمای الهی در حقائق کونی تصرف نماید لهذا حق 
تعالی بعد از پیدایش حضرت آدم 8 این علم را در دل ایشان انداخت بی‌آنکه کلمه و 


کلامی و حرف و صوتی درمیان باشد. 

عم ام «وتعلیم فرمودآدمراهباین نهج که در دل اوانداخت که فلان چیزرا فلان 
نام است وفلان چیزرا فلان نام. و آنچه دراین مقام بعضی از علما را اشتباه می‌شود: که 
تعلیم اسماء موقوف بردانستن بعضی لغات است زیرا که تعلیم اسماء عبارت ا زآن است 
که گوئید که فلان چیزرا فلان نام است وفلان چیزر فلان نام وفهم این کلام بدون دانستن 
مفهومات مفردات این جمله ممکن نیست پس می‌باید که درتعلیم اسماء: آدم را دور 


۱-آخرجه 


۱ وان یی داود فی«لیعث» (۶۴) أخرجه الطبرتیفی «الصفیرا ۰۲۸۰۸ وأبونعيم ی 
«صفة الجنة؛(۲۵۵) این عدی ۱۸۳۲/۵ ولیهقی قی «البعث» (۴۱۹) و(۴۲۰) وأخرجه این سعد ۱۳۲/۱ 
۲ - روا أحمد فی المسند ۰۴۰۰:۴ ۴۰۶ (حلیی) » واین سعد فی الطبقات ۶-۵/۱/۱ وأوداود: ۰۴۶۹۳ 
۶۸-۷ والحاکم ۲۶۲-۲۶۱:۲..قال الترمژی:«حسن صحیح.»وقال الحاکم: «صحیح السناد ول یخرجا 
الذهیی, وذکرهالسیوطی ۲۶:۱ وتسیه لهزلء.ولعبد ین حمید. واينالمنذره این مردویه.وضیرهم. وروا یش الطبری 


ی ی ان ۱ 


ی ۴ 


ورفته 


لازم آید چه تعلیم اسماء موقوف بردانستن بعض ازاسماء است ودانستن آن اسماء موقوف 
برتعلیم؟ 

ود رجوابش گفته‌اند: تعلیم اسماء حضرت آدم ۶ را به دووجه بود؛ قدرضروری راز 
آن که تخاطب وافاده واستفاده برآن موقوف بود بی‌واسطة حرف و صوت و کلمه و کلام در 


دل ایشان انداختند وما بقی را بواسط الغاظ معلومة ايشان بیان نمودند پس تطویلی است 
لاطائل ازاول همین باید گفت که این تعلیم بواسطة الفاظ نبود بلکه به طریی القاء فی 
القلب وهرچند بهمین وضع تعلیم بعضی اسماء حضرت آدم 2 امقارن پیدایش ایشان 
بود زیرا که هنوزروح ايشان درپائین بدن نه درآمده بود که درشکرعطسه الحمد له گفتند 
ودر جواب آن یرحمک اه شنیدند اما یعد از پیدایش. ایشان را تعلیم عام وشامل شد. 
کب 4 «نامهای همه چیزها را 

چنانچه ابن عباس :8 فرمودهاند که:(علمه اسم کل شی حتی القصیعة.۱۲ 

وسعید ابن جبیرگفته است: (علی ابر ویر 

وتعلیم نامه برای آن واقع شد که نام. عبارت از لفظی است که دلالت کند برحقیقتی 
ومنظورافاد؛ علم بحقائی بود تا کار خلافت سرانجام تواند کرد ونام. اقل آن چیزاست که 
بسبب آن امتیاز در میان حقائق می‌شود ونیزمنظورآن بود که خواص جمیع أشياء و منافع 
ومضازآن اورا تعلیم کرده شود. 

و طریق استعمال آن خواص نیزو مقدم این تعلیم آنست که اورا اول نام هرچیزتعليم 
کنند تا دروقت بیان آنکه فلان چیزفلان خاصیت دارد وفلان منفعت را ازوبه فلان طریق 
توان گرفت وفلان مضرت را از بفلان طریق ازله توان کرد احتیاج به تطویل مسافت نشود. 

دراینجا باید دانست: که ما به الامتیازآدم 2 از فرشتگان که بسبب آن برایشان تفوق 
حاصل کرده محض تعلیم اسماء ومعرفت حقائق اشیاء و خواص ومنافع ومضارآن 
نیست زیرا که بالقطع ثابت است که قبل از خلقت حضرت آدم نت 
الهی متوجه می‌شد که فلان چیزرا چنین کنید و فلان چیزرا چنین چنانچه درهمین قصه 


۳ والسیوطی ۳۹:۱. 


جح 


ذشت که اول جبرئیل :را رای گرفتن قبضه ازروی زمین فرستادند وبعد ازآن ملائکه 


دیگررا پس آگرفرشتگان را علم بحقاتق و اسمای آن حقانق حاصل نمی‌بود فرمان الهی را 
که درحق مخلوقات صدورمی‌یافت چه قسم بجا می‌توانستند آورد بلکه امتیاز حضرت 
آدم :2 از فرشتگان به دووجه است: 

اول: آنکه قبل از خلقت حضرت آدم 222 فرشتگان را علم باسمای هرچیزحاصل نبود 
بلکه علم ایشان منحصربود درآن حقائق واسماء که تعلق بکارو خدمت ایشان داشته 
باشد وبا دیگرحقائق واسمای آنهاکاری نداشتند واطلاع برآنهاایشان را حاصل نبود 
بخلاف حضرت آدم 122 که ایشان را بجهت استخلاف تعلیم عام واقع شد تا از منفعت هر 
حقیقت و مضرت آن آگاه شوند. 

چنانچه حاکم وابن عساکرمرفوعا روایت کرده‌اند که آنحضرت ی فرمودهاند که حق 
تعالی حضرت آدم :2 را در ضمن تعلیم اسماة» هزار حرفت را از حرفتهای گوناگون تعلیم 
فرسود وارشاد کرد که اولاد وذریت خود را بگوای آذم که آگرشما صبرنتوانید کرد ازدنیا 
پس دنا را این حرفتها طلب کنید ودنیا را به دين طلب نکنید زیرا که دین خالص برای 
من است وای برکسی که دنیا را بدین طلب نماید. 

ودیلمی ازآوزافع روایت می‌کند: که آتحضرت :ی فرمودند که (مثلت لی آمتی من ال 
والطین)؛ یعنی: تصویرات امت من درآب وگل ساخته بمن نمودند (وَعلمت الأسَْاء کلهّا 
کی علم آدم اه کل. 1 

ودراین آیهلفظ یا 4 که برای تأکید عموم اسماء افزودهاندبرای همین نکته است 
که امتیازآدم 2 از فرشتگان بهمین تعلیم عام بود نه تعلیم اسماء. 

آنکه این تعلیم عام هم ابتداء مخصوص بحضرت آدم 2: بود و بعد ازآنکه حضرت 
آدم 122 وآدمیان شنیدند بعضی ازایشان را مثل حضرت جبرئیل و دیگراکابرملائکه علم 
نامهای هرچیزحاصل گردید زیر که بالقطع از شرایع ثابت است که حضرت جبرئیل 2 
ودیگرملانک؛ کبارپیش انبیاء 73 م‌آمدند ود رهرچیزبحث وتفتیش می‌کردند و 


۱-تاریخ دمشق (۵۷ /۵) 
۲ - الفردوس بمأئورالخطاب (۲ / ۱۶۶ رقم: 4۶۵۱۶ 


۲ 


مذکورامور مختلقه درمیان می‌آمد و هیچگاه در افاده و استفاده و گفت وشنید درمانده 
نشده‌اند. واستفسارنکرده‌اند که فلان نام نام چه چیزاست واین لفظ چه معنی دارد و 


آری این تعلیم عام ابتداء بحضرت آدم :2 بالخصوص واقع شده تا اقزونی علم ایشان بر 
فرشتگان خصوصاً علمی که متعلق بسیاست و خلافت است ظاه رگردد و لهذا برمحض 
تعلیم حضرت آدم 2 2 اکتفا نشد بلکه: 
* «باز پیش آورد حق تعالی آن نامها را برفرشتگان.» 
زها که نامهای آنها: حضرت آدم را تعلیم فرموده 


بت ء عَلاء4«پس فرمود که خبردهید مرای فرشتگان بنامهای این چیزها.» 

زیرا که نام کمترین ممیزات حقائی اسست و استحقاق خلافت را معرفت حقالق وامتباز 
درمیان آنها شرط است آگرشما را ازنامهای این چیزخب رخواهد بود دعوی استحقاق 
خلافت ازشما ممکن خواهد شد والا چون ازنامهای این چیزها بی‌خبرباشید خلافت 
که عبارت از تصرف دراشیاء است چه قسم ازشما سرانجام خواهد شد و هرچند شما 
بظاهراستحقاق خلافت را ادعا نکرده‌اید لیکن این ادعا لازم کلام شما است پس شروط 


قیش وی مرو 
است وحمد وشکرما بنهایت انجامیده و ظاهراست که کمال تسبیح وتقدیس آلست 
که بجمیع اسمای الهی باشد. 
وهمچنین نهایت حمد وشکرآنست: که مقابل هرکمال وهرنعمت الهی باشد واین 
راعلم به جمیع اسمائی الهی و جمیع اسمای کونی و جمیع کسالات ونعمتهای اوتعالی 
درکاراست وبدون معرفت حقائق عالم تفصیل این علم صورت نمی‌بندد وامتیازدرمیان 


حقالق بوجوه کشیرهامست که ادنای آن وجوه امتیازینام است آگراین قدرهم شما را حاصل 
نشد پس دعوی تسبیح وتقدیس علی الاطلاق وحمد کامل از شما چه قسم راست آید. 


۳ 


بیان چند بحث 


باقی ماند دراینجا بحثی چند که مفسرین آن ابحاث را دراين مقام مذکور می‌کنند: 

اول: آنکه اکشرعلما باین آیت تمسک کرده‌اند برآنکه مقرر کردن الفاظ برای معانی 
ابتداء از جانب حق است زیرا که درا عم لنساء 4 
واگرواضع الفاظ برای معانی. آدم :2 ی ولا آدم می‌بود تعلیم از جانب الهی گنجایش 
نداشت لیکن ازین آیت معلوم می‌شود که وضع لغات مقارن پیدایش حضرت آدم نبود 
بلکه قبل ازآن به زمان بسیار وفیالواقع همچنین است زیرا که قبل از پیدایش حضرت 
آدم نامهای فرشتگان و چیزهای دیگ رکه فرشتگان را بسرانجام آن چیزها خطاب می‌شد 
مقزربود وتخاطب فرشتگان با هم وفهمیدن مضمون احکامالهیه بواسطالفاظ که از 
ایشان واقع می‌شد بالقطع والیقین قبل از پیدایش حضرت آدم 2 متحقق بود و کسانی 
که وضع لغات را باصطلاح آدم و آدمیان مي‌دند از مکالمات ملانکه با هم صریح غفلت 
می‌کنند. وآنچه گفتهاند که معنی تقلید اسماء حضرت آدم ۳۵ آنست که خدای تعالی 
دردل ایشان داعیه انداخت که متوجه بوضع الفاظ شدند بازطریق وضع را بایشان تعلیم 
نمود چنانچه معنی (وعَلت 4 مه وین لَرٌ4 نیزهمین است. ظاهرالفسادست 
زیرا که تکلیف دادن ملائکه بآنکه ازالفاظ ومعتی مصطلحه آدمیان خبردهند از قبیل 
تکلیف مالایطاق خواهد شد و معهذا بی‌حاصل خواهد گردید زرا که اگرکسی براصطلاح 
کسی مطلع نباشد درعلم اوچه قصوروآن دیگررا براوچه مزیت. والا علمای عرب را 
بسیب بی‌اطلاعی براصطلاحات اتراک قصوری لازمآید واتراک را بایان مزیتی گردد. 
آری بسیب ندانستن علم لغات واسماء که در عم لهی بای معانی مخصوصه مقرربدند 
علامت قصورست ودانستن آن. دلیل ترجیح و مزیت؛ زیر که هرقدر احاطه بمعلومات 
الهی بیشترهمان قدرمتاسبت وتشبیه بآن جناب بیشترو فرط تشبیه بجناب الهی 


موجب مزیت مخلوق است. 
دوم: آنکه ضمیر «نْمٌ رس 4 ظاهراست که راجع بسوی اسماء‌ست اما باعتبار 
مسمیات. اسماء مشتمل برشقلا و غیرفقلاهردو بودند این ضمیررا که مخصوص بعقلای 
مذکرین است چرا آورهاند؟ 
۲ 


جوایش:آنکه عرض مسمیات برملانکه باعتباروجود جسمی وشهادی آن مسمیات 
نبود که محل ظهورتذکیروتانیث وعاقلیت و غیرعاقلیت است یلکه باعتبار وجود روحی 
ملکوتی بود که همه مخلوقات بحسب آن وجود عاقل وداک و: 
آری بسبب نبودن تانیث درآن؛ وجود الفاظ تذکیرو صیغ آن؛ درحق آنها مستعمل می‌شود 
چنانچه درحق ملائکه نیزهمین اعتبارالفاظ تذکیرمستعمل شده. 

سوم:آنکه صیغط امردر و4 برای تعجیز و الم است نه رای تکلیف وامتثال 
پس کسانیکه باین صیغه تمسک کرده تکلیف مالیطاق را جائزداشته‌اند. خطا کره‌اند و 
لهذا ملانکه بمجرد شنیدن این امرو این خطاب اظهار عجز خود شروع کردند باین طریق 
که 

توا خلت 4 «گفتند که پاک می‌دانیم تراایپروردگارساء از آنکه در علم توقصوری 
باشد یا درفعل توعبشی واقع شود و خلاف خکمتی بوقوع آید و سژال ما نبود مگربرای طلب 
هدایت وارشاد زیر که للم ال ما لا 4 «هیچ علم حاصل نمی‌شود مارا مگرآنچه 
توتعلیم فرمود؛ ما را.» وازاین است که ما وجه حکمت پیدا کردن این خلیفه را ندانستیم 
وتسبیح ونقدیس خود را وحمد و شکرخود را کامل انگاشتیم ومعرفت حقالق اشیاء 
تفصیلاً وممیزات آنها ما را که ازآن جمله نامهای آنهاست ندانستیم واگرما را از جناب تو 
ابنداء این علوم حاصل نشد محل اعتراض نیست زیرا که 
تونهایت دانانی.» 

می‌دانی که حقائق ما مقتضی آن نیست که این علم را لاواسطه از توتلقی کنند لهذا 
این مخلوق را خلیف خود ساختذ و قدرتی برافعال داد؛ وما رابرای تتمیم مرادات و خدمت 
ودواعی او مامورساختی تا ما نیزبواسطه این خلیفه و خدمت این خلیفه برآن افعال وبر 
آن حقائی مطلع شویم زیرا که تو کی 4 «صاحب حکمت کاملی.» 

باین تدبیرحقائی مارا نیزازین علوم بهره‌مند خواهی ساخت چون حق تعالی از ملانکه 
این عجزو تضرع و اقراررا یکمال علم و حکمت خود پسندید. 

«قل یتدم بت یدیآ بدا یرجه درتجود ازعلائق 
جسمانیه ازایشان بسیارکمتری ومقررست که برقدر تجرد بیشتر اطلاع برحقائق اشیاء 


463 «بتحقیق 


۳۴ 


بیشتر باس یم 4 «ینامهای این چیزها که برملانکه عرض کر‌يم .»زیر که این چیزها را 
بخواصها و منافعها و مضارها نمی‌توان دانست الا بعقلی که مشوب به وهم وشهوت و 
غضب باشد وان معنی خاص به تست. حضرت آدم 2 چون این حکم شنید ند بیان آن 
حقالق واسماء و صفات آنها نزد ملانکه شروع کردند ونام هرچیزرا بجمیع خواص و آثار 
آن ایشان واضح ساختند. 


«پس چون خبرداد حضرت آدم 2: فرشتگان را بنامهای آن چیزها.» 

با وجودی که آن چیزها خارج از حد حصرواحاطه بودند ودراین بیان ایشان را اصلاً 
غلطی نشد فرشتگان از کمال احاطة علمی حضرت آدم 152 معحیرشدند ودرآن وقت. 

#تال ‏ «فرسود حق تعالی» برای مزید تاکید امر خلافت حضرت آدم 2: فرشتگان راء 

لس آثل 4 «آیانگفته بودم من باشماه قبل از پیدایش این مخلوق که ( 4 

قیق من می‌دانم» چیزها را که شما نمی‌دانید وغرض من ازین کلام آن بود که من می‌دانم 
وت 4 «چیزهنی که درالم علوی ده است.» از اوضاع کواکب و حرکات 
انلاک بجمیع خواصها و آثرهء وب وجو آنکه شما سکان عالم علویایدهرگزآن اوضاع 
مکنونه را نمی‌دانید واین مخلوق با وجود آنکه از عناصرضفلیه مخلوق است همه آنها را 
می‌داند وقرانات صغری و کبری ووسطی و عظمی و کسوفات و خسوفات و دیگراوضاع 
وضاع بهزاران سال می‌داند و هریکی را بنامی مسمی می‌کند. 
واستخراج احکام آن همه اوضاع جمعاً وفردمی‌نماید. ونیزمیدانم من غیب *ْش 4 
«آنچه پوشیده است در عالم سفلی.» 

حال آنکه عالم سفلی بسیارنزد حس ظاهراست لیکن شما را هرگزطریق تکون نباتات 
وقلت اجسام معدنیه وطریق تولید حیوانات عجيبة الشکل و فوائد بتفیل" وتلقیح 
وصنائع ترکیب وتألیف مشل گردونگاو که حقیقتی است مرکب ازانسان وخشب و 
حیوان وآهن: وغیرذلک معلوم نیست. واين مخلوق ازین قسم چیزها خفیات بسیاری 


«عیْبَ 


ستارها را پیش از حدوث آز 


۱ - حالت به هم آمدن دوستارهدربرجی, اجتماع دوستاره ست غیرازخورشید واه در جزءواحد جزاء روج. (از 
النقودالعرییه ص ۱۸۲). 
۲ -تفیل- تغیلا[غیل] القم: امولآن قوم بسیارشد.- ت الشجرو: شاخه‌های درخت بهم پیچیدند. 


را می‌داند وصناعت آنامی‌واند که علم شما بنامهای آن چیزها هم نمی‌رسد با وجود آنکه 
ازعلائ سفلی که مان تعقل وادرک‌اند کمال تجرددارید. ما 
آن چیزرا که شما ظاهرمی‌کنید» یعنی از تسبیح و تقدیس و معرفت اسمای الهیه بقدری که 
استعداد حوصل؛ شما گنجایش آن می‌کند. وتا کم نون 634 «وآنجه شمااووا 
پوشیده می‌داشتید» از قوی وافعال خود و اصلابران مطلع نبودید که در ما آن قوی و افعال 
مخلوق اند مشل تصویربنی آدم دررحم» و خدمت مساجد وأنست بذکرالهی؛ و بحضور 
مشاهد متبرک؛ صلحاء: واعانت و امداد غازیان و حاجیان: وتماشای مظهراسم قهارو 
غفار ومانند این هردو ازاسمای الهی و رسانیدن ثواب و هدایا از زندگان بمردگان و فوائد 
اصعاد اعمال خیروترقی دادن سالکان راه خدا و خدمت تمودن تجلیات شهودی در عالم 
مثال که برای کاملان اولاد این خلیفه: شدنی است. وانزال وحی و کتب الهیه وبرپا نمودن 
شرائع و ادیان وملل و طرق و مذاهب وغیرذلک حال آنکه این همه چیزها القوه درشما 
موجود بود وظهوراین چیزها موقوف بروجود این خلیفه داشته بودیم تا بواسط این خلیفه 
شمارابرآن چیزها آگاه سازیم وشما بسبب خدمت این خلیفه آن کمالات بالق خود را 
بفعل آرید حالا که این خلیفه موجود شبد وشما را ازین چیزها خبرداد دانستید که ما چه 
چیزها در خود داشتیم پس این حق عظیم است این خلیفه را برگردن شما که شمارا از 
حقیقت خود آگاه ساخت وموجب مزید تقرب شما در جناب الهی گردید. لازم آن است 
که این خلیفه را مانند استاذ و مرشد فهمیده آداب تعظیم رابجا آرید. 

باقی ماند درایتجا بحئی چند 

اول: آنکه چون ملانکه را علم بحقائق اشیاء بطفیل حضرت آدم 72 حاصل شد پس 

8 9 


رن هو می‌دانم 


ملائکه را این ترقی ممکن نیست زیرا که کمالات ملائکه همه مقارن وجودات آنها می‌باشند 
آری بطفیل حضرت آدم 2: هرقسم را ازاقسام ملانکه از جنس مدرکات خود چیزبسیاری 
حاصل شد که ساب 


نمی‌شود چنانچه قوت بصردرآدمی که بسبب کثرت مبصرات. مرتبة او در علم ازدیاد 


۳ 


نمی‌پذیرد بلکه با وجود کشرت مبصرات ازوی ممکن نیست که غیراز جنس مبصرات 
چیزی دیگررا قبول نماید؛ همیچنین است حال ملانکه درازدیاد معلومات خود بطفیل 
حضرت آدم وبرای اشعاربهمین نکته «تبآمم پاستاب 


نفرمودند. 
دوم: آنکه این آیه واین قصه دلیل واضح است برفضیلت وشرف علم زیرا که اگردر 
عالم امکان چیزی دیگرورای علم باین حد شرافتی می‌داشت البته در مقام اظها 
حضرت آدم برملانکه همان چیز, می‌کردند. 
نیزازین قضیه معلوم شد: که ملائکه با وجود آنکه متوطنان مواطن قدس‌اند وعبادت 
واخلاص ایشان بمراتب افزون‌ترا عبادت واخلاص آدمیان است وطهارت و عصمت 


ان لازم جوهرذاتی ایشان است ودرهرباب لیَمْسونَ لس ما ارم یعون تا 
مرو 4 شأن ایشان و بی‌رغبتی و استغناء از طعام و شراب و نکاح و سواری و دیگر 
حوائج سفلانی و علائق جسمانی مخصوص پایشان است و قدرتی که برافعال شاقه دارند 


عشرعشیرآن نصیب آدم 2 وآدمیان نشده ورفع حجب و معائنه تجلیات الهی وسماع 
خطاب اوتعالی بلاواسطه و قرب و قرنتی که عندالهایشان را حاصل است بالبداهة آدمیان 
رامیسرنیست وبا این همه استحقاق خلافت ایشان را حاصل نشده زیرا که علم بحقائق 
کونیه نداشتند وسیاست رعایای عالم کون وفساد را نمی‌توانستندازینجا معلوم شد که 
عصمت وطهارت با کمال درج؛ ولایت یا ظهور خوارق و کرامات یا کثرت عبادت و زهد 
یا حصول فنا و بقا ومشرف شدن به تجلیات الهی و رژیت عالم غیب و سماع هواتف از 
شروط خلافت نیست فضیلتی که شرط خلافت است آنست که درعلم سیاسات سه‌گانه 
یعنی سیاست منزلی و ملکی وم افزونترباشد وورزش این سیاسات سه‌گانه نیک کرده 
باشد وهمین است مذهب اهل سنت و جماعت که مداراستحقاق خلافت را 
دراین علم قرارداده‌اند. 


بیان فضیلت علم 


علما وحکما درباب تفضیل علم سخنها گفته‌اند: 

فقیه ابواللیث سمرقندی گفته است: که حاضرشدن درمجلس علمی بی‌آنکه ازو 
فائده بردارد یا مسثله یاد دارد موجب هفت کرامت می‌شود: 

۱:آنکه درزسرة متعلمان معدود می‌گردد و درثوابی که برای متعلمان موعود است 
شریک می‌شود. 

۲ :آنکه تا مدت حضوردرآن مجلس از گناهان بند می‌باشد. 

۳:آنکه چون از خانه خود به نیت طلب علم برمی‌آید درثوابی که برای طالب علمان 
موعود است. داخل می‌شود. 

۴ : آنکه درحلق؛ علم دروقت نزول رحمت شریک می‌گردد. 

۵ : آنکه تا وقتی که مذکورات علمی رام شنود در عبادت است. 

۶ آنکه هرگاه مسئله دقیقه را می‌شسنود وف آن بکنه‌ش نمی‌رسد تنگدل می‌شود و 
خاطرا و منکسرمی‌گردد پس در زمر متکسرة القلوب شمرده می‌شود. 

۷آنکه عزت علم وذلت فسق وجهل در خاطراو می‌نشیند واز جاهلان و فاسقان 
تنفری اورا پیدا می‌شود.! 

اینست حال کسی که از مجلس علما بی‌بهره است و حال کسی را که فوائد بی‌شمار 
دینی و اخروی از صحبت ایشان برمی‌دارد. قیاس باید کرد. 


هفت وجه برتری علم برمال 

از حضرت امیرالمومتین مرتضی علی کرم اه وجهه مرویست: که علم را برمال هفت 
وجه فضیلت است: 

اول:آنکه علم میراث پیغمبران است و مال میراث فرعون و هامان وشذاد ونمرود. 

دوم: آنکه علم بسبب خرچ کردن ناقص نمی‌شود بلکه افزون می‌گردد ومال بسبب 
خرج کردن ناقص می‌شود. 


۱- تنبیه الغافلین بأحادیث سید الا والعرسلین للسمرقندی (ص ۴۴۰) الناشر: داراین کشیره دمشق - بیروت. 


۳۸ 


سوم: آتکه مال محتاج نگاهبان است وعلم خود نگاهبان آدمی است. 


چهارم: چون آدمی می‌میرد مال را گذاشته می‌رود و علم همراه او در قبراومی‌درآید. 

پنجم: آنکه مال نعمتی است خسیس الشرکاء مومن و کافررا بدست می‌آید و علم نانع 
حاصل نمی‌شود مگرمرد با ایمانرا. 

م:آنکه هیچ فرقه ازآدمیان نیست الا که محتاج بعالم است درامردین خود و 

فرتهای بسیاراند که به ملداران محتاج نمی‌باشند. 

هفتم: آنکه درروزقیامت علم برگذشتن پل صراط قوت خواهد داد ومال موجب 
ضعف خواهد شد.۱ 

بعضی از حکما گفته‌اند: که در قرآن مجید حق تعالی هفت چیزرا فرموده است که با 
هم برابرنیستند بلکه یکی از دیگری بهتراست: 


دوم »لا شتوی آفییث لت 

سوم: لا توق آضحلب القاررضحلب ] 

چهارم وپنجم وششم وهفتم: لت ۳ موی للعسث ولا 
آلگوز ۵ ولا ال ولا آمزوز ۵ وتا تون التیاء لا لوا 

ومرجع این و بو ۱۳ 

ازاین جا معلوم شد که هرتفضیلی که هست راجع برتفضیل عالم برجاهل هست. 

ولهذا در حدیث شریف عالم را برعابد بارباربه عبارات مختلفه ترجیح داده‌اند ونیز 
حق تعالی در مقام تفضیل انبیاء بعض ایشان بربعض به همین صفت وشعبه‌های این 
صفت ترجیح فرموده خصوصاً هفت کس را ازانبیاءبه هفت علم صراحة تفضیل داده: 
حضرت آدم 2 را به علم لغت که: عم ءَاَمْ ۰ 

وحضرت خضرثتة را به علم فراست که: ۶ 

وحضرت یوسف 2 را به علم تعبی رکه: ۶ 


۱-السایی ۴۳۷) 
۲ - مفاتیح الغیب التفسیرالکییر(۲ /۲۰) 


۳ 


وحضرت داژد 2 را به علم صنعت که: ۶ 

وحضرت سلیمان 2 را بدانستن زبان جانوران 

وحضرت عیسی 2" رابه علم توریت و انجیل که: 
و4 

وحضوت محمد ترا علم اسرارکه: لك الم تکن تلم 4 

گفته‌اند: که این هفت علم درحق این هقت پیغمبرثمرات عجیب ظاهرنمود: 

۱ حضرت آدم 2 را علم ایشان مسجود ملائکه ساخت. 

۲ :و حضرت خضرات؟ را علم ایشان استاذی مثل حضرت موسی عنایت فرموده. 

۳ :و حضرت یوسف 2 راعلم ايشان به بادشاهی زمین مصررسانید. 

۴ :و حضرت سلیمان 2 را علم ايشان زنی مانند بلقیس با آن دولت و جاه وملک و 
حشم ومال. 1 

۵ و حضرت داد ث را علم ایك 

۶ :و حضرت عیسی 2 را علم ایشان موجب زوال تهمت از ماد ایشان شد. 

۷و حضرت محمد رسول اه را علم ايشان به خلافت کبری وشفاعت عظمی 
سرفرازساخت." 

اهل نکات گفته‌اند که: 

حضرت آدم :2 را دانستن نامهای مخلوقات مسجود ملانکه گردانید. دانستن 
نامهای پروردگار و صفات او بچه ح3 خواهد رسانید. 


یاستی‌بادشاهت رسانید. 


۲: و حضرت خضرت: واجلع فایبت بعبخیت مونبی خرف مخت ابت محمه 195 
اعلم حقيقت وضریعت وطریقت اگربصحبت انبیءرساند چه بعید رس لین 
عم له علیهم نآ 

۳ وحضرت یوسف را دانستن تأویل خواب اززندان دنی نجات بخشید آگرمفسران 


۱-«وهی من أزواج سلیمان فی الجنة» ذکره بنصه, مقاتل ۶ هکذا یدون |ٍسناد. وذکرهالقرطیی ۰۲۱۰/۱۳ وصد ره 
بقوله: وفی بعض الٌخبار عزه لقشیری. 
۲- التضیرالکییر(۲ ۱ ۲۰۲) 


۳ 


این امت را تاویل کتاب ال اززندان شبهات واززندان آخرت. نجات بخشد چه استبعاد. 

حکایت کنند که: شخصی بوسیلهٌ محکم: ملازمت پادشاهی حاصل کرد وازپادشاه 
درخواست کرد که بدستور دیگرخواصان مرا هم بخدمات حضور مامو فرمایند بادشاه 
فرسود که: اول برووعلم حاصل کن تا قابل من شوی آن شخص نزد حضرت امام محمد 
غزالی لت آمد وتحصیل علم شروع نمود بعد ا زآنکه لذت علم یافت وآفات صحبت 
ملوک را دانست بادشاه اور طلبید وامتحان کرد وبعد ازامتحان گفت که حالا قابل 
خدمت من شدی از طلب علم بس کن و بخدمت من مشغول شوآن شخص عرض کرد 
که وقتیکه قابل خدمت شمابودم شما مرا قبول نکردید وحالا که من قابل خدمت خدا 
شدم من شما را قبول نمی‌کنم. 

گفته‌اند که: که فضیلت علم این بس است که سگ معلم شکاراو حلال است محضص 
ببرکت تعلیم با آنکه نجس الاصل است موزچه ضعیف را حق تعالی باین مرت رکت 
یک نکته علمی آن قدرپسند فرمود کنه آن نکته را اززبان اودر کلام منزل خود نقل نمود 
وسورة النمل نام نهاد وآن نکته این است که 
ناونقل 


وتمام سوره را مضاف بآن مورچه سا 
لشکریان ان 
فرمود که: لآ منم یمن وجودهه وم لا یعون 4. 


هر ی 


بیان مذمت فرقةُ که اصحاب پیغمبر ثرا ظالم و غاصب می‌دانند 

پس قدرصحبت انبیاء را باید دانست: که صحبت سرسری ایشان که لشکریان را میسر 
می‌شود آن قدر در تنویرباطن و دفع ظلم تاثیرمی‌نماید که دیده و دانسته برمورچ؛ ضعیف 
هم ستم نمی‌کنند. 

پس وای برحال کسانی که: مصاحبان دیرینه پیغمب تا ظالم وغاصب حقوق 
خاندان پیغمبرخود گمان می‌کنند عقل این پیران ابالغ بمراتب کمتراز عقل آن مورچه 
است واعتقاد این منافق پیشگان درحق پیغمبرخود بهزاران درجه سست‌ترازاعتقاد آن 
مورچه درحق حضرت سلیمان 2: است.۱ 


۱-راجع:تحفه ائسی عشری للمولف العلام شاه الدهلوی.والتهی عن سب الاصحاب وما فیه من الانموالعقاب. 


وازآیات قرآنی که در فضیلت علم و عالمان وارد شده چیزبسیار است: که ان شاء له 
تعالی همریک را درمقام خود شرح کرده شود وآنچه در خوراین مقام است آن است که 
حق تعالی خوف خود را خاص نصیب عالمان ساخته و فرموده که: 
لنش !4 وج دیگربهشت رانصیب ناگدنب 
# پس از مجموع آیتین معلوم شد که بهشت خاص حصه عالمان 
است وبس وسبب آنکه علما را حق تعالی بخوف خود مخصوص ساخته است: آن است 


و فرموده است که: 


که ه رکه چیزی را نمی‌داند محال است که ازو بترسد باز دانستن ذات چیزموجب ترسیدن 
ازونمی‌شود بلکه سه چیزدیگررا نیزهمراه دانستن ذاتش باید دانست تا خوف و ترس 
حاصل آید: 


۱- آنکه اورا قادر توانا بداند زیر که هرپادشاه می‌داند که رعیت من برافعال قبیح؛ من 
مطلع‌اند وآن افعال را مکروه و مبغوض هم می‌دارند لیکن از رعیت خود نمی‌ترسد زیرا که 
می‌داند که ايشان را قدرت مقابله ودفع من تیست. 

۲- آنکه آن چیزرا عالم بحال خود پندارد زیرا که هردزد که از خزان؛ پادشاهی چیزی 
می‌دزدد بالیقین می‌داند که پادشاه را قدرت تنبیه من جاصل است لیکن پادشاه بحال من 


۳- آنکه آن چیزرا حکیم نیزاعتقاد کند زیرا که مسخره‌ها بحضور پادشاه افعال شنیعه 
می‌کنند و پادشاه را ودیگرامرای کبار را دشنامهائی می‌دهند وبالیقین می‌دانند که پادشاه 
واین امرای کبار قبائح افعال ما رامی‌دانند وبرمنع و تنبیه قدرت واجبی دارند لیکن ازراه 
خساست نفس باین افعال قبیحه واین دشنام بازی راضی و خوشنودند ازین جهت هرگز 
نمی‌ترسد. 

پس ثابت شد که ترسیدن بنده از خدا حاصل نمی‌شود مگرچون بداند: که خدا بهرچیز 
دانا است وبرهرچیزتوانا است و حکیم است سفیه نیست که منکرات و قبائح را پسند 
فرماید. 


لضیاء الدین المقدسی (المتوفی: ۸۶۴۳). صب العذاب علی من سب الأصحاب. این آبی الثناء لا لوسی «المتوفی: 
۲ 


۳۲ 


بالجمله اول فضیلت علم در عالم همین ظهور کرد که حضرت آدم 2۵ را منصب 
استاذی ملائکه بسبب همین فضیلت حاصل گشت وحق تعالی ادای حق این استاذی 
را ازملانکه درخواست وبه ح1 اقصی تعظیم ایشان از ملانکه کنانید چنانچه برای شرح 


این معنی می‌فرمایتد: 
#واذ فلا «ویاد ده این کافران را -که با وجود عاجزشدن از تبع این کلام ت 


اد نمی‌دهند و 
به خضوع و خشوع پیش نمی‌آیند و تکبرو عناد می‌ورزند- آن وقت را که گفتیم» 

بعد ازآنکه فرشتگان ازییان اسمای حقائق عاجزآمدن وآدم #2 آن همه اسماء 
ایشان بیان کرد و خلافت اوبلاواسطه از جناب الهی ثابت گشت چنانچه بعاجزشدن این 
کافران ازتتبع این قرآن به نبوت توو تعلیم قرآن بلاواسطه ثابت شده. 

که «همه فرشتگان راء از علویین و سفلیین» زیرا که خلافت آدم ومزیّت اوبر 
همه آنها ثابت شده بود پس تخصیص ملائکه به سفلیین وجهی ندارد و مخالف روایات 
حاتم وابوالشیخ از ضمره روایت کرده‌اند که او گفت: (سمعت من 
یذکر آن آو لاد خر تاجداه جین آمرت لا بلبود لام اسرافیلفابه اه بذلك 
آن کتب ان فی بتبهته) 

وابن عساکراز عسرین عبدالعزیزروایت کرده که چون حق تعالی فرشتگان را بسجود 
آدم :12 فرمود اول کسی که سجده کرد اسرافیل بود حق تعالی اورا در جزای این مبادرت 


است چنانچه اب 


این مرتبه بخشید که تمام قرآن را در جبهه اونوشت. 
ومعهذاآیت دیگردرقرآن مجید که نج لت که کون 4. است آن قدر 


درعموم و استغراق صریح است که تخصیص آن بحد تعریف می‌کشد وفی‌الواقع چنانچه 
سفلیان را بوجود این خلیفه وسعت کمالات خود حاصل شده علویان را نیزوسعت کمالات 
خود دست داد کارخانه 


انبیاء وانال وحی و نضب شرائع و عقوبت وانتقام دنیوی 


از فراعنه وجبابره و کارخانة مجازات اخروی از قبرگرفته تا بهشت ودوزخ و کارخانة سلوک 


۱- الدرالمشور(۱ / ۱۲۳ آخرجه آبوالشیخ فی «العظمة» (۱۰۴۵) من حدیث ضمرة.وأخرجه این الجوزی فی «المنتظم» 
۱ ۰۳. سبط این الجوزی هذا الخیرفی المرة۱/ 1۹۴. 
۲ - تاریخ مدينة دمشقی وذکر فضلها وتسمية من حلها من الامائل آو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها(۷/ ۳۹۸) 


ی 


الی‌ال ازتوبه وانابت گرفته تا فتا وبقا و کارخانة تجلیات وتدلیات وامامت شعاثراله 


لیفه اند علود 


همه واپسته بخدمت علویین است پس چدانچه سقلیین خادم این 
از خدمت این خلیفه حظ وافی برداشته‌اند واين خلیفه نسب 
گردیده وحکم کعبه پیدا کرده بنابران همه ملانکه ازعلویان وسفلیان مخاطب باین 
خطاب شدند که: 


«آْجذوا لادم 4 «سجده کتید بسوی آدم 2 .» 

باین طریق که اور قبلهُ سجود خود گردانید تا دلیل باشد براطاعت شما احکام ما را که 
دربار این خلیفه خواهیم فرمود گویا ازاول شما باین سجود متهیی و مستعد اطاعت امر 
خلیفه که مناسب هروقت تفصیلا ورود خواهد یافت 
شده. باشید مانند آنکه پادشاهان چون کسی را بجای خود ولی عهد و خلیفه می‌سازند 
ارکان مملکت را حکم می‌کنند که با اومتجرا و گذرانیدن نذرو دیگرافعال واقوال تعظیم 
بجاآرند تا دلیل باشد براطاعت وانقیاد لیکن این نوعقبله ساختن مخلوقات 
دیگربعضی مخلوقات را در حکمت الهی مشروط به دو چیزاست: 

اول:آنکه آن قبله هم جنس خود ثباشد بلکه غیرجنس خود باشدد زیرا که در صورتی 
که قبله هم جنس خود باشد توقم اشتراک اعتقاد استقلال پیدا می‌شود مانند سجود برای 


تصاویر صلحاء که از جنس آدم و جن گذشته‌اند وآدم وجن دراین امریک جنس اند زیرا 
که دراحکام تکلیفی هردو شریک‌اند. 

دوم: آنکه این قبله ساختن بامرالهی باشد نه باستحسان عقلی زیرا که چیزی را وسیله 
تقرب الیانهگردانیدن موقوف برتطورشأن الهی است درآن وقت باین طور خاص؛ و علم 
وتطورات متجدده ازآن قبیل نیست که عقل هیچ مخلوق بخودی خود آنراتاند دریافت. 

پس هرجا که اين دو شرط متحقق شود آن ازقبلة توجه گردانیدن درشرع جانزبلکه 
واجب می‌گردد مثل کعبه معظمه وصخرة له درحق جن وانس ومشل حضرت آدم درحق 
ملائکه وازاین لازم نمی‌آید که قبلهافضل از مستقبل باشد زیرا که قطعا معلوم است که 
کعبه معظمه ازذات مطهرخاتم الالبیء افضل نبود معهذاقبلة ایشان بود ومانا که نکته در 


۱ ادات تشبیهوتردید:گوبی»پندری - 


۳۴ 


تخصیص غیرجنس بقبله گردانیدن همین است که درصورت جدسیت ظهور افضلیت 
تامه نمی‌شود و بدون افضلیت تامه این معنی خلاف حکمت می‌نماید وشاید برای همین 
نکته درربویات عند اتحاد الجنس تفاضل حرام نوشته‌اند پس کسانی که بقبله گردانیدان 
حضرت آدم برای ملائکه استد لال برافضلیت حضرت آدم برجمیع ملانکه می‌کنند راه 


صواب نرفته‌اند. 

و چون جمیع ملانکه از علویین وسفلیین باطاعت و انقیاد و اعزازو اکرام این خلیفه 
مامورشدند: جنیان که د رآنوقت کوچک ابدالیان ملانکه بودند خصوصا ابلیس که بسبب 
کمال مخالطت با ملائکه: فرشته غیرمثال برآمده بو بالاولی دراین حکم داخل شد. 

*نجَدُزا» «پس سجده کردند» همه فرشتگان وتابعان ايشان ا زجن که در شعورو 
ادراک فهم و خطاب حکم ملائکه داشتند #ابْیَس4 «مگرابلیس» که در اصل ازفرقا 
جن بود وبسبب کمال اختلاط با ملانکه ذرایشان می‌گذرانید وسبب بازماندن اواز 


سجد؛ حضرت آدم آن بود که پیش از وجود حَضّت آدم بچند هزار سال اولاد جانْ در 
زمین متصرف بودند و به حیوانات و نباتات بقدر استعداد حوصله خود منتفع می: 
وبرآسمان نیزسیرو دورداشتند چون درمیان فرقُ جن فتنه وفساد و خونریزی بسیارشد 
حق تعالی فرشتگان آسمان دنیا را حکم فرمود که جنیان را ازروی زمین دور کنید تا زمین 
ازلوث ایشان پاک شود فرشتگان آسمان دنیا برزمین آمده پارة را ازاولاد جان کشتند و 
برخی ازآنها گریخته در جزاثر وجبال مختفی شدند ابلیس از جمله آنها که درآن وقت 
عزازیل نام داشت وبکشرت علم و کوشش درعبادت از جمله اولاد جانّ ممتاز بود همراه 
فرشتگان برآسمان دنیا رفت و عذر خود بیان نمود که من دراین فساد وخونریزی با اولاد 
جانّ شریک نشدم حق تعالی او را بشفاعت فرشتگان آسمان دنیا از اخراج و طرد محفوظ 
داشت او بطمع آنکه بجای جمیع اولاد جانْ من متصرف درتمام زمین شوم زیاده ترکوشش 
درعبادت شروع کرد و هرگاه بفرشتگان آسمان دنیا حکمی از چناب الهی می‌رسید که در 
فلان مهم چنین و چنان سعی کنید اين لعین از همه بیشترو پیشتردرآن مهم می‌دوید و 
سرانجام می‌کرد تا آنکه در فرشتگان آسمان دنی اورا قدری و وجاهتی بهم رسید و اودردل 
خود متوقع منصب خلافت می‌بود تا آنکه حکم الهی بفرشتگان دررسید که: ی جَاجل 


ف ْض حلَِِة4 ازآنوقت دانست که این منصب بمن تخواهد داد وآن همه عبادت و 
طاعت ریائی رایگان خواهد رفت بنابران عرق حسدش بجنبش آمد و دیگ رشک او جوش 
کرد درپی شکستن قدراین خلیفه می‌بود چون حکم سجود شنید بی‌پرده مخالفت نمود 
تاآنکه: 

4 «ابا کرد از سجده کردن»برای حضرت آدمواین ابانه ازراه طلب وجه حکمت و 
استرشاد بود بلکه خود را بهتراز حضرت آدم دانست: ۶َأستَکبر4 «وتکبرورزید.» 

ازآنکه مشل منی را که از جوهرنیرآتش پیدا شده باشم وازقرون بسیار مشغول عبادت 
وطاعت بوده درتمشیت مهام وتنفیذ احکام الهی مساعی جمیله بتقدیم رسانیده حکم 
فرمایند که برای همچومخلوقی که از خاک تیرهکالبد اور بحضور من ساخته باشند وهنوز 
مصدرکاری وترددی شایسته نشده وجودت و ردأت" جوهربندگی اوبمحک امتحان 


نرسیده سجده نمایم وتن باطاعت و انقید اودهم که صریح خلاف حکمت و ناقدردانی 
واتلاف حق خدمت من است واین استکباز را کشیده کشیده بآن حد رسانید که این 
حک الهی ار و ود 

(2 4 «وشد از کافران بخداء زرا که انکار حقیقت امتثال امرقطعی 
الهی نسود وه رکه انکاروجوب امتشال امری از اوامر قطعیه الهیه نماید. کافراست مثل 
انکاروجوب نمازو زکوة ومانند آنها پس منکران این قرآن را بفهمان که چون انکاریک 
حکم قطعی ازاحکام الهی موجب این کفرو ملعون شده باشد شما که انکار جمیع 
واجبات قرآن می‌کنید با وجود آنکه بسبب عجزخود ازتتبع قرآن بالیقین والقطع دانسته‌اید 
که این قرآن کلام الهی است به چه حد از کفرو ملعونیت خواهید رسید. 


متعلقات 2 
باقی ماند در اینجا بحثی چند که از متعلقات تفسیراین مقام است 
۱: آنکه ازین آیات چنان مستفاد می‌شود که امربه سجود ملائکه را بعد از پیدایش 
حضرت آدم وتعلیم اسماء و ظهور عجزملالکه ازبیان آن اسماء واقع شد وازآیات دیگ رکه 


۱ ردائت. ردات. تباهی و فساد.قباحت. بدی. مقابل جودت و خویی. تباهی. (مجمل اللفة) 


۳۶ 


حضرت آدم 32 فرشتگان را فرموده بودند: فد 


سلسجدین ‏ ونیزاین آیات را با یات دیگردروقت وقوع سجده 
آن آیات معلوم می‌شود که بمجرد نفخ روح فرشتگان مأمور بسجود آدم 52 بودند؟. 
جوابش: آنکه قبل از پیدايش حضرت آدم 2 نیزحکم شده بود که حضرت آدم :2 را 
بعد از پیدایش سجده نمایند اما وجوب ادای سجده باین امردیگرثابت شد مانند آنکه 
طفل نوآموزرا بگویند که پیش از رسیدن وقت نماز چون آفتاب برگردد وضوکن و نماگذار 
وبعد از گشتن آفتاب بازاو را تقد نمایند که حالا وقت نماز رسید وضو کن و نمازگذار, 
اما تعارض دوم: پس دفعش آن است که مراد مخ 
مدارک ملائکه و اثرنفخ 
همان روح؛ قابلیت خلافت آدم :2 را بهم رتیل این وقت حاصل شد که تعلیم اسماء او 
را ملاحظه نمودند ودرخود این جمعیت و اسییغابٍِ نیافتند. ومعهذا د رآیات این مقام 
تصریحی نیست بأنکه قصهٌ سجود بعد از قص تعلیم اسماء و اعجاز ملانکه بوده باشد. 
آدم این را تقاضا می‌کند ومحتمل است که قصذ 


آری ترتیب بیان قصص متعلقة 


سابقه را در ترتیب بیانی متاخرآورده باشند. 
حیثیت سجده فرشتگان برای آدم 
بحث دوم 


آنکه حقیقت سجده پیشانی را برزمین رسانیدن است واین معنی در شرع برای غیر 
اینجا فرشتگان را به ادای این فعل برای حضرت آدم :2 امرفرموده‌اند 


خدا جائزنیست ودرا 
وجه این امرچیست؟ 

جوابش: آنکه پیشانی را برزمین رسانیدن به دو طریق واقع می‌شود: یکی: آنکه برای 
ادای حق عبودیت باشد واین قسم در جمیع ادیان و جمیع ملل برای غیرخدا حرام و 
ممنوع است و هیچگاه جالزنشده زیرا که از محرمات عقلی است و محرصات عقلیه به 
تبدل ادیان وملل متبدل نمی‌شوند و دلیلش آنکه این نوع تعظیم مشعریفایت تذلل است 


۳۷ 


وغایت تذلل برای کسی سزاواراست که درغایت عظمت باشد وغایت عظمت آنست 
که ذاتی باشد وعظمت ذاتی خاص بحضرت حق است در هیچ مخلوقی یافته نمی‌شود. 

دوم: آنکه برای تکریم و تحیه باشد مانند سلام وسرخم کردن واین معنی باختلاف 
رسوم و عادات وتبدل ازمنه واقعات مختلف است گاهی جانزاست و گاهی حرام. در 


امتهای سابقه جائزبود چنانچه در قصهُ حضرت یوسف 22: واخوان ایشان واقع شده که: 
«وحَو له شجَدا # ودرشریعت ما این طریق هم فیما بین مخلوقات حرام و ممنوع است 
بدلیل احادیث متواتره که درا 
بهمین طریق بود زیرا که بسبب تعلیم اسماء حضرت آدم 2 را احسانی وتفوقی برفرشتگان 
حاصل شده بود واز فرشتگان قبل از پیدایش ایشا نسبت بایشان سوه ادبی وقوعیافته 
بود برای مکافات آن احسان و کفارت آن بی‌ادبی ملانکه را مامورباین نوع تعظیم وتکریم 


ن باب وارد شده و سجود فرشتگان برای حضرت آدم 2 


ساختند. 


ابلیس از فرشتگان نبود 

بحث سوم: 

آنکه بعضی مفسران ظاهربین ابلیس را ازفرشتگان شمره‌اند باین دلیل که اواگراز 
فرشتگان نمی‌بود حکم سجده اورا شامل نمی‌شد و درترک سجده ملامتی وعتابی برو 
متوجه نمی‌شد زیرا که حکم سجده خاص بفرشتگان بود ونیزاستشنای اوازملانکه که 
لیس ؟ وارد است متصل نمی‌شد زیرا که استشنای غیرجدس متصل 
نمی‌باشد واصل دراستشناء اتصال است.؟ 

لیکن صحیح آنست که ابلیس فرشته نبود: چنانچه در تفسی رگذشت و در سور؛ کهف 
درحق اوصریح فرموده‌اند که: ان من # ودر سور سبا نیزقریب بصریح است که: 


در «فَستَجَدُوا 


۱- «کان سجود الملائکة لدم علی جهة التکريم. فکان ذلك تکریمًلأدم وطاعة ث سبحانه؛ولم یکن 
قول جمهورالمفسرین: قالواءانه مسجود حقیقی ولکنه لیس سجود عبادة,فلتکريم لدم. ولعبادة وال 
الطبری فی«تفسیره»» وروی فی خلك آثراعن قتادة ولم بذک غیرهذاقول. انظر«تفسیرالطبری ۰۲۳۹/۱ وذکره این کثیر 
فی «تفسیره؛ ورجحه ضعف ما عداء ۰۸۱/۱ وکذا لازی فی «تقسیره: ۰۲۱۲/۱ وانظره زا المسیر ۶۳/۱ والقرطبی فی 


«تفسیره»۲۳۸/۱. 
۳۸۲ 


زیرا که ذریت بمعنی اولاد است و اولاد اازدوج تروماده پیدا می‌شود ودرفرشتگان م ماده 
موجود نیست چنانچه حق تعالی درمقام انکار فرموده است که: وَجَعوا ل ذِ 


هم عبّلد لخن ات4 ونیزفرشتگان را جابجا بعصمت و طهارت وصف فرموده است. 
وحال ابلیس سراسرمخالف این دوصفت است وآنچه گفته‌اند که حکم سجده خاص 
بفرشتگان بود پس صحیح است لیکن اصالة خاص بفرشتگان بود وجنیان خصوصا 
ابلیس بطریق تبعیت درآن حکم داخل گشته بودند مانندآنکه پادشاهان به لشکریان خود 
حکمی می‌فرمایند وآن حکم شامل شتربانان وسائیسان و فراشان ویتیمان وشهده‌های 
لشکرمی‌شود و بنابرهمین تبعیت استثنای ابلیس از فرشتگان بطریق اتصال صحیح 


می‌شود. 


بحث چهارم: 

آنکه جماعة از مفسران باین قصه دلیل گرفتهاند برآنکه حضرت آدم :2 از جمیع 
فرشستگان خواه علوی و خواه سفلی افضل بودند زیرا که فرسودن فرشتگان را بسجد؛ 
حضرت آدم بی‌آنکه حضرت آدم را برایشان فضیلتی باشد خلاف حکمت است. لیکن 
این استدلال وقتی صحیح می‌شود که سجده حقيقة بسوی آدم باشد و آگرغرض از سجود 
حضرت آدم قبله ساختن ایشان باشد پس این استدلال صحیح نیست زیرا که قبله را لازم 
نیست که از مستقبل افضل باشد والا کعبه از پیغمبر افضل گردد وهوخلاف الاجماع. 

بحث پنجم: 

آنکه دراین قصه دلیل واضح است برفضیلت سجود وآنکه از جمل افعالی که موضوع 


۱- راجع: الطیری فی «تفسیره:۱/ ۰۲۲۷ واین الباری فی «الأضداده: ص ۰۳۳۷ وان عطية فی «تفسیره»۱/ ۰۲۴۶ 
والقرطبی فی «تفسیره »۰۲۵۱/۱ وان کثیرفی«تقسیره ۰۸۱/۱ «الیحره ۰1۵۳/۱ وانظر«معانی لقرآن»للزجاج۱/ ۰۸۷ 
وقد مال الی نحوهنا این کثیرفی «تفسیره:۱/ ۸۱- 


۳۹ 


برای تعظیم اند سجده راشأنی است عمده؛ زیرا که ترک یک سجده که برای بنده بآن مامور 
فرموده بودند ابلیس را باین حال بد رسانید که مستحق لعنت ابدی گشت ترک سجده‌های 
بسیار که برای خود در خواسته‌اند بچه حّ رسانید. 


در روایات آمده که:هرگاه دوزخ را در عرصات قیامت حاض رکنند وآتش اوشعله بآرد 
درآن وقت پرهول برای تمییزمیان مسلمان و کافر و مخلص ومنافق امربسجده شود 
مسامانان خالص را سجده میسرآید و کافران و متافقان چون خواهند که بسجده روند 
پشت ایشان چون تخته آهن کرخت گردد و خطاب دررسد که: توا لیم یه 
جر نوا 4 پس معلوم شد که همین سجده است که برای امتحان دوست و دشمن 
وکافروممن مقررشده درابتدا هم بهمین امتحان فرمودند و درانتها هم بهمین امتحان 
خواهند فرمود. 

درحدیث شریف وارد است: چون مرد مسلمان برای خدا در سجده می‌رود شیطان 
خاک برسرخود می‌اندازد و واویلامی‌نماید و می‌گوید که این آدم را خدا بسجده فرمود واو 


بجا آورد پس او را بهشت باشد و مرا بسجود فرمود و من ابا ورزیدم پس مرا آتش نصیب شد.! 

وازهمین جا معلوم شد که: مسجود بغی رال راعلامت کفرساخته‌اند زیرا که آدمی‌زاد را 
شرافت بهمین است که فرز 
اوابلیس ملعون شد اگراین فرزند ناخلف این فعل را برای دیگری بج آرد شرافت پدر خود 
را برباد داده باشد. 


آدم است و آدم را همین شرافت بهم رسید که برترک سجدُ 


آمدن ابلیس بحضرت موسی ت: 

ابن ابی‌الدنیا درمکائد الشیطان ازابن عمر: روایت آورده که: روزی ابلیس با 
حضرت موسی :1 در خورد وگفت که ای موسی ترا حق تعالی برسالت خود برگزید وباتو 
هم کلام شد ومن گنهکارم ومی‌خواهم که تویه کنم شفاعت من کن تا حق تعالی توب مرا 


۱- بنحوه آخرجه این یی داود فی البعث ۰۴۲ وان مردویه - کما فی الفتح ۸/ ۰-۵۵۲ وین منده فی الایمان ۸۱۱ 
«المشکل» لمکی۱/ ۰۳۷ :البیان»۱/ ۰۷۴ «الیحر ۱/ ۰۱۵۳ 
۲ - آخرجه مسلم رقم (۸۱) فی الایمان. یاب بیان اطلاق اسم الکفرعلی عن ترلك الصلاة. 


۳۳ 


قبول فرماید. حضرت موسی *فرمودند که: آری من در جناب الهی دعامی‌کنم که توب تو 
را قبول کند حضرت موسی 2 دردعا مشغول شدند از جناب الهی فرمان رسید که حق 
تعالی توبه اور قبول کرد بشفاعت تو؛ اور بگ که بسوی قبرحضرت آدم :72 سجده نماید 
تاعفوتقصیرا و کنم حضرت موسی این ماجرا را به ابلیس گفتند ابلیس گفت که من زند؛ 
اورا سجده نکردم مرد او را چرا سجده کنم. 

بازابلیس بحضرت موسی گفت که شمارا برمن حقی ثابت شد که شفاعت من کردید 
من شما را فائده می‌دهم امت خود را بگوئید که ازمن درسه حالت خبردار باشند که من 
درهمین سه حالت بنی‌آدم را خراب می‌کنم: 

اول: در حالت غضب که من درآن حالت بجائی خون می‌دوم و چشم و گوش وزبان و 
دست و پای آدمی را از قبضه اختیاراو می‌ربايم و هرچه می‌خواهم می‌کنانم. 

دوم: درحالت جنگ و قتال که درآن وقت خیال خانه وزن و فرزند درخاطرمیگذرانم 
واورا باین خیالات از میدان جنگ می‌گریزانم. 

سوم: حالت خلوت با زن نامحرم که من درآنوقت درفن مشاطگی ودلالگی سحر 
کاری‌ها می‌نمایم و در خاطرهردو به فنون تلبیس قصد معصیت می‌اندازم. 

وابن المنذر از عبادة بن ابی امیه روایت کرده گه: اول گناهی که درعالم شد حسد بود 
ابلیس را حسد آدم برآن داشت که خلاف فرمان الهی کرد و ملعون شد.! 


بیان پیدایش حطرت حوا 

بالجمله بعد ازین قصه حضرت آدم 2 درزمین تنها می‌گشتند وه رجانوررا غیر 
جنس خود می‌دیدند متوحش می‌شدند ودردل خود آرزومی‌کردند: که کاش شخصی هم 
جنس من پیدا شود که بصحبت اوأنست گیرم حق تعالی برین خواهش ایشان رحمت 
فرمود وروز جمع؛ دیگردر حالت خواب فرشتگان را فرمود تا پهلوی چپ ایشان را چاک 


۱- مکاندالشیطان ۷۱ 
۲ - روی فی سماع این القاسم من العتبية: ۱۷/ ۶۲ وآوردهالباجی قی| ۷ والقرطبی قی الجامع لأحکام 
القرآن. نظرتحوه عن این عيينة فیالمجالسة آلدیتوری (۶۵۹).«المحور لوجیز؛(۱/ 6۱۲۵ . 


۳ 


کردند ازآنجا زنی خوش شکل برآوردند که دریک لمحه قد وقامت اودرست شد بازآن 
پهلوی چاک کرده را وصل نمودند و دراین بین المی و دردی بحضرت آدم 72 محسوس 
نشد حضرت آدم 152 چون از خواب بیدار شدند دیدند که از جنس من شخصی دیگربر 
پهلوی من نشسته است پرسیدند که توکیستی؟ فرمان رسید که این کنیزک ما است نام 
اوحوا برای آنست توپیدا کرده‌ایم حضرت آدم 7 خواستند که دست باورسانند حکم 
رسید که دست باو مرسان تا وقتیکه مهراو را ادانکنی حضرت آدم عرض کردند که مهراو 
چیست؟ حکم شد که: مهرش آنست که برمحمد وآل اوده باردرود فرستی حضرت آدم 
عرض کردند که محمد کیست؟ حکم شد که خاتم پیغمبران است از اولاد تواگرمنظور 
پیدایش اونمی‌بود تا پیدا نمی‌کردم" حضرت آدم #2۶ ده با برمحمد وآل اودرود فرستادند 
وفرشتگان شاهد وگواه شدند وعقد نکاح در میان این هردو منعقد گشت بعد ازآن در 
آخرروزآن جمعه حق تعالی فرشتگان را فزننتاد که حضرت آدم و حضرت حا را بانواع زیور 
وآرایش از بازو بند و کمربند و خلخالی ززپن ودّبتانهای مرضع به یاقوت و مروارید و دیگر 
پیرایها آراسته وپیراسته انده برمثال بادشاهان ایشان را برداشته دربهشت 
داخل نمایند. 

وتا ی انم 4 «وگفتیم ماای آدم» هرچند ما تا برای خلافت زمین و عمارت آن پیدا 
کرده‌ام لیکن ترا وضع خلافت و طریق عمارت آن معلوم نمی‌تواند شد مگروقتی که چندی 
دربهشت سکونت نمائی و حقائق را ملاحظه کنی تا نمونهای آن حقائق را درزمین 
بصناعت خود درست سازی ونیزعمارت زمین موقوف است برآوردن بعضی تخمهاو 
بعضی آلات که دربهشت موجودند ودر جائی دیگریافته نمی‌شود پس ترا بای که مانند 
باغبانی که اور برای کشتکاری زمین افتاده. یا باغ ساختن عرصه قراردهند تا وقتی که آن 


از 


۱-«لولاك لما خلقت الا ال الشیخ قاری (الأصرارالمرفوعة فی الاخبارالموضوعة المعروف بالموضوعات 
الکبری ۶۷ - ۶۸): معناه صحیح: قال العجلونی الدمشقی «المتوفی: ۱۱۶۲ه(وأقول: لکن معناه صحیح وان لم یکن 
حدیٌا» کشف الخفاء ومزیل الالباس عما ا الا حادیث علی آلستة الناس:1۹۲/۲. قال العلامه آیوالحسنات 
عیدالحی الکنوی دالمتوفی: 
صَجیی) الا المرفوعة فی الأخبار المود 
۲ - المواهب اللدنية بالمشح المحمدیة (۱/ ۵۰) تاریخ الخمیس فی أحوال آنفس النفیس (۱ / ۴۷) 


۳۲ 


۳۳ 


باغبان سیرولایت میوهزار نکند وآئین و وضع باغ نشاندن و کشتکار کردن واجرای جداول 
وقدوات وتلقیح وتبغیل اشجارنه بیند ازوی کارپردازی آن مهم ممکن تشود یا مانند 
میرعمارتی که اورا خاوند به تعمیرقلعه و حویلی در جائی حکم فرماید تا وقتیکه آن میر 


عمارد قلاع و قصورآبادان خاوند خود ملاحظه نکند ساختن قلعه وبرداشتن برج و 
باره ازوی ممکن نگردد پس تصد معمور؛ بهشت نمائی و برمحض سیرو دور اکتفا نکنی 
بلکه چندی بطریق اقامت وتوطن. 

ان آنت 4 «سکونت اختبر کن تودرآنجا» تا کیفیت تعمیرو سرانجام کارباغ و 
بوستان و کشت واجرای آب درانهار و جداول ملاحظه کنی و بحسب آن در تعمیرزمین 
عمل نمالی واين کار محض از توسرانجام نخواهد شد بلکه «َرَرجْ آً 
سکونت کند در بهشت.» 

برای دو جهت یکی آنکه آنچه برذمُ زنان اشت در تعمیرزمین از 
زینت وطریق استعمال زیورآلات و پوشاک به دیدن چیزهای 
زمیین عمل نماید وتعمیرذکوری وانوثی هردو متحقق گردد آگرزن تواین چیزها را نداند 
تمام زمین مانند خانه خواهد بود که کدبانونداد یا کدبائوئی بی‌عقل دارد زرا که ازمردان 
کارهای متعلق به زنان سرانجام نمی‌تواند شد. 

دوم آنکه: اگرزن توهمراهتودر بهشت نباشد خاطرتومتعلّی بسوی آن زن ماند و استقرار 
وتمکن تام دربهشت ترا حاصل نشود زیرا که آدمی وطن خود همان مکان را می‌داند که 
درآن مکان زن و فرزند دارد وبدون استقراروتمکن تام دریافت حقائق آن عالم از توممکن 
نخواهد شد وشما هردو را باید که درسکونت بهشت برمحض دیدن میوهای آنجا اکتفا 
نکنید زیرا که حقیقت ماکولات ومشروبات بدون اکل وشرب و دریافت مزها و بوها و 
خواص ومنافع و مضاربدون تجریه حاصل نمی‌گردد بلکه می‌باید که شما درمیوهای آنجا 
تصرف کنید تا کیفیات آن میوها را یاد دارید. 


وکلا میارَعا4 «وبخرید ازآن بهشت خوردن بسیاربوسعت» زیر که بمجرد چشیدن 
ماکولات ومشروبات بی‌آنکه ازآنها سیرشوند کماینبغی دریافت خواص و منافع ومضار 
۱- دیور قلعه: حصار, ۲.برگی. اسب. 


۳۲۳ 


آنها نمی‌شود چون هرطبقه از بهشت آبی دیگرو هواشی دیگردارد وعمارات ومنازل و 
قصوروانهار برطبقه رنگهای مختلف ظاهرمی‌کند پس شما هردو را باید که برسکونت 
یک طبقه و خوردن میوهای یک قطعه ازآن اکتفا نکنید بلکه #حَیُْ 


خواهید شما هردوسکونت ورزید» ودرمیوهای آن تصرف کنید تا همه طبقات بهشت به 
جمیع مافیها در خیال شما محفوظ باشد وهرگاه درزمین روید نمونه آن محفوظ خود را 
ظاهرسازید ومعنی خلافت داخلی و خارجی و مدنی و منزل به اجتماع و مشور زن و مرد 
با همدیگرصورت پذیرد لیکن شمارا با وصف این توسعه و اطلاق اباحت برای ورزش 
قبول تکلیف و اجتناب ازمنهیات الهی که در جوه رجبّت شما ودیعت است و دروقت 
ظهور اثرخلافت شما در زمین جلوه‌گرخواهد شد منع کردن از بعض چیزهای بهشت نیز 
ضروریست تا به اباحت مطلقه خوگرنشوید و پرهیزاز مستلذات نفسانی و مرغوبات طبعی 
برشما شاق نیاید وآن چیزممنوع‌عنه می‌اید که ازآن جنس باشد که قبح عقلی و طبعی 
درومتحقی نبود والا اجتناب از قبایح عقلیه طبعیه بمقتضای جبلّت انسانی است 
انقیاد احکام شرع درآن معلوم نمی‌شود بتابرآن شما را می‌گوئيم که این درخت را از جمله 
درختهای بی‌انتهای بهشت برخود حرام دانید وبی‌تحقیق وجه ضررآن درخت. احتراز 
وی لازم شمارید. 

«ولا نرب «ونزدیک نشویده چه جای آنکه از وی چیزی گرفته بخورید. 
رَد «بااين درخت» و اشارت به درختی از درختاهای بهشت فرمودند. 


درخت ممنوعه کدام بود؟ 

وتعیین آن درخت که گندم بود چنانچه در اکشرروایانست وابن عباس و دیگر 
صحابه همین را اختیار نموده‌اند. 

ووهب بن منبه چنین گفته است که هردانه ازآن گندم در جثه مانند گرده گاژبود نرم‌تر 
از مسکه وشیرین ترا شهد." 


۱- تلهم فیالطبری فی «تفیره ۲۳۱/۱ - ۰۲۳۲ دای آیی حاتم۱/ ۸۶ والشعلبی ۶۴/۱۰ ب. 
۲ - ان ۷۲۶ -فی این کثیر: ۰۱۲۳-۱۴۲ الدرالمتور :۵۳-۵۲ 


۳۳۴ 


یا درخت انگوربود چنانچه ازابن مسعود و جعد بن هبیره منقول است. 

وگفته‌اند که همین درخت است که ازثمرهااش مسکرات قویه می‌سازند ودردنیا 
باعث فتنه و فساد می‌گردد و موجب بی‌عقلی و بی‌حیائی و انکشاف عورات می‌شود.! 
چنانچه ابوالشیخ ازیزید بن عبد له 
بن قسیط روایت کرده؛" یا درختی بود که ه رکه ا زآن بخورد اورا حاجت تغوط بهمرسد؛ 
چنانچه ابن ابی‌حاتم و ابوالشیخ ازابی‌العالیه روایت کرده‌اند.* 

ضروری نیست وهمچنین سژال ازوجه حکمت در حرام ساختن آن درخت بی‌فائده 
بلکه مضربغرض است * زیرا که منظورازاین تحریم ورزش آدم :2 وزوجه او بود تا دروقت 
تکلیف وحرام ساختن مشتهیات ومرغوبات که بهیچ وجه عقا وطبعاً ضررآنها معلوم 
نشود تعلل وتوقف نکنند و در حصول این غرض اگروجه حرمت او عقلا وطبعًبرایشان 
ی براولاد ايشان ظاهرشود مضرمی‌افتد زیرا که انقیاد ايشان حسن وقبح شرعی را پ‌آنکه 
حسن وقبح عقلی یا طبعی با اومقرون شود دینتصورت ظاهرنمی‌گردد ولهذا دربیان 
جزای خوردن میوه آن درخت وجه ضرری عقلی ویا طبعی بیان نفرموده‌اند بلکه همین 
ارشاد شد که آگرشما نزد آن درخت رفتیل یا چیزی ازآن تناول کردید خلاف حکم من از 
شما خواهد شد. 


یا انجیربود چنانچه ازقتاده مرویست.۲ 


«پس خواهید شد ازظلم کنندگان» زیرا که ظلم نام حق تلفی 


تفسیرالطبری»۱/ ۱۲۳۲ واتفسیراینآیی حاتم»۱/ ۰۸۶ واتفسیرا 
تفسیرالطبری»۱/ ۰۲۳۲ واتفسیراینآبی حاتم۱/ ۰۸۶ 
۳-«تفسیرالطبری+ ۰۲۳۲/۱ واتفسیراین یی حاتم:۸۶/۱. 

۴ - والد المتئور۱ / ۱۳۰ . الناش: دار الفکو-بیروت 
۵-وفیاسمالشجر ال کنبرة غیرهذه. انظ فسیراین یی حاتم۱/ ۸۶ - ۸۷ والعلبی ۴۰/۱ ب,تفسیراین 
عطیةء ۰۲۵۲/۱ «زاد المسیر ۱/ ۶۶ «التعریف والاعلام؛للسهیلی: ص ۰۱۹ «غررالتببان فی مبهمات القرآن»: ص ۰۳۹ 
وسالة ماجستیر «مفحمات لقن فیمیهمات الرن»للسبوطی ص ۱۲ 

۶- ومما قالهالطیری ... وذلك علم |ذاعلم لمیتفع لعلمبه علمه. وان جهله جاهل لم یضره جهلهبه):«تفسیر 
الطیری۲۳۲/۱۰. وه نا قال آکرالمتسرین. ان الاطالةقی هذامن کلف الذی لا فندة فیه.ولکقینا مادکره فی 
کتابه: هنییآ عن أکل الشجرة. ثم تاب علیه. 
کنین۱/ ۸۴ 


اتفیراین عطیة»۱/ ۰۲۵۲ واتفسیرالرازی» ۳/ ۵. واتفسیراین 


۳۵ 


است وحق مالک آنست که مملوک از گفته اوسرموتجاوزنکند ومالکی که باین نوع از 
کتم عدم شمارا بوجود آور بازشما راتعلیم اسمای هرچیزفرمود وبربهترین مخلوقات 
خود که قرشتگانند باین مرتبهترجیح داد که قبلة عبادت آنهاگرداندبازبرای تعلیمآلین 
خلافت زمین شمارا درحرم خاص خود دربهشت وعا فیها ساکن کرد ودرمنافع آن 
بهشت مطلی العنان ساخت واگرازیک قسم درخت منع فرمود وشما ازآن اجتناب 
نکردید ومخالف حکم او خوردید چه قدرحقوق اورا تلف کرده باشید وچون شیطان 
معلوم کرد که تا اين وقت ایشان رابه هیچ نوع شاق تکلیف نداده بودند وازهرطرف 
اطلاق واباحت فرسوده مکرمن پیش نمی‌رفت زیرا که صادر کردن عصیان وذّت در 
وقت ضیق و احتیاج می‌شود وایشان از هیچ چیزممنوع نیستند حالا که این قدر تضییق 
ایشان را پیش آمد که از بعض چیزهای بهشت ممنوع شدند در قابوی من آمدند پس فکر 
اغوای ایشان شروع کرد؛ پیش حضرت آدم 2 و حوا رفت و گفت که هیچ می‌دانید که مآل 
کارشما چیست بان تکریم و تعظیم غزم مشنوید. آخرش کارشما موت است. حضرت 
آدم 12۸ پرسیدند که موت چیست؟ شیطان خود را بصورت جانور مرده ساخت درنظر 
ایشان افکند و حالت غرغره وانزهاق روح ودست وپا زدن هنگام نزع بایشان نمود بمجرد 
دیدن این حالت هول وترس برایشان غالب آمد پرسیدند که تدبیرچیست تا ازینحالت 
محفوظ مانیم؟ شیطان گفت که: لدع عسجر: 
من شما را نشان می‌دهم بدرختی که ه رکه ازآن بخورد نمیرد و پادشاهت او ف 
ایشان گفتند که آن درخت کدام است؟ اشاره بهمان درخت ممنوع‌عنه کرد و گفت که 
همین درخت است. ايشان گفتند که این درخت درخت فنا است درخت 


سبب زوال ملک است و سبب دوام اونیست بلکه سبب رسوائی و بعد و دوری است از 
جناب حق وسبب قرب ووجاهت نیست زیرا که اوتعالی ما را ازنزدیکی این درخت منع 
فرمود است اگردراین درخت این منفعمیبودچر ما از 7 
رح م4 است شیطان گفت که ما هکت 
مد تین 6 1 
توا ملک از تصُوتا ین آشللدی 4 

یعنی حق تعالی شما را ازین درخت 


منع نفرموده است که از خوردن میوه‌اش 


۳ 


شمارا ضرری خواهد رسید بلکه برای آن منع فرموده است که شما بخوردن میوة این 
درخت. مشل فرشتگان خواهید شد که هرگزازیاد حق غاقل نمی‌شوند ودر فکرطعام و 
شراب و زن وفرزند نمی‌مانند وچون شما را حالت ملکیت هم خواهد رسید بکارخلافت 
روی زمین قیام نتوانید کرد. لهذا می‌خواهد که شما را بقکرطعام و شراب وزن و فرزند 
مشغول دارد وچندی ازاوقات ازیاد خود غافل سازد تا از شما کار خلافت را سرانجام دهد 
پس در حقیقت اراد؛ اوتعالی آنست که شم ازودورواقع شوید و خوردن میوژ این درخت 
سبب قرب واتصال است پس این منع فرمودن مانند آنست که بادشاهان کسی را که برای 
تدبیرمهمی دورمی‌فرستند بخدمات حضور مامورنمی‌سازند یا برای آنست که بخوردن 
میو این درخت قابل اخراج از بهشت نخواهید ماند ودربهشت موت نیست و اراد؛ او 
تعالی آن است که شما وضع وآئین خلافت را از سکونت بهشت یاد گرفته دردنیابروید 
ودرآنجا موت وفوت بشما لاحق گردد تا قرون بسیار از نسل شما بخلافت روی زمین برپا 
شوند واین قرب مسکن که با جناب حق دارید ازدئیت شما فوت می‌شود. 

بالجمله: این نهی الهی نهی تنزیهی وارشادی است مخالفت این نهی برای تحصیل 
مرتبه بلند ازآنچه درامتشال اين نهتی خاصل خواهد شد باکی ندارد حضرت آدم و حوا 
را بشنیدن این تقریب دل فریب او تردد لاحق شد. و درینوقت شیطان قسم‌های موکده 


یاد کرد که من محض خیرخواهی شما را اراده دارم زرا که از دست من نسبت به شما 
سوه ادبی واقع شده که سجده نکردم و بسبب آن ملعون شدم حالا می‌خواهم که لوث آن 
بی‌ادبی را از خود بشویم وشما را بمرتبة رسانم که طول العمرشکرگذاری من کنید؛ حضرت 
آدم ۳ را بخاطررسید که هیچ مخلوق را یار نیست که قسم دروغ بخالق خود باین تاکید 
کس راست گفته باشد." 

رها لین یاه «پس لغزش داد آن هردو را شیطان از پرهیزآن درخت»: باین طریق 
که اوپیش طاژس رفت و اورا گفت که خود را پیش آدم و حوا در بهشت رفته بیاراید و 
بحضورایشان رقص کند و چون آن هردو بتماشای او فریفته شوند آهسته آهسته برگشته 


۱- انکشف والبیان عن تفسیر ال 
۲ روحالمعانی فیتفسیرالرآنالعظیموالسیعالماتی (۱/ ۲۳۷) 


۸۳/۳ 


خود ر تا دیواربهشت برساند و چون آن هردو برسردیواررسید ند پیش ماری رفته دردهن 
مارنشسته آن ماررا گفت که بالای دیوار مرا برسان وبرسردیواربا حضرت آدم و حوا 


ملاقات نموده درترغیب خوردن درخت ممتوع وسوسه شروع کرد و این قدرتکلف برای آن 
بعمل آورد که اورا بعد ازانکار سجده حضرت آدم 22 حق تعالی از بهشت اخراج فرموده 
بود ودربانان بهشت اورا درآمدن نمی‌دادند باین تدبیرخواست که آدم 22 و حو را نیزا آن 


کاّا قیه 4 «پس برآوردآن هردو راز آنچه درآن بودند.» 

که میوهای نفیس می‌چشیدند و لذات مرغویه با صفائی هواء وظلال بساتین وانهار 
جاری ودیگرنعمتهای الوان ایشان را میسربود و کی 
و خوردن ایشان از درخت ممنوع وبرهنه شدن ايشان ازلباس بهشت و حیرانی و سرگردانی 
ایشان برای پوشیدن شرمگاه خود و طلبیٌدن برگها از در 
سورتهای دیگرازقرآن مجید مذکور اش دراین بورهبرای اظهار شومی معصیت برهمین 
قد راکتفافرموده‌اندکه: وتا آخبشوا4 «وگفتیم ما-آدم 152 وحواو ذزیات ایشان رکه درنسل 
ایشان مقدر بودند وشیطان را که - فرزرویدم از بهشت. زیرا که بهشت دارالعصیان نیست لاثق 
عاصیان دارالابتلاء است که سراسرمحل رنج و عنا است و لاقل از مراب رنج و عنادرآن 


اخراج حضرت آدم وحواازبهشت 


تا شرمگاه خود را پپوشند در 


عداوت فیما بین است که هم در دنیا وهم دردین مضّت دارد واین مرتبه ازابتلاء شما 
را پیش آمد نیست زیرا که: یسم فش عَدْر4 «بعضی شما مربعض دیگررادشمن 
است.» 

شیطان همیشه درپی اغوا و گم ره کردن آدمی است وآدمی همیشه درپی تللیل 
شیطان. پس درمیان این هردودشمنی دینی و شرعیست چنانچه درمیان آدمی ومارو 


طاوس دشمنی طبعی است وذزیات آدم را هرچند با هم یگانگت واتحاد جنسی است 
لیکن بعضی ازایشان بسیب آموختن از شیطان آئین شیطنت را بهم می‌رسانند وبالطبع 
موذی بنی‌نوع خود می‌گردند ودشمن می‌شوند و بعضی ازایشان طبع مارا می‌ورزند و قوه 
سبْعیه وغضبیه ایشان هیجان می‌کند ونیش زنی خلق له عادت می‌گیرند و بعضی از 
ایشان طبع طاوس را که شهوت پرستی و خودآراتی و عجب و پنداشت است تایع گشته 


۳۸ 


حسد و کینه وحقد و ظغطه همچنان خود بهم می‌رساندد و لهذا ایشان را بعد ازاخراج 


بسوی بهشت رجوع نزدیک میسرنیست زیرا که بهشت جای بغض و عداوت و جمع شدن 
دشمنان نیست بلکه بود وباش شما در زمین است» «َُمْ فی آلارض هر «وشما 
راست درزمین استقراری دراز تا مدت طویل». و بسبب آن استقراررشتة امل شما دراز خواهد شد 
ودروازة ازشما بزه هریکی بقانی طویل برای خود اندیشه کرده با دیگری پرخاش خواهد کرد 
واسباب دشمنی فیما بین بهم خواهند رسید. 

رمتسم ٩‏ «وبهره‌مندی است به چیزهای زمین» وآن بهره‌مندی شمارا در شهوات خواهد 
انداخت و فکرهراجعت بهشت را ازخاطرشما نسیاً منسیاً خواهد ساخت لیکن این 
استقرار و بهره‌مندی دائمی نیست بلکه منقطع خواهد شد. ال جینِ #( «تاوقتی معین» 
که وقت مرگ است درحق هرهرفرد ووقت قیامت است در حق تمام نوع. 


وچون حضرت آدم 32 این خطاب با عتا شنیدند و ازبهشت برآمد ندامت وانفعال 
ایشان را لاحق بود وبگریه وزاری بی‌گذراندنك تا آنکه عنایت الهی بایشان دروسید. 
(فعَََْ دم 4 «پس بیاموخت آدم»۰ من رَبّه «لزا لوخد «کستِ4 «کلمه 


وتا کون من آغلیری 4" 
وطبرانی درمعجم صغیروحاکم وابونعیم و بیهقی از حضرت امیرالمزمنین عمرین 
الخطاب 2۶روایت آورده‌اند که آن حضرت بل فرمودند: که چون حضرت آدم 2 ارتکاب 
گناه کردند ومعاتب شدند در قبول توب خود حیران بودند ایشان را یاد آمد که مرا هرگاه 
حق تعالی پیدا کرده بود وروح خاص در من دمیده من درآن وقت سرخود را بسوی عرش 
اند:ء ( رل درو )۱ معلوم می‌شود که 
قدرهیج کس نزد خدا بابراین شخص نیست که نم اور نام خودبرایرکرده است تدبیر 
اینست که بحق همین شخص سوال مغفرت نمایم پس دردعای خود لك 
یلاعت لی» حت تعالی ایشان را آمرزش کرد ووحی فرستاد که محمد از کجا 
دانستی؟ ایشان تمام ماجرا را عرض کردند فرمان رسید که ای آدم! محمد آخرپیفمبران 


پرداٌ اشتم دیدم که د آنجا نو* 


۱ جامع الان ی تلو تن (۱/ 6۳ 


۳۳۹ 


است از ذریت توو اگراونمی بود ترا پیدا تمی‌کردم. 

دراینجا باید دانست که: در کتب فقه مذکوراست که دعا کردن به حق کسی مکروه 
است زیرا که کسی را برخدا حقی نمی‌باشد؟ 

وتفصیل مقام آنست که: نزد معتزله که افعال عباد را مخلوق عباد می‌دانند جزای آن 
افعال حق حقیقی بندگان است. وبرمذهب اهل سنت و جماعت: افعال عباد مخلوق 


خدا اند پس عباد را بسبب آن اقعال حقی ثابت نیست 


پلکه وعدا و جعلاچنانچه 
درحدیث صحیح آمده است که: (مَْ باه وله اقا لس وَصاع رصان ان 
عقَا عل اه نله اب جاع فی سبیل اه زبس فی آزضه ای و .1۷ 

ِ العبّاد عل اش الی 


پس آنچه درروایت توب حضرت آدم :#2 آمده است محمول برهمان حق جعلی و 
تفضلی است: وآنچه در کتب فقه ممنوع است حق حقیقی است و ازبس که درزمان 
سابق مذهب معتزله رواج بسیارداشت واستعمال این لفظ موهم مذهب 
فقها مطلقا ازاستعمال این لفظ مشع نمودهن 


آن می‌شد 
خیال کسی به آن مذهب نرود اینست آنچه 


دراین مقام موافق قرارداد علمای ظاهراست و اهل ت چنین گفته‌اند: که هریک از 


اکمل بنی‌آدم ابعتبار صورت کمالیهاواسمیست از اسمای الهی که تربیت اومیفرماید 


۱- آخرجه الحاکم (۲/ ۶۱۵ وقال:« صحیح السناد!!۰. وتعقبه الحافظ الذهبی فی « التلخیص: .بل 
موضوع والبیهقی فیدلائل التوة ۰۲۸۹/۵ واليديةالنهية لین کیر۲۰۸۱/۱/ ۳۲۲. وراه الخطیب فی تاریخ داد 
7/۱۲ ۵۰۴)[ترجمة عیسی بن محمد بن عبداشْ]-ومن طریقه این عساکرفی تاریخ دمشق (۲۷/ ۳۴۴) - من طر 
عدی به. 

والدر المشور(۹/ ۲۱۳) واین عراق فی تنزیهالشریعة (۴۰۱/۱) رقم ۱۶۳.[قال الشیخ سعید الممدوح:فالصواب أن هذ! 
الاسناد من شرط الحسن علی لقل: ویصححه من بدخل الحسن فی الصحیح من الحفاظ کاین حبان والحاکم) انظرز 
رفعالمناةلتخریج أحادیث التوسل والزیر.ص ۲۴۵. لشیخ سعید السمدوح 

۲ - آخرجه البخاری فی الصحیح ۱۱/۶. کتاب الجهاد (۵۶). یاب درجات المجاهدین. .۰ (۴): الحدیث (۲۷۹۰). 
۳ -آخرجه: البخاری فی الصحیح ۶/ ۵۸ کتاب الجهاد (۵۶». باب اسم القرس والحمار(۴۶), الحدیث (۲۸۵۶): 
وفی۱۰/ ۰۳۹۸-۳۹۷ کتاب اللباس (۷۷): باب |رداف الرجل خلق الرجل 0۱۰۱ الحدیث (۵۹۶۷). ومسلم فی 
الصحیح۱/ ۵۸. کاب الزیسان (۱). باب الدلیل علی آن من مات علی التوحید دخل الجنة قطها() الحدیث 
(۳/۲۸) ۳۰/۲۹ قوله(رذف) ی راکنا حلفه. 


پس سوال بحق کاملی ا زکاملان اشاره بآن اسم است اگرشخصی دروقت استعمال این 
لفظ ملاحظه این معنی نماید قطعا ملام و معاتب تیست. 


بیان ادعیه حضرت آدم 5 

وطبرانی در معجم اوسط از حضرت عانشه 4 روایت آورده: که آتحضرت فرموده‌اند: 
که چون وقت توبه حضرت آدم 72 در رسید ایشان مقابل کعبه ایستادند و دورکعت نماز 
گذاردند وب الهم الهی این دعا اززبان ايشان جاری شد (اللهم ّك تعلم سری وعلانیتی 
فاقبل معذرتی وّتعلم اجتی قأغطنی سزلی وتعلم تا فی تفسی ار لی نی للم ی 
سالك ان بتاشرقلبیویقیاً ضاوقاعّیاعلم آنه لا یصیینی تا کتبت لی وأرضنی با 
لسمت لی.۷ 

حق تعالی بسوی ایشان وحی فرستاد که توبه تومقبول شد و دعای تومستجاب گردید 
وهرکه ازذیت توباین دعا توسل خواهد نمود مدعای او حاصل خواهد شد واین حدیث 
را ازرقی درتاریخ مکه و جندی در فضائل مکه و بیهقی در کتاب الدعوات خود از بریدُ 
اسلمی نیز باسانید متعدده روایت کرده‌اند. 

وعبد بن حمید بروایت ضحاک ازابن عباس 2 آورده: که حضرت آدم تا دوصد 
سال در فکرتوبه خود گریان وزاری می‌گذرانیدند روزی کف دست خود را برجبهذ خود 
نهاده وسرخود را درزانوزده مشغول گریه وزاری بودند که ناگاه حضرت جبوئیل 22 وارد 
شدند وآنقدر از گریه وزاری حضرت آدم :2 متأثرشدند که ایشان را نیزگریهآمد و پرسید ند 


که این قدر گریه وزاری شما از چه راه است حضرت آدم :2 گفتند که من چه قسم گریه 
نکنم حال آنکه خدای تعالی مرا به شوم این معصیت از بلندی آسمانها به پستی زمین 
افگنده وازدارالمقامة بدارالزوال انداخته واز خانه نعست به در کرده بخانه رنج وبلا 
رسانیده وازممام جاویدی به محل فناآورده. ای جبرئیل اگرشداند این مصیبت را خواهم 
که بشمارم. نتوانم. حضرت جبرئیل 2*: بحضرت عزت رفته این ماجرا عرض نمودند حکم 
شد که پیش آدم برووبگ وکه نعمتهای مرا برخود ید کن اول بدست قدرت خود ترا آفریدم» 


۱- آخبارمکة وم جاءفیها من انار (۱ / ۲۳) الدعوات الکبیر(۱/ ۳۵۲ رقم:1۶۲) 


بازد ‏ کالبد توروح خاص خود را دمیدم باز فرشتگان خود را برای توساجد کردم و توقدر 
این نعمتهای مرا ندانستی وفرمان مرا عصیان کردی حضرت آدم :2 عرض کردند که بلی 
ای پروردگار! ما ی ی ی 


کات وگو 
کت رابهس وا 


نت آزحم رن لا 1 
تغیی تب علیَ نت الترَاالرجي.1 

وبه روایت ابن المنذر از حضرت امیرالمژمنین علی کر اه وجهه این الفاظ با زیادت 
هی سالك بجاه ند عبدل وکرامته لك آن تففر لی خطیتی) ارد شده. ودرابتدای 
دعا «( له اف وحده لا شريك لت به رل لشیم دی )) نیزواد گردیده.٩‏ 


بیان صیام بیض 

وبه روایت ان مسعود خطیب وابن عساکرمرفوعا چنین آوره‌اند: که چون حضرت 
آدم به شامت این معصیت از بهشت برژمین افتادند رنگ ایشان سیاه شده بود چون وقت 
توب ایشان دررسید حکم شد که تاریخ سیزدهم ماه را روزه بگیرای 
سوم حص بدن ایشان بحالت اصلی آمد باز فرمودند که تاریخ چهاردهم را نیزروزه بگیردو 
حص رنگ بدن ایشان درست شد. بازتاریخپانزدهم را نیزحکم شد که روزه بگیرید تمام 
بدن ایشان برنگ اصلی بازگشت من بعد روزة این سه روزبرایشان و براولادایشان فرض شد 
تاعهد حضرت نوح :72 لیکن روز این سه روز ظاهرا برای تکمیل توبه خواهد بود زیرا که در 
روایات صحیحه وارد است که قبول توبه ایشان در روز عاشورا است.7 


آن روزرا روزه داشتند 


وابن عساکرازابن عباس :2 روایت کرده: که حضرت آدم # بعد ازآنکه از بهشت بر 


۱- الکتاب المصنف فی الاأحادیث والشار(۶ /۳۱ رقم:۲۹۲۵۱) العظمة (۵/ ۱۵۴۹) شعب الایمان (۹ /۳۶۰ رقم: 
6۷۷۳ الدرالمنشور 0۴۵/۱ 

تا را 

۳ - تاریخ دمشق (۷/ ۴۱۹) لد المتشور ۱ / 0۴۷ 


افتادند آن قدر بکا وزاری کردند که اگرگریه وزاری تمام بنیآدم وگریه و 
زاری حضرت داد ترا با اوبابرکنند گریه وزاری حضرت آدم بیشترآ 

وبیهقی درشعب الایمان ازبریده مرفوعا آورده که: زو دوع 
دوع عل دوع وّلیو.)" 

وامام احمد در کتاب الزهد از حضرت حسن بصری حت آورده‌اند که: حضرت آدم نت 
را قبل از صد وراین گناه این حالت بود که اجل ایشان پیش چشم ایشان بود وامید ایشان 
پس پشست ایشان چون مرتکب این گناه شدند امید ایشان را پیش چشم ایشان ساختند و 
اجل را پس پشت.۲ 

وابن عساکرازمجاهد روایت آورده: که چون حضرت آدم را حکم باخراج شد حضرت 
جبرئیل و حضرت میکائیل آمدند وتاج را ازسرایشانبرداشتند و کمربند از کمرایشان 
گشادند وایشان را برهنه ساختند وزبان عربیی را ازایشان سلب کردند وبجای آن زبان 
سریانی جاری نمودند بعد از قبول توبه» یاز حکم شبد که بزبان عربی سخن میگفته باشند.! 

بالجمله بعد از کد و کاوش بسیاردعای حضرت آدم 2 در جناب الهی مستجاب 


شد 


ساب عَلَیّهٍ» «پس رجوع برحمت کرد حق تعالی بروه و توبه اواقبول فرمود و آینده از 
گناهان معصوم ساخت و این همه بسیب کمال رحمت و فرط عنایت اوست زیر که: ( 
42 «یتحقیق وتعالی همان است قبول کنند؛ توبهای بندگان بی‌شمار و 
مهربان» که باربارگناهان ایشان را می‌آمرزد وبا وجود کمال رحمت وعنایت که با بندگان 
خود عموا داریم و بر حضرت آدم بالخصوص ایشان را بمجرد قبول توبه فیالفور بازبه 
۱-آخرجه این عساکر(۴۱۵/۷).وأخرجه یش الطاتی فی الأوسط(۵1۱. رقم 6۱۴۳ ال لهیشمی 61۸/۸ رجا 
تغات. وأبونميم (۲۵۷/۷)وقال: غریب من حدیث مسعرتفردبرفعهعته أحمد. حدیث این برد الوقوف: آخرجه این 
هوأصح آی من المرفوع. 
۲ - آخرجه این عدی (۱۶۵/۱: ترجمة۱ آحمد بن بشیر ؛ والبیهقی فی شعب الایمان (۰۵-۰/۱ رقم ۸۳۴ ؛ واین عساکر 
۸ 
۳- الزهد (۲۶۲/۴۳) کنزالعمال [۰۴۴۰] أخرجه این عساکر(۴۴۲/۷) .الجامع لعلوم الامام أحمد -الأدب والزهد 
رنه 
۴ - حلية لیا وطبقات الأصفیاء (۵ / ۱۱۳ الدرالمنشور ۱ 0۳۱7 


۳ 


عدی (۱۶۶/۱: ترجمة ۱ آحمد ین بشیر) ,وتا 


بهشت رفع نکردیم بلکه فا واگ دگفتیم ما که هنوز مستقرباشید درمکان هبوط خوده ۶ 
میا «ازبهشت دورافتاده» جَمیعا 4 «مجتمع شده» وآگرشما را اين وقت به بهشت برداریم 
دراولاد شما تفرقه لازم آید نیکان را که پس روی حضرت آدم کرده مستحق بهشت شده 
باشند به بهشت رسانیده شود و بدان را که خلاف طريَهٌ حضرت آدم سلوک نموده باشند 


دردنیا گذاشته شود یا دردوزخ واین تفرقه منافی غرض اهباط است زیرا که مقصود 
اهباط ابتلابتکلیف است و امتحان بامرونهی. 


ی دی «پس آگرمتحقق شود که بیاید بشما از طرف من هدایتی» که 
باشد. تن 


عَلیهمْ 4 «پس هیچ 


دای «پس ه رکه تبعیت کند آن هدایت را هدایت من دانسته» فلا 
ترس نیست برایشان» 

ا زآنکه آن هدایت تلبیسی باشد از جانب4 من یا از فعل شیطان باشد یا ازبعضی اوضاع 
سماویه واستعدادات ارضیه صورت گرفته باشد ژیرا که در علوم علویه این قسم احتمالات 


رن *(3) «ونه ایشنان انذوهگین شوند برفوت شدن سکونت بهشت.» و لذات آن 
که ازدست پدرایشان به شوم معصیت بدررفت زیر که بازایشان را بعد مفارقت از ابدان 
مراجعت به آن حاصل آید و سرورو لذت ات ايشان را علی‌الدوام والخلد میسرگردد. 


راه دادند وشقوق باطله را درذهن خود راسخ ساختند. با ایا 4 «ونسبت بدرو 
کردند علامات فرستاد؛ ما راه که بسبب آن علامات صدق متیقن می‌گردد پس ایشان محروم 
شدند ازآنکه بازبهشت را به بینند وازمقام هبوط خود که زمین است ترقی کنند بلکه 


۳ 
آن مقام نیزایشان را فوترافگنده شود زیر که: وتا شخب 


ار# «اين گروه یاران 
دوزخ‌اند» که هرگزاز صحبت او جدا نخواهد شد وازآن جا انتقال نخواهند نمود بلکه: 
هم فیّا دون 34 «ایشان درآن دوزخ همیشه باشند» 

زیرا که امتحان تمام نمی‌شود مگربه وعد؛ عذاب مخّد چه عذاب منقطع راوهم 
بخاطرنمی‌آرد وازآن نمی‌ترسد و چون وعد؛ عذاب مخّد بوقوع آمد بازایفای آن وعده لازع 


5 


شد که خلاف وعده نمودن نقصان وعیب است و جناب الهی از نقصان پاک و مبزاست. 


باقی ماند دراین قصه بحثی چند که تعرَض به آنها ضرور است: 


میوها همردورا بالاصالة خطاب فرمود که وکا منیا رغّا 

منع از نزدیکی درخت ممنوع هردورا شریک ساخت؟ 
نکته دراین اسلوب آنست که: تعین مکان سکونت باختیار مردست. زن را درآن دخلی 

نیست هرجا که خواهد اورا به برد ودر خوردن و آشامیدن و پرهی زکردن از ممنوعات هردو 

دیگری نیست. 

عطف برضمیر (سْ » است پس می‌باید که « نکن 4 

4 مسند شود حال آنکه صیغة امرجاضررا بسوی امرحاضراسناد کردن 


بش: آنکه عطف موجب مشارکت دراصل نسبت می‌شود نه در کیفیت نسبت؛ 
بدلیل «جاء‌نی زید لا عمروه حال آنکه در معطوف علیه نسبت ثبوتی است بدلیل «قامت 
هند وزید» حال آنکه عامل زید راتانیث روانیست ولهذا نمی‌توان گفت که قامت زید, 
اینجا نیز سکن أنت وَرَرْجاتَ4 بمعنی سکن أنتَ وک رَوجََ) باید فهمید. 
سوم آنکه: 


بهشت که حضرت آدم 2 درآن ساکن فرمودند همان بهشت است 
که روز قیامت بهشتیان را درآن داخل خواهند فرمود یا بقع دیگراست اززمین که مانند 
بهشت پرازاشجار میوه‌داروعیون و انهاربود؟ 

اصح آنست که: همان بهشت موعود است واحادیث وآثاربسیاربرهمین دلالت دارند. ۲ 


اعرب اتآن؛لنحاس۱/ ۰۱۶۳ واتفسیراین عطیة :۲۲۹/۱ تسیر اترطبی ۰۲۵۶/۱ :یحو ۱۱۵۶/۱ 
«اللباب فی علوم الکتاب» (۱ / ۵۴۷) «الدرالمصون قی علوم الکتاب المکنون؛ (۱ /۲۷۹) 

۲ -والیهذا ذهب جمهورالمفسرین, وی لد علی من قال+ نا جنة فی ادن وهوقولالعتلة والقدرية 
انظرد«تفسیر الشعلیی۱۹/ ۶۴ ب. واتفسیراین عطیة»۱/ ۲۴۹ واتفسیرالقرطبی۱۸/ ۰۲۵۸ واتفسیراین کشیه۱/ ۸۳ قال 
این الجوزی وقیل: جنة عدن. «زاد المسیره۱/ ۶۶. 


وآنچه گفته‌اند: که خلقت حضرت آدم 2 درزمین بود واگربه آن بهشت ایشان را نقل 
می‌فرمودند البته دراین قصه ذکرصعود ايشان بآسمان طبقه بعد طبقه مذکور می‌شد؟ 

پس جوابش آنست: که اینجا غرض بذکرمنازل این سفرمتعلق 
متعلق بمقصد است که بهشت است لهذا برذکرمقصد اکتفافرمودند بخلاف سفرمعراج 
محمدی علی صاحبه الصلوة والسلام که درآن سفردر هرمنزل وقائع عجیبه و ملاقاتها 


آنچه مدعا است 


بارواح انبیاء وملائکه برآسمان روداده بودازاین جهت دراحادیث معراج تفاصیل آن 
منازل مذکور شده. 


چهارم آنکه: دراین سوره ولا منیا رَعا» بحرف «واو مذکور است و در سور اعراف 
در همین قصه «تکَا4 بحرف «فاء» وجه این فرق چیست؟ 

جوابش:آنکه قصه‌های انبیای سابقین درقرآن مجید جابجا بحسب اقتضای مقام 
تکراریافته ودرسرزد آن قصص هرجا مقتضای آن مقام را رعایت فرموده‌اند دراین سوره 
قصه حضرت آدم بتقریب ذک رخلافت ایشتان درزمین مذکورشد که از باب سکونت 
است و برای تعلیم طریقه سکونت زمین و تصرف در منافع آن. مسکونت بهشت نیزمذکور 
شده. پس سکونت مقصود اولی است وسیل؛ُ اکل و شرب نیست اگردراینجا قصه 
«تَکلا 4 می‌فرمودند معلوم می‌شد که سکونت برای خوردن میوها بود و مقصود بالذات 
خوردن میوهاء ودر سور اعراف از سابق و لاحق ذکرت 
است وبیشتراین امرراجع باکل و شرب است 
ُمْ فا میتی 4 فرمده‌اند و بعد ازاین قصه نیز روا بو لا ثشرفوا4 ارشاد 
شده وتحلیل طیبات رزق درمیان آمده پس قصه حضرت آدم درآنجا جودت 
معاش وخوبی خوردنی وآشامیدنی آنجا مذکورشده و لهذا نزع لباس بهشتی از حضرت 
آدم الصلوة علی نبینا وعلیه وسلم و عوض آن الهام نسودن طریق لباس دنیوی. بتفصیل 
واردفرمده‌اند پس مقصود بالذات درآن سوره اکل و شرب میوهای بهشتی است و سکونت 
دربهشت وسیله آن اکل و شرب؛ پس آوردن «فاء» در تک 4 درآنجا ضرورافتاد وبنابرآان 
که مقصود بالذات اکل وشرب است توسعه دراکل در آنجا مذکور نفرموده‌اند وبرهمین 
قدراکتفا نموده که لا من خی شستتا* ودراینجا چون اکل مقصود نبود توسع در 


اسباب معیشت برای آدمیا 


۳۳۶ 


اکل بذکر«رَع* منظورافتادزیرا که چون چیزی مقصود بالذات شد خود بخود توسعه در 
آن لازم آمد حاجت بتاکید نیست. 
#نهی است ونهی از جناب الهی به دو طریق وارد می‌شود: اول 
بطریق تحریم شرعی که درارتکاب آن مضرت دینی می‌باشد وآن فعل موجب دوری از 
خدا می‌گردد. دوم: ارشاد پرهیزو احتیاط از مضرات دنیوی چنانچه در وا دنت نوا آن 
تسنبسو؛ ضغیراآزکبیرا4 وامثال آن واقع است پس در طریق اول خلاف آن نهی کردن 
موجب گناه می‌گردد ومرتکب آن محتاج بتوبه واستغفارمی‌شود و درنهی دوم ازاین 
بابت‌ها هیچ لازم نم‌آید بلکه بترک اولی و خلاف مصلحتی لازم می‌شود؟ 

علماء را اختلاف است: که اين نهی از کدام قبیل بود جماعه به آن رفته‌اند که از قبیل 
دوم بود. لیکن اصح آنست: که از قبیل اول بود زیرا که ۶ لا 
ازنزدیک شدن آن درخت چه جای آنکه ازآن چیزی بخورند این قدرتاکید در پرهیز 


مستعمل می‌شود مثل 


دلالت می‌کند برمنع 


واحتیاط دنیوی نمیباهد ولهذا این طیفه درعحیّیات شد؛ 


فتکوتا مین الق _لیمت» نیزبود کمیتناسبت واخراج از هد بهشت درعقویت این 
معصیت وگریه وزاری حضرت آدم 0 


ششم آنکه: چون خوردن درخت ممنوع موافق قول ارجح معصیت شد پس از حضرت 
آدم :2 وقوع معصیت لازم آمد واین خلاف قاعده عصمت انبیاء است؟ 


بعضی از مفسرین جواب این شبهه چنین گفتهاند: که این معصیت ازایشان قبل از 
نبوت بوقوع آسده زیرا که ایشان را بعد ازنزول در زمین مرتبه نبوت حاصل شد لیکن این 
جواب قوی نیست زیرا که مرتبه ببوت ایشان را بمجرد پیدایش حاصل بود بدلیل تعلیم 
اسماء بلاواسطه و بدلیل آنکه فرشتها را بسجود ایشان امرفرمودند بالتزامآنکه جمیع فرشتها 


تفسیرالطبری»۱/ ۲۳۴ «تفسیرآیی اللیث »۰۱۱۱/۱ ولشعلبی»۱/ ۶۴ ب. ولبیضاوی»۱/ ۰۲۲ ودللسفی»1۱ 
۸ والتهذیب» (ظلم) ۳/ ۰۲۲۳۸ «معانیانقرآن, لفاء ۱/ ۰۳۹۷ «اللسان» «ظلم) ۵/ ۳۷۵۷. 


۳۳ 


ابی‌شیبه از ابوذر 2 کرده‌اند: که (قلت يا ول ال 
ولا گلمه اه قبلا ال له (يا آدم اسکن آنّت وزوجك 


وبیهقی درشعب الایمان از حضرت حسن بصری :2 روایت کرده: که ال موی 

یارب یف بشتطیعآم آن دی شکر تا صنمت له 

وأسکنته جنتك و أمرت اللايکَة فسجدوالَه 
دك شکرا لا صنعت اله.)1 


بل ونفخت فیه من روحك 


لت بود ومعنی زّت آن است که شخصی امرمباحی را یا طاعتی را قصد کند وبسبب 


غفلت و بی‌احتیاجی درآن امرمباح یا مستحب ازوی خلاف شرع بظهو آید. پس صورت 
این عمل صورت معصیت است؛ومعن ی آن معنی طاعت با مباح. حضرت آدم :2 را 
بسبب قسم خوردن ابلیس و تقریردلفریب او چنان معلوم شد که مرا از خوردن این درخت 
بجهت خلافت زمین منع فرموده اند و برتقد یرخوردن آزاین درخت مرتبه دیگربالاتراز 
مرتبه خلافت زمین مرا حاصل خواهد شد به آين جهت اقدام برخوردن آن نمودند و چون 
لباس وزیوربهشت ازایشان منزوع شد دانستند که این فهم من خطا بود وخوردن از 
درخت ممنوع موجب نارضامندی حق تعالی شد بنابرآن در توبه واستغفار کوشیدند و 
همین است شأن کاملین که اندک را از گناه بسیار می‌دانند و برترک اولی یا بی‌احتیاطی 
جزع و فزع می‌نمایند." 


۱- آخرجه الطیرانی فی لوط (۳۰۰/۴: رقم ۴۲۵۹) وا 
المسعودی وقد اختلط. کماقال الهیشمی (۸ /0۹۸ 
رقم۷۹) : وآرده این حبان قی الضعفاء (۳۳۷/۱: 
۲ - خرجه: این یی الدنیافی«الشکره(۱۲)»ومن طر 
و 

۳- راجع: زیه الثبیاء عما نسب |لبهم حخالة الأغبیاء. آبوالحسن علی ین أحمد السبتی (المتوفی: ۶۱۴) روج 


أحمد ۱۷۹۰۱۷۸/۵ رقم ۰۳۱۵۸۶  )۳۱۵۹۲‏ وفی اسناده 
رجه یا من طریق سلمة ین الأبرش: این عدی (۰۱۳۲۰/۳ 
۵ 

آخرجه: الیبهقی فی «شعب الیمان؛(۴۴۲۷) .ار المنئور 


هفتم آنکه: درسوره اعراف مذکوراست که شیطان را بمجرد آنکه از سجده آدم ابا ورزید 


وتکبرنمود ازبهشت اخراج کردند و حضرت آدم ۳2" در بهشت سکونت ورزیدند پس 
شیطان را چه قسم ممکن شد که حضرت آدم را وسوسه نمود وبرخوردن ازدرخت ممنوع 
دلیرساخت؟ 


جوابش:آنکه درتفسی رگذشت که بوساطت طاژس وومارآن لعین این مهم را سرانجام 
داد. واهل اسراردرتخصیص این دو جانوربه وساطت شیطان چنین نوشته‌اند که شیطان 
هرچند سعی و جهد می‌نماید که آدمی ر ازراه نیکی دور اندازد وبه راه ضلالت سالک 
نماید اورا هرگزاین مطلب میسرنمی‌شود مگرچون قوه شهویه وقوه غضبیه آدمی را در 
قابوی خود بگیرد که این هردو قوت برنفس آدمی غالب‌اند. طاژس مظهرقوت شهویه 
است ومار مظهرقوت غضبیه؛ چنانچه شیطان مظهرقوت وهمیه است و از بس که تسلط 
شهوات بیشت از خارج بدن است وتسلط غضب از داخل بدن. صورت وسوس؛ شیطان 
به این طریق ظهورنمود که طاژس را از پیزون فرستتاد و مارا وسیله برآمدن بردیوار بهشت 


ساخت تا اشاره باشد به آنکه قوت غضبیه به افق روحانی و جیزقلبی نزدیک‌تراست به 


قوت شهویه. 

هشتم آنکه: لوا صیغه جمع است و دربهشت غیراز حضرت آدم و حوا دیگری 
قابل اخراج نبود پس می‌بایستی که «اهبطاه می‌فرمودند؟ 

جوابش: آنکه مراد خطاب تمام نوع آدمیان بود واین هردو اصل» این نوع بودند پس در 
خطاب این هرد و صیغه جمع رآوردند تا دلالت کند برآنکه منظوراخراج تمام نوع شما 
است وبعضی از مفسرین گفته‌اند که ابلیس و مارو طاوس نیزدر این خطاب شریکاند. 

نهم آنکه: دراین قصه عبرتی است عجیب و پندی است بلیع بنی‌آدم را در اجتناب 
گناهان و احترازازمعاصی چنانچه گوینده گفته:بیت: 


۱-التسیرالکبیر:۳ ۲۶۳۱ 


ابیت او اه أخرَج آتما نها (لی لیا بانب واجد ۱ 


دهم آنکه: یکبار فلا یو فرمودند ومدعا که اخراج از بهشت بود ازآن معلوم شد 
ی جمیعا 4 ارشاد شد؟ 


جوابش: آنکه باراول این حکم برای اخراج از بهشت بود و بار دوم برای استقرار درزمین 
وقطع توقع رجوع به بهشت فی‌الفورتا بسبب قبول توبه آزو نکنند که بازبه بهشت درآئیم 
وبه نعمتهای آنجا متمتع شویم. 


دلالت برتیگن می‌کند جمع درمیان شک وت 


چه قسم فهمیده شود؟ 

جوابش: آنکه تین آمدن هدایت از جانب خدا نظربه علم سامعان مشکوک بود ازاین 
جهت حرف شک آوردند پس گویا حرف شک برمجموع اتیان وتیقن داخل شده یعنی اگر 
نزد شما متحقق شود آمدن هدایت از جاتب مُن؛ دراین صورت اشکال لازم نمی‌آید؛ زیرا 
که متعلق شک. تیان متحقق است و متعلق تیقن, اتبان محض؛ پس مورد شک و تیقن 
جدا جدا گشت. 


و بعضی از مفسرین گفته‌اند: که آمدن هدایت نزد خدا متیقن و نزد سامعان مشکوک 
بود و قاعده علم معانی است که دراین باب جزم و عدم جزم سامع نیزمعتبراست پس 
تاکید فعل بنون قیله ازاین جهت است که وقوع فعل درعلم متکلم واراده اویقینی است 
وآوردن آن که حرف شک است ازاین جهت است که وقوع فعل نزد سامع مشکوک است 
پس شک نظربسامع شد ویقین نظربه متکلم: واجتماع شک ویقین به نظریک کس 
محال است نه بنظردو کس. 


بیان ترکیب حقیقت تویه 
ودوازدهم آنکه: حقیقت توبه از سه چیزمرکب است: اول علم و دوم حال و سوم عمل. 


لغیب - التسیرالکبیر(۳ / 47۵)باهوالیرهان قی معانی مشکلات القرآن (۱ /۷۰) 


سس 


اماعلم: پس دانستن ضیرگناه است وآنکه این گناه درمیان بنده و درمیان رحمت 
الهی حجاب واقع شد و چون این دانست درذهن قرارمی‌گیرد ومستحکم می‌شود ودل 
را طبشی و بی‌قراری بسیب قوت محبوب بهم می‌رسد وتأسفی برآن کار که سبب این 


شد رومی‌دهد واین تاسف حالی است از حالات دل که اورا ندامت نامند. 
واین حالت راسه تعلق است: 

تعلقی به ماضی وآن تلافی مافات است و کفاره دادن و قضا نمودن اگرقابل کفارت و 
باشد. وتعلقی است بحال وآن ترک آن فعل است فی‌الفور و تعلقی است به مستقبل 
وآن تصمیم عزم است برآنکه این کارراباردیگرنکنم. پس مجموع این امو رآدمی را حاصل 
نمی‌تواند شد الا بتوفیق الهی و لطف او ولهذا بلفظ حصرفرموده‌اند که هو لوب 
رم # ومعنی تاکید درئواب آنست که طبع آدمی ازقبول عذرباربارمانع می‌شود 
آدمی از کثرت گنه‌کاران 
به ستوه می‌آید و جواب می‌دهد بخلاف حضرت حق که هرقدر گنه‌کاران بسیار باشند 


بخلاف حضرت حق که هربار در توبه در جتاب او بازاست ون 


جوش رحمت او افزون‌ترمی‌گردد. 

از حضرت ذی‌النون مصری پرسیدند: که حقیقت توب چیست؟ گفتند که توبه از شش 
چیزمرکب است 

۱: ندامت برگناهان گذشته. 


۲ عزم مصمم برترک گناه درزمان 
۳: دای هرفریضه که فوت شده. 
۴ ادای حقوق مخلوقین خواه حقوق مالی باشند یا حقوق جانی یا حقوق ناموسی. 
۵ گداختن هرگوشت و خون که از مال حرام پیدا شده. 

۶ چشانیدن تلخی طاعات خود را چنانچه حلاوت معصیت را چشانیده بود.۱ 


۱-لتسیرالکییر«۳ /۳۷۱) 


بیان فرق معنی الم و خزن 


سیزدهم آنکه: معنی خوف المی است که نفس آدمی را ازتوقع مکروهی حاصل می‌شود 
ومعنی حزن المی است که نفس آدمی را بسبب کم کردن محبوبی یا فوت شدن مطلبی 
لاحق می‌گردد و درا نفی حزن فرموده‌اند زیرا که معنی نفی 
خوف حصول سلامت از جمیع آفات است و معنی نفی حزن رسیدن به مرادات؛ وزوال 
آفت مقدم برحصول مرادات و به هرتقدیربه مجرد اتباع هدایت چه قسم نفی خوف ونفی 
حزن برسبیل عموم وشمول راست آید زیرا که با وجود اتباع هدایت خوف سبق کتاب و 
تبدیل سعادت به شقاوت باقی است تا وقتی که از متازل صعبه موت وقبرو بعث و حضور 


رقف واه رکتب ونضب مین وهیورصراط بخیریت نگلرداطمینان امن حاصل 
شدن محال است ولهذا هول روز قيامت کفارو فساق ومژمنین بلکه 


بلکه اکشرعلما نوشته‌اند: که اهل بهشت را بعد از دخول بهشت هم خوف جلال الهی 
و عظمت اوتعالی باقی خواهد بود. 

جوابش: آنکه مراد نفی خوف و نفی حزن درآخرت است واتباع هدایت تا دم آخر 
و رم ی 1۳ 


ای کم را 
است که موجب ذهول ازآن بشارت اجمالی خواهد گشست و چون آن خوف سویلول 


شم َو و خشیت جلال هیا خوف نون گت 
ونه آن موجب حزن ۳ است پس بقای آن دربهشت منافی نفی خوف نیست ولنعم 


۳۳۲ 


ما قیل: نظم: 
بلبلی برگ گسل خوشرنگ در منقارداشت ‏ وانداران برگ ونوا خوش تالهای زارداشت 
گفتمش درعین وصل این ناله وفریاد چیست. گفت مارا جلوه معشوق براین کارداشت. 


ولهذا بعضی اهل تدقیق گفته‌اند: که خوف را هرگاه با «علی» استعمال می‌کنند 
معنی‌آلام و ضرردرآن مرعی می‌دارند واهل اتباع هدایت ر ازایین خوفی نخواهد بود اگر 
ایشان را خوفی هست برای نفع ايشان است که موجب ترقی درجات ایشان و تضاعف 
* ولهذا (لاخوف لهم) ارشاد نشد بلکه 
* وهمچنین خشیت جلال را نیزدراین خوف داخل نتوان فهمید که 
سبب تعب و ضررنیست مانند خوف پدرو استاذ و پی رکه بالطبع حامل برادب است نه 


مبنی برتوقع ضرری یأ فوت منفعتی. 
ومناسب این مقام است: آنچه شیخ ابوالحٌسن اشعری علیه الرحمه از قاعد؛ کلیه 
بنیاد نهاده وآنرا درهرجا سرداده یعلی درشعادت وشقاوت وایمان و کفروهدایت و 


ضلالت اعتبار خاتمه است پس کافرنزة دای تعالی کسی است که موت او ب رکف شود و 


مزمن کسی که با ایمان ازاین جهان برود پسَ ایغ فنایت دراین آیت همانست که ختم او 
برهدایت شد نه کسی که بالفعل راه نیک را اختیار نموده و خاتمه او مستور است. 
چهاردهم آنکه: متعلقات 


قصه آنچه موافق احادیث ورود یافته چند چیزاست: 
ازآن جمله آنکه: اول حضرت حوا فریب شیطان خوردند و بعد ازآن به مور ايشان 
حضرت آدم رتکاب خط نمودند چنانچه حاکم وبیهقی از عباس 2 روایت کرده‌اند 
آدم ما ملك عل آن اکلت من ال التی نبيتك عَنهّا قال: با رب زینته 
لی حوّاء قال: فرنت حوّاء عند دك ققیل کُا: عََیك الرنة وعّل بناتك.)۱ 
ودارقطنی در کتاب الافراد از حضرت امیرالمومنین عمرین الخطاب نّ آورده: 2 
ول اله تال (ان له بعث چنریل ی َوّاء جین دمیت فنادت زَا جاء منی دم لا آعرفة 


فناداها لادمينك وذريتك و لاجعنله لك کفارة ور" 


۱-الدرالمتور ۱ /۱۳۲) 
۲- الدرالمنشور(۱ /۱۳۲) 


ویبهقی دردلائل النبوت و خطیب درتاریخ بروایت ابن عمرتقه ازآن حضرت و 
آورده: که فرموده‌اند: (فضلت علی آدم بخصلتین کان شیطانی مسلیا وشیطانه کافرا و ازواجی 
عونا لی علی دینی وزوجته عوناله علی خطینته.1 


بیان تزول حضرت آدم و حوا و ابلیس و مار و طاس برزمین 
ازآن جمله آنست: که محل هبوط حضرت آدم 2 موافق اکثرروایات زمینی است از 
هند که آنا دجنامی" 


وحاکم وبیهقی بروایت ابن عباس ۶ آورده‌اند که حضرت امیرالمژمنین مرتضی 
علی کر اه وجهه فرمود هیچ می‌دانید که زمین هند خوشبوتراز زمین‌های دیگرچراست 
واقسام خوشبوئی‌ها از عود و جوزو قرنفل چر[ متخصوص به آن زمین است؟ وجهش آنست 
چون حضرت آدم درآن زمین افتادند برگ درختان بهشت بربدن ايشان بود آن برگها را باد 
پراکنده ساخت بهردرختی که برگی ازآن برگها رسید و به آن درخت متعلق شد بوی خوش 
پیدا کرد 

و حضرت حزاء موافق اکثرروایات در جلّء افتادند. وابلیس دردشت میسان که چند 
کروهازبصره است. و ماردر جائی که حالا اصفهان آباد است. چون حضرت آدم را برای 


توبه به حج خانه کعبه فرمودند و ایشان از حج فارغ شدند با حضرت حواء ملاقات شد و 
توالد وتداسل جاری گشت. 
وازآن جمله آنست: چون حضرت آدم 22 را از بهشت برروی زمین فرستادند سی قسم 


۱- روا البخاری ۲۶۱/۶ فی الأنبیاء. باب خلی آدم صلوات امه علیه وذریته. ویاب قول ان تعالی: (وواعدنا موسی 
ثلائین ليلةوأتممناها بعشر)ء ومسلم رقم (۱۴۷۰) فی الرضاع, یاب لولا حواء لم تخن آنشی زوجها الدهر, 

۲ - آخرجه الدیلمی (۱۲۳/۳ رقم ۴۳۳۳ ۰ واين الجوزی فی العلل العتناهية (۰۱۸۱/۱ رقم ۲۸۰) وقال: هذا حدیث 
لا یصح عن رسول اه :»قال این عدی: محمد ین الولید کان یضع الحدیث ویوصله ویسرق ویقلب الأسانید والمتون 
وسمعت الحسین بن آبی معشریقول ه وکذاب. وأخرجه یسّا: الخطیب (۳۳۱/۳). 

۳ - بنحوهأخرجه: عبد لراق (۰۱۱۶/۵ رقم ۹۱۱۸) ۰ وذکرهالمصتف قی الدرالمتشور (۱۵۳/۴). وکنزالسمال (۳۸۰۴۵) 


۳۳۴ 


روایت نموده که: (أهبط آدم تلا صنفا من نها ما یل 5اخله وخارجه وین 
تا ی گل 5اخله ویطرح خارجه وه تا وگل خارجه ویطرح اخله.)! 

ودربعضی روایات تعیین آن میوهها نیزآمده: که عجوه وترنج و موزازجمله آنها بود. 
ن جریروابن ابی حاتم ازابن عباس واین عساکردرتاریخ خود بسند صحیح از 
سلمان فارسی :23 روایت کرده که قال زشول اهب (ٍنآدم آهبط لِ الازض ومع السندان 
والکلبتان والطرقة واهبطت خوّاء بجدة.) 


وبه روایت ابن جریج وارد شده: که حجراسود نیزهمراه حضرت آدم :2 از بهشت آمده 
وعصای موسی همراه ایشا ت که 
طول آن ده گزبود. موافق قد حضرت موسی 2 و چون حضرت آدم 2 حج خانه کعبه 
گزاردند حجراسود را برکوه ابوقبیس نهادند وآن سنگ درشب‌های تاریک مانند ماهتاب 
می‌درخشيد تا جائی که شعاع او افتادخلّ حرم مقر 


بهشت آمده وآن عصائی بود ازدرخت آس 


و طبرانی و ابونعیم وابن عساکربروایت ابوهریرهعتة آورهاند: که آن حضرت ی فرمودند 
که چون حضرت آدم :2 از بهشت برآمده برزمین افتادند کمال تو- 


عر 


جبرئیل آمده به آوازبلند اذان گفتند. چون یکلم (آشسهد آن تمد رش ول الّ) رسیدند. 


حضرت آدم را ب این نام انس و اطمینان بهم رسید و وحشت دورشد.! 
ازآن جمله آنست: که ابن ابی حاتم روایت کرده است که حضرت آدم ۳ دروقت فرود 


آمدن 


بدنیا هردودست خود را برهردو زانوی خود نهاده وسرخود را درمیان هر 
دوزانوگذاشته برشکل شرمساران گردن را نگون انداخته بودند وابلیس درمیان انگشتان 
هردودست خود پنجه کرده آن هردو را به تهیگاه خود نهاده سرخود را بآسمان بلند کرده 


۱- الدرالمشور«۱ /۱۳۷) 

۲-تاریخ دمشق (۲۳ 1 ۹ جامع البیان فی تأویل القرآن (۲۳ » وانظ «الکشف والبیان» (۷۰/۱۲), ودالتفسیر 
الکیره ۲۴۱/۲۹ 0۲۲۲ الذرالمنتور(۱ /۱۳۸) 

۳- الدرالمتور(۱/ 60۳۷ 

۴ - الدرالمنتور(۱ /۱۳۵) 


بشکل حیرت زدگان تکبترمنش فرود آمده بود. 

وابن آبی شیبه درمصنف خود از حمید ابن بلال روایت کرده: که دست خود را بر 
تهیگاه نهادن درنمازاز همین جهت مکروه است که ابلیس دروقت هبوط برزمین بر 
همین شکل آمده بود. + 

وابن ابی حاتم از سدی روایت کرده: که چون حضرت آدم ‏ ا از بهشت برآوردند 
همراه ايشان تخمهای گوناگون دادند لیکن حضرت آدم 62+ بعد از هبوط از هردرخت آن 


تخم‌ها بسبب غم واندوه گناه و فکرتوبه غافل شدند ابلیس درآن وقت فرصت يافته برآن 
تخمها دست خود را رسانید هرتخم که به آن دست اورسید بی‌منفعت شد وستیتی پیدا 
کرد و آنچه از دسترس او محفوظ ماند منفعت او برقراراست." 

وازآن جمله آنست: که حضرت آدم 2 را در بهشت گاهی حاجت براز نشده بود چون 
درزمین آمدن. اول چیزی که خوردند میو بهی بود ایشان را حاجت براز در شکم پیدا 
شد نهایت حیران شدند چپ و رابنت می‌دویلند ونمی‌دانستند چه می‌باید کرد تااين 
حاجت دفع شود حضرت جبرئیل آمدند وایشان را طریق قضای حاجت تعلیم کردند 
چون از براز خود بوی بد شمیدند گریه وزاری برایشنان غالب آمد تا هفتاد روزبرهمین 
ماجرا می‌گریستند. کذا را ابنابیالدنیا فی گتاب البکاء عن امیرالمومنین علی"ابن ابی 


ینبیع الاَْض عَة لاولادهما من بعدهتا.0)* 


۱- الدرالمنور(۱ /۱۳۵) 

۲ -المصدرالسايق . 

۳- المصدر السایی (۱ /۱۳۸) 

۴ -الصحیح: هوعن تلی ین أبی لح 

۵ -المصدرالسایق ۱ / ۱۳۸ الرقة والیکاء (۲۳۷ رقم ۳۲۹) 
۶-المصدرالسایق (۱۳۸/۱) 


بیان جرفتهای جمیع پیخعبران تفت 

ودیلمی درمسند فردوس به روایت انس بن مالک ازآن حضرت تن آورده: که (آول من 
حاك آدم 2:)یعنی: «اول کسی که جامه بافت یا باقندگی شروع کرد حضرت آدم‌ند.»۱ 

وحاکم ازابن عباس روایت کرده وابن عساکرنی زکه (ا آدم :۸7 حرائ.۲ یعنی: 
«حضرت آدم مشغول بزراعت بودند و معاش خود را از همین حرفت کسب می‌کردند.» 

و حضرت نوح علی نبینا وعلیه السلام نجار بودند. و حضرت ادریس خیاط. و حضرت 
هود و حضرت صالح هرد وتجارت می‌کردند. و حضرت ابراهیم نیززراعت می‌کردند. و 
حضرت شعیب صاحب مواشی بودند وازشیرونسل وصوف و پشم مواشی خود معاش 
نمودند. وحضرت لوط نیززراعت می‌کردند. وحضرت موسی چندی شبانی گوسپ‌ندان 
می‌کردند. و حضرت داود :2 زرا" بودند یعنی زره‌باف. و حضرت سلیمان خواص بودند و 
خواص آنست که از برگ درختان چیزها را بباقد مثل زنبیل و بوریا وبادکش وبا وجود آنکه 
ایشان را ملک تمام زمین داده بودند غیراز کسیب دسّت خود نمی‌خوردند و ازهرماه نه روز 


روزه می‌داشتند سه روزازاول ماه وسه روزاژ وسط ماه و سه از آخرماه وبا وصف این زهد 
ایشان را قوت بشری باین مرتبه بود که هفتصد کنیزک مدخوله و صد زوجة 
محل ایشان بود. 

و حضرت عیسی :1 سیاحی می‌فرمودند و هیچ جرفت کسب معاش نمی‌کردند و هیچ 
چیزر ازنقد و جنس برای فردا ذخیره نمی‌نمودند ومی‌گفتند ه رکه مرا طعام چاشت 
خورانیده است طعام شام نیز خواهد خورانید و هرکه مرا طعام شام خواهد خورانید طعام 


چاشت هم خواهد خورانید و با این همه سیاحت و سفرتمام شب زنده می‌داشتند و روزانه 
روزهدار می‌بودند. 
وحضرت محمد رسول اله 4 حرفت ایشان جهاد بود. حق تعالی د رآخرعمررزق 


۱- الفردوس بمعأئور الخطاب (۵ / ۳۵ رقم:۷۳۸۰) الدر المنشور ۱۳۸/۱ 
۲ - المستدرك علی الصحیحین (۲ / ۶۵۲ رقم: ۲۱۴۵) 


وازآن جمله آنست: که چون حضرت آدم 2 مقبول التوبه شدند حضرت جبرئیل :2: 
آمدند وندا کردند که ای جانوران زمین! حق تعالی برشما خلیقه را فرستاده است پس 


اطاعت وانقیاد اونمائید جانوران دریا سرهای خود را برداشتند و اطاعت و انقیاد اظهار 
نمودند و جانوران صحرا همه گردا گرد حضرت آدم آمده ایستادند حضرت آدم 12 هرهر 
جانوررا پیش خود می‌خواندند وبرسرو پشت اودست می‌گردانیدند ه رکه از جانوران 
صحرا متصل حضرت آدم 2۵ آمد ودست ایشان به اورسید اهلی شد که معاش اودر 
آدمیان است مثل اسپ و شتروگاوو گوسپند وسگ و گربه وه رکه خود را کشیده داشت 
ومتصل حضرت آدم 2 نيامد وبرکت دست ایشان نیافت وحشی ماند که ازبنی‌آدم 
نفرت می‌کند مثل نیل گاوا و گورخر و آهوو غیره. 


دعای حضرت آدم برای اولاد خود 

وازآن جمله آنست: که حضرت آدم نت" بعد ازتوبه در جناب الهی عرض کردند که 
بارخدایا این بند؛ توکه ابلیس است درمیآن من واوعداوت مستحکم شد آگراعانت 
من واولاد من نکنی ما را قدرت مقابله اونباشد حق تعالی فرمود که ازاولاد توهیج کس 
پیدانشود مگربا وی فرشته را از فرشتگان خود مقرر کنم تااوراازوسوسه این دشمن منع 
کند حضرت آدم :72 عرض کردند که بار خدایا ازاین زیاده‌ترمی‌خواهم حق تعالی فرمود 
که جزای بدی یک بدی و جزای نیکی ده نیکی. وهم حضرت آدم ۳2" عرض کردند که بار 
خدایا ازاین هم زیاده می‌خواهم حت تعالی فرمود که دروازهتوبه را برای اولاد تومفتوح داشتم 
تاوقتی که روح در جسد است توبه مقبول است. حضرت آدم گفتند حالا مرا کفایت شد.۲ 


۱- راجع: تاریخ دمشت (۷/ ۴۴۳). لد لمتور(۱ /۱۳۹) 
۲ -نیل گاو:آهوی سپیدپای. (ناظم لاطبا 
۳ -مکاند الشیطان (۹۵ رقم: ۷۳) 


«۸ 


دعای ابلیس برای اولاد 

چون ابلیس این معامله را دریافت بکمال تضرع وزاری در جناب الهی عرض کرد: که 
بارخدایا این بند؛ خود را که دشمن من است به اين مرتبه اعانت کردی حالا مرا چه قسم 
قدرت براغوای او خواهد بود مرا نیزمدد فرما حق تعالی فرمود که همراه هریک از اولاد او تا 
نیزفرزندی بوجود آید که تام عمردرگمراه کردن او مصروف باشدد ابلیس عرض کرد که 
بار خدایاازاین هم زیدهترمددی می‌خواهم حق تعالی فرمود که تر و 
که بجای خون دررگ و پوست بنی‌آدم درآیند ود سینه ودلهای ایا آشیان سازند ابلیس 
عرض کرد که ازین هم زیاده می‌خواهم حق تعالی فرمود که ترا قدرت دادم که برهریک 
ازبنی‌آدم تمام خیل و حشم و سوارو پیاد؛ خود را جمع کنی و از هرطرف برایشان هجوم 
نمائی ودراموالواولاد یشان شریک شوی. کذ روا اب یی الدنیفی مکائدالشسیطان و 


ترا قدرت دادم 


ابن المنذرعن جابرین عبداشّ.! 

وازآن جمله آنست: که امام احمد وبیهقی اژسلیمان فارسی وابن عساکراز حضرت 
حسن بصری « روایت کرده‌اند که حضرت آدم 2 را بعد ازتوبه وحی شد که چار سخن 
را محفوظ دار و بهریک ازاولاد خود برسان؛ یکی: ازآن چهار حق من برذم؛ تست؛ ودوم: 
حق توبرذمه من: و سوم: معامله ازدرمیان من و درمیان تو وچهارم: معامله ازدرمیان تو 
ودرمیان خلق. 

اما آنچه حق من برذمه تست پس آنست که مرا عبادت کنی وبا من شریک نسازی هیچ 
چیزرا: واماآنچه حق توبرذمه من است پس آنست که جزای اعمال توتمام و کمال بتو 
رسانم وهیچ نو ظلم و نقصان نکنم. و اما معامله که در میان توودرمیان من و توجاری 
است پس از طرف توسژال ودعا از طرف من اجابت وعطاء واما معامله که درمیان توو 
درمیان خلق است پسآنست که هرچه برخود نه پسندی بردیگران مپسندی وهرچه را 
ازمردم خواهی که با توکنند تونیزمانند آن با ايشان کن. 

وازآن جمله آنست: که خطیب وابن عساکرازانس بن مالک :2 مرفوعاًروایت 


۰ الدرالمتور(۱ / 1۳۷) 


کرده‌اند: که حضرت آدم 2 در آخرعمرچون اولاد اولاد ایشان به چهل هزار کس رسیدند 
سکوت اختیار کردند و قلت کلام التزام تمودند تمام اولاد ايشان نزد ایشان جمع شدند و 
عرض کردند که ای پدرشما را چیست که همراه ما سخن نمی‌گوئید از ما آگرنسبت بشما 


تقصیری و گناهی صادرشده باشد ما را خبردار سازی 


ربه کنیم حضرت آدم :152 درآن 
وقت تکلم فرمودند وگفتند که ای پسران من مرا حضرت حق تعالی بشامت گناه ازبهشت 
برروی زمین افکند و مرا همه عمردرهمین تب و تاب گذشت که بهیچ حیله خود را بازبه 
همان مکان رسانم این وقت مرا وحی آمده است که: (آقل لام َتّی ترجع لٍلْ جواری) 
یعنی «سخن کم گوتا با به همسایگی من برسی.» 

وابن صلاح درامالی خود از محمد بن التصیرروایت کرده: که حضرت آدم ۸ در 
جناب الهی عرض کردند که بار خدایا من می‌خواستم که انفاس عمرمن همه در حمد و 
تسبیح توبگذرد لیکن تومرا مشغول فرموذی پکسب دست که درزراعت و حرفت می‌کنم 
پس مرا چیزی تعلیم فرما که جامع تسبیح و حمد جمیع خلائق باشد حق تعالی وحی 
فرستاد که وقت صبح و وقت شام این کلمات را سه بار بگو:(ض ْ رب انا 
یوّافی نِعَمَه ویکافی م2 زیرا که این کلمات شامل جمیح اقسام حمد و تسبیح اند. 


وابوالشیخ از قتاده روایت کرده: که حضرت آدم درتمام عمرآب باران خوردند آب زمین 
هرگزنخوردند." 


وابن ابی شیبه از کصب احبارروایت کرده که اول کسی که روپیه واشرفی ساخت 
حضرت آدم بودند وززو سیم را ایشان دربهای چیزها رواج دادند.! 

وابن سعد وحاکم ودیگرمحدئین ازابی ابن کعب ازآن حضرت تن روایت کرده‌اند: که 
چون وفات حضرت آدم :2 نزدیک رسد ایشان را خواهش خوردن میوهای بهشت غلبه کرد 
خود بسبب ضعف وسقوط قوّت. حرکت نتوانستند کرد پسران خود را گفتند که بروید وبرای 


دمشق (۷ / 6۴۳۷ الدر المتشور(۱ /۱۴۸) 
۲ -الدرالمنتور(۱/ ۱۳۸ تحقة الحبیب علی شوح الخطیب - حاشيةالبجیرمی علی الخطیب (۱ | ۲۷) 
۳- العظمة (۵ ۵۶۰1 

۴ - الکتاب المصنف فی الأحادیث والثار این شيبة (۷ / ۲۷۵ رقم: ۳۶۰۴۲) 


۳۵ 


من از خدا میوهای بهشت بخواهید ودرآن وقت بنی‌آدم را عادت این بود که هرگاه مطلبی 
را از خدا می‌خواستند به زمین کعبه معظمه می‌آمدند ودعا می‌کردند حاجت روا می‌شد 
پسران حضرت آدم بهمین قصد برآمدند حضرت جبرئیل 722 و دیگرفرشتها با ایشان در 
خوردند وازمقصد حرکت پرسیدند ايشان ماجرای فرمایش حضرت آدم :2 اظها رکردند: 
زشتها گفتند که همراه ما برگشتهبيائید که ما خود بخود این مطلب شمارا آوردهای چون 


نزد حضرت آدم رسیدند حضرت حرا به دیدن ملانکه موت ترس خوردند ودمبدم متصل‌تر 
بحضرت آدم می‌شدند تا آنکه حضرت آدم ایشان را به زجرو نهیب فرمودند که اين وقت از 
من دورشوکه هرچه مرا رسید بسبب تورسید در میان من و فرستادگان پروردگار من حائل 
مشوفرشتها قبض روح حضرت آدم 22 تمودند و گفتند که ای پسران آدم بنگرید که ما با 
پدرشما چه می‌کنیم همان قسم بمردگان خود می‌کرده باشید حضرت جبرئیل خوشبوی 
مرب از خوشبوهای بهشت مانند ارگجه! وکقنی از حلهای بهشت وبرگ کناراز کنارهای 
آوردند وحضرت آدم 52 را غسل دادند و کفن پوشانیدند وحنوط مالیدند بعد ازآن 
ایشان را برداشته به کعبه بردند وبرایشان نما زگذاردند ومتصل مسجد خیف دفن گردند. ۷ 


درستن خودازابن عیاش وایت کرده؛ که( لد عل آقع نت 
فی مج ایب َحْد 
جبرئیل 2 برجنازه حضرت آدم امام شده نما گزاردند و 
چهارتکبیربرآوردند و جسد ایشان از طرف قبله در قبردرآوردند و قبرایشان را بغلی ساختند 
وبعد از دفن قبرایشان را مسنم برصورت کوهان شتر گردانیدند. 

وابن عباس ازابی بن کعب ۶ مرفوعا روایت آورده: که برای حضرت آدم قبریغلی 
ساختند وبعدد طاق ایشان را غسل دادند.؟ 


۱-ارگجه: خوشبوئی است مرکب که از صندل وگلاب وکافورو مشک و عنبروروغن سمن سازند. (غیاث اللغات) 
عطرماشی:به عربیغالة و به هندی ارگجه خواند. 

۲- تاريخ دمشق (۷/ ۴۵۸)الدرالمشور( ۵۱/۱ 

۳- ستن الدارقطنی (۲/ ۴۳۰ رقم:۱۸۱۲) یاب مکان قیرآدم صلی امه علیه وسلم والتکبیر علیه ریا الناشر: موسسة 
الرسالة. بیروت -لینان 

۴- تاریخ دمشی 6۲۵۵/۷ 


۲ 


وابن عساکراز عطای خراسانی آورده که حضرت حواء تا هقت روز بر حضرت آدم ماتم 
داشتند و گریه می‌کردند. 

وابوالشیخ واین عدی واین عساکرازجابرین عبداثه روایت آوه‌اند که هیچ کس از 
اهل بهشت نخواهد بود مگ رکه اورا درآنجا بنام او خواهند خواند مگرحضرت آدم را که 
ایشان را درآنجا بکنیت خواهند خواند و خواهند گفت که با مَحَمّد و هیچ کس ازاهل 


بهشت نیست که اورا درآنجا ريش وبروت باشد مگرحضرت هارون که ایشان را ریش دراز 
تاناف خواهدبود. هقی دردلال نو از حضرت امیالمژمنین مرتضی علی کم 
که ال وشول اه (ل اب تست شم نی لقن یکی بأمی 
.6" وابوالشیخ همین مضمون ر از بکرین عبدالهالمزی روایت کرده و 
ابن عساکراز غالب بن عبدائه عقیلی آورده: که (کنیت آدم بو البشر فی الدنیا وابو حمد 


وازابوالشیخ خالد بن معدان روایت کرده: که هبوط حضرت آدم در هند بود وبعد از 
وفات ایشان را برداشته متصل خانه کعبه آودند ویکصد و پنجاه کس ازاولادایشان نوبت 
بنوبت در خدمت برداشتن مقرربودند.* 

وابوالشیخ از مجاهد آورده: که قبرحضرت آدم در موضع منی است درمقام مسجد 
الخیف و قبرحضرت حزاء در جده است.* 


بیان کتاب و قرآن و رسول و مسجد ابلیس ملعون 
وازآن جملهآنست: که چون حضرت آدم #۳ فرمودند که 
[ا شم رون . ابلیس برجناب الهی عرض کرد که 


۱- درنسخه‌های موجوده نز ان بنده حقیرالفاظ حدی زاین قررندءعن عطاء الخراسائیقال:«بکت الخلائق علی 
ادم حین توفی سبعة یام تاریخ دمشق (۷ / ۴۵۹ رقم: ۵۷۹ الدر لمتتور(۱ /1۵۰) 

۲ - الکامل فی ضعفاء الرجال (۵ / ۷۴ - ۷ / ۵۶۶) التاشه الکتب العلمية - بیروت-لبنان . تاریخ دمشق (۷/ ۳۸۸) 
۳ - دلائلانوة (۵ / ۴۸۹ الکامل فی ضعقاءالرجال (۷/ ۵۶۶) 

۴- تاریخ دمشق (۳۸۹/۷) 

۵ - العظمة (۵ / ۱۵۵۲ والدرالمتتور(۱ / 0۵۰ 

۶ المظمة (۵ / ۱۵۹۲ والدرالمتشور(۱ /0۵۱ 


تیم یی هی 


۵ 


بار خدایاآدم را وعده کرامت فرموده و برای اولد او کتاب و رسول و علم و جای بود وباش 
وطعام و شراب وآواز خوش عنایت فرمودی مرا بفرما که ازین چیزها چه دادی؟ حق تعالی 
فرمود که کتاب تووشم است یعنی نیلگون کردن بدن بسوزن و مانند آن و قرآن توشعرست 
ورسول توکاهنان و برهمنان واشیشان و برسخوانان؛ وعلم توسحراست. و طعام توبرمردار 


که نام خدا دروقت ذبح آن نبرده باشند وشراب توهرچه مست کننده بود مثل آ 


بنج و 
آب پوست و خمرومانند آن ومسکن توحمام است و سخن توافسانهای دروغ ومذن تو 
مزامیروبربط است ومسجد توبازاراست و آوا 


جرس است ودام شکارتوزنان بنی 
آدم‌اند. ابلیس گفت که رب «خشبی خشبی» یعنی این همه اسباب درمعاش من کفایت 
می‌کنند.۱ 

وازآن جمله آنست: که چون حضرت آدم از جوارالهی دورافتادند ایشان راوحشت 
مفارقت آن قرب ومنزلت لاحق بود حق تعالی ایشان را بجای کعبه نشان داد که درآنجا خانه 
بسازند بسان بیتالمعمو رکه در آسماْ است و گردا گرد اوطواف کنند چنانچه فرشتها 
را دیده بودند که برگرد بیت‌المعمور طواف می‌کردند و بسوی آن خانه نماز گزارند چنانچه 
ملائکه بسوی بیت المعمور نماز می‌گذاردند.رواهالطبرانی عن عبداله بن عمرفقتة." 

وبیهقی درشعب الایمان ازابن عباس :2 روایت کرده: که حضرت آدم از زمین هند 
چهل حج پیاده گزره‌اند." 


اعتراض کردن حضرت موسی برحضرت آدم و جواب دادن ایشان را 

وازآن جمله آنست: که در صحیحین و دیگرصحاح سته اصل این قصه وارد شده و 
بیهقی دراسماء و صفات وواحدی در کتاب الشریعت و ابوداود چنین آورده‌اند از حضرت 
امیرالمژمنین عمرین خطاب :3 که آن حضرت تا فرمودند که حضرت موسی :1 در جناب 
رب العزة عرض کردند که با رخدایا مرا با حضرت آدم 752 ملاقات میس رکن ت ازایشان 
۱- آخرجه الطبرانی فی «الکبیر؛ (۱۱۱۸۱) اأخرجه آیضَا: الدیلمی (۱۹۹/۳. رقم ۴۵۶۰) قال الهیشمی (۱۱۴/۱): فیه یحیی 
پن صالح الأیلی ضعفه العقیلی. قال العراقی: اسناده ضعیف» تخریج الأحیاء (۲/ ۱۵۵۷) 


فی الدرالمنتور(۱ / ۳۱۳) 
۳- شب الیمان(۵ / ۲۵۰ رقم:۳۷) 


۳ 


بپرسم که ایشان ما را خود را چر از بهشت برآورده در دارالمحنت والابتلء انداختند. حق 


تعالی حضرت آدم را بحضرت موسی 22 نمود. حضرت موسی :12 بطریق اعتراض گفتند 
که شما همان حضرت آدم‌اید که حق تعالی درشما روح خاص خود را دمید واسمای هر 
چیزبشما تعلیم فرمود وا را فرمود که برای شما سجده کردند و دربهشت خود شما 
را ساکن ساخت؟ حضرت آدم 2 گفتند که آری من همانم حضرت موسی گفتند که 


پس شمارا چه باعث شد که خود را وما را ازبهشت برآورده برزمین افگندید حضرت آدم 
چون اين اعتراض شنیدند گفتند که باری بگوتوکیستی؟ حضرت موسی گفتند که من 
موسی‌ام. حضرت آدم گفتند که همان موسائی که خدایا توهم کلام شد وترا به رسالت 
خود برگزید و ترا بمرتبه مناجات ممتاز ساخت و توریت عطا فرمود حضرت موسی؟ گفتند 
آری من همانم. حضرت آدم گفتند پس راست بگوئید که توریت قبل از وجود من بچند 
مدت نوشته شده بود حضرت موسی گفتند که به دوهزار سال پیش از وجود شما نوشته 
موجود بود که «وعصی آدم ربه؛ یانه؟ حضرت 
موسی گفتند آری موجود بود. حضرت آدم گفتند که پس مرا چرا ملامت می‌کنید برچیزی 
که قبل از پیدایش من به دوهزار سال مقدور و مکتوب بود آنحضرت بل بعد از نقل این قصه 
فرمودند که حضرت آدم برحضرت موسی غالب آمدند و حضرت موسی ساکت شدند.! 

ودراین قصه عوام‌الناس را اشکالی عظیم بهم می‌رسد: که آگراین نوع گفتگوصحیح 
باشد لازم آید که هربدکار نصیحت کننده خود را ساکت کند و باب امربالمعروف ونهی 
عن المنکرمطلق مسدود شود زیرا که هرچه شدنی است از نیک و بد همه قبل از خلقت 
نیکان و بدان مقررومکتوب است وبرتقدیرنیکی وبدی موجب مجبوری در صدو رآن 
است تا عذرتواند شد بلکه تقدیرتابع وقوع است هرچه واقع شدنی است مقدر فرموده‌اند 
خواه باختیار صادر شود یا بی‌اختیار؟ 


شده بود حضرت آدم گفتند که آیا دز 


۱- روه البخاری ۴۴۱/۱۱ فی القدره باب تحاج آدم وموسی عند اه وفی الب باب وفاة موسی وذکره بعده وفی 
تفسیرسورة (طه). یاب قوله: (واصطنعتك لنقسی) ۰ وباب قوله: (فل یخرجنکما من الجنة فتشقی) : وفی التوحید. 
باب قول اه تعالی:(وکلم اش موسی تکلیما . ومسلم رقم (۲۶۵۲) فی القدره یاب حجاج آدم وموسی ۰۳ والموطً ۲ | 
۸ فی القدره یاب النهی عن لقول فی القدرهوأبوداود رقم ۲۷۰۱ قی الستة. یاب ی القدر والترمی رقم (۲۱۳۵) 


وحل این اشکال آنست: که غرض حضرت موسی 2 آن نبود که انکار برگناه حضرت 
آدم 12 نمایند زیرا که وقت انکار برگناه وقت تکلیف است و حضرت آدم 2 درآن وقت 


نه کلف بودند ونه مرتکب گناء ونه راضی بگناه صادرشده از خود ونه عزم خود در 
آن گناه داشتند ووجوه انکاربرگناه منحصردرهمین اموراست بلکه غرض حضرت 
موسی :2 از سژال محض تعییربود که ازشما این گناه چرا صادر شد پس حضرت آدم این 
سوال تعییری را بحواله برتقدیردفع نمودند و همین است طریقه مسلوکه شریعت که تاثب 
را بگناه صادر شده ازوی تعییرنباید کرد وصد ور گناه را ازوی حواله برتقدیرباید نمود و 
ظاهراست که امربالمعروف و نهی عن المنکردراوقات تکلیف است نه بعد ازموت ونیز 
تعییرو سرزنش لائق آن گناه‌کاراست که برگناه خود نادم نشده باشد واگرمقدوریابد باز 


مرتکب آن گناه شود و چون ازاین بابتها هیچ یک متحقق نباشد تعییر و سرزنش خطاست. 

واززبان عارفی شنیده شد: که لات انبیا مرچند بصورت. هم رنگ گناه می‌باشند اما 
بمعنی. حکمت‌ها و اسراردرآن منطوی و پیچیده می‌باشد پس تعییرو سرزنش برزلات 
کار کسی است که ازآن حکمت‌ها و اسراربی خبرباشد نه کار مشل حضرت موسی و 
لهذا حضرت آدم حضرت موسی را به جمی مناقب ایشنان ستوده این الزام را برآن متفرع 
ساختند که (فتلْونی عَل آثرت فدرعَلی 

پس حاصل کلام حضرت آدم این است: که از مثل شما که به این مرتبه عرفا 
داشته باشید بعید است که آن لت سراسرحکمت را به من نسبت کنید وازفعل حکیم 
که درمن آن منطوی و مستور بود غفلت ورزید و بدانید که خلقت من برای خلافت زمین و 
جریان کنن مکن واحکام تکلیفیه الهیه برذزیت من بود اگرمن مرتکب آن گناه نمی‌شدم 
این کارخانه کی صورت می‌بست. و لنعم ما قیل. 


کار پاکان را قباس از خود مگیر گرچه ماند درنوشتن شیروشیر 
وحضرت موسی را از موّاخذات بسیاراست که مقتضای کمال ایشان بود 
نه دلیل نقصان عرفان ایشان از جمله آنها سه حکایت با حضرت خضرت2: ایشان را اتفاق 


افتاده چنانچه آن حکایات درآخرسوره کهف منقول است وا اعلم. 

وچون ازاثبات نبوت آن حضرت ی بطلب تتبع قرآن از کفار و عاجزشدن آنها ازآن؛ 
بازازیاد دمانیدن حالت ابلیس که با وجود ثبوت خلافت حضرت آدم به نص صریح و 
عاجزشدن جمیع ملانکه ازتتبع ايشان دربیان اسمای حقائق الهیه و کونیه تن به اطاعت 
وانقیاد نداد وأبا وتکبرورزید بازازذکرعهدی که با حضرت آدم 2 واولا ایشان بعد از 


قبول توبهایشان و مستقرساختن ایشان درزمین گرفته بودند فارغ شدند بنیاسرئیل را نیز 
از عهدهای که اسلاف ایشان با خدا بسته بودند یاد دهانیدن ضرور افتاد بچند جهت. 


زیرا که دربنی|سرائیل 
ازابتدای حضرت یعقود ای حضرت عیسی چهارهزار پیغمبر مبعوث شده. 

و بعضی از پیغمبران ایشان بصورت بادشاهان گذشته‌اند مثل حضرت داود و حضرت 
سلیمان ::2. وبعضی بصورت علما و مشایخ مشل حضرت زکریا و حضرت یحیی. و 
بعضی بصورت وزرا و مشیران مملکث مثل حضرّت شمویل. 

وبعضی بصورت زهاد و رقابین مشل حضرت یونس. پس ایشان را ممکن بود که 
لوازم نبوت را دررنگ‌های مختلفف بشناسند وآن را مقید بوضعی و شکلی نه انگارند تا 


اول آنکه: ایشان از جمیع فرق بنی‌آدم ممتاز بودند بشناخت انبیا 


بشهادت ایشان مردم دیگرکه از حقیقت آنبیاه بی خبراند پیغمبرآخرالزمان را حق دانسته 
انقیاد نمایند ونیزندایشان ازبقایای کتب الهیه وعلومانبیاء دلائل بسیار؛بهرحقیقت 
این پیغمب 1 موجود بود ودروقتی که مدعی و مدعا علیه در محکمه حاضرشوند و 
نوبت به ادای شهادت رسد اظهار شهادت برذمه شاهدان فرض و لازم می‌گردد پس فرقه 
بنی‌اسرائیل نسبت بساثرفوق که درآن وقت برروی زمین موجود بودند حکم متصدیان 
دفاترداشتند نسبت بسالرالناس که در معرفت صحت وسقم و اصالت و جعل اسناد 
مناصب و خدمات قول ایشان معتبر و گواهی ایشان مقبول است اگراین قسم اشخاص در 
وقت احتیاج. اظهار حق نکنند وبال حق تلفی که از سارالناس بوقوع می‌آید برگردن ایشان 
ثابت می‌شود و سکوت ايشان موجب تشکیک اذهان اواقفان می‌گردد و گمان می‌برند که 
آگراین شخص درادعای این منصب از جعل و تلبیس بری می‌بود این مردم البته گواهی 


صدق اومی‌دادند. 


دوم آنکه: نوع انسان ازابتدای عهد حضرت آدم تا این دم هرچند افراد بی‌شمارو 
اشخاص بسیاربرروی کا رآورده اما عنایت الهی چند مرتبه این نوع را به نظرانتخاب 
درآورده:اول دروقت حضرت توح که تمام مردم زمین بشرک وبت‌پرستی فاسد گشته 
بودند وبه آن مرتبه اعتقادات باطله در زمین استعدادات آنها رگ و ريشه دوانیده بود که به 


دعوت طویله حضرت نوح که قریب بهزار سال امتداد کشید واصلااصلاح پذیرنشدند 
نظرانتخاب الهی آن همه نقشهای فاسد را به «کزلک» طوفان یک قلم از صفح وجود محو 
فرمود و خلاصه اولاد حضرت نوح را باقی داشت. 

دوم: دروقت حضرت ایراهیم :2 که کواکب پرستی و صابئیت و گرفتاری به ملاحظه 
اسباب دراذهان مردم زمین. آن قدر رسوخ پیدا کرده بود که از ملاحظه مسبب مطلقا غافل 
شده بودند نظرانتخاب ثانی اتباع حضرت ابراهیم 2 را که خفا بودند ممتاز ساخت و 
برای ایشان اوضاعی که دلائل حقانیت بودند ا ختنه وخسل جنابت و دیگرانواع طهارات 
بدنی وحح خانه کعبه وقربانی حیواننات وعقیقة اولاد ودیگررسوم وعادات که درهر 
حال مدرکه را متوجه بذات حق هم در بدن و هم دراموال وهم دراولاد گرداند. مقررفرمود. 

بازدروقت بعشت حضرت موسی نظرانتخاب سوم به حال فرقه بنی‌اسرائیل ازاولاد 
حضرت ابراهیم شد و ایشان را دفترداران خود ساخت تا حافظ کتب واحکام الهی باشند 
وملائکه وحی را درهمین خاندان بهبوط ونزول و آمد وشد بوده باشد و پیغمبران از همین 
فرقه مبعوث شوند. 
شت آن حضرت بل این نظرمتوجه به فرقه قریش از بنی اسمعیل شد که 
هم از اولاد حضرت ابراهیم بودند و انتقال این منصب بنی‌اسرائیل را بسیار شاق آمد ورگ 
حسد ايشان جنبش نمود پس لازم شد که اول بنیاسرائیل را برقبائح و عیوب آنها مطلع 
سازند تا نزد آنها ونزد دیگرسامعان نیزمبرهن گردد که استعداد این فرقه باطل شده بود و 
اصلاٌ لیاقت این خدمت درایشان نمانده بود تا اين عزل و نصب درنظرظاهربینان جزافی 


بازدروقت 


۱-کزلك. [2 ل / 2 ل] ۱) گزلك: کارد کوچك وقلم‌تراشی را گویند که تولك آن کج باشد. کارد کوچك. «غیاث اللغات) 
. دربرهان به کسراول وبا کاف عربی به معنیقلم‌راش آورده و صحیح تیست وبهفتح اول و کاف فارسی اصح است 
ودورتیست که اصللآن‌ترکی باشد.(تندراج) ‏ چاقو, استر.(ناظم لاطباء) | تكتیع و دشته کیچ رایزگفته‌اند. 
(برهان)(ناظم الاطباء) (لغتنامه دهخداء 


تحکمی نباشد بلکه مبنی بروجوه حکمت گردد. 

سوم آنکه: تا وقتی که آتحضرت یل در مکه معظمه بودند بیشترمناظره ومکالمه با 
قریش بود زیرا که درآنجا غیرا زاین فرقه سکونت نداشت و چون به مدینه منوره همجرت 
فرمودند بیشترصحبت بنی‌اسرائیل وهم کلامی آنها روداد وساثرعرب منتظراین معامله 
بودند زیرا که بتی اسرائیل را اهل کتاب وشناسای این مور می‌دانستند و چون بتی‌اسرائیل 
ازاطاعت این پیغمبربرگشته مظته آن شد که سانرالناس دراین مقدمه شکی و شبهه بهم 
رسانندبنابرآندکرقبنح قدیمه وجدیدهبن‌سوائیل ضرورشد تا قول و فعل یشان درنظر 
مردم ساقط ازاعتبارگردد و قابل استدلال نماند. 


چهارم آنکه: بنی اسوائیل از جمیع فرق انام به ولادت انبیاء مفتخرو مباهی بوده‌اند و 
ه رکه بانتساب به بزرگان فخرنماید اوا ال می‌باید که تهذیب نفس خود و اصلاح مفاسد 
ظاهرو باطنه خود کرده باشد تا بحکم (لوَ ی آیه.) دلیل صحت نسب وراستی فخر 


اند بود والا حال اومخالف دعوی اوگزدد و خود بزبان خود ملزم شود بنابراین امور 
اول تمام مردم زمین را خطاب فرمودند گه یا لاش أعدوا» ونعمتهای که برجمیع 
بنی‌آدم عام است از خلقت زمین وآتتمان گرفتة تا خلقت حضرت آدم تا وداخل کردن 
ایشان دربهشت و خلیفه ساختن ایشان در زمین یاد دهانیدند بعد ازآن خطاب باین فرقه 
متوجه نموده نعمتهای خاصه که براسلاف اینها گذاشته بود و کفران آن نعمتها وتغییرو 
تبدیل اوضاع خود که از ایشان بصد ور آمده: یاد دهانیدند؛ چنانچه می‌فرمایند: 


«ای پسران یعقوب» بن اسحق بن ابراهیم. 


معنای اسرائیل و سایرمتعلقات 

واسرائیل نام حضرت یعقوب :2 است ومعنی «اسراء در لغت عبرانی بنده است و 
بمعنی (الْ*) است پس معنی این کلمه (عبداله) شد. 

وعبد بن حمید ازابومجل زروایت کرده که دراصل نام حضرت یعقوب که حضرت 


ث: الولدسرآیه. لا اصل له وقد تال عبد المزیزادیریتیفی «الدر الم لتقطة»فیتوجیهه: ان الولد [نماتعلم 
من أوصاف آییه ویسرق من طباعه: بل قد یصحب المرء رجلا فیسرق من طباعه فی الخیروالشر. المقاصد الحسنة فی 
بیان کشیرمن الاأحادیث المشتهرة علی الا لسنة (۷۰۶ رقم: 0۲۶۸) 


۳ 


اسحق برای ایشان معین کرده بودند یعقوب بود بتای رآنکه حضرت یعقوب و حضرت 
عیص ازیک شکم توأم برآمده بودند حضرت عیص اول برآمدند وحضرت یعقوب بعد از 
ایشان» حضرت اسحق ایشان را به یعقوب مسمی کردند زیرا که برعقب حضرت عیص 
پیدا شدند ومعنی یعقوب درلغت عبرانی پس آینده است و همین نام برایشان جاری 


بود تا آنکه ایشان قریب به جوانی رسیدند. روزی حضرت اسحق در خلوت خانه بودند و 
ایشان را بردرآن خلوت خانه نشاندند تا نامحرمی درآن وقت خاص نیاید ودرمناجات 
الهی تشویش ندهد ناگاه فرشته از فرشتهای مقرب درگاهالهی بصورت آدمی شده برای 
زیارت حضرت اسحق آمد و خواست که در خلوت خانه درآید ایشان با اوواوباايشان 
دست و پای کردند و درآمدن ندادند تا آنکه حضرت اسحق از درون خلوت خانه برآمدند و 
دیدند که ايشان با فرشته مرب در افتاده‌اند با آن فرشته عذرآغازنهادند آن فرشته حضرت 
یعقوب راتحسین وآفرین کرد و گفت که جق خدمت را چنین بجا باید آورد وبا حضرت 
اسحق گفت که نام اين فرزند شما چیسست؟ يشان گفتند یعقوب. فرشته گفت که از 
طرف مانام این فرزند اسرائیل مقرر کنید زیر که درزبان ما (اسرا) بمعنی «مرد برگزیده» 
است و(یل) بمعنی «خدا» واین فرزند نما مرد خدا اسنت که اصلاپاس کسی نمی‌کند 
ازآن هنگام نام ایشان «اسرائیل) جاری شد ولهذا این نام مشابه نام فرشتگان است مشل 
جبرئیل و میکائیل و در خطاب باین نام که (یا ولاد یعقوب) نفرمودند اشعاراست به آن 
شما پسران آن سرد خدائید که برگزید؛ الهی بود ودرادای حق فرسان پدر خود پروای هیچ 
کس نکرد و پاس هیچ چیزنداشت. شما را هم می‌باید که بحکم «الولد سرلاییه» دروفا 
کردن بعهد خدا و بجا آوردن فرسان او پروای رفتن دنیا نکنید واززوال جاه وریاست نه 
ترسید و آگردراین کار قصور خواهید کرد خلاف طریقه پدرخود خواهید نمود ودرصحت 
نسب خود خلل خواهید انداخت.۱ 


۱- من هه ال مرکب من (اسا) وهوالعید. و (ٍیل) اسم من آسماء له تعالی؛ فکأنه عبد اه وقیل معناه 
صفوة:والیل؛ اش تعالی. ومعناه صفوة »وف وجو ری ذکرها آبوحیان قی«الیحره ۱۷۱/۱ وقال بعدهاء (وهذه 
آقاویل ضعاف)۰ وانظ «تفسیرالطبری»۱/ ۲۴۸- ۲۳۹ واتقسیرالتعلیی۱۸/ ۶۶ ب: «التعریف والأعلام؛ للسهیلی 
ص۲ واتفیرالقرطبی»۲۸۱/۱ - ۲۸۲. الدر المتشور(۱ / 0۵۳ 


وحاکم ازابن عباس 3 روایت کرده است: که انبیای مذکورین و مشهورین همه از 
بنی‌اسرائیل بوده‌اند مگرده کس حضرت نوح و حضرت هود وحضرت صالح و حضرت 
لوط و حضرت شعیب و حضرت ايراهيم و حضرت اسمعیل و حضرت اسحق و حضرت 


یعقوب و حضرت محمد رسول ال او 


نقل کرده است که هیچ کس از پیغمبران 
نیست که برای اودرقرآن دنام ذک رکرده باشند مگرحضرت یعقوب و حضرت عیسی که 
حضرت یعقوب را اسرائیل هم فرمودهاند و عیسی را مسیح هم گفته‌اند. انتهی. 

لیکن این استقراء ناقص است: زیرا که حضرت یونس را ذی‌النون همم فرموده‌اند مگر 
آنکه گفته شود که ذی‌النون از قبیل علامات والقاب است. تام نیست. 


بیان انشعاب اولاد حضرت یعتوب 2 

وبیان انشعاب اولاد حضرت یعقوب 2 آن است: که پدرایشان حضرت اسحق با دختر 
حضرت لوط کتخدا شده بودند وازآن زوجه ایشبان را دوپسردریک شکم بوجود آمدند و 
چون وفات حضرت اسحق قریب رسید هردو پسران خود را در مسجد خود سجاده‌نشین 
کردند ومال خود را نیزدرمیان هردو کش نصفا نصف تقسیم کردند و حضرت اسحق 
حضرت عیص را بسیاردوست می‌داشتند و زوجه ایشان. حضرت یعقوب را دوست‌تر 
می‌داشت روزی حضرت اسحق د رآخرعمرخود بحضرت عیص فرمودند که دروقت 
خاص من حاضرشووآواز کن تابرای تودعا نمایم این سخن را زوجه ایشان شنید و حضرت 
یعقوب را لباس حضرت عیص پوشانیده فرستاد وگفت که راز خود را بهآوازعیص بدل 
کرده بگ وکه من حاضرم برای من دعای موعود بفرمائید و حضرت اسح را د رآخرعمر 
ضعف بصارت طاری شده بود چون حضرت یعقوب باین شکل ولباس پیش حضرت 
اسحق رفتند حضرت اسحق برای ایشان دعا کردند مضمون دعا آنکه حق تعالی نبقت 
را دراولاد توجاری دارد. بعد دیری حضرت عیص آمدند وطلب دعا نمودند حضرت 
اسحق فرمودند که درآن وقت خاص آمده بودی دعا کردم حضرت عیص گفتند که مرا 


۱- المستدرلك علی الصحیحین (۲ / ۲۰۵ رقم: ۳۲۱۵) 


۲-السایق . 
و 


خبرنیست بعد ازتحقیق معلوم شد که حضرت یعقوب آمده برکت دعای ایشان را بردند 
حضرت اسحق برای حضرت عیص دعای دیگرفرمودند که حق تعالی پادشاهان را از 
توگرداند وچون حضرت اسحق را وفات نزدیک رسید هردو پسرخود را وصیتها فرمودند 
لیکن مسجد وسجاد را حالةُ حضرت یعقوب ساختند باین سبب حضرت عیص با 
حضرت یعقوب کدورت خاطربهم رسانیدند. 

و بعد ازواقع؛ حضرت اسحت. تمام مال را حضرت عیص متصرف شدند و مردم رجوع 
به حضرت عیص آوردند و حضرت یعقوب فقیرو بی‌مایه ماندند مادر حضرت یعقوب 
چون حال برین وضع دید حضرت یعقوب را گفت که دراینجا بود وباش شما مناسب 


نیست پیش برادرمن که لایان است بروید او دختران بسیاردارد ومرد مالداراست شمارا 
کتخدا خواهد کرد بیکی از دختران خود وازطرف معاش فارغلب ال خواهید ماند. چون 
حضرت یعقوب نزد لایان رسیدند اوبه قدوم ایشان بسیار خوش شد و ازحال مادرو برادر 
ایشان پرسید ایشان همه ماجرا بیان کردند لایان گقت که از بدسلوکی برادر باک مدار که 


توفرزند منی وتمام امورخانه خود بایشان تفویض مود وبه دخترکلان خود کتخدا کرد و 
چهارپسرازآن دخترایشان را متولد شد رونیل وشمعون و لاوی ویهودا بعد ازآن آن دختر 
فوت شد لایان دختردوم راب ايشان کتخدا کرد آون 
را بایشان کتخدا کرده واودو پسرویک دخترا 


دو پسرزائید ومرد لایان دخترسوم 
بوجود آمد واوهم وفات یافت لایان 


دخترچهارم خود را که راحیل نام داشت ومادر حضرت یوسف وبنيامین بود کتخدا 
کرد و دراین وقت عمرحضرت یعقوب به چهل سال رسید و به ایشان وحی آمد که ما ترا 
پیغمب رکردیم بروبسوی کنعان و مردم آنجا را به دین آبای خود دعوت کن ایشان این ماجوا 
را بحضورلایان گفتند لایان سجده شکریجا آورده گفت هرچند فراق توو فراق دختربرمن 
بسیارشاق است لیکن رضامندی خدا مقدم بررضامندی من است حالا هرچه خواهی از 
مال من بگیرحضرت یعقوب فرمودند که مر به مال احتیاج نیست لیکن قبیله واولاد مرا 
همراه من رخصت ده. لایان دخترخود را مع فرزندان رخصت کرد و پانصد راس گوسپند و 
پانصد راس گاو و پانصد راس 


و پانصد راس اسب وپانصد راس استر و غلامان بسیار 


برای خدمت و نگاهداشتن جانوران و نقد و پوشاک بسیاربه ایشان داد چون ایشان متوجه 


۳۶۱ 


به کنعان شدند وخبربه عیص رسید اول جوش و خروش بسیار کرد و بمقاتله برخاست 


آخرها بحسن سلوک انجامید وبا حضرت یعقوب ملاقات شایسته کرد وبه ادب تمام از 
ایشان استدعا کرد که حق تعالی شما را به نبوت برمن بزرگی داده است برای من دعا کن 
که ازنسل من نیزپیغمبری پیدا شود یعقوب فرمودند که از پشت شما ایوب پیغمبر خواهد 
شدوذ 


پادشاه نیکبخت که مالک مشرق و مغرب خواهد شد. بعد ازآن حضرت 
عیص و حضرت یعقوب با هم رخصت شدند و حضرت یعقوب قصد شهرکنعان نمودند 
ودرکنعان ازراحیل حضرت یوسف وبنيامین پیدا شد و حضرت بوسف دوساله بودند 
که راحیل قضا کرد لایان این ماجرا شنید دخترپنجم خود را که خردترین دخترها بود نیز 
با جهیزیسیاربرایايشان فرستاد و حضرت یوسف را اوپرورش نمود و مجموع فرزندان 
حضرت یعقوب دوازده پسراند وازهرپسرایشان سبطی عظیم پیدا شد و بنی‌اسائیل 
همگی دوازده سبط 


ودراین خطاب همه آنها را شریک کرده ی فزمایند که ای اولاد یعقوب مقتضای کمال 


متابعت آبا واجداد خود آنست که هیچ لمحه ازیاد من غافل نشوید چنانچه امت مرحوم؛ 
مصطنوی روهام که نها زین تاعواآذکوو له ذکزا گییرا4 (فاذ کزون 
ی 
پس این قدرخود بکنید که اد روا نفتی 
نعمت که انعامکرده‌ام برشما.» 


فوائد بیان نعست‌ها 

وفائده این قید آن است: که نعمتهای عامه که درآنها این کس ودیگران شریک باشند 
چندان دردل وقعی پیدا نمی‌کند وبجهت خساست شرکاء از نظرمی‌افتد و مبتذل معلوم 
می‌شود لهذا درمقام شکرملاحظه نعمت خاصه را نشان دادند وهرچند لفظ نعمت مفرد 
است لیکن جنس نعمت راشامل است وتفصیل این جنس دراین سوره و سورهای دیگر 
مذکور خواهد شد. 


۱-تاریخ الطبری:۱/ ۲۳۵-۲۴۴. الکشف والبیان عن تفسیرالقآن(۱/ ۱۸۶) غرانب القرآن ورغالب الفرقان ۱ / ۱۳۲) 


۳۶۲ 


ازآن جمله: نجات ازدست فرعونیان است. و ازآن جمله شکافتن دریا بای ایشان, 
وپیدا کردن سالبان ابردرتیه برای ایشان. ونازل کردن مَن و تلوی: و جاری کردن دوازده 
چشمه ازیک سنگ, و فرستادن پیخمبران دراین فرقه پی در پیء ونازل کردن کتابها در 
لغت ایشان و در خاندان ایشا 


وحمایت ایشان درهروقت از دشمنان و تنبیه متواتربر 


بان را درغقلت نگذاشتن باز فرستادن آن حضرت یی برای هدایت 


تقصیرات ایشان وا 
ایشان واین نعمتها ازنعمتهای عمده است که مخصوص به این فرقه است هیچ کس 
را ازفرقهای بنی‌آدم این قسم خوارق عادات عامه وشامله واین قسم تنبیهات و پندها 
وتربتها از حضور خداوندی ندادهاند پس گویا از جمیع آدمیان این فرقه امتیازتمام پیدا 
کرده‌اند وهرچند اکثرین این نعمتها براسلاف وابای ایشان بود لیکن نعمتی که برپدران 
باشد درحق پسران بالاولی نعمت خواهد بود زیر که اگرآن نعمتها نمی‌بود نسل آنها جاری 
نمی‌شد و پسران بوجود نمی‌آمدند و نیزپسوان و انتساب همچوپدران که حق تعالی آنها 
رابه نعمتهای عمده خاص کرده باشد فخری امتت؛ عظیم و نیزچون پسران بدانند که ما 
را این نعمتها بطفیل طاعت فرمان الهی و صبربرمشقت و اعراض از کفرو جحود حاصل 
شده بود بالیقین در طریقه آبای خود رغیت کنند ومقرزاست که هرپسربراتباع طریقه 
پدر خود مجبول است پس یاد کردن نعمتهای اسلاف خود ایشان را درمانند این نعمتها 
طامع سازد واین طمع ازاظهار مخالف فرمان اوونقض عهد اومانع آید و لهذا گفته اند: 
که «الانسان عبید الاحسان» ودریاد دهانیدن این نعمتها فاندهای دیگرهم منظوراست. 
آن جمله آنکه: تفصیل این نعمتها برزبان پیغمب شاهد صدق نبوت او باشد که 
بدون مطالعه کتاب و مخالطت اهل کتاب این قصه‌ها را بیان می‌کنند. 


وترساننده گردد و قبح مخالفت شدید نماید ولااقل حیا ازاظهار مخالفت. خود جبلّی 
هرعاقل است واین همه فوائد در مدعا که اثبات نبوت آن حضرت ی و اصلاح فرقه 
بنی‌اسرائیل است ممدّاند ونیزاین همه نعمتها موجب کرامت وبزرگی‌ها است مانند بزرگی 
حضرت آدم بسجده فرشتگان وسکونت بهشت و چون آن بزرگی بسبب ادنی عصیانی که 
در خوردن میو درخت ممنوع بود خلل پذیرشد این بزرگی‌ها را نیزدر صورت کفران نعمتها 


۳۶۳ 


زائل بایدفهمید و قطع نظرازآنکهیادکردن نعمتها موجب ترک مخالفت شود ما ازشما 
عهدی براظهارحق گرفته‌ایم وه رکه با کسی عهد بسته باشد گوآن کس منعم نباشد و 
نعمتی ازاونرسیده؛وفا بعهد اوواجب است نزد سائرفرقهای بنیآدم پس شمارا می‌باید 
که آگرازیاد کرد نعمتهای ما غافل شوید آن عهد ما ریاد کنید. 

َو ی 4 «ووفاکنیدبعهد من که از شما گرفتها» زیر که آن عهد ما را در محکمی 
وواقت کمترازعهد حضرت آدم نیست که دروقت ساکن کردن ایشان دربهشت گرفته 
بودند که ازمیو درخت ممنوع پرهی زکنند و کمترازآن عهد هم نیست که ازایشان و 
ازذزیت ایشان بعد از قبول توبه وسکونت زمین گرفته بودند که هرگاه هدایتی متیقن از 
جانب من بیاید تبعیت آن هدایت را لازم دانند زیرا که اگرشما بعهد من وفا خواهید کرد. 

وب هک 4 «م نیزوفا خواهم کرد بعهدی که بشما دادهام.» 

که خوف و حزنراازشما دور کنم و گناهبان شمارا بیامزم وحسنات شمارا مضاعف 
سازم وتکلیفات شاقه را ازشما رفع نمایم وشما رابه بهشت که مسکن پدرشما بود و 


بسبب شامت گناه ازدست اورفت مراجعت تصیب کنم. 


عهود مفحل از بنی اسرائیل 
وتفصیل ا ن عهد که با بنی‌اسرائیل بوقوع آمده در سور مائده مذکور است درا 1 


که ود له میتدسق بی ومیل شتا یلیم آفتن عَشعز 
۳۳ 9 
عم لین اقنع لصو 


درآخرهمان سور آل عمران مذکور 


لاس ولا تشنوته» زیرا که 
عهدی که از عام گرفته باشند برخاص لازم می‌شود و عهدی که از پیغمبرت گرفته باشند 
برامت او لازم می‌شود پس برذمه بتی‌اسرائیل چهار عهد الهی واجب الوفاء بود. 

اول: عهدی که بالخصوص ازایشان گرفته‌اند وهرچند آن عهد درحق آن حضرت ت 
بالخصوص واقع نشده بلکه مضمون آن عام وشامل است ایمان جمیع رسولان را وتائید 
وتصدیق آنها را و برپاداشتن نمازو دادن زكوة وانفاقات مالی را لیکن مدعا حاصل است 
زیرا که آن حضرت نی نیزدر زمره رسولان داخل‌اند و بهمین اعمال می‌فرمایند پس ایمان 
ضای آن عهد برذمه بنی‌اسرائیل واجب گردید و 
مذکوراین عهد دراول سور مانده است. 

دوم: عهدی که خاص براتباع رسول تپی |ام گرفته اند ومذکورآن در سور اعراف 
است. 

سوم عهدی که از جمیع انبیای سایقین برای نصرت وتصدیق انبیای لاحقین گرفته‌اند 
وچون در فرقه بنی‌اسرائیلانبیای بسیا رگذ شته‌اند واینها خود را درامت آن همه انبیا 
می‌شمارند پس آن عهد بتکرار و کشرت برایشان لازمالوفا گشت و مذکوراین عهد دروسط 
سور آل عمران است. 

چهارم عهدی که علی‌العموم ازولادآدمگرفتهانده چنانچه دراینجا مذکور شد یااز 
جمیع علماء که گرفهاند چنانچه درآخرسورآل عمران مذکوراست که آن عهد نیزبرفرقه 
بنی‌اسرائیل که خود را ازاولاد حضرت آدم و از زمر علما می‌شمارند لازملوفا شد. 

پس دراینجا ازبنیاسرائیل وفا باین عهدهای چهارگانه طلب داشت‌ند:اولاباین 
تقریب که وفابعهد کردن مقتضای جبلّت انسانی است اگرد این امرقصور خواهید کرد 
ازدائره انسانیت خواهید برآمد وثانیاباین طریق که درمقابلُ برهرعهد من هم عهدی 
داده‌ام اگرشما را طمعی درآن موعود است. معحقق است. 

پس سبیل حاصل کردن آن موعودات وفا بعهد است پس گویا چنین ارشاد شد: که اگر 


بایشان و تقویت ونصرت ایشان 


وفا بعهد نظربه جوانمردی و سخن پروری خود نکنید باری طریقه ومعامله سوداگری را 
نگذارید که ازاین طرف چیزی دادن وازآن طرف ده چند گرفتن است. و اگربخاطرشما 
که تحصیل منافع اگرچه آن منافع بسیارباشند وقتی محمود است که خوف مضرتی نبود 
وما را دروفا کردن به آن عهود. مضزتها لاحق است. 

ازآن جمله: برهم شدن جاه وریاست ماء 


وازآن جمله: موقوف شدن نذرو نیازو فتوح ووهدایا که مردم مذهب ما به ما می‌دادند. 

وازآن جمله: انسداد باب رشوت و کارسازی که دروقت استخراج احکام توریت و 
انجیل وروایت کسی بما می‌رسید و در صورت منسوخ شدند آن هرد کتاب کسی ازما آن 
احکام را نخواهد پرسید. 

وازآن جمله: ناخوشی قوم و قبائل و اقارب ما از ما ومتارکت و مهاجرت و برباد شدن 
تعاونی وتناصری ومناکحتی که بسبب قوشیت وقرابت بما داشته‌اند وعلی هذا القیاس. 

پس ما دروف کردن به آن عهود گوجالب منفحت باشد از 


مضرتهای عمده می‌ترسیم وکار 
عاقل همین است که ازچیزی که برد و جانب نقع وضررداشته باشد پرهیزکند واحترازنماید. 

گوئیم که: چنانچه در وفا نمودن به عهد این مضرتها قلیله فانیه اندیشه می‌کنید درترک 
وفا مضرتهای عمده را که بهزاران مرتبه آزاین مضرتها سخت‌ترو دائم‌تراند اندیشه کنید 
زیرا که در صورت بی‌وفائی ما از شما ناخشنود خواهیم شد و ناخشنودی ما هم وبال دنیوی 
می‌آوردوهم وبال اخروی پس این هردو قسم مضرّت راباهم بابرمکنید که باهم تفاوت آسمان 
وزمین دارند بلکه از مضرتهای دنیوی نهترسید که خشنودی من عوض آن می‌تواند شد. 


یی رون 43 «واز-ناخشنودی- من البته بترسید.» زیرا که آن همه منفعت‌های 


دنیا عوض آن نمی‌توانند شد. چنانچه گفته‌اند: 


دراینجا باید دانست که معنی «رهبت» در لغت عرب ترس است از تقصیردرادای حق 
کسی. وترس يا ازعقاب وعذاب است وآن تصیب اهل ظاهراست. یا از جلال اوست و 


۳۶۶۰ 


آن شا 


اهل دل است و خوف اول زائل می‌تواند شد و خوف دوم زائل نمی‌تواند شد ولهذا 
عون * بفرمودند و نگفتند که «وم عقابی فارهوا» 

ونیزباید دانست: که اهل کتاب را که ازساب به ریاست ومرجعیت مألوف بودند و 
نذورهدایا از مردم بعنوان علم و تعلیم می‌گرة این 
مشقت نمودن وتبعیت پیغمبرآخرالزمان کردن که ازایشان بوقوع آید موجب زیادتی ثواب 
ایشان است عنداله ولهذا درحق مزمنین اهل کتاب در سور قصص ارشاد شده که: 
ولبات تون رهم تین بتا زو 

و در صحیحین بروایت ابوموسی اشعری ّ وارد است که آنحضرت با فرموده‌اند که 
سه کس راثواب دوباه از جناب الهی عطا خواهد شد.اول: کسی که ازاهل کتاب باسلام 
مشرف شود. دوم: کسی که کنیزک مدخوله خود ر آزاد کرده باز درنکاح خود دارد. سوم: 
مملوکی که هم بندگی خدا بجا آورد وهم در خدمت خاوند خود قصور نورزد.! 

وپس فرقه بنی‌اسرائیل را درتبعیت این یم رچنانچه مشقت بسیارباید کشید 


بسیارشاقی بود و صبر؛ 


ترک آن د: 


همچنان توقع ثواب هم بیشترباید داشت.قرع: هم بیشترعنایت و هم 
مشقت را در نظرآوردن و دل از منافع بلتد و مراتب ارجمند دزدیدن 


عالی همتان نیست چنانچه گوینده گفته اننت؛ شعره 
فی العالی تفُوشتا ‏ ومن خطب الحسناء لم یلها | 


واگرازشما عهد نمی‌گرفتم: که به این پیغمبرایمان بیارید واین کتاب را راست دانید 
باز هم برذمه شما واجب بود که براین کتاب ایمان بیارید زیرا که هرچه موافق حق باشد 
البته حق است و کارعاقل که چیزی را حق داند وموافق آن انکا رکند زیرا که در 
این صورت انکار حق لازم می‌آید پس شما این پیغمبررا حق دانید. 

انوا بت لت 4 «وایمان آریدبآنچه نزل کرد‌ام من.» و شما را بالیقین معلوم شده که 
۱- آخرجه: البخاری فی الصحیح۱/ ۰1۹۰ کتاب العلم (۳). یاب تعلیم الرجل أمته وأهله (۳۱).الحدیث .)٩۷(‏ وسلم 
فی الصحیح۱۳۴/۱, کساب اللیمان(۱)» یاب وجوب الایمانبرسالة محمد صلی اه علیه سلم للی جمیع الناس 
۷۰ الحدیث (۲۴۱/ ۱۵۴). 


۲- «دیوان یی فراس الحمداتی؛ (ص ۸۸)- 


نازل کرد؛ من است زیرا که معجزاست و نیزمعلوم شده است که سراسرهدایت است ز 
که ِا لا م4 «موافق است با آنچه همراه شما است.» 

از توریت وانجیل وزبور و صحف انبیای پیشین درهریاب ازاعتقاد ذات وصفات و 
احوال ملانکه و اخبارانبیاء وذکربهشت ودوزخ و امربتوحید وعبادت ونهی از کباثرو 
درچیزی که اور مخالف کتب خود می‌دانید یعنی نسخ بعضی احکام توریت و انجیل 
پس اگرتأمل کنید آن نیزدلیل موافقت مشاهد تصدیق است زیر که دراین کتاب جابجا 


مذکور است که دین موسی ودین عیسی ناه حق است واحکام توریت و انجیل دروقت 
خود. حق بودند پس ایمان به قرآن مود بایمان توریت و انجیل است دراحکام منسوخة 
آنها نیز: ودرآن کتاب‌ها بشارت بوجود این پیغمبرو نزول این کتاب نیزموجود است و 


مذکوراست که به آمدن این پیغمبرو نزول این کتاب ازشما تکلیفات شاقه واحکام ثقیله 
رفع خواهند شد پس آگراین پیغمبرو این کثاب نسخ آن احکام نکند خلاف در وعد؛ الهی 


لازم آید پس بسبب نسخ» تصدیق آن کتاب‌ها می‌کند و برای اشعار بهمین نکته صریح 
نفرمودند که: «وآموا لقن وب نا الکتاب»بلکه را کنایت مسلوک نمودند زر که هم 
کنایه ابلغ از صریح است و هم به این کنایه علت وجوب ایمان مستفاد می‌شود. 

واگرشما را درایمان به اين قرآن و این پیغمبربا وجود قیام دلیل عقلی وتمسک عهدی 
بروجوب آن شکی و شبهتی باقی است پس چنان نکنید که دراول وهله بانکاروتکذیب 
پیش آنید بلکه به کتب خود مراجعت کنید و احوال اين قرآن واين پیغمبررا بهآنچه درآن 
کتب مذکورو مسطوراست مطابقت دهید که شأن عقلا همین است. 

ولا ونوا رل کف به.4 «ومباشیداول کسی که -دیده ودانسته- حق پوشی این فان 
بر که دیگرفرقهایاهل کتاب تبمیت ما که بانکاروتکذیب پیش خواهندآمد 
ووبال آنها برگردن شما خواهد افتادا وتا این وقت که مشرکان مکه و قریش انکاروتکذیب 
این پیغمبرو این قرآن نموده‌اند بسبب جهل و بی خبری خود دیده ودانسته حق‌پوشی 
نکرده‌اند وبسبب جهل ونادانی شایان آن نیستند که کسی اقتدای آنها نماید یا پیروی آنها 


۱- انظره «تفیراللعلیی»۱/ 1۶۸ 
المحیط:۱/ ۱۷۸. 


رالیغوی»۱/ ۰۸۷ «زاد المسیره۱/ ۴۷ وتفسیرالرازی»۱/ ۴۲: «البحر 


۶۸ 


کند بخلاف شما که با وجود واقف بودن از احوال این پیغمبرواین قرآن اغماض نظ رکرده 


حق‌پوشی خواهدی کرد. پس کفرکه حق‌پوشی است اول از شما بوقوع خواهد 
آمد گ وکفرحکمی دیگران پیش ازشما کرده باشند و نیزکفراهل مکه مخصوص باین 


نبود بلکه توحید ومعاد و جمیع پیغمبران و جمیع کتب الهیه را منکربودند» وشما 
همه این چیزها را بزعم خود باورداشته ومعتقد بوده خاص این قرآن را منکرمی‌شوید پس 
شما از منکران خاص قرآن اول فرقه خواهید بود این معنی بسیار بعید است زیرا که آنچه 


درا 


قرآن مذکوراست ازتوحید ونبوت ومعاد وحسن عبادت وقبح معصیت همه را 
باورداشته به انکارپیش می‌آنید واين دلیل تعصب است و مشرکان مکه و قریش چون 
این همه چیزها را منکربودند آگردر قرآن این مذکورات شنیده باورنکنند و به انکار پیش 
آیند چندان بعید نیست که انکار مضامین کتاب مستلزم انکارآن کتاب است وتصدیق 
جمیع مضامین کتاب بازانکارآن کتاب شاد صدق تعصب و عناد است. 

واگربگوئید: که هرچند اين کتاب بوافق وعده تّریت و انجیل نازل شده است وآیات 
توریت وانجیل که درآنها وعد؛ این کتاب است نزد ما موجود است لیکن اگربرآن آیات 
عمل کنیم ریاست و جاه سایک قلم فوت خواهد شد بلکه کارخانهای معاش ما برهم 
درهم خواهد گردید پس بنابرضرورت و عموم بلوابرآن آیات از ما عمل کردن نمی‌تواند شد 
زیرا که حرج مسقط تکلیف است؟ 

گولیم: این همه ازآنست که از مضرت دنیا بیشترمی‌ترسید وازناخوشنودی من حذر 
نمی‌کنید و منفعت دنیا را برمنفعت عمل به آیات من ترجیح می‌دهید واین کاربغایت 
قبیح است ودرتوریت و انجیل مذمت آن وارد است پس اگرایمان به توریت وانجیل 
دارید از 


کاردست بردارشوید. 
ولا کفتزوا 
نسبت بثواب آن آیات هیچ نیست و معهذا فانی است وآن باقی است و هیج عاقل» 


نکنید عوض آیات من بهای اندک دنیا را.» 


۱- «تقسیراللعلیی:۱/ ۶۸ آ:ونحوه ذکرالطبری۱/ ۲۵۳ وأیواللیت ۱/ ۱۱۴. قال این کشیر۱/ :۸٩‏ «یقول: لا تعتاضوا 
عن یمان بیتیوتصدیق رسولی بالدت وشهراتها تال وقد دکراین عطية ولا فیالشمن الذی نهواآن 
بشتره یات ,۱/ ۰۱۷۲-۱۷۱ رکذ آبوحیان قی«البحو ۱/ 2۱۷۸ 


۳۶۹ 


ون 43 «واز-ناخوشنودی- من باید که پرهیزکنید.» 


نه ازرفتن جاه وریاست زیر! که عوض آن به خشنودی من حاصل می‌تواند شد و عوض 
خشنودی من از جاه وریاست حاصل نمی‌تواند شد. 
باقیماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست: که خریدن بها و قیمت چه معنی 


دارد در عرف چنین رایج است که قیمت می‌دهند ومتاع می‌خرند نه آنکه متاع بدهند و 
قیمت بخرند پس اگرآیات را متاع قرارداده باشند پس بایستی که: (ولا تبیعواآیتی بشمن 
قلیل) یعنی مفروشید آیات مرا به قیمت قلیل. واگرآیات را قیمت قرارداده باشند پس 
بایستی گفت که: (و لا تشستروابآیاتی متاعا قلیلا). یعنی خرید نکنید آیات ما دادهمتاع 
اندک را 


رکیب که دراینجا واقع شده ورای این هردوترکیب است. وجهش چه باشد؟ 

جوابش آنکه: اصل مقصود بالذات آدمیْ را حصول منافع آخرت است که به رضامندی 
خدا و فرمان برداری او بدست می‌آیلا پس در خقیمّت دراین معامله: مبیعه همان است؛ و 
ال کتاب را که رشوت‌ها وثحف وهدایا وحصهای مقرره وزراعتها ومیوها ومعاونت و 
نصرت ومنافع دوستی و قرابت که درعوض آن منافع |خروی بدست می‌آمد همه از جنس 
دنیا بود که مقصود بالذات نیست بلکه وسیله تحصیل آخرت است. چنانچه گفته اند: 
( لیا مزرعة ال < 
نافعه می‌تواند شد و خود نافع نیستند چون اهل کتاب منافع آخرت را برباد داده این منافع 
فانیه را که مقصود بالذات نبود در عوض آن گرفتند گویا معاملهر واژگون ساختند چیزی 
که دادنی بود گرفتند و چیزی که گرفتنی بود دادند پس تعبیراز انقلاب این معامله و غلط 
فهمی آنها بهمین ترکیب مناسب نمود که: ولا توا بتاینستی تا قلبلا4. گویااشاره 
آن قبیل نبود که آنها را وسیله تحصیل چیزی گردانید بلکه 
مقصود بالذات بود وآگردر عوض آن چیزمی‌گرفتند که قابل ذخیرة صالحه بقامی‌بود باز 
هم صورت درست می‌شد لیکن شما در عوض آن چیزی را گرفته‌ایدفانی و غیرباقی است 


۲ پس در حقیقت دنیا بما فیها بمنزله نقدین است که قیمت امتعه 


می‌فرمایند به آنکه آیات من از 


۱ قال السخاوی لم آقف علیه مع اراد لالی له قی الاحياء قلت معناه صحیح یقتبس من قولهتعالی (من کان برید 
حرث الا خرة تزد له فی حرئه)الأسرارالمرفوعة فی الا با الموضوعة المعروف بالموضوعات الکیری (۱۹۹ رقم: ۲۰۳) 


۳ 


که حکم قیمت دارد. دادنی است گرقتنی نیست: چنانچه حضرت امیرالمومنین مرتضی 
علی کرم اه وجهه می‌فرمایند: 


آلٍ رشزب وتلضوس زرح 
دراینجا جا باید دانست که: هرچند این آیت بظاهرپند بنی‌اسرائیل است لیکن در 
حقیقت سرزنش چند فرقهازاین امت است که در عوضآیات الهی قیمت قلیل رامی‌گیرند 
وآن نعمت را برباد می‌دهند. چنانچه حضرت امیرالمومنین عمرین الخطاب :: درتفسیر 
این آیت و مانندآن فرمودهاندکه:(قد مضی بنو رال وتا یغنی تون یرک 


نکوهش بعضی از فرقه‌ها 

فرقة اول: علمای بدقماش باشند که با دنیاداران و ظالمان اختلاط می‌کنند وبرای 
لذات و شهوات آنها و تصحیح مظالم آنها رزایات نادره برم‌آرند و حیلها برمی‌انگیزند. 

فرقُ دوم: قاضیان مرتشی و مفتیان بی‌باک که برای رشوت حکم شرع را تبدیل می‌کنند 
ومدعی را مدعاعلیه و بالعکس قرارمی‌دهند. 

فرقه سوم: پادشاهان ظالم و امرای بی‌دادگ رکه داد مظلومان تمی‌دهند و از احوال عقال 
خود و متصدیان و کارپردازان خود متفخص نمی‌شوند. 

فرق؛ چهارم: وزیران و متعدیان دفات رکه درتحصیل اموال و کشیدن خراج ازرعایا و 
مزارعان. خوف آخرت را در خاطرنمیآرند. 

فرقة پنجم: معلمان دنیا طلب وواعظان طماع که برتعلیم احکام الهی وتبلیغ مواعظ 
وپند. ازمتاع دنیا درخواست نمایند ونزدیک توقع منفعت متوجه بحال سائل شوند ودر 
صورت بی‌توقعی خشونت و درشت خوئی نمایند. 

اما فرقه معلم الصبیان: که برای تعلیم اطفال نوکرمی‌شوند داخل در این زمره نیستند 


تسیر الشملیی»۱/ ۶۸ وت 
عن الایمانبآیتی وتصدیق رسولی بالدنیا وشهواتها نها قللة 
بشتروه بالات :۱۷۱/۱ - ۱۷۲ وکذا آیوحیان قی«البحره۱/ ۰۱۷۸ 
۲ -الدرالمنور(۱ / ۲۷۳) 


وه دکرالطیوی۱/ ۰۲۵۳ وأواللیت۱/ ۱۱۴.قال این کشیرا / +۸٩‏ (یقول: لا تعتاضوا 
وقد ذکراین عطية ولا فیالشمن الذی نهراآن 


زیر که درعوض تعلیم چیزی نمی‌گیرندبلکه علوفه نها اجور؟ محنت آنها است که از 
صبح تا شام ازخانه خود جدا مانده واز کسب معاش معطل گشته اطفال بی‌سرو بیپا را 
مانند شبان که گوسپندان رم کرده را جمع نماید به احتیاط نگاه می‌دارند. 

آری اگ رکسی برمحض تعلیم قرآن و حدیث و فقه بی‌تعین مکانی یا زمانی اجوره 
درخواست نماید دراین زسره محسوب می‌شود و علما را دررگرفتن اجرت برامامت و 
آذان و خطبه اختلاف است. جمعی نظربه آنکه این چیزها عبادتند وبرعبادت اجرت 
گرفتن مبطل ثواب آن عبادات است جائزنداشته‌اند وجمعی نظربآنکه اجرت برنفس 
این عبادات نیست بلکه برادای آن عبادات درمکانی خاص يا درزمانی خاص؛ واین 
خصوصیت داخل عبادت نیست. جائزداشته‌اند. 

وتحقیق آنست که درزمان سابق ائمه و خطبا وموذنین حسبة ثْهباین اعمال مشغول 
نانچه قاضیان و مفتیان و مختبسبان و تحصیل کنندگان خراج و عشروزکوة 
نيزبهمین نیت خالصه باین اعمال مشغول می‌گشتند و چون خلفای راشیدین و سلاطین 
عادلین دیدند که این جماعه خود زا مشغول به اقامت این عبادات ساخته‌اند برای معاش 
آنها از مال مسلمین امدادی مقترر کردند ته بنابراجزت بلکه بنابراعانت؛ رفته رفته این 
صیغها صیغ؛ معاش شد و اجوره قرار گرفت دراین زمان حال این وجه معاش مشکوک 
بلکه قریب به حرمت است حتی‌المقدور از آن احتراز لازم است. 


می‌شدند 


بیان اجرت گرفتن برتعوین 

باقیماند مسئله دیگر: وآن گرفتن اجرت است برتعویذ و رقی؛ قرآن وآن بالاجماع و 
نص جائزاست چنانچه دراحادیث صحیحه که دررصحیحین ود ر کتب معتبره موجود 
است. تجویزآن آمده. 

ومحققین علما قاعد؛ مقرر کرده‌اند که بسیارنافع است گفته‌اند که: هرچه درشخص 
عبادت باشد خواه فرض عین خواه فرض کفایت خواه سنت مژکده برآن اجرت گرفتن 
جائزنیست مثل تعلیم قرآن و حدیث و فقه وتمازوروزه وتلاوت وذکروتسبیح. وآنچه 
که به هیچ وجه عبادت نیست مباح محض است برآن اجرت گرفتن جائزاست مثل رقیه 


۳۷۷ 


مکان مباح می نها اجرت گرفتن جانزاست مثل تعلیمقآن به طقل کسی در 
خانه اواز صبح تا شام که به این خصوصیت و قیود هرگزعبادت نیست. 


بیان عدم جوا زگرفتن اجرت برترک معاصی 

ونیزباید دانست: که چنانچه برعبادات و طاعات اجرت گرفتن رو نیست همچنان 
برترک معاصی و اجتناب از محرمات هم اجرت گرفتن رو نیست ودرحکم اجرت است 
حفظ منصب وامثال ذلک؛ دوسه کس را از عالمان دیده شد که دروقت اشتغال به شغل 
قضاء وافتاء ازسماع مزامیروملاهی به غایت اجتناب می‌کردند بلکه ازسماع صوت 
محض نیزکه درشرع مباح است و چون از آن خدمت معزول می‌شدند تدارک مافات بوجه 
احسن می‌نمودند. 

چندی مباحث 

باقی ماند دراینجا بحثی چند که مفسرین دراین مقام تعزض آنها می‌کنند: 

ول آنکه: بنی‌اسرائیل را فرمودهند که شم کار # به این کتاب نشوید حال آنکه از 
بنی‌سرایل رل کف 4 شدن ممکن تبود ومنع کردن رآ آمکان فعل. ضروراست چه آدمی 
رانتوان گفت که برآسمان طیران مکن؛ زیرا که قبل از بنی‌اسرائیل مشرکان مکه و قریش تا 
ده سال کفرورزیده انواع ایذاء به آن حضرت و مسلمین داده بودند؟ 

جوابش: درعین تفسی رگذشت که مراد از کافردر اینجا حق‌پوشی است دیده و دانسته 
واین معنی درغیراهل کتاب ممکنالحصول نیست و ازاهل کتاب اول دعوت این دین 
بهمین فرقه ازبنی‌اسرائیل رسید که مخاطب باین کلاماند. ومفسرین دیگرچنین گفته‌اند: 
که دراینجا لفظ (یثل) محذوف است یعنی ولا تسوا لک 


وحاصل آنکه: شم با وجود دانستن نعت این پیغمب رت وحقیت این قرآن مثل کافران 
مکه نباشید. 


وبعضی گفته‌اند که «من ال الکتاب» دراین عبارت مضمراست یعنی (وَلا ونوا 


۱-التتیرالکییرو۳/ 6۲۸۳ 


َو کار بو ین ل ).زر که بنیاسئیل ازدیگراهل کتاب درکضربه این قرآن 
سبقت کرده. 

وبعضی گفته‌اند: که ضمیر(به) راجع (بما معکم» است نه #یتاً لت یعنی شما 
اول کسی که به کتاب خود کافرشود نباشید زیرا که کفرشما به اين قرآن موجب کفرشما 
بکتاب خودست وتا حال در عالم کسی نگذشته است که به کتاب خود کفرورزد پس آگر 
شما این کار خواهید کرد اول کافرخواهید شد. 


وبعضی گفته‌اند: که مراد ازاول کافرآن است که به مجرد شنیدن این قرآن کفرورزد 

بی‌آنکه در حال اوتامل نماید وبه عقل خود اندیشه کند." 
ی 2 

بحث دوم: آنکه از ولا تُرنرا ال کافر* بطریق مفهوم مخالف مفهوم می‌شود که 
ایشان را کفرجاتزاست اما اول کافرنباید شد وهمچنین #ولا توا با 
بهمین طریق دلالت می‌کند که اگرئمن کثیرباشد مضایقه ندارد؟ 

جوابش: آنک مفهوم مخالف راآن وقت اعتبار باید کرد که منطوق صریح برخلاف آن 
اد شود ودراینجا بو وم و 


بحث سوم: آنکه آیت اول را ختم فرمودند به رون 4 وآیت دوم به نون 4 حال 
آنکه معنی رهبت و اتقاء ترس و پرهیزاست درتخصیص احداللغتین باحدالأیتین چه 


نکته باشد؟ 


آیت اول هنوز بنی‌اسرائیل مخاطب بصریح ایمان نشده بودند پس گویا 
هنوزبریهودیت خود باقی‌اند وترس خدا در اصطلاح بهودیان «رهبت» و «رهبانیت» نامند 
وترسند؛ خدا را دراصطلاح آنها «راهب» و «رهبان؛ گویند پس دررآخرآن آیت خطاب به 
لفظ مصطلح آنها مناسب افتاد و چون د رآیه دوم بصریح ایمان مامور شددند ودر عرف 
مزمنین این قسم شخص را که از خدا بترسد «متقی» می‌نامند وتوزع و احتیاط دین را 
۱-السایق - 

۲-السایق- 


«۳ 


آنکه چون شخصی دینی و مذهبی را ترک نمود ودردینی و مذهبی دیگرداخل شد اور 
می‌باید که از استعمال القاظ رایجه آن دین و مذهب احتراز کند والفاظ رایجه دین 


خود را بکار برد تا التباس و اشتباهواقع نشود. 

وبعضی مفسرین گفته‌اند: که هرچند «رهبت» و «اتقاء» هردو در معنی پرهیزو احتراز 
شریک یکدیگراند لیکن «رهبت» بیشتردر جائی استعمال می‌شود که جائزالوقوع باشد و 
«اتقاء» در جائی که متیقن‌الوقوع باشد پس د رآیت اول ایشان را که به ایمان این کتاب 
آمرنفرموده بودند درذهن ایشان عذاب الهی ب رکفر جائالوقوع بود ودرآیت دوم که ایشان 
را بایمان قرآن مأمور فرمودند ودرقرآن موعود است که کافران را يقیناً عذاب خواهد شد آن 


ن بدل شد و به «اتقاء» مأمورشدند. 


جواز ب 

بحث چهارم:آنکه تا اینجا بنیاسرائیل را به تکمیل خود دراعتقادات امرفرمودند. وراه 
هدایت به دو طریق یکی ازآنها وفا بعهد است ,و دوم اتباع دلیل» نشان دادند حالا ایشان را 
می‌فرمایند که چنانچه برشما واجب است که خود را از گمراهی نگاهدارید و باین کتاب 
ایمان آرید وازعمل برآیات کتابهای خود که درشأن این پیغمبرت: واین قرآن نزد شما 
موجود است بملاحظه زوال جاه وریاست دل ندزدید همچنان برذمه شما واجب است که 
دیگران را اغواء واضلال نکنید. 

واغوا و گمراه کردن را دو طریق است بطریق توزیع وتقسیم؛ زیرا که اگرآن غیردلیلی 
را ازدلائل هدا » باشد پس طریق گمراه کردنش آن است که درآن دلیل شبهه 
اندازند تا نز آن غیرحق وباطل مشتبهه شود واورا تشویش ذهنی رو دهد. واگرآن غیر 
دلیل هدایت را شنیده باشد و بی خبرمحض مانده باشد پس طریق گمراه کردنش آنست 
که دلائل هدایت را ازوی بپوشند و اورا تا دلیل رسیدن ندهند وبرای منع ازین هرد و طریق 
می‌فرمایند که: 
وا تسوا «ومشتبهه مکنید برعوام خود 4 «معنی‌حق ره که بموجب دلالت 
لغوی ومدد سیاق وسباق ازآیات توریت و انجیل و دیگ رکتب الهیه می‌فهمند واز 
فهمیدنش صدق نبوت این پیغمبرو حقیقت نزول این کتاب در ذهن ايشان جا می‌گیرد. 
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تالف باق رسای ادن 


بیان فرقه‌هایی که در معنی نص و حدیث تحریف می‌کنند 
چنانچه فرقه‌های گمراه ازاین امت مثل خوارج و معتزله و قدریه وملحدان نسبت به 
قرآن می‌کنند: و مشتبه کردن حق را بباطل صورتهای دیگرهم هست که همه دراین نهی 


ولا قعَلی لاه اللهمٌ وال نالا اد من مات" لفظ (وانصر من نصره 
واخذل من خذله) وازآن جمله آنکه: لفظی را که قریب المخرج باشد با لفظ دیگربدل 
کنند چنانچه نواصب و خوارج در حذیث نت منی یله قاژون من موتی.)* لفظ 


«هٌاژون» را به «قّارون» بدل کردهاند.! و ان جمله آنست: که در حدیث يا درقرآن لفظ مبهم 


واقع شده باشد آن لفظ مبهم ربی دلیلی بخواهش خود معین کنند چنانچه فرقه شیعه در 
حدیث قرطاس که لو جر اشْتَهمُو4؟)وازة است؛ قال عمرروایت کرده‌اند.۲ 
ونواصب و خوارج در حدیث علی :2و نآ یی فلان لبشوالی بلاء 


۱- انظره السیرة فی ضوء المصادر الأصلية ص ۶۸۵. 

۲- لیست العبارة ال خية فی کتب هل السنة رغم دعاوی الامامية.ینظراین حیوان.دعائم الاسلام:۴۰/۱؛المجلسی. 
بحار الوا ۰۳۲۴/۲۷ والحلی: نیج الحق: ص ۲۶۳. انظر: تحفه ی اثناعشری للمولف (۲ / ۲۰٩‏ والمنتقی من 
منهاج الاعتدال فی نقض کلام هل الرفض والاعتزال ۴۰۰) للحافظ شمس الدین الذهبی (المتوفی: 4۷۲۸ 

۳ - آخرجه من حدیث زید ین أرقم: حمد ۱/ ۱۱۸ و ۳۷۰/۴ و۳۷۲ و۳۸۹ و ۰۳۷۰/۵ والترملی (۳۷۱۳): وصححه 
ین حبان (۲۲۰۵). الحاکم ۰۱۰۹/۳ رنه الذهبی. وقال الترمذی: حسن صحیح. 

ادةالسی لم تأت فی رواية صحيحة علی الاطلاق. والتی لا تستقیم مع ماعرف عن الصحابة الکرام؛انظر 
المسند ط المیمنية ۳۶۸/۲ - ۳۷۳. منهاج السنة: ۱۶/۲ 

۵ - آخرجهاللسائی فی «الکبری؛ (۸۳۴۳) 

التطریف فی التصحیف (۴۴ رقم: ۵۲) جلال الدین السیوطی (المتوفی: 4٩۱۱‏ 

المولف: از کجا شود که گوینه این لفظ آهجراستفهموه عمربوددراکثرویاتقالوواقعاسست. 


اون لفظ «آل ابی‌طالب» روایت کرده‌اند. 

وروافض در حدیث (ماآظ الما یرفان من آمرتا یتا) ما ان ابابکرو عمرظنه 
روایت کرده‌اند و جمیع کلمات حضرت امیرالممنین مرتضی علی کرم اه وجهه که 
درحق قریشیان معاند که باعث برجنگ جمل و صفین گشته بودند برخلفای ثلائه و 


حضرت طلحه و حضرت زبیرشته فرود آورده‌اند. 


وازآن جمله آنست: که اشاره بچیزی واقع شده باشد وآن اشاره را برچیزدیگرمنطبق 


سازند چنانچه روافض دراین حدیث که ( | 
بمشرق زمین فرموده: ارشاد کرده بودند برحجر؛ُ حضرت عايشه که جانب مشرق بود 
حمل کردند و علی هذا القیاس. 

۶ 


توا ی 4 «ومپوشید حق را به این طریق که نصوص توریت و انجیل که در 


وقت نمودند کتاب آن صفحه که مشتمل برآن نصوص است نمودار گردد دست برآن بنهید 
چنانچه یهودیان درآیت رجم همین مل کرده بودند واگ رکسی از شما بپرسد که شما آیتی 


یا درانجیل درشان این کتاب وا 
وما نشنيه‌ايم یا مایدنداريم چنانچه روافض نصوص نهج البلاغت را که در 
مدح شیخین نزد ایشان متواتراست از عوام خود اخفا می‌نمایند. 

و کتسان حق را صورتی دیگرهم هست که معیّن را مبهم کنند چنانچه نهج البلافت 
سید رضی «ل بلاد عمو را لاد فلا" کرده نقل کرده است. 

بالجمله برذمة علماواجب است: که بوجهی اغواء و اضلال را بخودراه ندهند چنانچه 


پیغمبردیده‌اید ویا شنیده‌اید بگوئید که 


برذمه ایشان واجب است که خود راه‌یاب و مهتدی شوند پس شما را ای بنی‌اسرائیل نیز 


-رواء مسلم (الایمان / ۳۶۶) 

۲- قال المولف: این معنی باطل این حدیث حق فهمیدن تحریف صریح است در کلام پیغمیرنظر تحفه ی انا 
عشری للمولف (۲ 0۳۸۸۱ 

۳-قال شارح تهج البلاخة 
الخطاب , وقال ابوالحدء 


لمعتولی(بوالحدید) فیج ۱۲صی۳ .۱ ی ما صنح فلان»والمکنی عنه عمرین 
وقدوجدت انس التی بحط الرضی آبیالحسن جامع تهج البلاة وتحت فان عمو - 


۳۹ 


لام است که زین دوطریق غوااحتراکنید. مت ون «حالآنکه شمامی‌دنید 

که حق حق است و باطل باطل. حق را نباید پوشید و باطل را همرنگ حتی ظاهرنباید 
کرد واين قید برای آن افزودهاند که گاهی مشتبه کردن حق بباطل و پوشیدن حق از راه خطا 
فهمی هم می‌شود که آن را در عرف اهل اصول؛ خطای اجتهادی می‌نامند وآن کتمان و 
تلبیس مورد این عتاب شدید نیست که منجریکفر شود بلکه تفصیلی دارد اگرصاحب آن 
خطا درتلاش حق و فراهم آردن اسباب هدایت کوشش بلیغ کرد وذهن اوبحق صرف 
نرسید معذوربلکه ماجوراست واگردر دریافت حق بقدر مقدور کوشش نکرد و بفکر 
سرسری قناعت کرده خطا نمود البته معاتب وملام است لیکن معهذا نوبت بکفرنمی‌رسد 
بخلاف حق‌پوشی وتلبیس که دیده ودانسته بوقوع آید. 
تفتلوت)آن است که شما قبح این 
فعل را می‌دانید و هرچند حق‌پوشی وتلبیش با وجود ندانستن قبح آن نیزحرام است اما با 
وجود دانستن, نهایت قبیح می‌گردد چنانچه زهّرا دانسته خوردن. پس این قید برای بیان 
مزید قبح فعل ایشان است. 

دراینج باید دانست: که اکثرعوام می‌دآنند که تحصیل علم دینی به خوف این مفسده 
مضراست و در جهل ماندن بهتراست زیرا که عالم را با وجود علم باحکام شرعیه و وجوب 
وحرمت مخالفت آن احکام نمودن قبیح‌ترا مخالفت آن احکام است که از جاهلان 
صادرمی‌شود پس درتحصیل این علم این وبال شدید را برخود التزام کردن است ودر 
ترک تحصیل علم ازاین وبال شدید امان حاصل می‌شود و مزید این اعتقاد خود حدیث 
ابی‌شیبه و کتاب الزهد امام احمد وارد است 


ابوالدرداء و ابن مسعود را که در مصنف ا؛ 
می‌آرند که:قال رسول ال (وَل نایم و شاه ان للم ول لیم ولا 
یفعَل سَیْع رات ورفع این شبهه آن است: که در حقیقت وبال جهل بیشترازوبال علم 
بی‌عمل است زیرا که در جهل دوامرفرض ترک شد یکی علم و دوم عمل ودرعلم بی‌عمل 
یک امرفرض ترک شد که عمل است پس ماه که بررک دو فرض متوقع است اش و 


۱-الزهد لاسام آحمد ین محمد ین حنیل (۱۳۱ رقم: ۸۶۸) وأبو 
عبد الیر[۱/ ۰۶۸۹ رقم ۱۳1۲] 


تعیم فیالحلية(۳۱۱/۱). ال جری فیالعلم رکذ ابن 


اقو است از مزاخذه که بریک تک متوقع است. آری ترک عمل با وجود علم در نظرعقلی 
بسیار قبیح می‌نماید وعندالناس جاهل معذورمی‌شود ام درجائی که تحصیل آن عمل 
ضروری نباشد اما آگرتحصیل آن علم ضروری باشد پس نزد سردم نیزآن جاهل زیاده‌تر 
مطعون وملام است چنانچه شخصی پدر خود را نشناسد و با وی معامله غلامان نماید و 
مادر خود را نشناسد و معامله کنیزکان با وی کند. 


وآنچه درحدیث شریف درحق جاهل یک بارویل وارد شد ودرحق عالم بی‌عمل 
هفت بارپس دلالت برتخفیف عذاب جاهل نمی‌کند: بلکه برکثرت عتاب وملامت 
عالم بی‌عمل که درهرفعل اورا ملامت متوجه می‌شود و برجاهل همان یک ملامت برترک 
تحصیل علم متوجه است مشل کاف رکه به انکار دین از مواخذ؛ نما زو روزه وزکوة وحج و 
دیگرواجبات خلاص می‌شود حال آنکه عذاب موعود بر کفراوبه هزاران مرتبه شدیدتراز 
عذاب وترک واجبات و محرمات است. 

همچنین اینجا باید فهمید: که یکذ ویل جامل هزارویل عالم بی‌عمل 
است و ظریفی این شبهه عوام را از شخصی شنیده در جواب گفت که این هم از برکت 
علم است که وبال جاهل را کمتراز وبال عالم بی‌عمل به موجب این حدیث فهمیده این 
شبهه بخاطراهیافت پس انکار فضیلت علم بان شبهه عین اقاراست به فضیلت آن 
زیرا که اگرعلم به این مسئله یا به این حدیث حاصل نمی‌شد این شبهه کی بخاطرراه 
می‌یافت و به این حیله تخفیف عذاب نمودن کی معلوم می‌شد. 

وچون بنیاسرائیل را بتصحیح عقائد وبازماندن از ضلال و اضلال منع فرمودند حالا 
بیان می‌فرمایند: که اآگرشما به این کتاب واين پیغمبرتصدیق کردید وازتلبیس حق و 
پوشیدن آن نیزیزماندید این قدر در نجات شما کفایت نمی‌کند تا وقتیکه تسلیم احکام 
این کتاب واین پیغمبرنکنید و خود را درزمرة اوداخل نسازید زیرا که عمل به دین منسوخ 
آگرچه بی‌تغییروتبدیل باشد و حق‌پوشی درآن نبود جائزنیست بلکه برشما لام است که 
در اصول شرائع. پیروی به ! 
ریا سوه رال 4 دویرپ درید نمازراو بدهید روت را 
به مقتضای حکم این کتاب واين پیغمبربلکه در فضائل ومستحبات دین 


کتاب و این پیغمبرنمائید. 


بزپیروی 


همین کتاب وهمین پیغمبرکنید زیرا که بعض فضائل ومستحبات ازآن جنس می‌باشند 
که شعاردین می‌گردند و کردن آنها علامت قبول آن دین می‌شود مشل جماعت درنمازو 
لهذا نمازراتتها نگذارید. 


ت43 «نماز بجماعت خوانید همراه مصلیان دیگره زیرا که دراین 


شریعت نماز جماعت را برنمازتنها بیست وهفت درجه درئواب زیادتی است. و نمازبه 
جماعت شعارمخصوص این دین است ودراین مقام نمازرا به رکوع ا زآن جهت تعبیر 
فرموده‌اند که نمازیهودیان رکوع نداشت ورکوع خاص این امت است پس گویا چنین 
ارشاد شد که نماز را بطور مسلم‌انان بگزاریدبارکوع ورکوع را بخوبی ادا نمائید بحدی که 
چنان معلوم شود که مقصود بالذات رکوع است از جمله افعال نمازتاتدیّن شما به دین 
اسلام متیقن گردد. 

وازاین آیت اکثرشافعیه تمسک کردد‌اند: که کافران را در حالت کفرچنانچه تکلیف 
بایمان متحقق است همچنان تکلیف بعپادات مثل نماز و روزه و 5 


وحنفیه جواب می‌دهند: که این خطاب بعد از خطاب مایانست گویا چنین می‌فرمایند 
که اول ایسان بیارید بعد ازآن نمازبگزارید وركوة بدهید لیکن حرف (واو) که برای مطلق 
جمع است وتعقیب دلالت ندارد و تحقیق آنست که نزد حنفیه نیز خطاب 
کفاربه عبادت مقرون با خطاب به ایمان باکی ندارد زیرا که خطاب به مجموع ایمان و 
عبادت است نه بعبادت فقط.۲ 


حکم کزردن نماز با جماعت 

1 
ویعضی از حنفیه لفظ #اتَیئوا را برقبول امرنمازوزکوة واعتقاد 
فرضیت آنها حمل نموده‌اند لیکن این معنی درست نمی‌شود زیر که قبول نمازوزکوة 
واعتقاد فرضیت آنها در مضمون ۶ءایثوا بت أَنٌث مُضتّا امعم داخل است 


۱- انظرد «تفسیراین 
القرطبی»۱/ 1۹۳ 
۲ - انظر العناية شرح الهدایة(۵ /۲۷۰) رد المحتارعلی الدرالمختار(۴ / ۱۲۸) روج المعانی ی تفسیرالرآنالمظیم 


والسیع المانی (۱ /1۲۹) 


۲۷۴/۱۰ - ۰۲۷۵ «الکشاف »۰۲۷۷/۱ وتفضیرالیغوی۱۰/ ۰۸۸ :زد المسیره۱/ ۷۵ واتفسیر 


حاجت تکرارنیست. 
وبعضی از علمای ظاهربه مقتضای این آیت به آن رفته‌اند که: نمازتنها گزاردن جائز 
نیست طلب کردن جماعت در نماز فرض است. 
ولهذا بعضی ازعلما برای ابطال تمسک آنها می‌گویند: که قید ۶ 


دلالت برجماعت نیست بلکه مقصود آنست که همراه مسلمانان شما هم بطورایشان نماز 
بگزارید که مشتمل بررکوع باشد نه آنکه در تحریمه وادا نیزموافق باشید وحاصل کلام 
آنکه لفظ #مَم» دلالت بروجوب موافقت با مسلمانان می‌کند خواه در ارکان و هیأت نماز 


باشد خواه دراداء وتحریمه لیکن تحقیق آنست که هرامربرای وجوب نیست پس لفظ 3 
کوا4 دلالت برهمین قدرمی‌کند که جماعت ازشما مطلوب است گوواجب نباشد؛ 
خصوصاً چون دلیل دیگردلالت برعدم وجوب کند امررا بروجوب حمل نتوان کرد وآن 
دلیل اینست که قدرت برجماعت متعلق بغیُراست وقدرت بغیرقدرت نیست پس در 


نمازتکلیف بی‌قدرت نمی‌شود پس اگرجماعت فرض باشد تکلیف بی‌قدرت لازم آید.. 

وآنچه بعضی از کوتهنظران رین دلیل به نقض و قدح پرخاش کرده‌اند: که درنماز 
جمعه جماعت باجماع فرض است اگر قدرت برجماعت متعلق بغیراست و قدرت بالغیر 
در حقیقت قدرت نیست پس در نماز جمعه چرا تکلیف بی‌قدرت شد؟ 

جوابش آنست: که فرضیت نماز جمعه برتقدیربهم رسیدن جماعت است و در صورت 
عدم انعقاد جماعت جمعه فرض نمی‌شود و بعد از حضور جماعت امام را برامامت و 
مقتدیان را براقتدا قدرت بنفس خود حاصل است پس تکلیف بدون قدرت متحقق 
نیست ولهذا از کوری که بدون دستکش به مسجد نمی‌تواند رسید نماز جمعه ساقط 
است زیرا که قدرت او متعلق بغیرست نه بنفس خود. 

بالجمله جماعت در نماز پنجگانی برهرکس سنت موکده است: که بدون عذری مثل 
مرض یا سفریا باران یا گل ولای یا هوای سرد وتند. ترک نتوان کرد وبرجمیع مسلمین 
فرض بالکفایه است آگرمردم شهری کلهم برترک جماعت اصرار کنند گنهگار می‌شوند 


قلاتثیت الفرضية.» ليتاية شرح الهداية(۲ / ۳۲۸). دوأعدل ال وال وأقواها 


آلوجوب؛ اهر الغاتی شرح کنوالدقائی (۱ /۲۳۸) 
۳ 


زیر که این سنت ازشعاثردین است مثل اذان وهرسنتی که ازاين جنس باشد می‌باید 
که هیچگاه بالکلیه متروک نشود و الا امتیاز دین ازادیان دیگرنقصان پذیرد. 


وچون بنیاسرائیل را بلکه اکشرعلمای ظاهررا شبهه دراین مقام طاری می‌شود و 
می‌گویند: که هرگاه ما در تعلیم دین واحکام الهی قصور نکنيم و حق پوشی ننمائیم دیگر 
آن احکام عمل کنیم زیرا که بفرمودة ما وتعلیم ما 
مردمپسیاری برآن احکامعمل می‌کنن وآن همه اعمال در جر اعمال ماثابت می‌شوند 
بحکم (لال عل اش له ما نمازهمه نماز کنندگان که به تعلیم ما می‌گزارند گویا 
نمازماست و روزه و زكوة و تلاوت و ذکر. 

ومنشاء این غلط فهمی ایشان آنست: که اعمال شرعیه را برامداد مالی و خدمت 
جانی قاس می‌کنند چون کسی بفرموده کسی نسبت بشسخص امداد مالی یا خدمت 
بدنی نماید نزد آن شخص این امداد وان خدمت گویا مداد و خدمت آمرمی‌گردد و لهذا 
شکرگزار او می‌شود و می‌گوید که تین کار کردی و بطفیل تواین منفعت به من رسید حال 
آنکه مقدمه احکام شرعیه چنین نیست بلکه مثال تکلیفات شرعیه مشال ادوی؛ طبیه و 


مارا حاجت نیست که خود هم مواف 


پرهیزطبی است تاوقتی که خود شخص مریض استعنمال آن دوا وآن پرهیزنکند اورا هیچ 
فائده متحقق نشود وصحت بدن حاصل نگردد گوبه فرسود اوهزاران کس آن دوا وآن 
پرهیزرا استعمال کرده باشند مثلا طبیب اگرمحتاج به تنقیه مسهل است برتنقیه ومسهل 
مریضان دیگراو را هیچ نمی‌گشاید وامتلای بدنی که ازاخلاط دارد هرگزدفع نمی‌شود و 
لهذا بای ال ان شبهه ورد این غلط فهمی بطریق عتاب می‌فرمیند 
ات بآ مرمی‌کنیدمودمراه نیکی» مثل ادای نماز ودادن ركوة وفا 
بعهد واظهارحق. نون نکم 4 «وفرامیش می‌کنید نفسهای خود ر.» 

پس آنها را برنیکی باعث نمی‌شوید و اصلاح نفوس خود نمی‌نمائید و ازتفقد احوال 
نفوس خود آن قسم افل می‌شوید که از چیزفراموش شده غافل می‌شوید. 

رش تلو تب 4 «حال آنکه شما همیشه تلاوت می‌کنيد کتاب الهی را.» و دیگران از 


۱- آخرجه الطبراتی فی الکبیر(۱۸۶/۶ رقم ۵۹۳۵). وأخرجه آیّا: فی اأوسط (۰۳۴/۳ رقم ۲۳۸۴). الببهقی فی 
شمب الایمان ۱۱۶/۶۱ رقم ۷۶۵۶) . وأخرجهآیاءبوعونة ۰۲۷۸/۲۱ رقم ۷۲:۰) 


«۳ 


شماآن کتاب را شنیده برمضمونش عمل می‌کنند پس حق شما آن است که از همه پیشتر 
وبیشتردرعمل به مضمون آن کوشش نمائید. 

ونیزدرکتاب الهی جابجا می‌خوانید که هرکه برخلاف حکم الهی عمل نماید و قول 
او مخالف عمل او باشد مستحق وبال ونکال است چنانچه درقرآن مجید نیزاین معنی 


را درسه مقام ارشاد فرموده‌اند: 
اول: دراین آب 


است که دراصلاح حال غیرخود بکوشد وازهلاک نفس خود چشم بپوشد وهميشه 
تلاوت کلام الهی نماید وهرگزبموجب آن عمل نکند. 

لا و434 ی پس شمانمی‌نهمیدمعنی کتاب خود ره قبسح این کار خود را 
حال آنکه صریح عقل برقبح این کاردلالت می‌کنام زیر که مقصود از امربمعروف ونهی 
عن‌المنکرآن است که دیگران مصلحت خود را بدانند واز ضرر خود احتراز کنند وظاهر 
است که مصلحت فهمی نفس خود و دفع مضرت از نفس خود اهم است از جلب مصالح 
دیگران ودفع مضارآن: پس ه رکه دیگران را پند دهد و خود پند پذیرنشود مرنکب چیزی 
می‌گردد که اوراعقل صحیح قبول نمی‌کند ونیزاین قسم پند دادن موجب دلیرکردن 
دیگران است برگناه چه آنها می‌گویند که آگراین چیزها نزد این واعظ اصلی می‌داشت و 
این تخویفات وتاکیدات اوراست می‌بود خود چرا خلاف آن می‌کرد. پس معلوم شد که 
این همه پند اوبی‌اصل است و این شبهه ایشان را موجب سبک پنداشتن احکام دین و 
جرأت برگناهان می‌شود و آن منافی غرض پند و تذاکیراست و عاقلان کاری نمی‌کنند که 
درعین آن کار نقض غرض آن کار نمایند. 

ونیزاین قسم واعظ که عمل او مخالف قول او باشد کلام او 
وگیر نمی‌شود و مردم سخن او را مقبول نمی‌دانند پس همه محنت او در پند مردمرایگان 
می‌افتد و کرده و ناکرده برابرمی‌شود. 


می‌باشد وحرف 


۳ 


بیان عذاب واعظ بی‌عمل 
دراینجا باید دانست: که بعضی ظاهربینان به این 


وبه آیت دیگ رکه درسور؛ صف 
واقع است «لم تون ما لا تْعَلون # تمسک کرده‌اند درآنکه عاصی را جائزنیست که 


امربمعروف ونهی عن‌المنکرتماید. وحق آن است که آدمی به دو چیزمآموراست هم خود 
ترک گناه کند و هم دیگران را ازآن باز دار آگرخود ترک گناه نکرد باری ازبازداشتن دیگران 
خود تقاعد نتماید که ترک یک حکم الهی موجب سقوط تکلیف به حکم دیگرنیست و 
عتاب ومذمت که دراین آیات وارد است برای منع واعظ بی‌عمل از وعظ نیست بلکه 
برای تاکید برتزکیه تفس خود و تکمیل اوست. 

ول قاعد؛ مقر اصول است که چون انکار متوجه به مجموع؛ دو چیزشود برهرهرواحد 
ازآن هردو چیزانکار فهمیدن خطا است بنابراین قاعده دراين آیت هم انکار برمجموع امر 
ونسیان نفس خود است گواین انکا ریب نسیان تفس خود باشد آری روز قيامت بلکه 
نیا نیزاین قسم عالم بی‌عمل را فضیحت و رسوائی بسیار خواهد بود. و متوقع است. 
چنانچه در حدیث معراج بروایت انس این مالک :2 که در جمیع صحاح سته موجود 


است وارد شده: که آن حضرت فرموده‌اند که من شب معراج جماعه را دیدم که لبهای آن‌ها 
را به مقراض‌ههای آتشین می‌بریدند و هرگاه از بریدن فارغ می‌شد ند لبهای آنها بازدرست 
می‌شد از حضرت جبرئیل پرسیدم که این جماعه کدام کسانند گفت اینها خطیبان امت 
تواند که مردم را برنیکی حکم می‌کردند و خود را فراموش می‌ساختند. 

ودرصحیحین به روایت اسامه بن زید ازآن حضرت بل وارد است: که روز قیامت 


مردی را آورده درآتش دوزخ خواهند انداخت وروده‌های آن مرد بیرون خواهد افتاد آن 
روده‌ها را کشیده دور خواهد کرد چنانچه خرآسیا: آسیا را کشیده دورمی‌کند دوزخیان نزد 
اوخواهند آسد وخواهند گفت که ای فلانی تا چه بلازد. توبودی که ما را بکارهای نیک 
می‌فرمودی واز کارهای بد منع می‌کردی او خواهد گفت که من شما را می‌فرمودم و خود 
۱ -آخرجه یداو الطیالسی فی السسند. ص ۳۷۴ الحدیت (۳:۶) و خوجه آحمدفیالمسند ۱۰/۳ خرجه یو 


یعلی الموصلی فی آریعمواضع من مسنده: ۶۹/۱۷ الحدیث (۳۹۹۳).وفی ۰۷۲/۷ الحدیث (۳۹۹۶)؛وفی ۰۱۱۸/۷ 
الحدیث (۳۰۶۹). وفی ۰۱۸۰/۷ الحدیت (۳۱۶۰) 
۳۹ 


نمی‌کردم وشما را منع می‌کردم وخود می‌کردم. 

و خطیب وابن‌النجاربه روایت جابرازآن حضرت ی آورده‌اند: که روزقيامت جماع 
ازبهشتیان برمردم دوزخ مشرف خواهند شد وآواز خواهند داد که ای فلانی و فلاتی شما 
را چه شد که دردوزخ افتادید حال آنکه ما به تعلیم شما دربهشت درآمدیم آنها در چواب 
خواهند گفت که ما شما را تعلیم می‌کردیم و خود عمل نمی‌کردیم.۲ 

وطبرانی و خطیب وابن ابی‌شیبه از جندب ین عبداله بجلی و ازابوبریده اسلمی و 
از سلیک غطفانی به اسانید صحیحه روایت کرده‌اند: که آن حضرت تمی فرمودند عالم 
بی‌عمل ماندد فتبله چراغست که خود را می‌سوزد و دیگران را روشنی می‌بخشد.۲ 

وچون وفا بعهد واظهارحق وترک دین مألوف واتباع دین جدید و گزاردن نماز بطریق 
مداومت ومراعات جماعت ودادن زكوة به خوش دلی برنفس بسیارشاق و گران است 
لهذا می‌فرمایند که آگراین کارازشما میسرتتنود ومشقت این چیزها شما را از عمل به 
آنچه دیگران را می‌فرمائید باز دارد. پسغلاجش این است که این دو دوا را بکار برید. 

ر رل «وطلب مدد کنید -پرین کارهای شاق- بصبرو نمازه 

اما صبرپس سه قسم است 

اول: صبربرمشقت طاعت مثل برخاستن از خواب برای نماز و غسل و وضوء دروقت 
سردی و رفتن به مسجد در گرما ودروقت تاریکی و علی هذا القیاس. 

دوم: صبراز لذات گناه که بی‌اختیار مرغوب طبع می‌باشد. 

سوم: صبربرمصیبت که در جزع و فزع وشکایت و حرکات مخالف رضامندی» خود 


وچون شخص دراین سه حالت نفس خود را به صبرخوگ رکرد؛ یقین است که درهر 
حال مالک نفس خود شد ونفس اومغلوب وعقل اوغالب گشت واین همه چیزها برو 


۱ -خرجه البخاری فی‌الصحیح ۰۳۳۱/۶ کتاب ید الخلق (۵۹). یاب صفة الا .6۱ الحدیث (۲۲۶۷). واللفظ 
له وأخرجه مسلم فی الصحیح ۲۲۹۰/۴ - ۰۲۲۹۱ کتاب الزهد. . ۵۳). یاب عقوية من یأمریالمعروف ولایقعله... 
۷ الحدیث 6۹۸۹/۵۷ 

ضاء العلمالعمل (۵۰ / ۷۲ الخطیب البغدادی «المتوفی: ۴۶۲۳ 

۳ - اقعضاء العلم العمل (۷۱/۴۹) الخطیب البعدادی (المتوفی: ۴۶۳ه) 


( 


آسان شد. 

پس تعلیم بلکه صبرنفس را 
امان از مرض است ولهذا در حدیث شر, 
9 ی لش (رواهلیهقی فی شعب امن عن انس مرفوعا۱ 

گویا دراین حدیث اشاره می‌فرمایند به آنکه ایمان بمنزله صحت است و صحت به 


دوچیزحاصل می‌شود: پرهیزو دواء پرهیزصبراست و دواء شکر وا زآنجا که اگرپرهیز 
۰ نمی‌کند و پرهیزیدون دواء نیزمفید می‌افتد. 

حضرت امیرالممنین مرتضی علی کرم اه وجهه صبررا جزو اعظم ازایمان قراردادهاند 
نیت داد 3 
ِ لاضَب .)و 
لهذادرحدیث شریف هم بویت عیدن عمیرلینی مطابی قول حضرت امیالمومنین 
علی کرم له وجهه هسوب و (یا 


نباشد دواء هیچ فا 


شید عه راوس ی کت نراقت عبت 
بصری «ّ روایت کرده: که روزی آن حضرت ی از خانه خود برآمدند و به یاران خود فرمودند 
که ازشما کسی می‌خواهد که اورا خدا بغیرآموختن علم عطا کند و بغیرهدایت راه‌یاب 
کند وازشما کسی می‌خاهد که حق تعالی کوری را از وی دور کند و اورا بینا سازد؟ یاران 
عرض کردند که هرکسی ازما همین مطلب دارد. فرمودند که ه رکه در دنیا زهد ورزد و 
رشت؛ امل خود را کوتاه کند حق تعالی او را بغیرآموختن علمی عطا می‌فرماید و بغیرهدایت 


۱ ترچ هی ای شب مان (۱۳/۷: .رقم ۹۷۱۵ . وادیلمی (۰۱۱۱/۱ رقم  )۳۷۸‏ أخرجه آیسا: القضاعی (۱۳۷/۱ رقم 


آخرجه البیوقی فی شمب الایمان (199/۱۲. رقم ٩۳0۷‏ 

۳ -آخرجه هقی فی شعب الیمن ۰۱۳۲/۷ رقم 6٩۷۱۲‏ 

۴- روه البخاری ۳ / ۲۶۵ فی | اب الاستعقاف فی المسأة. وفیالرقاق, باب الصبرعن محارم اه: ومسلم رقم 
(۰۵۳) فی الركاة: باب فضل التعقف والصی والموطاً ۲ / ۹۹۷ فی الصددقة. باب ما جاء فی التعفف عن المسألة, 
وأبوداود رقم (۱۶۳۲) فی الرکة. یاب قیالاستعقاف. والترم ی رقم (۲۰۲۵) قی البروالصلة. یاب ما جاء قی الصبر 
والنسائی ۵ / ۹۵ فی الرکاةه باب قی الاستعفاف عن المسألة. 


۳۸۶ 


رشدی می‌دهد. دانا و آگاه باشید که بعد ازمن مردمانی پیدا خواهتد شد که بادشاهت 
ایشان بغیرقتل وتکبرراست نخواهد شد و دولت ایشان بغیربخل و ظلم برقرار نخواهد 
ماند ومحبت ایشان بغیرمداهتت در دین وپیروی خواهش نفس آنها حاصل نخواهد شد 
پس هرکه ازشما آن وقت را ادراک کند وبرفقرخود صبرنماید و ازدولت آنها خود را باز 
دارد و برناخوشی آنها صبرنماید واز محبت آنها دست‌بردار شود و برذلت خود صبرنماید 
وعزت را ترک دهد وغرض او دراین امورغیرازرضامندی خدا چیزی دیگرنباشد حق 


تعالی اوراثواب پنجاه ولی عنایت کند. 

وحکیم ترمذی در نوادر الاصول به روا 
آن‌حضرت ی بودم یعنی پس پشت آن حضرت سواربودم ارسحند و من تا چند 
تعلیم کم کنم گفتم آری فرمودند: یت یمقر 
کل لفق وه لس یب جنوی.: 

یعنی علم دوست خیرخواه مزمن است و حلم منزلٌ وزیراوست و عقل بمنزله راهبر 
است ورفق یعنی مدار ونرم خوئی بمنزله پرادراوست که هروقت بکارش می‌آید و صبر 
بمنل امیرالامرای لشکراوست که هیچ مهم بدون معاونت او فتح نمی‌شود. 

و بیهقی از اشعث بن سلامه روایت کنرده: گه او ازابوحاضراسدی شنید که آن 
حضرت 4 شسخصی را ازیاران خود که همیشه درمجلس شریف حاضرمی‌شد چند روز 
ندیدند از حال اوتفقد فرمودند یاران گفتند که اودرفلان کوه خلوت گزیده است و مشغول 


ابن عباس :2 آوده‌اند: که من روزی ردیف 
نافع 


علیل لو واعلع زیر وال 


به عبادت گردیده فرمودند که او را پیش من بیارید چون او بحضور رسید فرمودند که تا چه 
باعث شد که در کوه رفته خلوت گزیدی واز صحبت مسلمین کناره کردی او عرض کرد 
که یا رسول اله مرا صحبت مردم در عبادت خدا تشویش می‌دهد فرمودند که صب رکردن 
آدمی در صحبتی از صحبتهای مسلمانان برمکروهات خود بهتراز عبادتی است که در 


۱- آخرجه آبوتعیم فی الحلية (۳۱۲/۶) وقال: ریب روه ان یی الدنی فی الزهد؛(۱/ ۰6۱۰۶ والبیهقی فی «شعب 
الایسان»(۱۰۵۸۲). قال لعاقی فی «تخریج آحادیث الاحیاء؛ (۲/ ۸۷۷) رواب وعمروالدانی فی «السنن الادة فی 
الفتن»(۶۷۲/۳). عن جمقرالصادق» عن یه - مرسلا 

۲ - ذکرهالحکیم فی تواد ر الأصول فیأحادیث الرسول صلی ان علیه وسلم  )۳۱۰/۱(‏ کذا فی جامع الأحادیث «ویشتمل 
علی جمع الجوامع للسیوطی والجامع الأٌزهروکنوز الحقائق للمناوی. والفتح الکبیرللنبهاتی) 


0 


خلوت تا شصت سال ادا تماید." 

و بخاری در کتاب الادب و ترمذی واین ماجه بروایت عبداله بن عمرتت ا زآن 
حضرت بل آورده‌اند: که مسلمانی که با مردم خلط نماید وبرایذای آنها صب رکند بهتر 
است از مسلمانی که صبربرایذای مردم نکرده ترک صحبت آنها کند.! 


بیان استعانت نماز 
واما نمازپس استعانت به آن دو طریق دارد: 


طریق اول: که نصیب عوام است آن است که چون غرضی در پیش آید که چار نا 
وب ی اس و # 


آنست: که شخص را هیچ ۱۳ 
منهمک نسازد وغافل ازندا ندارد بلکه پیش آمدن حوانج دنیوی درحق اوحکم آمدن 
وقت نماز گیرد ونظراوازاسباب دیگرمنقطع گشته خالص به مسبب‌الاسباب متعلق 
گردد وچون همه اسباب در قبضه قدرت اویند وبتصرف او فراهم می‌آیند ومتفرق می‌شوند 
ازمزنت جمیع اسباب قراغت حاصل آید و خصوصیات اسباب که پیشترموجب تحاسد 
وتباغض و طول امل و پاسداری کسانی که از طرف آنها حصول آن اسباب متوقع است از 


۱- آخرجه الببهقی فی شعب یمان ۰۱۲۶/۷۱ رقم 6۷۲۹ کنزالعمال «رقم ۱۱۳۵۵ 

۲ -أخرجه الطبراتی فی اأرسط (۱۳۹/۶ رقم ۵۵۳ . والبیهقی ۰۸٩/۱(‏ رقم 1۹۹۶۱ . وأخرجه آیّا:الطیالسی (ص 
۵۶ رقم ۰۲۱۸۷۶ میم فیالحلیة(۶۲/۵)واینقع(۸۳/۲)- 

۳ -آخرجه الترمنی (۳۴۴/۲ رقم ۴۷۹ وقال: غریب وفی !سناده مقال.واین ماجه(۴۴۱/۱: رقم ۰6۱۳۸۴ والحاکم 
۰۴۶۶/۱ رقم ۱19۹) ۰ والبیهقی قی شعب الایمان (۰۱۷۵/۳ رقم 6۳۲۶۵ . 
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نظرساقط گردد و ققدان اسباب و زوال جاه وریاست نزد عقل سبکی پیدا کند وترک آنها 
دشوارنباشد. 

وطریق دوم آنست: که دراستعانت به نماز حصول مطلب ملحوظ نباشد پلکه جذب 
نفس وکشیدن آن به توت تمام بسوی جناب کبریای حق عزوعلازیرا که حوائج دنیوی 


بیشتربسبب تنل روح بسوی شهوات و اسباب شهوات می‌باشد چون اورا ازاین عالم 
بسوی بالا کشیده شود واستغراق درلذت مکالمه ومناجات الهی و حضور انار جلال 
وجمال اورودهد ازاموراین عالم وبایست ونابایست آن غافل و بی‌خبرگردد. چنانچه 
مجروح را یا مکسوررا وقت دوختن زخم اویا بستن استخوان شکسته را چیزی از مسکرات 
می‌خورانند تا ازدرد زخم و شکستن استخوان بی‌خب رگردد همچنین دراینجا چون حوانج 
دنیوی نفس را در کشاکش خود اندازند می‌باید که اورا در مطالعة حسن محبوب حقیقی 
مشغول کنند تابه لذات مشاهد آن جمال خوّذ را ودیگربایست ونابایست خود را فراموش 
کند وبسیب التذاذی که دربردارد. مکروضات درتظراو سبک نماید واين طریق اکثرمعمول 
آنحضرت #6 بود که خود به نفس نفیس خود بهمین طریق عمل می‌فرمودند. 

همین طریق را طریق قلندریه گویند: که برای غفلت ازاموردنیا وترک. با وجود تلبیس؛ 
,یف وترهیب وفهمانیدن حسن آخرت و بقای آن و 
قبح دنیا وفنای آن. طریق دشواراست که هرکس را به سهولت میسرنمی‌تواند شد و 
شیطان ب لقای شبهات ووساوس سلوک آن طریق را در اکثراشخاص بیشتراوقات مانع 
می‌آید چنانچه گویند؛ این را گفته است: 


بیت: 


صنما" ره قلندری سزد اربمن نمائی ‏ که درازودوردیدم راه ورسم پارسائی 


پس این نماز حکم شغل دارد ازنفی واثبات یا اسم ذات که برای برانگیختن شوق و 
دفع خطرات تریاق مجرب است- 


خبرگوار ما قطب ال 
شعریه «صمداه ترمیم تمود 


اد علامه محقق ومفسرمدقق مولاا محمد عمرسربازی رحمه اه لفظ «صنماه را دراین 


دش ده 


آمام احمد وابوداد از حذیفه بن الیمان روایت کره‌اند که (گانَ سول ال [ذا حز بو 


آمر فزع اس 0۳ ان و ات صهیب رومی از آن حضرت آورده‌اند که: 
ین ابی‌الدنیابروایت 
رغٍْق السلاةعنّی 
تنجلی.)" و محب الدین طبری به روایت امالمومنین 0 صدیقه ه آورده که: 
چون در خانه آن حضرت یی قاقه می‌شد وشب چیزی نمی خوردند و گرسنگی غلبه می‌کرد 
بار با به مسجد می‌رفتند و به نماز مشغول می‌شدند. 


وا حضرت ابن عباس :> منقول است: که پسری از پسران ايشان قریب به مرگ شد 
ایشان را خبررسانيدند به مجرد شنیدن مشغول نمازشدند وآن قدردرنماز مستغرق شدند 
و طول کردند که ایشان را هیچ خبرنشد تا آنکه آن پسررا دفن کرده آمدند مردم پرسیدند 
فرمودند که مرا محبت این پسرغالب بود صبربرمصیبت او نتوانستم کرد ناچار بحکم خدا 
به نمازالتجا بردم و بی‌خبرشدم.! 

گویا اشاره فرمودند به آنکه تا< 


نمازدر ذکراز صب رکه دراین آیهواقع شده برای ترقی 
است یعنی چون به صبرکار پیش نرود به استغراق در تمازالتجا باید برد که از وساوس عقل 
ووهم بی‌خبرمی‌سازد و روح را بالذات حضور پرمی‌کند تا بحدی که گنجایش هیچ خطره 
وخیال درآن نمی‌ماند. 

ولهذا طریق اول استعانت بصلوة را برای عوام در کسوف و خسوف ونماز استسقاء 
که دروقت شدت قحط مشروعست نشان داده‌اند واین طریق دوم را مخصوص بخود و 
کاملان امت خود گردانیده چنانچه می‌فرمایند: 

نا » «وتحقیق آن نمازه که به حضور دل و استجماع شرائط ظاهره و باطنه باشد و 
۱ -التاریخ الکییرللامامالبخاری (۱ / ۱۷۲ رقم ۵۱۵).الدرالمنور(۱ / ۱۶۳) 
الاسام أحمد فی «الزهد؛ ص (۰)۱۳ وین آبی حانم: الببهقی فی «الشعب».وانظر: الدر لمنشوره(۲/ ۰6۳۱۳ 
رالصلاة» ص (۱۳۰). 
۳ - المطروالرعد والبرق (۱۳۶ رقم:۱۳۲) لاین آبی الدنیا(العتوفی:۲۸۱ه عزاهالندوی فی حاشية الأرکان الأریعة+ ص 
(۳۰)[لیاطیرتی فی «لکییر»وقال: «فیه زد بن صخی. 


۴- الدرالمشور(۱/ 0۶۳ 
۳ 


که خوگربخشوع و رجو الیل شده‌اند.» 

ونفس ایشان بتوجه الیافه سکونت می‌پذیردزیا که آن نمازدرحق آنهاقرة العین 
فی الصَلاة.) همین که درنماز 
رفتند مشاهد؛ حق ایشان را میسرشد ودرلذت آن مشاهده همه چیزها را فراموش کردند 
وتا مدتی درازاثرآن لذت درنفوس ایشان باقی است و اگربعض آنها به این مرتبه نسند 
انی ایشان را دست دهد لاقل ازآن جماعه خود البته می‌باشد که: ۶ 
4 «کسانی که خیال می‌کنند - دروقت مشغولی به نماز که ایشان در نماز 


است چنانچه آن حضرت ی بارها می‌فرمودند وف 


ملاقات پروردگرخودمی‌کنند.» 

پس او ایشان را می‌بیند گوایشان اور ن‌یتند مانند آنکه شخصی در حضورپادشاه به 
وضع حاضرشود که پادشاه اوا ین و شاه انه‌بیند که البتهفی‌الجمله لذات 
حضوراورا حاصل خواهد شد ونیزخیال می‌کنند. نم ای َجفو 2:4 دونکهایشان 
بسوی پروردگار خود در نماز رجوع کنندگانند.» 

وچون کسی را رجوع بشسخص منظورافتد لاجرم مشقتها را که در اشیای مستحقره رو 
می‌دهد ازنظ رخواهد انداخت وشهوات رفته رامطروح خواهد نمود چنانچه گوینده گفته است: 


هرآنکه عشق یکی دردلش گرفت قرار .. روا بود که تحمل کند جفای هزار 


وذرحا یف مخیی که در یمین قرو بت ماگور ات کد! ۰ (لاخس ان آن 
مد اف کات تراه رن تن ترا یعنی نیک کردن عبادت آنست که در 


عین عبادت چنان خیال کنی که من معبود خود را می‌بینم پس اگراین معنی ترا میسر 


۱- رواه لام آحمد فی عسنده ۳/ ۰۱۹5۰۱۲۸ ۰۲۸۵ والنسائی فی المجتبی ۰۶۱/۷ وفی السنن الکبری ۲۸۰/۵ فی ول 


عشبة النساء.وأیویعلی فی مسنده ۰۲۳۷/۶ وآبوالشیخ الا صبهاتی فی آخلاق النبی:ص ۲۹۹: 


۲ - آخرجه:البخاری فی الصحیح ۱/ ۰۱۱۴ کتاب الزیمان (۰)۲ یاب سژال جبریل النبی۳۷(۶). الحدیث (۵۰). وسلم 
فی الصحیح ۰۴۰/۱ کتاب الایمان(61. یاب بیان الیمان والاسلاموالاحسان (۱):الحدیث (۷/ ۰۳ 
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نیست این قدر خود مقرراست که او ترا می‌بیند و این هم در حضور می‌کند ولذت 
می‌بخشد. 

وچون تااین جا بنیاسرائیل راز طریق تحصیل ایمان وتقوی نشان دادند که آن صبر 
و استغراق درمناجات حق و دوام حضور او تعالی است و این طریق بسیارشاق و گران 
است لهذا بیان می‌فرمایند که اگراین راهرفتن از شما ممکن نشود راه دیگرسهل‌ترازآن 
راه به شما نشان می‌دهیم وآن راهء راء شکراست زیرا که شکرملاحظهٌ نعمتهای 
نیع یکی است وباحطا سنا درمامصت مامت بامم نج ی 
حدیث شریف وارد است که: (جْبلت الْلوتْ عل حُبٍ من خسن الیها" وکمال محبت 
مفید لذتی است که ازلذات مشتهیات دیگ کامل‌ترو قوی‌ترمی‌باشد و درب 
همه لذتها مستحقرمی‌شوند چنانچه باز خطاب فرموده ارشاد می‌کنند. 

«یسبیی ناویل زوا نفتی لت غََبُْم4 ای پسران یعقوب ید کنیدآن 
نعمت مر که انعامکرد‌ام برشما.» 

پس حق شما آن است که درشکرآن نعمت بقدرآن نعمت؛ اعمال نیک بجا آرید و 
آگراز ملاحظه نعمتهای دیگر عاجزآنید تعمتی را که جامع جمیع آن نعمتها است ملاحظه 
کنید وآن آنست که من شمارا از جمیع قرن‌های بنی‌آدم ممتاز و مستشنی گردانیدهام. 

ری تمغ لین 4 «وآنکه من فضیلت دادم شمارابرجمیع عالمها.» 


آن لذات 


شمار پینمبران بنی اسرائیل 

زیرا که درفرقه شما چهارهزار پیغمبرمبعوث ساختم وتوریت و زبوروانجیل و دیگر 
صحف الهیه برلغت شما ودردست شمانازل کردم وپادشاهان عادل وعالمان بااعمل 
درشما پیدا کردم پس شما از جمیع فرقهای بنی‌آدم به این شرف ممتاز گشته‌اید که مهبط 
وحی الهی ومخزن کتب آسمانی و دانای اسراراحکام شرعیه و واقف براوضاع و اطوار 
نبیاء وملانکه غیرازشما تا این وقت فرقه دیگرنبوده امست و این تفصیل شما رابرجمیع 


۱- آخرجه آبونعيم فی الحلية (۱۲۱/۲) . وأخرجه آیّا:الببهقی فی شعب الیمان (۰۴۸۱/۶ رقم ۸۹۸۳ ۰ والقضاعی 
(/۳۵۰ رقم ۲۵۹۹ ولدیلمی ۰۱۱/۲۱ رقم ۰6۲۵۸۸ 


موجودات عالم تا این وقت حاصل است پس حق شما آنست که دراین وقت که وقت 
نزول کاب جدید وبعشت سیدالمرسلین است نیزاز جمیع خلائق افضل گردید ودر 
نصرت اولی این دین وسرعت امتثال امراین کتاب واين پیغمب تا فضیلت شما بر 
جمیع عالمهای این وقت نیزصورت گیرد وازاین مرتبه ومنصب که دفترداری کارخان 
شریعت است معزول نشوید. 

مفسران ظاهربین در مضمون | بنی‌اسرائیل برجمیع عالم 
است تردد می‌کنند. حال آنکه جای تردّد نیست؛ زیرا که از وقتی که فرقه بنی‌اسرائیل بوجود 
آمده تاوقت این خطاب هیچ فرقه دراين فضائل باایشان شریک نبوده است. آری بعد از 


لفظ: که مفید 


آنکه بنی‌اسرائیل دعوت این پیغمبررا قبول نکردند وایمان به این کتاب ایشان را میسرنشد 
آزاین منصب افتادند ومثل سائرالداس گشتند واين وقت خارج از مضمون کلام است. 

تفضیل بنی‌اسرائیل برجمیع عالمها دراین وقت ازاین لفظ فهمید: نمی‌شود تا محل 
اشکال باشد. وتفضیل مجموع فرقه بتی‌اسرائیل برفرقهای دیگردر فضائل مرقومةالصدر 
قطعی است گوبعضی از نااهلان آن فرقه 
داده به اسفل السافلین رسیده باشند مثل قارون وسامری زیرا که تفضیل فرقه را در کار 
نیست که برهرفرد ازآن فرقه برماسوای خود افضّل باشد درامشال این مقامات نظربه 
هیت مجموعةُ فرقه می‌باشد نه برهرفرد. 

واگربنی‌اسرائیل بگویند: که اواثل ما شکراین نعمتها بوجه اکمل ادا نموده به آن مرتبه 
رسیده‌اند که حالا ه رکه ازاولادایشان باشد یا متوسل ایشان گردد اورا خوف باز پرس نیست 
شفاعت آنها در خلاص او کافیست وآن نظررحمت الهی که بحال اوائل ما مصروف شده 
درنجات ما کارگر خواهد شد که نام آنهامی‌گیریم وازنسل ایشان هستیم؟ 

گوئیم: که باین خیال غزه مشوید ورو زآخرت 1 روزهنیا قیاس مکنید. 


شامت نفس خود آن فضیلت خود را برباد 


به مرتبه اعلای شکررسیده باشد و تقرب تمام بجناب الهی پیدا کرده #عن تفس «از 
جانب هیچ نفسی» گوفرزند صلبی او باشد یا تمام عمرنام اوگرفته وخود را منسوب به او 
ساخته چون ترک شک رکرده باشد و کفرورزیده. ین * «چیزی راء از حقوق شکرکه برذمه 
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# یعنی «و قبول کرده نخواهد شد ازآن نفس -مقزیة که شکرگذار است 
ی شتاتی در درحق آن نفس تقصیرکننده که ترک شک رکرده و کفرورزیده. 
۶رلا عَدْل #یعتی «وگرفته تخواهد شد ازآن نفس شکرگذار فدیه» ی یرغمالی 
که درعوض نفس کافره بدهد آگربالفرض اور بهم رسد. لا هم رون :2 «ونه ان 
تقصی رکنندگان را در شکر- مددگاری خواهد بود» که بزور و غلبه از ایشان؛ عذاب را دفع کند. 


بیان دفع عذاب 

وطرق دفع عذاب دردنیا منحصردر همین چهار چیزاست: 

یا بقهروغلبه است وآن را نصوت گویند. ویا بدون قهروغلبه است وآن دوقسم است: 
یا مفت بدون دادن چیزی خلاص بکنانند وآن شفاعت است. وی به دادن چیزی؛ آن نیز 
دوقسم است: یا به دادن چیزی است که برذمهٌ او واجب بود بعینه مثل ادای قرض و تاوان 
دادن مال مصادره. يا به دادن عوض اوست که آن را فدیه و گرو ویرغمال گویند. وچون 
این هرچهارراه خلاصی درآخرت منفی و ابود است پس اعتماد برغیرد رآن روزبوجهی 
نماند. 


دراینجا باید دانست: که معتزله به این آیه در نفی شفاعت تمسک می‌کنند و می‌گویند 
که روز قیامت شفاعت نخواهد شد لیکن نمی‌فهمند که دراین آیت نفی شفاعت از طرف 
کسی است که هرگزشکرنعمت الهی نکرده باشد وآن نیست مگ رکافره وشفاعت در حق 
کافربالاجماع مقبول نیست جای بحث ونزاع نیست. 
باقی ماند در اینجا سژالی چند جواب طلب 


اول آنکه: درنفی شفاعت و قدیه تاکید به ضمیرنفرموده‌اند ودرنفی نصرت تاکید 
بلفظ «هُم) ارشاد شده دراین تغیراسلوب چه نکته است؟ 

جوابش آنکه: آوردن ضمیردر مانند این مقامات مفید حصرمی‌شود چنانچه در بحث 
«ماانا قلت» مقزراست پس معنی کلام آن شد که نصرت ندادن مخصوص به کافران 
وتقصیرداران است موّمنان ا درآن روزتصرت واقع خواهد شد زیرا که انتقام ایشان از 


۳۹۴ 


برخلاف قبول شفاعت بی‌حکم و گرفتن فدیه ویرغمال که ممن و کافرو صالح و 
اسق همه درنفی آن شریک‌اند. 


سوال دوم: آنکه دراین آیه قبول شفاعت را برگرفتن فدیه مقدم فرموده‌اند ودرآیه دیگر 
که آخراین سیپاره واقعست بالعکس ارشاد شده نکته دراين تفنن چیست؟ 

جوابش آنکه: چون شخصی دربلائی گرفتار می‌شود و عزیزان اودر فک رخلاص او 
می‌شوند سعی ایشان همین ترتیب صورت می‌گیرد که اول به ادای حق واجب برذم؛ او 
می‌کوشند و چون ازاین تدبیرعاجزمی‌شوند بسفارش و وسیله دفع آن بلامی‌نمایند. و چون 


از این هم عاجزمی‌شوند یرغمالی یا فدیه مي‌دهنند. و چون ازاین هم عاجزمی‌شوند برادران 
ومددگاران را جمع کرده پرخاش و جنگ می‌نمایند؛ 


پس دراین آیت موافق این تربیت منظورافتاده که کثیرالوقوع است. و چون بعضی از 
اشخاص را ختِ مال بیشتردر دل می‌باشد و علو تفس ندارند؛ وعاری که لاحق می‌شود 
از منت برداری شفیعان در جنب بذل مال چندان برآنها دشوارنمی‌شود اول به شفاعت 
ووسیله تمسک می‌کنند بعد | 
دادن فدیه و یرغمال تن می‌دهند لهذا درآیت دیگرترتیب را تغییرفرمودند تا اشاره بحال هر 
دوفریق باشد. اما برای رعایت کثرت وقوع این ترتیب را مقدم کردند وترتیب دوم را موخر 
ساختند که نادرالوقوع و کار پست همتان است. قابل تقدیم نیست. 


بینند که به این حیله. کاری پیش نرفت به 


سزال سوم: آنکه درمقام نفی شفاعت و نفی فدیه ویرغمال برضمیرهفرد اکتفافرمودهاند 
ودرمقام نفی نصرت ضمیرجمع آورده و نفرموده: «ولا هی تنصراو لا ینصراحدا احدا:؟ 

جوابش آنکه: نصرت را اجتماع لازم است که تنها یک شخص هیچ کس را نصرت 
نمی‌تواند داد وچون اشخاص دیگرهم همرا تقصیردار برای نصرت جمع شوند هرواحد هر 
واحد را نصرت می‌دهد پس ناصرهم متعدد شد ومنصورهم متعدد. برای این نکته ضمیر 
را همم جمع آوردند گویا اشاره می‌فرمایند بهآنکه اگرهمه گناهگاران به هیثات اجتماعی 


۳۹۵ 


خواهند که کسی ایشان را نصرت دهد و نصرت ایشان در آن صورت تقّب به قبول باشد که 


خود هم جمع کثیراند قوت مقاومت دارند به ادنی امدادی منصورمی‌توانند شد کسی این 
را هم قبول نخواهد کرد چه جای آنکه تن تنها خواهان نصرت باشد که اور نصرت دادن 
جبلی دشواراست. 

سزال چهارم:آنکه این آیت بحسب ظاهردلالت می‌کند برآنکه شفاعت هیچ کس 


رانباشد 


نظربه تعمیم نش عَن تمس عَیْثا؟ که درسه مرتبه واقع شده: اول در نفس 
شفعیه. دوم درنفس مشفوع لهاء سوم درامری که درآن شفاعت واقع شود؛ یعنی مفاد 
4 وآن ازتتکیرشفاعت مستفاد می‌شود حال آنکه اهل ملت اجماع دارند برآنکه 
فی‌الجمله شفاعت واقع شدنی است. معتزله درحق غیرصاحب الکبيرة شفاعت جایز 


دارند واهل ستت درحق صاحب الکبیرة نیز آری! کافررا هیچ کس قابل شفاعت 
نمی‌داند؟ 

گوئیم: آیات واحادیث بسیاردلالت بروقوع ثبغاعت می‌کنند پس تخصیص این آیت 
لابد است. 


اهل سنت به کافرتخصیص می‌کنند ومی‌گویند که معنی این آیت آن است که شفاعت 


واحادیث متواتره بیان کردند: که غیراز کافردر حق همه اهل معاصی حکم بشفاعت 
خواهد شد پس معلوم شد که محروم مطلق ازشفاعت کافراست وبس. و مناسب مقام 
هم نفی همین شفاعت است زیر که این کلام بای رد3 خیال فاسد اهل کاب ونیزهم 
مشربان ایشان است ازاولاد انبیاء واولیاء ومتوسلان بزرگان دین که خود را بتوسل بزرگان؛ 
ماسون از مژاخذه وبازپرس می‌دانند ومی‌فهمند که با وجود کفرو قبانح دیگربزرگان ماما 
را از عذاب اخروی خلاص خواهند ساخت. 


وطریق ر این خیال آن است که شفاعتی که شما به توقع آن غزه می‌شوید د رآن روز 


۳۹۶ 


واقع نخواهد شد زیرا که شفاعت هرشفیع درآن روزموقوف برحکم الهی خواهد بود چون 
شفاعت موقوف برحکم الهی شد جای اعتماد نماند. چه توسل به آن شفیع در حصول آن 
کفایت نخواهد کرد بلکه حکم الهی هم در کاراست وآن در خطراست. شود یا تشود شما 
بحض تم بهکاملی تاش مکتید که این تمل پسین سل یس 


ولهذابعض مفسرین ضمیر ما4 رادر ولا بل نها ََسعة ولا ود نها 
4 راجع بنفس تقصیردار ساخته‌اند وآن را قید شفاعت منفیه گردانیده و 
نخواهد شد شفاعتی که بتوسل این تقصیرداروفرید وزاری و ضعقناکی اومتوقم باشد 
چنانچه در دنیا می‌بود ودراین صورت در ضمائرسابقه و لاحقه هم انتشار نمی‌شود ونفی 
شفاعت مطلقاً هم لازم نمی‌آید. 


مذهب اهل سنّت دربارُ شفاعت 


واگرحقیقت شفاعت را به تعمق دريايیم. مذهب اهل سنت مانند آفتاب روشسن 


می‌شود زیرا که شفاعت آن ابست کمال تفس بکامله انسانیه انبساط پیدا کند و 
نفوس ناقصه اتباع خود را در خود گیرد و نقصان آنها در ضمن کمال او منجرشود پس مدار 


این شفاعت بردو چیزاست: 

اول: انیساط کمال نفس کامله که روزقيامت محض به عنایت بی‌غایت حق جل وعلا 
موعود است به توسط عمل و به کوشش و سعی وتلاش زیر که منتهای عمل و کوشش 
تحصیل کمال خود است نه احاطة آن کال بهاتباع خود بوجهی که نقصانات نها ا 
بپوشد و دررنگ کمال ظاه ند و این بسط و احاطه وهبی را در شریعت تعبیربه اذن و 
حکم فرموده‌اند. 

دوم: بودن نفس ناقصه ازاتبا ال کمال که بدون ایمان وصحت عقائد محال است 


وان امرآخررادرشریعت بان عبت تم بولدندک کاژو دقن شغامتد 


۱-بروزن «خطرناکی» 


وَرَنوله» مصرح است. 

وآنچه محققین فلاسفه درتحقیق معنی شفاعت گفته‌اند نیزمژید همین تقریراست 
گفته‌اند که حضرت واجب الوجود. عام‌الفیض است قصوری که هست از جانب قابل 
ت اخذ فیض بلاواسطه ازآن جناب نباشد واز 


است وجانزاست که فردی ازافراد را 
قابل دیگران فیض را قبول تواند کرد پس آن قابل متوسط واقع شود درمیان این فرد وذات 
عامالفیض اوتعالی. ماتدد آنکه آفتاب روشن نمی‌کند مگرمقابل خود را ودراین فیض 
آفتاب مقابله شرطست وبعض چیزها که بلاواسطه مقابل آ 
سقف خانه از خزاین فیض محرومند لیکن چون طشتی پرا زآب صاف درآفتاب نهند 
شعاع آفتاب ازآن آب صاف به جانب سقف منعکس شود و اور روشن سازد پس ارواج 
انبیاء مانند آب صاف وسائط جود الهی واقع شده‌اند چنانچه آب صاف شعاع آفتاب را به 


اب نمی‌توانند شد مانند 


سقف رسانید همچنان این ارواح؛ رحمت الهی به عوام مزمنین می‌رسانند. 

آری استعداد قبول نورشرط اسنت حتی که اگرسقف. استعداد قبول مطلقا ندارد از 
توسط آب صاف هم مستنیرنخواهد شد مانند کاف رکه استعداد او برهم شده بی نصیب 
مطلق گردیده و نیزهرچند سقف ازمقّابله آفیاب محروم است اما از مقابلة آب صاف بهر؟ 
تمام دارد وبسبب همان بهره مستنیرو روشن گشته و کسی که ایمان به انبیاء ندارد مانند 
سقفی است که به آب صاف هم مقابله وا حاصل نیست اور توقع استنارت بواسطة آن 
آب صاف خیال خام است.! 

بالجمله بنی‌اسرائیل را از مانند این خیال خام که داشتند مایوس ساخته برای تاکید 
شکرنعمتها بعضی از نعمتهای خود که براسلاف ایشان شده بود یاد می‌دهانند ومی‌فرمایند 
که شما از جمل؛ نعمتهای ما آن نعمتها رایاد کنید که نمونه روزقيامت بود و هیچ کس از 
زندگان و مردگان به فریاد شما نمی‌رسید وبوجهی از وجوه اعانت و امداد شما را از چنگال 
| وخلاص نمی‌توانست کرد. 

ود کم 4 «ویاد کنید آن وقت را که ما خلاص کردیم و نجات دادیم شما را -بقوت خود 


۱-خرانب الرآن ورغالب افرقان (۱/ 6۲۸۱ 


۳۹۸ 


وبرای اشعاربه کمال قوت ضمیرجمع را که صیغه متکلم مع‌الغیراست اختیار 
فرموده‌اند والا ازابتدای ۴: 4 اول تا ایتجا صیغة متکلم واحد مستعمل شده 
اشعار باشد بتوحید باری‌تعالی در شکرو ایمان به آیات منل اور 


َو «ازدست تابعان فرعون» که در کشرت بی‌شمار بودند. 

وذکرتایعان اودراینجا حال آنکه مصدر بدسلوکی در اصل خود فرعون بود بای اشاره 
است به آنکه چون رئیسی با فرقه بدی را اردهمی‌کند وتابعان اوازوززاء وامراء درباطن 
خیرخواه آن فرقه می‌باشند مصیبت سهل می‌شود زیر که اراد؛ آن رئیس بدون معاونت و 
مشارکت تابعان چندان پیش نمی‌رود و دراینجا تابعان فرعون 


می‌کردند پسران شما راه 


عذابی که فرعون برای بنی اسرائیل مر کرد 

واين سخت‌ترین عذاب است زیرا که هلاک کردن پسران موجب نیست ونابود شدن 
تخم فرقه است ونیزچون مردان نمانند معیشت زنان بسیار مکدر می‌شود زیرا که کسب 
وتلاش معاش ذمة مردان است و نیزقتل کردن اولاد بعد ازآنکه جد و کد بسیارومحنت 
طویل در حمل و علوق او کشیده باشند وازشکم برآمده امید قوی در انتفاع ازوبهم رسیده 
باشد نهایت موجب کاهش روحست. ونيزجنس پسربحسب جبلّت بشری محبوب‌ترو 
مرغوب‌ترمی‌باشد از جنس دخترتا آنکه عربان گفته‌اند: 


سروران مافیا ثشالث . حياة البنین وموت البنات 


پس ذبح کردن پسران هم الم عقلی بود وهم الم طبعی وهردوالم در کمال شدت 
رسیده و کاش تابعان فرعون همه اولاد شمارا از ذکور و اناث می‌کشتند که به بعض وجوه 
این مصیبت سبک می‌گشت لیکن آنها فقط پسران را می‌کشتند. 
احضُم 4 «وزنده می‌گذاشتند دختران شما راه و هرچند دختران در اول 


پیدایش محبوب ومرغوب می‌شوند و بحرکات و سخنان دلفریب شما را فریفته می‌کردند 
لیکن بعد از جوانی زنان بالغ می‌شدند وباقی‌ماندن زنان بدون مردان وهجوم افکاراز 
طرف آنها هم از جهت مونات و نفقات وهم از جهت آنکه فراش دشمنان خواهند شد و 
نهایت ذلت و عارلاحق خواهد گشت باعث کمال اندوه و ملال خواهند شد و برای اشعار 
همین نکته ویستحیون بناتکم نفرمودند و یذبحون رجالکم نفرمودند. 

وتفصیل این مقام آنست: که کمال پسران دروقت صغرسن است که هنوزمصدر 
عقوقی نشدهاند وتوقع منفعت ازآنها به جمیع وجوه برقراراست ومیل طبعی به حرکات 
آنها دراوج کمال. وکمال مشقت ورنج درزندگی دختران دروقت بلوغ است که میل 
طبعی بحرکات آنها نمانده و وجوه لذت و عار در بقایای آنها از همرطرف هجوم آورده پس 
آگریذبحون رجالکم ویستحیون نسانکم یا یذبحون ابنانکم و یستحیون بناتکم می‌فرمودند 
این شدت عذاب مفهوم نمی‌شد.! 


سوالی جواب طلب 
باقی ماند دراینجا سژالی جواب طلب و آن آنست: که دراین سوره # 


بت ودرسون افراب! نی« یلو # بغیرواومانند همین سوره واقع است ودر 


آب ؟ را دراین سوره و در سور اعراف به قتل و 
ذبح ابناء ما بعد آن تفسیرفرمودهاند پس حاجت به (واو) نیست بلکه وجود (واوا مخ 
است زیرا که تفسیرو مفسرهردو یک چیزند فیمایین آنها مغایرت نیست تا گنجایش 
اب» دیگرتکلیفات 


حرف (واو) باشد و در سور ابراهيم مواد از سسوم و" 
شاقه داشته‌اند که فرعونیان بفرقه بنی‌اسرائیل می‌دادند. 

ازآن جمله آنکه: صاحبان قوت را ازاین فرقه بربرداشتن سنگها از کوهستان برای 
عمارت باغات فرعون و کوشک‌های او مق رکرده بودند تا آنکه دستها و گردنهای آنها 


۱- غرالب لقن ورغائب الفرقان 1 / 6۲۸۳ 
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قرحه پیدا کرده بود و پشتهای ايشان ریشها بهم رسانیده وضعیفان را از 


فرقه بای نقل 
وتحویل سنگهای خرد ‏ وگلابه قرارداده بودند و جماعه را ازایشان برای ساختن خشتها 
وپختن آنها درآو معین نموده بودند و جماعه را برای نجاری و حتادی و کتاسی راهها و 
خانها گماشته وهرکه ازاینها ضعیف ترمی‌شد وبه هیچ کارنمی‌آمد برسراو جزیه مقرر 
کرده بودند که سال به سال و ماه به ماه ادا کند. 

وزنان بنی‌اسرائیل را بطریق بیگار برای ریسیدن کتان و بافتن جامهای کتانی و بعضی 
را برای دیگراعمال رذیله و قذره مقر کرده بودند تا آنکه مردان و زنان بنی‌اسرائیل دراین 
حالت شدید آرزوی مرگ می‌کردند واززندگی خود بیزار شده بودند. 

وظاهراست که کشتن پسران چیزی دیگرورای این چیزها است برای مغایرت درمیان 
مضمون جملتین حرف (واو) را که دلالت براین دارد آوردن. ضرور افتاد. 

باقیماند آنکه: دراینجا چرا جمله یعون 4 را تفسیر« نوتم 4 گردانیدند ودر 
سور ابراهیم چرا بلائی دیگرشمردند؟ 

پس وجهش آن است: که دراین سوره ودر سور اعراف این هردو جمله از جمله کلام 
الهی واقع شده وحق تعالی را بسبتٍ کمال رافت ورحبت که بحال بندگان دارد تعداد 
محنتها وبلاها منظورنیفتاد زیرا که یاد دادن بلاء نیزنوعی از عذاب است و در سور ابراهیم 
این هرد جمله برکلام حضرت موسی :۳ واقع شدهاند و حضرت موسی مأمور بودند به 


آنکه جمیع محنت‌ها و مشقت‌ها را به بنی‌اسرائیل یاد دهانند که (و رم بآیم )نیز 


کلام حضرت موسی با معاصران خود بود که از جمیع مشقت‌ها و محنت‌ها واقف بودند و 
این کلام خطاب به بنی‌اسرائیل زمان نبوت آن حضرت ی بود که هرگزآن مشقتها را ندیده و 
نچشیده بود بلکه اکثرآنها به آن مشقت‌ها ورنج‌ها واقفیت هم نداشتند مگربه این مشقت 
که قتل ابنام باشد زیرا که حال این مشقت بتواتردر ایشان رایج و مشهور گشته بود لاجرم در 
اینجا بیان همین مشقت فقط منظورافتاد ودر حقیقت همین مشقت عمد؛ مشقت‌هاو 
خاتمه بلی بود. چنانچه می‌فرمایند: 


-کوره‌ای که درآن 
۲ -بیگار: کار بی‌مزد. 


وآهک وماتندآن می‌پختند. 


۱ 


نی لحم 4 «ودراین مذکورات که کشتن پسان وباقیداشتن دختران باشد» با ین 
رم ی «امتحانی بود از پروردگار شما خیلی بزرگ» زیرا که به این مرتبه مسلط کردن 
دشمن که عزیزترین جانها را بریاد دهد موجب کمال ذلّت و رسوائی ورنج و اندوه است 
واین همه برای این بود که خلاص کردن شما بعد ازایین قدربلای عظیم درنظرشما 
عظمتی پیدا کند و قدرآن نعمت را بدانید ونيزيفهمید که هرکه برپلای سخت صبر 
کند مستحق جزای عظیم می‌گردد خصوصاً دردارالجزاء ونیزبدانید که غیرازذات حق 
عروعلادرشدائد دنیا نیزبکار نمی‌آید زیرا که درآن وقت کسی اززندگان و مردگان بفریاد 


شما نرسید ونه شما را ازدست فرعون و فرعونیان به زورو غلبه خلاص کرد ونه بدل شما 
فرقه دیگررا آورده داد ونه محنت‌ها و مشقت‌های شما را برخود گرفت پس چون دردنیا که 
وقت تعاون وتداصراست هیچ کس بکارشما نيامد د رآخرت که وقت نفسی نفسی است 
شما را توقع امداد واعانت ازغیرداشتن خیال خام است. 


بیان وجه عداوت فرعون و فرجونیانافزقه بتی اسرائیل 

ووجه عداوت فرعون و فرعونیان با فرقه بتی‌اسرائیل آن بود: که چون فرعون که نام او 
ولید بن مصعب بود اورا بجهت افروختگی چهره او قابزس لقب کرده بودند زیرا که قابهس 
اخگرافروزنده را گویند و بجهت آنکه پادشاه ملک مصربود اور فرعون می‌گفتند زیرا که 
درلغت قبطیان بادشاه را گویند چنانچه سلطان درلغت عرب. وشاه درلغت فارسی: و 
راجه درلغت هندی. برملک مصردست یاب شد وواسباب مکنت و جاه اورا از هرطرف 
بهم رسید نزد خود قرارداد که جمیع ارکان و اعیان مملکت مصرر از وزاء وامراء گرفته تا 
ادنی رعایا تکلیف دهد که برای او سجده کرده باشند چنانچه اول کسی که برای اوسجده 
کرد هامان بود بعد ازآن دیگرامراء واعیان سجده نمودند و کسانی که دوردست از پای 
تخت بودند برای آنها صورت‌های شبیه خود از ززساخته برتخت های عاج وآبنوس و 
سیم نصب کرده و بردورآن تخت‌ها در تخت‌های ززین تنه که برگهای آنها از زمرد ساخته 
وبرهرشاخ ازآن درختها جانوران ازنقره ساخته ومنقارآن جانوران از جواهرنفیس درست 


2.۳ 


ون آنها را خادمان آن تخت حرکت دهند از 


کرده ودره رجانورتعبیه نصب کرده بود که 
شکم آن جانورن آوازی برآید که ای اهل مصرا فرعون. خداوند شما است برای اوسجده 

نید ومردم قصبات وقریات بشنیدن این صدا بی‌اختیارتن بسجود می‌دادند وهرگاه 
تمام اهل مصربه فرعون پرستی گرفتار شد ند بتی اسرائیل اینها نکردند وتن بسجود 
ندادند فرعون سرداران آنها را بحضور خود طلبیده بتوبیخ گفت که شما برای من سجده 
نمی‌کنید وتصویرات مرا هم نمی‌پرستید معلوم می‌شود که زندگانی برشما گرانی می‌کند 
آگربرای من وبرای تصویرات من سجده نکردید شمارا بهانواع عذاب معدّب خواهم کرد 
این گفت وجلادان با اسباب تعذیب در حضور خود طلبید و بنی اسرائیل را ترسانید 


سرداران بنی‌اسرائیل با فرقه خود گفتند که عذاب فرعون بیش از ساعتی نخواهد ماند و 
عذاب خدای‌تعالی جاودانی است بهتراینست که برعذاب فرعون صب رکنید و برای او 


لید تمام فرقه بنی‌اسرائیل برهمین عزم تصمیم نموده آشکارا با فرعون 
که سجده غیراز خدا دیگری را جائزنیست ما هرگزبغیرخدا دیگری را سجده نخواهیم کرد 
هرچه خواهی بکن. 

فرعون دیگهای مسی وآهنی طلبتیده ودرآن دیگها روغن زیت و گوگرد انداخته برآتش 
نهاده گرم کنانید چون آن دیگها گرم شدند روغن و گوگرد جوشیدن گرفت بنی‌اسرائیل را 
درآن دیگها می‌انداخت ومی‌سوخت وبنی‌اسرائیل هرگزتن بسجده فرعون ندادند و صبر 
ورزیدند و گفتند که پروردگارهمان خداست که پروردگار ابراهیم و اسحق و یعقوب :ار 
بود ما بهمان پروردگار خود ایمان داریم تاآنکه جمع کثیرازبنیاسرائیل سوخته شدند هامان 
که وزیرفرعون بود به شفاعت برخاست وعرض کرد که پادشاه این وقت ایشان رامهلت 
فرماید تا فهمیده وسنجیده فرمان پادشاه را قبول نمایند فرعون از سوختن بنی‌اسرائیل باز 
ماند لیکن براین فرقه بیگارها که سابق مرقوم شد مقرر کرد تا آنکه فرعون درسه شب متواتر 
خوابهای موخش و ترسناک دید. 

گویند: که آتشی در خواب اوبه نظرآمد که تمام شهرمصرو ملک قبطیان را سوخته 
می‌آید چون بمحله بنی‌اسرائیل می‌گذرد هیچ کس را نمی‌سوزد وا محله بنی‌اسرائیل 


اژدهای بزرگ برآمده برفرعون دویده او را از بالای تخت واژگون انداخته. صبح که برخاست 


معبّران ومنجتان را جمع کرده از تعبیراین خواب پرسید همه‌ها گفتند که در بنی‌اسوائیل 
پسری پیدا شود که باعث زوال بادشاهت توگردد. 

فرعون چون این تعبیرشنید کوتوال شهررا طلبیده حکم فرمود که یک هزار پیا 
خاص به محله نی اسرثیلتعییننمید وهزارقابله همه نها دهد تا درون خانهای 
بنی‌اسرائیل تجسس نمایند ودرهرخانه که پسرمتولد شود اور بکشند و دختران را بگذارند 
به موجب حکم فرعون تا دو سال همین قسم ظلم بربنی‌اسرائیل جاری ماند. 


را 


بیان پیدایش حضرت موسی 2 

چون سال سوم شد عاند نام زوجه عمران که یکی از سرداران بنی لاوی بود و لاوی پسر 
کلان حضرت یعقوب است به حضرت موسی حامله شد و دایه‌های فرعون هرروز درون 
خانه ايشان و پیادگان برسردروازه بزای تحص وتجتس می‌آمدند چون تولد حضرت 
موسی قریب شد دایه از دایه‌های فرعون برای احتیاط به خانه ایشان شب‌باشی اختیار کرد 
وحضرت موسی ناگاه وقت شب متولد شندند به مجردی که ازشکم برآمدند و چشم دایه 
برچهر؛ مبارک ایشان افتاد بی‌اختیاررمحبت ایشان دردل اوغلبه کرد وهرچند خواست 
که ایشان را بکشد هرگزممکن نشد آخربا مادرایشان گفت که دست من بکشتن این پسر 
جاری نمی‌شود تدبیرچیست مادرایشان گفت که در همسایه ما شخصی گوسفندی ذبح 
کرده است پار؛ از گوشت آن گوسفند آورده در دیگی انداخته به پیادگان بنما که اینجا پسر 
پیدا شده بود من او را کشتم وبرای پرتانتنش بصحرا می‌روم صبح هنگام که پیادهابرای 
تحقیق آمدند دایه بآمد و پیادگان را دیگ سربسته نمود که اینک دراین خانه پسری پیدا 
شده بود من اورا کشته‌ام و بصحرا می‌روم پیادگان بتابرآنکه اعتماد کلی بردایگان داشتند 
تفخص زاند نکردند و حضرت موسی در خانه ماندند لیکن فرعون را منجمان ومعیّران 
جمع شده خبررسانیدند که آن پسرموعود بوجود آمده است وستارة اوطلوع نموده خبردار 
باید شد وتفحص باید نمود فرعون کوتوال را تقد کرد واوبرپیادگان تشدید بسیارنمود 
پیادگان گفتند که ما دریک خانه زیاده تحقیق نکرد‌ايم برگفتن دایه اعتماد نموه‌ایم اگر 


۹ 


مائید درون آن خانه درآئیم وتفحص واجبی کنیم و بردایگان اعتماد ننمائیم. کوتوال 
فرصود زود بروید بی‌پرده درون خانه درآئید تا اگرپسری را پنهان کرده باشند ظاهرگردد 
پیادگان بی‌خبردر خانه عمران درآمدند و حضرت موسی نزد خواه رکلان خود که مریم نام 
داشت درکنار بودند خواهرایشان چون دید که پیادگان شورکنان درون خانه آمدند ایشان 


را درتنورانداخت و تنوردرآن وقت مشععل بود بجای خود چنین اندیشید که آگراین پ 
ظاهرشود ما تمام خانه کشته شویم واین پسرهم کشته شود و آگراین پسرر در تنوراندازیم 
جان این پسربرود لیکن 
نمودند هیچ جانشان پسرنیاقتند وازحال تنورینابرآنکه مشتعل بود تفحص نکردند و 
برآمده رفتند. 


آن تمام مردم خانه محفوظ ماند پیادها تمام خانه را تفحص تام 


گفتگوی حضرت موسی نت د رآتش 

مادر حضرت موسی که دراين واقعه سهمگین از خود رفته بود از دخترخود بعد از افاقه 
تحقیق حال نمود که آن پسررا کجا انداختی او گفت که باضطراب در تنورانداختم مادر 
ایشان بسیاراندوهگین شد و برسرتنورآمدء دید که تنورشعلها می‌زند اززندگی حضوت 
موسی مایوس گشت ناگاه ازدرون تشورثلا فرمودند که ای ماد غم مخور که حق تعالی 
این آتش را برمن سرد کرده است چنانچه برجد من ابراهیم کرده بود مادر ایشان متحیّر 
شد وگفت که حالا چه تدبیراست که ترا ازتتوربرآرم حضرت موسی فرمودند که دست 
خود را دراز کن مر ازتشوربردار که دست ترانیزاین آتش ضرر نخواهد رسانید ودراین 
وقت عمرحضرت موسی قت* چهل روزتمام شده بود بعد ازآن که مادر ایشان ایشان ر از 
تنوربرآوردند با هل خانه خود مشوره نمود که این پسرهرچند از عجائب قدرت الهیست 
لیکن آخرطفل است گریه وآواز خواهد کرد و پیادگان فرعون که خانه بخانه برای تجسس 
می‌گردند آوازاو را خواهند شنید و ما را واورا خواهند کشت بهتراینست که اين طفل را در 
صندوقچه نهاده دردریای نیل سردهیم تا دردیهی ازدیهات بدست کسی بیفتد وزنده 
ماند وم نیزازترس فرعون نجات یابیم اهل خانه همه براین مشوره اقراردادند و درودگری! 


۱- دریگ تجار 


۹ 


را که «سانوم» نام داشت به خقیه طلبیده آوردند و گفتند که ما رایک صندوقچه که طول 


وعرض اوایتقدرباشد ساخته بدهوبهتوعی‌تختهای آن صندوق ر وصل کن که جای در 
آمد آب نباشد آن درودگ رگفت که این صندوقچه برای چه می‌سازید؟ اززبان مادر حضرت 
موسی برآمد که در خانه ما پسری پیدا شده است می‌خواهیم که اورا دردریای نیل سردهیم 
تانشود که بربادشاه ظاهرشود و ما را بکشد آن درودگرگفت که بسیار خوب من رازدارشما 
ام برای شما ساخته می‌دهم. چون بخانه رسید شنید که منادی فرعون می‌گردد که ه رکه 
مارا ازپسری که دراین ایام دربنی‌اسرائیل پیدا شده است نشان دهد اورا چنین و چنان 
نوزش فرمئیم درودگرا دیگ طمع بجوش آمد و خواست که بحضورکوتوال این ماج 
را ظاه رکند همین که قدم ازدر خانه بیرون نهاد کورشد. وهردوپای اوتا شتالنگ در 
زمین خسف شد وآوازی ازغیب شنید که آگراین رازر بکسی گفتی ترا فیالفوردرزمین 
غرق خواهم کرد درودگرتوبا نصوح نمود از کوری و خسف نجات يافته بخانه خود آمد 
وشبا شب صندوقچه موافق فرمایش مادر خضرت موسی درست ساخته ودریچه درآن 


صندوق بسوی آسمان کشاده شباشب پیش مادر حضرت موسی الصلوة 2 رسانید مادر 
حضرت موسی مبلغی خطیربرسم اجوره به اوداد و شک رگزاری نمود او گفت که من بدل 
وجان مرید ومعتقد این پسرام من هرگزهرگزبرکا او مزدوری نخواهم گرفت مگراین قدر 
بکنید که مر بزیارت این پسرمشرف سازید مادر حضرت موسی. حضرت موسی را به او 
نمودند او چشمان خود را برقدم ايشان مالید و برگشت اول کسی که بحضرت موسی ایمان 
آود او پود. 

مادر حضرت موسی روزانهتوقف نموده چون شب دیگ رآمد حضرت موسی را خسل داد 
و خوشبومالید وجامهای نوپوشانید وایشان را درصندوقچه نهاده گریان و اندوه‌کنان بر 
لب رود نیل برد ناگاه ابلیس لعین در صورت اژدهای بزرگ سیاه نمودار شد و گفت که اگر 
این را دردریا انداختی به یک لقمه اورا فر و خواهم برد مادر حضرت موسی خیلی عاقل 
بود دانست که آگرایین اژدها جانورمی‌بود این گویائی از کجا می‌یافت معلوم می‌شود که 
شیطانست ملتفت نشد وایشان را دردریانداخت وگریان واندوهناک بخانهبرگشت و 
خواهرایشان را گفت که آگرزندگی من می‌خواهی در عقب این صندوقچه بروونظرکن که 


(۲ 


کجا می‌رود اگراز محاذات شهرگذشته رفت خاطرما جمع خواهد شد واگراز مردم شهر 
کسی این صندوقچه را دیده برگرفت بالیقین پیش پادشاه خواهد برد خواهر حضرت موسی 
همراء صندوقچه برکنار دریا می‌رفت و بیگانه ور از دورمی‌دید. 


گویند: که تاتولد حضرت موسی دوازده هزار پسرازبنیاسرائیل بقتل آمده بودند و نود 
هار حمل بخوف آنکهمباد پسرشود و او را فرعونیان بکشند زنان بنی‌سرائیل اسقاط کرده 
بودند واین همه تدبیرفرعون در مقابلك تقدیرالهی هیچ کارگرنشد. 

القصه: آن صندوقچه از وسط دریای نیل در نهری که آن نهررا فرعون از دریای نیل کنده 
بباغ خود که عین‌الشمس نام داشت بردهبود افتاد ودرآن نهرجاری شدء در وسط باغ 
فرعون رسید وفرعون درآن وقت مشغول به سیرباغ بود وزن ودخترفرعون ودیگراهل محل 
همراه اوچون دیدند که صندوقچه در نهرمی‌آید دویدند وآن صندوقچه را برداشته پیش 
فرعون بردند خواهرحضرت موسی چون دیبد که صندوقچه همراه آب نهردر باغ درآمده 
است دویده رفت وبه مادر خود خب کرد مادر یشان درآن وقت خیلی بیتاب شد و قریب 
بود که بی‌اختیارشده جزع و فزع کنان از خانه برآید حق تعالی در دل اوالهام فرستاد که 
اندوه مکن وتماشای قدرت ما ببین که اورا بچه تدبیرپیش تومی‌رسانم و آخراز رسولان 
اولالعزم می‌کنم. 

القصه: چون فرعون دید که طفلی نوتولد در صندوقچه نهاده‌اند هامان وزیر خود را 
طلبید و گفت که این همان طفل است که منجمان ما را ازومی‌ترسانند اقبال مرا به بین که 


بچه بطور خود بخود پیش ما آمده حالا اور بکشید زن فرعون که آسیه نام داشت به مجرد 
دیدن جمال جهان آرای حضرت موسی فریفته شد و گفت که این بی‌گناه را بگمان فاسد 
مکشید وزنده بگذارید شاید بکارم بياید ی اورا پسرخود خوانیم که ما پسرنداریم فرعون 
بسبب اصرارزن خود از کشتن حضرت موسی بازماند وزن فرعون ایشان را پسرخود گردانید 
وحکم کرد که دایها را برای این طفل بیارند هردایه را که می‌آوردند حضرت موسی شیر 
اونمی‌گرفتند تا آنکه خواهرحضرت موسی که به تجسس حال ایشان بار باربردر فرعون 
می‌رفت این ماجرا شنید گفت که من دای را نشان می‌دهم که درآئین پرورش اطفال یگانه 


است غالب که این طفل شیرآن دایه را خواهد گرفت و مادر حضرت موسی را طلبیده برد 


6. 


ویس سر وت وروی 


حضرت موسی شیرمادر خود گرفتند فرعون برای مادر حضرت موسی یک اشرفی رایج آن 
دیارروزینه مقرر کرده فرمود که این طفل را همین دایه شیرمی‌داده باشد. 


جوا ز گرفتن اجرت برعبادت 

در حدیث شریف واردست: که مشال غازیان ات من که از پادشاه و وزیرو امیرماهیانه 
یا سالیانه می‌گیرند ودرتهیه اسباب جهاد صرف می‌کنند ونیت ايشان خالص است برای 
خدا مثال مادر حضرت موسی است که روزینه از فرعون می‌گرفت و پسرخود را شیرمی‌داد.! 

دراین حدیث اشاره است به اصلی عظیم ازاصول کلیه فقه یعنی اجرت برعبادت! 
گرفتن درآن صورت جائزاست که: نیت خالص محض برای خدا باشد و بودن ونبودن 
اجرت برابرگردد. آن عبادت را کار کردنی خود داند خواه کسی بران اجرت بدهد یا ندهد 
واگرمانند حرفت‌های ومزدوری‌های دنیاوی آن عبادت را معلق برگرفتن اجرت سازد 
که اگراجرت دادند بجا آورد و الا ترک کرد پسّ اومحض مزدوراست از ئواب بهره ندارد و 


۱ -آخرجه یداد فی المرسیل(۲۴۷/۱. رقم ۳:۲۲) هقی (۹/ ۰۲۷ رقم 0۱۷۶۱۸ .وأخرجه یشا:سعید بن متصور 


۱۷۲/۷ رقم ۳۶۱ 


۲- باید دانست منظور ج دراین محل بیان جوز أجرت برای عبادات محضه 
نیست, زیرا عبارات مکر حنفی ان حکم عدم جوا اجوت برای عبادات محضه 
می‌باشد. پس معنای عبارت فوق از خود معنای حدیث مذکورة الصد رو عبارات شاه صاحب مشخص و معلوم 


می‌گردد. که هددف ازاین اجرت همان اجرت برای خدمات متعدیهازقبلتعلیم وتدریس واذان ووسایل وسایطی 
می‌باشد که موصل الی عبادات محضه‌اند. 

دق شب فی رده صاحب تبین محارم مستندا یاو هرفن جملة که تاج ای یش 
الهداية. ان القرآن بالأجة لا بستحق الشواب لا للمیت ولا للقاری. وقال العینی قی شرح الهدية: ویمث 
لخد ولمعطی آمان.فالحاصل آن ما شا فی زمننامن: بالأجة لا یجوز ان فیه الأمربا 
الواب لاتم ولا لأجل لمال؛ فا میک للقار ثاب لمدم اي الصحیحة فأین یصل شاب ال فا 
الأجرة ما قح لأحد ی هذالتمان بل جعلو القآن العظیم مکسبا ووسیلة |لی جمع الدنیا- نا هنال راجعون - 
اه وقد غتریمافیالجوهرة صاحب البحرفی کتابالوقف وتبعه الشارح فی کتاب الوصایا حیث یشم رکلامهابجواز 
الاستشجار علی کل الطاعات ومنها الا 

وقد رد لیخ خیرالدین لرملی فی حاشية البحرفی کتاب الوقف حیث قال:أقول المفتی به جوز ال خذ استحسانا 
علی تعلیمالقرآن لا علی اقا المجردة کما صرح به فیالتارخانية. زد المحتار علی الدرالمختار: ۶ / ۵۶ [مطلب 
فی الاستشجار علی المعاصی]) الناشر: دار الفکر بیروت 


۸۲ 


بلکه خوف عقاب دارد که کاردین را برای دنیا کرد و آخرت را به ادنی فروخت. معاذ ال 
من ذلک. 


دوران تربیت موسی :۳ 

القصه: آسیه زن فرعون برای حضرت موسی گهواره از تخت‌های ززدرست کرد وایشان 
را بکمال عزت واحترام داشت وتا مدت دوسال مادرایشان. ایشان را در خانة فرعون شیر 
داد و چون بعد ازدوسال ایشان را ازشیرجدا کردند آسیه یک خچربارزژو چند شتریار 
ازئحف وئماش نفیس داده رخصت کرد و حضرت موسی را نزد خود تربیت کردن آغاز 
نهاد چون حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوة والسلام سه ساله شدند روزی فرعون 
ایشان را درکنار خود گرفته بازی می‌کرد که ناگاه حضرت موسی ریش او را بدست خود 
گرفته کشیدند و برروی فرعون بشدت طیانچه زدند فرعون برآشفت و آسیه را گفت که من 
نمی‌گفتم که ان طفل همان دشمن منبنت که از می‌ترسیدم وتومرا کشتن ندادی حالا 
هم ازودست بردار شوآسیه گفت تودرچه خیالی اطفال را ازاین نوع حرکات بی‌تمیزبسیار 
می‌باشد حرکات اینها را حمل برعداوت نتوان گرد فرعون گفت این طفل را بردیگران قیاس 
مکن ازقيافه این طفل تمیزو عقل زد برتمیز و عقل بالغان دریافت می‌کنم واین حرکت 
را با من فهمیده وسنجیده کرده است. 

آسیه گفت: که دراین عمرتمیزوعقل کجاست به بین که من امتحانش می‌کنم فرمود 
تا طبقی ازززپرا زآتش آوردند وطبقی دیگراز سیم پُرازمروارید ویاقوت نیزآوردند بعد ‏ زآن 
حضرت موسی را گفت که ازاین هردو طبق هرچه مرغوب توباشد بردا حضرت موسی 
دست خود را بسوی طبق مروارید ویاقوت دراز کردند حضرت جبرئیل شا در رسیددند و 
دست ایشان را درطبق آتش انداختند ویک اخگرآتش را ا زآن برداشته دردهان حضرت 
موسی ۶*: رسانیدند تاآنکه زبان ايشان سوخته شد وآن اخگرپرتافت ولکنت درزبان 
ایشان ازهمان وقت پیدا آمد. 


آسیه به فرعون گفت: که تمیزو عقل این طفل را دیدی بعد ازآن چون حضرت موسی 
هشت ساله شدند روزی پیش فرعون مدب نشسته بودند نأگاه فرعون به مرغبان گفت 


۳۹ 


که خروسان جنگی ما را بگش اول خروسی برآسد هردو بازوی خود را حرکت داده آوازی 
کرد حضرت موسی 1*2 گفتند که راست گفتی: فرعون پرسید که این چه گفت؟ حضرت 
موسی گفتند که: این پروردگار خود را تسبیح کرد به این عبارت که پاک است خداوندی 
که پسرشبان راتااین مدت درازبه دولت و حشمت نواخت و نعمتهای گوناگون اوراعطا 
فرمود با وجود نکهاودر ماب هرنعمت کفران وناسپاسی می‌کند. 

فرعون گفت: که ای موسی خروس راب این سخنان چکاراز طرف خود این همه طوطی‌ها 
می‌بندی» حضرت موسی خروس را آوازداد که هان بیا وبه زبانی که مفهوم خاص وعام 
شود سخن کن خروس پیش آمد وبه زبان فصیح همان سخن را تفسیرو واضح کرد چهره 
فرعون متغیرشد ونهایت ترسید هامان که وزیراو بود حاضربود عرض کرد که این خروس 
مسحورشده است باید فرمود که این را ذبح کنند چون اورا ذبح کردند حق تعالی بازدروی 
اعاد؛ روح فرمود و در هوا پریده رفت وازنظرمردم غالب شد وچون حضرت موسی ُه ساله 
شدند روزی فرعون ایشان را برتخت ود از ره تلطف نشانید و جمیع امراء ووزراء گردا گرد 
تخت اواستاده بودند فرعون موافق عادت خود که درسرنخوت وتکبرداشت کلمات کفر 
گفتن آغازنهاد حضرت موسی خشم آلوده شدده از تخت اوفرود آمدند فرعون گفت کجا 
می‌روی حضرت موسی بپای خود برتخت او لگدی زدند که دوپایه تخت شکسته شدند 


وتخت واژگون شد و فرعون ازبالای تخت افتاد و ازبینی او خون بسیارروان شد و در مردم 
دربارولوله افتاد حضرت موسی زود گریخته نزد آسیه آمدند و براین قصه او را اطلاع دادند 
فرعون چون اندرون محل آمد ودید که حضرت موسی نزد آسیه نشستهاند فرعون برآسیه 
عتاب شروع کرد که تومر این طفل را کشتن ندادی و حالا این طفل خیلی شورهپشتیها 
می‌کند آسیه گفت که اطفال. شوخیی که در حالت صغرسن با پدر و مادر خود می‌کنند 
جای شکایت نیست بلکه دلیل است برآنکه بعد ازبلوغ به سن تمیزو عقل این همه 
شوخی و قوت بردشمنان مادر و پدرخواهد کرد و وزراء وامراء همه از خوف سطوت این 
طفل به حضور توسر حساب خواهند ماند. 

بعد ازآن دستارخوان چیدند و خاصه حاض رکردند و فرعون طعام می‌خورد و حضرت 
موسی نیزهمراه اومی‌خوردند اتفاقا بزغاله راتمام و کمال درتدوردم پخت کرده برای 
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فرعون آورده بودند حضرت موسی آن بزغاله را قرمودند که: قم باذن الّه. آن بزغاله برخاست 
ودویدن گرفت فرعون نهایت متعجب شد آسیه گفت که اين همه چیزها پرای بقای ملک 
بعد فرعون با حضرت موسی راه 
ادب مسلوک می‌کرد وبا ایشان تعوضی نمی‌نمود تا آنکه حضرت موسی بیست و سه ساله 
شدند روزی ایشان برکنارةنیل رفته ووضوکرده نماز می‌خواندند ناگاه شخصی از خواص 
فرعون دراینجا می‌گذشت گفت این نوع عبادت برای که می‌کنید حضرت موسی گفتند 
برای آقا و خاوند خود. او گفت که شما را آقائی و خاوندی نمی‌باید؛ عبادت پدر خود بکنید 


ودولت توبکار خواهد آمد این طفل را غنیمت دان 


که فرعون است همین کافی است حضرت موسی فرمودند که برتووبرفرعون نیزلعنت 
خدا باد. اوگفت که من فرعون را به این ماجرا خبردارمی‌کنم حضرت موسی فرمودند که 
ای زمین این را بگیرزمین اور تا انوفرو برد و هرگزنگذاشت تا آنکه قسم مغلظ یاد کرد که 
من هرگ زفرعون را ازاین ماجراآگاه نخواهم کرد یعد ا زآن اززمین خلاص شده رفت لیکن 
حکایت نمازایشان وعبادت ايشان در خواص فرعون شائع شد ورفته رفته خبربه فرعون 
رسید فرعون گفت که هرگاه موسی به نما و عبادت مشغول شود مرا خبرکنید یکی از 
خواص فرعون منتظروقت ماندن چون دید که حضرت موسی شروع نماز فرموده‌اند رفته 
به فرعون خبرکرد فرعون خود آمد واستاده ماند تا آنکه حضرت موسی از نماز فارغ شددند 
فرعون پرسید که ای موسی این پرستش برای که بود؟ حضرت موسی فرمودند که برای 
همان آقائی خود که مرا می‌خوراند و می‌نوشاند و می‌پوشاند وترییت می‌کند فرعون گفت 
که راست گفتی منم که این کارها کردهام ومی‌کنم. 

بالجمله: حضرت موسی بعد ازاین عمرکهنه سالان بنی‌اسرائیل را پیش خود 
می‌خواندند وب ایشان صحبت می‌داشتند و با ایشان أنست والفت می‌نمودند واین امر 
برفرعونیان بسیارشاق می‌آمد تا آنکه روزی سرداران بنی اسائیل را در مجلس خود جمع 
فرموده پرسیدند که از کی شما در عذاب فرعون گرفتارشدید؟ گفتند که از مدت دراز 


درهمین عذاب گرفتارايم حضرت موسی فرمودند که این عقوبت است از جانب خدا بر 
گناهان شماء شما را می‌باید که نذری برخود لازم بگیرید که اگرحق تعالی این عقوبت را 
ازشما بردارد اد نمائید پس همه گفتند که ما روزه و نمازو اطعام مساکین بسیار خواهیم 


برخود قبول کنید که ازاين همه کفایت می‌کند وآن آنست که 
اطاعت پروردگار خود بکنید وعصیان او نورزید همه گفتند که بجان ودل قبول کردیم بعد 


ازآن حضرت موسی فرمودند که من شنیده‌ام که درزمان پیشین جماعه ازبت پرستان را 
حق تعالی به پیخمبری نواخته بودآنها قدرآن پیخمبرندانستند وبرای آن یذ ارهای 
هیزم جمع کرده آتش افروختند و آن پیغمبررا د رآن آتش انداختند وآن آتش اورا هیچ 
ضررنکرد این قصه چگونه بوده است گفتند که آن پیغمبر خود جّ ما و جل شما بوده‌اند 
حضرت ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلوة والسلامء حضرت موسی فرمودند که پس برظور 
جد خود باشید وازایذای فرعون و فرعونیان نترسید که حق تعالی شزایشان را ازشمادفع 
خواهد کرد و چون حضرت موسی سی ساله شدند روزی درراهی می‌گذ شتند که ناگاه 
پیاده از پیادگان فرعون که داروغة مطبخ فرعون بود پشتارة هیزم ا از سراسرائیلی می‌کشید. 
ومی‌گفت که این پشتاره را به مطبخ بادشناه برسان اسرائیلی چون حضرت موسی را دید 
فریاد آغازنهاد حضرت موسی هرچند او را اظلم منع کردند بازنیامد ناچاریک مشتی بر 
پیشانی اوزدند آن پیاده رد وآن اسرائیلی خلاص شده بخانه خود رفت واين خبربفرعون 
رسید فرعون گفت که این دروغسنت موسی به حمایت اسرائیلی قبطی را نکشته باشد. 
روزدوم باز همچنین اتفاق افتاد که آن اسرائیلی را قبطی دیگرظلم می‌کرد او با بحضرت 
موسی فریاد نمود حضرت موسی اول آن اسرائیلی را زجرو توبیخ فرمودند یعنی مرا باعث 
شدی که قبطی را کشتم و امروز باز باعث من می‌شوی بعد ازآن خواستند که آن قبطی 
را دفع نمایند اسرائیلی دانست که مرا می‌کشند به آوا بلند گفت که ای موسی امرو مرا 
می‌خواهی که بکشی حال آنکه دیروز شخصی را کشت 

مردم بازارهمه پیش فرعون گواهی دادند: که قاتل قبطی موسی است و رژسای قبط 
همه از فرعون درخواستند که موسی را به ما حواله فرما تا اورا دربدل قبطی بکشیم فرعون 
درحکم بقتل حضرت موسی متوقف بود که حزقیل که از جمله قبطیان بشرف ایمان 
مشرف شده بود وحال اودرسوره حم المزمن ان‌شاء له تعالی مذکور خواهد شد ازآن 
مجلس دویده آمد و حضرت موسی را آگاه کرد که رنیسان وامیران قبط درپی کشتن شما 
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»اند شما را مصلحت این است که چند روز ازاین شهربدر روید حضرت موسی به 
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شنیدن این خبربی‌زاد و بی‌راحله از مصربرآمدند وراه مدین گرفتند درراه با شبانی در 
خوردند پوشاک نفیس خود را که در برداشتند به آن شبان دادند و جب؛ صوف و گلیم آن 
شبان را پوشیده روانه شدند تا آنکه روز هفتم به «مدین» رسیدند ودراثنای راه ايشان را 


روزانه دوشیرهمراه می‌شدند ودلالت برراه می‌نمودند ووقت شب به محافظت ایشان از 
سباع و هوام قیام می‌نمودند وبعد ازآنکه به مدین رسیدند در خانهة حضرت شعیب علی 
نبینا و علیه الصلوة والسلام اقامت اختیار فرمودند و با دختراید 
درسورُ قصص تفصیل آن قصه مسطوراست و بعد ازده سال که در خدمت حضرت 
شعیب گذرانیدند با زمتوجه مصرشدند ودرائنای راه به نبقت ورسالت مشرّف شدند 
ودرمصرتا چهل سال با فرعون و فرعونیان مقابله ومخاصمه و نمودن معجزات قاهره 
پرداختند چنانچه درسور اعراف مذکوراست. و چون حضرت موسی ازایمان فرعون 
وقبطیان مایوس شدند در جناب الهی عرض نمودند: که بار خدایا تدبیری و حیله مرا 
تعلیم کن که بنی‌اسرائیل را ازدست قبطیان خلاص کنم تا ترا بی‌خوف و بی‌هراس عبادت 
کنند حق تعالی بایشان وحی فرستاد که حالا تدییراین است که بنی‌اسرائیل را جمع کرده 
اشب کوج کنید و اگرفرعون غقب شما خواهد برآمد اور هلاک خواهم کرد ايشان 
با رسای بنی‌اسرائیل این تدبیررا ارشاد فرمودند رئیسان بنیاسرائیل تمام فرقه خود را که 
در شهرمصرمنتشربود آگاه ساختند وهرکه ازبنی‌اسرائیل نزد قبطیان بطریق نوکری یا 
پسرخواندگی و امثال ذلک تعلق داشت ومی‌ماند برخاسته یکجا فراهم آمدند فرعون 
اجتماع ایشان متوهم شده پرسید که این حرکت چرا می‌کنید رئیسان بنی‌اسرائیل گفتند 


نمودند چنانچه 


که مارا روزعاشورا که مولد حضرت آدم و روزمتبرک است عیدی است می‌خواهیم که 
همه یکجا جمع شده بیرون شهرعبادت خدا بجا آریم ورسوم عید خود برپا نمائیم فرعون 
اجازت داد و عوام بنی‌اسرائیل به تقریب تزئین زیورو پوشاک بسیاراز قبطیان به عاریت 
گرفتند وبه پهانه عید خیمه و خرگاه بیرون شهربرآوردند تا آنکه آخرشب چون همه مجتمع 
شدند حضرت موسی و حضرت هارون :77:5 آنها را کوچ کنانیدند حضرت موسی از عقب 
می‌رفتند وحضرت هارون از پیش تا آنکه د رصح افتادند وراه را گم کردند هرچند 
چپ وراست می‌زدند مسراغ راه نمی‌یافتند وانبوه بتی اسرائیل بقدر ششصد هزاروهفتاد 


2۳ 


هزار(۶۷۰۰۰۰) کس شده بود و حضرت موسی 2 کهنه سالان بنی‌اسرائیل را طلبیدند و 
پرسیدند که باعث چیست که راه معلوم نمی‌شود و حال آنکه این راه مسلوک است بارها 


دراین راه آمد ورفت 


اد کهنه سالان بنیاسرائیل ععرض کردند که اصل قصه این 
است که چون حضرت یوسف قریب بوفات شدند وصیت فرمودند و از اولاد خود و اولاد 
برادران خود عهد و پیمان گرفتند که هرگاه از مصربیرون روید تابوت مرا همراه گرفته روید 
وبه مدفن آبای من مر برسانید حالا که از مصربرآمده‌ايم وتابوت ایشان برنداشتهايم از 
جانب غیب ما را بند کردهاند که راه معلوم نمی‌شود حضرت موسی پرسید ند که قبرمبارک 
ایشان کجاست تاتابوت ایشان برآریم وهمراه گیریم کهنه‌سالان بنی‌اسرائیل گفتند که 
موضع قبرایشان را نمی‌دانیم اما این وصیت ایشان ر از پدران خود یاد داشته‌ايم حضرت 
موسی برخاستند و درلشکربنی‌اسرائیل منادی فرمودند که قسم می‌دهم بخدا ه رکه راز 
موضع قبرحضرت یوسف 22 آ گاهی پاشند پیش من بیاید ومرا خبردار سازد هیچ کس 
اقرارنکرد دیگریک پیرزال فرتوت گفت که من موضع قبرایشان را می‌شناسم لیکن مرا 
عهد خدا بدهید که آگرمن نشان قبرایشان بیان نمایم هرچه بخواهم بیابم حضرت موسی 
توقف فرمودند وحی آمد که عهد بدهید و هرچه او بخواهد به او حواله نمائید پیرال گفت 
که مطلب من دو چیزاست یکی دردنیا ویگی در آخرت. مطلب دنیا این است که من 
پیرفرتوت‌ام طاقت رفتار ندارم مر برسواری نشانید وا مصرهمراه خود برآرید ومطلب 
آخرت این است که در بهشت همراه شما در درج؛ شما باشم حضرت موسی هردو 


برداشته پیش پیش لشکرمی‌بردند وراه برایشان هویدا شد دراین اثنا طلوع فجرشده بود 


و جواسیس فرعون به او خبررسانیدند که ب 
شده بودند شباشب کوچیده رق 


اسرائیل از مقامی که برای عید درآنجا جمع 
فرعون را آتش غضب افروخته شد و نقیبان خود را گرد 
ت وقریات فرستاد که سوران خوش اسپ حاضرشوند و خود با فواج 


وتواح شهردر قصبا 
خود سوار شده وقت اشراق تعاقب تمود وانبوهبسیار همراه داش 


۱- الکشف والییان عن تسیر القرن لشعلیی (۱ / 0٩۳‏ 


بیان مقدار لشکر فرعون و طول و عرض قلزم که در اصل خلیجی است از بحرمحیط 

گویند: که هفتاد هزار سوارابلی سوار در مقدمة الجیش اوبود و به قدر صد هزار سوار 
تیرانداز وهمین مقدارنیزه باز وهمین مقدار گرز بردار دروکاب او می‌رفتند. 

القصه: بنی‌اسرائیل به عجلت تمام روانه شددند و دوادو برلب دریای قلزم رسیدند و 


قلزم نام شهریست که برکناراین دری واقع است ومتصل آن شهراین درا منتهی شده 
لهذا این دری را منسوب به اومی‌کنند ولا اين دریا دراصل خلیجی است از خلجان بحر 
محیط که درمابین بلاد حبش وعرب می‌گذرد واورا خلیج احمرنامند چنانچه خلیج 
دیگررا که درمیان فارس وعرب حائل است خلیج اخضرگویند و طول این خلیج احمر 
از جنوب به شمال چهارصد وشصت فرسخ است و عرض او درابتدا به قدرشصت 


فرسخ است و چون قریب به منتهی می‌رسد عرض او کمترمی‌شود از فسطاط مص رکه 
شهردارالملک آنجاست تا طرف این خلیج مشافت سه روزه راه است درب وآب؛ ونیل 
برغربی شهرمصرواقع است و شهربرجانب شرقی تیل است و برضلع غربی این خلیج 
اکثربلاد بربرواقعاند و بعضی از بلاد حبشه و برضلع شرقی این < 
واقع است. 

ازآن جمله است: فرضه که ساحل مدینه منوره است و قوافل مصرو حبشه به حجاز 
ازهمین بندرعبورمی‌کنند باز سواحل یمن از جلّه گرفته تا عدن برکنار شرقی همین 
خلیج‌اند و در وسط این خلیج بعضی بلاد متعلقه مصرنیزآباد است. 

ازآن جمله: دمیاط که زندان مصراست مانند قلعه گوالیار در هندوستان غلّه بر کشتی 
از مصردرآنجا می‌برند و مستحفظان برقلعة اواز طرف حاکم مصرمی‌باشند و شهرقلزم که 
منتهای این دریاست طول اوسد یعنی شصت و چهاردرجه است و عرض او کطل یعنی 


بیست وه درجه وسی دقیقه. 


چون بنی‌اسرائیل برکناراین دریا رسیدند و آب را درنهایت تموج و ازدیاد دیدند متحیر 
شدند وگفتند: این قدر کشتی‌ها یکدفعه کجا میسرخواهد آمد که ما به عجلت ازاین دریا 


۵۵ 


تفخص کردند معلوم شد که فرعون با جمیع لشکرهای خود برای تعاقب رسیده ومقدمة 
الجیش اونمودارشده دست وپا گم کردند و تزد حضرت موسی آمدند و گفتند که حالا 
آن وعدهای شما کجاست اینک فرعون از عقب ما آمد و دریای زخار پیش روی ماست نه 


طاقت آن داریم که از عهد؛ فرعون برائیم ونه قوت آنکه ازدریا خلاص شویم حضرت موسی 
فرمودند که مایوس نشوید اعانت الهی همراه منست گره گشائی خواهد فرمود دراين اثنا 
بحضرت موسی وحی آمد که عصای خود بردریا بزنید وبگوئید که بشکاف وما را اه ده 
حضرت موسی یکب‌ار عصا زدند و گفتند. دریا بحال خود ماند با حکم آمد که دری ره 
کنیت یاد کنید حضرت موسی باردوم عصا زدند و فرمودند که بشکاف ای ابوخالد بحکم 
خدا دریا شکافته شد ودوازده راه خشک درآن پیدا آمد. 


کیفیت عبور 


م 

درحدیث شریف است: که حق تعالی آن زوز باد وآفتاب را پردریا مسلط ساخته: باد 
به مثابه زلزله از درون آب درآمد و اجزای دریا را جدا جدا کرده استاده ساخت وآفتاب 
زمین دریا را خشک کرد تا بنی‌اسرائیل به تهولت بگذرند. 

بعد ازآن حضرت موسی بنی‌اسرائیل را فرمودند: که دردریا درآئید وبگذ رید ایشان 
بسبب ضعف اعتقاد جرأت نمی‌کردند و می‌گفتند که ما را براین حالت چه اعتماد است 
که تا گذشتن ما بریک وضع استاده خواهد ماند مبادا سا دراثنای راه باششیم و دریا باهم 
آمیخته ما را غرق کند حضرت یوشع :2 اول اسپ خود را درآوردند وبعد ازآن حضرت 
هارون در آمدند وروانه شدند چون بنی‌اسرائیل دیدند که اینها گذشته می‌روند ناچاردر 
دریا درآمدند وهرسبط ازاسباط دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل درراهی از رامه‌ای دوازده‌گانه 
داخل شدند تا آنکه از عقب همه حضرت موسی سبط خود را گفته داخل دریا شدند سبط 
حضرت موسی گفتند که ای موسی ما چه می‌دانیم که براسباط دیگرچه گذشت توکه 
همراه ما هستی از خود اطمینان داریم ام از طرف برادران خود ترسانیم که مبادا آب برایشان 


۱-الیدا 


وذکرتمامالقصة. الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن (۱ / ۱۹۳) معالم لتنزیل فی تفسیر 
القرآن - تفسیرالبعوی ۱ / 60۱۵ 


۵۶ 


برهم شده باشد حضرت موسی در جناب الهی عرض کردند که بار خدایا مرا براخلاق بد 
این گروه مدد فرما حت تعالی باد سخت را فرمود که در دیوارهای آب روزنها مشبک‌دار پیدا 
کرد هرفرقه از دوردیگران را می‌دیدند که گذشته می‌روند تا آنکه بسلامت برکنار دریا برآمدند 


دراین ادا فرعون با لشکریان خود برکنار دریا رسید ودید که دریا شگافته شده و مانند 
کوهها جابجا استاده متحیرشد وبا لشکریان خود گفت که این اقبال منست که دریایرای 
من شگافته شده تا بندگان گریخته خود را خود بگیرم و زنده بدست آرم اگرغرق می‌شدند 
کارهای من معطل می‌شد لیکن دردل خوف هراس داشت که شگافتن دریا محل اعتماد 
نیست مبادا دروسط عبورو مروربازملتنم شود و غرق کند وهامان که وزیراو بود نیزاو 
راازدرآمدن دریا مانع بود. عرض می‌کرد که عجلت نباید کرد کشتی‌ها جمع می‌کنیم و 
بسهولت عبورمی‌نمائيم وایشان را هرجا که باشند اسیرمی‌کنيم درهمین حالت حضرت 
جبرئیل برمادیانی سوارشده پیش اسپ فرغزن که مست بود نمودار شدند وآن مادیان 
را در دریا سردادند اسپ فرعون بی‌اخثیار به بو تادیان در دریا درآمد و لشکریان چون 
دیدند که پادشاه خود درآمده است از هرطرف هجوم کرده د رآمدند و عبورنمودن گرفتند تا 
آنکه فرعون و پیش قدمان لشکریان متصل کناره رسیدند آن وقت حکم شد به دریا که زود 
شود به یک نگاه دریا تلاطم نمود و همه درآب غرق شدند و بنی‌اسرائیل این همه 
ماجرا را برکناردوم استاده تماشا می‌کردند و دراینجا که معبربنی‌اسرائیل و مهلک فرعون 
بود عرض این دریا به نهایت قلت انجامیده بقدر چهار فرسخ عرض اوست که درنیمه روز 
قطع تون کرد این قصه روز عاشوراواقع شده.! 


این عباس :8 : که چون آن حضرت تب در مدینه 
منوره تشریف آوردند دیدند که روزی از روزها یهودیان روزه گرفته اند فرمودند که چیست که 
امروزروزه داشته‌اید؟ گفتند که امروزروز عاشورا است دراین روزحق تعالی بنی‌اسرائیل 


أبی اللیت»۱/ ۰۱۱۷ ومعاتی القرآن»لزجاج۱/ ۱۰۳ «تفسیراین عطیق»۱/ ۲۲۸ 
۲ - مستد أبی یعلی (۷/ ۱۳۳ رقم ۴۰۹۲)المقصد العلی قی زود آبی یعلیالموصلی (۲ / ۲۴۰ رقم ۵۳۲) 


5 
6۱۷ 


را نجات داد وفرعون را غرق نصود حضرت موسی 2 این روزرا به طریق شکرانه روزه 
می‌داشتند ما نیزبه اقتدای ايشان روزه می‌داریم آن حضرت ی بهیاران خود فرمودند که ما 
احق‌ایم به اقتدای حضرت موسی :72 از ایشان. خود هم روزه داشتند ومردم را هم به روزه 
ماسور فرمودند لیکن درآخرعمرمی‌فرمودند که آگرمن تا سال آینده زنده مانم همراه روز 
عاشورا روزنهم هم روزه خواهم داشت تا مشابهت بهودیان لازم نیاید. 

حق تعالی شگافتن دریا را که خارقة عظیمه بود بطریق نعمت درنعمت بنی‌اسرائیل را 


یاد می‌دهد ومی‌فرماید که ۶و 
بالخصوص واقعه دیگررا که گویا نعمت دیگربود بالاستقلال سوای نجات از فرعون- درآنوقت که 
شگافتيم ما.» 

یم 4 «بسیب رسیدن شماء برکنار دریا و اضطرا شما بحضور حضرت موسی: زیرا 
باعث شگافتن دریا همین ود که ضرب عصا به طریق آلیت سبب قریب 
4 «دریای قلزم را« یحره در لعّت عرب دریای شور و قطعات او را گویند 
واستعمال بحردرآب شیرین و جوهای شیرین اگ رجانی واقع شده باشد بطریق مجازی 
است اینها را انهارمی‌نامند و بحرنمی‌گویند. 

وما دراین نعمت براین قدراکتفا نکردیم که خارقه شکافتن دریا بشما به ‏ 


«ویاد کنید -برای شناختن قدر نعمت نجات ازفرعون 


پلکه 


اتمام نعمت فرمودیم. 
م4 «پس نجات دادیم شماراء وآب دریا را نیزبرهمان شکل مفلوق محفوظ 
داشتیم وباد را بروومسلط کردیم تا با هم آمیختن ندهد تآنکه شما همه بسلامت برکنار 
رسیدید واز خوف غرق ماسون شدید ودرضمن این شما را نجاتی دیگ رحاصل شد از 
هرشبهه که دروجود صانع حکیم مختاربهم می‌رسد يا در نبوت حضرت موسی ۶ رو 
زبراین قدرهم اکتفا نکردیم بلکه شمارا ازآن مهلکه نجات دادیم ودشمن شما 
را پیش نظرشما درهمان مهلکه هلاک ساختیم. 


۱- آخرجه عبد الق (۷۸۴۳) ۰ والحمیدی (۵1۵) :ولبخاری (۳۳۹۷) + وم (۱۲۸()۱۱۳۰) :وین ماجه (۱۷۳) 
انظره«الصحاح؛ (یحر) ۲/ ۰۵۸۵ «مقاییی اللغة» (یحی ۱/ ۰۳۱۵ «الغریبین»۱/ ۰۱۳۴:تهذیب اللغة؛ (یحو 1۱ 


۲ «مفردات الاغب» ص ۰۳۷ «اللسان» (بحو ۱/ ۰۲۱۵ «فتح لقدیر ۱۳۲/۱ 


۸ 


ل رون ٩‏ «وغرق کردیم تابعان فرعون رم تا شما را سرور برسرور افزاید و هیچ 
اثرخوف ازوی دردل شماباقینمند واندره وغم مقارقت مسکن قدیم خود که مصربود 
نیزپیرامون خاطرشما نگردد واین همه نعمتها بنوعی القافرمودیم که شما را هیچ شک و 
شبهه واحتمال صدق و کذب خبردردل نگذرد ولهذا این همه چیزها را بحضورشما 
کرديم. 

وم تنظزرن ۵4 «وشمامی‌دیدید.» 

پس این قسم نعمتهای عظیمه را شکری هم می‌باید عظیم وآن آنست که شما در بحر 
عبادت خاوند خود خوض کنید واعدای اورا که نفس وشیطان ومحبت خلق ودنیاست 
درآن دریا زخار غرق سازید به ترکیه وتصفیه وقطع علالق 

سوال وجواب 
باقی ماند دراینجا سولی که هل تفسیرادردل خطورمی‌کند وآن آنست: که مضمون 


ماحصلش نجات اززس: این مضمون واحد را دونعمت چرا قراردادند و درد و آیت چرا 
مذکور فرمودند؟ 
جواب این سوال درعین تفسیربطری ی اشازه مذگورشد: که نجات دادن از فرعون 
رنگهای مختلف داشت بالخصوص شگافتن دریا که خارقه عظیمه است نعمتی است 
دیگرمثلاً شخصی را حق تعالی رزق وافررساند واحتیاج و فقررا ازودفع سازد اگردرمقام 
امتنان فرماید که: «واذکرنعمتی علیک اذ رزتتک و نجیتک من الفقروالاحتیاج.» کلام تام 
است باز آگررسانیدن رزق بطریق دست غیب باشد بی‌منت مخلوقی و بی‌مقاسات تعبی 
و مشقتی این رانعمت دیگرقراردده فرمایدکه:«واذکرنعمتی علیک اذ اجریت علیک 
الرزق من الغیب بلامنة المخلوق ولا مقاساة تعب ومشقة منک.؛ کلامی دیگرمی‌باشد 
فی‌نفسه مستقل وتمام» هریک را ازاین دو کلام جدا جدا ساختن در مقام تعداد نعمتها: 
مناسب و چسپان است. 
ویعضی مفسرین بهآن رفتهند که درآیت اولیمذکورنعمت تنجیه است از بطش و 
سطوت فرعون که به مجرد بعشت حضرت موسی وآمدن ايشان دربنیاسرائیل تمام شد زیرا 


۹ 


که بنی‌اسرائیل بعد ازآمدن حضرت موسی خ ازآن تکلیفات و زیرچاقی‌های او خلاص 
شدند بلکه طرف مقابل او گشتند ودرآیت دوم مذکورتعمتی است که دروقت خروج از 
مصراز دست برد لشکر فرعون به عبوردریا خلاص شدند وبسبب غرق شدن اوولشکریان 
او خوف مستقبل هم ازدلهای ایشان زائل گشت و به جمیع وجوه مطمثنالخاط رگشتند. 


حکایت گویند: که عورتی از بنی‌اسرائیل د رآخرشب برای آوردن آب بردریا رفت سبوی 
خود پرمی‌کرد که ریش فرعون مرصح بجواهرو مروارید دردست اوافتاد موی‌هسای او را از 
بیخ برکند و جواهررا ازریش او برآورد اتفاقا همین زن در کوشک فرعون به مزدوری خشت 
می‌برد و مزدوری نیافته بود هاتفی آوازداد که: خذی اجرک. این ندا در گوش اوافتاد ودر 
میان مردم آمده حکایت کرد وريش فرعون و جواهرو مروارید را بایشان نمود مردم را یقین 
شد که عاقبت ظلم. نگونساری است و عاقبت مظلوم. رستگاری. 


بیان رفتن موسی برای آوردن کتاب از لز5 جق تعالی و قصذ سامری 

و چون بنی‌اسرائیل از خوف فرعون و فرعونیان بالکلیه مطمشن گشتند حضرت 
موسی :8 ایشان را یاد دهانيدند که شما تذری کرده‌اید که اگرحت تعالی ما را از شرفرعون 
وفرعونیان خلاص کند ما دراطاعت آ و کوشش کنیم حالا آن نذررا بجا آرید بنی‌اسرائیل 
گفتند که ما بجان دل قبول داریم لیکن ما را اطلاع براحکام اوتعالی از اوامرونواهی حاصل 
نیست تا قدم درراه اطاعت او نهیم می‌باید که کتابی از نزد خدا برای ما بیاری تا موافق 
آن راه اطاعت را مسلوک سازیم حضرت موسی این معنی را در جناب خداوندی عرض 
نمودند حکم آمد که شما د رکوه طو رکه مقام عطای رسالت شما است حاضرشوید وتا 
یک ماه که مدت سی روزاست روزه دارید و اعتکاف نمائید؛ من بعد شما را کتابی جامع 


آوامرونواهی خواهیم داد حضرت موسی :7۳ مطابق این ارشاد بنی‌اسرائیل را گذاشته و 
حضرت هارون :2 ابرایشان خلیفه ساخته خود به سمت کوه طور شتافتند و بعد از تطهیر 
بدن و جامه درآن وه محتکف شدند وایتدای اعتکاف ایشان غعة ذی قعده بود چون 


یه از کسی است که هرطوراوواهند و هوچه یه اوگویند برمایندفرمانیردارباشد.(ازهنگ 


2 


اعتکاف ایشان تمام شد ویک روزباقی ماند ایشان را به سبب روزه و کم خوری بوی دهان 
خود متغیرنمود. استعمال مسواک فرمودند از جانب غیب حکم آمد که ایین بوی متفیتر 
نزد ما بهترازبوی مشک بود این را چر له کردید حالا در جریم این تقصیرده شب دیگر 
اعتکاف کنید دهم ذی‌حجه که روز عید النحراست بشما کتاب خواهم داد و کلام خواهم 


فرمود حضرت موسی :12 نیت اعتکاف ده شب دیگرفرمودند ودرآن مقام اقامت نمودند. 

ما بعد ازآمدن ایشان دربنیاسرائیل حادثه عظیم روداد وسببش آن بود: که درلشکر 
بنیاسرائیل شخصی بود که نامش موسی ابن ظفراز قبیله سامره در صنعت زرگری و 
قالب‌تراشی خیلی استاذ وماهربود روزی که فرعون غرق شد و حضرت جبرئیل 2" بر 
مادیانی سوارب رکناردریا می‌گشتند دیده بود که هرجا که نقش شم آن مادیان می‌رسید 


سرسبزمی‌شد دانسته بود که اثرحیات درنقش شم این مادیان هست بنابرآن قدری از خاک 
ته پای آن مادیان برداشته بطریق تبرک باحتیاط نزد خود می‌داشت وهرگاه بنی‌اسرائیل از 
دریا عبور کرده به صحرا افتادند گذرایشان برقوفی افتاد که گاوپرست بودند و صورتهای 


گاواز برنج وغیرآن ساخته می‌پرستید ند بتی‌اسوائیل را این صورت پرستی بغایت خوش 


آمده بود چنانچه از حضرت موسی ته در خواسته بودند که برای ما نیز صورت پروردگار 


ما ساخته بده تا حق عبادت او بوجه احسن بجا آریم و حضرت موسی ن؛ ایشان را براین 
سژال زجروتوبیخ فرموده بودند لیکن سامری دریافته بود که این جماعه را صورت پرستی 
مرغوب طبع است دراین هنگام که حضرت موسی 2 بهکوه طور تشریف بردند سرداران 
بنی‌اسرائیل بحضور حضرت هارون #2 حاضرشدند وعرض کردند که ما دروقت برآمدن 
از مصرزیور بسیاری را از قبطیان به عاریت گرفته بودیم به بهانهآنکه در عید تزئین خواهیم 
کرد حالا درحق آن زیور چه حکم است حضرت هارون 52 فرمودند که آن همه زیوررا در 
چقری انداخته آتش دهید و هرچه بسوزد بسوزد و خاکستراو که باقی ماند زیرزمین مدفون 
باشد زیرا که این همه مال کافران است.۱ 


۱- المحررالوجیزفی تقسیرالکتاب العزیز(۱ / ۱۴۳). الجواهرالحسان فی تسیر الرآنللشعالیی (۱ / ۲۳۸) 


۳ 


ان فقها اشکال وارد می‌کنند ومی‌گویند: که بنی‌اسوائیل 
می‌گرفتند مستامنان رامال حربیان گرفتن 
وبردن جایزنیست واگربنی اسرائیل بنابرمعصیت اقدام براین ام رکرده بودند حضرت 
موسی :15 و حضرت هارون 2: نیزبراین ماجرا مطلع شده بودند چرا ایشان را ازاین حرکت 


درشهرمصرمستامن بودند وبا قبطیا 


جواب این اشکال آنست: که مستامن بودن بنیاسرائیل در شهرمصرمسلم نیست بلکه 
ایشان اسیران بودند که به زور و تعدی ایشان را فرعون از برآمدن محبوس داشته بود و هرروز 
جفای قبطیان می‌کشیدند ورنج و عنا ازایشان می‌دیدند و اسیران را درست است که مال 
حربیان را بهررنگ که دست دهد؛ خواه بگدائی: خواه به دزدی گرفته برند واگربالفوض 
مستامن هم بودند در بردن زیورو مال ایشبان ضرورتی داشتند زیرا که اگردروقت گریختن 
مشغول به رد عاریت می‌گشتند گرفتار می‌شلند| 

القصه: سامری به بنی‌اسرائیل گفت: که این همه زیوررا به من حواله کنید که من طلسم 
عجیبی ازاین می‌سازم بهتراز عضای موسی 72۶ ومن بعد شما را با موسی 15۶ همسری و 
برابری بهم رسد وموسی را برشما فخری و مزیتی نماند: بنی اسرائیل همه آن زیوررا به او 
حواله کردند سامری زرا جدا کرد و جواهرویواقیت را جدا اززز گوساله ساخت به غایت 
خوش صورت؛ و جواهمرو یواقیت را بجای گوش و چشم و بند دست و زانوو قدم موافق 
قرینه نصب نمود وشکم اورا کاواک گذاشت ودرآن کاواکی خاکی را که برداسته بود 
انداخت گوساله بسبب اثرآن خاک به حرکت آمد و آوازی کرد چون آواز گاوان؛ سامری 
گفت که به بینید پروردگارشما بصورت این گوساله ظهورفرموده در خیمهای شا آمده 


است وموسی در جستجوی او کوه یکوه می‌شتاید. 


۱-سخت پای بند ظاهر.تقشف: به جامه درشت رورگارگذا 
فراهم تشیتند تردامتا 
الکش اف عن حقانی غوامض التنزیل (۳ / ۸۲) وحاشية الشهاب علی تفسیرالبیضاوی (المسماة: 
القاضی وکفايةالراضی علی تقیرالبیضاوی) (۲ /۳۸) 


این زهد خشک است وآن دامتان. 


۵۲۲۳ 


بنی‌اسرائیل گفتند: که راست می‌گوئی سی روز بگذشت که میعاد برگشتن موسی بود و 
موسی بازنیامد معلوم می‌شود که خدای خود را د رآنجا نیافت قریب به هشت هزار کس از 
بنی‌اسرائیل به اغوای سامری عبادت آن گوساله شروع کردند و بحکم مثل مشهو رکه «آنچه 
آدم می‌کند بوزینه هم» گردا گرد آن گوساله معتکف شدند وسامری خیمةُ کلانی بالای آن 
گوساله استاده کرده و فروش ورخت مکلف درآنجا انداخت و گرد آن خیمه نوبت‌نوازی 
آغاز کرد وبحضورآن گوساله لایعقل سرود با رباب و چنگ بنیاد نهاد ومرد وزن برای 
تماشا دویدند و بازارشیطان گرم شد ود رآنجا حضرت موسی :2 را روز دهم ذی حجه 
وقت ضحی دوازده لوح زبرجد که برآن توریت منقوش بود عطا شد و کلام مشتمل برمواعظ 
وحکم با ایشان درمیان آمد وبعد ا زآن ارشاد شد که قوم توبعد از توعجب کفران نعمت 
ازآن به اخوای 
سامری برخود لازم گرفته‌اندزیرا که تعظیم بادشاه صاحب اقتدار که مالک نفع و ضررباشد 
فی‌الجمله وجه معقولیت دارد و گوساله لایعقل که دز بلادت و حمق ضرب‌المثل است به 
ن این خبروحشت اثربی‌اختیار 
به لشکرروانه شدند واول با حضرت هارون :۷2 خشونت آغاز نهادند که شما چرا این حرکت 
شنیعه را تجوی ز کردید حضرت هارون قه ۳ ایشان لین فل نيع 


ورزیده‌اند وآنچه فرعون ازایشان درخواست می‌کرد که مرا سجده بکنید 


هرگزاعتکاف خود را براین گوساله قطع نخواهیم کرد تاآنکه حضرت موسی 2 
بیاید وحسن وقبح این فعل را بم بازنماید. بعد ازآن حضرت موسی 72 بسوی آن گوساله 
وخاکستراورا دردریا بپرانیدند گوساله پرستان خفیه 
خفیه می‌رفتند وآن آب را به طریق تبزک می‌آوردند ومی‌خوردند. 

گویند: که فرقه بنی‌اسرائیل درمقدمة این گوساله سه گروه شده بودند یک گروه آنانکه به 
اغوای سامری فریفته شده عبادتش بجا آوردند. 

وگروه دیگرهمراه حضرت هارون 2 وظیفه امربالمعروف ونهی عن المنکربجا آوردند. 

وگروه سوم ساکت و متوقف بودند نه انکارمی‌کردند ون اینکار. گروه ول و گروه سوم هر 
دودر پاية عتاب آمدند و گروه دوم سالم ماند. 


متوجه شدند وآن را در آتش سو- 


۵۲۳ 


حق تعالی این نعمت عمده را که با وجود این قدر گستاخی که به کمترازآن فرعونیان 
را بحضور ايشان غرق کرده بود ازایشان عفوفرموده یاد می‌دهاند و می‌فرماید: 

ود وَعَذْا موی # «ویاد ده آن وقت را که مایا حضرت موسی :2 وعده کردیم» 

وهرچند لفظ مواعدت صدوروعده راز جانبین می‌خواهد اما دراین‌جا ازقبیل «سافرت 
وعاقبت ال مجردا زمعنی مشارکت است ومی‌توان گفت که از هرد جانب وعده متحقق 


بود از جانب حضرت موسی وعد؛ اتمام اعتکاف و از جانب حضرت حق جل‌وعلاوعد؛ 
«چهلشب» 


ودراکثرروایات وارد است که سی شب از ماه ذی‌قعده وده شب از اول ذی‌حجه و روز 


دادن کتاب و این وعده موقت بود به این مدت که رب 


دهم وقت دادن کتاب بود ولهذا اريعین یوم نفرمودند ولا روزدهم نیزداخل ایام اعتکاف 


وصوم می‌شد وآن حلال نیست. 
وبعضی از محققین گفته‌اند: که چون شب وقت عبادت و خلوت است واهل ریاضت 


بیشتردراین وقت مشغول بکار خوذ مي‌شوئد باپرآن ذکرشبها به تخصیص فرمودند ونیز 
ماههای عرب برسیرو دور قمرمقرراست و ابتدای آن ازهلال می‌گیرند واین معنی خاص 


شب است. 


بیان تحقیق لفظ موسی 

وموسی 22 دراصل لغت عبرانی است که معرب شده است. گویند که اصلش «میشاء 
بود «می؛ بمعنی آب و«شاء بمعنی درخت چون ايشان را فرعون در نهرزیردرختان يافته 
بود این نام برای ایشان مقر کرده بزبان عربان یا به واو و شین به سین بدل شد موسی شد. 


بیان تحقیق چهل روز برای عبادت 
وعدد چهل را درجاهای بسیاراعتباراست ولهذا درحدیث آمده است: که (مَنْ 
آخلض شه تین یهت یتییغ کمن قلبه عل لسن .)1 


۱- التفسی الکییر (۲۲۳/۸) 
۲ -آخرجه رزین, وقد رو القضاعی, واستاده ضعیف. وراه یا یوعيمفی «الحلیة « ۱۸۹/۵ عیون ابا ر | 
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۳۵ 


ونیزآمده است که «خمرت طینة آدم آربعین صباحا.؛ و نیزیچه آدمی درشکم در 
همین مقدارمدت از حالی به حالی انتقال می‌کند تا چهل روز نطفه می‌باشد وتا چهل روز 


دیگر خون بسته وت اربعین دیگ رگوش نفخ روح الهی می‌گردد. 
وازاینجا است که صوفیه قاطبةٌ چله را برای ریاضت و خلوت قرار دادهاند زیرا که از 


ت پاره بعد ازآن ق 


قصه حضرت موسی :7 معلوم شد که تا این مدت ریاضت کردن موجب ترقی است از 
حالی به حالی اعلی.؟ 

آمدیم برآنکه: دراین آیه وعد؛ چهل شب مذکور است و در سور اعراف وعد؛ سی شب 
بظاهرتناقض می‌نماید؟ 

جوابش آنست: که دراین آیه بطریق اجمال تمام مدت خلوت ایشان رامعالاصل 
والزياده ذکرفرموده‌اند ودر سور اعراف بطریق تفصیل اصل وعده را که سی شب بود و باز 
مدت ده روز که در مقابله جریمة مسواک بیوقت افزودهبودند جدا جد یا فرمودهند پس 
اقضی نیست زیرا که در اجمال و تفعنیل مخالفتی نمی‌باشد مثلااگرشخصی که چهل 
درم از کسی شخص قرض داشته باشد بگوید که من چهل درم قرض دارم اجمالی است 
صحیح واگربگوید که من سی درم به فلان بابت از اوگرفته بودم ده درم بهفلان بابت نیز 
تفصیلی است درست علی‌الخصوص که درآیه سورف اعراف فذلکه این تفصیل نیزمذکور 
است که *فْتَمْ میقلث رب أرب 

باقی ماند دراینجا سوالی جواب طلب وآن آنست: که «َرَ 


4 درترکیب 
نحوی چه محل دارد مفعول نمی‌تواند شد زیرا که موعود از جانب خدا دادن کتاب بود واز 
جانب حضرت موسی نت اتمام اعتکاف و ظرف هم نمی‌تواند شد زیراکه وعده از جانبین 


ن مردویه عن سلمان وینحوه من هذه اللفاظ ان اه خمرطینة دم آرعینبوتاولیلة» أخرجه اي وهب فی 


واین جریرفی تفسیرو 

(۲۲۵/۳). وأبوالشیخ (۱۵۴۶/۵ .وأبوتعيم (۲۶۳/۸) . وقال عن سلیمان فذکره.والدرقطنی قی العلل ۰۳۳۸/۵۱ 

رقم ۳۱٩)وقال:برویه‏ سلیمانالتیمی عن یی عشمان عن سلمان أواین مسعودموقوا وهوالصحیح ومن رفعهفقد وهم. 

۲- روا البخاری کتاب «القدر ۱۷/ ۰۴۷۷ ومسلم کتاب :القدر؛ ۲۰۳۶/۲۴ من حددیث این مسعودهقال: حدثنا سول 

اش وهوالصادق المصد: 

۳ - انظر لیسیریشیح الجامعالصغیر(۲ /۳۹۱) فیض القدیرشح الجامع الصفیر(۶ / ۲۳ رقم۸۳۶۱) 
۵۲ 


کتاب القدر(۳۶/۱: رقم ۱): وأخرجه ان سعد (۳۷/۱) وقال عن سلمان آن این مسعود ف 


5 2 
فرمودند و ریم ی #رابجای آن قائم نمودند چنانچه در عرف می‌گویند: که امروز 
چهل روزاست که فلائی برآمده است یعنی انقضای چهل روزاست.! 


بیان نسب حضرت موسی 2 

ونسب حضرت مُوتی نت این است: که ایشان پسرجنوابن یضهونن قاجمت نن آاوی 
ن یفقوب بُن اشکاق نهیم نت2 بوده‌اند. ولاوی پس رکلان حضرت یعقوب ۵ بوده 
است پس حضرت موسی 2۶ را به فرقه بتی اسرائیل هم ریاست حفیقی بود که پیخمبر 
اولوالعزم بودند و هم ریاست عرفی زیرا که در عرف عام ریاست به کلان‌ترین اولاد نسل او 
تعلق دارد.۲ 

وچون حضرت موسی برای درخواست کتاب به حضور جناب عزت از طرف همه 
بنی‌اسرائیل رفته باشند پس هرهمه را بایستی انتظار ايشان کشید و ازاختراعراه دیگر 
احتراز کرد واسلاف شما ای بنی‌اسرائیل خلاف آین طریقه معموله ادنی ناس کردند که 
هرگاه رئیسی ازرئیسان فرقه پیش حاکمی یا پادشاهی برای درخواست مطلبی می‌رود؛ 


دیگران پاس رفتن آن رئیس خود می‌کنند و هرگ خلاف و اختلاف نمی‌نمایند بلکه شما, 
منم لعج من ید4 «بعد ازرفتن موسی شته وقرارداد چهل روز ساختید گوسالها 


بعد از موسی» و درغیبت او 
زیرا که موسی تا درمیان شما بود شما را از عبادت فرعون و هامان زجرمیکرد وباز 


۱-»الحچتة؛۲/ ۶۳ ۶۵ وا 


امعاتی 


للعفشی۱/ ۲۶۴ :المشکل؛ لمکی۱/ ۰۴۷ :لاملا ۱/ ۰۳۶ «البحوه 
۱ رد ذکرالطبری هن اقول. ثم رده:ورجح:آن لین کلها داخلة فیالمیعاد.قال:(وقدزعم بعض نحویی 
البصرة: آن معناه: ٍذواعدنا موسی انقضاء آریعین ليلة: ی رأس الأرعین ....). ثم قال: (وذلك خلاف ما جاءت الرواية 
عن أمل التأویل. وخلاف ظاهرالتلار .. الطبری ۲۸۰/۱.وتحوهقال این عطیة: (وکل المقسرین علی آن الثرعین کلها 
میعاد) «تفیراین عطیة»۱/ ۰۲۹۲ وانظر «القرطبی»۱/ ۳۳۷. تفس رالکییر(۳ /۵۱۱) 

۲-معالم اتزیل فیتقسیرالترآن -تفسیرالغوی ۲ /۱۳۱) 


۵۲۶۱ 


می‌داشت حال آنکه فرعون و هامان ازاهل اقتدار ظاهرو مالک تفعی وضرری بودند از 
پرستش گوساله بی‌جان لایعقل چه قسم شما را ممانعت نمی‌کرد. 

ولفظ « 4 که دراصل برای تراخی زمان است درایتجا برای استبعاد مضمون مابعد 
ازمضمون ماقبل مستعمل شده گویا به هیچ وجه مناسبت نداشت که سردا ر خود را 
بحضور ما برای عرض مطلبی و درخواست عرضی بفرستید و خود درغیبت سردار خود 
مخالف مرضی ما بعمل آرید بلکه مخالفی را برای ما ازنزد خود بردارید. 

و اتخاذ) افتعال است از «اخذ» بعد از تلیین همزه و ابدال آن 
ادغام کردند وچون برصیغه افتعال است این لفظ بسیارواقع شده عربان توقم کردند که 
شاید «تاء» اصلی باشد ماخوذ یتخله راهم استعمال کردن 
گرفتدد و فعل (اتخاذ) نزد عربان حکم اقعال قلوب گرفته است که برمبتدا و خبرداخل 
می‌شود وهردورا به مفعولیت نصب می‌کند: آگراین استعمال را دراینجا منظورداریم 
پس مفعول دوم را محذوف خواهیم داقلت هت (ای ع ال ْْ لِْجْلّ فا) وجه این حذف را 
ارباب معانی استهجان تصریح به این امرشنیع قراردادهاند الا (اتخاذ) را بمعنی ساختن 
خواهیم گردانید درآن صورت یک مفعول که موجودست کفایت می‌کند.۱ 

وآنچه بخاطربعضی ازاهل معانی گذشته است: که ساختن گوساله محل انکارنبود 
ونیزساختن گوساله تنها ازسامری بوقوع آمده ساثربنی اسرائیل د رآن شرکت نداشتند 
بخلاف معبود گرفتن گوساله که هرهمه درآن شریک بودند؟ 


تاء»» «تاء» را در «تاء» 


یتخل» وبتابرآن 


پس جوابش آنست: که محض انکار ساختن گوساله معهود است چنانچه از لام عهد 
مفهوم می‌شود و گوساله معهود معبود بود علاوه آنکه تصویرسازی | 
انتفاعبه مال حرام بهرنهج که باشد نیزا محزمات پس محض ساختن گوساله هم محل 
انکار می‌تواند شد و هرچند قالب‌تراشی گوساله سامری کرده بود اما بامداد واعانت و 
مسلط کردن سامری بر و جواهراین عمل او تمام شده بود ودراين امداد واعانت برهمه 
شریک بودند. 


یزاز محرمات است و 


۱- نی «الحجة» ۰۷۱/۲ «تفسیراین عطیة»۱/ ۲۹۲ «تقسیراقرطبی»۰۳۳۹/۱ الشحاح (أخذ) ۰۵۵۹/۲ وشرح 
القافية للزضی ۰۸۳/۳ والبحرالمیحط ۱۵۲/۶ وال المصون ۰۳۵/۱ 


ففت 


واز حسن بصری ابن ابی‌حاتم در تفسیرخود روایت کرده: که نام این گوساله هبوت بود 
ظاهرا دراین نام هم بوئی از شرک داده بودند.! 

ولهذا حق تعالی می‌فرماید: که کاش شما گوساله را محض برای بازی و لعب می‌گرفتید 
ومی‌ساختید ومانند ملاعب وتصویرات اطفال تبلّل ومهان و محقرمی‌داشتید لیکن 
شما این صورت گوساله را معبود ساختید. 


تلو 4 «حال آنکه شما نهایت ظلم می‌کردید» زیرا که عبادت که عبارت 
ازغایت تعظیم است وحق خالص علیم حکیم است درحق صورت گوساله که بچه 
گاوست تجویزکردید وظاهراست که از جمله مخلوقات الهی گاو ضرب المثل است در 
حماقت وبی‌فهمی و بچه گا و کمترا زگاوست و صورت آن بچه کمترازذی الصورة خود 
است پس خسیس‌ترین مخلوقات خدا را حق اودادید پس ظلم شما أش و افحش شد 
از ظلم آل فرعون به چند مرتبه علی‌الخصوص که از شما این ظلم بعد ازایمان و معرفت 
ناقصه بوجود آمد و از فرعونیان در جالت کفرو جهل. 


بیان شرک مسلمانان که بیشتر مردمان د رآن گرفتاراند 
اهل تحقیق گفته‌اند: که هرقوم را گوسالهای است که در پرستش او مشفول اند گوبظاهر 
خود را مسلمان و دیندار پندارند. چنانچه در حدیث شریف نیزاشاره به این معنی آمده 


جائی که فرموده‌اند: (تیس عبّذ لیا و 


۰ لدعم وب وضع ۱ 
یفط سَخط.)یعنی بد حال است کسی را که بندغاشرفی یا بند؛ وپیه یا بند؛ شال و جامه 


با زیب است راو را زجانب خدا این چیزها عطا شود خوش می‌گذراند ولا ناخوش 
می‌ماند وباب شکایت وا می‌کند. 


دراینجا باید دانست: که علما اختلاف دارند درآنکه بنی‌اسرائیل با وجود مشاهد؛ آن 


معجزات قاهره و خوارق باهره که قریب به ح الجاء و اضطرار رسیده بودند در دلالت بر 


۱- تفسیرالتآن العظیم لین آبی حاتم (۵ /1۵۷۱ رقم ٩۰۰۳‏ 
۲ - أخرجه البخاری (۱) و (۶۱) فی الجهاد. باب الحواسة فی 


این ماجة(۲۱۳۵)آخوجه أحمد (0۱۲/۸9۲۱/۲) 
۸ 


نزوقی سبیل اه وفیالرقاق. باب تبقی من فتنة الال. 


صانع قادر مختار و بر صدق تبوت حضرت موسی 2 چه قسم به این جوز و مویزسامری 
شدند ودردام اغوای او گرفتارگشتند؟ 

بعضی ازاینها گفته‌اندء که سامری دراذهان بنی‌اسرائیل بالقای شبهات چنان منقش 
نجات 


کرده بود که حضرت موسی :2 را قدرت برین خوارق عجیبه بامداد طلسمات 
بهم رسیده است پس شما را هم می‌باید که طلسمی و نیرنجی مثل طلسم و نیرنج ایشان 
بسازید وبا حضرت موسی 38 برابرشوید. 

و جمهورعلماء برآن فتهاند: که اکثرجهال بنی‌اسرائیل حلولی مذهب بودند و حلول 
ذات پروردگاررا در بعضی اجسام تجویزمی‌کردند سامری به این نوع ایشان را فریفت که 
پروردگار شما در صورت این گوساله ظهور نموه و آواز و حرکت آن گوساله را دلیل و شاهد 
این دعوی ساخت به مشاب آن که هنود هرجا امری عجیب مشاهده می‌کنند درآنجا حلول 
خالق خود را اعتقاد کرده به پرستش وتعظیم اقصی پیش می‌آیند وآیات واحادیث بسیار 
برهمین قول دلالت می‌کنند وبهاقوال ول اف کارن 

ازآن جمله آنکه سامری گفت: (َ کم ول وی قتیسی). وازآن جمله: عکوف 
ایشان بطریق عبادت وتعظیم گرداگرد آن گوساله که با طلسمات و نیرنجات این معامله 
معمول نیست الی غیرذلک من الشواهد والذلائلَ- 

بالجمله ین عمل شنیع بنیاسائیل: که اقبح اناع کفرمقتضی آن بود که ایشان را 
فی‌الفورنیست ونابود سازند وفرصت توبه ندهند و گنجایش عذرومعذرت نگذارند 


لیکن حق تعالی بکمال رأفت ورحمت خود که بالاصالة متوجه حضرت موسی و حضرت 
هارون ::38: بود بالتبع به جمیع بنی‌اسرائیل می‌رسید ایشان را مواخذ؛ عاجله دنیویه 
نفرمود وهلاک ننمود چنانچه می‌فرمایند: 

نوا عنم «باعفوکريمازشماء و شمارا فی|لغوریعذاب مستاصل هلاک 
نساختیم چنانچه آل فرعون را به کمترا زآن هلاک کرده بودیم. 
«بعد ازساختن گوساله و پرستش آن صورت بی‌جان.» که از شما بعد از 


تن بغد 5 
ایمان ویعد ازدیدن معجزات وآیات عظیمه صادرشد و در جنایت بودن. عظم وفخامت 


۱- نیرنج: چشم بندی. سبک دستی.بازیی که به سحرو قن کنند. (غیاث اللغات) 
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بی‌انتهاء پیدا کرد لهذا قابل آن شد که به صیغة اشاره بعید مشارالیه گشست لیکن این 
همه بنابرآن بود که ملک تَثُ کون 334 «تاشاید که شما درزمان مستقبل شکرنعمتهای 
الهی را بجا آرید» و تحمل مشقت‌ها در عبادت او تعالی گوارا سازید. 


زیرا که هنوزاستعداد فرقة شما یبطلان نه انجامیده بود از شما توقع بود که نیکان و 
صالحان بوجود آیند و بکار معرفت وعبادت قیام نمایند بخلاف آل فرعون که استعداد 
ایشان مطلی زائل گشته بود وهیچ یک ازآنهاقابل تحمل امانت معرفت وعبادت نمانده بود. 

و«لعل) هرچند درلغت عرب برای امیدواری است اما در کلام الهی بیشتردر جای 
یقین مستعمل می‌شود چنانچه همین قسم واقع شد که بنی‌اسرائیل من بَعد معدن علوم 
الهیه و حامل دواعی اوتعالی گشتند ودرمیان نها الوف الوف انبیاء وشهدا وصالحان 
پیدا شدند و رهابین و احبار برروی کا رآمدند و به کارهای الهی مصروف ماندند. 

یک سوال مشکل 

ودراینجا اشکالی است بغایتاصعپ وان انست: که پرستش گوساله بلاشبهه کفر 
بود بلکه اقبح انواع کف و کفرصالح! عفونیست و بغیرتوبه مخفورنمی‌شود و اگرلفظی که 
دال برتوبه است در اینجا مقدر داریم چنانچه جمهور مفسرین کرده‌اند و گفته‌اند که تقدیر 


هد 


و 


کلام این است که ام 
عَیُْ # را بعد از مضمون این آیت ذک رکردن تکرار بی‌فانده باشد 
زیرا که مقام مقام تعداد نعمتها است و درآن آیت سوای قبول تویه نعمتی مذکور نیست؟ 

وجواب این اشکال درعین تفسیربه طریق اشاره مذکورشد: که مراد از عفوترک 
معاجله به عذاب مستأجل دنیوی است نه ترک مواخذ؛ اخروی و این معنی را کف رصالح 
است چنانچه کفارامت مصطفویه علی صاحبها الصلوة والتحية همه دراين نعمت 
شریک‌اند و درآیت آینده مذکور قبول توب بنی‌اسرائیل است و تعلیم طریق آن توبه که محو 
آثاراین جریمه بالکلیه نماید وعاجلاً و آجلاًازمضرت آن ایمن سازد فاین هذا من ذاک. 
بازمی‌فرمایند که برای تعلیم طریق شکرتعمت‌های خود. شما را نعمتی دیگردادیم بس 


یعنی: فا شایسته وسزورعقووبخشش تیست. 


نعمت عظمی را یاد کنید. 


«ویادکنیدآن وقت را که دادیم موسی را کتاب.» 
ریت مقدسه است که جامع قواعد شکرگذاری است تا شکرگزاران به موجب آن 
ام ورزند وادای حق شکرنمایند. 

9 «ونيزدادیم موسی را چیزی که باعث فرق باشد» در میان اهل حق و اهل باطل و 
آن شعاثردین ومناسک شرع‌اند که بسبب تلبس به آنهانزد مواقق و مخالف معلوم می‌شود 
که فلانی دراین دین د رآمده وفلانی ازاین دین بیرون رفته مثل تعظیم روز شنبه وروزه 
گرفتن آن روزو معطل ماندن درآن روزاز کارهای دنیوی و دیگررسوم و اعباد دین بهودیت 
وترک گوشت وشیروروغن شترو ختنه وذبح و قربان ومانند این چیزها دررنگ اذان و 
نمازو جمعه و جماعات وعیدین و ختنه دزذین اسلام ادهل تعالی. 

وبعضی از مفسرین به آن رفته‌اند: که مراد «قرقان» ن 
وعطف به جهت تغایرصفت است با وجود اتحاد ذات چنانچه عربان گویند: «رایت 
الغیث واللیث ای رایت الرجل الذی هوجواد کالغیث وشجاع کاللیث.» 

وبعضی گفته‌اند: مراد از«فرقان؛ معجزات موسوی‌اند که درمیان کافرو مزمن فرق 
می‌کردند. 

وبهرتقدیردادن کتاب و «فرقان» بهرمعنی که باشد حضرت موسی 22 را در کار نبود 
پس نبود مگربرای آنکه للم تون *5) 

واین نعمت بیج ولهلا حضرت موسی ۳2 در جناب اوتعالی عرض 


وآن 


قواعد 


- انظراقوال المقتسرین:الطیری فی «تفسیره»۲/ ۰۷۱۰۷۰ وکذا تفسیراین آبی حاتم»۱/ ۰۳۵۰ والنحاس فی «اعراب 
لقرآن:۱/ ۰۲۲۵ «تفسیرالشعلبی»۱/ ۷۳ انظر«تفسیراین عطیة»۱/ ۰۲۱۶ والیفوی فی «تفسیره؛۱/ ۰۷۳ واینالجوزی 
فی «زاد المسیره ۰۸۱/۱ «تفسیراین کثیره۱/ ٩۷‏ لغرء قی «المعاتی:۱/ ۰۳۷ أبواللیث فی «تفسیره»۱/ ۰۳۵۴ 


۵۳۱ 


وا جمل؛ هدایت آن کتاب و فارق عظیم در میان محق و مبطل توبه بود که بقتل نفس 
مقر شد از جریم؛ گوساله پرستی پس آن هدایت عمده را یاد کنید. 

«وذقَال موی مه «ویاد کنید آن هنگام را که موسی بقوم خود گفت.» 

ازراه مزید شفقت و غمخواری که شخص رانسبت بقوم خود می‌باشد و علاج امراض 
آنها را بمثابه علاج مرض خود می‌پندارد واگرآنها از مرض درونی خود بی‌خبرمی‌باشند به 
لطف وعنایت آنها را برآن مرض خبردار می‌سازد. 

یو 4 «ای قوم من» مقتط 
وطریق علاج آن مرض آگاه سازم پس بشسنوید که نم تلم نف کم 
بل 4 «به تحقیق شما ستم کرد‌اید پر جانهای ود پسبب ساختن گوساله.» 

زیرا که چون گوساله را که بحضورشما سامری از زرهای قبطیان درست کرده وشما 
اور به دادن زرا امداد واعانت کردید وبرای آواز کزدن و ظهورآثارحیات دروی خاکی 
را که اززیرسم اسپ حضرت جبرئیل مشستمل برخاصیت احیاء و داز 
آن افکنده باشد دیده و دانسته معبود خود ساختن و حلول اله را درآن اعتقاد نمودن گویا 
دعوی کردن است که ما القای حیات در معبود خود کردیم و هرچند آواز کردن آن گوساله 
امری عجیب بود خارق عادت لیکن چون فعل عجیب خارق عادت به دستیاری اسباب 
ومزاولت صنعت و عمل کسی صورت گیرد آن را امری غیبی پنداشتن خلاف مقتضای 
عقل سلیم است. و لهذا افعال عجیب ساحران ونظریندان وشعبدهبازان و بادپیمایان را 
در نظرارباب دانش وقعی و قدری نمی‌باشد این قسم چیزی منحوت مصنوع را به الوهیت 
چه مناسبت وبا معبودیت چه رابطه که بمراتب از فرعون وهامان پست‌تروازمرتبهالوهیت 


برداشته بود در 


۵2۳۲ 


حضرت موسی فرمودند: 


توا با ریم * «پس تویه کنیدمتوجه شده یسوی قالب تراش خود که جناب حضرت 
حق است جل شانه» تا باشد که جانهای شما راز لوث این ظلم بری گرداند زرا که این ظلم 
درجانهای شما رسوخ پیدا کرده و بسبب افراط خب آن گوساله جانهای شما مٍف شده. 
وهباری» در اصل تراشسیده قلم ومانند آن را گویند و اختیاراین اسم ازاسمای الهی در 
این متام برای همین است که ایشان نیزدر ماب قالب‌تراضی خداوند خود را قلب‌تراش 


خدا ساخته بودند. 

وافزودن لفظ لب ریم # برای اشعاراست به آنکه این توبه از ره ر: 
توبه بسوی خدا همان است که ازته دل باشد و اگراظهارتوبه به زبان کرده آید آن توبه بسوی 
مردم است نه بسوی خدا. 
شم 4 «پس بکشید خود راء ون بکشتن خود بدهید و جان‌های خود را از 
قالب‌های خود جدا کنید تا کفاره آن جریمه شما توائد بود که جان تزویررا در قالب تراشید؛ 


اشد زیرا که 


خود درآوردید وآن را معبود خود سا< 
وعلما را اختلاف است درآنکه ت 


ن دادن عین تویهآنهابود یا از نتم توبه چنانچه 
درحق قاتل عمد درشریعت به آنکه توب؛ اومقبول نیست مگربه آنکه نفس خود را در 
دست وارثان مقتول تسلیم نماید تا اگرخواهند به بخشند و اگرخواهند بکشند واین نوع 
خود را در معرض تلف انداختن هرچند در نظرظاهرعقل بسیار قبیح و بد می‌نماید لیکن 

لحم یرم جند با ریم 4 «این امرعظیمبهتراست برلی شما ند قالب تاش شماء 
زیرا که دلالت می‌کند برکمال محبت شما با او که در راه او جان خود را صرف کردید ونیز 
دلالت می‌کند برآنکه قالب‌تراشی اورا سم داشتید و جان آفرینی او را نیزتصدیق کردید 
به حکم وامانت اور به اوبازدادید ویسبب این محبت وانقیاد از عذاب دالمی آخرت 


خلاص شدید و ضرردنیا هرچند سخت‌ترباشد از عذاب آخرت سبک‌تراست؛ بلکه 


متناهی را با غیرمتناهی هیچ نسبت نیست و موت لابد واقع شدنی است پس درتحمل 
شدت قتل هیچ ضررمتصورنیست مگرتقدیم وتاخیروآن هم دروهم است و بس زیرا 
۱ -ذکره الماوردی عن آبی (سحاق ۱/ ۰۳۲۷ رکذ لازی قی «تفسیره» ۰۸۲/۱ ویو حین فی البحرا/ ۲:۷ 
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که چنانچه موت مقدراست وقت موت نیزمقدر است. در حقیقت پس و پیشی نیست. 


توبه خونین 

وچون جماعة بنی اسرائیل این طریق توبه راز حضرت موسی *شنیدند قبول کردند 
حضرت موسی :2 ازایشان عهد و پیسان محکم گرفتند که گوساله پرستان از خانهای 
خود بی‌سلاح و بی‌خود" وزره بآیند وبردرهای خود زانوزده بنشینند و پشتهای خود را با 
زانوهسای خود بهبندند وسرهای خود را برزانوها بدارند وزخم تیغ را برمسربگیرند و زانوبند 
نگشایند وتن نجنبانند وبدست وپا مدافعت نکنند وه رکه از چیزی ازاین شرائط عدول 


کند توبه اوقبول نیست بعد ازآن روزدوم چون صبح شد حضرت هارون را با دوازده 
هزار کس از بنی‌اسرائیل که گوساله پرستی نکرده بودند ودرانکاراین فعل قبیح شریک 
حضرت هارون خ: مانده بودند فرمودند که شمشیرهای برهنه در دست گرفته بروید کشتن 
نها شروع کنید و خودبرمکنی لد سا دام فرردد که : (یا مار نی یل 

دون آن بقل وکم َو ال اضرا" واز حضرت 
حسن بصری # منقولست: که از سه گروة بنیاسرائیل دو گروه را این حکم شده بود که با 
هم کشاکشی نمایند؛ کسانی که گوساله پرستی گرده بودند ایشان را حکم بود که مقتول 
شوند و کسانی که نه گوساله پرستی کرده بودند ونه انکاربرآن حکم شده بود که بکشند 
تا توب ترک انکار که از ایشان بوقوع آمده بود حاصل شود و کسانیکه گوساله پرستی نکرده 
بودند و براین فعل شنیع انکار می‌نمودند دراين توبه شریک نشدند زیر که ایشان محتاج 
به توبه نبودند.؟ 


و درروایات واقع شده: که چون کشندگان دیدند که دراین جماعه که ما در صدد قتل 
آنها هستیم بعضی از برادران و پسران و برادر زادگان و خواهرزادگان و دیگراقارب و دوستان 


۱ وانظر«تفسیرالطبری»۱/ ۰۲۸۸ اتظر«تفسیراین عطیة»۱/ ۰۲۹۹ والیغوی فی «تفسیره۱/ ۰۷۲ البحرالمحیط ۱ 
٩‏ لشعلی فی «تفسیره۱/ 1۷۴ 

۲ - «خوده: که فلی که سریزان یه هتگام جنگ با تشریقات نظامی برسرگذارند. 

۳ - تفسیرمقاتل ین سلیمن (۱ / ۱۶ لتقسیرالکییر(۳/ ۵۱۷) 

۴- التفیرالکییر(۱ /۲۰۱) 


رد کردند وبحکم شفقت جبلی دستهای ایشان کارنمی‌کرد حق تعالی 
دودی تاریک فرستاد به حلّی که هیچ بنظرنمی‌آمد بی‌صرفه کشتن آغاز نهادند ومرحمت 
جبلی ایشان را مان نشد تا آنکه از صبح تا آخرروزهفتاد هزار کس مقتول گشت وزنان و 
بچگان بنی‌اسرائیل پیش حضرت موسی به فریاد آمدند حضرت موسی سربرهنه کرده دعا 
کردند فرمان شد که توبه کشتگان و ناکشتگان همه مقبول شد کسی که کشته شد مرتبه 
شهادت یافت و کسی که زنده ماند از لوث گناه پاک شد.۱ 

دراینجا باید دانست: که لفظ «فْلا نحص 4 بظاهردلالت برآن می‌کند که 
ایشان خود را خود بکشند چنانچه بعضی از مفسرین بظاهراین آیه رفته‌اند. لیکن روایات 
این قصه قاطبة مخالف این ظاهراست پس کلام مراد نیست یا محمول براسناد 
مجازی است که اسناد قتل بسوی سبب ممکن فرموده‌اند یا از ۶ تنم 4 همچنان 
خود مراد باشند و حمل این لفظ براین مجازیدلالت روایات متعین است و برهرتقدیر 
بنی‌اسرائیل | شاق را بجا آوردند چنانچه حق تعالی می‌فرماید که: 

«تَاب عَلَْ 4 «چون این کار کردید تیا شماقبول شد» پس قبول توب شما کرد حق 
تعالی, اگرچه گناه شما سخت‌تراز گناه آل فرعون بود زیر! که شما بعد ازایمان؛ این کفر 


کرده بودید. 
اند هو راب63 «تحفین اوتعالی در قبول توب مبلق می‌فرماید»ت آنکه براین عمل 
ناشایسته که به کمترازآن آل فرعون را معذب ساخته بوده هم توب قبول فرمود. 


ودرحدیث شریف وارد است که اگربنده از سرصدق توبه و ندامت می‌کند از گناهی: 
حق تعالی آنرا قبول می‌فرماید اگرچه دریک روزآن گناه را به هفتاد بارمرتکب گردد" و 
این همه بنابرآنست که اوتعالی «رجیم4 «بسیارمهربانست» بربندگان خود که به تحمل 
اذیت یک ساعت کرامت ابدی عنایت می فرماید واین تويُ بتی‌اسرائیل هدایتی بود عمده 
که فارق درمیان محق ومبطل گشت و قدمای ایتها این هدایت را با وجود مشقتی که در 
آن بود بکمال بشاشت تلقی نمودند و جماع از بنی‌اسرائیل که مخاطب به این کلاماند و 


۱- المصدرالشایق. 
۲ - آخرجه البیهقی فی شعب الیمان (۰۴۴۲/۱ رقم ۶۵۲ : والخطیب (۳۹۲/۶) .والدیلمی (۱۷/۳ رقم ۶۰۳۹). 
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معاصران حضرت ی هرگ بمجرد زبان هم توبه نمی‌کنند وعبادت سهل این شریعت را با 
وجود کشرت فضائل درآن قبول ندارند واین هم ازباب کفران نعمت است ودرا 
خبردار کردن است جمیع امت را که ازتوبه وندامت دل ندزدند زیرا که امت موسوی در 
این توبه با وجود نهایت مشقت آن تن در دادند واباء نکردند ازشما که غیراز ندامت طلب 
نکردیم اهمال بسیار یعید است. 


بالجمله بنیاسرائیل با وصف دیدن این آیات قاهره و چشیدن این عقوبات متواته 
هرگزادای حق شکرنکردند بلکه باز در ورطُ همان بی‌ادییها وسخت روی‌های خود گرفتار 
ماندند وسخت‌ترین این بی‌ادبیها آن بود که هرگزبه هدایت حضرت موسی 2 و فرقان 
ایشان که نزدبنی‌اسرائیل رسیده بود اکتفا نکردند تا آنکه درخواستند که ما همه این احکام 


را بی‌واسطه از جتاب الهی بشنویم حضرت موسی 2 فرمودند که شما همه فردا فر این 
را می‌خواهید یا بعضی از صلحای شیا؟ اگربلاواسطه بگوش خود شنیده بیاید باور 
می‌کنید؟ گفتند که اگرجماعةُ کثیزاز صلحای نا که خیرایشان بحد تواتروسد ونزد عقل 
اجتماع آنها بردروغ بندی محال باشد وآن را بلاواسطه از جناب الهی شنیده بيایند البته 
باورمی‌کنيم؛ حضرت موسی 12 فرمودند که پس جماعه را از معتبران و ثقات خود چیده 
همراه من دهید ایشان صلحای خود را بقدر هفتاد مرد برگزیده برای این کار اختیار نمودند 
حضرت موسی به آنهافرمودند که شما هرهمه غسل بجا آرید واز جمیع گناهان توب؛ نصوح 
نمائید وسه روزروزه گیرید وبه تسبیح وتهلیل مشغول باشید. 

ایشان برطبق ارشاد حضرت موسی بعمل آوردند آنگاه حضرت موسی 2 آنها را همراه 
گرفتهبکوه طورروانه شدند و در جناب الهی عوض کردند که بر خدای این فرقف صالحه از 
بندگان توبشوق شنیدن کلام پاک توآمده‌اند با ایشان کلام فرما حق تعالی اجابت فرمود و 
چون حضرت موسی نزدیک کوه رسید ند ستونه ازنوربشکل ابرسفید رقیق خنک نمودارشد 
وآهسته آهسته منبسط وفراخ گردید وتمام کوه را فرو گرفت و درآن نور حضرت موسی ن: 
غرق شدند و جماعة بنی‌اسرائیل را پائین کوه استاده کردند و فرمودند هان کلامی الهی 
بشنوید ايشان بگوش خود بلاشبهه می‌شنیدند که با حضرت موسی 2؛ مخاطبه می‌شد و 
امرونهی می‌آمد ایشان فریاد کردند که ی موسی این همه مخاطبه با شما است ما راهم از 
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بعد ازآن کلام منقطع شد وحضرت موسی :7 درآن غمام نورغرق ماندند چون آن 
غمام نورمنکشف شد حضرت موسی 2 برآمدند وبا جماعة مذکورین گفتند که کلام 
آلهی را شنیدید واحکام اورا فهمیدید ایشان به شبهه واهیه تمسک کردند وگفتند ما 


چگونه بدانیم که این کلام کلام خدا بود مبادا شیطانی یا جنی در این ابرآوازمی‌کرده باشد 
پس این اعتقاد که این کلام کلام خداست ما را می‌باید که محض بتقلید توو گفته تو 
بنمائیم واگرما گفته ت باور می‌کردیم از ترباورمی‌کردیم. علاجش آنست: که ما را صورت 
حضرت حق تعالی بنما وازآن صورت آواز بشنویم ویقین کنیم که اين آوا زآواز شیطانی یا 


جنی نیست پس این بی‌ادبی درحق حضرت بوسی *ة زیاده از عبادت عجل واقع شد و 
بسبب این بی‌ادبی اسلاف شما مستحق عقویتی شند که زیاده از قتل باشد. 
ومعهذا اوتعالی بدعای حضرت موسی 7:2 ازسراین ویب ی 9 عقوبت 


ون کلم عبات 


انچه آوا بلند و جهررابگوش می‌شنویم. 

نه چنانچه درویشان وعارفان درشهود ومشاهده در می‌يابند ومی‌بینند که آنر از 
مصنوعات خیال می‌دانیم و برآن اعتماد نداریم ونه چنانچه درآخرت موعود است که 
بلاکیف دیدار میسر خواهد شد زیرا که آن دیدار بلاکیف در عقول ناقصه ما دیدار نیست و 
دیدارهمان است که عیانا در صورت و شکل محدود در جهات باشد چنانچه آواز جهربر 


۱ -الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن للثعلیی(۱ / ۱۹۹) التفسیرالبقوی (۱ / ۹۷). البحرالمحیط فی التفسیر(۱ 1 


۳ لباب لنویل فیمعانی 1 


۴۷ غرائب الق 


ورغائب الفرقان للنیسایوری (۱ /۲۹۰) 
۲ -انظرالقوال:الطیری فی «تقسیره:۱/ ۲۸۹, وین آبی حاتم فی «تفسیره»۱/ ۳۵۶.«لغ 
«تفسیرالبخوی»۱/ ۰۷۴ البحرالمحیط »۰۲۱۰/۱ «تقسیرالقرطبی۱۰/ ۳۴۴ - ۳۳۵. «معانی القرآن»لخفش ۱/ ۰۲۶۷ 
(جهر۱/ ۰۶۷۶ «مقاییس اللغة؛ (جهر ۴۸۷/۱ «الصحاح؛ (جهر) ۲/ ۶۱۸ 


6۳ 


لابن قتيبة ص ۱۴۹ 


سامعه ظاهرمی‌شود پس حق تعالی براین سوء ادب اسلاف شما غضب فرمود به دووجه: 
اول: آنکه گفتند که بگفته حضرت موسی 2 باور نخواهيم کرد حال آنکه رسول مصدق 
بالمعجزات را باورندا خ کفرست علی‌الخصوص در مقام حضور و سماع کلام- 


هستیم ما را دیدار خود بنماید محل غضب نمی‌شد زیرا که رژیت اوتعالی دردنیا نیز 
محال نیست وبرطلب آن غضب وعتاب نی: جوابش همین قدر بود که شما قابل این 
نعمت نیستید درآخرت که ازالواث و ارجاس پاک خواهید شد خواهید دید که رژیت 
اخروی نصیب عوام مزمنین است ورژیت دنیوی مخصوص به خاصان درگاه بلکه به 
اخص‌الخواص مثل جناب پیغمبرآخرزمان علیه الف الف صلوة والف الف سلام. 
لیکن ایشان رژیت صورت و شکل را در خواستند دردنیا وبه این جهت محل غضب 


است که از جانب آسمان 
بیاید وغالبا درابرمی‌باشد و چون آن برق جهندة نو رکه درآن غمام سفید می‌درخشید 
به غضب برایشان افتاد وازراه منتام ابدان ايشسان درون بدن ایشان داخل شد وایشان را 


میرانید مناسبت ومشابهت تمام با صاعقه پیذا کرد از اي 


جهت آن را صاعقه نامیدند.۱ 
وبعضی از مفسرین صاعقه را مصدر صعق قرارداده‌ند: از قبیل کاذبه و عافیه وبمعنی 
بی‌هوشی و غشی قرار گرفته لیکن درروایات صحیحه ثابت است که همان برق جهند؛ 
نوربرایشان افتاد وایشان رابی حس و حرکت ساخت. پس اگرصاعقه بمعنی بی‌هوشی 
وغشی هم باشد اثرهمان برق جهنده نوربود که مشابهت بصاعقه آسمان داشته بلکه از 


صاعق4 آسمانی قوی‌ترو سخت‌تربود زیرا که صاعقه متعارفه یکدفعه این قدرجماعت 
کثیررا نمی‌میراند غالبا د و کس یا سه کس را قدل می‌کند ونیزگریختن ازآن صاعقه به زیر 
سقف وسایه ومکانات حصین ممکن است و ازاین برق جهنده که حرکتش اختیاری بود 
نه طبعی. شما را فرارممکن نشد چنانچه شما را فرو گرفت. 


بیرالوازی؛ ۳/ ۶ یرالقرطبی»۱/ ۳۴۴ واتفسیرالنسفی؛۱/ ۰۱۳۸ «البحرالمحیط» ۰۲۱۱/۱ 
یرأییاللیث»۱/ ۰۲۹۳ تفسیراین عطيةء ۱/۱ 


یراین کفیر۱/ .۹٩‏ 


۵۳۸۱ 


نم نطو 34) «وشما می‌دیدید آمدن آن صاعقه راء و هلاک بعضی از جماعت خود 
را بسبب آن وهرگزفرارا زآن نمی‌توانستید کرد و چون حضرت موسی نت واقعه را چنین 
دیدند د رجناب الهی تضرع وزاری آغازنهادند وعرض کردند که بار خدايا من به چه 
روپیش بنیاسرائیل خواهم رفت که بهتران وصلحای ایشان را یرای استشهاد آورده بودم 
ایشان همه هلاک شدند بلکه من بعد بنی‌اسرائیل مرا دروغی خواهند داشت که چون 
بطریق افترا دعوی هم کلامی با خدا کرده بود و جماعت شاهدان را به حیله وتزویرجای 
هلاک کرده آمد تا بظاهرشدن دوروغ خود زرد رونشود. پس با وجود این گستاخی‌ها که از 
اینها بوقوع آمده براین‌ها به بخشای وا زسرنوزنده گردان. پس ما اجابت دعای حضرت 
موسی فرمودیم. 

مب لگُم4 «بازمازنده ساختیم شمارا» من بَعد مریم ۷ «پس ازمرگ حقیقی! 
شما» که از قبیل غشی وسکته بود. 

للم کر و634 «تاشاید شم آینده نکر نممت این -درگذر را واحیای بعد ازموت 


رابجا آرید.» واین نجات دادن زیاده‌تراز نجات دادن سابق شد که ازدست آل فرعون واز 


جریمه و عقوبت گوساله پرستی واقع شده بو 
علمای تفسیررا اختلاف است دراین که این واقعه پیش از گوساله پرستی بوقوع آمده 
بو یا بعد ازآن؟ 


۲-أی:البعث بعد موتهم بالصاعقة. انظره سیر انیی» 00/1 سای هن ارب : 
۷/۱ الکشاف۱۰/ ۰۲۸۳ «تفیرالقرطبی۱۰/ ۳۴۵ واتقسیرالبیضاوی ۰۲۶/۱۰ واتقسیرالسقی»۱/ ۰۱۲۸ «البحر 
المحیط» ۲۱۳/۱ 


حضرت موسی :2 این جماعت رابرای عذ رگوساله پرستی به کوه طوربردهبودایشان 
عذر بدتراز گناه بعمل آوردند بدلیل سیاق قصه دراین سوره و سوره اعراف و دیگرسوره که 
درترتیب ذکرقصص غالبا ترتیب وقوع زمانی هم ملحوظ بوده است و درا 
کلمه نا که برای ترتیب زمانی موضوع است برای افادهترتیب بیان وترقی من الادنی الی 
الاعلی فهمیده‌اند چنانچه درقول شاعرکه: 

من اه نع صاء أبوة .نم قذ سا تب 


مستعمل شد ودر کلام الهی نیزبسیاررایج است. 


تردید منکرین رژیت باری تعالی 

ودراینجا باید دانست: که منکران رژیت اوتعالی د رآخرت یا دردنیا به این آیت 
تمسک می‌کنند ومی‌گویند که آگررژیت اوتعالی ممکن می‌شد سزال آن موجب چندین 
غضب نمی‌گردید لیکن درعین تفسیرقعلوم شٍد که موجب غضب دو چیزبود اول کلم؛ 
#ن تین » که صریح کفراست دوم قیل. #جَرَ ‏ دررژیت که محض تعنت وبی‌ادبی 
است و مجرد سوال رژیت محل عغضب نیست تاتسسک ایشان درست افتد بلکه چون 


۲ 
حضرت موسی :2 باردیگربرای خود طلب رژیت فرمودند وعرض کردند که #رَبِ رن 
نشر 4 در جواب ایشان غیرا طاقتی ارشاد نشد و 
همین فرمودند که: ن ری وا 
: بنیاسرائیل با وجود دیدن این نعمت هم شکرگزاری نکردند چنانچه نعمتهای 
دیگررا هم شکرنکردند و عنایت الهی ازاعانت و انجای ایشان بسبب حضرت موسی ۳ 


۱- ابیت لاب نواس, وهوفی دیون 8٩۳‏ ورد ابیت غیرمدسوب. ی «غرائب الفسیر للکرمانی:۱/ ۰۲۰ ارصف 
المبتی: ۲۵۰ الجنی اد ی لیب »۱5۹. منهج السالك: ۰۹۵۱۳ «همع الهاع 0۳-9۱۲۳۰۱۵۰ 
حون مب ۰۳۱۷/۱۱ الدر لسع ۲/ ۱۷۳ 

۲ -الستلة هی اتی تول ال لزية قتمسکیا ما هنه الق ازمخش ری لفی هن لکلا دیل علی ن موسی علیه 
الص لول لام رادم ول وعرفهمآن رق ال یجوزعیهآنیکونفی جهمحال .)«الکشاف» ۲۸۲/۱: ورد عیهصاعب 
«التصات» فیحاتیةعلی الکتات» ما زعمه کماردعلیه رای فی «تسیره» ۸۵/۲ ونظر تضیراقرطبی» 2۳66/۱ 


وهارون :2: دست بردارنشد بلکه بعد ازاین همه ناسپاسی‌ها هم ایشان مورد عنایات او 
تعالی ماندند خصوصاوقتی که حضرت موسی 2 ازاین همه امورفارغ شده در لشکر 
بنی‌اسرائیل رسیدندوایشان را حکم الهی رسانیدند که شمارا حق تعالی فرموده است که 
زمین شام را که مدفن حضرت ابراهیم :و اولادایشان است وبیت المقدس هم درآنجا 
واقع است از دست جبارین عمالقه خلاص کنید وبا ایشان جهادنمائید ودرهمان زمین 
وطن گیرید ومصررا بگذارید. 

وسزدراین حکم آن بود: که بنی‌اسرائیل تا در مصربودند تنقم وعيش فرعون و فرعونیان 
را بباغات و بساتین و زروع و گنج‌های فراوان وانهارروان و زنان و مطربان می‌دیدند و چون 
فرعون و فرعونیان هلاک شدند و یشان برآن ملک: سیر حاصل دست یافتند مظنهآن بود 
که ایشان نیزدرآن زمین عیش‌خیزبه تعیش وترفه مائل شده از کار جهاد و قتال با اعداءال 
وریاضات و عبادات دل خواهند دزدید وتکاسل خواهند ورزید. 

ونیزتا نزد خاص وعام ظاهرو هویدا گردد که حضرت موسی ۶و هارون 2۸ را ازاین 
کنج کاو که با فرعون داشتند منظوراین نبود که ملک او خود مسلط شوند و جاه وعزت 
دنیا حاصل نمایند چنانچه فرعون راهمین < 7 ی شده بود واز ینت 


پس حق تعالی خواست که ایشان را به هیچ وجه از ملک ومال فرعون تمتعی نباشد و 
بی‌رغبتی ایشان دردنیا ومتاع دنیا ظاهرگردد و من بعد خلفای ایشان را نیزهمین معنی 
منظور باشد وایشان را برمشال دنیا طلبان حیله‌باز خیال نکنند وعامة بنی‌اسرائیل چون 


مشغوف بحب دنیا بودند و برآمدن اززمین مصرکه لقمهُ بی‌دود بدست ایشان افتاده بود 
خیلی برایشان شاق وگران می‌نمود ال این حکم را مدافعت کردند وثانیا چون چاروناچار 
به جبروکره دررکاب حضرت موسی و هارون ::3:0: رونه شدند درراه هرگاه برایشان سختی 
ودشواری پیش می‌آمد حضرت موسی 2 را به شکایت و زبان درازی تنگ می‌کردند. 

تمام یک مطلب با جزییات آن . 

۲ -رفتن به چیزی. کنجکاوی کردن. ته وتوی چیزی را درآوردن. 


ون 


وازآن جمله آنکه: چون در صحرای بی‌سایه و بی‌گیاه افتادند از گرمی آفتاب شکایت 
آغاز کردند و چون غله و خوردنی همراه له داشتند از گرستگی بی‌تاب شدند حق تعالی 


نجات داد و خوارق عجیبه برروی کار 


عَلَیْکُم ال 


ايشان را بدعای حضرت موسی 2۶* ازین هردو اذ 
آورد چنانچه اشاره بهمین نعمتها می‌فرمایند دراين آیت که ۶ 
سایه‌بان ساختیم برشم بر سفید رقیق خنک- را 


۳ 


برای نجات دادن از گرمی آفتاب بدعای حضرت موسی 2 چون شکایت گرمی پیش 
نعمتهای سابق بود زیرا که این نعمت درحالت 
غضب بوجود آمد که شما بسیب مدافعت حکم الهی که درباب قشال و جدال عمالقه! 
صادر شده مورد غضب او شده بودید پس محل. محل انتقام وعقوبت بود درآن محل این 
نعمت را ازنی فرمودن مقعضی شکرات است.. 


ابشان آوردید واین نعمت عمده: 


حقیقت غمام 

وآنچه از حضرت ابن عباس ۶ منقول است که این غمام از جنس غمام متعارف 
نبود بلکه از این غمام خنک‌ترو پاکیزهتربود وآن غمام همان است که روز بدر ملانکه در 
آن نازل شده بودند.؟ 


وآنچه از مجاهد منقول است: که (هُ الم تیاه یه یوخ الناتة ولیش 
بالسخاب.)" پس معنیش آن است که تکون ابرر دو طریق است اول طبیعی متعارف که 
بسبب اجتماع بخار و غبار و دخان وتکاثف آنها صورت می‌گیرد. دوم: غیرطبیعی خارق 
که بسبب انحدار قسطی ازصقع عالم مثال به عالم شهادت و خدمت ملانکه صورت 
می‌گیرد و غمامی که سایهبان بنی‌اسرائیل درتیه بود از قسم ثانی بودنه از قسم اول و این مراد 
نیست که آن غمام بعینه غمام روز قيامت بود یا غمام روزبدر بود این را نیک باید فهمید. 

ومفسرین واهل قصص نوشته‌اند: که همراه سایهبان ساختن اب نعمت‌های دیگرهم 


۱- انظر«تقسیرالطیری۱۰/ ۰۲۶۹ «تقسیرأیی اللیت»۱/ ۰۳۵۷ «الفعلیی۱۸/ ۷۴ ب. والیغوی فی «تفسیره»۱/ ۰۷۵ 
تسیر القرطبی»۱/ ۳۰۶. 
۲- جامع بیان فی تأویل لقن 4٩۱/۲‏ 


۳- «الطیری:۱/ ۲۳۳. 


۳ 


شب ستونی از نوردر لشکرایشان قائم می‌شد که درروشنی آن 
کار می‌کردند و آمد ورفت می‌نمودند. 

وازآن جمله آنکه: جامهای ایشان کهنه نمی‌شد و میل نمی‌گرفت. 

وازآن جمله آنکه: ناخن و موی ایشان درازنمی‌شد تا بقطع و حلق آن حاجت افتد. 

وازآن جمله آنکه: هرفرزندی که درآن سفرپیدا می‌شد جامه بربدن او نیزپیدا می‌شد 
مانند ناخن آدمی به درازی وپهانیآن طفل درازو پهنا می‌گشت گویا ماد؛ اخن و موی 


4 «و تال کردیم برشما ازآسمان سَ راه برای نجات شما در 
عذاب‌الجوع و گرسنگی که از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب مانند برف می‌بارید و 
مردم لشکرآن را برچادرها و جامها می‌گرفتند و التقاط می‌نمودند. 

گویند: که برای هرآدمی بقدر یک صاع که چهارآثاررایج این دیارمی‌باشد جمع می‌شد 
وتمام رو زآن را مانند قند وشکرمی‌خوردند و تاشش روزمتصل می‌بارید بلکه روز جمعه 
آنقدر می‌بارید که هرآدمی را برای دو زوز کفایت کند وروژ شنبه مطلی نمی‌بارید چنانچه 
حضرت موسی 2 لشکریان خود را حکم فرموده بودند که روز جمعه مضاعف خواهد بارید 


نخواهد بارید و زیاد: 


باید که برای روز شنبه هم ذخیره کنید که روز: یک روز ذخیره 


حقیقت «مَنَ» 

وحقیقت (عَنّ) دراصطلاح محققین حکما آنست: که بخارودخان چون جدا جدا 
اززمین به آسمان می‌روند سحاب وبرق و رعد وصواعق و شهب وذوات‌الاذناب بوجود 
تفصیل آن در موضع خود مشروح است ودرتفسیر سور فاتحه نیزبه آن 
اشعاری رفته است درتفسیررب العالمین. و چون بخارو دخان با هم مرکب شده اززمین به 
آسمان روند پس اگردخان لطیف باشد ورطوبت الب گردد و حرارت عمل کند باعتدال» 


۳ 


شیرینی درآن حادث گردد وبرمثال برف منعکس شده بیفتد وآنرا «ترنجبین» نامنده و 
آگریبوست غالب گردد و حرارت عمل کند باعتدال, آنرا خشک «انجبیین» گویند واگر 
رطوبت ویبوست هردو باعتدال باشند وعمل حرارت هم باعتدال بود آنرا «شیرخشت 
خشک» گویند وآگربخارو دخان هردو لطیف الجوهرباشند وحرارت معتدله در 


آن تاثیرنماید آنرا «ََ؛نامند واگ رحرارت مغلوب یا معدوم باشد را «طلول فاسده یعنی 
شبنم» متعارف نامند که هیچ طعم ندارد. 

وبالفعل دراصطلاح اطباء «عَسَ» را عام‌ترازاین استعمال می‌کنند هرشبنمی که بر 
درختی یا سنگی افسد وطعمی ومزجی بهم رساندهاشد را داخل « مَنّ» دانند مغل 
ن وشیرخشت وگزانگبین و بیدانگبین و امشال آن. 

وخاصیت «تَن» که حقیقتش مذکورشد آنست: که گرم است در درجذ اول: ودر 
رطوبت ویبوست معتدل است سینه رانیکوبود ورطوبت شش را زاثل کند و خشونت آن 
را نرم گرداند وسرفه را که از رطوبت بوذ زائل کنك و استرخای معده را نافع بود و طبیعت را 
محکم دارد. دمائی اصفررا سود دهد ون بیاشامند و چون ضماد کنند برشکم وازآن 
جهت اهل سفررا که آبهای مختلف می‌خوزند خیلی نافعباشد و چون بمقداردانقی ازآن 
سعوط کنند دماغ را پاک کند وبادهای غلیظ را ازآن بیرون کند وازاین جهت اهل وسواس 
ومالیخولیا و اصحاب اوهام را مفید افتد و برای همین نکته انزال این نوع بربنیاسرائیل 
منظورافتاد که ادمغة ایشان را تصفیه واقع شود تا شبهات واهیه در دماغ ایشان جا نگیرد. 

ودرعرف «َنَ» را عامتراستعمال می‌کنند پس هرچیزی که بی‌تعب و مشقت برای 
خوردن میسرآید وحاجت زراعت وحصاد وسقی ودیاس و طبخ و عجن درآن نباشد آن 


لمنجبین» ذکرهالطبری ۱/ ۰۲۹۳ والزجاج فی المعاتی ۲/ ۰۱۳۹ والأزهری فی «التهذ, 
تور ول الجوهری. .شیء وا 


 هنآحیحصلا:نملاو-۱‎ 


۴ تال 


متن) ۶ ۷ 
رل درا زو رت یی دج 
۲۹۵ وانظرالشعلیی فی «تفسیره» ۱/ ۷۴ ب.. 0/۳ ۳۹۷ خن + (والغرض آن عبارات 
المقسرین متقاريةفی شرح المن: قمنهم من فسرهیلطعام» ومنهم من فسرهیالشراب والظاهر وش علم: آنه کل ما امتن 
اه به علیهم من طعام وشراب وغیرذلك. مما لیس لهم فیه عمل ولا کد ..) این کثیر۱ /۱۳۱/ ۱۳۲. 


۵۳۴ 


را«مَّ» گویند زیرا که هومما من له تعالی به علی عباده است.۱ 
وهمین معنی است آنچه در صحیحن ودیگ رکتب معتبرة حدیث مرویست: که 


آن حضرت 3۶ فرموده‌اند: امه ییانوا ول 
نبات الرعد گویند ودرهندی کهنبینامند 
برای شما مهیا شده 

وبه این معنی «مَنَ» شامل است چیزهای بسیاررا مثل دانة کناردشتی و غلهُ خودرو 
چنانچه «شاماخ؛" و کدرم؛* وامشال ذلک را. ومراد حدیث ایین نیست که «کساة؛ و 


یعنی سماروغ" که آن 
از جنس «عَنَ» است یعنی ساخته و پرداخته 
آنکه آن را کاشته باشید یا پرورش کرده باشید. 


امثال ذلک از جنس«مَ» بنی‌اسرائیل بو زیرا که در روایات صحیحه ثابت شده که «مَ» 
بنی‌اسرائیل همان «مَنّ» حقیقی بود چنانچه در تراجم توریت و غیره شکل و چهر؛ 
تشریح تمام بیان کرده‌اند و چون بنی اسرائیل نزد حضرت موسی 472 شکایت آوردند که هر 


آن را به 


چیزی نمکین هم از جناب الهی بایدطلی بل بیضی از شوخ طبعانآنهاگفتند که وا 
قد قتلنا حلاوته حضرت موسی 22 بازدر جاب الهی دعا فرمودند حق تعالی اجابت فرمود 
چنانچه به آن نعمت اشاره می‌فرماید: «َسوَع * و نیزنازل کردیم برشما- سلوی را.» 


۱ ی للزجاج ۱۳/۱ وانظر«تهذیب اللغة»(من) ۴/ ۳۴۵۹ 

-روهالبخاری ۱۰ / ۱۳۷ و۱۳۸ فی الطب. باب المن شفاء للعین: وفی تفسیر سورة البقرة, باب قول اه تعالی: لا 
یه آنتا ون ۰ وفی تقسیرسورة الاأعراف : یاب المن والسلوی: ومسلم رقم (۲۰۳۹) فی اأشرية باب 

فضل الکمأة ومداواة العین بهاءوالترمذی رقم (۲۰۶۸) فی الطب, یاب الکماة والعجوة. 

۳ - قارج, فارج خوراکی. 

۴ - نام توعی از غله است ودانههای آن یغایت کوچک می‌باشد. (برهانقاطع).توعی از حبوب ماکول است بسیار 

ریزه بهندی شاماک و ساوان نامند. از فرهنگ نظام) 

۵ - غه‌ای اشد مان ارزن وآن بیشتردر مین زراعت بنج روید. آن ره هندی کودون گویند وسیزهآن به شالیبسیار 

مشابه است ودرهندوستان آن راتنهاکاند وهر ج ناک تباشد بعضی ازآن نشاه پیداکند حتی که 


خوردن آن آدمی تا دوروزبی‌هوش ماند وآن جنس خریقی است. 


رس وگ رو 


بیان حقیت سلوی و خواص آن 

وهسلوی" نام جانوری است که آنراسمانی بروزن حباری نیزگویند ومسکن این 
جانور بیشترسواحل دریای شوراست در اطراف مصرو حبشه. 

وطریق نازل کردن این جانورآن بود که" چون آخرروزمی‌شد باد جنوب را مسلط 
می‌کردند که این جانوررا از کناردریا رانده جوق جوق برلشکربنی اسرائیل می‌افکند و 
بنی‌اسرائیل آن جانوررا به دست و چادر و چوب و غیره شکار کرده ذبح می‌کردند وبقدر 
کفایت خود و عبال خود هرکس فرا می‌گرفت و حکم ذخیره نبود مگرروز جمعه که برای روز 
شنبه ذخیره می‌کردند و روز شنبه آمدن این جانورهم موقوف می‌ماند. و بعضی از حریصان 

بنیاسرائیل که گوشت را سوای روز شنبه ذخیرهکردندآن گوشت بدبووفاسد شد گویند 


۱- سلوی: بلدرچین. دراقرب گوید:پرنهایست سفید مثل پرنده سمانی مفرد آن سلواة است. در المنجد سفید بودن 
را ننوشته نبا مغ سمانی یکی دانسته است. دربهنقاطع ذیل لغت «کرک» گوید؛ مرغی است از تبه وکوچکت که 
بعربی سلوی و بترکی بلدرچین گریند. بعضی دیگراز لغت ویس فارسی نیزآرا یل لغت بلدرچین و کرک آوردهاند. 
علی هذا احتمال نزدیک بیقین آنست که سلوی همان بلدرچین باشد. 

۲ - «السمان). ذکره ایین جریرعن ابن عباس: لس وقَأدة: ومجاهد. ووهب. وابنزید. ولربیع بن أنس: وعامرر 
والضحال. الطبری فی «تفسیره»۱/ ۲۹۳ - 7۹۵ نخوه فی «تفسیراینآیی حاتم»۱/ ۳۶۵: ونر معانی لقرآن؛ للزجاج 
۱ تفسیراللعلبی:۱/ 1۷۵ 
۳ -+تفسیرالعلبی۱۰/ ۷۵ ب. وانظر «تفسیرالبغوی۱/ ۰۷۵ «البحرالمحیط»۱/ ۰۲۱۴ 

درتورات فعلی سفرخروج باب ۱۶ بند ۱۳ و در سفراعداد یاب ۱۱ بند۳۱ و۳۲ آمدن مغ سلوی بصحرای سین ذکرشده 
که دوذراع بالای زمین بودند وآسوده گرفته می‌شدند. در قاموس کتاب مقدس ذیل لغت سلوی درباره آن گفته: 
حرکت کرده وازخلیج عقبه و سوئزگذشته واد شبه جزیره سینا می‌شود. واز کثرت خستگی که دریین 
راه دیده آسانی با دست گرفته می‌شود ود وقت پرواز غالبا تزدیک زمین باشد چنانکه درتورات است که قریب به دو 
ذراع ازروی زمین بالابودند. می‌گوید: در جزیره کابری دریک فصل شانزده هزار از آنها صید شد ودر محلی دیگردریک 
روز صد هزا صید گردید. بعضی از سیاحان گویند که آنها جماعت سلوی را دیدهاند که مثل ابرروی هوا را گرفته بود. 
نیزدرتورات راجع به«من» سخن رفته که می‌شودآنر در سفرخروج یاب ۴ بند ۲ و۵( و۳۲ و ۳۳ مشاهده کرد ولی 
تورات آر نان آسمانی گفته است.تاگفتهتمند در سقراعداد یاب ۱۱ یند ۳۳ گفته: گوشت هنوزدرمیاندندان ایشا 


تفیراین عطیة»۱/ ۳:۵. 


بود که غضب خداوند برایشان فروخته شده عداوندقم را ببلانی بسیار سخت گرفتار ساخت ...قومی رکه شهوت 
پرست شدند دوراجا ادفن کردند. 


که قبل ازآن زمان گوشت بسبب ذخیره کردن بدبووقاسد نمی‌شد ازهمان وقت این 
عادت مستمره مند نچه درحدیث شریف هم باینمعنیاشاره واع شده جانی که 


واهل طب دراحوال «سمانی» نوشته‌اند که جانوری است که ازدریا خیز قتیل 
الرعد نیزگویند زیرا که چون آواز رعد می‌شنود می‌میرد واین بسبب کمال ضعف قلب او 
است که تحمل شنیدن صدای سخت ندارد وزهرةُ این جانور بطریق لعوق استعمال کردن 
برای می خیلی مفید گفته‌اند و خون اورا در گوش چکانید مزیل درد گوش است. 
اند: که چون این جانوررا بخورند وادمان اکل او کنند دل سخت را نرم 
گرداند وبرای همین نکته ال این جانورو خورنیدن گوشت اوبنیاسرثیل را منظور فتد: 
ان پاک شود و بخوردن گوشت این جانوردلهای ایشان نرم 
گردد واخلاق واعمال ايشان درست شود سرگین این جانورمشابهت تمام دارد بسرگین 
گنجشک. درشکل و جثه این جانور نزدیک بمزغ کوچک بود و در مزاج لطیف ترازو بود و 
میل بگرمی داشته باشد و کیموس" جید پیدا کند وخوش طعم بود و صحیحان وناقهان 
را غذای نیک دهد و گوشت اوسنگ گرده و مثانه را بریزاند ومدر بول است ودرزبان 


شیرازی این جانوراآروهی خوانند. 
و طرفه‌ترآنکه ازبنی اسرائیل براین نعمت عمده شکری ثقیل در نخواستیم و تکلیف 
شاق برآن ندادیم چنانچه درنعمت نجات از جریم؛ گوساله پرستی قتل نفس در خواسته 


بودیم یا در جریمة سوال بی‌ادبنه له 
ایشان را که شکراین نعمت همین است که وا ین طیَنستِ ما رفتُ» «بخورید از 
پاکیزهای آنچه ما روزی دادیم شما را.» 

وبرخوردن اکتفا کنید پس آن 


۱- را البخاری ۲۶۱/۶ ی الا باب خلقآدم صلوات ال علیه وذیه وبابقول ال تعلی و 
3 ابعشمٍ4. ومسلم رقم (۱۳۷۰) فی الرضاع. باب لولا حواء لم تخن نی زوجها الدهر. 


۲ - مود یی میجود مرسمه که ات حعات و همیومجدی آقفعه شده کیموس کم وبیش حالت مایعی غلیظ 


را دارد. 


۳ -ممدره ادرارآو 


۳۹ 


است لیکن بنی‌اسرائیل با وجود آنکه این شکربسیا رآسان بود بجا نیاوردند و ذخیره کردند 
تاآنکه گوشتها گنده شد ودماغ لشکریان بهبوی بد آن گوشت گنده پریشان گشت و 
استبدال هم کردند وگفتند که ازما بریک خوراک آسمانی صبرتمی‌تواند شد برای ما از 


زوسیرو امثال ذلک باید 


خوراکهای زمینی از جنس عدس وت رکاریها و گندم و خیارو 
درخواست و بسبب این ناشکری در عصیان و بی‌فرمانی افتادند و خود را دررنج ومشقت 
انداختند. 

وا نوا 4 «وظلم نکردند برماه بسیب ایین کفران نعمت اگرچه دروازة فیض ما 
را مسدود ساختند وشأن رزاقی را که بی‌توسط اسباب جلوه‌گرشد مختفی ساختند اما 
اختفای یک شأن از شیون بی‌نهایت ما در عظمت و جلال ما کمی نمی‌کند. 

لسن کنو هم ون 4 «ولیکنبودند که برجانهای خد ستم می‌کردند.» 

وخود را ازقابلیت این فیض عظیم محروم می‌داشتند چنانچه دراین زمان نعمت 
بعشت افضل المرسلین را کفران می‌کنند و اععالی که بسیارسهل وسبک است درمقام 
شکراین موهبت کبری بجا نمی‌آرند وازقبول این فیض عام خود را محروم می‌دارند. 

دو سوال جواب طلب 

باقیماند دراینجا دوسزال جواب طلب: 

اول آنکه: هرقصه از قصهای سابقه مصدربکلم؛ (ذ) بود دراین قصه که ابتدای آن 
«وَللتا یه تام 4 است چرا مصدربه کلمه ذ) نفرمودند؟ 

جوابش آنکه: لفظ «وَلتا »4 معطوف بر نت م4 است که مدخول م4 واقع 
شده وتتم؛ نعمت. نجات دادن از صاعقه است یعنی با جود کمال بی‌ادبی درسژال 


که ازشما بوقوع آمده بود عقویت را از شما برداشتیم و بازاز سرنوزنده کردیم و 
سانبانی ازابربرای شما مقرر کردیم و طعام ازآسمان برای شمانازل کردیم تا یکلی از آثار 
غضب نجات یایید باب آلکه شخصی را اززندان ند وبازاورادرحمام فرستند و 
حویلی برای مسکن اومعین سازند و خلعتی او را پپوشانند وخوانی پُراز طعام بطریق 
الوش" برای او مقرر کنند که اين همه یک نعمت است تتمه نعمت برآوردن از زندان, لهذا 


۱ طعامی که از پیش امیرانبتکان دهد وطعام پس‌مانده. از غیاثاملغات)(آندراج). ماحضرسفره سلطنتی.ناظم ایام 


۵۴۸۱ 


کلم ِذ) را دراین مقام نیاوردند واگره‌تظلیل غمام» نعمتی علیحده مستقل می‌بود البته 
آنرا مصدر یکلمة (ذ) می‌فرمودند. 


تظلیل غمام؛ و«انزال من وسلوی» هرچند نعمتهای عمده‌اند اما متفع بر 
تکلیف سفردشت بی‌آب وگیاه که از حضور خداوندی برایشان لازم شده بود پس آگراین 
چیزها را نعمتهای مستقله بیان کرده می‌شدی بنیاسئیل را ممکن بود که بگویند که ان 
نعمتهای ما رادر کارشد که بفرمود؛ تودردشت بی‌آب وگیاه سرگردان شدیم ومسکن و 
آذوقهنيافتی اگراین تکلیف برسرمانبود چرا محتاج این چیزها می‌شدیم بساتین و باغات 
فرعون برای سایه کردن ما چه کمی داشت و زروع و فواکه مصردر لذت چه نقصان. بخلاف 
طلب آب که آیندهآنرا نعمت مستقله بیان فرمودهاند زیرا که موافق تراجم توریت آن واقعه 
تکلیف سفرشام بود. 


پیس 

دوم آنکه: دراین سوره و درسور؛ اعرافت زدرسو روم این عبارت را بهمین نسق 
آورده‌ندیعنیبزیادت لفظ ۸و4 قبل فا م4 ودر سور آل عموان لسن 
کنو شم شون » ارشاد شده بدون لفظ <کا غییراین اسلوب مبنی برچه نکته 


جوابش آنکه: دراین سورتها خبراز مردم گذشته می‌دهند که منقروض شدند و رفتند و 
در سورة آل عمران خبراز حال کسی نیست بلکه ضرب المثل است گودر حال یا استقبال 
باشد وا را که دلالت برگذشتگی وانقضاء می‌کند در آنجا حذف فرمودند. 

دراینجا باید دانست: که ازابتدای تعداد نعمتها بربنی‌اسرائیل تا این نعمت که مذکور 
شد یعنی «تظلیل غمام» و «انزال من وسلوی» مذکورآن نعمتها بود که شکری عظیم برآن 
طلب فرموده بودند مثلاًبرنعمت نجات از فرعون وفلی بحر نقیادبهاامرونواهی توریت 
باحکام آن طلب کردند. وبرنعمت 
نجات از عقوبت گوساله پرستی و سوال بیادبنهرژیت عیانی, جهاد با عمالقه وخلاص 
کردن بیت المقدس و زمین شام از دست آنها مقررشد که درمعنی قتل نفس والقای آن 
درتهلکه بود؛ وهمه این چیزها شاق وگران است طبع ایشان ازآن دل می‌دزد بخلاف 
این نعمت که برآن شکری بغایت سهل درخواسته بودند یعنی ترک ذخیره کردن وترک 


درخواستند. وبرنعمت دادن کتاب و فرقان. 


استبدال نمودن واين قدر هم از دست آنها نهرآمد ونتوانستند برآن قیام نمود» حالا اشاره 
می‌فرمایند به آنکه درشکراین نعمت هم ترک استبدال فی‌الجمله مشقتی داشت زي رکه 
طبع انسانی از مداومت یک طعام ملالت می‌گیرد و تنقرمی‌کند» اسلاف شما نعمتی دیگر 
را کفران نموده‌اند که اصلاًملالت ومشقت درآن نبود بیش ازیکبارسجده کردن ویک 


ان گفتن شکرآن نسا< 


بودیم آن نعمت و کفران آن نعمت را یاد کنید. 


ری 4 «ویاد کید آن وقت راکه گفتیم -اسلاف شمارا - که رآئید 


دراین ده» بعد ا زآنکه از خوردن من وسلوی و سای ابروسفرصحرا نوردی به ستوه آمده بودید. 


این دیه کدام دیه بود 

واختلاف است درآنکه این دیه کدام دیه بود. 

اصح آنست: که «اریحا؛ بود وآن دیه مسکن عمالقه بود و بسیب قرب لشکربنی اسرائیل 
ازآن نواح ساکنان این دیه خالی کرده رفته ودنک و غله و فواکه در آن دیه به وفور بود. 

وبعضی گفته‌اند: که آن دیه شهربیت المقدس بود! اما این قول غیر صحیح است زیرا 
که داخل شدن بنی‌اسرائیل درشهربیت المقدس درزمان جناب حضرت موسی تتلابه 
اجماع اهل قصص نبوده است. 

ومنشای این شبهه آنست: که «یاب حطه؛ درابواب بیت المقدس درواه‌ایست 
مشهورو معروف الی الآن معمور و زیارتگاه است وهرکه برای استغفار گناهمان خود در 
آن مسجد می‌درآید از همان دروازه می‌درآید وزبان زد مجاوران آنجا است که داخل شدن 
این دروازه موجب پاکی از گناه است حالانکه این دروازه بعد از بنای بیت المقدس که 
درعهد حضرت سلیمان 2 واقع شده معمورشده: درعهد حضرت موسی انه مسجد 
بیت المقدس بود و نه اين دروازه؛آری این دروازه را حضرت سلیمان و انبیای پسین ایشان 
بنابروحی یا کشف. مشابهت به دروازه آن قریه داده «یاب حطه؛ لب کرده باشند که در 


۱- ذکرهالطبری عن للیث عن الکلیی۳۶۰/۱. 

۲- ذکرهالطبری فی «تفسیره؛ عنهم ۲۹۹/۱ واین أمی حاتم فی «تفسیره:۱/ ۳۶۸: وذکرهاللعلیی فی «تفسیره عن 
مجاهد ۷۵/۱ ب. واتظ راز المسیره۱/ ۸۴ «تقسیرالقرطبی»۱/ ۰۳۴۹ «البحرالمحیط ۰۲۲۰/۱۰ «تقسیراین کثیرا 
۴/۱ 


خاصیت مناسبت به «باب حطه» قریة مذکوره داشته بود.۱ 
بالجمله بنی‌اسرائیل را رای دفع ملالت از سفرو خوراک آسمانی حکم شد که درآن دیه 
رفته غبارافشانی نمایند وفرمودند که توا منیا «پس بخوریدازغلات وفواکه ومستلذات 


آن دیه» ‏ * «هرجا که خواهید» خواه درآن دیه و خواه در لشکر خود آورده. 

وافزودن لفظ «حَیثٌ شنثغ # برای همین است تا نفهمند که خوردن غلات و فواکه دیه 
درهمان دیه درست است و اگریازبه لشکرمراجعت کنیم غیراز همان خوراک آسمانی 
حلال نباشد و خوردن هم معین بقدری نیست چنانچه مضطررا از سد رمق تجاوزنباید 
کرد بلکه رَغدا 4 «خوردن سیربقراخی ووسعت» لیکن د رابعدای تلبّس به این نعمت شکری 
هم بجا آرید. 


«رآذخلوا اب سْجٌدا 4 «ودرآنید دردرورةآن دیه سجده کنان» واین شکربدنی شد. 

و4 «وبگونید» به زبان تا توب وشبکززبانی هم اد شود که مطلب ماه 3 < 
«فروشدن گناهان است.»۲ 

وچون این ردو عم بدنیوزن با ندمت قلبی که درد جمعخواهد شد تب 
شما صحیح و مقبول خواهد گشت پن. < خیم 
گناهان شما ره و ازلوث گناهان شما را پاک خواهیم ساخت واین دروازه راادرحق شما 
حکم کعبه خواهیم داد که طواف آن و سجود به سمت آن مکفرگناهان است و اکتفا بر 
بخشیدن درحق گناهگاران واهل معاصی و منکرات از شما نداث 


وید لح نیَ #3 «والبته مزید ثواب و عنایات خواهیم داد - بسیب این دوعمل - 
نیکوکاران شما را» که از گناهان پاک بودند. زیرا که مکفرات گناهان چون گناه نمی‌يایند 
موجب رفع درجات می‌شوند. 

بیان توبه کردن 


باید دانست که ازاین آیت چند فائده مستنبط می‌شود: 


۱- راجع:التفیرالکبیر(۳ /۵۲۲) 
۲ -«معانی الرآن؛للزجاج۱/ ۰۱۳ ونظر«تهذیب اللغة؛ (حط)۱/ ۸۵۳ 


سس 


اول آنکه: درتوبه به زبان هم استغقار کردن وبه بدن هم نماز وسجده بجا آوردن متمم 


توبه است و هرچند حقیقت توبه که ندامت برماضی وترک گناه است درحال» وعزم 
تمام ازگناه دراستقبال است؛ همه متعلق به دل است. لیکن صفت دل 
چون قوت می‌گیرد بدون ظهوربرجوارح ولسان نمی‌ماند و لهذا در حدیث شریف صلوة 
التوبه و صیغه استغفاررا هم دروقت توبه تعلیم فرموده‌اند. 

دوم آنکه: علما نوشته‌اند که چون شخص مشهور شود به گناهی و مردم برگناه اواطلاع 
پس اورا لازم است که توبه را به اعلان نماید و صردم را برتوبة خود اطلاع دهد و به 
ارلسانی واستشهاد عدول وثقات و صدقات وصلوات قیام کند نه به آن جهت 
که توبه بدون این چیزها تمام نمی‌شود زیرا که توبه اخرس جا مانده نیزمقبول است اگرچه 
قادربرحرکت زبان و جوارح نیست بلکه برای اطلاع دادن مردم برتوبه خود تا بدانند که 
تهمت ازاین کس زائل گردد 
ومردم ازسوء ظن و غیبت او بازانند وهمچنین آگرشخصی به مذهبی باطل متهم 
شده باشد بازاورا حق واضح شود اورا لازم است که مردم دیگررا که اورابه اين مذهب 
می‌شناختند از رجوع خود آگاه سنازد بای همین.۱ 

وجوه سوم آنکه: بعضی مواضع متبرکه که مورد نعمت و رحمت الهی گشته‌اند ی بعضی 
خاندان‌های قدیم اهل صلاح و تقوی خاصیتی پیدا می‌کنند که درآنها احداث توبه نمودن 
وطاعت بجا آوردن موجب سرعت قبول و ثمرات نیک می‌باشد. 


از گناه منحرف شد و برجاد؛ مستقیمه ین سلوک کرد: 


احسنیت بیعت بخاندان اهل صلاح وتقوی 
وازهمین جا است که ابن مردویه ازابوسعید خدری حکایت کرده که ما روزی همراه 
آن جناب #ٍ شب هنگام در غزوه یا در سفری می‌رفتیم چون آخرشب شد درپشته کوهی 
گذشتیم که آن را درالحنظل می‌گفتند. آنحضرت ی فرمودند ( 
لباب ای ال اه بنی ٍشرانیل دسا تسج وا 


۱- راجع:التفسیرالکبیر۳ / ۵۲۳) 
۲- کشف الأستارعن زواند البزار(۲ / ۳۳۷ رقم ۱۸۱۲) ال حکام الشرعية الصغری «الصحیحة؛ (۲ / ۵۱۶) المولف: 
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بیت نبوی نی که قیم خاندان نوت وحامل اسرارولایت ومعرفت‌اند؛ داین ابت. مثال 
سفین؛ نوح وباب حط است زیرا که نجات از طوفان نفس و شیطان و تصحیح توبه وتکفیر 
گناهان بسبب دخول درسلاسل اولیاء اه دراین امت وابسته ومنتهی به این بزرگواران 
است چنانچه دراین زمان ظاهرو یاهراست که سلاسل سلوک راه خدا و بیعت و توبه و 
آنابت به همین خاندان علیهم الرحمة می‌رسد. 

القصه: بنی‌اسرائیل از عهد؛ شکراین نعمت هم با وصف سهولت آن 
بلکه جماع یشان خیی دب ند وبجای تویه واستغفار تخوس پیش 


انستند برد 


کلی داشت ت باه گنه شده یشان ره( گفته شاه ود بود مضمون آن طلب آمرزش 
گناهان واستغفاربود وآنچه گفتند مضمون آن بعد از توجیه وارتکاب اضمار طلب دنیا 


ورغبت درغلات و حبوب بود یا محض استهزاء و مسخره: کاش تبدیل لفظی می‌کردند 
فقط؛ وبجای «حتهٌ4 «نب غیت 4یا «آغنر 4 یا <اغف ع4 می‌گفتند که دراین 
امور تغیرلفظ باکی ندارد لیکن ایشان مضادت معنوی بکار بردند ومبانیت کلی اختیار 
نمودند. 


آکثرمفسرین نوشته‌اند که بجای (حنطة)» «هطی سمقا.» گفتند که به زبان آنهامعنیش 


حنطٌ حمراء یعنی گندم سرخ بود. 

عبد الحی الأشبیلی.المعروف باینالخراط (المتوفی: ۵۸۱ هه اش مکتية ین تيمية.لقاهرة - جمهورية مصر 
العربية مکتبة لعلم. جدة -المملک العبية السعودية 

۱ - الکتاب المصنف فی الاأحادیث والًشارلابن ابی شیبه (۶ / ۳۷۲ رقم ۳۲۱۱۵) الدر المنشور(۱ / ۱۷۴) و بنحوو: 
آخرجه الطبرانی فی الکبیر(۳ /۰۴۵ رقم ۲۶۳۷) . وأخرجه آیضّا: فی الأوسط (۰۹/۴ رقم ۳۴۷۸ ۰ وفی الصغیر(۱ /۲۴۰: 
رقم ۳۹۱) .قالالهیشمی (1۶۸/۹): فیه عبد اه ین داهی وهما متروکان. 

۲- فتح الباری۳۰۴/۸.أخرجه الحاکم ۳۲۱/۲ قالالحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاهوافقه 
اللهبی, 

وذکره السیوطی فیالدرالمشور ۱۷۳/۱ فی سور القر. وتسیهلی این جریروالطبانی وی الشیخ والحاکم. 
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یعنی بجای سجده برسرین‌های خود غیژیده غیژیده در آمدند ویزبان می‌گفتند گندم 


در جوگندم در جو 

دراینجا باید دانست: که | 
آورده‌اند که تحريمة نماز بعیرازلفظ اه اکبرمثل (ُبْحَانَ اه امد وال اعظم و اجل) 
ومانند آن درست نیست.* 

وبعضی ازاهل ظواه رگفتند: که تبدیل لفظ هرذکری که درمقامی وارد شده درست 
نیست يا آنکه بسبب تبدیل لفظ آن ذک حکم بفساد نماز می‌کنند وآن تبدیل را موجب 
طعن وذم مفرط می‌سازند لیکن درتفسیرمعلوم شد که مغایرت کلام با کلام در عرف: 
مدارآن برمغایرت مضمون است نه برمغایرت لفقظی فقط؛ پس اگرتبدیل لفظی فقط بوقوع 
آید با وجود اتفاق واتحاد معنی با نقارب معنی, محل طعن و مورد عتاب معلوم نمی‌شود 
ول اعلم.۲ 

چند سژال و جواب 

باقیماند در اینجا سژالی چند که جواب طلب است: اول آنکه: در این سوره 


آیت بعضی ازعلمای شافعیه رحمه ائه تعالی بر 


و 4 فرمودهاند ودر سورهاعراف اد 

جوابش آنکه: دراین سوره ازابتدای با یب شرا 
غلبم 4 افعال را بضمیرمتکلم اضافه کرده آمده‌اند چنانچه پُرظاهراست دراینجا هم 
مناسب نمود که این قول را هم هرچند به زبان حضرت موسی 2 بود به خود نسبت فرمایند 
تا کمال سوء ادب بنی‌اسرائیل ظاهرشود که گفته ما را به تمسخرپیش آمدند و چشیدند 


۱ -البخاری ۳۱۲/۶ فی باه باب حدیث الحضرمع موسی علیهم السلام. و۸ / ۱۲۵ فی لتفسیر باب [ولذقلتا 
ادخلو هلر فکلا مها حیت ششتم رد و۰۲۸۸ یاب قوله ‏ حطةهفی سور الأعراف وأخرجهمسلم رقم (۳:۱۵) 
فیالتضیرهواتمذی رقم (۲۹۵۹) قی التسیر. یب ومن سور ال 
۲ - دوریم احتج آصحاب الشاقمی»فی آنه لا یجوزتحریم الصا 
۳-المصدرالسایق. 


)۵۲۶  ۳«رییکلاریفتلا»...میظعتلا‎ 


ازآن جمله قصه تفرق ايشان در مشارب وعیون منفجره از سنگ که دلالت برانشعاب 


ايشان می‌نمود. 

وازآن جمله قصه اختلاف حال ايشان دروقت دخول در قریة مذکوره که بعضی برطبق 
فرمان بجا آوردند ویعضی کمال بی‌ادبی اختیار کردند ودراین غرض گفتن خدا عزوعلا 
بلاواسطه و گفتن حضرت موسی 2 برابربود و معهذا به قرائن معلوم است که قائل کیست 
وبه فرمود؛ که گفت پس ابهام رفع شد. 

دوم آنکه: دراین سوره َذخوا4 فرموده و در سور اعراف کنو 4؟ 

جوابش آنست: که سیاق ایین آیت دراین سوره ذکرخوردن من وسلوی و استبدال 


ایشان است آن نعمت را به حبوب و غلات. پس منتصود بالذات دراینجا بیان آن است که 


ماایشان را پروانگی خوردن غلات آن دیه دردادیم و دخول موقوف علیه و وسیله این مقصود 
بالذات است (والاذن بالشسی اذن با بتوقف هو علیه) لاجرم ذکرد خول هم ضرورافتاد و 
سیاق این آیت در سور؛ مذکوره (اعراف) تفرق و انشعاب ايشان است در سفرو حضر پس 


درسفرخوردن آب تفرّق اختبار کردند ود ر حضردر سکونت و طریق آن اختلاف کردند 
ونیزدرآن سوره سکونت قریه را نیزمقصود بالذات بیان فرمودند زیرا که چنانچه ایشان از 
خوردن من وسلوی ملالت اظهار می‌کردند ازسکونت خیمه و خرگاه بستوه آمده بودند. و 
چون دخول مقدم است برسکونت در سور قره که مقدم برسور اعراف است دخول راذکر 
فرمودند ودر سور اعراف سکونت را.! 

سوم آنکه: دراینجا ۶تکلوا* به«فاء»آوردند ودرسورة اعراف 4 به «اه واین فرق 
برچه مبنی است؟ 

جوابش آنکه: دراینجا لفظ دخول مذکور فرموده‌اند و دخول دیه مقصود بالذات 
زدیگرمی‌باید که مترتب بردخول باشد وآن 


نمی‌باشد. مقصود بالذات 


۱-انظر المصدرالسایق . 


اکل حبوب وغلات بود پس آوردن لفظی که مشعربه ترتب باشد ضرو رگشت. و در سور 
اعراف چون لفظ «نکنوا4 آوردند وسکونت قریه مقصود بالذات می‌باشد بی‌آنکه وسیلة 
چیزدیگرباشد. مناسب نمود که اکل حبوب و غلات آنجا را به طریق عطف مجرد ازترتب 
بیان فرمایند. 

چهارمآنکه: دراینجا لفظ <ع ‏ افزوه‌اند و دراعراف این لفظ را اسقاط فرموده؟ 


جوابش آنکه: دراین سوره مقصود بالذات اباحت اکل حبوب و غلات وتوسعه در 
آن داشته‌اند پس تأ کید آن به لفظ «َعدا 4 مناسب افتاد ودراعراف سکونت مقصود 
بالذات است واکل بنابرآنکه سکونت مستلزم آنست نیزمباح شده «والضروری یتقدر 
بقدرالضرورة» و نیزدخول در باغی پراز میوه مستلزم سیرشدن ازآن میوه نیست که مقام 
اکل وشرب سوای آن باغ می‌باشد وسکونت درمکانی مستلزم سیرشدن از طعام آن مکان 
است زیرا که سوای مسکن مکانی دیگر بر اکل و شرب نمی‌باشد پس تفاوت لفظ دخول 
وسکونت که در صورتین وقع شده «قتضی ذکرو حذف این لفظ گردیده. 

پنجم آنکه: دراینجا م4 فرمودند و در اعراف موافق بعضی قرانت 
«خَطباتکم4؟ 

جوابش آنکه: * تیلم 4 جمع کثرت است و ۸ خطیَتلست # که جمع سلامت 
است از صیغ جمع قلت است چون قول را دراین سوره به خود نسبت فرمودهاند و لایق 
بجناب پاک ارحم الراحمین و اکرمالاکرمین آنست که به یک سجده ویک دعا گناهان 
بی‌شمار را بیمرزد.لفظ دال بر کشرت آوردن مناسب شد. ود راعراف قول را نسبت به خود 
انجانکتذ دیگربرای ذکردرظداه در 


نفرموده‌اند لفظ دال ب رکثرت را ذک ر کردن ضرور نبود. از 
اینجا وحذفش د رآنجا واضح شد. 

شم آنکه: دراین سوره دخول باب رامقدم برقول «حل 4 فموه‌اند ودراعراف 
بالعکس این؛ تغییراسلوب چرا است؟ 

جوایش آنکه: مخاطبین دو قسم بودند: گناهگاران ومحستان. محسن را لایق است 
که عبادت و طاعت را مقدم سازد وتوبه واستعفای تقصیرات را بعد ازآن بجا آرد تاهضم 


نفس وازاله عجب و خودبینی تماید و گناهگاررا سزاواربلکه واجب است که اول از سر 


صدق توبه نصوح بجا آرد وبعد ازآن قدم در طاعت و خضوع بنهد تا آن طاعت و خضوع 
مقبول گردد و در سوره اعراف آنچه بحال گناهگاران لایق بود مرعی داشتند که در آن سوره 
پیشترمذکور گناهگاران امم ماضیه است و دراین سور ترتیبی که سزاوار حال نیک بختان 
ومحسنان بود منظور فرمودند که دراین سوره غالبا صفات متقیان ونیک بختان مبین 


است ونیزدراین سوره چون ذکردخول سابق گذشت پس مناسب نمود که اول کیفیت 
دخول را بیان نمایند ودرآن سوره ذکرسکونت است کیفیت دخول را با او چندان تعلق 


1 رن وی و سر اعراف 
4 بحذف دوه این فرق ازچه ره است؛ 


۲ 

قول حَ4 که زباب توبه واستغفار بو قرین ار گشت مجموع فعلین یک چیزشده اول 

درا ال خطایا تاثرکرد وثنیادررقعدرنجات محسیان؛ چنانچه قاعد؛ استعمال ادویه و 
تنقیه است بخلاف اعراف که چون قول (خطه) که از ی 


واستغفاراست مقدم شد در 
محض ازاله مرض گناهتاثی رکرد ‏ من بعد که دخول یاب آمد وآن از قبیل عبادت است در 
رفع درجات ومزید ثواب و کرامت مفید افتاد. پس هردو جزا برهردو فعل متوزع و منقسم 
گشتند حرف «واو؛ را گنجایش نماند. 

ودراینجانکته دیگرهم هست لفظی وآن آنست که درمیان اذل 4 که صیغه 
متکلم معالغیراست رید » که نیزهمان صیغه است اتصال لفظی متحقق است 
پس عطف را مناسبت حاصل گشت بخلاف اعراف که درآنجا رد قیل # واقع است 
«وسستزی؟ رابرآن عطف کردن مناسب نبود واين نکته مبنی برآن است که نید 

«َْ «َْر کم طیحم 4 معطوف نباشد چنانچه فی‌الواقع هم همچنین است وال 
ّ ذ) می‌گفتند و مجزوم می‌آوردند که جواب امرمی‌شد. 

هشتم آنکه: دراعراف ۶ لآ 


میم 4 یزیادت لفظ نیم نموده‌اند ودر 


تغیراسلوب چه وجه است؟ 
جوابش آنکه: دراعراف سایق گذشته است که رین قرّم وتو میهد 


۵۵۷۱ 


وب یعون » درآنج اگربی‌تخصیص همه را ظالم میفرمودند منافی آن کلام می‌شد و 


دراین سوره در ماسبق تمیزی و تخصیصی نگذشته حاجت #نبود 

نهم آنکه: دراین سوره ترا واقع شده ودراعراف تلا اين فرق به کدام 
وجه است؟ 
آنکه: دراین سوره از تس مذکورانزال کتاب است وتا اینجا اکشرلفظ «انزال» 
گذشته است 
این عذاب را هم به طریق تهکم ازهمان وادی قرارداده‌اند وگویا به خوان مهمانی تشبی 
لفظ را استعمال فرموده‌اند ودرسورة اعراف از سرلفظ «ارسال» مذکوراست در 
۰ هم ولتشتان آننزسلین». 
ودرقصص اقومماضیه ودرقصة فرعون پس لفظ رسال؛ که دلالت برتسلیط می‌کند 


داده 


مناسب شده و نیزلفظ «انزال» مفید او حدوث است و لفظ ارسال دال برتسلیط عذاب 
برایشان واستیصال آنها بالکلیه؛ پس دراین سنوره که مقدم برسورة اعراف است ذکراول 
نزول عذاب مناسب افتاد و در سور اعراف ذکرنهایت کار. 

دهم آنکه: دراینجا (بتا گا تون 4 مذکوزفرمودهاند ودراعراف «یشِمُونَ 4 
بجای «یسْفُونَ 4 ارشاد شده این فرق را چه نکته است؟ 


جوابش آنکه: این فعل ایشان ظلم بود درحق خود که در معرض غضب الهی بسبب آن 
داخل می‌شدند وفسق بود به نسبت دین خدا درهردو سوره هردو صفت شنیعه اين فعل 
ریاد فرمودند. ام وجه تخصیص این سوره به ذکرفسی پس آنست که ظلم ايشان درحق 
خود ساب عنقریب دراین سوره گذشته است درآیت وا لوا وحن کلوا هم 
َو 4 اگردراینجا هم همین لفظ مذکورمی‌شد موهم تکرارمی‌گشت بخلاف اعراف 
که درآن وصف ایشان بظلم نگذشته افاده این معنی مناسب شد. 

القصه: بنی‌اسرائیل را دراین تمسخرواستهزا چشم نمائی ضرور بود لهذا ازایشان در 
گذرنکردیم بلکه سزای این بی‌ادبی چشانيديم. 


۱- قال الزمخشری: (وفی تکریرالذ ین طلموا)زيدةفی تقبیح آمرهم وٍیذان بآن ال الرجزعلیهم لظلمهم. وقد جاء فی 
سووة الأعراف بالاضمار». «الکشاف»۱/ ۰۲۸۳ وانظر«تفسیرالقرطبی+۱/ ۰۳۵۴ «الدر المصون» ۰۳۸۱/۱ 


)۵۵۸( 


ین سا «پس نال کردیم برکسانی که این بیادییکردهبودند و تمسخر 
واستهزا نموده» نه بردیگران که بی‌گناه بودند #ٍر 
آسمانء» که اعظم مکانات وارفع آنه است ومَنّ وسلوی هم ازهمان جا ایشان را عدایت 
می‌شد. 

*پتاکَا تون 63 «بسیب آنکه عادت قسق پیدا کردهبودند» و خوگرشده بودند 


یفسق. که حقیقت آن خروج از طاعت خدا ودین اواست. 


بیان ممانعت فرار از طاعون و وبا 

اکثرمفسرین گفته‌اند: که آن عقوبت طاعون بود! وبسبب آن طاعون بیست و چهار 
هزارنفراز بنی‌اسرائیل دریک روزمرده ونازل شدن این عقوبت ازآسمان به این نوع بود که 
هوای ستی از طرف آسمان آمد و ازراه مسام ايشان درآمده ماج روح را فاسد کرد و خون 
را متکیف به کیفیت ستیه کرده به مغاپن" و جاهای نرم از بدن مندفع ساخت تا طاعون 
نمودارشد و به سمیت آن که به قلب رسیل هلاک شندند. 

ود رصحیح مسلم و دیگرصحاح سته واردشده: که آنحضرت فرمودند که طاعون رجز 
است و بقیه عذابی است که پیشینیان به آن معلّب شده‌اند پس چون واقع شود در شهری 
وملکی وشما درآن شهروملک باشید ازآن شهرو ملک فرارمکنید واگربشنوید که در 
شهری یا ملکی واقع شده است پس درآن شهرو ملک داخل هم نشوید. " زیرا که در صورت 
اول فراراز قضای الهی و مخالف توکل وتسلیم است و درصورت ثانی جرات برعذاب 
الهی واقدام برغضب اوست. 

ونیزدرحدیث صحیح وارد شده: که هرگاه وبا در جائی افتد و مردم آنجا فرارنکنند و 


صبرنمایند واز خدای‌تعالی براین صبرخود متوقع اجرباشند حق تعالی ايشان را به مرتب 


۱- ذکره التعلیی فی «تفسیره:۱/ ۷۵ ب. رکذ البقوی قی «تفسیره»۱/ ۷۶ الطبری قی «تفسیره»۱/ ۰۳۰۶ وانظرهالبحر 


المحیط»۱/ ۲۲۵. 
۲ -هرین مفصلی ازاعضاء بدن که دوتا ویسته می‌شود مقل کشالهران و زیربغل وآرنج که استتار وپوشیده است 
مقاین تامیده شده. 


۳ -أخرجه مسلم (۰۱۷۳۷/۲ رقم 0۳۳۱۸ 


شهیدان رساند گوسلامت مانند." 
ودرایتجا بخاطراکشرظاهربینان اشکالی رومی‌دهده فرارازتحط 
بلاشبه درشریعت جائزاست چتانچه مشهوراست که 


اه قاس کا زیت ات رف ویب بر خرمت ممنوعداشتاند 

جوابش آنکه: این را دو جهت است: اول آنکه: در صورت وبا وطاعون اکثراهل شهر 
خصوصا قارب و عشانرواصدقاء و معارف بیمارمی‌باشسند اگرمردم را حکم بهجوازفار 
می‌فرمودند این بیماران را بیمارداری که می‌کرد همه بخوف جان خود که خیلی شیرین 
است گریخته می‌رفتند وبیماران بی‌اجل می‌مردند یعنی حرج عظیم می‌کشیدند پس در 
آن وقت خدمت بیماران ونشکستن خاطرآنها و خواطرعاجزان و شکسته پایان که طافت 
گریزمطلق ندارند حکم جهاد پیدا کرد وصبردرآن مکان مثل صبردر صف قتال موجب 
اجروثواب گردی. بهخلاف بلیات دیگراژ تجط وخوف دشمن که این ماع ازفراردرآنجا 


متحقق نیست؛ بلکه فقیران و بی‌مانگان درآن وّقت از همه پیش قدم می‌باشند در فراریا 
مستغنی می‌باشند از آنکه مال ندارند تا کسی دنبال آنها گیرد. 

دوم آنکه: طاعون و وبا ازآشازارواح خبيشه جنیان است که به یکبارگی برای ایذای 
مسامین ازبنی‌آدم وغیرمسامین منتشرشده به این نوع اذیت می‌رسانند پس گریخ 
مقابله آنهادلیل ترسیدن ازآنها است و صبرو استقامت موجب ذلت و انکسار نخوت آنها 
پس باین جهت نیزحکم جهاد و صبردر تال پیدا کرد. ودر حدیث نیزاشاره واقع شده به 
این معنی جائیکه فرموده‌اند در حق طاعون که (فانا وخز اعدائکم من ابمن7 


۱-آخرجه آحمد (۶۲/۶.رقم ۲۲۳۰۳) ۰ والبخاری (۱۲۸۱/۳ رقم ۳۲۸۷). أخرجه یش (سحاق بن راهویه ۱۳۱۶/۳ 


رقم ۱۷۶۱ 


نز ۳ فان من اند آن البیعلیه الصلة سل فقد کف 


ریق دول یی 3 تمالی» مد لیا( مد داب انوا آعلم. ان کف فا 

یل لاس 0۵۶۳ لسوت للم یامه وضو ۳0 تم ۳۵۵ 

آعدانکم من الجن» آحرجه آحمد(۳۹۵/6. رقم ۱5۰67)قالالتثری (۲۳۱/۲). والهیشی (۳۱۲/۲): ره آحمد بآسانید 
الطیالسی (ص ۷۲ رقم ۵۳6). والب زار (۱3/۸. رقم ۲۹۸۲): وقویطی (۱۹6/۱۳ رقم ۰)۳۳۳ 

رقم ۳6۳۲). والصیر(۲۱۹/۱. رقم ۳۵۱). ولیلمی(۱4۷/۲. رقم 4۳۹۷). 


۵۶. 


شکایت دیگراز بنی اسرائیل 


وچون ازتعداد نعمت‌هائی که بربتی اسرائیل از جناب الهی می‌رسید و موجب کفران و 
ناسپاسی می‌گشت فارغ شددند حالا تعمتی دیگررایادمی‌فرمایند که هرچند موجب کفران 
وفسق نگشت اما موجب تفرق واختلاف وجانب‌داری که بیخ فساد واختلاف مذاهب 
ومشارب است. گردید وآن آنست که چون درسفرآب نیافتند وتشنه شدند وشکایت 
این معنی بحضور حضرت موسی 2 آوردند! حضرت موسی 1*2 در جناب الهی برای رفع 
تشنگی ایشان دعا فرمودند چنانچه می‌فرمایند: 

#رّاذ آستَستّ مُوتَی4 «ویاد کنید آن وقت را که دعای استسفا کرد موسی وآب برای نوشانیدن 
خواست»۰ نب «برای قوم خوده که بنی‌اسرائیل بودند نه رای تمام عالم زیرا که محتاج 
آب نوشانیدن وگرفتار تشنگی فقط قوم اوبود ودراین تخصیص اشاره شد به آنکه طریق 
آب دادن ایشان انفجارعیون از سنگ چرا ناخته شد وباران ا زآسمان چرا نازل نشد 
چنانچه دراستسقای 


برآخرزمان و دیگرپیشمبران :7 واقع شده بود وجهش همین 
است که پیخمبرآخرزمان تن آب عام برای تمام عالم در خواسته بود پس آب باران آسمان 
که عام می‌باشد دادند و حضرت موسی 2 خاص برای قوم خود پس آب خاص منفجراز 
سنگ دادند واستسقاء سنت مزکده جمیع پیخمبران است که در وقت قحط آب از خدا 


می‌خواهند و حقیقت آن استغفار وتوبه و اظهار عجزو احتیاج است و طریق مسنون آن در 
کتب فقه مذکورو مسطور است پس ما اجابت کردیم دعای حضرت موسی شتا را. 
جر «پس گفتیم موسی 1 را که بزن بعصای خود سنگ را.» 


بیان عصای حضرت موسی 5 
وعصای حضرت موسی :12 از درخت آس بهشت بود طول آن بقدر ده دست آدمی که 
برابرقد حضرت موسی نت می‌شد ودوشاخ داشت وآن هردوشاخ برمثال دومشعل در 


۱ -ذکره الشعلیی فی «تفسیره»۱/ ۷۶ وانظر«تفسیرآیی اللیث»۱/ ۰۳۶۴ ووردبهذاالمعنی آثار عن السلف ساقها این 
جریرفی «تفسیره؛۱/ ۰۳۰۷-۳۶ 


وقت تاریکی و شب می‌درخشیدند. 
دراصل این عصا را حضرت آدم 22 از بهشت آورده بودند: وبطریق توارث دردست 
انبیاء 2 می‌بود تاآنکه از حضرت ابراهيم 2 به پسرایشان که مدین بود رسید وازاوبه 


چند واسطه به حضرت شعیب 2 رسید و حضرت شعیب آنرا به حضرت موسی تا داده 
بودند. 

سنگی که از ا وآب بیرون آمد 

واختلاف است درآنکه مراد از سنگ سنگ غیرمعین است پس حضرت موسی :2 هر 
سنگ را که می‌خواستند بعصا می‌زدند و آب می‌برآوردند چنانچه حسن بصری و وهب بن 


منبه اه گفتهاند: والف لام را اشاره به معنی جنسی ساخته 
پس دراین صورت این معجزه هم بتوسط عصا فقط بدون توسط سنگ واقع شده 
یاسنگی بود که معین,. درروایات همین قول صحیح شده که آن سنگی بود معین که 
حضرت موسی :5 آن را درانبانی نگهداشته بودثل, ووقت احتیاج ازآن این کار می‌گرفتند. 
بعضی گویند: که این همان سنگ بود که جامهای ایشسان گرفته فررکرده بود چنانچه 


قصب آن درسوره احزاب بطریق اشاره مذکوراست خضرت جبرئیل بحضرت موسی 1۶ 
گفته بودند که این سنگ را بردارید وبه احتیاط نگهدارید که این سنگ وقتی ازاوقات 
مظهرقدرتی عظیمه از قدرتهای الهی و معجز؛ عمده از معجزهای شما خواهد شد. 

وبعضی گویند: که سنگی دیگربود که حضرت موسی از طور برداشته آورده بودند. 

وبعضی گویند: که این سنگ هم در اصل از بهشت بود وهمراه حضرت آدم دردنیا 
رسیده و بطریق توارث بحضرت شعیب :2 رسیده بود و ایشان آن را همراه عصا بحضرت 
موسی #7: داده بودند بهرتقدیرسنگی بود ازرخام: گزدر گزوشکل مکعب داشت که 
شش سطح محیط دارد. فوقانی و تحتانی و چهارسطح دیگرو از هرسطح سه چشمه روان 
می‌شد. 


۱- التقیرالکییر«۳ /۵۲۸) 
۲- ذکره الزسخشری. وقال. وهذا آظهرقی ؛الحجة؛ وأیین فی القدرة «الکش اف »۱/ ۰۲۸۴ وانظر«البحرالمحیط 1۱۱ 
۷ «تفضیراین کشیر ۱/ ۱۰۷. 


وازعطا ودیگرمفسران منقولست: که حضرت موسی 2 عصا را دوازده بار بردوازده 
موف می‌زدند پس در موضع هرضرب مانند سرپستان زن ظاهرمی‌شد واوعرق می‌کرد و 


رشح می‌نمود وثالشا منفجرشده روان می‌گشت و حضرت موسی :** لشکریان را که 
دوازده سبط بودند فرموده بودند که دوازده چقرعمی بکاوت 
مجتمع شود وازآن آب بنوشند و چون آن سنگ را وقت کوچ برمی داشتند خشک می‌شد و 
آب منقطع می‌گشت گویا زدن آن سنگ به عصا موجب احداث قوتی د رآن سنگ می‌شد 
که بسبب آن دو فعل عجیب ازاوصادر می‌گشت. 


تاآب هرچشمه درآن چقر 


اول: جذب هوای مجاور پی درپی. دوم: منقلب ساختن آن هوا بصورت آب بسبب 
فرط تبرید. 

آزاین نوع خواص عجیبه دراحجار بسیارد؛ 
مقناطیس وآنچه در خواص حجرالمط رو غیرآن می‌نویسند اما عجیب ترا 
در صحیحین به روایت انس بن مالک ودیگ رصخابه 2 مروی شده که روزی آن حضرت 
در مقام زور ش آن حضرت ‏ نهادند 
آب ازانگشتان مبارک فواره صفت می‌جوشید مردم بسیاربه آن آب وضومی‌کردند وبعضی 
بطریق تبرک می‌نوشیدند قتاده که شاگرد انس ۶ است ازانس # پرسید که چند کس 
ی ای 

القصه: حضرت موسی 12 بموجب فرموده الهی آن سنگ را به عصا زدند. 
عَیا 4 «پس روان شد ازآن سنگ دوازده چشمه» و آن سنگ 


شنیده می‌شود چنانچه جذب آهن در 


یف داشتند آوندی خُرد پرا زآب برای وضو؛ 


چهارروی داشت ازهرروی سه چشمه روان شد موافق عدد قبائل بنی‌اسرائیل تا دروقت 
خوردن آب ونوشانیدن آن به دواب خود مزاحمت ومنازعت نکتند وبرای دفع همین 
منازعت ومزاحمت تفریق چشمه‌ها نی زکیف ما اتفق واقع نشد که روزی یک قبیله ازیک 


چشمه آب خورد و روزدوم آن قبیله از چشمه دیگریلکه چشمه‌ها را نیزمتعین کرده شد 


۱ -رواه البخاری ۶ / ۴۲۹ ف یاب علامات النبوة فی الاسلام وفیالمغازی. یاب غزوة الحديبية. وفی تفسیر 
سور الفتح, باب ذ لجع . وقی الٌشربة: باب شرب البكة ولماء المبارك ومسلم رقم (۱۸۵۶) 
فی الامارق یاب استحیاب مبایعة اما بجیش عند را 


2۶۳ 


ریق و اختلاف در جوشیدن آب 


عینی. محض بنابرآن بود که اجتماع اینها برمشرب واحد درحیات حضرت موسی 2 با 
وجودی که جامع ایشان برمشرب واحد بودند. به سبب قصور استعداد ایشان ممکن نشد 
بعد ازوفات حضرت موسی 22 که صورت جمعیت ظاهریة ایشان نیزاجتماع ایشان بر 


شریعت واحده چه امکان دارد. 


سوال جواب طلب 
باقیماند دراینجا سژالی جواب طلب وآن آنست: که «َنمجَرَت 4 معطوف بر فا 4 
نمی‌تواند شد زیر که حرف «فاء» رای تعقیب مع‌الوصل است و انفجار موصول بقول مذکور 
نبود پس لابد عطف برمحذوفی است یعنی: (قَضَّه بَِصَاف 


جَرَتْ) وجه این حذف 

جوابش آنکه: دراین حذف دلالت ش برآنکه حضرت موسی به جهت معصومیت 
هرگزدر بجا آوردن این امرتوقف نفرمودند و فی‌الفو رآنچه فرموده شده به عمل آوردند و 
امتشال ایشان امرالهی رابه حی مقطوعبه ومتیقن است که حاجت ذکروتصویح ندارد 
بلکه درحق انبیاء علیهم السلام عموما ورود امرالهی به معنی می‌باشد از ذکرامتثال به 
جهت عصمت ازعصیان. 


ونیزبعضی از ارباب وقت می‌پرسند که دراین سوره جر ؟ واقع شده ودر سور 
ث # وانفجارروان شدن شدید است وانبجاس ترشح قلیل این فرق چرا 


جوابش آنکه: سابق مذکور شد که اول انبجاس بود یعد ازآن انفجارو در این سوره چون 


مذکور استسقای حضرت موسی 22 است از پروردگار خود و آن قوی‌تراست از استسقای 


۱-الشعلیی فی «تفسیره:۱/ ۷۶ ب. والبوی۱/ ۰۷۷ وذکرهالزمخشری عن الحسن. قی «الکشاف ۰۲۸۴/۱۶ وفی 
«البحره عن وهب والحسن ۱/ ۰۲۲۷ وانظر دزد العسیر۱/ ۰۷۸ 


6۶۲ 


امت از پیغمبرخود لاجرم ذکرنهایت کار که انفجاراست ودلالت براجابت اتم وعنایت 


اعم می‌کند متاسب افتاد لهذا نت # که مدلول قول صریح است دراین سوره آوردند 
ودرسووا اف چون مذکور استستای بنی‌اسرائیل از حضرت موسی 22 است ذکراول 
اجابت که ترشح قلیل است کفایت کرد ولهذا درآنجا لفظ را 


خفیه است. آوردند. 


که به معنی اشارژ 


القصه: ازایشان براین نعمت شکری غیراز اجتناب از معاصی در تخواستند و فرمودند: 
وا 4 «بخورید-ازطعامآسمانی که من وسلوی است- وبباشامید» ا زب چشمهای 
سنگ که نه خود ساخته و پرداخته‌اید بلکه بشما می‌رسد.۱ 

ین رت 4 «ازروزی خاص خداه که بلاواسطة اسباب وتک و دوشما می‌آید و 
به این خوردن وآشامیدن استعانت به نافرمان‌داری وعصیان او نکنید بلکه آنرا مدد بر 
طاعت او سازید ودلیل برعنایت و کرم او گیزید. 

ولا تفتزا4 موتبامکاری نکنید»» همچوتباهکاری که اثرآن سرایت کند. ن 4 
«درزمین.» حال آنکه شما بسبب تفرقه و اختلاف شده‌اید دی #() «فساد کنندگان» 

لیکن هنوزاین فساد شما مخفی درقلوب شما است وموجب فساد استعداد شم اثرآن 
نرسیده و درافعال شما ظهور نکرده اگراحتیاط نخواهید کرد همین فساد بشدت 


تما بروز خواهد کرد و عالمی را خراب خواهد ساخت. پس معلوم شد که نعمتهای الهی 
درحق اسلاف شما ای بنی‌اسرائیل سبب مزید فساد اینهابوده است. 
این پیغمبر 2 زیاده‌ترحال ایشان بفساد انجامیده. 


وازاین است که بسبب بعشت 


دو سوال و جواب 
باقیماند دراینجا دو سا 
۱۲۱ ی 


جوابش آنکه: وا تا # صیغهة فعل است دلالت برحدوث فساد می‌کند و 


مُشیدین # که صیغة اسم است دلالت برثبوت آن می‌تماید پس حاصل کلام چنین 


۱- الشعلبی۱/ ۷۷ آ واتظر«تفسیرالطبری»۱/ ۰۳۰۸ ووتفسیرأیی اللیث»۱/ ۰۳۶۷ انظر«تفسیراین عطیة:۱/ ۰۳۱۳ 


۵۶۵ 


شد که (لا تعثواالبالعة قی الافساد حال کونکم ثابتین قی الاقساد) گویا چنین می‌فرمایند 
که احتراز شما ازمطلق فساد خود ممکن نیست زیرا که فساد در دلهای شما رگ وريشه 
دوانیده است اما احتیاط کنید که آن فساد زیادتی نپذیرد و بحد مبالغه نرسد ووجه آن در 


دوم آنست: که بحسب ظاهرچنان مناسب می‌تمود که نعمت تفجیرعیون از سنگ 
را نیزهمراه تظلیل غمام وانزال من وسلوی مذکورمی‌فرمودند تا رفع احتیاج ایشان در 
سفربخوردن ونوشیدن وسایه گرفسن یکجا مذکور می‌شد که همه ازیک جنس است: 
این نعمت مستقله بیان کردن وتظلیل غمام و انزال من وسلوی را یکجا آوردن و درتتمة 
نعمت نجات از عقوبت صاعقه داخل ساختن چه نکته داشته باشد؟ 

جوابش آنکه: صاعقه برایشان از جانب آسمان وازمیان ابرسفید که غمام نوربوده 
ذکرآنکه ما همان غمام را که موجب هلاک 
شده بود وهمان آسمان را که مصلاراین آفت جان گردیده بود ازراه کرم وعنایت در کار 
شما مسخرساختیم بحدی که آن غمام شما را ازگرمی آفتاب نگاهداشت وآن آسمان 
برشما من وسلوی بارید؛ مناست نمود. بخلاف نعمت انفجار عیون از سنگ که نعمت 
زمینی بود نه آسمانی و با ابر وآسمان تعلقی نداشت. 

ونیزاین نعمت یعنی تفجیرعیون از سنگ هرچند به ظاهرنعمت بود لیکن دلیل 
اختلاف وتفرق دلهای ايشان می‌شد پس واقعه مستقله بود منذر به آنکه درایشان اختلاف 
آرء وتفرق دواعی بوجود خواهد آمد و بسبب آن. مصدر فساد خواهند گردید بخلاف تظلیل 
غمام وانزال من وسلوی که درآن همرهمه شریک بودند وبه هیچ‌گونه تفرق واختلاف 
نداشتند و لهذا بردکراین نعمت ختم فرمودند تعداد نعمتها را. 

وآینده مذکور قصور استعداد ايشان و اختلاف برانبیاء ونافرمانی آنها ودذنقهمت ومیل 
به سفل که ازایشان باربارسرمی‌زد بیان می‌فرمایند و ارشاد می‌کنند که نعمتهای مذکوره 
درحق ایشان ازآن جهت بسبب کفروتفرقه گردیده بود که آن نعمتها همه امورسماویه و 
خصایص غیبیه بودند برایشان صبربرآن امورشاق و گران آمد زیرا که بالطبع میل به امور 
اوضیه سفللنیه داشستند واصلاً از علوهمت درایشسان تصیبی نبود چنانچه برای اشعاربه 


افتاده بود درتتمه نعمت نجات از آن ] 


۵۶۶ 


ندا کمال پی‌ادبی 
کردید که همچو پیخمبراولوالعزم را بنام او خواندید ویا سول اه وی نبی ال وامثال ذلک 
نگفتید ومضمون کلام شما نی زکمال بی‌ادبی بود زیرا که گفتید که: تسیر «ماهرگز 
صبرنخواهيم کرد» 

واین نوع کلام دلالت می‌کند برآنکه صبرمی‌توانیم کرد لیکن باختیار خود نمی‌کنیم 
(والا لن نستطیع الصبر او لا یمکن مناالصبر) می بایستی گفت. 

طعام و حرٍ # «بریک جنس طعام» که ا زآسمان می‌آید به چند وجه: 

اول آنکه: این طعام آسمانی است زیرا که اگرمن؛ است هم در اصل شبنم است که 
دربعضی طبقات هواء طعم و مزاج پیدا کرده می‌افتد و اگرسلوی است هم جانوری پرنده 
ش ما می‌افکند و ما اژزمین مخلوق‌ايم ما را می‌باید که غذا هم از 
آنچه حکم زمین درآن غالب ما باشد. میس شودء 

دوم آنکه: مداومت برخوردن یک نوع طعام اشتها را می‌میراند وهضم را ضعیف می‌کند. 

سوم آنکه: این طعام غیرمعتاد بود و طعام غیرمعتاد هرچند اعلی و شریف باشد چندان 


است که باد آن را رانده 


مرغوب نمی‌شود که طعام معتاد؛ هرچند ادنی و خسیس باشد. وازاین است که اهل 
فلاحت را خوردن طعام اهل شهرو مستلذات حضرمرغوب نمی‌افتد وازآن سیرنمی‌شوند 
گوبطریی تفکّه وتقل یک دوبار بکار برند. 


سوال مشهور 

و دراینجا سژالی است مشهور که من و سلوی دو طعام بود یک طعام چرا گفتند؟ 

جوابش آنکه: مراد از وحدت. وحدت فردی و جنسی نیست بلکه وحدت تکراری که 
هرروزهمان طعام می‌آمد گودو جنس بود وهرروز فردی دیگراز هرجنس می‌آمد ودر عرف 
رایج است که طعام مکرررا اگرچه الوان مختلف باشد بی‌تبدیل و تغییریک طعام گویند 
واین وحدت اعتباری را بجای وحدت حقیقی استعمال تمایند. 

وبعضی از مفسرین گفته اند: که چون طعام با ادام منضم شود یک طعام گردد ومثل قلیه 


و خشکه. ودال و + وشیروبرنج؛ ونان و کباب لیکن دراین جواب خدشه‌ایست 
زیرا که من وسلوی با هم در استعمال انضمام تداشتند تا یکی را طعام و دیگری را ادامقرار 
توان داد.! 

القصه: بنی اسرائیل از خوردن آن طعام برسبیل دوام به ستوه آمده گفتند که: 

َذ 4 «پس دعا کن برای آسانی ماه ۶ب # «پوردار خو راء که در اصل پرورش و 
عنایات اومتوجه به حال تست و به تب 
هم بوئی از بیگانگی می‌آید که «فادع لنا ربا 

یرخآ #«تا برد بای خوردن ماء بی‌اسباب ظاهری از کاشتن و آب دادن و درو کردن 
زیرا که درحالت سفرو سرگردانی و کوچیدن ازمقامی به مقامی اين چیزها ما راممکن 
نیست پس می‌باید که بطریق خرق عادت چنانچه من و سلوی ازآسمان می‌بارد. هرگاه 
لشکرما در جانی رسد آنجا موجود ومهیاايم. 

نا ثثبث لش «زآن که ن‌رویاندآی 


توما رانیزپرورش می‌فرماید ودراین اضافت 


من بل 4 «ازساگ وسبزی آن مثل خرفه وپالک» که آن را اسفاناج" گویند و میتهی "که 
آنرا حلبه نامند وشبت؟ که آنرا سویه گویند. 


وسبزی خوردنی دوقسم است: قسمی آنست: که آنرا خام خوردن هم رایج و متعارف 
است مثل نعناع یعنی پودینه و کزبره یعنی گشنیزو کرفس یعنی اجمود و چرچیریعنی تره 
تیزک و کراث یعنی گندنا این قسم را احررالبقول خوانند. 

وقسمی آنست: که نا پخته می‌خورندنه خام مل حلبه واسفاناج وشبت و غیرهاء و 


۱ انظر +تفسیرالتعلیی»۱/ ۷۷ آ تفسیراین عطیة؛۱/ ۱۳۱۴ ولیغوی»۱/ ۰۷۸ «زاد المسیره۱/ ۰۸۸ ؛القرطبی۱1/ 


تبات لا بیقی له ساق |ذا رعته الماشیة» ذکرالأزهری عن اللیث «بقل) ۰۱۷۱/۹ وقال این عطیة: البقل 
من النجم۱/ ۰۳۱۵ وتظه تفس القوطبی »۰۳۶۱/۱ 

۳ - اساناج: گیاهی است یک ساله دارای برگ‌های پهن و ساقه‌های سست ونازک» درپختن آش و پاره‌ای از غذاها 
مورد استفادهقرارمی‌گیرد. 

۴- تخم حلبه وآندانههایی زرد رنگ باشند که تر آن را پخته می‌خورند وبه هندی میتهی گویند. (غیاث اللغات) 
چتریان و یکساله»ساقههایش راست و سبزرنگ ودارایبرگ‌های ریزبرید و گل‌های 


۵- شبت :گیاهی است از 


چتری زرد رنگ وتخم‌های ریز از جمله سبزی‌های خوردتی است . 


۵۶۸ 


ساگ وسبزی رادرطلب برای آن مقدم داشتند که درهتگام ایابی طعامآنچه سریعالنفع می‌باشد 
ازنباتات زمین. همین جنس است زیر که بنقشه خورده می‌شود بی‌انتظاردانه وغله ومیوه؛ 
خصوصاًحرارالبقول که محتاج جوش دادن وتمک انداختن‌هم نمی‌باشد وسودای نقد است. 


با 4 «از خیارآن زمین» 

خواء خیار درز باشد که آنر درلغت هندی ککریانامند یا خیار رد که آن را بادرنگ 
گویند واین جنس هم خام خورده می‌شود و قایم مقام غذا می‌باشد وهم پخته با نان بطریق 
نانخورش بکار می‌آید وانتفاع عمده به ظاهرآن است. 

وب 4 «وازگندم آنزمین» که انتفاع به باطن روا است نه به ظاهرا و و محتاج به آس 
کردن و پختن است. 

۴وعدسسیّا» «وازعدس آن زمین» که دانه‌ایست معین در خوردن 
معقول می‌شود واین دانه محتاجبه تقشیرنیست نلکه لذت غیرمقشرآن قوی‌تازمقشرآن است 
بخلاف حبوب دیگرمثل حمص وماش و غپرهما که مجتاج بهتقشیروتنقیه می‌باشند. 
ررشها می‌کند و خود هم در 


وبعضی از مفسران صحابه ّة فوم را بمعنی وم یعنی سیرداشته اند برای مناسبت 
بصل بنابرآنکه در اصل کلمه ثوم بود«ثاء» را به «فام» بدل می‌کنند وبالعکس. 
فروغ لوغ لدومی‌گویند وی ی وی 


عآفتی واجدٍ 


ارهم هست که آن کوچک وباریک می‌باشد وآن را بههندی ککری خوانند. 

۲ - قال ابن قتیبة: وهذا آعجب القاویل الی. «تفسیرغریب القرآن» ص۱/ ۴۴. وذکره اللعلبی فی «تفسیره؛۱/ ۷۷ 
وین الجوزی فی :زد المسیر ۱/ ۸٩‏ 

۳-نسب البیت بعضهم |لیأبی محجن الققی اتظر: تفسیرالطبری+ ۳۱۱/۱ «تفسیرالعلیی ۷۷/۱۶ «تقسیراین 
عطیة:۱/ ۰۳۱۵ ودالهمع؛ ۰۲8۰/۲ :اللسان»(فوم) ۳۹۹۱/5 ۰ تسیر الرطبی!۱/ ۰۳۹۲ «قسیراینکثی ۰۱۰۸/۱ :البحر 
المحیط» ۰۲۱۹/۱ «فتحالقدیر 2164/۱ 


0 
۶ 


وعربان درمقام طلب نان گندم می‌گویند: که (فومو لن ای اخبزوا لنا خبز الحنطة) و 
اتصال آن به عدس وانفصال آن ازبصل نیزدلالت می‌کند برآنکه «فاء» اصلی است وبه 
معنی گندم است. آری در قرائت عبداله ین مسعود «وئومهاء بجای (وفومها) آمده ود آن 


قرانت معنی سیرمتعین است.! 


ابویکرین ابی‌الدنیا ازابن عباس :3 روایت کرده که می‌فرمودند: قرائت 
است مگردر شانزده حرف قرائت ابن مسعود را اختیارمی‌کنم. 

ازآن جمله آنکه (من بقلها وقتآنها وومها) می‌خوانيم و ظاهرا سبب اختیاراین حرف از 
شبهه جماعت دیگررا 
خلجان کرده است و آن آنست: که درآخراین آیت اطعمه مطلوبة 


قرائت ابن مسعود ايشان را شبهه‌ایست که بخاطررسیده است و أ 


از متاخرین مفسره 
بنی‌اسرائیل را دنی و خسیس وردی فرموده‌اند وساگ و خیارو عدس و پیازالبته ازاطعم 
ردیه است اما گندم از حبوب اعلی اسبت آن را در اطعمة ردیه چگونه داخل توان کرد پس 
نیست مگرآنکه «فاء» بدل از«ثاء» باشد وال کلم وم بمعنی سیراست که رداءت و 
گندگی او پوشیده نیست. 


وحل‌اين شبهه آن است که جوه وگندم فی‌نفسه بلاشبهه از حبوب اعلی است اما 
چون با بقل و پیازو عدس و قثا خورده شود آدنی می‌گردد زیرا که نان گندم در جودت و 
رداءت و نفاست و خساست تابع نانخورش است هرچون که باشد. 
اتستبیلون ی و أدنق4 


ولهذا حضرت موسی :75 در جواب بنی‌اسرائیل تال[ 
«فرمودند که آیا می‌خواهید که بّدل گیرید چیزی را که او 
هم ازروی قدرو قیمت وهم از جهت فائده ومنفعت وهم از جهت طعم ولذات.! 
بای هو حَیر 4 «به عوض آنچه او بهتراست» به جهات مذکوره وهرچند این استبدال 
فی‌نفسه گناه شرعی نیست زیرا که تقویت حظ نفس خود است لیکن میل به اسفل و دنز 
همت شما را آخرمنجرخواهد شد به آنکه دنیا را بّدل آخرت خواهید گرفت و شریعت 


۱- التفیرالکییر«۳ /۵۳۲) 
۲ -انظره(عراب القرآن» للتحاس۰۱۸۱/۱:تفسیرالکعلبی ۷۷/۱۶ ب: «تفسیراین عطیة»۱/ ۳۱۶ «الکشاف ۱۱ / ۰۲۸۵ 
«البحرالمحیط»۱/ ۰۰۲۳۴معاتی الآن؛ للقراء ۴۲/۱. 


( 


منسوخه رابّدل شریعت مقبوله و علی هذاالقیاس در هرمحل تستقل و تنل را خوگرشده 
ا کار عالی همتان باز خواهید ماند پس من عرض این مطلب در جناب الهی نخواهم کرد 
که این مطلب قابل عرض نیست آگرشما با وصف تنبیه و اعلام برطلب این اطعمه ردیه 


اصرار دارید پس علاجش این است. 

یلوا مصْر 4 «فروکش کنید در شهری از شهرهای شام.»۱ 

ومراد مصرفرعون نیست؛ زیرا که مصرکه نام شهری معین است غیرمنصرف است 
برآن داخل نمی‌شود در قرائت قام چنانچه فرموده‌اندء یش لی مك بض 4 
4 آگرچه موقققاعدههند وال ذلک صرف 


( سم پیت بتحقین برای شمامیسرخواهد شد درآن شهره «ماساخ4 «آنچه سزال کرده‌لید» 

از عدس و پیازبغیرحاجت دعای کسی و مرا لا 
آلهی نمایم پس بنی‌اسرائیل را هميشه میلان به سقل و دنوهمت لازمماند تا وقتی که عالی 
همتان درایشان موجود بودند مشل حضرت موسی :2 و حضرت هارون :12 وحضرت 
پیشع 2و دیگرانبیای عالی قدرواحکام آنها غالب ماند این تسفل ودنزهمت تاثیری 
معتدبه نکرد و چون وجود عالی همتان ازمیان ايشان موقوف ماند اثراین پستی طبع ظهور 
کرد ومیلان به زراعت وفلاحت نمودند ورعیت‌گری را اختیار کردند و از جهاد وقتال و 
تخلیص بلاد از دست اعدای دین دل دزدیدند تا آنکه برمثال دهاقین ومزارعان: سبک 
قدرخلیل گشتند وین وان مد ازتساط جالوت براضان یمد از ده بخت نمترر 


نیست که این سژال در جتاب 


اماذلت پس ازآن جهت که همیشه زیردست مسلمانان ونصاری می‌مانند و خود 
جائی حکومت ندارند. و اما فقرپس بجهت مصادرات و موّاخذات وادای جزیه وعشور 
خرج ایشا" بیشترازدخل می‌باشد و آگراحیانااکسی را ازایشان غنا هم بهم می‌رسد بخوف 


۱- التتسیرالکییر«۳/ ۵۲۳ 


۲ - که لطیری بسنده عنهما!/ ۰۳۱۵ وکذا «تقسیراین ‏ تفیرآیی اللیث»۳۶۹/۱: «تفسیر 


مصادرهای سلطانی خود را دررنگ مقلسان بی چیزدرشت پوش و بد خور وامی‌نمایند تا 


حکام اورا مالداردانسته دست تطاول. درازنکنن و این ذلت و فقرایشان را ازقبیل ذلت 
وفقرمسلمانان که صبریرآن موجب خشنودی خدا ورفع درجات باشد وسبب 
ف حساب گردد. نشد؛ بلکه بسبب این ذلت و فقرزیا 


دخول بهشت وا 
الهی دورافتادند.۱ 
وبا «وبازگشتند» ازآن علومرتبه که بطفیل وجود انبیاء علیه السلام و صلحا در 


آنهابهم رسانیدهبودندبه لت و فقرذاتی خود چنانچه کسی از سفربخانهبازمی‌گردد." 
بقسّب من 4 «با غضبی که از جانب خدای تعالی نصیب ایشان شد» 


که قهرخود را برایشان مسلط فرمود ولطف وعنایت خود ر ازایشان ظاهرا وباطنا 
بازداشت وازاین است که کفربرایشان مسلط است وایمان ایشان را هرگزمیسرنمی‌شود 
واین حالت قبیحه. ایشان را به مجرد اسنتبدال طعام زمین به طعام آسمان و مانند آن از 
گستاخی‌هاوبی‌ادبی‌ها که درزمان خضرت موس نت ازایشان صادرمی‌شد طاری نگشته 
بلکه به مرو دهور و دوری از زمان نبوت و بطلان استعدادات و صدوراعمال شدیدةالقبح 
و جرایم عظیمه ازایشان مستحق این خرابی شددند" چنانچه می‌فرما: 

۴ «اين ذلت ومسکنت مقرون با غضب الهیه #باثُمْ کاثوا یَکُفْرّون 
ان کفرمی‌ورزیدند به آیات خداء 


وآیاتی را که درتوربت خلاف هوای نفس ایشان می‌شد انکارمی‌کردند وتفسیرو 
تحریف لفظی یا معنوی می‌نمودند وآیات صحف انبیای دیگردر زبورو انجیل را نیزبر 


ابن عطیة» ۱۳۱۹/۱ «تفسیرالقوطبی»۱/ ۰۳۶۶«تفسیراین 
۱ - ذکرأبواللیث عن الکلبی: یعنیالرجل من الیهود وان کان غنياء یکون علیه زی الفقراء.«تفسیرأییاللیث»۱/ ۰۳۷۰ 
تفسیرالرازی ۰۱۰۲/۳ «البحوالمحیط »۰۲۳۶/۱ 

۲ فمذهب آبی العباس «أنه من لباءة ولمباءة. وهومنول القوم حیث یتبوژون+ذکر الأْزهری عن اللیث نحوه. وکذاعن 
الأصمعی وأبی زید وغیرهم. «تهذیب اللغة؛(یاء۱/ ۲۴۶ - ۲۴۸. وذکرالماوردی عن أیی العباس المبرد: آن أصل ذلك 
المنولة. ومعناه: هم تلا متزلة غضب من ال +تفسیرالماوردی»۱/ ۳۳۴ اتظر: «الصحاح؛ (یوأه۱/ ۰۳۷ «اللسان؛ (بْ 
۳۸۲-۳۸۱ 


۳ - انظرد «تفسیرالموردی» ۱/ ۳6۵. «الیحر المحیطه ۱/ ۰۲۲۰ ۲۳۲ 


۵2۷۲ 


همین اسلوب درمحل انکارمی‌داشتند تا آنکه آیات قرآنی را نیزمنکر شدند و آیات مجلوفا 


آلهیه را که بردست هرپیغمبراز قبیل معجزها ظهورمی‌یافت بسحرو کهانت واستدراج 
تسبت می‌کردندوبورنمی‌داشتند. 1 


زکریا 22 و حضرت یحیی را کشتند و حضرت عیسی 22 را نیزیزعم خود بردار 
و پیغمب رآخرزمان بْ را سحرکردند و زهردادند وهرحیله که ممکن شد درقتل آن ] 
بکار بردند. 


ودر حدیث شریف که آن رما احمد ازاين مسعود ره 


یعنی سخت‌ترین مردمان ازروی عذاب کسی است که اور پیغمبرکشته باشد یااو 
پیغمبررا کشته باشد یا پیشوائی گمراهی گذشته باشد بسبب اغوای او مردم بسیاردر 
گمراهی افتاده باشند یا تصوی رکنند؛ جاندار. 

پس درحق ایشان اسباب غضب بشدت تمام جمع شده بود که هم کفرمی‌کردند و هم 
قتل که بعد از کفرازاکبالکباثراست به عمل می‌آوردند وازانواع قتل آنچه اشنع و افحش 
است اختیار می‌کردند یعنی قتل پیغمب رکه دفع هذا انب خدا و کفران 
شدید بهترین نعمتها است وس باب فیض است که توقع انتفاع عام به آن بوده وآن هم. 

#بعیر 4 «بفیرموجب شرعی» در گمان خود نیز زیرا که فی‌نفسه قتل پیغمبربغیر 
موجب شرعی می‌باشد اما گاهی بسبب شبهه که منکررا طاری می‌شود بغیرموجب 
شرعی بودنش نزد اومتیّن نمی‌گردد ودراینجا این نوع شبهه هم نبوده دیده ودانسته 


له است | 


۱ -آشکار شدم مجلی: بیون کننده متجلی:آشکار 
۲ -کفر هودنا جاء من کفرهمبترة وتحريفهءومن تم کفرهم بمحمد وم جء بهفهو عام. انظر «تفسیر لطبری» ۳۱/۱ 
۷ «تقسیر یی الیث» ۳۷۰/۱ «البحر لمحیطه۱/ ۲۳۱. «تقسیر لین کیره ۱/ 2۱-۹ 

۳ -روهآحمد فی «مس‌ندهه(۱/ 6۰۷) الکتز(۳۲۲٩)‏ وال جری (۱/ ۵۲) وین کثیر 


والطیرانی (۱۰/ ۳۹۰) والمجمع (۱/ 1۱۸۱ ۲ 
۴ -«لانتدل لبیل یکین الا بیرحی. فهوکقوله: وب ی فیالشذور6 الحج:۴۶. وا 


احیه ک وأمشاله»اتظره اد المسیره ۱/ ۰٩۰‏ «البحرالمحیط»۱/ ۲۳۷. 


«فسیوه» (۱4۲/۱) والمتور(۱/ ۳ 


یی 


می‌کدتد.! 
راگرکسی رااستبعاد این معنی بخاطریگنذرد که یشان آخراهل کتاببودند وایمان 
رابه حضرت موسی :۳ ودیگرپیتمبان ادا م‌کردند ازایشان چه قسم توادست شد که 
بی‌موجب شرعی و بی‌شبهه برکفرصریح و کشتن پیخمبران اقدام کردند؟ گوئیم: 
#دِ كت بتا عصوا؟ هاين جرأت برکفرو 
کردنده احکام پیغمبران راء وآهسته آهسته بلکه نافرمانی درا 


بران ایشان را پسبب آن بود که نافرمانی 


اسخ شد واکتفا بریک 
دوبارعصیان نمی‌کردند که زود تدارک آن به توبه وندامت تواند شد بلکه دراین عصیان 
مبالغه تمام داشتند.۲ 

روا تن 4 5 «وبودند که تجاوزاز حد می‌کردند درعصیان» پس معاصی را مستحسن 
می‌دانستند وه رکه ایشان را ازمعاصی منع و زجرمیکرد اورا دشمن می‌گرفتند وآیات 
الهی را که دلالت برقبح آن معاصی می‌کرد بتاویل باطل مدافعت می‌نمودند تا آنکه رفته 
رفته پیغمبران را که درمنع از معاصی مبالقه کردند کشتند وآیات کتاب الهی راصریح 
انکارورزیدند واین شوم معصیت است که آهسته آهسته دراعتقاد هم فتوربلکه تغییرو 
تبدیل پیدا می‌کند و لهذا علمای ربانی از مداومت محاصی و التذاد به آنها و خوگرشدن به 
ارتکاب آنها تحذیر شدید نموده‌اند که رفته رفته استحسان آنها واستقباح هرچه ازآن مانع 
شود دردل می‌نشیند ونوبت تا بجائی می‌رسد که احکام شرع را مکروه می‌دارد وبه سرحد 
کفرمی‌رساند چنانچه گفته اند: (من تهاون با داب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة 


عوقب بحرمان الفرانض ومن تهاون بالفرانض عوقب بحرمان العرفة) 
چند سوال و جواب آنها 
باقی ماند دراینجا سوالی چند که محتاج جواب است: 
|اسرائیل گفته بودند که ما بریک نوع طعام صبرنخواهیم کرد مار رای 


۱ -نظ: «قسیرین عطیت ۳۳۲/۱ ویر لیتوی:۱/ 10۸ زد لسیره ۹۰/۱ واکشاف» ۲۸۵/۱ واتصیر اقرطبی» ۱ 
لح السحیط» ۲۳۷/۱ ودوج سای ۳۳۲/۱ 

لك اکفر وال بمسینیم» نظر: نی ارآ اش ۳۳۲/۱:تل وله بسنه ونر عرلب قآ نحاس ۱/ 

براقرطی» ۳0۸/۱ 

۳ سیکون امسیان واتمدیفیه چرهم لی ال وک فان نار توب سیب یی .در شاوی فی «تفضیر» ۳۷/۱ 

والسقی فی تسیر ۱۳۲/۱ ولو ین قی اجره ۳۳۷/۱ 


۷ 


تخییرذائقه وتفتن طبع طعام دیگرا ز جدس اطعمه زمین باید خورانید پس مدعای ایشان 
آن بود که همراه مَنَ وسلوی: طعامی دیگ رهم زمینی آمده باشد نه آنکه من وسلوی 
موقوف مطلی شود وتدل آن طعام زمینی آمده باشد پس غرض ایشان جمع بین‌الطعامین 
بودنه استبدال یکی به دیگری » کلام ايشان را براستبدال چرا حمل فرمودند و گفتند که: 


ای هو أذق بای هو عَیر4 

آلکهچون ملالت خودازطعام آسمان بیان کردند و نیزگفتند که ( 
ثثبث رش من یلا تب 4 الخ صریح معلوم شد که ایشان من 
هد طعام آسمانی را مطل ت نخواهند خورد که از آن به ستوهآمده‌اند یا به قدر سیری شکم 
نخواهند خورد بلکه ازطعام زمینی شکم سیر خواهند شد و ظاهراست که شکم آدمی جز 


قدر معهود خود از غذا تحمل نمی‌کند هرگاه قدری از طعامی می خورد باندازة آن از طعام 
دیگربازمی‌ماند پس در خوردن تبدیل ادنی با اعلی لازم خواهد آمد گویا تصریح لفظ ذکر 
نکردند.۱ 

سوال دیگری 


دوم آنکه: هبوط درلغت فرود آمدن است از بلندی به پستی از سفربه شهرآمدن را 
هبوط چرا فرمودند که: یلوا مر 14 
جوابش: آنکه لشکرتا در سفرمی‌باشد بالای سواری سوار می‌باشد و اثاث و متاع اوبر 


پشت شتریا استربار کرده و خیمه و خرگاه. بالای دواب محمول؛ و چون در شهرمی‌رسد 
آن همه را ازبلندی به پستی نقل می‌کند و خود هم از سواری فرود می‌آید به این جهت 


مراجعت را از سفربه شهر؛ هبوط و نزول و فروکش کردن و فرود آمدن تعبیرمی: 
ونیزدراین انتقال ایشان را هبوط معنوی هم بود که نتقال از علقه همت به دتزهمت 

می‌کردند وازمرتبه عالی طعام آسمانی به حضیض طعام زمینی نزول می‌نمودند پس 

استعمال لفظ هبوط بسیار چسپان افتاد. 
سزال دیگری 


بعرأآَخْع ‏ فرمده‌اند واحق» رامعزف بلام 


۱- التضیرالکبیر«۳ /۵۳۱) 


آوردهاند ودر سور آل عمران رن 4 ارشاد شده و لفظ حق را مُنگرا داشته‌اند؟ 

جوایش: آنکه حق معلوم نزد جمیع اهل کتاب که موجب قتل است یکی از سه چیز 
است ارتداده ویا «قسل ناحق» یا «زنا بعد ازاحصان» پس دراینجا که «حق» رامعرفه 
آوردند اشاره شد بهمان «حق» معلوم ودر سور آل عمران که بغیرهحق» منگرآوره‌اند 
غرض آنست که هیچ حق نبود نه این حق معلوم ونه حق دیگربه زعم ایشان. 


ووجه فرق درافاد؛ تخصیص دراین سوره و افاد؛ تعمیم درآن سوره آنست: که سوق 
کلام دراینجا برای استهجان و استقباح افعال بنی‌اسرائیل است؛ خاصهٌ که ایشان اهل 
ان کشتن حق معلوم بغایت قبیح است به خلاف سور 
آل عمران که درآنجا کلام خاص بفرقة ازنیاسرائیل نیست بلکه بطریق عموم قاعده کلیه 
ارشاد می‌شود درآنجا تقیید و تخصیص بحق معلوم: وجهی ندارد و هرچند اصراربرکباثر 
منجربکفرمی‌شود چنانچه فرقة یهود را شد لیکن تصحیح ایمان به خدا و بروزآخرت همه 
انواع کفررا ماحی است و اگرعمل صالح نیزبایمان مقرون شود به جمیع وجوه خوف و حزن 
را ازاله می‌کند پس هیچ کافررا و هیچ مرتکب گناه را ا قبول ایمان وتوبه خود مایوس نباید 
چنانچه می‌فرمایند: 


کتاب بودند ازا, 


ان دی ماما «به تحقیق کسانی که آیمان آوردهاند» به زبان وازته دل تصدیق این 
دین ندارند هرچند کفرایشان بسیارشنیع است زیرا که همراه کفرمخادعت خدا ورسول 
قصد می‌کنند چنانچه دراول سور شناعت حال ايشان گذشت.۲ 

وین هَادُوا4 «وکسانی که بهودی شدند.» 


بیان وجه تسمیه یهود" مع بیان عقاید ایثان 

هرچند قبانح ایشان هم دراعمال وهم دراعتقادات وهم دراخلاق زیاده از حد است 
چنانچه ترکفرایشان این است که حضرت حق را جسمانی برصورت انسان اعتقاد می‌کنند 
۱-(نکرهبدون لام) 
وا بألستتهم من غیرمواطةالقلوب. وهم المتافقون, «الکشاف»۱/ ۲۸۵ 


۳ - موی ...اجع:«تفسیرییالیث»۱/ ۰۳۷۳ وتقسیرالبقوی ۰۷۹/۱۰ تفسیرالماوردی:۱/ ۳۳۹/۱۰۳۷۳ 
الشعلبی فی «تفسیره:۱/ ۷۸ ب. «تهذیب اللغةء (هاد) ۴/ ۰۳۶۸۹ آبوعبیدة قی «المجاز۱/ ۰۴۲ والطبری فی «تفسیره 


2 


ومی‌گویند که هرچند ذات اوتعالی مب از جسمیت است لیکن اور ازتعلق به جسمی 
ناگریزاست هرگزبی جسم نمی‌ماند و جسمی که اور لازم است؛ جسم مثالی نورانی است 


مانند شعاع گاهی جمع می‌شود و گاهی متفرق و ازاین است که صورت و کلام جهری و 
نزول برطور سینا وانتقال از جائی بجائی و نوشتن توریت بدست خود و استواء به عرش به 
معنی تمکُن و استقرارو جوازرژیت اودرجهت و گریستن برطوفان نوح و خنده کردن و 
اندوه وحزن و فرح و سروررا بی‌تاویل برآن جنا واطلاق می‌کنند. بعد ازآن درحق 
انبیاء سوء ظن و تهمت معصیت نیزبسیاردارند تا آنکه حضرت موسی ترا تهمت بقتل 
حضرت هارون خه کرده‌اند و صریح می‌گویند که حضرت موسی 2" برحضرت هارون ۳ 
حسد می‌کردند. 

وبعضی ازایشان می‌گویند: که حضرت ابراهیم 2" پیغمبرنه بودند بلکه ولی بودند و 
ولایت را افضل ازنبوت دانند و در خیال ایشتان چنین قرارگرفته که معنی نبوت محض 
ایلچی‌گری و رسا ان پیغام خداست وقرب منزلتآنزد خدا دراین خدمت در کارنیست 
وحضرت هارون 
می‌گویند وساختن گوساله رانسبت تحضرت هارون می‌کنند وحضرت داژد 1۳ را نیز 
بقتلاوریاتهمت می‌کنند. 

وحضرت سلیمان 2 صاحب طلسمات. 


با حضرت موسی ۳" شریک در نبوت نمی‌انگارند بلکه خليفة ای 


نیرنجات و تسخیرجنیان می‌دانند وتجویز 
آخرالزمان صلی الّه علیه 
وسام دلالت صریح دارند تاویل فاسد می‌نمایند ومی‌گویند که این همه اشارت به تسلط 
وملک ایشان است نه به نبوت و رسالت. ونسخ شریعت را هرگزتجویزنه می‌کنند بلکه 
شریعت الهیه را منحصردرشریعت حضرت موسی 1۳2 می‌انگارند ومی‌گویند که قبل از 
حضرت موسی :2" شریعتی نبود ونه بعد ازایشان شریعتی خواهد شد و لهذا نبوت حضرت 
عیسی ۶ نیزانکار می‌کنند ودرحق حضرت مریم 2 تهمت‌های باطله بیان می‌کنند 


رجعت برانبیاء 3 می‌کنند وآیات توریت را که برحقیت پیغمبرً 


۱ وامعانی الزجاج»۱/ ۱۱۸ الهری عن تعلب عن این الأعرایی: «تهذ یب اللغة؛ (هاد) ۴/ ۰۳۶۹۰ «اللسان» 
الصحاح؛ (هید ۲/ ۰۵۵۸ «مقاییس اللخة؛ (هید) ۶/ ۰۲۳ العین؛ ۴/ ۰۷۶ «معرفة آسماء نطق بها 
لابنالسجستاتی۱/ ۰۳۸۵ «المحکم؛ ۲۹۷/۴ 


۶ 


بیان وجه تسميُ تصاری و عقائد ایثان 

که دراصل جمع نصران است مثل سکاری ونصران به معنی ناصراست واین لقب 
را ترسایان برای خود مقر کرده‌اند ازآن جهت که حضرت عیسی علی نبیّنا وعلیه الصلاة 
ارت ال +4 وحواریان در 


والسلام دروقت استمداد به بهود فرموده بودند: من 
جواب گفته بودند که: < آنحاز ۱.4 

واین فرقه نیزدر اعتقاد واعمال خیلی خبط کرده‌اند وبیشترخبط ایشان در 
نزول حضرت عیسی 752 واتصال روح ایشان ببدن ایشانست باز در کیفیت صعود ایشان و 
اتصال روح ایشان به عالم ملکوت و په تقریب بیان این دو کیفیت طرفه کفریات می‌چاوند! 
که گوش ازشنیدن آن کفریات کمال تنفرمی‌کند واین همردو فرقه در حال معاد نی زکفر 
می‌ورزند؛ اکشریهودیان می‌گویند که آنچه ذرتوریت وزبورو دیگرکتب آسمانی برگناهان 
وعید وتخویف مذکور است محض براق غیرفرقه بی‌اسرائیل است. بنی‌اسرائیل بسبب 
شفاعت آباء و اجداد خود که انبیای ذویقدر گذشته‌اند ازآن وعید هیچ ترس ندارند. 

واکشرنصاری گویند: که مقدم؛ جزاء ودارو گیرحساب روز قيامت مفوض بحضرت 
عیسی 122 است بلکه روز جزا را روز ظهور حضرت عیسی 7۳2 می‌دانند وبس وازاین جهت 
کمال اطمینان دارند که حضرت عیسی 2 تابعان خود را بی‌پرسش به نعیم بهشست سر 
افراز خواهد فرمود. 


۱- قول الزهری ذکرهالعلبی فی «تقسیره»۱/ ۷۹ و یرالطیری۱۰/ ۳۱۸ و«تضسیرآییاللیث۱/ ۰۳۷۲ 
+تقسیرالماوردی»۱/ ۳۵۱ انظر. «تقسیراین عطیة:۱/ ۰۳۲۷ «الکشاف»۱/ ۲۸۵. 

۲ بانگ کردن مرغ. جیرجیرکردن. 

سایررحیوانات وانسان را گویند. 


| بطریق استعاره بانگ کردن 


بن وبانک کردن مرغ میا زدوری بچه 


۷۸۳ 


#رأ لین «وبی‌دینان.» که به هیچ دین آسمانی مقیّد نیستند وخلاص مذهب 
ایشان آنست: که آدمی را درتحصیل سعادت یه پیغمبری ومرشدی احتیاج نیست 
روحانیات که مدبرافلاک و عناصرو موالیدند درتکمیل وتربیت او کفایت می‌کنند. 
آری! آدسی را می‌باید که با روحانیات مناسبتی پیدا کند تا فیض ازایشان برگیرد و طریق 
آنها هیاکل واصنام ساخته شود وآن هیاکل واصنام 
را تعظیم مفرط کرده آید و ذکراسمای روحانیات و اوصاف آنها بحضورآن هیاکل و اصنام 
نموده شود. 

وازاین است: که بعضی زاين فرقه آفتاب و ماهتاب ودیگرستارها را مسجود سازند 
و بعضی ازاینها بنام این کواکب صورتهاتراشند و آن را قبله خود گردانند وهمین بود روش 
ازایشان که حضرت ابراهیم نته پا بل آنها مبعوث شدند وفرقة حرنائلین و 
پ انگارند. 

واکثرصائبین سه وقت نماز خوانند واز جنایت غسل کنند و از مس میت نیزغسل 
واجب دانند و خوردن گوشت خران وگ و پنجه‌گیرا زجانوران پرنده وشترو کبوترو پیاز 
وباقلاومارماهی و غیرذلک حرام دانند و خوردن شراب را تجویز کنند اما مستی را از شراب 
حرام انگارند و ختنه را حرام دانند و طلاق را بغیراز حکم حاکم درست ندانند ومرد را بیش 
ازیک زن تجویزنکنند ودرساختن هیاکل دقائق را مرعی دارند؛ هیکل علة اولی و هیکل 
عقل وهیکل سیاست و هیکل صورت و هیکل نفس را که جواهرعقلیه روحانیه اند مدور 
الشکل سازند. وهیکل زحل را مسدس وهیکل مشتری را مدلث. وهیکل مریخ رامع 
مستطیل و هیکل آفتاب را مریع. وهیکل زهره را مثلث در جوف مربع؛ وهیکل عطارد را 
مریع مستطیل در جوف مثلث: و هیکل ماهتاب را مثمن هشت پهلو. و قيامت را منکرند 
وگویند درهراقاليم مسکونه برسرسی و شش هزارسال و چهارصد و بست وپنج سال: 
یک جفت ازهرنوع حیوان پیدا می‌شود یک جفت انسان نیزه پس هرنوع تا این مدت باقی 
می‌ماند. وچون دوربه تمامی می‌رسد انواع منقطع می‌شوند بازدورة دیگرشروع می‌شود و 
انواع پیدا می‌شوند و احیای موتی و بعث من فی‌القبور را انکارمی‌کنند و ثواب و عقاب را 


مناسبت با روحانیات آنست که بنام 


ایشان بعضی را از اسلاف خودا 


درهمین ادوارو اکوار بطریق تناسخ دانند. 


بالجمله: همریک ازاین فرق چهارگانه با وجود کمال دوری ازراه حق که گویا حکم 
طعام متعفن فاسد شده گرفته اند که بظاهرتوقع اصلاح آن به هیچ وجه نیست لیکن کمال 
عنایت خداوندی است که: 


وایمان بخدا بدون ایمان به آن روزتمام نمی‌شود زیرا که ه رکه ایمان به آن روزندارد 
دوام ربویست اوتعالی و عموم قدرت و کمال حکمت و عدل اورا منکراست. وایمان به 
کتابها ورسولان و فرشتگان لازم این هردوایمان است زیرا که این هردو ایمان بغیرتوسط 
رسولان و فرشتگان معلوم نمی‌تواند شد و بغیر کتابهای آسمانی علم به آن باقی نمی‌تواند 
ماند وازاین جهت تصریح به ایمان به این هرس چیزنفرمودند وفی‌الواقع ه رکه راایمان 
به مبداء ومعاد کماحقه نصیب شده؛ بدون وسابط رسولان و فرشتگان و کتابها نشده. و 


محض ایمان هم به مبداء ومعاد ووسائط هرچند درامید نجات تاثیری عظیم دارد اما 
برای نجات کلی چیزی دیگرهم می‌باید چنانچه می‌فرمایند: 

یل لا 4 «وعمل کرد عملی شایسته.» ودر عم کردن عمل شایسته ناگزیراست 
که ناسخ را بگیرد و منسوخ راترک کند واحکام الهیه را در مقابله مصالح عقلیه ترجیح 
دهد و چون هریک ازاین فرق چهارگانه تصحیح ایمان و عمل براین قانون بجا آوردند. 

جر 4 «پس بای ایشان است اج رکامل ايشان» که از ابتدای تولد خود تا این وقت 
برآن استمرارمی‌ورزیدند همین اجرمی‌یافتند. 

عند رتم4 «نزدیک پروردگار ایشان» که ایمان و عمل ایشان را تربیت می‌فرماید بحدی 
که ایمان یک لمحه و عمل صالح یک ساعت راء ماحی کفرو فسق تمام عمرمی‌سازد و به 
خود بقدرایمان و عمل صالح مدةالعمرمی‌رساند. 
یم 4 «ونیست ترسی برایشان» از تثی رکفرسابق که مبادا موجب نقصان 
اجرشود زیرا که عمل لاحق ایشان این ایمان ناقص‌المدة ايشان را بعنایت اوتعالی تدارک 


۵۸ 


34 «ونه ایشان اندوهگین خواهند شد.» 
به سبب فوت شدن عمل صالح درایام کفرزیرا که بعنایت الهی و حسن تر 
عمل لاحق تدارکش نمود. 


سوالی جواب طلب 

باقی ماند دراینجا سژالی جواب طلب و آن آنست: که دراین سوره ذکرنصاری را بر 
صابئین مقدم فرموده‌اند ودرسور؛ حج بالعکس صابئین را برنصاری مقدم ساخته ودر 
سور مائده لفظا مقدم فرموده‌اند وتقدیرا موخرزیرا که تقدی ر کلام درآنجا (و الصابئون 
کذلک) است. وجه اين تفئن اسلوب چیست؟ 

جوابش آنست: که کلام دراین سوره با بتی‌اسرائیل است ومخاطبه با امل کتاب و 
نصاری در اصل از بنی‌اسرائیل ناشی شبله‌اند وال کتاب‌اند که به جهت شرافت مقدم 
شدند ودرسور؛ حج بیان قطع اختبلاف فرق ضالّه است با اهل حق. پس کسانیکه 
منازعت و مخالفت ایشان بیشتربود مقدم شدند ولهذا بهود را درآن سوره برصابلین 
مقدم نموده‌اند حال آنکه صابئین تقدم زمائی برآنها دآرند؛ ازآن جهت که یهودیان بیشتر 
به مخاصمت ومنازعت مسلمانان می‌پرداختند بعد ازآن صابئین که هرگزبه دینی و 
شریعتی آشنا نبوده‌اند. بعد از آن نصاری که در اکثررسولان و کتابها با مسلمانان شریک‌اند 
بعد ازآن مجوسیان را که ايشان را شبهة کتاب است بعد ازآن مشرکین را که اصلاً مدعی 
کتاب نیستند و مخالف جمیع ادین‌اند. 

ومی‌توان گفت که صابئین هرچند موحداند وبوجهی شرک نمی‌کنند اما درقول به 
حلول ذات الهی در روحانیات و حلول روحانیات دراشخاص و هیاکل پیشوای نصاری و 
مقتدای آنهاوقع شدهاند گوی نصاری به آموختن ازایشان حلولی مذ هب گشتهاند بخلاف 
بهود که مذهب ایشان دوراز حلول است پس بجهت استاذی صابئین و تلعَذ نصاری ذکر 
صابئین را مقدم فرمودهاند و در سور مائده مراعات هردو امرفرموده‌اند که در لفظ تقدیم و 
در معنی تاخیربعمل آوردهاند. 


کلهم) مطابق آنست که در تفسیرمذکور شد. واز قدمای مفسرین سوای این قول. اقوال 
بسیاردرتحریرمذهب صابئین منقولست لیکن هیچ یک مطابق نمی‌افتد به آنچه ارپاب 
مقالات و اصحاب ملل و نحل نوشته‌اند. 

ازآن جمله: از سعید بن جبیرمرویست که (لصّ 


وازقتاده منقولست که: (الصّا 
لور 1 

دراینجا باید دانست: که چنانچه منطوق این آیت دلالت می‌کند برقبول ایمان وعمل 
صالح اه رکافراگرچه اشنع انواع کفرو فسق را مرتکب بوده باشد همچنین مفهوم این 
آیت دلالت می‌کند برعدم قبول ایمان ببعض ما یجب به‌الایمان و جمیع طاعات: خواه 
بدنی باشند یا مالی در حالت کفروعدم ایمان صحیح تام چنانچه آن حضرت صلی ال 
علیه وسلم به سلمان ارشاد فرموده بودند در وقتی که سلمان فارسی مسلمان شد و از حال 
رقابین نصاری و عبادات شاقه آنه واستدراجاتی که داشتند بحضورآنجناب بیان 


وی تا جناب کرد. 


۱- تفسیرالرآن العظیم این آبی حانم ۱ / ۱۳۸-۱۳۷) 
۲ - تفسیر لطبری - جامع بان عن لول آی الرآن(۲ / 52) 


6۳ 


القصه بتی‌اسرائیل دراین استبدال شروع در عصیان الهی کرده بودند وآخرها بی‌پرده 
مخالفت ظاهرنمودند چنانچه ظهور مخالقت را ازایشان یاد می‌دهانند که: 


میِكَلمُّمٌ 4 «ویاد کنید آن وقت را که گرفتیم ما عهد محکم از شماء 
برآنکه احکام شاقة توریت را قبول دارید از طاعت احکام گردن نه پیچید وشما چون 
دیدید که احکام توریت بسیارشاق و گران است از قبول آن تکلیفات ابا آوردید حال آنکه 


قبل ازآن به کمال الحاح وتأأکید از حضرت موسی 152 درخواسته بودید که ما شریعتی 
ودینی نداریم باید که برای ما کتابی بياید ودرآن کتاب قواعد شریعت و آئین 
عبادت مفصل مذکور باشد تا مطابق آن بعمل آریم و حضرت موسی ۵" چند نوبت ازشما 
بعهد وپیمان مزکد پخته کرده بودند که آگرمن از جانب خدای تعالی کتابی متضمن 
تکلیفات و احکام بیارم البته آن را قبول خواهید داشت و چون شما بعد ازآمدن آن کتاب 
درقبول کردنش توقف نمودید وازدادن عهنل وپیمان تقاعد کردید ما شما را باکراه قبول 


«وَرتتا تَقَصُم و4 «وبرداشتيم بالای سرهای شما کوهاء 

و«طوره درلغت کوهی را گویند: که سبزه ودرخت داشته باشد چنانچه اين جریرواین 
ابی‌حاتم وابن مردویه از حضرت ابن عباس :9 روایت کرده‌اند که: (الطور تا ینبت من 
امّال وال ثبت فلیس بطور) 

لیکن مراد اینجا کوهی معین است وآن کوه همان کوه است که تور 
بحضرت موسی ات داده بودند حضرت جبرئیل نت را حکم شد که کوه را از مقام خود بر 
پرهای خود برداشته آوردند ومحاذی سرهای لشکرینی اسرائیل بفاصلهُ یک قدم آدم از 
سرهای ایشان داشتند.۲ 

گویند: که دور لشکرگاه درآن وقت یک فرسنگ طویل دریک فرسنگ عرض بود و کوه 


درآن جا 


اتشیر کی (۲ 0۳۷۱ 
۲ - تفسیر الطبری < جامع الیبان عن تأوبل آی الق (۲/ ۱*) 

اتقسیرالطبری»۱/ ۳۲۵:«تقسیرالماوردی»۱/ ۰۳۵۳ «تفسیراین عطیة:۱/ ۰۳۳۰ ۲/۱۵ 
۷ البحرالمحیط:۱/ ۲۴۳. «تقسیرالتعلیی»۱/ ۸۰ ب. «تفضیرأییاللیث۱۰/ ۰۳۷۷ «معانی القرآن؛ ٩۱/۳‏ 


6۳۳ 


نیزهمین مقدارداشت چون بنی‌اسرائیل کوه را بالای سرهای خود دیدند ترسیدند ودر 
سجده افتادند لیکن بریک جانب پیشاتی سجود کرده بودند واز جانب دیگرچشم را 
بسوی کوه متوجه کرده می‌دیدند که مبادا یرسرهای ما بیفتد ازاین جهت طورا سجده در 


پی‌سوایل ی وضع قریانت رن حالت هولناک باشند و بعد از برداشتن کوه 


«خذُواماً شسست6 گید يم شم لیات شاقه که درتوریت 
است ودر حقیقت عطای ما است. #قرو4 «بکوشش تمام.» 

چنانچه دراکساب دنیا. کوشش را بحد منتها می‌رسانید ودرتحمل شدائد دنیوی 
برای ماع اندک دنیا جد و جهد می‌نمائید که این تکلیفات نزد اهل عقل سلیم بمراتب از 
آن شدائد مهم‌ترومرغوب‌تراست پس چون اسلاف شما چیزی را که خود بکمال الحاح و 
تاکید خواسته بودند بجهت شاق شدن و گران آمدن انکار نمودند و ابا ورزیدند تاآنکه به 
انداختن کوه از بالای ایشان ترسانیدیم و بحد الجاء و اکراه رسانیدیم از شما چه بعید است 
که متابمت این پیغمبررا بجهت فوت شدن رشوتها و نذورونیازی که از جاهلان خود 
می‌گرفتید و برهم شدن ریاست وجاه خود ترک کنید ابا ورزید تا آنکه شما را بقتل ونهب 
واسیرو جلای وطنی ترسانیم تن باطاعت او ندهید حال آنکه اگرتامل کنید متابعت این 

برنیزاز جمله همان تکالیف است که زیرآن کوه بول کردهبودید"ولهذا ما ازشما 

اکتفا برگرفتن عهد برعمل ظاهرتوریت نکرده بودیم بلکه گفته بودیم: 

و زوا تا قیه4 «ویاد نید باب آنچه دراین-تکلیغات از اسرارو ود و بواطن حکم مودع 
و مختفی- است.»؟ 


۱-روش و طریه . 
۲ -«بجد ومواظبة علی طاعة اه واجتهاد؛ ذکرالطیری فی «تقسیره 
۶ رکذاعندداين یی حاتم:۱/ ۰۳۹۸ وذکرهاماوردی عن این عباس:وقادة والسدی «تفسیرالموردی۱۰/ ۰۳۵۲ 
وکذا القرطیی فی برأیی اللیث»۱/ ۰۳۷۷ «تقسیرالتعلیی۱۰/ ۸۰ ب. 

۳۴ - ذکره رولیت عن این عباسی ۱/ ۳۷۶. ای بیط (۲۰/۲ع) 

تفسیراین عطیة ۰۳۳۲/۱ البحرالمحیط:۱/ ۰۲۴۴ «الدرالمصون»۱/ ۰۲۰۹ تفسیرالطبوی»۱/ ۱۳۲۶ 
«معانیالرآن»لزجاج۱۳/۱: «تضیرالعبی ۸۰/۱۰ ب.. 


عن مجاهد. ای العلية. قتادة وین زد ۱ 


و۱ ۰۳۷۲ وا 


لك َو 4 3 «تاباشد که شما -یسیب این ذکرو فکر-مرتب؛ تقو حاصل کنید.» 

وازمخالفت احکام الهی درهرزمان و برزیان هرپیغمی رکه بیاید پرهیزنمائید. 

یک اشکال قوی 

باقی ماند دراینجا اشکالی قوی وآن آنست: که بنای تکلیفات الهی براختیار 
بندگانست و اکراه و اجباردر قبول آن تکلیغات مناقض غرض تکلیف است زیرا که منظور 
ازتکلیف دادن بندگان به احکام وامرونهی معامل امتحان شما است تاواضح شود که 
کدام یک ازایشان بطوع ورغبت خود مطابق آن عمل می‌نماید و کدام یک باختیار خود راه 
عصیان و نافرمانی می‌سپرد تا بحسب آن جزا داده شود. و در صورت الجاء و اکراه ومضطر 
کردن. اختیار و طوع ورغبت مطلقا مسلوب می‌گردد و مطیع از عاصی متمیزنمی‌تواند 
شد؛ چه انسان مجبول است برآنکه دروقت خوف جان و هلاک خاندان خود هرچیزرا 
طوعا و کرها قبول می‌نماید وبهمین معنی اشبارهفرمودهاند درآیت دیگرکه: کر ی 
1 ن4. وظاهراست که رفع طورباین وضنع. کال جد والجاء واکراه است قبول کنانیدن 
بنی‌اسرائیل احکام توریت را باین وضع چه فائده می‌داشت که در حقیقت قبول نبود؟ 

جوابش:آنکهبنیاسرائل قبل ازاینوقع طوع ورغبت خودباره از حضرت موسی نت 
درخواسته بودند که کتابی متضمن احکام پیش ما بیارید تا بموجب آن عمل نمائیم وبر 
این امرحضرت موسی #2 ازایشان عهود و موائیق محکم گرفته بودند وچون آن کتاب 
آمد واحکام آن را مخالف خواهش خود دیدند اب نمودند وسراز قبول پیچیدند پس در 


حقیقت ایشان نقض عهد کردند وقبول میثاق را مخالفت نمودند. بسبب رفع طورایشان 
را ازآن نقض بازداشتند وبربدعهدی ترسانیدند پس اکراه درایمان ودین نشد بلکه 
تخویف برفعلی از افعال شنیعة ایشان واقع شد مثل اقامت حد وتعزیردر حق مسلمان که 
اصلااز باب اکراه نیست تا در صحت تکلیف خلل افتد بمثابة آنکه شخصی با شخصی 
عهد بسته باشد که آنچه دراین شادی يا دراین بناء ازمال توصرف شود همه برذمة من 
است و چون فرد جمع و خرج آن شادی رایا بناء را ملاحظه نماید برگردد و گوید که این قدر 
رامن ذم؛ خود نخواهم گرفت که صریح نقض عهد و یدمعاملگی است اور به 
تهدید برعهد اول راجع باید ساخت و به اقرارسابق او مواخذه باید نمود. 


)۵۸۵( 


وبعضی از مفسرین در جواب گفته‌اندء که غیرذمی و معاهد را اکراه برایمان واجبار 
براسلام جانزاست وقتال وایعادا بقتل ونهیب که از پادشاهان اسلام باهل حرب واقع 


می‌شود همه از باب اکره است پس آیه 7۳ !را بهآیه قتال منسوخ شده. و 
اکراه ذمیان و معاهدان بردین که حرام است ا زآن جهت است که نقص عهد است و 
نقض عهد حرام ومخالف امر«دعوهم وما یدینون» نیزواقع می‌شود پس به این جهت نیز 
حرام می‌گردد. 

علاوه آنکه درآية لا رن آلّین # نفی اکراه از عبادست زیرا که این نفی بمعنی 
نهی است ای لا تکرهوااحدا فیالدین؛ ورفع طورفعل خداست مخالف نفی مذکور که 


مخصوص به بندگانست نمی‌تواند شد. 
بهرحال اسلاف شما عهد ومیشاق دادند و قبول احکام توریت و التزام تکالیفش نمودند. 
نم تیم «بازاعراض کردید شماء 


از ظاهرو باطن توریت نه احکام توریت رابجا آوردید ونه مسیح و این پیخمبررا متابعت 

کردید حال آنکه متابعت این هردو؛ مدلول باطنی توریت بود. 
من بَْد لت # «بعد ازاین تاکیدات بلیغه, وگرفتن موائیق شدیده که نزد اهل عقل؛ قطع نظر 

از اهل کتاب و شرع مخالفت آن عهود؛ قبیح و شنیع است.» 

فلا قطل آلله عَلَبْمْ «پس آگرنمیبود فضل الهی برشما ورحمت اوه هرگز 
ازشما استعفای تقصیرات وتوبه قبول نمی‌فرمود وایمان شما را به این پیغمبرصحیح 
نمی‌گردانید پس «لکنثم تن سین 3 4 «البته می‌شدید اززیان کاران.» 

لیکن عنایت خداوندیست که هنوزهم برشما باب توبه مفتوح داشته است وایمان 
وعمل صالح شمارا شایان قبول گردانیده پس شما را باید که زیان‌کاری خود را محقق 
نکنید وهرگزرو مدارید که در حالت کفربه این پیغمب رکه حالا دوای مرض شما منحصر 
درمتابعت اوست. بمیرید. 

واگراین معنی را استبعاد نمائید که برترک متابعت یک شخص ازابنای جنس خود 
چه قسم ما را خسران کلی وحرمان ابدی از فضل ورحمت الهی لاحق گردد وحال آنکه 


۱ بیم دادن ترساندن . 


ما پیغمبران بسیاررا تعظیم می‌کنیم وبه شرائع منسوخه بسیارعمل می‌نمائیم گوئیم که 
این استبعاد وجهی ندارد وازفرقه شما کسانی که در درجه. ازشما اعلی بودند بسبب ترک 
یک حکم ازاحکام توریت که بمراتب کمترازترک متایعت این پیغمبربود خسران کلی و 
حرمان ابدی برای خود اندوختند و قبای لعنت و مسخ بربالای خود دوختند. 


عْتَدَّ ٩‏ «وبه تحقیق شما می‌دانید کسانی را که تعدی کردند» بشکار 


ماهیان دریاء منم نی لسبّت4 «ازفرقه شم درروزشنبه» که شما درتوریت مامورشده 
بودید به آنکه درآن روزهیچ شغل دنیا نکنید و خالص درعبادت خدا مشغول باشید.! 


بیان آن کسانی که مسخ شده بودند بصورت بوزینها 

وآن زمر ازبنی‌اسرائیل گروهی بودند که در شهرهایلیا؛ سکونت داشتند وآن شهربر 
ساحل درا بود وایشان را ابتلائی پیش آمد که در روز شنبه ماهیان بسیاربرروی آب نمودار 
می‌شدند ودرآن روزبسیب حرام بودن شکارایتها نمی‌توانستند که ماهیان را به دام و 
شست" بگیرند ود حسرت خوردن گوشت ماهی که اهل سواحل را بیشترمرغوب می‌باشد 
چون ماهی بی‌آب می‌طبیدند و چون روزشتبه می‌گذشت ماهیان مختفی می" 
هرگزنام ونشان ماهی معلوم نمی‌شد چون دراین حسرت بی‌تب وتاب شدند مشور؛ این 
کاربا هم نمودند که حیله شرعی باید انگیخت تا از فعل حرام هم بازمانیم وازشکارماهی 


و 


هم محروم نباشیم دانشمندان ایشان این حیله برآوردند که روز جمعه آخرروزبرساحل 
دریا چقرها می‌کافتدد وروزشنبه اول روز که آمدن ماهیان شروع می‌شد از دریا گرفته تا 
آن چقرها پرمی‌شدند آن جوچها را بند می‌کردند که ماهیان به دریا بازنگردند و چون روز 
یکشنبه می‌شد آن ماهیان را به دام وشست ودست ازآن چقرها می‌گرفتند ودر خانهای 
خود می‌بردند ومی‌خوردند ومی‌فروختند ومی‌گفتند که ما روزشنبه ماهی را ازآب بر 
نمی‌آریم بلکه در آب نگاه می‌داریم» پس روزشکار ماهی در روز شنبه برما نمی شود به روز 
یکشنبه که شکارماهی حلال است آنهار ازآب بیرون می‌آریم و چون خدای‌تعالی ایشان 


تفسیرالطبری:۱/ ۰۳۲۹ تسیر اشعلیی ۸۱/۱۰ الزجاجفی «المعانی۱/ ۱۲۰ 


۲ -قلاب وتورماهیگیری, دام کمند. 
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را براین عمل شنیع فی‌الحال نگرفت دانستند که این عمل حلال است. 

گویند: که تا چهل سال یا هفتاد سال این عمل درآنها رایج ماندتاآنکه عهد نبوت و 
خلافت حضرت داود رسید حضرت داود برحال ايشان مطلع شده ایشان را پند ونصیحت 
فرمودند وارشاد تمودند که بند کردن شما جوچها رو حبس کردن شما ماهیان را درچقرها 
همین شکاراست که درروز شنبه می‌کنید زینهارازاین عمل بازآئید وال به عقوبت شدید 
گرفتار خواهید گشت ایشان ازآن عمل بازنيامدند و گفتند که ما از سالها و قرنها به این 
حیله شکار می‌کنيم و بسبب شکار ماهیان و فروختن گوشت نمک. سود ماهیان بدست 
مردم دوردست و دیگراستخوان ودندان ماهی وپیه وغیره صاحب ثروت شده‌ایم و 
وجهی ازوجوه معیشت بهم رسانیدهايم این را نمی‌گذاريم حضرت داژد ه برایشان دعای 
بد ولعنت فرمودند حق تعالی اجابت دعای حضرت داژد 2 فرمود وازایشان | 
گرفت چنانچه می‌فرمایند: 

فلت م4 «پس گفتيم ما ایینان راه که« کونوا رد 
گفتن تکوین و ایجاد است نه گفتن تکلیف و امتحاا 
باشد؛ وتکوین وایجاد این صفات ذرایشان 
ماهیان درشکم ایشان فاسد شده ماد خبیثه جذام گردید ویکبار به جلد ایشان مندفع 
شده پوست ایشان شکل پوست بوزینها گرفت و در پشتهای ایشان خمی واحدیداب 
ظهور نمود ورنگ رو سوخته گردید ومویهای اصلی ایشان تساقط پذیرفت وشکل چهره 
متغیرشد چنانچه در غلبهُ جذام می‌شود وبا این همه قوت نطق هم ازایشان زائل گشت و 
فهم وشعورانسانی بجا ماند با هم می‌نگریستند ومی‌گریستند و بعد از سه روز همه هلاک 
شدند ومردند." 

وکاش بوزینها خوش شکل می‌گردیدند که مردم آنها را بنابرمرغوییت حرکات آنهاپرورش 
می‌نمایند و اطعمه لذیذه می‌خورانند و قلادهای ززین و جامهای ریشمین می‌پوشانند و 


«بشوید بوزینهاء وین گفتن 


۱ روحالمعانی فی تفس القآن العظیموالسیع المشنی (۱ /۳۵۲) تسیر الکییر(۳ /۵۲۰) 
۲ -انظره «تفسیرالطبری»۱/ ۱۳۲۹ ودتقسیرالبقوی »۰۸۱/۱ ودالییان»۱/ ۰۹۰ «تفسیراین عطی۱2/ ۰۳۳۶ والبحوه ۱ 


۳ 


مصاحب خود می‌سازند ودررنگ اطفال و صبیان خوش حرکات محبوب می‌دارند لیکن 
ایشان گشتند بوزينها درآن حالت که 

۶خدیسین 63 «مهان ومحقره بسیب تعفّن خلط اگال درآنها وبرآمدن بوی بد ازابدان 
آنهاء وه رکه از دوربرای عبرت به تماشای ایشان می‌آمد؛ لعن و طعن وتوبیخ و طرد می‌نمود 
وایشان به کمال حسرت سرمی‌جنبانیدند ومی‌دیدند. 


آنهائی که اشکال آنان به بوزینه مسخ شد 

دراخبارآمده که اهل آن شهردر وقت شیوع این عمل قبیح سه گروه شده بودند به قدر 
دوازده هزار کس ازآنها در مقام وعظ و نصیحت ایشان را ازاین کار منع می‌کردند و حق امر 
بمعروف ونهی ازمنکربجا می‌آوردند تاآنکه درمیان خود و محله آن گروه شقاوت پژوه. 
دیواری کشیده بودند وهیچکس را از میان خود نزد ایشان رفتن نمی‌دادند ونه هیچکس 
را ازآنها پیش خود آمدن تجویزمی‌کردند و قریب هفتاد هزار کس به شکار ماهیان گرفتار 
بودند و جمعی دیگرنه آن کارمی‌کردند ونه اینکارساکت بودند بلکه واعظان رامنع 
می‌کردند که شما عبث این جماعة خون گرفته را وعظ ونصیحت می‌کنید واعظان به 
جمیع وجوه نجات یافتند ومرتکبان شکارهای همه مسخ شده هلاک گشتند ودرحق 
ساکتان؛ اختلاف است. 

نقل است که روزی حضرت ابن عباس :2 این قصه را از سور اعراف می‌خواندند و 
می‌گریستند و مردم پیش ایشان متحیرنشسته بودند وازوجه گریه ايشان تعجب می‌کردند 
ناگاه عکرمه که چیلهُ خاص ایشان بود از در درآمد و پرسید که یا حضرت سبب این گریه و 
زاری چیست؟ فرمودند که من دراين قصه تامل می‌کردم بخاطرم رسید که شکار کنندگان 
ماهی را خود این آفت رسید و کسانی را که به نهی ازاین منک رپرداخته بودند به نص 
فرقانی نجات به ثبوت پیوست. حال ساکتان چه خواهد بود؟ هرگاه این خیال می‌آید که 


۱ -انظر «(عراب القرآن؛ للنحاس۱/ ۰۱۸۴ ودالمشکل» لمکی ۰۵۲/۱ «تفسیراین عطی۱2/ ۰۳۳۶ ودالییان :۰۹۰/۱ 
والاسلاء»۰۳۱/۱«الدر المصون»۱/ ۰۳۱۴ «تقسیرالطیری»۱/ ۱۳۲۹ «تهذی 
العرب؛ ۳/ ۰۲۳۷ «الصصحاح: 


(خسأ/۱/ ۲۷. 


مبادا یشان را هم حق تعالی درمژاخذه شریک مرتکیان گناهگردنیدهباشد که ترک امر 


بمعروف ونهی عن المنکرنموده بودند ترس برمن غالب می‌شود و بی‌اختیار گریه می‌آید 
که ازاکثراشخاص این نوع سکوت و مداهنت صادر می‌گردد. عکرمه به جرأت تمام گفت 
که یا حضرت حکم ساکتان. حکم واعظان است که بلاشبهه نجات یافتند حضرت ابن 
عباس 2 فرمودند این دعوی را به چه دلیل می‌گوئی تا خاطرمن تسلی پذیرد؟ عکرمه 
گفت که بارها ازشما شنیده‌ام ونیزازهقررات شرع است که امربمعروف ونهی از منکر 
فرض کفایت است و درفرض کفایت بجا آوردن بعض حکم بجا آوردن کل دارد هرگاه 
که جماعه امربمعروف کردند از عهد؛ همه ساقط شد و ساکتان را مواخذه نماند اگ رکل 
سکوت می‌کردند البته شریک گناهگاران می‌شدند و منع ایشان واعظان را بنابرآن بود که از 
قبول امرونهی مایوس شده بودند نه ازراه مداهنت و رضا به گناه. حضرت ابن عباس 8 
را به شنیدن این کلام نهایت بهجت و سوررو داد وبرخاستند و پیشانی عکرمه را بوسه 
دادند واورا دربرگرفتند و برابرخود نشانیدند: 

آری! غلامان و کم اصلان به صحبت علما وعرفا ریاست دین و دنیا پیدا می‌کنند و 


لتعم ما قیل: ییت: 
داغ غلامیت کرد پایه خسروبلند . میرولایت شود بنده که سلطان خرید 
سالی جواب طلب 
باقیماند دراینجا سوالی جواب طلب که درمیان ارباب معانی متداول است و آن 


آنست: که ولد لین آَغْتتژا منم نی لت 4 اخباراست ازدانستن قصه 
اصحاب سبت را وشک نیست که به حکم «المرء اعلم بحاله؛ مخاطبان به دانستن خود. 
این قصه را عالم بودند پس این اخباربرای اعلام مخاطبین خود نمی‌تواند شد و همچنین 
اعلام به عالم بودن متکلم به علم مخاطبان نیزدر این جا مفید نیست زیرا که هرکس از 
عقلامی‌داند که خدای تعالی همه دان است پس فاد خب رکه علم مخاطب بحکم است 
ولازم فاند؛ خب رکه اعلام مخاطب به علم متکلم است دراین اخبار مفقوداند پس این 


۱-تفسیرالرآن العظیم این کی (۱۸۹/۱) 


اخبار صحیح نباشد زیر که خالی از فاندتین است؟ 
جوابش: آنکه عالم بودن مخاطبان به این قصه لازمی دارد که عبرت گرفتن واتعاظه 
رفتن است ومراد دراین جا افاد؛ لزوم آن لازم است پس معنی کلام چنین است که 


پذ 
«قدلزمتکم العرة ووجب علیکم لتحوزعن المعصية حین علمتم بهذهلقصة؛ پس نظر 
به معنی مکنی‌عنه مقصود زاین اخبار فاد ثبوت حکم مخاطب راست که فاد خبر 
است و چنانچه دراخبارفائده بمعنی صریحی مقصود می‌افتد همچنین گاهی 
نظربمعنی کنائی نیزهقصود می‌افتد چنانچه در کلام بلاغت فرجام نبوی # دارد است در 
حق شیرکه (ان له دسیا.) کنا 
حدیث شریف آمده: را 


است ازاستحباب مضمضه بعد از خوردن آن ونیزدر 
نی وه 4ات فی یی" که کنایت است ا زاندوهگین 
شدن و غمگین ماندن الی غیرذلک من الا 

وبراین جواب سوالی دیگرمتفرع می‌شود وآن آنست: که درافاد؛ معنی کنالی حاجت 
تاکید قسمی که لام توطیه برآن دلالت فی‌کند وتاگید بلام و «قد» چه باشد وایراد جملا 
مود به این تواکید بلیغه چه در کار بود؟ 

جوابش: آنکه چون ايشان عبرت نداشتند و احترازاز معصیت نمی‌نمودند گویا در 
معنی انکار لزوم عبرت و انکار وجوب احتراز از معاصی می‌کردند به این جهت ایشان را 
بجای منکرمصربرانکار گرفته و تنزیل بمنزله آن نموده کلام ابتواکید مژکد فرمودند. 

آمدیم برآنکه بعضی از سفهای معتزله این مسخ واقعی را که بتواترثابت است انکار 


نمودهاند وظاهراین آیت راتاویل کرده که مراد مسخ معنوی است یعنی تبدیل دلها وعقلها 
چنانچه درحق کف یگرازآن معسی تختم و طب تعبیررف است ود ریت دیگرواقع 


۰ قآ لیتار یل شمارا » ودرآیت دیگن فَتتلْه, کنتل کب مشاه آنکه 
استاد شاگرد پلید خود را می‌گوید که خرباش یا سگ شوو شبهه که ایشان را براین انکار 
آورده و ملتجی به تاویل ساخته. آنست: که مسخ حقیقی انسان را ازانسانیت می‌برآرد ودر 


۱- آخرجه البخاری: (۰۲۱۲۸/۵ رقم ۵۲۸۶) ۰ ومسلم: (۰۲۷۴/۱ رقم: ۳۵۸) : وأبوداود: (۰۵۰/۱ رقم:  )۱۹۶‏ والترمذی: 
۳/۷ رقم: «۸٩‏ السائی فی الکیری (۰۶/۱ رقم 15۲) .وین ماجه (۱۶۷/۱ رقم ۰6۳۹۸ 
۲ - آخرجه آحمد: (۱۱۲/۳ ۰ رقم: ۱۲۱۲۲ ۰ ومسلم: (۱۸۰۸/۴ ۰ رقم: ۲۳۱۶) . وأخرجه آیشا: البیهقی فی شعب الایمان: 


اس 


عقویت ویافتن جز را انسانیت شرط است چنانچه تکلیف را نیزشرط است چه یافتن جزا 
متفرع برتکلیف و ثمرة اوست و ما هوشرط الاصل شرط الفرع؟ 

جواب این شبهه آنست: که دراینجا سه چیزمتخایراست مسخ حقیقی: ومسخ 
صوری و مسخ معنوی. ازبطلان مسخ حقیقی مسخ معنوی لازم نمی‌آید. 

تفصیل این اجمال آنکه: حقیقت انسان این هیکل محسوس و عوارض و صفات این 
هیکل مخصوص نیست والا در صورت تبدل سمن به هزال و شباب به شیخوخت و 


بالعکس, تبدل می‌شد پس چون این هیکل را باطل کرده بجای او ترکیب قردی 
پیدا کردند حقیقت انسان متبدل نشد بلکه اعراضی را که مداراین هیکل انسانی برآن بود 


معدوم ساختند و بجای آن اعراضی دیگ رکه مدارهیکل قردی است. ایجاد نمودند پس 
مسخ صوری متحقق شد بی‌آنکه روح انسانی که حقیقت اوست متبدل شده باشد وعقل 
وفهم بجای خود برقرارماند تا از تغیرخلقت و کراهیت صورت و قدرت نیافتن برنطق 
بلکه فوات سائرخواص انسانیه که متعلق باین هکل بود متالم شوند ومعنی عقوبت و 
مجازات متحقق گردد و ظاهراست که درمسخ معنوی نیزتبدل بعضی از صفات نفسانیه 
ضرور خواهد بود مشل تغییرذکاء پبلادت وت اعت بحرص و طهارت به خبائت و 
غیره ذلک و نزد عقل درتغیبرصفات نفسانیه وصفات محسوسه فرقی نیست این را باور 
داشتن وآنانکارنمودن خالی ازاثرمسخ معنوی نیست. 

ودراینجا باید دانست: که ممسوخات همه بعد از مسخ هلاک شده‌اند ونسلی از 
ایشان باقی نمانده این بوزینها که می‌بینیم از نسل آن ممسوخین نیستند بلکه بوزینهای 
اصلی‌اند دررنگ حیوانات دیگروهمین معنی است اصح بحسب الروایت والدرایت و 
آنچه آخرً برآن حضرت * منکشف شد. 

آری درابتدا که هنوزملعونیت ممسوخین دراحکام آخرت ودنیا برآن حضرت 2 منکشف 
نشده بود دربقای نسل بعضی از ممسوخات تردد می‌فرمودند چنانچه درحق موشان آمده که 

ازینیاسرائیل باشند که به این صورت محسوخ شدهاند. 
از حضرت ابن عباس و این جریر وان ابی‌حاتم 2 بطرق صحیحه روایت کرده‌اند: که 


۱-مفاتیحالفیب - التسیرالکییر:۳ 4۵۲۱۱ 


القصه: بنی اسرائیل رااين قصف گذشته دراسلاف ایشان یاد می‌دهانند ومی‌فرمایند 
که چون ترک متابعت یک حکم ازاحکام شریعت منسوخه بطمع شکارماهی که چندان 
مالیت ندارد موجب این خسران کلی شدده باشد ترک متابعت همچوپیخ مبروانکاراصل 
شریعت ا وکه ناسخ جمیع شرائع سابقه است به طمع شکاررشوتها ونذورو فتوحی که از 
سفلکان خود می‌گیرند وبه آن ریاست و جاه خود را برقرارمی‌دارند چسان خواهد کرد ما در 
اسلاف شما این واقعه را محض برای عبرت ظاهرفرموده بودیم. 
4 «پس ما گردانیده بودیم ان واقعه واین عقوبت رام" تک 4 «سبب عبرت و 


منع از گناهان.» 
نانچه نکال حقیقی که زنجیراست مانع از رة 
ازین قسم تعذیبات مقصود می‌شود که تشفی غیظ است واطفای نائره غضب ودفع اذیت 
دل بهانتظارانتقام ازعاصی می‌کنند مار منود تبود که ساحت عزت و کبریای ما ازنفعال 
به این امور و سنوح این دواعی سفلانیه مثزه ومد آثت واین عبرت و منع از معاصی هم 
درحق معاصرین فقط منظورنبود الا برنوعی دیگرازوجوه انتقام و عقوبت که معتاد باشد 
مثل هلاک به وبا و قحط وغرق و حرق اکتفا می‌فرمودیم بلکه عبرت عام قصد نمودیم. 
تابن یدیا 4 «بلی آن شهرها و دیها که پیش روی آن شهربودند.» و درآن زمان حاضر 
بودند ومرتکب گناهان می" . ما 4 «وآن دیهاوشهرها که بس پشت آن شهر 
بودند.»" وغیبت زمانی یا مکانی داشتند ومرتکب گناهان می‌شدند زیرا که اين واقعه 


ن و دویدن می‌شود و چنانچه آدمیان را 


عمده. بسبب ندرت آن دواعی. مردم برنقل و حکایت آن وقوفی نمایند و آن را در تواریخ و 
وقائع عجیبه ثبت سازند والسنة مسافران وتاجران آن را به دیاربعیده وبلدان ناقصه تناقل 
نمایندتا عبرت عام متحقق گردد. 

نَ 34 «وسبب پند باشد متقیان راء که بجهت تقوی ازارتکاب گناه 


۱- تفسیرالقآن العظیم (اين کنیو (۱/ 11۸۶ 
تفسیرالطیری»۲/ ۰۱۷۶ «تقسیرالشعلبی۸۱/۱۰ تسیر الماوردی»۱/ ۰۳۷۵ «معائیالقرآن»للفراء ۱/ ۴۳. 


وبین الشیتین: ما توسطهما من المکان آوالحال. درج الدررفی تفسیرالتیوالسور(۱ / 
2[ 


بازمانده‌اند. 


اما تفوس ایشان بحکم حیلت بشریت میلانی به گناهان می‌کنند هرگاه دراین واقعه 
تأمل کنند از حد تقوی بیرون نروند واین واقعه ايشان را من واعظی باشد که به تخویف 
وتربیت اواز جاد؛ُ مستقیمه نلغزند. 


نکات قابل بیان 
وفرق در «نکال» وهموعظه؛ ازآن جهت منظو رآمده که «نکال؛ مانم فعلیست و 
«موعظه» مانع قولی. و مانع فعلی اقوی است از مانع قولی. مرتکبان گناه را بدون منع قولی 
بازنتوان داشت ومتقیان را مانعقولی هم بس است. کما قیل: 
العبذ یرغٌ بالقصا والحرٌ تکفیه المَاکمَةُ ۱ 


ودراینجا نکتة دیگرنیزمحتاج به بیان استِ ون آنست: که قردة جمع غیرذوی العقول 
است و درصفات غیرذوی‌العقول صیغه تانیث می‌آید خواه مفرد و خواه جمع! پس موافق 
این قاعده «قردة خاسات» او «خاسثة؛ بایستی فرمود؛ دی # که صیغه ذوی العقول 
است چرا ارشاد شد؟ 

جوابش: آنکه # لب # دراینجا صفت قردة واقع نشده است تا مطابق آن قاعده 
تائیث او ضرورباشد بلکه حال است از ضمیری که در (گوُوا4 است فالمعنی 
۴ کووا رد حال کونکم خاسئین فی هذا المسخ والتبدیل. 

واگربنیاسوائیل بعد ازشنیدن این قصه بگویند که اين قسم اعراض از حکم الهی در 
اسلاف ما بسبب دوری اززمان نبوت حضرت موسی :2* و بسبب غلط فهمی که حیله 


شرعی را دلیل واقعی برای اباحت صید گمان بردند و پیغمبری که بسبب مراجعت اواین 


۱- هذا مشل وفیهقصة ظريقة ذکرها این عساکرفی تاریخ دمشت (5۵/ ۱۸۷) فی ییات لیزیدبنرييعة ین مفرغ الحمیری 
یقولهافی غلام له بعهوندم علی بیعهواسمه برد.قل: 

وشریت برّا لیتنی . من‌بعد برد کنت‌هامه 

العید یقیح بالمصا . والحرتکقیه الملامه 


۵۹۴ 


شبهه زائل شود موجود نبود حضرت داود غاثبانه به یشان چیزی می‌توشتند وایشان چیزی 
دیگرمی فهمیدند ونیزاین واقعه جمعی قلیلی را از ما رو دادهبودتمام فرقة بنی‌اسرائیل 
را بفعل جمعی قلیل چرا تقریع وسرزنش باید کرد وقیاس کل فرقه بریعض چر باید نمود 
گوئیم اعراض ازاحکام الهی ومدافعت آن احکام ازاسلاف شما چند مرتبه بحضور 


حضرت موسی 72 ودرزمان ایشان وازفرمودة ایشان دریک مقدمه بوقوع آمده پس آن 
مقدمه را یاد کنید. 


